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مقد مه 


حجء‌الاصلام» ابوحامد» امام محمد غز"الی طوسی بزد گمردی که 
دد سال ۴۵۰ هجری قمری درد دوستای طابران طوس از مادد بزاد» کود کی 
و جوانیش صرف دانش‌ان‌دوزی و جهان‌گردی شد تا آنکه دد مسرز چهل 
سالگی دد انواع رشته‌های علوم اسلامی سر آمد دانشوران روزگاد خود گشت 
و نامش در سراسر جهان اسلام آن روزگار زبانزد همگان گردید. 

غز"الی‌با نوشته‌ه‌ای عمیق و پرمغز خحود به‌قا لب انواع علوم اسلامی 
جان تازه‌ای دمید و در زمینةٌ تصوف و عرفان فلسفه و کلام روان شناسی و 
اعلاق» نو آودیها کرد. وی از ۳۹ سالکی به بعد برای تصفیةً دوح ونکادش 
ارزنده‌ترین آثار خود مردم گریز شلا و تا پایان عمر دد گمنامی و گوشه نشینی 
به‌سر بر د. سرانجام دد سال ۵ هصری - پس از پنجاه و پنج سال زندگی 
پرثمر چراغ زندگیش در زادگاهش فرومرد» اما مشعل پرفرو غ اندیشه‌اش در 
کناد آثاد فر اوان و ادزنده‌ای که از خود باقی گذاشته همچنان فروزان برجای 
"مانده. و اين فروژندگی تا کیش‌سلمانی برجای باشد وزبانهای تازی و پادسی 
پایداد» صاحبدلان دا در مسائل دیتی و اخلاقی و اجتماعی و ادبی روشنگر 
بسیاری از حقایق خو اهد بود. 


ز ند گی نامه غ ز الی 
سال میلاد غزالی (۳۵۰ ه ۵ ۱۰۵۸) 


نام کامل وی حجةالاسلام | پوحامد محمدین محمدبن محمد ضزالی 
طوسی است. 

«غز"ال» برپیش‌وری اطلاق می‌شده که نخ پشم می‌فروخته» پیشدودی که 
پشم خام تهیه می کرده و پس از حلاجی با دستمزدی اندله بهزنان پشم‌ریس 
می‌سپرده تا به‌نخ تبدیل شود و برای فردش آماده‌گردد. 

این پیشه هنوز ددمشهد به‌نامهای‌حلا"ج؛ ند اف نخ فروش‌دایج است. 
این‌معنی دا خود امام محمد غزالی دد کتاب احیاءعلوما لدیی‌چنین‌یاد آود شده 


#۰ 


است: 


‌ 
واصل‌ین عطا دا بدان «غز ال» خواندندی‌که با غزالان 
نشستی برای آنکه چون ضعیفه‌ای دا بیند صدقه به‌وی دهد.۱ 


پدر غز الی پادسا مردی‌بوده صوفی مسلك» که دد شهر وس حصرفةً 
غز"الی‌یا دخ پشم فروشی داشته است. چون مرگ این صوفی نزديك می‌شود» 
دوفرزند خود - محمد واجمد - دا با مختصر اندوخته ای که‌داشته» به‌دوستی 
ازهم مسلکان‌خویش می‌سپرد و به‌ادمی گو ید: چون براثرمحرومی اذهترخواندن 
ونوشتن‌اندوه فراوان حورده‌ام آرزو دارم که‌فرزندانم‌از این‌هنر بهر مور گردند. 
آغاز یتیمی (احتمالا" ۴۵۷ دق < ۱۰۶۵ م) 

پس از یتیم شدن این دو کودك. وصی ددرستکاد تر بیت آنان دا برعهده 
می‌گیرد تا هنگامی که میراث اندلك پدرشان تمام می‌شود و حود صوفی ازادادة 
زندگی آنان فرومی‌ماند. آنگاه با احلاص به آن دوپشنهاد می کند تا برای 
گذران زندگی و ادامهٌ تحصیل در زمره طلاب جیره خواد مدرسه‌ای ازمد ادس 


۱- تسر‌جمة « احیا۰ علوم! لدین ۴ دیع مهلکات , ص ۶۷ ؛ مر نضی زر بیدی 2 
«اتحاف السادة المتفین دشر< اسر اد احیاء علوم الدین». جم ۸ صی ۵ ۱۸ در 


یازده 


دینی شهر یه بدمر روز کار خود در آیند؛ و آنان از دراه اجادی پيشنهاد وی را 
می‌پذ یرند. این سخن ابوحامد محمد غزالی که برای غیرخدای علم آموختم» و لی 
علم جز خدای را نیذیرقت» می‌تو اند موّید این حقیقت باشد. 


راه یاقتن بهمدرسه(۴۶۳ ده ق-- ۱۰۷۰ 0) 
اين تادیخ نیز نقریبی است» یعنی ممکن است یکی دو سال پیش از 
اين در شماد طلاب جیره‌عوار مدرسه جای گرفته باشد. زیرا حسودش در 
نامه‌ای که به‌پادشاه سلجوقی می‌نویسد از این داز چنین پرده برمی گیرد: 
بدان که اين داعسی پنجاه و سه سال عمر بگذاشت» جهل 
سال در دریای علوم دین غواصی کرد تا به‌جایی دسید که 
سخن وی از اندازة فهم بیشتر اهل دوز گاد در گذشت. 
بیست ال در ایام‌سلطان شهید (ملکشاه) روز کار گذاشت و 
از وی به‌اصفهان و بغداد اقبا لها دید. و جند بادمیان سلطان 
و امیرالمومنین» دسول بوده ددکارهای بزرکگ...۱ 
اگر این گفتةٌ غز"الی را که «چهل سال دد دریای علوم دین غواصی 
کردم» بپد بر یم» تاد یخ داه یافتن او به جر که علمای دین بمروز گار سیزده 
سالگی‌وی مسكم می‌شود. یعنی دد این هنگام مقدمات کار دانش اندوزی را 
فراگرفته بوده است. 
پس از آنکه در مددسهة دینی از حداقل نیازمندیهای زندگی برعوردار 
شد» با حاطر آسوده و امید فر اوان» دل به کتاب سپرد و گوش به‌سخن استاد 
فرا داد تا هنگامی که .بر ای آموختن علم فقه آمادگی پیدا کرد و تسوانست در 
ردیف شا گردان خوب نخستین استادش؛ احمد بن محمد داد کانی» جای‌گیرد. 
دخستین دوره طلبگی غز الی‌دا دد طوص - براساس برخحی قراین - 
می‌تو ان حدود پنج سال حدس زد؛ یعنی هنگامی که وی از شهر طوس دهسپاد 
جرجان" شد تا از محضر دومین استادش. ابو القاسم اسماعیلی جرجانی بهرمور 


-٩‏ غزالی: «صکائیب فازسی»» تصحیح عباص اقبال آشتیانی» ص۴. 
۳- جرجان( گ رگان) شهرستانی بوده‌است‌داقم درحدود کنیدقا بوی‌امروذ. 


دو از ده 


شو د» اسحتما لا" نوجوانی هیحده یا نو زده سا له بوده است. 
فنخستین سفر (احتمالا ۳۶۸ هق د ۵ ۱۰۷ ع) 


بی‌تردید نخستین‌سفر دانشجویی غز"الی سقری است که وی اذ طوس 

به‌جرجان دفته است؛ اما این سفر در چه سالی انجام شده و خزالی دد آغاز 

اين سفر چندساله بوده است. در ما خذ موجود دوشن نیست. اگر فرض کنیم 

درد هیجده یا نوزده سالگی داهی ایسن سفر شده. و احتمالا" مسدت دفت و 

یر کشت و دوران اقامتش در جرجان حدود دو سال بوده است؛ این حدس با 

حکایتی که امام اسعد میهنه‌ای ازغز الی دوایت می کند تا حعدی هم آهنگ 
می‌شود. امام اسعد می گوید: 

از !بوحامد محمد غز"الی شنیدم که می‌گفت: «دد داه 

باز گشت از جرجان دچار عیتاران راهزن شدیم. عیادان هر- 

چه را که با خحود داشتیم گرفتند. من برای پس گر فتن تعلیقه 

(جزوه.یادداشت درسی)های ود درپی عیثاران دفتم و 

اصر اد ورزیدم. سردمستةٌ عیتاران چون اصر اد مرا دید کفت : 

*یر گرد و کر نه کشته خحواهی شد؟ وی را گفتم: *ترا به‌آن 

کسی که از وی امید ایمنی دادی سو گندمی‌دهم که تنها همان 

انبان تعلیقه دا به‌من باز پس دهید؟ زیرا آنها چیزی نیست 

که شمارا به کادآید؛ عیتار پرسید که *تعلیقه‌های توچیست؟؟ 

گفتم: *در آن انبان یادداشتها و دست نوشته‌هایی است که 

بسرای شنیدن و نسوشتن و دانستتش دسج سفر و دشو ادیها 

بر خحو یشتن همواد کرده‌ام.» سردمتهً عيادان شنده‌ای کرد و 

گفت: "چگونه به‌دانستنآنها ادعا می‌کنی» دد حالی که‌چون 

از تو گرفته شد دانایی خحود دا از دست دادی و بی دانش 

شدی؟؟ آنگاه به‌یادانش اشادتی کرد و انبان مرا پس دادتد.» 


غز"ا لی گوید: این‌عیتاد» ملامتگری بودکه خداوند وی دا به‌سخن آودد 


سیزده 


تا با سخنی پند آموز مرا دد کاد دانش اندوزی داهنما شود. جون به‌طوس 
رسیدم سه سال به‌تأمل پرداختم و با حویشتن خلوت کردم تا همه تعلیقه‌ها دابه 
حاطر سپردم؛ و چنان شدم که ا گر باردیگردچارداهز نان گردم اذ دانش اندوختة 
خود بی نصیب نمانم. 


سفر به‌نیشا بور (۴۷۳ه فد ۱۵۸۰ ع) 


از این سخن‌غزالی که «جون به‌طوس‌دسیدم سه‌سال به‌تأمل پرداشعتم...» 
می‌توان نتیجه گرفت که غزالی پس از بیست و سه سالکی از طوس دهسپاد 
فیشا یور شده تا از محضر عالم بلند آواده. امام الحرمین ابوالمعا لی جوینی» 
بهره‌ود شود. غزالی در محضر این استاد نامداد چنان کوشید و درخشید که 
پس از یکی دوسال در شماد بهترین‌شا گردان وی جای‌گرفت. و امام الحرمین 
چنان شيفتة این شا گرد درس‌خوان و هوشیار گردید که در هرمحفلی به‌داشتن 
شا گردی چون او به‌عود می‌با لید. 

این دوده از دانش اندوزی غزالی که سبب شد دد جمح فقیهان نیشابود 
مشهود وانگشت نما شود. بیش از پنج سال نپایید» یعنی چون چراغ ذنسدگی 
امام! لحر مین به‌سال۸ ۴۷ هجری‌خاموش‌شد» غز"الی درحدی ازدانش‌دینی‌دوز گاد 
خحود دسیده بود که دیگر نبازی به‌استاد. نداشت. یا آیکه استادی که برایش 
قا بل استفاده بوده باشد پیدا نکرد بنابراین به‌نگادش و پژوهش پرداخت تا 

شایستة مسند استادی شود. 


آشنایی با خواجه‌نظام! لملك طوسی  ۴۷۸(‏ ق - ۱۰۸۵ ع) 

دد این سال غزالی به لشکر گاه ملکشاه سلجوقی که‌ددنز دیکی‌نیشا بود 
واقع بود» داه یافت و به‌نعدست همولایتی سیاستمدار مجود خو اجه نظام! لملك 
طوسی پیوست. درمحضر این وزیرشافعی مذهب و ادب دوست و گوهرشناس» 
بارها با فقیهان و دانشوران بسناظره پرداخعت. و در هرمورد برمخالقان عقیده 
و اندیشهة حور یش پیروز گشت. دیری نبایید که خحو اجه نظاع| لملك با اشئیاق‌به- 


چهار ده 


حمایتش برخاست و ددبزد گداشت وی کوشید تا آنجا که اود دا «ذین‌الدین» 
و «شرف‌الائمه» لقب داد و به‌استادی نظاميهٌ بغداد بر گزید. 


آغاز استا‌ی در نظامیة بغداد (۴۸۴ ه ف-- ۱۰۹۱ م) 


غر الی درسال جهارصد و هشتاد و جهاد از طوص .- به‌راه اصفهان ب 
رهسار بغداد شد»۱ مردم این شهر مقدمش دا بکرمی پذ یر | شدند. خیلی دود 
زبانزد حاص و عام گردید. در محافل علمی از نبو غ سرشار و دانش بسیادرش 
داستانها گفتند و کاروانیانی که از بغداد رهسپار شرق و غرب می‌شدند برای 
مردم شهرهای سرراه از نبوغ و هوشیادی وی حکایتها روایت می کردند تا 
آنکه حشمت و شو کتش بهپایه‌ای رسید که حتی در امیران و پادشاهان و 
وزیران معاصرحود اثر گذاشت. 

درسال ۳۸۷ هجری.غز الی یکی اذبزرگانی بود که‌باعنوان‌حجة‌الاسلامی 
و استاد بر کزيدة نظاميةً بغداد» دد مراسم نصب المستظهر باللف بیست دوهشتمین 
خلیفهةً عباسی .. برمسند خحلافتء شر کت جست و با وی بیعت کرد. 

خحودش در نامه‌ای که به‌سال ۵۰۳ هجری در پاسخ نظامالدین احمد 
نوشته است» ضمن ابراز ندامت از زندگی جنجالی و اشرافی گذشتةً حویش» 
چنین می‌نگارد: «در بغداد از مناظره کردن چاره نباشد» و از سلام دارا لخلافه 
امتنا ع نتوان کرد.»۲ 


مردم گریزی (مرع دق ۱۰۹۳۴ ( 

پس از آنکه در بغداد به‌اوج شو کت و شهرت دسید. و در میان حاص 
و عام مقامی برتر از همه پیدا کردء دریافت که اذ اين داه نمی‌توان به‌آسایش 
و آرامش روحی رسید. پس اذتردید بسیار سرانجام دنبا ل‌رو صوفیان و ازستةً 


بی‌نام و نشان شد. به‌بهانهةٌ زیادت کعبه از بغداد ببرون دفت چندی باگمنامی 


۱ این آلجوزی: «المتتظم», ج ٩‏ ص ۵۵. 
۳ غزالی: «مکاتیب فادسی». تصحیح عباس اقبال. صس‌ ۵ ۴. 


پانرده 


به‌جها نگردی پرداخت و سالها در حجاز و شام و فلسطین با خویشتن خحویش 
به‌علوت نشست تا داروی درد درودنی خود را پیدا کند. 
به تأر یخ‌این گوشه‌نشینی نیز ال پاسخ غزالی به‌نامة نظام! لدین احمل 
سچنین اشارت‌رفته‌است: 
ون برسرتربت خلیل - علیها لسلام - رسیدم» درستةً 
تسع و شمانین وادیعماثه (۴۸۹ ه)» و امرود قریب پافزده 
سال است» سه نذر کردم: یکی آنکه از هیچ سلطانی هیچ 
مالی قبول نکن دیگر آنکه به‌سلام هیچ سلطانی نروم» سوم 
آنکه مناظره نکنم. اگر دد اين نذد نقض آودم دل و وقت 
شوریده گردد...۱ 


با ز گشت به‌میان مردم (۴۹۹ ه ق-< ۱۱۰۵ ع) 
از اين دازهم خودش چنین پرده بر گرفته است: 

اتفاق افتادکه دد شهود سنه تسم و تسعین و اریعماشه 
(۲۹۰ ه) نویسنده این حرفها» غز"الی؛ داتکلیف کردند - 
پس از آککه دوازده سال عز لت کر فته بسوده و زاویه‌ای را 
ملازمت کرده ‏ که به‌نیشابور بساید شد. و به‌افاضت علم و 
نهر قرست مقیرل بان گفت: که کرت نو هن پکاز ام 
راه یافته است. پس دلهای عزیزان از ادباب قسلوب و اهل 
بصیرت به‌مساعدت این حسر کت بر خاست و در خضواب و 
یقظت تتبیهات دفت که اين حر کت میداً خیرات است وسبب 
احیای علم و شریعت. پس جون اجابت کرده آمد و کاد 
تدریس را روئق پدید شد وطلبةٌ علم اذاطراف جهان‌حر کت 
کر دن گر فتند»حستاد به حسد بر خا ستند...۲ 


۱ همانجاء ص ۴۵. 
۲- همانحاء ص | [. 


شانزده 


این حسودان که غز"الی به آنها اشاده کرده است. دوحانیان حنفی‌مد هب 
بوده‌اند که در دستگاه سنجر شو کت و قدرتی يافته بودند. پس بسرای حفظ 
مقام و منصب خویش با برعی از فقیهان مالکی مذهب» ازمردم طرابلس‌غرب» 
همداستان شدند تا بزد گمردی ون غزالی دا با تهمت و نیرنگ اذ میدان 
بدر کنندهیا برای پیشبُرد مقاصد خود ازفدرت شافعی مذهبان بکاهند. غز"الی 
در نامه‌ای که به‌سنجر نوشته از بیگناهی خوریش چنین دفاع می کند: 

و اما حاجت خاص آن است که من‌دوازده‌سال در زاویه‌ای 
نشستم و از خحلق اعراض کردم. پس فخرا لملاك_درحمة‌الله‌علیه 
سمر | الز ام کرد که به‌یشا یور بایدشد. گفتم:«این روز گارسخن 
من‌احتمال‌نکند( - بر نتا بد) که ه رکه دد اين وقت کلمةا لحق 
بکو ید در و دیوار به‌معادات او برخیزد.» گفت: «[ سنجر | 
ملکی‌است عادل» و من به‌نصرت تو برخیزم.» امسروز کاد 
به‌جایی رسیده که سخنهایی می‌شنوم که اگردرخواب دیدمی- 
گفتمی اضغات احلام است. اما آنچه به‌علوم عقلی تعلق‌دارد 
اگ ر کسی دا بر آن اعتراض است عجب نیست؛ که در سخن 
من غریب و مشکل که فهم هکس بدان نرسد» بسیار است. 
لکن من یکیام» آنچه در شرح هرچه‌گفته باشم باهر که دد 
جهان است. درست می کتم» و از عهده بیرون می‌آیم؛ این 
سهل است. اما آنچه حکایت کرده‌ان دکه من در امامابوحنیفه 
رحمةالله علیه - طعن کرده‌ام» استمال (-- تحمل) نتوانم 
ار 

در کنار مردم دیار خود (۵۰۳ ه قح ۱۱۰۹ م) 
پس از آنکه وسو سه نامردمان در دل سلطان سنجر اثر گذاشت» این 
پادشاه کس فرستاد و حجةالاسلام داء که در زادگاه ود طابران طوس به 


(ب همانها ص 1 


هفده 


تعلیم و عبادت سر گرم بود به لشکرگاه نحویش» تروغ - نزديك مشهد امروذ - 
فرا خو اند. غزالی چون دریافت که دد کف شیر نر خو نخواده‌ای قراد گرفته و 
از دفتن جاده نیست» بهانه آورد و با نامه‌ای استادانه حشم سلطان سنجر دا فرو 
نشانید. اینك بخشی از آن نامه دد اینجا نقل می‌شود: 
برمردمان طوص دحمتی کن که ظلم بسیاد کشیده‌اند و غله 
به‌سرما و بی‌آبی تباه شده و درختهای صد ساله اذ اصل 
حشك شده, و مرد دوستایی دا هیچ نمانده» مگر پوستینی و 
مشتی عیال گرسنه و برهنه» اگر رضا دهد که پوستین اذ پشت 
پا ز کند تا زستان برهنه با فرزندان درتنودی شوند» دضا مده 
که پوستشان با زکنند. و اگر ازایشان چیزی حواهند» براثر 
تهیدستی همکنان بکریزند و دد میان کوهها هلال شو ند و 
این پوست باز کردن باشد. 
این داعی پنجاه و سه سال عمر بگذاشت. چهل سال دد 
دریای علوم دین غو اصی کرد تابه‌جایی دسید که سخن وی 
از انداذهٌ فهم بیشتر اهمل دوزگار در گذشت. بیست سال دد 
ایا مسلطان‌شهید (ملکشاه) روزگار گذاشت و اذ وی به‌اصفهان 
و بغداد اقبالها دید. و چندین باد میان سلطان و امیرالمومنین 
رسول بود - در کادهای بزرگ و دد علوم دینی نزديك‌هفتاد 
کتاب کرد. پس دنیا را چنانکه بود بدید. جملگی بینداخت» 
مدتی در بیتالمقدس و مکه مقام کرد و برسرمشهد - ابر اهیم 
خحلیل - صلو ات‌الّه علیه - عهد کرد که نیز پیش هیچ سلطان 
نرود و مال سلطان نگیرد و مناظره و تعصب نکند. دوازده 
سال بدین عهد وفا کرد و امیرالمومنین و هم سلطانان دی 
را معذور داشتند. 


آمادگی برای سفر آخرت (۰۴ ۵ ه << ۱۱۱۰ ۶) 


پس از درگذشت شمس‌الاسلام کیا امام هراسی (- هراذی) طبری؛ 


۰ب بك۰ة۴ةغ٩۵٩9لجسجچجسضسجسس___--‏ "ص۱۳۳ 


هیجده 


ققبه شافعی و استاد نظاميةٌ بخداد» که او نیز از شا گردان بر گزيدة امام! لحرمین 
و همددس غزالی بوده است. به‌اشادت حلیفةٌ عباسی و سلطان سلجوقی» وذیر 
عراق ضیاء| لملك احمد فرزند خواجه نظاما لملك به‌وزیر حراسان صددالدین 
محمد فرزند فخرا لملك نامه‌ای فوشت که غزالی دا با نو اش و دلجویی به 
بغداد باز گرداند تا شاگردان مددسةٌ نظامیه از سابسامانی نجات یابند. ولی 
غزالی وادسته و دست از همه چیز شسته» تسلیم نشد و دد پاسخ آنسان چنین 
نو شت : 
آمدیم به‌حدیت مددسه بغداد و عذر تقاعد از امتثال 
اشادت صدر وزارت. عذر آن است که ازعا ج (حب از جای 
برانگیختن) از وطن میسر نشود الا در طلب زیادت دین با 
زیادت دئیا. 
اما آز ذزیادت اقبال دنیا وطلب آن» بحمداله - تعالی - 
که از پیش دل برخاسته است. اگر بغداد دا به‌طوس آود ند 
یی حر کتی؛ و ملك و مملکت غزالی دا مهیا و صافی و مسلم 
دادند» و دل بدان التفات کند» مصیبت ضعت ایمان بوده که 
التفات نتیجةهٌ آن باشد و وقت دا منخض کند. و پروای همه 
کارها ببرد. 
اما زیادت دیین لعمری (ح< به‌چانم سو گند) استحقاق 
حر کت وطلب دارد؛ وشك نیست که افاضت علم آنجا میسر تو 
است و اسباب" ساخته‌تر» وطلیةٌ علم آنجا بیشتر ند. لیکن دد 
مقابلةٌ آن زیادت اعتذاد است؛ هم‌دینی که بخلل می‌شود که 
این زیادت آن تقصان دا جبر نکند. یکی آنکه اینجا قریب 
صد وپنجاه‌مرد محصل متور ع حاضرند و به‌استفادت مشغول» 
و نقل ايشان (به بغداد) و ساختن (-- تدارك) اسباب آن 
متعذار است. وفرو گذ اشتن و دنجانیدن این جماعت ویه‌امید 
زیادت عدد" جای دیگردفتن‌رخصت نیست. مشّل آن.چنان 
بو د که ده یتیم در کفایت و تعهد کسی‌بو د؛ ایشان دا ضایع 
گذارد به‌امد آنکه پیست ینیم دا جایی دیگر تعهد کند. ومر گ 


نوزده 


و آفت در قنا. عذد دوم آن است کهآن وقت که صدر شهید 
نظاءا لملك - قدم اه" دوحته - مرا به‌بقداد خواند» تنها 
بودم - بی‌علایق و بی اهل و فرزند؛ امروز علایق و فرزندان 
پیدا آمده‌اند... دد جمله. چون عمر دیر دد کشید وقت وداع 
فراق است. نه وقت سفر عراق» و منتظر که از مکارم اعلاق" 
این عذر قبول کند که: چون غزالی به‌بغداد دسید» فرمان حق 
- تعالی - دد مر گت او دا دریافت نه ( ع نه این است که) 
تد پیر مد رسه باید کرد؟ امروزهمان تقدیر کند ( د فرض کند).۱ 


پیوستن به‌جاودانگان (۵۰۵ ه فح ۱۱۱۱ م) 


مر تضی زییدی نسویسندة بزدگترین شرح بر احیاء علومالدین» پایان 
زندگی غز"الی داء در مقدمهةً حویش بر طرح احیاء با نقل گفته‌های دیگران؛ 

نيك نگاشته است که ترجمهٌ بخش اول آن چنین است: 
کَفته اند که اوقات‌خود داپیو سته به تلاوت قراد وهمنشینی 
با صاحبدلان و گز اددن نمازمشغول می‌داشت تا جمادیا خر 
سال پا نصد وپنج‌فرا دسید. احمد غزالی» برادد حجةالاسلام 
گفته است: «روز دوشنبه به‌هنگام صبح» براددم وضو ساخحت 
ونماز گز ادد و گفت: ! کفن‌مر ابیاودید؟ آوردند. گرفت و بوسید 
و بردیده‌نهاد وکفت: «سمعاوطاعة" للد حول عتلتی! تحلك» 
آنگاه‌پای حویش‌دا درجهت قبله دداز کرد» و پیش از بر آمدن 

خودشيد داهی بهشت گردید.» 
۱ عقا بد و آداء غزالی 

جون بردسی عقاید و آداء مردی چون اماء محمد غزالی - که دد هر 


اثری از آثاد فراوان برجای مانده‌اش جلوه‌هایی از تطود و تکامل موج می- 
زند - کادی است پردامنه ودشو اد» نا گز یر این بحث دا بها نقلاب دوحی‌غزالی 


۱- همانجا, می ۴۴ و ۴۵. 


۰ 


و دوکتاب احیاء و کیمیا منحصر می کنیم تا سخن دداز وملال‌انگیزنشوده ذیرا 
این دو کتاب ادزنده‌ترین کتا بهای غزالیاست که‌به‌هنگام مردم گریزی» با اند يشه 
و ایمانی و به‌نگادش آنها پرداخته است و حاصل دودان پختگی اوست. وی 
همچون اصرخسرو و سنائی دد مرز چهل سا لگی به حود آمد و ددیافت که در 
زندگی بیراهه می‌رود. و از «جاه و مال و جدل» پرده‌هایی برابر چشم دلش 
آويخته است. بنا به کته خودش «شش ماه دچاد کشمکش درونیو تردید شد تا 
میان هو سهای فريبندةٌ دنیایی» ومزده‌های امید بخ ش آخر تیء یکی دابر گزیندم. 

تولد دیگر - غزالی سرانجام با داهنمایی خعرد و بصیرت درون نگر 
حویش در داهی خوش‌فرجام‌گام نهاد و از گذشتهةٌ پرجنجال ویی‌ثمر خحود جدا 
ماند؛ از همه چیزدل بر کند وبه جهان «گمنامی و آزادگی ودرویشی و خحموشی» 
بناه برد. در آنجا با جان و دلی بیگانهباهوسها آشنا شد. جان و دلی که 
کیمیای سعادت تاسدی نمایشگر آن است. و می‌تواند از تأثیرغزالی درزندگی 
عمّلی و دروحی دد اسلام پرده بر گیرد. 

آدی» پس از آن‌انقلاب دوحی که درماه دجب سال۴۸۸ هجری دامنگیر 
این متفکر مصلح شد. آن غزالی که تا مرز چهل سالگی شیفته و دلباختة «جاه 
و مال و جدل» بود. نابود شد. و اذ چان درآ تش ندامت سوخته‌اش ضزالیر 
دیگری تو لدیافت که مردنی یست. ذبرا با آیکه تا اين روز گاد پیش از نهصد 
سال از دومین تو لدش می‌گذدد هنوز نامش در خاور و باختر برسر زبانهاست 
و دانشودان آشنا با علوم انسانی‌دد بیشتر آثادش - بخصوص احیاء و کپمیاب 
با شگفتی و تسین می‌نگرند. 

بنابراین بجاست اگر گفته شود: غزالی پس از ترلد دیکر دست به کار 
ساذندگی شد. و دد خلوت و گمنامی به‌تدوین و تکادش‌بخشی از مهمترین آثاد 
خحویش پرداعت» آادی‌همچون احیاء وکیییا که مسیر زندگی عقلی و ددحی 
مسلمانان دا عوض کرد و دد تادیخ نتیجه‌ای بی‌صابته پبار آورد". 

جویای بقین - این انقلاب دددنی حد" فاصلی است در زندگی معنوی 


1 «المنقذ هن لضلال». تصحیح د کت عبدا لحليم محمود ص ۶ ۲ ۱. 
۲ این بحت گلچینی است ازمقدمه‌ای که خود بر «ترجمة احیاء». جلد اول از 
ریم مهلکات نوشته‌ام. 


بیستو يلك 


غزالی» و آن را به‌دو بخش متمایژ تقسیم کرده است: 
در بخش نخست «غزالی_ فقیه اصو لی متکلم» می‌زیسته که چندی اسیر 
کرسی ریاست‌بوده و ندیم مقام وز ادت؛ امین دستگاه حلافت و مسورد حمایت 
برخعوردادان تردامن شده است. 
در بخش دوم این زندگی» سیمای غزالی صوفی وازسته. ناقد سازنده ‏ 
نو کنندة علوم دینی و سامان دهنده نا بسامانبهای زندگی عقلی و عرفانی و 
روحی دراسلام جلوه‌گر است. سیمای مردی که با انقلایی ددونی تو لد دیگرش 
آغاز شد آنگاه ددجستجوی ین بر آمد تا به‌جاودانگی دسید. زیر اآن‌انقلاب 
روحی که غزالی با دقت و امائت در کتاب المنقدمیالضلال ثبت کرده است» 
چیزی جز آشکار کنندهٌ جان ی آشویگر نیست, جانی بیقراد که پیوسته‌داه حلاص 
می‌جوید و از یقین سراغ می‌گیرد. در این‌دوده است که چون از وی می‌پر سند: 
«تو مذهب ابوحنیفه دادی يا شافعی!» پاسخ می‌دهد: 
من در عقلیات مذهب برهان دارم و درد شرعیات مدذهب 
فرآن نه ابوحنیفه دا برمن حطی است و نه شافعی دا برمن 
ی 
یا آنکه استقلال فکری خود دا با نگادش این سخن بیان می‌ کند: 
آنچه اژ پیفامبر (ص) بهما دسیدآن دا به‌سر و دیده‌قبول 
کردیم آنچه ازصحابه دسید. بعضی گرفتیم و بعضی گذاشتیم» 
آنجه از تابعین دسیدء ایشان مردانند و ما مردانیم.۲ 
غزالی دد این مرحله پس از تصفیه و تطهیر دلء در سايبه دیاضت و 
مجاهده دجار تحول مي‌شود. یعنی انتقال اذ فکر به اراده؛ ذیرا اراده آشکاد- 
ترین عنصر تجربه است» چه دست یافتن به‌معرفت و ذوقی که به‌ومیلاً آن» 
حقایق وجود و اسراد الوهیت و دبوییت منکشف می‌شود با نیروی‌خرد امکان- 
پذیر نیست يلکه امکانش تنها به‌اداده باذ بسته است - اداده‌ای که خاصترین 
مظهر تجر یةٌ صوفیانه است. چرا که صوفی‌دد هنگام پرداختن به‌این‌تجربه. وجود 
خود دا می‌شناسد و وجود پروردگاد خود دا نیز. 


[- د«ترجمه احیاء» ج ( , صفحهةه بیست و چهار مقدمه. 


بیست‌ودو 


آری» غزالی همچون د کادت نمی گوید «مسن می‌اندیشم» پس هستم» 
بلکه آن می‌گوید که صوفیان پیش از وی و پس از او گفته‌اید: 
من به‌تجربة دوحی می‌پردانم» من معرفت دا می‌چشم؛ 
من می‌خواهم» پس‌هستم و خدایی که دد حال وجد و اقبالواتصال 
برمن آشکاد می‌شود مو جو د است. 
یا در جای دیکر می گو ید: 
هست ما آن است که ما دا از آن آ گاهمی است و از آن خبر است.۱ 
اما هستی دی(دل) ظاهر است؛ که آدمی را ددهستی حویش هیج شکی‌نیست۲. 
و این سخن دا غز"الی حدود پنج قرن و نیم پیش از دکارت‌گفته است. 
اينك با نقل چند نمونهةٌ دیگر از آراء و عقاید این فیلسوف خدا پرست» 
که در همین کیمپای‌سعادت_ دبع منجیات» اصل هشتم دد توحید و توکل - 
با نثری دوان و دیبا بیان شده این بحث دا به‌پایان می بریم: 


همستگی آلی جهان هستی 
هرچه دد وجود است به‌یکدیگر مرتبط است و جمله‌چون 

يك حیوان است و نسیت اجزاه عالم ... با یکدیگر چسون 
نسبت اندامهای يك حیوان است‌با یکدیگر و فسبت عالم با 
مدبتر آن - از وجهی نه ازهمه و جوه سچون سبت مملکتر 
تن‌حیو ان‌است با دوح وی که مدیثر آن است. 

جبر یا اختیار 

۱ بندادی که ب‌دست آدمی چیزی است و این خطاست که 

آدمی دد نقش اختیار حو یش مجبود و مضطرست... که کاد . 
وی در بند قددت است و قددت مسختر ارادت است تا آن 
کند که‌خو اهد»... پس چون‌قددت سختر ادادت است و کلید 
ادادت به‌دست وی نیست پس هیچ چیز به‌دست وی نه د. 


هه ۱ 


۱۶ سه ص ۲۵۵ ی سم می‎ ٩ 


اعساب (کسباشعرع) 
اما قدرت که دد آدمی آفریده‌اند یکی از حلقه‌های آن ملسله 
است(سلسلة اسیاب)» از ایلجا کمان بردکه به‌وی چیزی است» 
و آن حطای محض است که تعلق آن به‌وی‌بیش از آن نیس ت که 
وی محل آن است و راه‌گذر آن است. پس‌وی دراه گذراختياد 
است که ددوی می آفرینند و دراه گذرقددت و ارادت که دروی 
می آفرینند. پس‌چجون درخت که از باد می‌جنبد و دد وی‌قددت 
و اد ادت‌تنیافریدند و وی دا محل آن نساختند به‌ضرودت آن را 
اضطراد محض نام کرذند. چون ايزد - تعالی - آنچه کند 
قدرت وی ددبند هیچ چیز نیست بردن وء» آن دا اعتراع 
گفتند. وجون‌آدمی نه چنین بود ونه‌چنان که قدرت و ارادت 
وی‌براسبا یی‌دیگر تعلق دارد که آن نه‌به‌دست وی‌بود فعل وی 
مانند فعل خدای - تعالی - نبود تا آن دا حلق و انعتراع 
گو یند. وچون‌ویمحل‌قددتو ارادت بود که‌به‌ضرورت در وی 
می آفر ینند» ما ننددر خت‌نبودتافعل وی‌رااضطر اد محض گو یند. 
بل قسمتی‌دیکر بو د: وی‌دانام‌دیگر طلب کردند و آندا کب کفتند. 
و ازاين جمله معلومشد که! گرچه‌ظاه را کاد آدمی به‌اختیاد 
وی است و لکن خود در نفی اختیار خویش مضطر است -ب اگر 
خواهد و اگر نخواهد - پس به‌دست وی چیزی نیست. 
غزالی دد این انقلاب دوحی جز به‌مشکل حاص خود نمی‌اندیشیده . 
شاید به‌دلش خطود دکرده بودکه با حل مشکل او مشکلات دیگر مسلمانان 
حل خواهد شدء مسلمانانی که از لحاظ تقلید از سوییء و تکاپسوی عقلی در 
«فلسفه و کلام و سخنان هوی پرستان» از سوی دیگر وضعی مشابه وی داشتند. 
بنا براین‌همچنا نکه غزالی پس اذاين انقلاب دوحی‌دد داهی‌نو گام‌نهاد‌دین 
اسلام نیز پس از غزالی و به‌فیض نوشته‌ها و تعا لیم وی در داهی نوین سیر 
کرد. زیرا غزالی برتعالیم اسلامی و علوم اسلامی مهری تاذه نهاد مْهری که 
اثر آن در موارد بسیاد تا هم اکنون باقی است. 
نائوانی فلسفه غزرالی‌ناتوانی فلسفه را در دسیدن به‌علم یقیتی درمسائل 


بیست‌وچهار 


الهیات برای شناخعتن حقیقت الوهیت ونبو"ت» آشکاد کرد و ددشن ساخعت 
که جدال متکكتمان ممکن است گاهی بامطلوب آنان هماهنگ شود ولی برای 
کسی که تسلیم مقدمات آنان نشود بسنده نیست. وتا کید کر دکه تصو اف - با 
الهام و ذوقی و جلوه‌ای که دد آن نهفته‌است - همان داهی‌است که ممکن است 
به‌معرفت‌یقینی و آرامش‌جان و دل‌بینجامد» و افزود که فلسفه و کلام وتصوف دد 
مسائل الهی باید بربنیان دین استوارگردند و با اصول و تعا لیم آن‌همگام شوند. 

غعروب فلسفه - غزالی همان کسی است که برفلسفةً مشاثی اسلام دد 
مسائل الهیات - که پرداتةٌ کندی و فادایی و ابن سینا بوذ - ضربه‌ای کادی 
واردسا عت. آری‌این فلسفه» پس ازانتشاد کتاب قمافتلفلاسفه‌ی‌غز | لیاندلا ندله 
استقلال خحود را از دست داد و کادش پدانجا کشید که حتی دفاع مردانی جون 
این دشد و خواجه نصیر طوسی! دد نجات آن چندان مور فتاد. 

بدین سیب در تادیخ انديشة اسلامی - پس از غزالی - تا چندین قرن 
دیگر فیلسوفی همپایةٌ ابو تصر فارایی و ز کریای رازی و ابن سینا ندرخحشیده» و بر 
جایگاه بلند فلسفهً شرق» جز حلاصه کنندگان و شارحان و حاشیه نویسانی که از 
فلسفهٌ پیشینیان کمتر گامی فراتر نهاده‌اند کس درخ ننموده است که بتوان او دا 
با اين نام آودان همسنگ دانست. حتی فیلسوفان بزرگ اندلس و مغرب اقصی 
به‌استثنای این‌رشد که با احلاصء تمام‌شروح و تعلیقات خوددا به‌فلسقهةارسطو 
اخحتصاص داد - همگی دیزه حوار خحوان گستردة قلاسفةً شرق‌بودنده و نسبت 
به آنان همچوناقماردی‌شدند که‌در افلالكاختر ان‌بزرگ دود می‌زنند:مانند این‌باجه 
که در فلك فادابی به‌گردش در آمد. وابن‌طفیل که ماهوارة فلكابن سینا شد. 

نو اود بز رک - غزالی همان کسی است که مسیر دیرین علم کلام را 
عو کرد و برای علم کلام جدید داهی تازه نشان داد داهی که ما نند گذشته 
برهاش تنها برحکم عقل استواد نمی‌شود؛ بلکه به‌عقل و کشت تکیه می کند. 
وی فلسفه و علم کلام دا - آنچنانکه خود فهمید - ساده کرد تا به‌عقل مردم 
متوسط نزديك شود زیرا فلاسفةً پیش از غزالی حسویشتن دا دد حصادی اذ 
1 آین دشد با کتاب «تهافت التهافت» پاسعگوی فز‌الی شد , و خواجه 


نصیر طوسی با «شرح اشادات» کوشید تا حملهً حزالی دا بی اثر‌سازد, و لی گذشت 
زمان ثابت کرد که دد این مصاف هیچکدام کادی اد پیش نبردند. 


بیست‌و پنج 


کلمات مبهم محصود کرده بودند» و برای فلسفه ذیانی بر گزیده بودند که اذ 
واژه‌های دشوار و پیچیده انباشته بود» يا اصطلاحاتی وضع کرده بودند که 
برای مردم تازی‌دان و تازی‌زبان بیگانه می‌نمود چه از لحاظ لفظ و چه از 
نظر مفاهیم تازه‌ای که فلسفةٌ یونان - پس از انتقال بهزبان تازی - همراه خود 
ارمغان آورده بود. 

غزالی در بسیادی از نوشته‌هایش, نتوانسته خحویشتن دا به‌طور کامل از 
اسلوب فلاسفه و واژه‌ها و اصطلاحات آنان آزاد سازد - بخصوص در کتاب 
تیافت!افلاسفه؛ و این برای‌آن است که نا گزیر بوده در جدال با قلاسفه » با 
زبان مخصوص به‌خودآنان سخن بگوید و با سلاحی مشایه, این جنگ معتوی 
را آغاز کند تا پیروزیش حتمی با شد. 

حرکت ز ند گی ساز _همچنا نکه انقلاب دوحیغزا لی‌را می توان ز ندگی کاذه 
نام نهاد» و برای جان بیقر اد او دستاحیزی نو به‌شماد آودده همچنان بجاست که 
آن حرکت انقلایی دا که غزالی به‌روزگاد وش دد علوم دینی و زندگی 
اسلامیایجا دکردحر کتز ندگی ساز نامید.زیر او بود که‌دد بو ستان‌خز آنر سیدةمبا حث 
معنوی ومسائل دینی» دوحی تازه دمید و بر ای‌هرمودد دستاحیزی نو پدید آودد. 

بنابراین شکفت نیست!اگرغزالی - هنگام ی که نامهای احیاء دکیمپا دا 
برای دو کتاب بزرگه و بی نظیر خود برگزیده است - موقف خود دا ددبرابر 
تعا لیم اسلامی و علوم دینی موقف «کیمیاگری زندگی ساز» دانسته باشد. ذیرا 
براثر دواج کتابهای احپاء دکیمیای‌او به‌اين نتیجه می‌دسیم که آدزوی غزالی 
همچون تیری داست پروازه از کمان اندیشه‌اش دها شده. و ددست دد مر کر 
هدف اساسی و دلخواه وی جای گرفته است. 

تردیدی نیست که پس از این انقلاب» انديشة «سازندگی» در نگادش 
هر کتابی برغزالی مستو لی بوده است و او درد همه حال می کوشیده که زندگی 
روحی مسلمانان و انديثةٌ اسلامی در مسیری نو قرارگیرد تا قددت و دونق 
پیشین خود دا بازیابد» بدان امید که بار دیگر مسلمانان خحوابزده به‌ودآیند» 
و حقوق فردی و عدالت اجتماعی پایمال شدهٌ خویش دا باز شناسند. ولی 
هیچ اثری از آثاد وی‌به‌اندازادو کتاب احیاء کیمیا برای دسیدن به‌این‌هدف» 
در خحاور و باختر جهان اسلام موّثر نیفتاد. 


نکتهةٌ چشم گیر» دد این حرکت ز ندگی‌ساز آن است که غزالی با آنکه با 
تجادب عرفانی و علمی عمیق خو دبه‌یادی تما لیم اسلام وعلوم اسلامی‌برخحاست» 
و دین اسلام دا با ددیافتی حاص براساس تصوفی که خود شناخته بود از نو 
معرقی کرد با اينهمه در هیچ مودد بدعتی ننهاد و میتکر علم یکه تاذه و بی 
سابقه باشد نگردید» بلکه نها به‌اصلاح آن دسته از علوم اسلامی پرداخ ت که 
با گذشت زمان دچار بیماری و فترت شده بود و به درمانگری کاددان وشایسته 
نیاز داشت. 

غزالی دا دد اين مودد می‌تو ان به‌باغبانی تشییه کرد که ددختان بوستان 
خود دا - پس از شادابی و حرمی - خزان رسیده و پژمرده می‌يابد. دیدن‌این 
منظره نخست او دا می آزادد وسپس به‌چاده اندیشی وا می‌دادد. سرا:جام محل 
درد دا می‌شناسد و با مهادت و استادی دست به کار درمان می‌شود. دیری 
نمی‌باید که براثر تیمادداشت صحیح و درمان استادانه او باد دی‌گر درختان 
بوستانش جان می گیر ند. برگددادمی‌شو ند شکوفه سی کنند و میوه می‌دهند» 
شکوفه و میوه‌ای که نمایشگر آ گاهی و استادی باغبان است. ۱ 

اعتراف غزالی - «برای اینکه اسلوب فکر و دوش‌فلسفی غزالی حوب 
معلوم شود خحلاصة بهترین کتاب نحسود او - یعنی المنقدمیالضلالدد اين 
موضوع که دد حدود ۵۱ سالگی یعنی نزديك چهار سال پیش از وفاتش نوشته 
است. و آن دا دد میان آثاد او نظیراعترافات ژان ژاك دوسو شمرهه‌اند » به 
فادسی ثقل می‌شود.»۱ 

غزالی دداين کتاب حقایق زندگی و روح عقاید خویش دا جزء بجزء 
بی‌پروا باز می‌نماید و دد هیچ کجا دیا نمی کند و حلاف واقع نشان نمی‌دهد. 
موضوع کتاب پرسشهایی است که از غزالی شده و او به‌هريك پاسخی مناسب 
گفته است که بدین ترتیب خحلاصه می‌شو د: 


خلاصاً پرسخها یی که از امام محمد غزالی شده است: 


۳ ۳9 تو جکو نه خحو یشتن دا از پیج وخمهای ادیان ومذاهب 
۱ این بخش ازصفحة ۳۷۱ تا ۳۷۵ «غز‌الی‌نامةٌ» استادهمامی گلچین‌شده است. 


بیست‌و هقت 


عا لم نجات دادی و بهچه وسیله ود دا از حضیض تقلید به 
او ج تحقیق کشیدی؟ و بالاخره از آن همه تحقیق به‌چه‌نتیجه‌ای 
رسیدی و چه حاصلی از کاد خود بردی؟ 

نخستین باد از فن کلام چه سود بر گرفتی؟ و دوم۰رحله 
از طریق تعلیمیه (-- باطنیه) که در درل حقایق جمودی بر 
تقلید امام ناطق دارند چه فهمیدی؟ و سوم باد مقام قلسفه و 
تفلسف دا که بدان دسیده بودی چرا از نظر افکندی و آن دا 
پدود انداعتی؟ و آخر کار چرا دشتهٌ تصوف دا پسندیدی و آن 
دا از همه اهواء و عقّاید بر گزیدی؟ 

از حقایق آراء و عتاید مختلفی که بشر بدانها پای‌بند 
است چه دریافتی؟ براثر پژوهش در حقایق مذاهب چه نوع 
مطالبی بررتو کشف شد؟ 

اجه شد که با آن همه طا لبان علم و مستفیدان که در 
بغداد داشتی از کاد تددیس ونشرعلوم و معادف سرباز زدی؟ 
و نیز پس از آنکه, مدتها دست از تعلیم و تدریس برداشته 
بودی چه شد که دو باده به‌نیشابور باز گشتی و به‌تدریس 
نشتی؟۱ 


تحالاصة پاسخهای غزالی بهاین پرسنها: 


اختلاف مردم دد ادیان و علل اختلاف امم و اقوام عالم 
در مذاهب - با آن همه تفادت و تباینی که میان طرق و 
مسالك آنها وجود دارد - دریایی است ژرف و بی‌پایان که 
جو یند گان بسیاد دد آن غرق شده‌اند و کمتر کسی از آن جان 
به‌سلامت می برد. 


ات تر تیب سوّالها :6 مراحل سیر و سلوله و تحولات غزالی را نشان می‌دهدو 
معلوم می‌سازد که عزالی نخست مردی متکلم بوذه و آخر کاد صوفی‌شده ودد این 
میا نه مر احل تعلیمیته دفیلسو فان ۳ پیموده است. (همائی) 


بیست‌و هشت 


درین ورطه کشتی فروشد هزاد 
نیامد از آن تخته‌ای بر کنار 

ز یرا هر فرقه‌ای تنها حود دا ناجی و دیگکران دا گمراه و 
ها لك می‌داند: کل حزاب ببما تدایشهیم" فتر حون . 

غزالی می‌فرما ید: من از آغاز جوانی» از آنگاه که‌با لیدم و 
سالم به‌حد بلو غ شرعی دسید تاکنون که عمرم از پنجاه‌سال 
در گذشته است. همواده در اين دریای ژرف ضوط‌ور و در 
این بحر بیکر ان شناود بوده‌ام در عقاید هر فرقه کتجکاوی 
کردم و اسرار و دموز مذهب هرطایفه را جستجو نمودم. 
بر ای آنکه حق دا از باطل و سنت دا از بدعت تمیز دهم 
از دین ظاهریه گر فته که تنها به‌ظواهر شرع متعبد وجامدند 
و از اين مرحله گامی فراتر نمی گذارند - تاکافر زندیقی که 
به‌همةٌ ادیان و شرایع عالم پشت‌پا زده است. همه دا وادسی 
کردم. در حقایق سك ظاهریه و باطیه و حکماء و متکلمین 
و صو فیه و ذهاد و عباد و کفاد و ذنادقه پی‌جو یی عمیق کردم؛ 
همه جا در پی کشف دموز و دقایق بودم» می‌عواستم علل و 
اسباب اصلی عقاید مختلف دا کشف کنم تا بدانم که همة 
طبقات از عابد گرفته‌تا ملحد» چه می گو یند و دوح عقیدتشان 
چیست؟ 

عشق به‌تحقیق و کنجکاوی دد نهاد من سرشته بود.تشنگی 
به‌ادر ال حقایق از آغاز جوانی با من همراه بود از دیسر باز 
به‌دریافت حقیقت هرچیزی تشنه بودم. اين تشنگی به‌اختیاد 
من نبود؛ بلکه فطری و جبلی من شده بود» من ذاتاً خریزة 
تقلید و تعبد نداشتی روحم به‌تقلید آرام نمی‌گرفت» به گفتة 
اين و آن بی دلیل و برهان نمی توانستم بسنده کنم. از این‌دو 
پیو سته دد پی اجتهاد و جویای حقیقت بودم. همواده فکر 
می کردم می‌خواستم تا هرچیزی را چنانکه هست دیا بم. 

هنوز عهد جو انیم در نگذشته و دودان شبابم سپری‌نگشته 


بیستونه 


بودکه دشتهٌ تقلیدم از هم بگسست ز عقاید مودوئیم که ازاین 
و آن رسیده بود درهم شکست. دیگر زیر باد تقلید نمی توافستم 
رفت. 

اطفال یهود و تصاری و کود کان مسلمان دا مسی‌دیدم که 
همکی در مهد مذهب پدر و مادر نشو و نما دارند و به‌عقاید 
مودوئی پرودده می‌شوند. این حدیث دا که «هرمسو لودی 
فخست بر فطرت اصلی زاده می‌شود و پدد و مادرش وی دا 
یهود و نصرانی و مجوسی می کننده شنیده بودم. شود باطنی 
مرا به‌ددیافت فطرت اصلی می‌خواند . مسی‌خواستم همان 
فطرت اصلی دا پیدا کنم و آن دا از عقاید عادض ی که به 
تلقینات پدر ومادر و مریی و استاد حاصل می‌شود جداسازم. 
دریافتم که اختلاف عقاید همکی عوادض است د از تلقین و 
تقلید ما یه می‌گیرد. من‌دنیال فطرت اصلی و جوهری می گشتم. 
مقصود من‌چه‌بود؟ می‌خواستم به‌حقایق امودآگاهی پیدا کنم. 
پیش خود گفتم: «باید نخست بدانم که حقیقت علم چیست؟ 
سپس دتبال علم بگردم.» اين نکته برمن آشکار شد که علم 
آنگاه علم حقیقی و یقیتی و اطمینان بخش است که شك و 
شیهه و غلط و پندار دا به‌هیج وجه در آن داهی نباشدء و به 
تشكيك هیچ مشکتك در ار کان آن خلل داه نیا پد و گرنه آن 
علم که به‌شك و شبهه و تردید و احتمال خلل پذیر باشد به 
حقیفت علم نیست؛ بلکه گمان و بنداد است. 

آدی بنیاد دانش_ یقینی با شك وتردید هسر گز متز لزل - 
نخو اهد شد» معجزه و کرامت نیز اساس علم یقینی را سست 
نخو اهد کرد . مثلا علم به‌اینکه «عدد ده بزر کتر از سه است» 
علم یقینی است که هیچ احتمال و تردید در آن داه ندارد. حال 
اگر یکی منکر این معنی بشود و برای صدق دعوی خویش 
از در معجزه و کرامت ددآید و برابر چشم ما سنگی دا زد 
و عصایی را اژدها کند» و آنگاه بگو ید که «سه از ده بزر کتر 


سيی 


است» به‌هیج وجه سخن او دا باود نخواهیم کرد و دد علم 
ما هیج شك و تردید ایجاد نمی‌شود؛ و از خرق عادتی که 
برابر چشم ما صودت گرفته است جز شگفتی حاصل نخواهد 
شد. آری از کار وی تعجب می کنيم اما دعوی او دا در 
اینکه «سه از ده بزدگتر است» هر گز نمی‌پذیریم. 

باری در بادحقیقت‌علم به‌این اساس که‌شنیدی پی‌بردم سیس 
دانستم که‌هرچه درمعلر مات من بهاین‌در جه‌از قطعو یقین نر سیده 
باشد درد خود وئوق و اطمینان فیست و مايهة آدامش نفس 
نخواهد بود . پس باید دد جستجوی علمی باشم که مايةً 
اطمینان و آسایش دوح باشد» ه اینکه به‌اندك شبهه وتردیدی 
از دست برود» یعنی من باید سرمایه‌ای پایداد بجویم نه 
بضاعتی که بیم دزد و غادتگر دد آن باشد. 


تاثیر تر بیت - «غزالی نیز مثل ژانژالاروسو فطرت انسانی‌دا دداصل 
پاله می‌یا بد و عادی از هر گو نه آلاتشو می گو ید با وجود اختلافها یی که دد 
افر ادهست؛ دودح ازروی فطرت برای شناخعت حقیقت اشیاء آماد گی‌داند. نهآیا 
روح‌امری است دبانی؟ دراین‌صورت شر"ی که در وجود انسان هست ازفطرت 
نیست» از کسب است و از تأثیر تربیت. ازین دوس ت که تر یهت دد احوال مردم 
تآثیری قوی داد و ایکا ثاپذ یر. همان‌طود که بدن وقتی به‌دنیا می‌آیدکامل 
نیست» باهد با تغذیه تقویت شود و به‌کمال برسد. روح نیز هنگام ولادت 
کامل نیست»تر بیت و اخلاق است که آن دا به کمال می‌دساند. بدین گونه در 
فطرت. کودكه قلبی دارد عادری از هر نقش و خالی» و بر کنار از هررنگک و هر 
تعصب. پدر و مادرند که به‌تبعیت از عویش ممکن است وی دا یهودی کنند 
و مسیحی سازند يا مجرسی . ازیسن دو تسربیت در سعادت و شقادت انسان 
مسئو لت عمده دارد؛ فطرت سلیم دا ممکن است آلسوده کند یا درخعشان» به 
قلمرو فرشتگانش بکشد يا به‌قلمرو شیطان.»۱ 


«+فر ار از مدرسه» نوشته د کس زد ین کوب ص ۵ ۸ ۱. 


سی‌ویاث 
۲" اد غزالی 


غزالی در جهان دانش و دوداندیشی از جملةً بزد گترین سا آودان 
بر حو داد از انديشة يشه انسانی است؛ متفکر و ادسته‌ای است که دد میان مردم 


روز گاد به‌بالاترین پایگاه اندیشه داه یافته است. پس اگر دد مودد تعدادآئاد 
مردی پر کاد دفراوان اثر» چون او مبالغه شود و حقیقت و افسانه درهم آمیزد 
جای شکفتی نخواهد بود. 

غزالی همچون ادسطو » از دانشوران بلند آواژه‌ای است که عسلاوه بر 
نوشته‌های اصلی خودش؛ با گذشت مان کتا بهای فرادان دیگری به‌وی نسبت 
داده‌انده کتا بهایی که تعد ادش‌شش میتی اد حودش‌دوسال پیش اذمر که 
درنامه‌ای که به‌سنجرنوشته - یاد آود شده است.۱ آمیختن همین آثارفر اوان با 
کتابهای اصلی ای کاد پژوهش دا براهل تحقیق چنان دشو اد کرده که برای 
شناسایی ددست ازناددست پژوهث‌گران دا به‌معيار دیق - یعنی ترئیب تادیخی 
آ ادغزا لی-نیا زافتاده‌است»معیادی که‌می تو اند تاد یخ‌پیدا يش‌هريك از آ ثاداصلی 
غزالی دا دوشن سازد. شناعت دودان تکامل انديشة این بزدگ استاد تنها با 
وجود چنین معیادی امکان پذیر است و بدین وسیله ممکن‌است اذ چگونگی 
تحول بزدگی که ددذندگی پرنشیب و فراذ او رخ نموده آ گاه شد. 


تر تیب تار بخ یآ ار غزالی__ خوشبختانه حاورشناسان دردمينة تر تیب 
تادیخی آثاد غزالی بسیار کاد کرده‌اند و دکتر عبدالرحمن بدوی» چکيدة 
کادهای علمی بیشتر آنان دا در آغاز کتاب ارزندة خود به‌نام مولفاتلنزالی 
گردآودده است که ترجمهٌ گلچیتی از آن دا در اینجا خواهم آورد: 

از گکشه؟ ومکدونالد" و کلد زیهر ۴ که بگذديم غفخستین خاورشناسی 


(- بدان که این داعی دد علوم دی هفتاد کتاب کید... 
( «مکائیب فادسی» غزالی » تصحیح عباس اقیال. ص ۴) 
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سی‌ودو 


که در کتاب خو یشزیرعنوان ترقیب ها دیخی مولفات غزالی سخن گفته است لوئی 
ماسیئیون است که زمان آثاد غزالی را دد چهادمرحله بدین تر تیب تنظیم 
کرده است: 

مرحلةٌ اول -- (۴۷۸ تا ۲۸۳ هق) کتاب الوجی غزالی در اين مرحله 
تا لیف شده است. 

مرحلاً دوم (۳۸۳ تا۳۸۸ ده ق) که غزالی‌دد آن کتا بهای‌سقاصدالفلاسفه 
و تیافت الفلاسفه و الا قتصادفی(اعنقاد و فضایح! با طئیه را نوشته است. 

مرحلاسوم- (۴۸۹ تا ۵ ۴۹ه ق) غزالی دداین سا لهااحیاء علومالدین دا 
که قبلا آغاز کرده بود به‌انجام رسانیده و کتا بهای المستصفیدراصول فته. و 
کیمیای سعادت و منیا ال بدین الی‌جنةرب العالمیین را نوشته است. 

مرحلهٌ چهارم -. (از سال ۴۹۵ هجری آغاذ می‌شود و در سال ۵۰۵ 
هجری دد شهر طوس با مرگه پایان می‌پذیرد) غزالی دد این سالها به‌نگادش 
کتا بهای معیادالعلم و محددالنظر و المقصدالاسنی فی‌شرحاسیاءا۵ه ااحعلی 
و الا جوبةالمسکته و میزانالسل و جوا هرا لفرا د و ای و الجام 
العوام و تعدادی کتاب و رسالةً دیگر پرداخته است. 

پس از لوئی ماسینیون دخستین بحت دا دربارة تشخیص مو لفات اصیل 
و مشکول غزالی» اسین پلاسیوس! آغاز کرد و کتابی بزرگ دد چهاد مجلد 
به‌نام دوحا نیةالنزالی تا لیف نمودکه بین‌سا لهای (2۱۹۴۱-۱۹۳۴) در مادر ید 
منتشر شده است. مر لف در جلد چهادم این کتاب - ازصفحهً ۳۸۵ تا ۳۹۰- 
درباره کتا بهای‌غزالی از هر لحاظ بحث کرده ودلایل حویش را ددموددکتابهای 
مشکول وی بیان داشته‌است؟ 

پس از پژوهش ارزندة اسین پلاسیوس, از مقالً تحقیقی مونت گمری 
وات می‌توان نام برد که ددسال ۱۹۵۲ ۶ زیر عنوان «صحت مو لفات منسوب 
به غزالی » منتشر شد.۲ 


۳09 ۸۹1۳ سل 
۲ مشروح این بحت دا در عقدمه‌عیدا لر‌حمن بدوی بر کتاب«مو لفات‌الفزالی» 
صفحه ۱۱ می‌تو ان دید. 


24-۰ .00 .1952 ,فطل ,1.۷/۵ ۷۰ -3 


سی و سه 


آنگاه مودیس بویوا برای ترتیب تادیخی آثام غزالی به کاد جامع- 
تری می‌پردازد و در تکمیل کاد خحاورشناسان پیش اذ حود داه بهتری دد پیش 
می‌گیرد ولی پیش از آنکه حاصل کادش منتشر شود دد تادیخ ۱۹۵۱/۱/۲۲ 
به کام مرک فرو می‌رود. حوشبختانه کاد نیمه تمام این دانشمند دا استادلنانی 
دکتر «میشل آلاد»۲ تکمیل نموده و در سال ۱۹۵۹ منتشر کرده است. 

سرانجام دانشمند مصری دکتر عبدا لرحمن بددی از مجموع پژوهشهای 
تحا ورشناسان‌یادی‌می گیرد و به‌نگادش کتاب نقیس حودمو لفات !لغزالیمی پر دازد. 
اين کتاب به‌مناسبت جشنو اد هزادمین سال میلاد ابوحامد امام محمد غزالی 
در تابستان سال ۰ ۱۹۶ میلادی منتشر شده است. دد این کتاب از ۳۵۷ کتاب 
اصلی و منسوب و مشکولء یاد شده که موّ لف؛ هفتاد و دو تای آنها دا بی تردید 
از آن غزالی دانسته و در صحت بقیه تردید نموده است: - از شمادة ۷۳ تا 
۵ نام کتابهایی است که مشکوله است اذ غزالی بوده باشد. 

از شمارهٌ ٩۶‏ تا ۱۲۷ نام کتا بهایی است که به‌استمال زیاد اد غزالی 


از شمارةٌ ۱۲۸ تا ۲۲۴ نام فصلی‌یا با یی از کتابهای غزالی است که 
نادوا به‌جای کتابی مستقل به‌نام وی ثبت شده است. 

ازشمارة ۲۲۵ تا ۲۷۸۳ نام تلخیص کتابی از کتابهای غزالی است یا 
نام کتا بهای ددی و انتقادی است که دیکران بر آثاد غزالی نوشته‌اند و بخطا به 
نام وی ثبت شده است» مانند خلخیصی!حیاءعلوم‌الدیین» که ابن‌الجوزی آن دا 
تلخیص و تدوین کرده است. 

- از شماره ۲۷۴ تا ۳۷۹ نام کتابهایی است که به‌عنوان شرح و 
ستا یش ددبارة آثاد غزالی تألیف و تدوین شده و مو لف آنها نامعلوم است؛ 
ما نند کتاب!لا نتصادلماوقفیالاحیاء عینالا سرار. 

- از شمادةً ۳۸۱ تا پایان کتاب نام نسخه‌های حطی موجود از آئاد 
غزالی و منسوب به‌اوست که در کتا بخانه‌های جهان موجود است. 
۰:۴ 
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سی‌و چهار 


تذکره نویسان مسلمان و غزالی - چون دد این مختصرء برشمردن نام 
همه مودخان اسلامی که در بادة غزالی و آثادش بحث کرده‌انسد ممکن نیست» 
نا گزیر از چند دانشود نامود نام می‌بریم: 

۱- عبدا لغافرین اسماعیل فارسی نیشابودی (۵۲۹-۴۵۱ هق) مژلتف 
کتاب انسیا ددتادیخ نیشابور که با غزالی معاصر بوده است. 

۲ ابن عساکر مسولف تادیخ دشن( ۵۷۱-۳۹۹ ه قف) که در کتاب 
تاریخ هشتاد جلدی خود از غزالی و آثادش نیز یادکرده است. 

۳- ابن الجوزی (ابر افرج) (۵۹۷-۵۰۸ ه ق) که در بادة غزالی و 
آثارو عقایدش ددکتاب المنتظ خود گفتگو کرده است. 

نت تفیل ابنالجوزی ( ۶۵۳۴-۵۸۱ هق) که در کتاب خود به نام 
هرا ۱5 لز ماد‌فی‌تادیخالاعبان در بادة غزالی و آثادش بحث کرده است. 

۵- ابن‌خلکان(شمسالدین ابوالعباس احمد) (۶۸۱-۶۰۸ ها ق) که 
در کتاب وفیات الاعیان وانباءبنام۱لزمان شرحی ددبادة غز الی آودده‌است. 

نرب تاج‌الدین ابو نصر عبدا لوهاب سنیکی (۷۷۱-۷۲۷ «ق) که دد 
کتاب سطبقات! شا فعیةا لکیری مفصل‌ومشرر ح ددبادة غزالی و آثادش سخن کفته 


است. 

۷- طاش کبری‌زاده (در کذشتة ۲ ه ق < 0۱۵۵۴) که دد کتاب 
هفتا حالسعاده خود از غزالی و آثادش یادکرده است. 

۸ مر تضی دییدی (۴۵ ۱۲۰۵-۱۱ ه ق)» که دد مقدمة حود برشرح ده 
جلدی! حبا ءعلوما لدیی ینام تحاف السنادة لمتقین مشر ح ۱ سرا را حیا معلومالدین 
دريادة امام مرحم غزالی و آئادش بحئی دقیق و عالمانه کرده است»؛ بحثی که 
در سراصرش نشانه‌های دقت و صداقت و امانت علمی به‌چشم می‌خودد. ایسن 
شادح مایهوس۷۸اثراز آثاد غزالی‌دابه ترتیب حروف الفبا- براساس حرفب اول 
هر کتاب- تنظیم کرده‌است.و پیش اذهم کتا بهای غزالی از کتاب!حیاءغلومالدیی 
وی اد کرده‌است بهسهدلیل: یکی آنکه نام این کتاب‌باحرف الف آغازمی‌شود؛ 
دیگر آنکه به‌عقيدة مو لف به‌سبب شامل بودن علوم آخحرت بردیسگر کتابهای 
غرالی بر تری دادد؛؟ سبب سوم آنکه این کتاب خورشید آسا از شهرت جهانی 


بر شحو رداد اس . 


یو پنج 


کو تاه سخن آنکه برای آگاهی از ترتیب الفبایسی آثار غزالی بهتراست 
به‌مقدمةً مر تضی ذبیدی برشرح ده جلدی احیاء علومالدین رجو ع‌شود؛ ودرمودد 
تر لیب‌تار یخی آثار غزالی و تمییز کتابهای اصیل وي از آثاد منسوب و مشکولده 
بهتر از هرماعذ س‌تااين تادیخ - مقدمتة کتاب مولفات!لفزالی تا لیف دکتر 
عبدا لرحمن بدوی است. بدین ترتیب: 

تر تیب تار یخی آثار امام محمد غزالی دد بنج مر حله : 
۳ فتاوی الغزالی 
۴- فتوی (فی‌شآن بزید) 
۵ - غایةا لغود فی دراية الدور 
#۶ ۱ مقاصد ا لفلاسفه 


الف سآ ار سالهای دا نش| ندوزی‌غزالی» 
از سال ۶۵ج تا ۳۷۸ هجری؛ 
۱- التعليقة فی فردع المذدهب! 
۲- المنخول فی‌الاصول۲ 


ببآثار نخستین دوران درس و بحث: ۷ لهافت الفلاسفه 


۸ - معیارالعلم فی فن! لمنطق 


۴- الوسیط - معیاد القول 
۵ الو جیز ه ۲- محكثا لنظر فی المنطق 
۶ حلاصةا لمختصر وئقاوة المعتصر - میزان العمل 


پ- المنتحل‌فی علم! لجدل 


۸- ماآحذ | لخلاف 


9۹- لباب النظر 
ه ۱- تحصیل الما خذ فی‌علم! لخلاف 


۱- المبادی و الغایات 
۲-شفاء الغلیل فی‌القیاس دالتعلیل 


۲- المستظهری فی‌الردعلی | لباطنیه 
۳- حجةا لحق 


۴- قو اصم الباطئية 

۵ ۲- الاقتصاد فی‌الاعتقاد 

۲- الرسا لة۱ لدسية فی قو اعدا لعقلية 
۷- المعارف | لمقلیةتو لباب| لحکمة- 


(- این کتاب مجموعهٌ همان تعلیقه‌هایی است که به‌هنگام باز گشت غن‌الی‌اذ سفی 
جرجان به‌دست داهزنان افتاد و او با التماس و زاری آن دا - پس اذ شنیدن 
ملاهتی - اد دئیس راهز نان پس گرفت. 

۲ ددباده این کتاب خود غزالی در « مکاتیب فادسی» چنین نوشته‌است: 
پس تعلیقی که در حال کودکی کرده بودم و به‌ظهر آن «ا لمتغول من‌تملیق‌الاصول» 
توشته بودم... («مکاتیب فادسی» چاپ عباس اقبال. ص ۱۲) 


ی ژ شس 


الالهية 


. آار دور ان‌خلوت نشینی ومردم گر یزی 
حزالی از سال ید۴ تا ۴۵۸۵ هجری؛ 


۸ ۲- احیاء علوم الدین 

کتاب فی‌مسئلة کل مجتهدمصیب 

۰ جواب الغزالی عن‌دعوة موید 
المكك له 

۱- جواب مفصل لخلاف 

۲ جواب المساثئل الادیع التی 

سألها الباطنیه بهمدان من ابی- 
حامد الغزالی 

۳ المقصد الأسنی فی‌شر ح اسماء 
انثه الحسنی 

۳۴ دسالة فی دجو عم امماهءالله 
ا لی‌ذاتء احد:علید یا لمتعز له 
وا افلاصقة 

۳۵ بداية الهداية 

۳۶- کتاب الوجیز فی‌الفقه 

۲۷ جو اهر القر آن 

۳۸- کتاب‌الاد بعین فی‌اصو‌الدین 

۳- کتاب المضنون به‌علی‌غیر اهله 

ه ۴- المضنون به علی اهله 

۱ - کتاب! لددجا لمرقوم با لجداول 

۲ القسطاص المستقيم 

۳ فیصل التفرقة بین الاسلام و 
الز خدقة 


۴ ۷- القانون الکلی فیالتأدیل 


۵- کیمیای سعادت (فادسی) 

۴۶- ایها الو لد 

۷- اسر ار معاملات! لدین 

۳۸ زاد آخرت (فادسی) 

۹- دسالة الی ابی‌الفتح احمدبن 

سللامة 

ه ۵- الرسالة اللدنتة 

۱- دسالة الی بعض اهل عصره 
۲- مشکات‌الا نواد 

۵۳- تفسیر یاقوت التأویل 

۴ الکشت و التبیین 

۵- تلبیس ابلیس 
دس با ز گشت به‌سوی مردم و دومین دور ان 

درس و بحث‌ازسال۴۸۵ ا۵۳ هجریک: 

)لمنقذ منالضلال 


۷- کتب فی السحر والخضواص 
الکیمیاء 

۵۸- غودالدود فی‌المسئلةالسريجية 
0- تهذیب الاصول 

۶ کتاب حقیقه القو لین 

- کتاب اساس‌القیاس 

۲- کتاب حقيقة القر آن 

۳ المستصفی من علم الاصول 
۴ع- الاملاء علی مشکل «الاحیاء» 
مب آخرین سالهای ز ندگی ۵۵۲ تا وم 

هجری : 


۵ الاستدداج 


سی‌و هفت 


الددة الفاخرة ف یکشف علوم نصوص اشکلت علی‌المسائل 
الا خرة ه ۷- رسالة الاقطاب 

۷-سرالعا لمین‌و کشنمافیالدادین ۱- منها جح العا بدین 

۶۸- نصيحة الملوك ۱ (فادسی) ۲- الجام ا لعوام۲ 


۶4 جواب مسائل سثل عنها فی 
اززش کیمیای سعادت 


« نزديك بود که‌احیاء قر آ نی‌شود»»داگر علوم اسلامی نا بود شود همه را می تو ان 
از کتاب احیاء بیرون کشید». این دوستایش وستایشهای دیگری که از کتاب‌ارزندة 
احیاءعلومالدیی غزالی شده‌است؛ دد مودد کیمیای‌سعادت وی نیزصادق‌است. 
جو ن‌کیمیای سعا دت چیکیده‌ای‌است از کتاب بزر گی احیباء علوم!لدیون» باافزون و 
کاستی که می‌توان گفت: غزالی آن دا با همان نظم و ترتیب» با نثری دوان و 
زیبا به‌زبان مادری خحود نوشته است. که دانشودان آن دا دایرةا لمعادف‌اسلامی 
و عرفانی به‌شمار آورده‌اند. 

غز ا لی‌کیمیای‌سعادت دادد آخرین سا لهای قرن‌پنجم هجری نوشته است؛ 
و اکنون حدود نهصد سال از عمر این اثر نفیس می گذرد. شگفت آنکه‌مطا لب 
این کتاب نهصد ساله و نثر زیبای فادسی آن از جهات بسیار هنوز هم زنده و 
تغز و لطیت و زیباست. 

مقدمهةٌ کتاب دد چهاد عنو ان‌است: خود شناسیوخداشناسی‌ودنیاشناسی و 
آحرت‌شناسی . متن کیمیا مانند متن ۱حیاء به چهاد دکن تقسیم‌شده: عبادات؛ 
معاملات؛ مهلکات منجیات. 

در دبع عبادات. برعلاف کتا بهای فقهی» غزالی به‌ظاهرعبادات نپرداخته 
است. بلکه درد همه جا فلسفةٌ عبادات ومعانی آنها دا نیزمورد بحت قراد داده. 


!- این کتاب دویاد دد ايران به‌همت‌مرحوم استاد همایی چاپ شده است. 

۲ در تسه خطی شهید علی, شماره ۱۷۱۲/۱ دد استانبول نوشته شده کسد, 
تا لیف این کتاب اوایل جمادی الا خر سال ۵۰۵ هجری به‌پایان دسیده است , دد 
حالی که غزالی ددرچهاردهم جمادی الا خر همین سال در گذشته. پس این کتاب 
می‌تواند آخرین اثر دی باشد. 


سی و هشت 


درموزد ار جمندی‌کیمیای معادت گفته‌اند: «شاید که‌تر نو یسنده‌ای از نو ع 
وی(غزالی) بتوان یافت که صبك اوتااین اندازه دقیق و ددعین حال غنی با شك... 
تشبیه و تمثیل» کتابهای عمد؟ او همچرن احیاء علوماندین و کیمیاق‌سعادت.- 
ادر موجی از لطف ‏ بیان‌شاعر انه می‌شو ید. از این حیث‌کیمیای‌سعادت که‌نمو نه‌ای 
دلیذیر از تثر اطیتف صادة قادسی داعرضه می کند پیشرو صبك بیانی است که درد 
آژادعطارومو لوی به‌او ح‌جلال می‌زسد. تشبیهات واستعارات ا وکه غالا احوال 
انسانی دا بااحوال گل و گیاه وسنگگ و کوه وجانودمقایسه‌می کند» دنیای آثار 
غزالی داهم مثل‌جهان حثنوی دنیایی جلوه می‌دهد که در آن‌گویی همه چیز دودح 
دازد وهمه‌جیزبا اسان حرف می زنل).۱ 


روش (صحیح 


در مقدمهةً چاب نیمه اول کیمیای سعادت که درسال ۱۳۵۴ درتهران منتشر 
شد. بعنی ده‌سال پیش ازاین» چنین نوشته‌بودم: «نخستین بار با ناشرمحترم قرار 
گذ اشتیم که از کیمیای سعادت غزالی گزیده‌ای در يك‌مجلد تهیه‌شودتا درمجموعة 
سخن پارسی شر کت کتابهای جیبی منتشر کٌردد. اء۱ پس از آماده‌شدن بخشی از 
گٌزیدة کیمیا» ناشرتغییررآی داد و با انتشار همه کتاب در دومجلد مو افقت کرد» 
باابن شرط که به‌جای یت نسخه بدلها دربای «سرصفحه. واژه‌های دشو ار معنی 
شود وبه‌برعی نکات دستوری اشاره گردد تا کتاب بسرای همه دانش آموزان و 
دانشجوبان علافه‌مند به‌متون کهن فارسی به آسانی قابل استفاده باشد. 

فرصتی دلخواه پیش آمده‌بو د وشر ابط ناشر معقول می‌نمود؛ و ابزار 
کار از هر لحاظ آماده‌بوده پیشنهاد ناشر را پدیسرفتم و کار تصحیح همه متن از سر 
کر فته شد. براساس چهارنسخة تازه پیداشده وموزخ, وبا تکية بیشتر بسرنسخة 


٩‏ فراد اد مددسه. ص ۲۰۱ و۲۰۲ 


سی‌و نه 
نفیس وکامل ومشکول تر کیه که درتاریخ ۶۲۴هجری کتابت شده‌است. 

اما مشخصات قدیه:سرین ومعتبرتسرین نسخه‌های حطی کیمیای سعادت که 
مینای تصحیح متن کامل کتاب (یعنی‌چاپ حاضر) قرار گرفته عبارت است از: 

اسر ستخة مور خ ۷۶ («ق) متعلق به‌دارالکتب الْقوميةٌ فادره که درتار بخ 

یکشنبه پنجم محرم صال پانصد وهفتاد وشش هجری‌توسط عبدالّه‌بن ابوالقاسم 
استنساخ شده وددبر گیرندة نيمه دوم کیسیاست, یعنی دوربع مهلکات ومنجیات 
وشامل ۲۱۴ ورق۲۷ سطری است. 

۷۲ نسخةٌ مور خ 9 ۶۰ (هق) مو‌جود در دار الکتب القومية فاهره که دارای 
۹ورق ٩۱سطری‏ است وشامل نیمه اول کیمیای سمادت است.؟ 

توجه خحوانندگان محترم رابه‌این نکته جلب می کنم که دونسخه مد کوربر 
روی‌هم متن کامل کیمیای سعادت را در ب-ردارد وبه‌دلیل قدمت واعتبار به‌عنوان 
اساس متن مصحح چاپ‌حاضر اختیار شده‌است. 

۳- نسخهکامل ومشکول کتابخانة چلبی عبدالله مورخ ۶۲۴ (هق) که‌مرحوم 
مجتبی مینوی میکروفیلمش رابرای کتابخانةٌ مر کزی دانشگاه تهر ان تهیه کرده 
بودند. این نسخه درتاریخ بکشنه غرة جمادی الا خر صال ششصد وبیست وجهار 
هجری کتابت‌شده؛ و نسخه‌ای‌است کامل و تنها دوصفحة‌اول و آخر آن‌را کاتبی به‌نام 
«سید نسیب» تحریرمجدد کرده‌است. تمام این‌نسخه - بجز دوصفحةً ترهیم شده- 
مشکول است؛ یعنی کلمات فارسی وعربی این نسخةٌ کم‌نظیر به‌صورتی دقیق و 
روشن اعراب گذاری شده.ء با رعایت رسم‌الخط عصرزندگی کاتب. 

۴ نسخة مسور خ پیش ازسال ۵۸۴ («ق) مسوجود درمر کز شرق‌شناسی 
لنینگر اد. زیر مالك اين نسخه تاریخ میلاد فرزندش را درپایان نسخه چنین‌ثبت 
کرده‌است:«ولادت فرزند اعز قرتلعین (کذا) ابوبکر اسعده‌الله» روز چهارشنبه 


۱ ۲- بنگر ید به فیرست ندخه‌هاي خحطی فادسی» لیف آقای احمد منزوی»؛ ۲ 
ص ۶۷ ۰۱۶ 


چهل 


بیست وپنجم ماه ربیع‌اول سنة اربع وثمانین وخمسه [مائه] وقت آفتاب فراخ 
شدن نزديك جا ...»۰ این‌نسخه فقط شامل ربع معاملات است. 

حدود پانزده سال‌پیش ازاين بود که برحی میکروفیلمهای نسخه‌های کهن 
کیمپای سعادت راخدمت استاد آرام بردم تابرای ایشان زمينةٌ چاپی‌جدیداز کیمپا 
فراهم آید. استادبا گشاده‌رویبی و لحن پدرانه فرمودند: «من دیگرمجال وحوصلهً 
پرداختن به‌این کار راندارم حودت همت کن و به تصحیح مشغول شو.» درپی‌این 
سخن باناشر مر بوط تلفنی تماس گرفتند و توصیه کردند که مقدمات تصحیح متن 
فراهم گر دد. سخن استاد زود جامهً عمل پوشید ودر فاصله‌ای کو تاه مقدمات کار 
بر ایم مها گردید. 

پس از تنظیم قرارداد وتبدیل میکروفیلمها به‌عکس و مطالعةٌ دقیق نسخه‌ها 
به این فتیجه رسیدم که دونسخةً نفیس ومورخ ۵۷۶ وههع راء که کلا شامل تمام 
متن کتاب است واز دیگرنسخه‌ها قدیمیتر ومعتبرتر است» استنساخ کنم و آن را 
اساس کار تصحیح قر اردهم آنگاه به‌یاری نسخه‌های دیگر که مور خ ومعتمد باشد 
کار تصحیح متن را دنبال کنم. 

بنابراین» تصحیح چاپ او ودوم وسوم کیمبای سعادت که تااین تاریخ به 
توسط این‌حقیر صورت گرفته برپایةٌ همین نسخه‌های نفیس مور خ انجام پدیرفته 
است؛ به‌این معنی که نسخه‌های (۱) و(۲) نسخةٌ اساس تصحیح بوده وبرای حل 
برخحی مشکلات متن-باحفظ امانت-از نسخه‌همای شمارةٌ (۳) و(۴) وچاب استاد 
آرام وترجمهٌ کهن احیاء علومالدین (ازه‌ژیدالدین خوارزمی به‌تصحیح نگارندة 
این سطود) یاری گرفته شده‌است. برای آنکه کتاب ازشر ح نسخه بدلها گرانبار 
نشود به ذکرموارد اختلاف‌درحد ضرورت اکتقاشد؛ اما هرجا عبارت متن‌مبهم 
می‌نمود؛ صورت دیگر کلمه يا جمله باذ کرمآخة مربوط درپاورقی ثبت گشته 
است تا برای خسواننده ابهامی‌باقی نماند. 

تس از انتشارمجلد نخست کیبیا -درسال۱۳۵۳۴-هفت‌سال طول کشید تا 
چاپ کامل کیمیای سعادت دردو مجلد تسوسط شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 


چهل و باك 


امکان بذبر شد . در سال ۰۱ کتاب به بازار آمد وخعوشیختانه سورد استقال 


علاقه‌مند ان قر ار گرفت. 

براثر انتشارچاب ۱۳۶۱ » استادآن احمد آرام ود کترغلامحسین و سفی در 
مجلةٌ نشر دانش به‌شا گرد حود ازراه تشویق دست مریزاد گفتند» ومهربان‌دوست 
دا نشمند» د کتر محمدرضا شفیعی کد کنی» انتفادی عالمانه بسر آن نسوشت و 
یاد آوریهایی کرد که ا کثربجا بود ورعایتش لازم می‌نمود» ودر ایسن‌چاپ درحد 


امکان عملی‌شد .۲ 


در باره این چاپ 

۱- درمواردی از پاورقیهای چاپ‌حاضر اصلاحاتی به‌عمل آمد که برای 
روشن‌شدن معانی و اژه‌های متن ضرور می‌نمود؛ به‌عنو آن‌نمو نه بنگر بدبه‌پاو رقی 
شمارء (۲)» ذیل صفحٌ ۱۴۳ جلد اول. 

۲ برخعی خطاهای چاپی موجود درچاب قبل تاآنجا که به‌چشمآمد یا 
امل‌نظر یاد آور شدند» اصلا ح‌شد؛ مانند دوصفحةً (۲۲۰و۲۲۱) جلد دوم که در 
مونتاژ جابجا شده‌بسود وا کنون درجای ود قر ار قسرفته است. پیز چندعنوان 
سرصفحه و تعدادی شمارهٌ پاورقیهای جلد دوم ناهماهنگ شده بود که اینکگ . 
یکنوانعت وهماهنگت کردیده‌است. 

۳ مهمتر ازهمه تهیه وتدوین فهرست لغات وتر کیبات این کتاب است که 
از لحاظ نثرفارسی اثری است درخعور توجه. قعدرت تعبیر) ایجاز» سادگسی و 
انشای جاندار و پر تأثیر کتاب نشان می‌دهد که غز الی» علاوه بر تبدر درمعاردف 
اسلامی» در زبان فارسی نیزنو بسنده‌ای است چیره‌دست. ۱ 

تر کیبات فصیح وبلیغ کیمیای سعادت به‌نثر غزالی نوعی توانایی خحاص 
بخشیده که درمتون فادسی کم‌نظیر است.۲ 

۲- برایآ گاهی بیشتر بنگرید به اغذ زد نوشتةً دکترغلامحسین يوسفی. 


جهل ودو 
خحدای راسپاس که زنده‌ماندم تا این حواست وانتظار دوستان دانا ومشکل- 


پسند رانیز دراین مورد عملی کنم. 


توضیحآنکه فهرست لغات و تر کیبات به آخره‌جلد دوم این‌چاب افسزوده 


گردید» و فهر ست‌عمومی اعلام و آبات و احادبت هرم جلد مانند چاپ‌قبل درجای 


جو د محفو ظ مآند. 


دلمسته قر آن و برهان 

غزالی پس از ترا صحبت تردامنان دلبسته به‌جاه و مال» وپیوستن به‌علوت 
وارستگان پرشور وحال» هفده‌سال بااخعلاص تن به کار داد ودل به آ فربد کار سیرد 
تاتوانست آثاری‌ار زشمند همچون! یاه علومالدین و کیمیای صعادت و جواهرالقران 
و ....تصنیف وتدوین کند وبرای اسلام ومسلمین میرائی علمی وفرهنگی فراهم 
آورد؛ میر ای که زمینه‌ساز آ گاهی و اتحاد بوده باشد وبه مسلمانان بیاموزد که 
اگر به‌جهانی‌شدن اسلام علاقه دارند نا گزیرند که «در شرعیات مذهب قر آن 
داشته باشند و در عقلیات مذهب برهان» » تا یه داعتصموا بحبل ۵ جمیداً و لاتفرقوا 
مصد اق بیدا کند؛ یعنی همان حقیةتی که امروز توده‌های محروم جهان» خاصه 
مردم دربند شدة کشورهای اسلامی راتا حدی از خواب کران بیدار و به‌انقلاب 
ایران امیدوار کرده است. 

اما درم‌ورد صحت وسفم برخعی از احادیت و اخبار روابت شده دراین 
کتاب یادیگر آثار غزالی» دانشوران بسیارطی قرون و اعصار ازدید گاههای‌عاص 
خود به‌داوری نشسته‌اند» وبیشتر آنان که ازدانش و آزاد گی ودین و مروت بهرة 
به‌اندازه داشتهاند سرانجام دنباله‌رو راهی شده‌اند که قر آن کریم توصیه فرموده 
است؛ یعنی طبق یه فبشرعبادالذیی ب-تمعونالقول فیتبعون احسنه رفتار کرده‌اند تا 
اتحاد مسلمانان به‌تفرقه نینجامد. 


چهل و سه 


بایگاه ابوحامد محمد غزالی درنظر حکیم ملاصدرای شیرازی: 
حکیم الهی» ملااصدر ای شیرازی» درفصل ۲۷ کتاب ارزشمند خحود اسفاه 

(جزء دوم ازشفر اوك)؛ ذیل «فی بات الفکشر فيالحفاینالاهک نیة»» بخشی از کتاب 
احیاه علومالدین (ربع منجیات کتاب‌توحید وتو کل) رابه‌عنوان‌گواه سخن خود 
بر گز بده ودر پایان سخن غرزا! 7 وی‌را جنین می‌ستاید : «وانما اوذدنا کلام هد!!لبدر 
القمقاع لموسوم عندالا نام بالا عام [ حچةالا سلام دیکوین خذیین؟ ثقلوب لسادکپین سك 
۱هرل(لا یمان . » و در مغا نیح‌الغیب می گو ود : 

«همانا این تحقیقات و تأو بلات در مورد («رموز قرانی و کنوز رحمانی » 
اشارتی است کوتاه از تمثیلهای گسترد؛ حجةالاسلام (غرّالی) و خلاصه‌ای است 
مجمل از دریافتهای مقصل آن دانشور پارسا و یشرو: گریده‌ای است برای نجات 
جانها و شفای روانها؛ گلجینی است شايستة شناخت راه هدایت و رستگاری. 

چون وی (غزالی)- آیّده‌الله تعالی-- دریایی است گوهرزا که از صدفهایش 
می‌توان «حواهر قران» صید کرده و آتشی است فروزان که از مشکاتش می‌توان انوار 
بیان بر گرفت. 

ذهن پر فروغ غزالی کبریت احمری است که «کیمیای سعادت بزرگ» از آن 
مایه گرفته است. 

فکر وی»غواصی است که از دریاهای مبانی گوهرهای معانی‌صید کرده است. 

فهم وی» صرافی است بصیر و عیارسنج نقدٍ حردها بر معیار علمها. 

عقل وی» میزانی است که ارج برهان قویم (قرآن) را بر راستای صراط 
مستقیم سئحجیلده اشنا 

وی را دم مسیحایی است در کار زنده کردن اموات علوم دین و معجز موسوی 
از نوع پدید آوردنِ «ید بیضا» برای هویدا ساختن نشانه های یقین. 

پس شادمان باد جانی که آثار و خواصش چنین باشد و سیراب باد روانی که 

‌ عم 

وارسته شد و با مردم زیست و در خدای گریخت .» سید حسین خد یو جم 


تهر ان» شنبه نهم شهر یور ۳۴ ۱ 
چهار دهم ذیحج؟ ن ۴۰ ۱ 


دساچه و فهر ست کتاب 


شکر وسیاس فراوان به‌عدد ستارء آسمان و قطرء بادان» وبرگ درختان» 
و ریک بیابان» و ذر"ه‌های زمین و آسمان مر آن حدای را که نگانگن صقنت 
اوست و جلال و کبریا؛ وعظمت وعلا: ومجد و بها حاصیت اوست. و وتان 
جلال وی هیچ آفریده آ گاه نیست» و جز وی هیچ کس دابه‌حتیقت معرفت وی 
داه یست؟ بلکه افقراد دادن به‌عجز از حقیقت معرفت وی منته‌ای معرفت 
صد یقان است. و اعتراف آوددن به‌تقصیر در حمد و ای وی نهایت ای 
فریشتگان وپیغامبران‌است. غایت عقل‌درمبادی | شراق جلال وی" حیرت است؛ 
و منتهای سالکان و مریدان" در طلب قرب حضرت جمال وی دهشت است. 
گسستن امید از اصل معرفت وی تعطیل است؟ و دعوی‌کمال معرفت وی از 
خیال تشییه و تمثیل است. نصیب هماً چشمها از ملاحظت جمال ذات وی 
خیر گی است؛ و ثمرة همةّ عقلهااز نظر به‌عجایب صنم وی معرفت. ضرودی 
است. هیچ کس مبادا که در عظمت ذات وی اندیشه کند تا جگونه و چیست؟ و 
هیچ دل مبادا که يلك لحظه از عجایپ. صننم وی غافل ماند تاستی وی به 


به‌یام خداونه بخشند؟ مهربان و از او یادی می‌جویيم. 


43 کیمیای سعادت 


چیست وبهکیست؟ تا بعضرورت بشناسد که همه آثاد قددت اوست وهمه‌انوادر 
عظمتر اوست» و همه‌پدایع و غرایب حکمت اوست. و همه پرتو جمالر 
حضرت اوست. وهمه‌از اوست. وهمه‌بدوست. بلکه‌عود اوست. که هیچ چیزی 
راجز وی هستی بحقیقت! نیست بلکه‌هستی همه چیزها پرتو نود هستی اوست. 

و درود پرمصطفی (ص) که سید پیامبران است و داهنمای وداهیر مومنان 
است. و آمین اسراد د بو یشت‌است و گزیده و برداشتةٌ حضرت الهیتت است؛ 
و برجملهٌ یادان و اهل بیت وی که هریکی از ایشان دوه امحت. و پیدا کنندة 


راه شر یعت است. 


امایعد بدان که آدمی‌دا به بازی و هرذه نیا فریده‌اند؛ بلکه کار وی‌عظیم 
است» و خحطر ۲ وی‌بزرگ است؛ کها گرچه وی‌اذ لی نیست‌ابدی است؛ و اگرچه 
کالبد وی خحاکی و سفلی است حقیقت دوح وی علّوی و دبتانی است؛ و 
گوهر ویاگرچه ددابتدا آمیخته و آويخته به‌صفات بهیمی و سبْمی و شیطانی 
است» چون در بو تَهٌ مجاهدت نهی از این آمیزش و آلایش پاله گردد» وشايستةً 
چواد حضرت ریو بیتت‌شود و از اسفل‌الستافلین" تا آعلی؛ صلتیتین " همه 
نشیب و بالا کار وی است. و آسفل‌الستافلین_ وی آن است که دد مقام بهایم و 
سبا ع فرودآید».واسیرشهوت وغضب‌شود؛ و آعلی عسلتیئین وی آن اس ت که به 
درجهٌ مك رسد چنانکه از دست شهوت و غضب خلاص یا بد و هر دواسیر 
وی گردند» و وی‌پادشاه ایشان‌گردد؛ ودچون بدین پادشاهی رسد شايستة بند گیٍ 
حضرت ا"لوهیت گردد. و این شایستگی‌صفت ملایکه است. و کمال درجه آدمی 
است. و چون وی دا لت ا"نس به‌جمال حضرت الوهیت حاضل شد. از 
مطالعت آن جمال حضرت يك لحظه صبر نتواند؛ و نظاره کردن‌دد آن جمال 
بهشت وی ‌شود؛ و آن بهشت که نصیبر شهوت چشم و قتر ج و شکم است» 


۱- بحقیقت» حقیقی. ۲ خطر؛ اهمیت. ۳-(قرآن» ۵/۹۵)» فرو ترهمةٌ فرو ترآنا. 


- (قر آن» ۱۸/۸۳): پرترهمه پر ترات. 


دیباچه ۵ 


و چون‌گوهر آدمی دد اول آفر ینش ناقص و خحسیس است. ممکن نگردد 
وی دا اذ این نقصان به‌درجه کمال دسانیدن الا" به‌سجاهدت و معا لجت. 

و چنانک هآ ن کیمیا که مس و برنج دا به صفای زد حالص دساند - 
دشواد بو ده وهر کس نشناسد» همچنین این کیمیا- که‌گوهر آدمی دا ازخستت 
بهیمیشت به‌صفا و نفاست ملتکیشت دساند تا بدان» سعادت ابدی یابد - هم 
دشوار بوده و هر کسی نداند. 


و مقصود اذ نهادن این کتاب" شرح اعلاط_ این کیمیاست که به‌حقیقت" 
کیمیای سعادت ابدی است. و این کتاب دا بدین معنی کیمیای سعادت نام 
کردیم؛ و نام کیمپا بر وی او لیتر. چهء تفاوت میان مس و زد بیش از صفرت 
و رژانت نیست. و ثمره‌آن‌کیمیا بیش اد تنم دنیا یست. و مدات دنا خود 
چند است» و نعمت دنیا خود چیست؟ و تفاوت میان صفات بهایم و ضفات 
ملایکه چندان است که از آسْفتل سافلین تا به‌آعلی" علتیتین. و ثمرت دی . 
سعادت | بدی‌است؛ که‌مدت وید ا آخر نیست. وانواع‌نعيم وی دا نهایت نیست» 
و هیچ کدورت دا به‌صفای‌نعیم, وی داه نیست. پس نام کیمیا جز بدین کیمیا 


عاریت است. 


فصل یدان که چنانکه کیمیا دد گنجينةٌ هر پیرزنی نیایند» بلکه دد 
خحز انهةٌ ملوك یایند کیمیای سمادت آبدی نیز هرجای نباشد» درز انة دبو بیشت 
باشد. و نج انة دایب تعا لیس در آسمان" جواهر فریشتگان است. و درد زمین" 
دل پیغمبران است. پس هر که این کیمیا جز ازحضرت نبو"ت جوید داه غلط 
کرده باشد» وآخخر کار وی قتلا"یی باشد» وحاصلر کر وی‌پندادی وگمانی 
باشد» و در موسم قیامت افلایر وی پیدا شود و قلا"بی ویآشکادا گردد و 
پنداد وی رسوا شود و با وی گو یند: فکششنا عناك غطاءك فسصر دا لموم 
حنید . 


اسب (قر آن» ۰۱۱۳/۵۰ باذ بردیم و پر کشید‌يم از تو پرد؛ گمان‌تو» چشم لو امرود یز بین است. 


۹ کیمیای سعادت 


و ازدحمتهای‌بزرگ! یزدستعا لی-.یکی آناست که صدو بیست وچهارهزار 
پیغامیر دا بمعلق فرستادبدین کار تانفسخت این کیمیادرخلق آمو زند» وباایشان 
بگویند که جوهرر دل دا دربوتة مجاهدت چون باید نهاد و اخلاق ذمیمه دا 
که خسبت و کدورت دل ازاوست - از وی چون باید زدود و اوصاف حمده 
دا بهوی چون بایدکشید. و اذیهر این بودکه چنانکه به‌پادشاهی وپاکی خود 
تتمد*ح کرد به‌فرستادنانبی | صتلتوات اله‌ععت علینهم آجمعین۱.- نیز تمد ح 
کرد و منت نهاد و گفت: سبح نله مافی! لسموات وما فی‌الارض ! املك 
القدوسالعزیز العیمهُو) لیجعتهی امن سولمنم جع لو علیی 
آیاقه‌ویز کم ویعل یعلمم العتاب و الحکمه وان کانو امن کبسل لفی‌ضللال 
مه دیز کیتهمم آن بو دکه انحلاق نا پسندیده» که صفات بهایم است» 
از ایشان پاك کند و یمهم" لکتاب" و الحکنمةآن است که صفات 
ملایکه دا لباس و خلعت ایشان گرداند . ومقصود از این کیمیا آن است که 
اذمرچه می‌نباید وی‌دا۳ و آن‌صفات نقص‌است - پاك و برهنه شود؟؛ و به‌هرچه 

می ببا یل س و آن‌صفات کمال است - آراسته شود. 
۱ وسرجمله‌این کیمیا آن است که دوی از دنیا بگرداند و به‌عدای تعالی- 
آوند. چنانکه اول دسولدا (ص) تعلیم کرد و گفت: واذکُر اسم رجك و 
قبمثل الیه قبمتیا ۲. و من تبتیل آن بو دکه ازهمه چیزهاگسته گردد و 
همکی خود بدوه دهد. 

فذلك ۶ این کیمیا این است و تقفصیل این داز است. 
سس سس 


اس دنودهای خدای برهمهة‌ایشان باد ۲ب (قر آن» ۲ به‌ها کی می‌ستاید ال را 
حرچه دد آسما لهاست و در زمین» آن پادشاه پاكء» ستود؛ بی‌عیب» بیهمتا» دالای داستکار 
داست داش. ال اوست که فرستاد ددمیان تاخوانندگان و نادییران» فرستاده‌ای هم اذایشان. 
می‌خواند سخنان خداو قد خویش بر ایشان؛ و ایشان را حنری می‌کند و پااك؛ و درایشان می- 
آموزد قرآن و علم داست؛ و لبودند از این پیش مگر دد گمراهی آشکادا. 


۳ می‌تباید وی دا»_ با یسته‌اولیست. ۴ (قرآن ۰۸/۷۳ خدای خویش دا یادکن» و 
دوی ازهمه چیز بگردان» و دوی سوی خدای نه به‌عبادت کردن به‌اخلاص. هب بدوه 


به‌خفای. #۶ فذ لك» خللاصه. 


اما عنوان وی» هعرفت چا ر چیراست؟ و ار کان ۱-۷ چیهار هعاهلت است» 
و هر ر کنی دا از وی ده اصل است. 


عنوان مسلمانی 
اما عنوان ول آن است که حقیقت خود بشناسد. 
و عنوان دوم آن است که خدای- تعا لی- بشناسد. 
و علوانن سیم آن است که حقیقت دنیا دا بشناسد. 
و عنوان چیادم آن است که حقیقت آخرت دا پشناسد. 


از کان معاملت مسلما یی 
و اما از کآن اين معاملت مسلمانی چهاد است: دو به ظاحر تعلتق دادد و 
دو به باطی. 
آن دو که بهظاح تعلق دارد: 
دکن اول گراددن فرمان حق است. که‌آن دا عبادات گویند. 
رد کن دوم نگاه‌داشتن ادب است اندد حر کات وسکنات و معیشت. که 
آن دا ععاملات گویند. 


۸ کیمیای سعادت 


و اما آن دو که به‌پاطی تعلق دارد: 

یکی پا کردن دل است از اعلاق نا پسندیده؛ چون خشم و بخل و 
حسد وکبر و عجب و دیاء که این اخعلاق را مهلکات گویند وعقبات 
داه دین گویند. 

و دیگر درکن آراستن دل است به‌اعلاق پسندیده, چون صبر و شکر 
و محبتّت و دضا و رجا و تو کل که‌آن دا مسنجیات گویند. 


کن اول در عبادات است و آن ده اصل است: اصل اولددست کردن اعتقاد 
اهل سشّت وجماعت؛ اصل دوم به‌طلب علم مشغول شدن؛ اصل سوم درطهارت؛ 
اصل چهارم در نماز خواندن؛ اصل پنجم در ذکات؛ اصل ششم در دوزه؛ اصل 
هفتم در حج کردن است؛ اصل هشتم دد قرآن خواندن؛ اضل نهم در ذکر و 
تسبیح؛ اصل دهم در وزدها و وقت عبادات داست‌داشتن. 


کین دوم در آداب معاملات و آن نیزده‌اصل‌است: اصل‌اول آداب نان حوردن؛ 
اصل دوم آداب نکاح کردن؛ اصل سوم آداب کسب وتجادت؛ اصل چهارم دد 
طلب‌حلال؛ اصل پنجم آداب‌صحبت‌خلق؛ اصل ششم آداب عزلت؛ اصل هفتم 
آداب سفر؛ اصل هشتم آداب سماع و وحجد؛ اصل‌نهم آداب امرمعرروف و نهی 
از منکر؛ اصل دهم آداب ولایت داشتن. ۱ 


کن سوم دد بریدن عقبات داه دین که‌آن دا مپلعات گویند و آن نیزده 
اصل است: اصل اول دد پیدا کردن دیاضت نفس و علاج خحوی بد و به‌دسته 
آوردن‌خوی نيك؛ اصل‌دوم اندد شهوت شکم وفر ح؛ اصل سوم درعلاح شتر و 
سخن وآفات زبان؛ اصل چهادم در علاج بیمادی شم و حقد و حسد؛ اصل 
پنجم دد دوستی دنیا و بیمادی طمعء اصل ششم انددعلاج بخل وحرص جمع 
کردن مال؛ اصل هفتم اندد علاج دوستی جاه و حشمت و آفت آن؛ اصل هشتم 
افدر علاج ریا و فاق در عبادات؛ اصل نهم اندرعلاج کبر وعجب؛ اصل دهم 


اندرعلاج غفلت و ضلالت و غرود. 


ر کین چهارم در منجیأت و اين نیز ده اصل است: اصل اول دد توبه و 
بیرون آمدن از مظا لم؛ اصل دوم در صبر و شکر؛ اصل سوم دد خوف و رجا؛ 
اصل چهادم در درویشی و زهد؛؟ اصل پنجم در صدق و اعلاص؛ اصل ششم دد 
محاسبه و مراقبه؛ اصل هفتم دد تفکتّر؛ اصل هشتم دد توحید و تو ککل؛ اصل 
نهم در محبت و شوق؛ اصل دهم دد ذکر مر گ. 

و ما اندد این کتاب» جملهٌ این چهاد عنوان و چهل اصل شرح کنيم اد 
بهر پادسی‌گویان؛ و قلم نگاه داریم ازعبادات یلد و منفلق و معانی باديك 
و دشواد تا فهم توان کرد. و اگر کسی دا دغبت به‌تحقیقی وتدقیقی باشد ودای 
این» باید که آن از کتب تادی طلب کند» حون کتاب احپاعء علومالدیون و کتاب 
جوا هرالقرا ‏ و تصانیف دیگر؛ که دد این معنی به‌تازی کرده آمده است؛ که 
مقصود این کتاب" عوام خلق‌اند که این معنی به‌پادسی التماس کردند» وسخن 
از حد" فهم ایشان دد نتوان گذاشت!. 

ايزد‌سبحانه و تعا لی- یشت ایشان دد التماس و ینت ما دد اچابت" 
پا گرداناد وازشوایب دیا و کدودات تکكف‌خا لص داراامید دحمت وی 
را؛ و داه صواب_ گشاده کناد» و تیسیر و توفیق ارذانی داداد تا آنچه بعزذبان 
گفتهآید» به‌معاملت وفا کرده شود که کفتاد بی کرداد ضایع نود وفرمودن بی- 
ورزیدن" سبب وبال آخرت‌بو آد» تعوذ بالله مسنه". 


...ها 


ددفتوان گذاشت» قتوان‌در گنداند. ۲ بهخدا از آت پناه می‌بریم. 


آغاز کتاب در پیدا کردن 
عنو ان مسلمانی 


عنو ان او درشناختن نفس حوش 

عنو أنْ دوم.- درشناختن حق سبحانه و تعالی 
عنو آن سوم.- درمعرفت دنا 

عون چهارم. درمعررفت آ خرت 


عنو انآ ول.- درشناختن شس‌خو یش 


بدان که کلید معرفت حدای - تعالی - معرفت نفس خویش است؛ و 
۱۳ د رقف فد ری ۳ 
هو ا ازتای ور در عالم و در نفزس با ایشان نمایی ۲ 
تا حقیقت حق" ایشان دا پیدا شود. و ددجمله هیچ چیز به‌تو نزدیکتر از تو 
نیست: چون خود دا نشناصی» دیگری را چون شناصی؟ و همانا گویی: «من 
حویشتن دا شناسم» و غلط می کتی؟» که چنین شناخعتن. کلید معرفت حق را 
نشاید. که ستودان ازخویشتن همین شناسند که تو ازخویشتن: این سر و دوی 
و دست و پای‌ و گوشت و پوست ظاهر بیش شناسی. و از باطن خود این 
قدر شناسی که چون گرسنه باشی نان حوری و چون حشمت آید در کسی افتی و 
چون شهوت غلبت کند قصد نکاح کنی؛ و همه ستودان اندد اين با تو برابرند. 
پس تو دا حقیقت خود طلب باید کرد تا خحود تو چه چیزی و از کجا آمدی و 


- خدای خویثی آن کی‌شناخ ت که خود دا شناخت. ۲- (لرآن» ۵۲/۴۱)- 
۳ باایعان تمایيم. به‌ایشان‌شان دهیم. ۴ در جمله» خلاصه؛ روی ه‌رفته. 


هم فلط می کنی؛ اشتباه می کنی۰ 


۱ عتوان مسلفانی 


کیجا خحواهی دفت. و اندر این منز لگاه به جکار آمده‌ای و تو دا از بهرجه‌آورده 
اند» و سعادت تو جیست و در چیست. و شقاوت تو چیست و ددجیست. 

و این صفات که در باطن تو جمع کرده‌اند» بعضی صفات ستوران 
و بعضی صفات ددآگان و بعضی‌صفات دیوان وبعضی صفات فریشتگان است» 
تو از این جمله کدامی و کدام است که آن حقیقت گوهر توست ودیگران 
غریب و عاریت‌اند؟ که چون این ندانی سعادت خود طلب نتوانی کرد. مه 
هر یکی دا از اين» غذایی دیگر است و سعادتی دیگر است: غذای ستور و 
سعادت وی درخوردن و خفتن و گنشنی کردن۱ است. اگرتوستودی» جهد آن‌ کن 
تا شب و دود کار شکم و فر ح‌راست‌دادی. وغذای دد گان و سعادت ایشان دد 
دریدن و زدن و ککْشتن و خشم راندن است؛ وغذای دیوان شرا نگیختن ومکر 
و حیلت کردن است؛ اگر تو از ایشانی به‌کار ایشان مشغول شو تا به‌راحت و 
نیکبختی خحویش دسی. و دای فریشتگان و صعادت ایشان مشاهدت جمال 
حضرت ا" لوهیشت است؛ و آن شهوت و خشم وصفات بهایم وسباع دا به‌ایشان 
داه پیست. اگر تو فريشته گوهری دد اصل‌خویش» جهد آن‌کن تا حضرت 
|" لوهیشت زا بشناسی و خود دا بمشاهدت آن جمال داه دهی و خویشتن دا از 
دست شهوت و غضب خحلاص دهی؛ و طلب آن‌ کن که تا بدانی که این صفات 
نهایم و سباع دا در تو برای چه آفریده‌اند. ایشان دا بدان آفریده‌اند تا تورا 
اسیر کنند و به‌نحدمت خویش برند و شب و دوز به‌س‌خره گیرندا؟! بایدکه 
پیش از آنکه ایشان تودا اسیر گیر ند» تو ایشان را اسیر گیری و در سفری که ترا 
فراپیش نهادند ازیکی مر کب خویش سازی و از دیگری سلاح؛ و اين دوزی 
حند که در این منز لگاه باشی» ایشان دا به کار دادی تا تخم سعادت حویش به 
معاونت ایشان صبد کنی. و چون تخم سعادت خحویش به‌دست آوردی» ایشان را 
در ذیر پای‌آودی و دوی به قرارگاه سعادت خحویش نهی - آن قرادگاهی که 
عیادت خواص از آن» حضرت ا لوهیت است. و عبادت عوام از آن» بهشت 


است. 


سس کشنی کردن» جفت‌شدن فردما ده. ۲- بسخره گر فتن» هه‌بیگادی گر فتن. 


در شناختن نفی خویش ۱۵ 


جملهٌ این معانی ترا دانستنی است تا از حود چیز کی‌اندله شناخته باشی. 
وهر که این نشناسدتصیب وی‌از دام دین" قشودبود و از حقیقت دین محجو ب 
بو د. 


فصل اول - کالید ظاهر و معنی باطن 

اگر حواهی که حود دا بشناسی» بدان که تودا که آفسریده‌اند از دو چیز 
آفریده‌اند: یکی این کالبد ظاهر است که آن داتن گویند» و وی دا به‌چشم ظاهر 
بتوان دید؛ و دیگر معنی باطن که آن دا نقس گویند وجان‌گویند و دل‌گویند, و 
آن دا به بصیرت باطن بتوان شنانعت و به‌چشم ظاهر نتوان دید. 

و حقیقت تو آن معنی باطن است؛ و هرچه جز از این است. همه‌تتعر 
اوست و لشکر و خدمتگار اوست. وما آن دانام دل خواهیم نهادن" . و چون 
حدیث. دل‌کتیم» بدان که این حقیقت‌دا می‌خواهیم۱ که گاه‌ گاه آن را دو ح گویند» 
و گاه‌ گاه آن را نقس گو یند. و بدین دل‌نه آن گوشت‌پاده می‌خواهیم کسه دد سینه 
نهاده است؟ ازجانب چپ که آن دا قددی نباشد؛ و آن ستودان ومرده دا باشد» 
و آن دا به‌چشم ظاهر بتوان دید و هرچه بدین چشم بتوان دید از اين عالم 
باشد که آن دا عالم شهادت گویند» و حقیقت دل از اين عالم نیست و بدین 
عالم غریب آمده است و بهراه‌گذد آمده است؛ و این گوشت ظاهر"مر کتب و 
آلت وی است. وهمه اعضای نن لشکر وی‌اند» وپادشام حملهٌ تن» وی است؛ 
و معرفت خحدایب تعا لی- ومشاهدت جمال حضرت وی صفت وی است؛ و 
تکلیت بر وی است. و خطاب با وی است. و عتاب و عقاب به‌وی است. و 
سعادت و شقاوت اصلی وی داست؛ و تن اندد همه حال" تسم وی است؛؟ 
و معرفت حقیقت وی و معرفت صفات وی کلید معرفت خدایب تما لی- 
است. 

جهد آن‌کن تا وی دا بشناس ی که آن» گوهری عزیز است» و از جنس 
گوهر فریشتگان است» و معدن اصلی وی حضرت الوهیت است: از آنجا آمده. 


۱- می‌خواهيم» اداده می‌کنيم. ۲- لهاده است» نهاده شد»‌است» جای دادده 


۱۹ عنوان مسلمائی 


است؛ و بدانجای باز خواهد رفت؛ و اینجا به‌غربت آمده است به‌تجادت و 
حرائت. و پس از اين» معنی, و«تجادت وحرائت» بشناسی» ان" شاءالله تعا لی. 


فصل دوم - شناخت حقیقت دل 

بدان که معرفت حقیقت دل حاصل نیا ید تا آنگاه که هستی وی بشناسی؛ 
پس حقیقت وی بشناسی که چه چیزاست؛ پس لشکر وی بشناسی که چند است؛ 
پس علاقت وی بشناسی با اين لشکر؛ پس صفت وی‌دا بشناسی که معرفت حق 
ستعا لی-_ وی دا چون حاصل آید ویدان سعادت خویش چون دسد. و بدین هر 
بکرم اشارتی کرده آید. ۱ 

اما هستی وی ظاهمر است: که‌آدمی را دد هستی حویش هیج شکی 
نیست. و هستی وی نه‌بدین کا لبدر ظاهر است» که مرده را هم این باشد وجان 
نباشد. و ما بدین دل. حقیقت دروح همی خواهیم؛ و چون این دوح نباشد تن 
منردادی یواد. و اگر کسی چشم‌فر از کندا و کالبد خحویش‌فراموش کند و آسمان 
و زمین و هرچه به‌چشم سر" آن دا بتوان‌دید فراموش کند» هستی خویش به 
ضرورت بشناسد"؛ و ازخویشتن پاخبر بو ده اگرچه از کالید و از ذمین و آسمان 
و هرچه در وی‌است بیخبر بنُود. وچون‌کسی نيك اندد این تأمل کند» چیزی از 
حقیقت آخرت بشناسد و بداند کهروا بو دکه‌کالبد از وی بازستانند و وی‌برجای 
بنوآدو نیست تشده باشد. 


فصل سوم حقیقت دل 
اما حقیقت دل که وی چه چیز است و صفت خحاص وی چیست: شریعت 
رعصت نداده است. و برای‌ آن بود که دسول (ص) شرح نکرده جنانکه حق-- 
تعالی-گفت: چا و فعتعنا لروح‌قلا لروح من‌آمررجی". یش اذ این 
دستوزی؟ نیا فت که‌گوید: دوح ازجمله‌کادهای الهی است. و اذعا لم امراست: 


۱ فراز کردت (از لنات‌اضداد)» بمتن. ۲- به‌هستی خویش قهراعلم پیدا می‌کند. 
۳- (قر آن» ۰۸۵/۱۷ می‌پرسند تودا اذحان؛ بکوی جان اذ امر خداونه من‌است. 
۴س دستوری» جواژه اجانه» اذث (به‌یاه لکره نخوانید). 


در شناختن نقی خویش ۷ 


آلالّها لخلق والأمر ۱؛ و عالم خلق جداست و عالمر امر جداست. هرچه 
مسافت و مقدار و کتشت دا به‌وی‌راه بو ده آن راعا لم‌حلق گو یند؟ کهعلن‌در 
اصل لخت به‌معنی تقدیر بود. و دل آدمی‌را مقدار و کمثیشت نباشد» و برای این 
است که قسمت‌پذیر نیست؛ که اگرقسمت‌پذیر بودی» روا بودی که دريك‌جانب 
دی جهل بودی ی از ی ایس ور 
عا لم بودی و هم جاهل؛ و اين محال بود. 

و این روح با آنکه قسمت‌پذیر نیست و مقدار دا به وی داه نیست» 
آفریده است. و خلق آفریده دا نیز گویند؛ پس بسدین معنی؛ 
از جملةً خثن است » و بدان دیکر معتی از جملةً عسالسم ۷عر است نه 
از عالم خلن؛ که عالم ۱عر عبادت از چیزهاست که مساحت و مقداد دا به‌وی 
راه بو د. 

پس کسانی که پنداشتند که روح" قدیم است. غلط کردند؛ و کسانی که 
گفتند عر ض‌است. هم غلط کردند؛ که عرض را به‌نحودقیام نب وه و تبتع 
بنواد» و جان" اصل آدمی است. وهمه قا تب" تبتم وی است» عَرّ ض‌چگو نه 
باشد؟ 

نی کته ها ورد کچ او 2 
جان‌قسمت پذیر نب و د. 

اما جیزی دیکر هست که آن دا روح گویند و قسمت‌پذیر است. و لکن 
آن روح" ستودان دا نیز باشد. اما این دوح» که ما آن دا دل می‌گویيم. 
محل معرفت خحدایعز وجل- است؛ و بهایم دا اين نباشد. و اين نسه جسم 
است و ه عرض. بل گوهری است از جنس گوهر فریشتگان. 

و حقیقت وی بشناختن دشخواد است ی ی 
و در ابتدای رفتن داه دین» بدین معرفت حاجت نیست؛ که اول داه دین" 
مجاهدت است. و چون کسی مجاهدت به شرط بکندا خود" این معرفت" 
وی دا حاصل شود یی آنکه از کسی بشنود. و اين معرفت ازجملهً آن هدایت 


۱ (قر آ۵۴/۷۰»۵):] گاءباش که فرینش وفرمان‌خداي داست. ۲ به‌شرطه اژدوی‌شرط. 


۱۸ عنوان محلمانی 


است که حق--تعا لی-گفت: والدین جاهدوا فينالتهدچنيم سنلناا. 
و کسی که هنوز مجاهدت تمام تکرده باشد. با وی حقیقت روح گفتن روا 


اما پیش از مجاهدت. لشکر دل دا بباید دانست؟؛ که کسی که لشکر را 
نداند جهاد نتواند کرد. 


فصل چهادم - دل» شهر باد تن 
بدان که تن مملکت دل است. و اندد این مملکت. دل دا لشکرهای 
" مختلف است: و ما یعلم جنود رجك الا هو ؟. و دل دا که آفریده‌اند» بر ای 
آحرت آفر یده‌اند. و کاد وی طلب سعادت است؛ وسعادت وی درمعرفت خدای.- 
تعا لی- است. ومعرفت خحدای تعا لی- وی دا به‌معرفت ۴ صنع حدای_ تعا لی- 
حاصل آید؛ و آن جملةً عالم است. ومعرفت عجایب عالم وی دا از داه حواس 
حاص لآید؛ و اين حواس دا قوام به‌کالبد است. 

پس معرفت صید وی است. وحواس دام وی است. و کالبد" وی را 
مر کب است و حمتال دام وی است. پس وی دا به‌کالبد بدین سبب حاجت 
افتاد. 

و کا لید مر کب است از آب و خاله وحرادت و دطو بت؛ و بدین سبب 
ضعیف است و در خطر ملاك است: از درون به‌سبب گرسنگی و تشنگی. و از 
برون به‌سبب آتش و آب و به‌سبب قصد دشمنان و داد"گان و غیر آن. 

پس وی دا به‌سبب گرسنگی و تشنگی به‌طعام حاجت افتاد و به‌شراب؛ و 
بدین سیب به‌دو لشکر حاجت بود: یکی ظاه چون دست و پای و دهان و 
دندان و معده؛ و دیکر باطن» چون شهوت طعام و شرابت. 

و وی دا به‌سیب دفعر دشمنان بیرودنی به‌دو لشکر حاجت افتاد: یکی‌ظاهر» ۱ 


۱ (قر آن» ۶۹/۲۹)» و ایشان‌که می‌کوشند اذبهر ما» بهداستی که‌ایشان‌دا داء نمايیم راههای 
خدایر کورا هگر او. ۴س بهمعر فت» بهواسطه‌معر فت. 


در شناختن نفس خویش ۱4۵ 


چون دست وپای وسلاح؛ و دیگر باطن» چون خشم وشهوت. 

و چون ممکن نبود غذایی دا که ی و یج 
دفع کردن» وی دا به‌ادداکات حاجت افتاد: بعضی ظاهر و آن پنج حواس 
چون چشم و بینی و گوش و ذوق و ور ور ری زین 
منز لگاه آن دما غاست چون قو"ت‌خیال وقوات‌فکر وقوات حفظ و قوت تذکتر 
و قوات توهشم. 

و هر یکی دا از اين قو تها کادی است خحاص. و ار یکی بخلل شود 
کاد وی بخلل شود در دین و دنیا. 

و جملةً این لشکرهای ظاهر و باطن همه به‌فرمان دل‌اند. و وی امیر و 
پادشاه همه است: جون زبان را فرمان دهد بگوید؛ و چون دست را فرمان 
دهد بگیرد؛ و چون پای دا فرمان دهد برود؛ و چون چشم دا فرمان دهد» 
بنکرد؛ و چون قو"ت‌تفکتر را فرمان دصد. بیندیشد. و همه را به‌طبع و طوع" 
فرما نبرداد وی کرده‌اند تاتن دا نگاه دادد چندان که زاد خویش بر گیرد و 
صید خویش حاصل کند و تجادت آخرت تمام بکند و تخم سعادت خویش 
ببرا کند. 

وطاعت داشتن این لشکر" دل دا به‌طاعت داشتن فریشتگان ماتدحق- 
تا لی- را؛ که نحلاف‌نتو انند کردن درهیچ فرمان؛ بلکه‌به‌طبع وطو ع" فرمانبُرداد 
باشنك. 


فصل بنجم - لشکردل 
شناعتن تفصیل لشکر دل دراز است؛ و آنچه مقصود است. تورا به‌مثا لی 
معلوم شود. 
بدان که مثال تن چون شهری است. ودست و پای و اعضا چون بیشم 
ورآن شهر ند» و شهوت چون عامل حراج است. و غضب چون شحنةً شهر است؛ 
و دل؟* پادشاه شهراست. وعقل" وزیر پادشاه است. وپادشاه دا بدین همه‌حاجت 
است تا مملکت داست کند. 


۳۰ عنوان مسلمانی 


و لکن‌شهوت. که عامل‌خراج است. دروغزن است و فضو لی" و تخلیط 
کن؛ و هرچه عقل گویدکه وزیر استب آن شهوت به‌مخالشت وی بیرون آید» 
و همیشه خواهانآن باشد که هرچه در خزينة مملکت" مال است. به بهانة حراج 
بستااند. 

و این غضب. که شحنه است» شریر است» و سخت تند و تیز است و 
همه کشتن و شکستن و ریختن دوست دارد. 

و همچنان که پادشاه شه اگرمشاودت" همه با وذیر کند وعامل دروغزن 
را ما لیده دادد و هرچه وی گوید» برخلاف وزیر» نشنود و شحنه دا بسر وی 
مسلط کندتا وی را از آن فضول باز دادد و شحنه را نیز کوفته وشکسته دارد تا 
پای از حد" خویش بیرون نتهد» و چون چنین کند کار مملکت بنظام؟ بنود- 
همچنین پادشاه دل» چون کار به‌اشادت عقل کند و شهوت و غضب دا دیردست 
و به‌فرمان عقل دادد و عقل دا مسختر ایشان نگرداند» کار مملکت تن دراست 
بود و داه سعادت ورسیدن به‌حضرت ا"لوهیت بر وی بر یده نشود. واگرعقل 
دا اسیر شهوت و غضب گرداند» مملکت ویران شود و پادشاه" بد بخت گردد و 
هلا شود. 


فصل ششم - فرمانروابی دل 
اد این جمله که ردفت بدانستی که شهوت و غضب را برای طعام وشر اب 
و نگاه داشتن تن آ فر یده‌اند؛ پس این هر دو حادم تن‌اند» و طعام و شراب" 
علف تن است. وتن‌رابرای حمتالی حواس آفریده‌اند؛ پس تن خادم حو اس 
است. وحواس‌رابرای‌جاسوسی عقل آفریده‌اند تادام وی‌باشد" که به‌وی‌عجاً یب 
صنع‌خدای_-تعا لی-بداند۳؛ پس‌حواس خادم عقل| ند.وعقل‌دا بررای‌دل آفر یده| ند 
تاشمع و چراع وی پاشد که به‌نور وی حضرت االوهیت دابینده که بهشتر 


۱- فضولی (ازفضولی" عربی)؛: کسی که‌کاد بیهوده کند. اکنون دد فادسی» «فضول» گفته می- 
شود. ۲ بنظام» منظمء آداسته. ۳ تا دامی باشد دد دست عقل. 
۱۳۳۹ بدا ند» بشناستد. 


در شناختن نفی خویش ۳۱ 


وی آن است؛؟ پس عقل خادم دل ااست. و دل دا برای نظادةٌ جمال حضرت 
الوهیتت آفریده‌اند؛؟ پس چون بدین مشغول باشد بنده وخادم ددگاه حضرت. 
الوهیتت است. و آنچه‌حق-تعالی- گفت: و ما خَلَفت‌الجن و الائس الا 
لیعبدون" معنی وی این است. 

۱ پس دل را بیافر یدند واين مملکت و لشکر به‌وی دادند و اين قر کی 
تن دا به‌وی سپردند تا اذعا تم حاله سفری کند به‌اعلی" عللینین. اگرخحواهد که 
حق این نعمت بگزادد و شرط بندگی به‌جای آودد باید که پادشاه‌واد در صدد 
مملکت بنشیند و از حضرت !"لوهیت قبله و مقصد سازد واز آخضرت وطن و 
قرار گاه سازد و از دنیا منزل ساند» و اذتن مر کب ساند و از دست و پای 
و اعضای خود شا گکردان سازد و از عقل" وزیر سازد و ازشهوت کدشدایر 
مال ساژده و از غضب شحنه سازد و از حواس جاسوس سازد و هریکی دا بر 
عا كمی‌دیگرمو کل کند تا اخباد آن‌عا تم‌جمع همی کنند» و اد قوت خیال_ که 
دد پیش دما غ است - صاحب برید سازدتا جاسوسان جملهً اخباد به نزديك وی 
جمع همی کنند. و اذقو"ت حفظ که در آجر دما غ است . خحریطه‌داد سازد تا 
رقعهٌ اخبار از دست صاحب برید می‌ستاند۲ و نگاه می‌دارد و به‌وقت خویش 
بر وذیر عقل عرضه می کند و وذیر بروفق آن آخبار که از مملکت به‌وی مید سد 
تدییر مملکت می کند و تدییرسفر پادشاه می کند؛ وچون بیند که یکی اذلشکر- 
چون شهوت و غضب و غیر آن - یاغی شد بر پادشاه وپای اذفرمان وطاعت وی 
بیرون نهاد وداه بر وی بخواهد زدن؛ تدبیر آن کند که به‌کار وی مشغول باشد؛ 
وقصد کشتن وشکستن وی‌نکند که‌مملکت بیایشان‌داست نیاید بلکه تدییر آن کند 
که‌ایشان را پا احد ‏ طاعت آورد تا به‌سفری که در پیش دارد. پاور با شند نهتعصم» 
و رفیق باشند به‌دزد و راهزن. چون چنین کند سعید باشد و حق" تعمت گزارده؛ 
و حلعت این خحدمت به‌وقت خویش بیاید. و اگر بهعلاف این کند و به‌موافقت 


۱- (قرآن» ۵۶/۵۱) لیا فریدیم‌پری وآدمی دا» مکر فسرماييم ایشان داکه مرا پرستید و مرا 
خوا لید. ۲" تا... می‌ستاند ( استعمال قدیم ) به‌جای تا... بستانده و همچنین است 
فعلهای بمدی: قگاه می‌دادد» عرضه می کند» تدبیر می کند. ۳ باه به. .۰ 


۳ عنوان ملمانی 


راهز نان ودشمنان که‌یاغی گشتها ند برخحیزد» کافر نیست بواد و شقی گردد ونکال و 
عقو بت آن ییا بد. 


فصل هفتم - دشه‌های خوب وبد دد آدمی 

بدان که دل‌آدمی دا با هریکی اذ اين لشکر» که در درون وی است. 
علاقتی است و وی دا ازهریکی ختلقی وصفتی پدیدار آید. بعضی‌از آن احلاق" 
بد باشد که وی دا هلاك کند؛؟ و بعضی از آن نیکو باشد که وی دا به‌سعادت 
پرساند. وجملهٌآن اخحلاق - اکرجه بسیاداست - با چهادجنس با آید: احلاق 
بهایم و اخلاق سباع و اخحسلاق شیاطین و احلاق ملایکه. چه؛ به‌سیب آنکه در 
وی شهوت و آز نهاده‌اند. کاد بهایم کند چون شره نمودن در خوردن و جماع 
کردن؛ و به سبب آنکه در وی خشم نهاده‌اند کاد سک و گرگ و شیر کند 
چون زدن و کشتن و درخلق افتادن به‌دست و زبان؛ و به‌سیب آنکه در وی مکر و 
حیلت و تلبیس و تخلبط و فتنه انگیختن میان خلق نهاده‌اند» کاد دیسو کند؛ و 
به‌سبب آنکه در وی عقل نهادهاند» کار فریشتگان کند چون دوست داشتن علم و 
صلاح وپرهیزیدن ازکادهای ذشت و صلاح‌جستن میان خلق وعزیز داشتن 
خود دا از کادهای خسیس و شاد بودن به معرفت‌کارها و عیب داشتن از جهل 
و نادانی. 

و بهحقیقت گویی که ددپوست هرآدمی چهادچیز است: سگی وخ و کی 
و دیوی و فریشتکی. که سک" نکوهیده و مذموم فه برای صودت و دست و 
پای و پوست وی بود بلکه بدان صودت و صفت که درون وی است که بدان 
در مردم افتد؟ و خ و کث نه به‌سیب صورت مذموم است. یلکه به‌سیب شره و آز 
دحرص برچیزهای پلید و زشت. و دد حقیقت. دوح سگی وخو کی به‌این 
معنی است. و در آدمی هم این معنی‌هست. وهمچنین حقیقت شیطانی وفر یشتگی 
این معانی است که کنته آمد. 

و آدمی را فرمودها ند که به نود عقل؛ که از آثاد انواد فریشتگان است. 


در شناختن ق خویشن ‌ 


تلییس و مکسر شیطان کشف می کندا تا وی دسوا شود و هیچ فتنه نتو اند 
انگیخت. چنانکه دسول (ص) گفت که «هر آدمی را شیطانی است و مرا نیز 
هست؛ و لکن‌عدایب تعا لی- مرا بر وی ظفر داد و نصرت تا مقهور من کشت و 
هیچ شر نتواند فرمودن.» 

و وی" دافرموده‌اند که اين خنزیر. حرص و شهوت را و کلب غضب 
را بادب؟ داد و ذیردست عقل دادد تا جز به فرمان وی نخیزد و ننشیند. ار 
چنین کند» وی دا از اين» اخلاق و صفات نیکو حاصل آید که آن؛ تخم سعادت 
وی باشد. 

و اگرحلاف این کند و کمر خحدمت ایشان بر بندد در ویاخلاق بد پدید 
آید که تخم شقاوت وی‌گردد. و اگر حال وی داء در خواب یا در بیدادی» به 
مثال" کشف کنند» خودراییند کمر خدمت بسته‌پیش‌خ و کی یا پیش سگی یا پیش 
دیوی. و کسی که مسلمانی دا اسیر کند درد دست کافری» معلوم است که حال وی 
برچه وجه باشدء آن کس که فر يشته دا در دست سکت و خول و دیو اسیر کند. 
حال وی‌فا حشتر بو د. 

و بیشترین خلق. اگر انصاف دهند و حساب بر گیررند» شب و دوز کمر 
خدمت ستها ند در مراد وهوای نفس خویش؛ وحال ایشان به‌حقیقت این است. 
اگرجه به‌صورت به‌مردم ما نند. وفرداء درقیامت این معا نی آشکارا شود وصورت 
ب‌رنگك معنی شود؛ تا آن کس داکه شهوت و آز بر وی غا لب بود فردا بسر 
صودت خو کی بینند؛ و آن کس‌دا که‌عشم بر وی غالب است؛ برصودت گر گی 
بینند. و از برای این است که کسی که گر گی به‌عواب بیند» تعبیر آن مردی 
باشد ظالم؛ و اگرخوکی به حواب بیند» تعبیر" مردی باشد پلید. برای آنکه 
خواب" نمودگادر مرگ است: بدان قدر که به‌سبب خواب اذاین‌عا لم‌دود ترشد» 
صودت" تبتم معنی شد؛ تاه هر کسی دابر آن‌صودت ینند که معنی وی و باطن 
وی جنان است. و آن؛ سر ی بزرکگ است که اين کتاب" شر ح آن استمال. 


۱- می‌کند» به‌جای «بکند4. ۲- شیطان. ۳- آدمی دا. 
۳ با دب»موّدب. سس تا» چنانکه» در نتیجه. 


ِِ« عنوان مسلمانی 


فصل هشتم - مر اقبت حر کات و سکنات خو بش 

پس چون بدانستی که در باطن تو این جهاد قهرمان و کادفرمای هست؛ 
مراقب باش حر کات و سکنات خویش دا تا اذ این چهاد» در طاعت کدامی. 
و به‌حقیقت بشناس که هر حر کتی کهبکنی؛ صفتی در دل تو حساصل شودکه 
آن در تو بماند و ددصحیت تو بدان جهان‌آید؛ وآن صفات دا اخلاق 
گویند. 

و همه اخلاق از این چهاد قهرمان شکافد": اگّر طاعت خنزیر شهوت 
دادیء در تو صفت پلیدی و بیشرمی و حریصی و چاپلوسی و حسیسی وشماتت 
و حسد و غیر آن پدیدآید؛ و اگر وی دا مقهور گردانی و بادب و زیردست 
دادی؛ در تو صفت قناعت و خویشتن‌داری و شرم و آرام و ظریفی و پادسایی و 
بی‌طمعی و کوتاه‌دستی پدیدآید؛ و اگ کلب غضب دا طاعت دادی» دد تو 
تهو "در و ناباکی و لاف ندن و بادنامه کردن۲ و بزرگ خویشتنی* و افسوس 
کردن؟ و استختاف کردن و خوار داشتن و در خلق افتادن پدیدآید؛ و اگر این 
سک دا با"دب دادی» ددتو صبر و بردبادی و عفو وثبات و شجاعت و ساکنی 
و شهامت و کرم پدید آید؛ و اگر آن شیطان دا که‌کار وی آن است که این سکك 
و حوله دا از جای می‌برانگیزد و ایشان دا دلیر می کند و حیلت و مکر می- 
آموژد - طاعت دادی» ددتو صفت کنر بتزی" و خیانت و تخلیط و بد انددونی 
و فریفتن و تلبیس پدیدآید؛ و اگر وی دا مقهود دادی‌و به‌تلبیس وی فریفته. 
نشوی و لشکر عقل دا نصرت کنی» در تو زیر کی و معرفت و علم و حکمت و 
صلاح و حسن خلق و بزرگی و دیاست پدید آید. و این احلاق نیکو که با تو 
بماند ازجملةٌ باقیات صا لحات‌باشد وتخم سعادت تو بو د. 


اس سهص ۰۳/۳۴ ۲- شکافد» بیروثن آید» منشعب شود. ۳ ایاکی. بیبا کی. 
۴ب یارنامه کردن» نانش» مباهات» تفاخر. ه. بزر کف خویشتنی» خود بزد گ بیتی. 
۶- افسوس کردن» استهز | کردن» دیشخند کردن. ۷- کر بزی» فریبکادی» نیر لگ دلی. 


در شناختن فیس خوش ۳3 


و اين افعال که از وی اخحلاق بد پدیداد آید» وی دا ععصیت گویند. و 
آن که از آن؛ احلاق نيك پدیدآید» آن‌را طاعت کگسویند. و حرکات و سکنات 
آدمی از این دو خالی نبود. 

و دل همچون‌آینه دوشن است: و اين احلاق زشت چون دودی است و 
ظلمتی که به‌وی می‌زسد و وی را تار يلك همی گرداند؛ تافر دا حضرت ا"لوهیت 
نبیند و محجوب شود؛ و اين اخحلاق نیکو چون نوری است که دی تاد 
وی دا از ظلمتٍ معصیت می‌زداید. و برای اين گفت دسول (ص): آقبسع - 
السسثة) لحسنة قمحها؛ از پسی هر زشتی یکویسی بکن تا آن دامحو- 
کند. 

و به‌قیامت, دل باشد که به‌صح | آید: اما دوشن و اما تاديك؛ 
و لاینجودا لا من آقی‌الله جقلب تسلیم"». 

و دلآدمی درا بتدای آفررینش ون است که از وی آيينة دوشن بیاید۳ 
که همه عالم در وی بنماید؟ - اگر وی دا چنانکه باید نگاه دارند؛ و اگرنه» 
جمله زنگار حورد وچنان شودکه نیز از وی‌آیینه نباید. چنانکه حقسسبحانه 
و تعا لی- گفت: کلا دل ر ان علی 7 ماتافو ا دعسون؟ 


فصل نهم - اصلآدم ی گو هر فر بشتگان است 
همانا که گویی: چون در آدمی صفات سباع و بهایم و شباطین و ملتك 
در است ۰۷ به‌چه دانیم که‌اصل وی و گوهر وی فریشتگی است. و دیگران غر یب 
اند؛ و به چه دانیم که وی دا برای فر یشتکی و اعلاق ايشان آفریده‌اند تا آن 
حاصل کند. نه بر ای دیگرصفات؟ 
بدان که این بدان شناسی که بدانی که آدمی شریفتر و کاملتر است ادبهایم 
و سباع. وهرجیزی را که کما لی‌داده باشند. که آن نهایت ددجهٌ وی بو د. وی‌را 


اما واوع ی ۲ (قر آن» ۸۹/۲۶ دستگار لمی‌شودظ مکر که او بهالآیده بادلی 
رسته اد شر کث4. ۲ بیاید» ساخته شودء به‌دست [ ید و ۳ تنما ده جلوه گر شود. 
۵- لیز» دیگر» بیش. عب (قر آن» ۰)۱۴/۸۳ ب‌چنان‌است؛ بلکه زگ و بادآ نجه می 


کنند» بردلهای ایشان نشست و شا ند. ۷ درآدمی در است» دد ددوت آدمی هست. 


۳۹ عنوان مسلمانی 


بر ای آن آفریده باشند. 

مثال: این بدان که اسب اذخر شریفتر است» که خحر دا برای بار کشیدن 
آفریده‌اند و اسب دا برای دویدن درجنگ وجهاد تا دد زیر سواد چنانکه می- 
باید می‌دود و می‌پوید. و وی دا قوّت باد کشیدن نیز داده‌انك - همچون خر 
و کمالی زیادت نیز داده‌اند که خر دا نداده‌اند؛ اگر وی از کمال خویش 
عاجز آ ید بر وی پالان سازند و با ددجة خر افتد» و اين ملاك و نقصان 
وی بود. ۱ 

همچنین گروهی پنداشتند که آدمی دا برای خوددن و خفتن و جما ع کردن 
/ تمشع کردن آفریده‌اند وهمه دوزگاد در اين برند۲. وگروهی پندادندکه وی 
دا برای غلیه و قهر و استیلا کردن آفریده‌اند» چون کرد و ترلك وعرب. و این 
هردو حطاست: که خوردن و جماع کردن شهوت باشد» و این خحود ستودان دا 
داده‌اند س و خوردن ستود بیشتر از خوردن مردم باشد» و جماع گنجشك بیشتر 
از جما ع آدمی است - پس جون آدمی اذ ایشان شریفتر؟ و غلیه و استیلا به 
غضب باشد. واین سبا ع دا داده‌اند. پس آدمی دا آنچه سبا ع وبهایم دا داده‌اند 
هست؛ وذیادت اذ آن وی دا کما لی‌داده‌اند - و آن عقل است که بدان خحدای را 
بشناسدء و حکمت و عجایب صننم وی بداند» و بدان خویشتن دا از دست 
شهوت و غضب برهاند. و این صفت فریشتگان است. و بدین صفات وی بر 
بهایم و سبا ع مستولی است و همه مسختر وی‌اند با هرچه بردوی نمین است؛ 
چنانکه حق-تعالی-گفت: و سر سم ما فی‌السموات ومافسیالارض 
جمیعاً منه ۰۲ ۱ 

۳ حقیقت آدمی آن است که کمال وی و شرف وی بدوست؛ و دیگر 
صفتها غریب و عادیتی است. و ایشان دا به‌مدد و چا کری فرستاده‌اند. و 
برای‌آن است که چورن بمیرد نه غضب ماند و نه شهوت» و وی ماند و بس: 
اما جوهری‌رودشن ونودانی» آداسته به‌معرفت‌حق تعا لی- برصودت ملتك» 


باددجة» به‌ددجه. ۲ دد این برند» دد این کادها به‌سر بر لد. ۳- (قر آن»: 
۴۵) ردام کرد شمادا آ نچه اندر آسما نها و ] نچه اسر ذمین؛ همه از اوست. 


در شناختن نشی خویش ۳۷ 


تا لاجرم دفیق ق ايشان باشد - و دفیق‌الملا"الاعلی این باشد. وایشان همیشه در 
حضرت الهیتشت باشند» فی مقعد صهق عند مليك مقتدر ؛ واتا تاديك 
و "مظلم ونگوسار تاریکی بدانکه زنگاد گرفته باشد از ظلمت معصیت» و 
نگونسادی بدانکه آرام گرفته باشد با احلاق شهوت و غضب. و هرچه شهوت 
وی بود دد اين جهان بگذاشته باشد: روی دل وی سوی این جهان باشد. که 
شهو ات ومر اد وی اینجا باشد. واین جهان زير آن جهان‌است. پس‌سر وی‌سوی 
زیر و نگونساد بود. و معتی آنکه گفت و لو قری اذالمجرمُون خاکنوا 
روسیم‌عند رجیم ۲ این باشد. و کسی که چنین باشد با شطان در سجتون 
۱ ۱۳۳۱ نداند. و برای این گقت : و ما آدريك ما 
4۹ 
فصل دهم - عجابب عالمهای دل 

عجایب عاتمهای دل دا نهایت نیست. و شرف وی بدان است که 
عجبتر از همه است. و بیشترین خلق از آن غافل باشند. وشرف وی ازدو وجه 
است: یکی از دوی علم. و دیگری از دوی قدرت. 

اما شرف وی از دوی علم بر دوطبقه است: یکی آن است که همه حلق 
آن را بتوآند دانستن. و دیگری‌آن است که پوشیده است و هر کسی شتاسد؛ و 
این‌عزیز؟ است. 

اما آنچه ظاهر است» آن است که وی دا قو"ت معرفت جمله علمها و 
صناعتهاست. تا بدان‌جمله صناعتها بداند» وهر چه‌در کتا بهاست بر خو آندو بداند. 
چون علم هندسه وحساب و طب و تجوم و علمهای شریعت. و با آنکه وی يك 
چیز است که قسمت آپذیرد - این همه علمها دد وی گنجد؛ بلکه همة عالم 
در وی چون ذد"ه‌ای باشد ددییا بانی. و به‌يك لحظه درفکرت وحر کت خحویش 


- (قر آن» ۵۵/۵۴): اندد مقام‌گاه ایشان داست» و تزديك پادشاهی باشند توانا. 
۲- (قر آن» ۰۱۲/۳۲ و اگر تقو بینی ] نگه که کا فران سرصا فروشکسته بوند نسزديك خداو ند 
خویش. ۳ (قرآن ۸/۸۳۰)» وچه‌دای که آنه ز ندان‌چه‌چیزاست؟ ۴ عزیزء» کمیاب. 


۳۸ عنوان مسلمانی 


از ثری" به علی» شود و از مشرق بهعغرب شود. باآنکه در عالم خاله بسان 
داشته۱ است. همه آسمانهادا مساحت کند. ومعّداد هرستاده بشناسد. و به‌سناحت 
بگوی دکه چند کز است. و ماهی دابه‌حیلت از قعر دریا بر آدد» و مرغ دا از 
هوا به‌ذمین آدد؛؟ و حیوان بساقو"ت. چون فیل و شیر و اسب مسختر خویش 
گرداند. و هرچه در عالم علمها وعجایبهااست. همه پيشةٌ وی است. این جمله 
علمهاست که وی دا از داه پنج‌حواس۲ حاصل شود؛ وبدین سب ب که ظاهر است 
همکنان؟ داه به‌وی دانند. 

و عجبتر آن است که اژ درون دل دوزنی گشاده است سا 
نا نکه از بپردن دل پنج دروازه گشاده است به‌عا لم محسوسات - کهآن دا 
عالم جسمانی گویند» چنانکه عا لسم ملکوت دا عالم دوحانی گویند. و بیشتر 
حلق عالم جسمانی محسوس‌ردا دانندث - و این خود مختصراست و بی‌اصل؛ 
و راه علم ازجهت حواس دانند - و این علم نیز مختصر است. و دلیل بر آنکه 
از درون دل دوذنی‌دیگر است علوم دا دوچیزاست: یکی خواب است؛ که چون 
دراه حزاس بسته شود آن در دروتشی گشاده گردد. و از عا لم ملکوت و از 
لوح محفوظ" غیب" نمودن‌گیرد* تا آنچه ددمستقبل خواهد بودن بشناسد و ببیند: 
| متا دوشن همچنانکه خواهد بودن و اما بعمثالی که به‌تعبیر حاجت اوفتد. و 
از آنجا که ظاهر است. مردمان‌پندارند که کسی که بیداد بو ده به‌معرفت" او لیتر 
بنود؛ و۲ همی ینند که دد بیدادی غیب نبینند و در خواب ینند» نه از داه 
۱ 

و شر ح حقیقت. خواب دد این کتاب ممکن نگردد. اما اين قدد بباید 
دانستن که متتل دل چون آیینه است. و متل لوح محفوظ چون آیینه‌ای است 
که صورت جمله موجودات درد وی است: چنانکه صودتها از يك آیته در دیگر 
افند چون در مقا بلةٌ آن‌بدادند» همچنین صودتها از لوح محفوظ در دل‌پیدا آید» 


بازداشته» مقید» ححبوس. "ب عجایبها ( استعمال قدیم: جمم بستن به‌قاعده زبان 
فادسی جمم عریی دا). با به‌جای«پنج حس. ۴ هحمکنان» همگان» 
مه دانند» شناسند. عب لمودت گیرد؛ نمودادشدت [ غاز کند. 


۷ ور(واوحالیه)ء» وحال[ نکه. 


در شناختن شی خویش ۳۵ 


چون صافی شود و از محسوسات فاد غ گردد و با وی مناسبت گرد. تا به 
محسوسات مشغول بوده ازمناسبت باعا لم‌ملکوت محجوب‌ب و د؛ و درخواب 
از محسوسات فار غ شود؛ لاجرمآنچه در گوهر وی است از مطا لعت ملکوت 
پیدا آمدن گیرد. و لکن اکُرچه حواس به‌سبب خواب فرو ایستد» خیال برجای 
باشد. بدان سبب بو"د که هرچه بیند» در کسوت مثال خیالی بیند: صریح و 
مکشوف نباشد و ازغطا و پوشش خالی نبود. و چون بمیردنه‌خیال ماند و 
نه حواس؛ آنگاه کادها بی‌غطا و بی‌خیسال بیند و با وی گویند: فکتفنا 
عنك غطاءک فبصرلالیوم حدیدا؛؟ و گویند: ابصردا و سمعتا 
فارجعتانعمَل صا لحا۲. ۱ 

و دلیل دیگر آن است که هیچ کس نباشد که وی دا فراستها و خاطرهای 
داست» برسییل الهام در دل‌نيامده باشدء که‌آن نه از داه حواس بو"د؟ بلکه 
در دل پیداآید و نداند که از کجا آمده است. و بدین مقدار بداند که علمها 
همه از داه محسوسات نیست؛ و بداندکه دل از اين عالم نیست پلکه از عالم 
ملکوت است. وحواس: که وی د!ا۴ اذ برای‌این عالم آفریده‌انده لاجرم حجاب 
وی بو"د از مطا لعت عالم ملکوت: تا از وی فاد غ نشود» بدان عالم داه نیا بد 


یه‌هیچ‌حال. 
فصل بازدهم - بیو ند دل باعالم ملکوت 


گمان مبر که دون دل به‌ملکوت» بی‌خواب و بی‌مرگ گشاده نگردد که 
اینچنین نیست. بلکه اگر در بیدادی خویشتن را ریاضت کند, و دل را ازدست 
غضب و شهوت و اخلاق بد و بایست * این جهان بیرون کند. و به‌جای خالی 
نشیند وچشم فراز کند* وحواس دا معطتل ۲ کند» ودل را باعا لم ملکوت مناسبت 


اس سنوص ۰۱2/۵ ۲- (قر آن» ۱۲/۳۲)» [خداو ندا؛ ما دستاخیز] بديديم و[ آواژ صود] 
پشنیدیم؛ باذ بر ما دا [ب‌جهان پیشین] تا لیکی‌کنيم. ۲- یمنی هرکسی‌دا فراستها و 
خاطرهای چز از دراه حواس؛ به‌الهام دست داده است. ۴ که وی داه که آدمی دا» که 
برای آدمی. هس بایست» بایسته» لازمهءضرودی» لیاذمندی. #۶ فراذ کند؛ ببندد. 


۷ ممطل» بیکاده؛ معطل کندء به‌حال تعطیل دد آودد. 


.۳ عنوان مسلمانی 


دهد - بدانکه «التّه اه بر دوام می‌گوید! به‌دل نه بعزبان تا چنان شودکه از 
حویشتن بیخبر شود و از همه عا لم و ازهیچ چیز خبر ندارد مگر ازعدای - 
تعا لی؛ چون چنین باشد. اگرچه بیدار بوده دوزن دل گشاده شود و آنجه در 
حواب یینند دیگران» وی دد بیدادی بیند؛ و ادواح فریشتگان در صورتهای 
نیکو بر وی پدیدار آید؛ و پیخامبران دا دیدن گیرد و اذ ایشان فایده‌ها گیرد و 
مددها یا بد؛ و ملکوت زمین و آسمان ۳ تما یند, 

و کسی دا که این راه گشاده شود کارهای عظیم بیند که در حد" وصتف 
نیاید. و آنکه دسول (ص) گفت: زویت لیالذرض فاریت مشارقبا و 
مغارجپ" وآنکه حق_تعا لی- گفت: و کذلثك ری اجر اهییم تا 
السموات و الأرض» و لینعون من لموکنین؟ همه در اين حال بوده است 
بلبکه هم علوم انیا از ایسن داه بود نه تاه وامیی تساج و بدایت همه 
مجاهدت بوده‌است. چنانکه‌حی -سبحانه وتعا لی- گوید: واذ کُراسم رجكك و 
قمع البه قستیبلً؟؛ یعنی از هم چیزها گسته گرد. و همگی خود به وی 
ده و به‌تد بردنیا متتول سوه او جود ۲ب تو راست کند؛ ربا لمشرق و 
ا لمغرب» بر له الا هو فاتخده و کبلاث چون وی دا به و کیل گرفتی» تو 
فار غ گرد و با خلق ميامیزء و در ايشان میاوسز؛ واصبر علی ما یقو لون 
و اهجرهم هجر اً جمیلا؟, اين همه‌تعلیم ریاضت و مجاهلت است تا دل 
صافی شود از عداوت خلق وشهوت دتیا ومشغلةٌ محسوسات؛ وراه صوفیان این 
" است. و این داه نبوت است. 

اما علم حاصل کردن به‌طریق تعلتم" داه علماست. واین یز بزرگ است؛ 
ولکن مختصر است به‌اضافت با داه نبوت" و با علم انییا و او لیا که بی‌واسطه 


۱- می‌گوید( بمجای یگویده حمی بگوید4). ۲- زمین ددنظر من‌فراهم آمد وشرقوفرب 
آن دا دیدم. ۳- (قر آ۷۵/۶»۵): وهمچنا نکه هست بنمودیم ابراهیم داملکوت آسما نها و 
ذمین»و تا بوداذ یی گما فان. ۴س سه ۰۴/۶ مه (قر آن۷۳۰/٩)»‏ خداوقد دو نيمه . 
جهات» لیست خدایی جر اوء او دا میا نجی گیر» و کادمازی‌بسنده. ۶ (قر آن۰)۱۰/۷۳۰ 
و شکیبایسی کن برآ نچه می‌گویند» و جدا شو اذ ایشان» جداشدلی نیکو. ۷ به‌اضافت 
با داه...» دز قصبت بهداه... ددمفایسه با داه... 


در شناختن شي خویش ۳ 


و بی‌تعليمر آدمیان» ازحضرت حق به دلهای ایشان دسد. و درستی این‌داه» هم 
به‌تجر بت معلوم شده است خلق بسیار دا و هم به‌برهان عقلی. و اگبر ترا این 
به‌ذوق حاصل نشده است و به تعلیم نیز حاصل نشده است به برهان عقلی» بادی 
کمتر از آن نبو که بدین ایمان آودی" و تصدیق کنی تا ازهر سه درجه محروم 
نباشی و کافر نگردی. و این از عجایب عالمهای دل است. و بدین» شرفر 
دل آدمی معلوم شود. ۶ 


فصل دوازدهم - زاده شدنآدمی بر فطر ت 

گمان مبر که این پیغامبران دا مخصوص است. که" گوهر همه آدمیان دد 
اصل فطرت شايستة این است؛ چنانکه هیچ آهن نیست که به‌اصل فطرت شايستة 
آن‌نیست که‌ازوی آیینه‌ای ید که صودت عالم دا حکایت کند مگر آنکه ژنگاد 
در گوهر وی غواصی کرده باشد و وی دا تباه کرده. همچنین هردلی که حرص 
دئیا و شهوت معاصی بر وی غا لب شده باشد و در وی متمکتن گردد» و بهدرجةً 
و ین ات در وی‌باطل‌شود: و کُلمو نود یو تد علّی- 
الفطرء فاجواه جپو دانه و نصرانه و یمجسایه؟. 9 
این شایستگی خبر داد حق-تعا لی- بین ماوت که کت آلست برجعم» 
قالوا یل ۶ . چنانکه اگر کسی گوید که هر عاقل که با وی گویی «نه دو از 
یکی بیشتر است؟» گوید که «بلی این سخن داست بو" ده اگرچه همه عاقلی 
این به‌گوش شنیده باشد و بمعزبان نگفته باشد» لیکن همه درون دی بدین 
تصدیق آ گنده باشد - همچچنانکه این فطرت همه آدمیان است. معرفتد بو بیشت 


6 س و 0 س 


نیز فطرت همه است. چنانکه گفت بادی تعا لی : و لئن سالخيم من خلق.- 


۱ یمنی کمترین حدآن است که به‌این ایمان آودی... ۲ب که» بلکه. ورن 
و طیع » منی آرفتاد امودی شود که باعث تادیکی دل دود و آینه دل دا کدد کند.. 

۴س هر آدمیزاده‌ای پرفطرت - یمتی اسلام-- زاده می‌شود؛آنگاه پدد وماددش وی دا بهودی 
ونصرانی ومجوسی می‌ساز ند. ۵- عام بودت. ۶ (قر ۱۷۲/۷۰۵)؛ لیستم‌خداو ند 
. شما؛ کفتند: آدی کواهی دهیم. 


۳ عتوان مسلمانی 


السموات و الارض لیتو ن‌الله. و گفت: فطره انثه ای فطرا ناس 
علیب)۲ ای اي هر بت موم سم ات کته ین بهپیعامبر آن 
مخصو ص یست که پیغامبر ان هم آدمی‌اند. صال تعالی: فل اّما آنا جر 
۶ ۳ 


۰ 
تس 


لکن کسی که وی را این راه گشاده شد» اگرصلاح همه خلق؛ جمله وی 
را پنمایند» و بدآن دعوت کند» آنچه وی را نموده‌اندآن دا شریمت گویند» و 
وی دا پپفامر گویند» و حالت وی دا ممجزه گویند؛؟ وچون به‌دعوت خلق مشغول 
نشود؛ او دا ولی گویند. و حالات وی داکرامات‌گویند. و واجب نیست که هر 
که دا این حال پدیدآید به‌تعلق و به‌دعوت مشغول شود؛ بلکه درقدرت دایب 
تعا لی- هست که وی‌دا به‌دعوت خحلق عشفول نکند: اما بدان سیب که این به 
وقتی بو دکه شریعت تاژه یو دوبه دعوت دیگری حاجت تبود؛ و یا 
بدان سّبب که دعوت دا شرایط دیگر حاجت بنود که دد اين و لی موجود 
و3 

پس باید که ایمان درست دادی بهولایت و کرامت او لیا و بدانی که اول 
این کار به‌مجاهدت تعلق‌دارد و اختیار دا بهوی دراه است؟ ولیکن نه‌هر که کار د 
بد رود و نه هر که رود رسد و نه هر که جوید یابد. ولکن هرچه عزیزتر 
بنود شرط آن‌یش بو د ویافتن آن ناددتر بو د؛ واین‌شر یقتردرجات آدمی‌است 
دزمقام معرفت؛ و طلب کردن‌این» بی‌مجاهدت و بی پیری‌پخته وراه دفته زاست. 
تیا يك. وجون این‌هردو باشد» 7 له فنی مساعدت نکند وتا در ازل* وی دا بدین 
سعادت حکم مکززع باشند. بسراد نرسد. و یافتن درجهةٌ امامت در علم ظاهر و 
در همه کارهای اختیاری همچنین است. 


(قر آت» ۱ دار پرسی ایشاندا که کی آفریدآسما لهاوزمین:» گویند: وخدای.» 
۲- (قر آت» ۰)۳۰/۳۰ لهاد خدای که مردماثن دا برآن لهاد» و آتآفر ینش که ایشاندا به‌آن 
آ فر بد. ۳ (قر آن» 4۸ ) بگو - یامحمد -- که «من آدمیام همچون شما.6 


در شناختن شی خویش ۳۳ 


فصل سیزدهم - شرف دل از دوی قددت 
چون نمودگادی از شرف گوهر آدمی - کهآن دا دل گویند - در راه 


معرفت بشناختی» اکنون بدان‌که از دوی قددت وی دا نیز شرفی است که آن 
هم از حاصلیشت مك است و حیوانات دیگر را آن نباشد. و آن آن است که 
همچنانکه‌عا لم اجسام مسخترند ملایکه داء تا۱ به‌دستودی ایزد؛ تعالیس چون 
صواب یینند وخلق‌دابدان‌محتا حبینند‌باران آورند» به وقت بهاد وباد انگیزند 
و حیوانات‌را در دحم و ثبات دا درژمین" صودت کنند و ببادایند» و به‌هرچنسی 
ازاين کادها گرومی ازتكتك مو کل‌اند» دل آدمی‌دا نیز که ازجنس گوهر متلتك 
است - وی دا نیز قددتی داده‌اند تا بعضی اذ اجسام عاتم مسختر وی‌اند. 

و عاتم خاص" هر کسی تن اوست؛ و تسن مسختر دل است؛ و معلوم 
است که دل دد انگشت نیست و علم و ادادت در انگشت نیست. اما چون دل 
پفرماید انگشت دا بچنید به‌فرمان دل؛ و چون دد دل صودت خشم پدید آید. 
عرق از هفت اندام گشاده شود - و این چون بادان است ؛ و چون صودت 
شهوت در دل پدید آید. باد پدید آید و بهجانب‌آلت شهوت شود؛ و چون 
اندیشةٌ طعام‌خوددن کند» آن قوتی که دد ذیر ذبان است به‌عدمت می‌برخیزد و 
آب دیختن گیرد تا طعام" تر کند چنانکه بتوان‌خوددن. 

و این پوشیده نیست که تصرف دل در تن دوان است و تن مسخر دل 
است؛ و لکن بباید دانست که دوایو د که بعضی‌اذ دلها که‌شریفتر و قویتر بوا"د 
و به‌جواهر ملایکه نزدیکتر و ماننده‌تر بنوده اجسام دیگر. ببرون اذ وی تس 
مطیم وی گردند؛ تا ۱ هیبت وی مثلا" بر شیری افتد زیون و مطیع وی گردد؛ و 
چون همتت ددیمادی بندد بهتر شود و وهم در تندرستی افکند یماد شود. 
و اندیشه دد کسی بندد تا به‌نزديك وی‌آید حرکتی در باطن آن کس‌پدیدآید. 
و همشت‌در آن بنند که‌بادان آید بیاید. 


اس تاه که ددلتیجه» به‌طوریکه» چنا نکه. 
پندادد. 


۲ یعتی کادی کند که تنددست خود دابیماد 


۳ عنوان معلما نی 


این همه ممکن است به‌برهان عقلی» و معلوم است به‌تجر بت. و آنکه او 
دا چشمزدگی گویند و سحر گویند هم از اين باب است و اذجملة تأثیر نفس 
آدمی است دد اجسام دیگر؛ تا نفسی که خبیث و حسود باشد» مثلا" ستوری 
بیند نیکو» به‌حکم حسد" هلاك وی توهتم کند. آن ستود در وقت" هلا شود. 
چنانکه درخیر است: آلعیی حو؛ آلعیی تدخلا لر جلا لقسر والجمل- 
القدر" ۱ 

۱ پس این نیز از عجایب قدرتهای دل است. و این چنین‌خاصتت چون 
کسی دا پدید آید. اگر داعی حخحلق یاشد حعجنه گویند؛ و اگر نباشد» کواعات 
گویند. و اکر درکادهای خیر باشد» آن کس‌دا نبی‌گویند یا ولی؛ و اگر در کار 
شر باشد. آن کس دا ساحر گو بند. 

و سحر و کرامات ومعجزه همه از خحواص" قدرت دل آدمی است. اگرجچه 
میان ايشان فرقها بسیاد است. که این کتاب احتمال آن نکند. 


فصل چهاردهم - حقبقت نوت و ولابت 

ار کسی این جمله که‌دفت‌نداند» وی‌دا ازحقیقت نبو"ت هیچ‌خبر نبُو د 
الا به‌صورت و سماع "زیر | که‌نبوت و ولایت ازدرجات شرف دل آدمی است. و 
حاصل آن سه خاصنیتت است: یکی آنکه عموم خلق را در حواب کشف شود 
وی دا در بیدادی کشف کنند, دوم آنکه نفشس عموم تحلق جز درد تن ایشان اثر 
که هس وی در اجسامی که خادج از تن وی‌است اثر کند. برطر یقی که 
صلاح حلق در آن باشد تاه فسادی نبو د در آن. 

سیم آنچه از علوم عموم خلق دا به تم حاصل شود وی دا بی تعلتم 
حاصل شود از باطن حویش. و چون روا باشد که کسی که زیر و صافی دل 
باشد بعضی اذعلمها به‌حاطر حویش به‌جای آدد بی‌تعكم؛ دوا بو د که کسی که 


۱ دد وقت؛ آ لاه برفور. ۲ب شور چشمی حقاست» چشم مود مرد را در گود وشتر دا 
در دیگه هی کنّف. ۳ احتمال‌آن نکند» آن دا تحمل نکند. آن دا بر قتا بد. 


۴ات ینمی مکر از دوی ظا هر و با شنیدن» نه از دوی‌با طن و با تحقیق. ۵ تا چتا لکه. 


در شناختن نفسی خویش ۳۵ 


صافیتر و قویتر باشد ه«مهعلمهای پیشه‌ودان - يا بیشتر از آن یا پاده‌ای از آن - 
از خویشتن! بشناسد و آن دا علم كدانتی گویند» چنانکه حقستعالی- گفت 


هر که دا این هرسه‌حاصتیتت جمم بنود» وی اذپیغامبر ان بزرگ بود 
یا از او لیای بزر گه. واگر یکی بنود از این هرسه. همین درجه حاصل ق ون 
و در هریکی نیز تفاوت بسیاداست. که کسی بو دکه از هریکی وی دا اندکی 
باشد» و کسی بود که‌بسیادی. 

و کمال رسول ما (ص) بدان بو د که وی را از هر سه خاصتیشت په‌غایت 
کمال بو د. و ايزد - سبحانه و تعالی - چون خحواست که خلق دا به‌نبوت 
راه دهد تامتا پست وی کنند وراه‌سعادت از وی‌بیاموزند» اذاین‌هرسه خاصتیسشت؟ 
هر کسی دا نمودگادی‌بداد. وخو اب" نمودگاد يك خاصنیشت است. و فراست 
داست نمودگار آندیگر» وخاطر راست درعلوم" نمودگاد. سدیگر ". 

و آدمی‌دا ممکن نیست که به‌چیزی ایمان آرد که وی دا جنس آن نباشد؛ که 
هرچه وی دا نمودگاد آن تبو" ده خود" وی دا صودت آن منهوم نشود. وبرای 
اين است که هیچ کس حقیقت! لهتیت به کمال نشناسد. الا لته تتعالی . و شرح 
این تحقیق دراز است؛ و در کتاب حعانی اسماءا۵ برهان دوشن بگفته‌ایم. و 
مقصود آن است. اکنون» کسا روا دادیم که بیرون‌اذ این سه‌عاصنیتت انهبا و 
او لیا دا خحاصتیتها باشد که ما دا از آن خبرتیست؛ که باما نمودگاد آن ثیسست. 
پس چنانکه می گو بیم که‌تعدای دا به کمال نشناسد مگر خحدای تما لی» می گوییم 
که دسول دا (ص) به کمال نشناسد مگر دسول و آنکه به‌درجه‌ای فوق وی 
است. پس. از آدمیان قدر پیامبران هم پیامبران شناسند. وما دا این‌مقداد یش 
معلوم نیست؛ که اگر ما داخواب نبودی؟ و کسی ما دا حکایت کردی که «کسی 
بیوفتد و حر کت نکند و نبیند و شنود۵ اما بداند که فردا چه خواهد بودن" و 


۱ ازخویشتن» اذپیش خود. ۲؟- (قر آن» ۶۵/۱۸)» و پیاموخته بوديم او دا از نزديك 
ما علم پودنیها . ۳ سدایگر ءسوم. ۴ اکر مابا خوابآشنا نبوديم. 
۵ یعنی دد حال خواب باشد. وخواب فردا دا بنیند. 


۳۹ عنوان مسلمانی 


چون شنوا و ینا بودا این نمی‌توانست دانستن - هرگز ما اين باودنکردیمی؛ 
دآمی هر جه ندیده باشد باود نکند. و برای این گفت حقتعالی-: 
بل کلجوا بمالم یحیطو ا بعلمه ولما یاتیم کاویله" و گفت, 
و اذلم یپتدوا به و دون هدا افك قدیه؟ ۰ 

و عجب مار که انیا و او لیا دا صفتی باشد که دیگران دا از آن هیچ 
خبرتّب و د. و ایشان دا از آن» لذ تهای شریف و حالتها باشد؛؟ که می بینی که 
کسی دا که وی دا ذوق شعر نباشدء بدان سبب لذات وزن سماع نیا بد؛ و اگر 
کسی خواهد که لذت آن تفهیم کند نتواند» که وی از جنس آن خبر ندادد. و 
همچنین اکمه؟ هرگز معنی لذت الوان و ذوق دیداد آن فهم نکند. پس عجب 
مداد درقددت‌خدای تما لی- که بعضی از ادداکات» پس از درجه نبوت؟ آفریند 
و پیش از آن کس از آن‌خبر ندارد. 


فصل بانز دهم - حجاب داه 
از این جمله که دفت: شرف گوهر آدبی معلوم شد و داه صوفیان معلوم- 
گشت که چیست. و همانا شنوده باشی اذصو فیان که گو یند: «علم حجاب است 
از این راه» و انکار کرده باشی. 
این سخن دا انکاد مکن که این‌حق" است. چه» محسوسات و هر علم که از 
راه محسوسات حاصل شود چون بدان مشغول ومستفرق باشی اذاین» حجاب 
باشد. 
و مثل دل‌چون حوضی است» ومثتل حواس چون پنج‌جوی آب است 
که در آن حوض می‌آید از بیرون: اگر خواهی که آب صافی اذ قعرحوض بر- 
آید» تدییر" آن بو دکه اين آب جمله از وی بیرون کنند» و گل میاه که از 
اثر آن‌آب است؛ همه بیرون کنند» و داه همه جویها ببندند تا نیز *آب نیاید و 


٩‏ دد پیدادی. ۲- (قر آن» ۳۹/۱۰)؛ بلکه‌ددوغ شمردند چیزی راکه آن دد لیا فتند» 
و به‌عل خویش بدان لرسید‌ند» و به ایثان لیامد حقیقت آن. ۳- (قرآن» ۰۱۱/۴۶ 
وچون داه‌نمی‌یا بند به آن»می گویند؛ این است دددغی کهن. ۴ اکمه کود ماودزاد. 

۵ پی از برقراری درجهةً ثبوت. . .  .‏ ۶« لیز »بیش» دهگر. 


در شناختن نقی خویش ۳ 


قعر حوض همی کنند تا آب صافی از ددون حوض برآید. و تا حوض اذ آن 
آب که اذبردن در آمده است مشغول باشد» ممکن نگردد که از درون وی آب 
بر آید. همچنین این علم که از دردن دل بیردن آید حاصل نیاید تا دل از هر چه 
اژ برون" در آمده است خالی نشود. 

اما عالم اگر خویشتن خالی بکند از علم آموخته و دل بدان مشغول 
ندارده آن علم گذشته وی زا حجابت نباشد» و ممکن بو دکه این فتح وی دا 
بر آید؛ همچنانکه چون دل از خیالات و محسوسات خالی کند» خیالات گذشته 
وی دا حجایی نکند. و سبب حجاب آن است که چون کسی اعتقاد اهل سنشت 
بیاموعت. و دلیلهای وی چنانکه در جدل و مناظره گو یند بیاموخخت و همگی 
دل خحویش بدان داد واعتقاد کرد که ودای این خود هیچ علم قیست» و ار 
چیزی دیگر دد دلر وی آید کُو ید که این خحلاف آن‌است که من شنیدم و هرچه 
خلاف آن باشد همه باطل بود ممکن نگردد که این کس‌دا هر گز حقیقت کارها 
معلوم شود؛ که آن اعتقاد که عوام حلق دا بیاموزند قالب حقیقت است نه عین 
حقیقت؛ ومعرفت. تمام آن بو دکه حقایقاز آن قا لب مکشوف‌شوده چنانکه‌مغز 
از پوست. 

ویدان که کسی که طریق جدل دد نصرت اعتقاد بیاموزد» وی دا حقیقتعی 
مکشوف نشده باشد؛ و چون پنداردکه همه آن است که وی دادد» این پندار" 
حجاب وی گردد. و به حکم آنکه این پنداد غالب" بر کسی شودکه جیزی 
آموخته باشد» غالب" آن‌بودکه این‌قوم محجوب باشند؛ واين ددجهة جتد لیان 
است. 

پس اگر کسی اذ این پنداد بیرون آید» علم حجاب وی نباشد؛ باکه 
چون این فتح وی دا پدیدآید. درجهٌ وی به‌غایت کمال رسد و داه وی ایمنتر 
و ددستتر باشد؛ که کسی که قدم وی در علم داسخ نشده باشد از پیش باشد که 
مد تی دداز دد بند خیا لی بماند واندك مایه شبهتی وی را حجاب کند. و عالم 
ازاین چنین خحطر ایمن باشد. 


۳۳۹ غا لب چیر ه. ۲سفا لب» بیشحصر. 


۳۸ عنوان سلماتی 


پس معنی این که «علم حجاب است» باید که بدانی و انکاد نکتی چون 
اد کسی بشنوی که وی به‌درجةٌ مکاشفت دسیده باشد. 

اما اين اباحتیان» و این مطو"قان بی‌حاصل که دد اين دوزگاد پدیل 
آمده‌اند» و هرگ خود" این حال ایشان دا نبوده است ولکن عبادتی چند 
مز یثف"۲- از طامتات" صو فیان‌بگرفته‌اند» وشغل ایشان آن باشد که خویشتن را 
همه روذ می‌شویند و به‌فوطه ومرقتع وسحجتاده می آدایند» و آیکه علم و علما دا 
منمشت می کنند. ایشا ن کشتنی‌اند» و شیاطین خحلقاند» ودشمن خدای و رسولد 
اند؛ که‌عدای و دسول علم را! وعلما دا مد ح گفته| ند» وهمهٌ عا لم دابه‌علم دعوت- 
کرده‌اند» اين مد"بر مطواق» چون صاحب حالتی نباشد و علم نیز حاصل- 
نکرده باشد وی دا آن سخن کی دوا بود؟ و مثل وی چون کسی باشد که 
شنیده بو دکه کیمیا از زد بهتر است. که از وی زد بی‌نهایتآید. و اگر 
گتجهای زد پیش وی نهند دست بدان برد و پگوید: «زد به‌جه کار آید و وی 
را چه قدر باشد؟ کیمیا باید که اصل" آن است». زر فرا نستاند و کیمیا هرگکز 
نداشته بو ده مدابر و مفلس و گرسته بماند» و اد شادی این سخن که «من 
گفتم که کیمیا از زد بهتر بو د» طرب م یکند ولاف‌می‌زند. 

پس مثال کشف انبیا و اولیا چون کیمیاست. و مثال علم علما چون زد 
است. و صاحب کیمیا دا براین صاحب زر فضل است برجمله۴؛ و لیکن اینجا 
دقیقه‌ای۵ دیگراست که ا گر کسی‌چندان کیمیا داددکه از وی صد دیناد آید وی 
را فضل نباشد بر کسی که هزار دیناد دارد. 

و چنانکه کتب کیمیا و حدیت آن و طالب آن بساد است و حقبقت آن به 
دوذگادر پسیاد به‌دست هر کسی نیاید و یشتر کسانی که به‌طلب آن برخیزند 
حاصل ایشان قتلاایی بو"د.۲ کارصوفیان‌نیزهمچنین باشد: عزیز*بو د. و آنچه 


اباحتیان» کسانی که خود دا مقید به‌قیود و وظایف شریست لمی‌دانند و تقید به‌احکام شریمت 
دا پرای اهل حقیقت لام لمی‌شماد ند. ۲- به‌ظاهر آداسته: فریبندس. ۳ طاحات 
(ج‌طاعه)» بلاء داهیه؛در امطلاح صوفیان معادفی که دد آغازسلواه. برذیان سالك‌بود. 

۴ب پرجمله» اجمالا؛ به‌ظور کلی. مه دقیقه» لکته. جب یعنیه که از آن کیمیا 
صد دیناد حاصل‌شود. ۷- قلایی» سکهٌ قلبژٌنی» قلبژنی. م4 عزیزء کمیاب. 


در شناختن نشی خویش ۳۹ 


بو د اندله و و نادر بو "د که به کمال زسد. 

پس باید که بدین بشناسی که هر کس دا که اد حالت صوفیان چیزی 
پدید آ ید اندك وی‌دا برهمه‌عا للمی فضل نباشد؛ که بیشتر از ایشان! آن باشد که 
از اوایل کار برایشان چیزی‌پیدا آید و آنگاه از آن‌بیوفتند وتمام۲ نشوند؟ وبعضی 
باشند که سودایی وخیا لی برایشان غا لب‌شود و آن راحقیقتی‌نباشد و اوپندارد 
که آن کاری است! و از ده» نه چنین باشند. و چنانکه درخواب" حقیقت هست 
و اضغاثر احلام هست؛ در آن‌حال همچنین بود. بلکه‌فضل برعلما کسی‌دا بنواد 
که اند آن حال چنان کامل‌شده بو د که هرعلم که بدین تعلق دارد که دیگر ان 
را به‌تعلشم بو د وی‌خودبی تعتم بدا ند؛واین سخت نادر بود. پس باید که به‌اصل 
داه تصو ف وفضل یشان یمان‌دادی»و به‌سبب‌مطو قان روزگاداعتقاد ددایشان 
تباه‌نکتی؛ وهر که از ایشان۴ درعلم وعلماطعن کندءبدانی که از بی‌حاصلی‌می کند. 


فصل‌شانز دهم - سعادتآدمی دد معر فت خدای- تعالی- است 

همانا که گویی: «به‌چه معلوم شود که سعادت آدمی دد معرفت خحدای.- 
تعا لی-است؟ بدان که این بدان معلوم شودکه بدانی که سعادت هر چیزی در 
آن است که لذ"ت و راحت وی* اندر آن بنود. و لذات هرچیز در آن است که 
مقتضی‌طبع وی بو د. ومتتضی‌طبع هرجیزی آن است که وی‌دا برای آن آفر ید 
اند. چنانکه لذات شهوت در آن‌است که به آرزوی خویش دسد. و لذات غضب 
در آن است که انتقام کشد اذ دشمن. و لذ"ت چشم دد آن است که صودتهای نیکو 
بیند» و لذت‌گوش در آن‌است کهآوازها و الحان‌غوش شنود. همچنین لذات دل 
در آن است که‌عاصتیتت وی است و وی دا اذبرای آن آفر یده‌اند؛ و آن معر فت 
حقیقت کارهاست» که خاصنیت دل آدمی این است. اما شهوت وغضب و 
دریافتن محسوسات به‌پنج حواس. این خود" بهایم‌را هست. 

وبرای این است که آدمی هرچه نداند» در طبعم وی تقاضای‌تنجستس آن 


۱ ار صوفیان. ۲ستمام» کامل. ۳- خیالات پر بشان که ددخواب بیتند. 


۴-ازایشات» ازجمم‌ایشان» ازجماعت صوفیان. ۵ وی » آن‌چیز. 


+ عنوان ملمانی 


بو تا بداند؛؟ و ازهرچه داند» بدان شاد پاشد و تبجتح کند و بدان‌فخر آورد» 
اگرچسه چیزی خسیس بود چون شطرنج مثلا : اگر کسی دا که‌داندا» گویند: 
«تعلیم مکن» ۲ صبر دشوار تواندکردن و ازشادی آنکه بای غریب بدانست۳ 
خواهد که آن فخر" اظهار کند. 

و چون بدانستی که لذت دل در معرفت کارهاست» دانی که هرچند که 
معرفت به‌چیزی بزر گتر و شریفتر بوآد لذ"ت پیشتر بنو ده که آن کس که وی از 
اسر اد وذیر خبر دادد؛ بدان‌شادب ود و اگر ازاسراد مك خبر دادد و انديشة 
وی در تد بر مملکت بداند» بدان شادتر بو ده و آن کس که به "علم هندسه شکل 
و مقداد آسما نها بداند. بدان شادتر بو"د از آن که علم شطرنج داند. و آن کس 
که دانست که شطرنج چون باید نهاد و بنهاد لذت بیشتر از آن کس یافت که 
داند که چون‌باید باخت*. وهمچنین‌هرچند که معلوم شریفتر بو ده علم" شریفتر 
بنو"دو لذات وی‌بیشتر بنواد. و هیچ موجود شریفتر ازآن نیس ت که شرف همه 
موحودات بدوست. و پادشاه و ملگ هر دو عالم است و همه عجایب عا تم 
آثشاد صنح اوست. پس هیچ معرفت اد این شریفتر و لذیذتر نبواد, و هیچ 
نظاده‌ای ادنظادة حضرتد بو بت لذیذتر تباشد؛ ومقتضی طبع دل آن است. 
برایآنکه مقتضی‌طبعر هر چی زخحاصنیتت وی بود که وی دا برای آن آفریدم 
باشند. اگر دلی باشد ییمار که دد وی تقاضای این معرفت باطل شده باشد» 
همچون تنی باشد بیماد که دد وی تقاضای غذا باطل شده باشد که گل دوستتر 
دارد از نان: اگر وی را علاج نکنند تا شهوت طیمی باز جای خویش آید و 
این شهوت فاسد از وی بشود. بدبخت این جهان باشد و هلاكشود. و آن کس 
که شهوت‌دیگر چیزها بر دل وی غا لبتراز شهوت معرفت حضرت السوهیتت 
شده است؛ یماد است: اگکر علاج نکنندش» بدبخت آن جهان بو د و هلاه 


سود 


سس باذی شطر نج داند. ۲- تعلیم‌مکن» بازیکناندا داهنمایی مکن» یاد (088611)) 
مده. ۳- آزشادی‌اینکه می‌دافده حر کت استادانه کدام است. ۴ به» با به‌پادی. 
باخت» بازی کرد. 


در شناختن نفی خویش ۱ 


و همةّ شهو تها و لذ"تهای محسوسات که‌به‌تن آدمی تعلق دارد لاجرم به 
" مرگ ساقط شود و دنجی که در آنجا برده باشد باطل شود. و لذت معرف تکه 
به‌دل‌تعلق‌دارد» بس رگ" ۱ مضاعف‌شود. چه دل‌بس رگ هلال نشود؛ بلکه دوشنتر 
شود؛ و لذت ‏ آضعاف آن گرد که زحمت ۲ دیگی شهو تها برخیزد. 
و شرحآن به‌تمامی در اصل محبت. دد آخر کتاب باید و پیدا کرده شود؛ 
ان شاء اللب‌تعا لی. 


فصل هفدهم - عجاریب صنع دد تن آدمی 

این مقداز که گفته آمد از احوال‌گوهر آدمی» درچنین کتاب کفایت بود. 
و اگرکسی زیادت شرحی خواهد در کتاب عجا پا لقلب گفته‌ایم. و بدین هر 
دو کتاب هم آدمی خویشتن شناس تمام نگردد؛؟ که این همه شر ح بعضی از 
صفات دل است؛ و اين يك د کن است. و دیگر د کن آنمی تن است. 

و اندد آفرینش تن نیز عجایب بسیاد است؛ و اندد هرعضوی از ظاهر 
و باطن وی معانی عجیب است. و اندد هریکی حکمتهای غریب است. واندد 
تن آمی چندهزار پی و رگ و استخوان است - هریکی برشکلی «صفتی دیگر 
و هرپکی برای غرضی دیگر- و تو از همه بیخبر باشی: این مقداد بدانی که 
دست برای گرفتن است. و پای برای دفتن است. و ذبان برای گفتن است. 
اما آنکه چشم از ده طبَهةٌ مختلف تر کیب کرده‌اند که اگر از ده» یکی کمتر شود؛ 
دیداد بخلل شود ندانی؛ و ندانی که هرطبقه‌ای برای چیست؛ و بهچه وجه دد 
دیداربه وی حاجت است؛ ومقدار چشم" خود پیداست که چند است» وشرح 
علم او در مجلتدهای بزرگك بسیار گفته‌اند. 

بلکه اگر این ندانی عجب نیست؛ که ندانی که احشای باطن؛ چون 
کید و طحال و مراده۳ و کلیه و غیر آن» برای چیست. کبد برای آن است که 
طعامهای مختلف که از معده بهوی رسد همه دا يك صفت گرداند» به‌رنگ‌خون 


سس بعم رکگك» باه رگت» به‌سبب م رگ» دد پی‌م رکث. ۲ ژحمت؛ البوه‌شدن وسرداه گر فتن» 
تصدیم» مزاحمت. ۳ب مراده» زهره. 


و3 عنوان مملمانی 


تاشايستَةآن شود که غذای هفت اندام گردد؛ و چون خون درجگر پخته شدم 
باشد» پاده‌ای ازوی داددی بماند» و آن‌سودا بنود طحال‌برای آن است تا آن 
سودا دا از وی بستاند؛ و برسر وی کفی چون زردهٌ خحایه۱ گردآید» و آن صفر ا 
بو ب مراده برای آن است که آن صفرا از وی بک‌شد؛ و چون خون از جگر 
بیرون‌آید» تنك و رقیق و یقوام بود کلیه برای آن است تا آن آب از وی 
بستاند تا خونی » بی‌صفرا و بی‌سودا با قوام به‌عروق دسد. 
اگر مراره دا آفتی رسد صفرا باخون‌بماند: از وی علئت یرقان‌خیزد و 
دیگر علتتهای‌صفر اوی‌پد یدار آید. و اکرطحال را آفت دسد وسودا باخون‌بماند؛ 
عتهای سوداوی از وی پیدا آید. واگر کلیه دا آفت دسد و آب در خون‌بماند» 
استسقا بدیدار آید. 
و همچنین هر جزوی‌را از اجزای ظاهر و باطن بر ای‌کادی آفر یدها ند که 
تن بی آن بخلل باشد؛ بلکه تن آدمی- بامختصری وی مثالی‌است ازهمة عالي 
که‌ازهرچه درعا لم آ فر یدهاندء اندر وی‌نمودگاری‌است: استخوان چون کوه‌است» 
وعرق چون آب‌است. وموی چون‌درختان‌است؛ ودما غچو ن‌آسمان‌است» وحواس 
چون‌ستار گان‌است؟؛ و تفصیل این نیز دداز است. بلکه‌همةٌ اجناس آفرینش دا در 
وی سا لی‌هست. چون خوله وسککت و گرگ وستود ودیو وپری وفریشته_چنانکه 
از پیش گفته آمد. بلکه‌ازهر پیشمود ی کهدر عا لم‌هست؛ در وی نمود گادی‌است: آن 
قوت که‌دزمعده‌است» چون‌طبتا خاست که‌طعام‌هضم کند؛ و آن که‌صا فی طعام به‌جگر 
۲ فرستد و ثثل وی رابه‌امعا» چون‌عصتاراست؛ و آن که صافی طعام را درجگر بف 
ریگ خون‌کند» چون رنگرز است؛ و آن که خون داء در سینه» شیر سید کند 
و در | نئتینن۲ نطفه‌ گرداند» چون‌گازر است؛ و آ ن که‌درهر جزوی غذا ازجگر به 
حویشتن می کشد» چون‌جتلااب‌است؛ و آن که‌در کلیه آب‌ازجگرمی کشد تادرمثانه 
می‌دود» چون سقتاست؛ و آ ن که ثقل دا یرون می‌اندازد» چون کنتاس‌است؛ و 
آن که صفرا وسودا انگکیزد انددباطن تا" تن‌را تباه کند» چون‌عیتاد مفسد است؛ و 
آن که‌صفرا وعكتهادا دفع کند؛ چون‌رئیس ‌عادل‌است»وشر ح این‌نیز دراز است. 


اس خاأیه» کخم مرغ. ۲ الثیین» هوخایه. ۳ب تا» ونتیجه اینکه. 


در شناختن نش خویش ۳ 


و مقصودآن است که بدانی که چند عاملهای مختلف است در باطن تو» 
هریکی به‌کارد تومشغول» و تو دد خواب‌خحوش باشی؛ وایشان هیج از خحدمت 
تونیاسایند؛ و تو نه ايشان دا بدانی و نه شکر آن» که ایشان دا به‌نعدمت تو 
به‌پای کرده است. به‌جای‌آودی. اگ رکسی غلام حویش دا يك روز به‌عدمت 
تو فرستد» همه عمر به شکر وی مشغول باشی؟ و آن دا که چنین جنلمز ار 
پیشهودان در درون توبه‌عدمت تو فرستاده‌است - که ددهمه عمر تو يك لحظه 
از خحدمت‌تو فرونایستند - از وی خحود یاد نیادی. 

و دانستن تر کیب تن و منفعت اعضای وی دا علم قشریح گویند. و آن 
علمی عظیم است؛ وخلق از آن‌غا فل باشند وتخوانند؛ و آنچه خوانند ازبرای آن 
خحوانند تا در علم‌طب استاد شوند» وطب وعلم طب‌خود مختصر است": اگرچه 
به وی حاجت‌است»؛ به‌راهم دین تعلشق‌ندارد. 

اما کسی که دراین» نظربرای آن کند تا عجایب صنع خحدای_عز وجلب 
بیند» وی د اسه‌صفت از صفات الهیشت پیدا شود.ضرودی": 

یکی آنکه بداند که بنا کنندة اين قالب و آفرینندة این شخص" قاددی 
است با کمال که هیچ نقص وعجزرا به‌قدرت وی راه یست .. که هرچه خواهد 
تواند. چه هیچ کار در جهان عجبتر از آن نیست که اذ قطره‌ای آب چنین 
شخصی تواند آفرید. و آنکه اين تواند کرد زنده کردن اذ پس »رگک" وی دا 


دوم آنکه بدا ید عالمی است که علمٍ وی محیط است به‌همة کارا 
که این چنین عجایب بازین" همه حکمتهای غریب ممکن نگردد الا" به 
کمال علم. 

و سیم آنکه لطف و دحمت وعنایت ویرا به‌بند گان‌هيچ‌نهایت نیست. که‌از 
هرچه می‌در با یست» آفر ید گار* وید اهیچ‌چیز با زنگر فتهاست» بلکه آنچه به‌ضر ورت 
می‌در باایست» چسون‌دل وجکر ودما غ واصول حیوان, بداد؛ و آنچه‌به‌وی‌حاجت 


۱ مختصرء کم ادزش» کم‌خطر. "سس ضرودی» به‌ضرودت. ۳- بازین» با این. 


د3 عنوان مسلمانی 


بود - اگر چه‌ضرودت بود - چون دست وپای وچشم وزبان» هم‌بداد؛ و آنچه 
نه بدان حاجت. بود وئه‌ضرودت بوده ولیکن در وی زیادت زینت بود» وی دا 
از وجه‌نیکو تر هم بداد» چون‌سیاهی‌موی وسرخی‌لب و کژی‌ابرو و داستی قد و 
هموادی مژ گان چشم وغیر آن. و این لطف وعنایت نه به آدمی کرد و بس» 
بلکه با همه آفریده‌ها ت۱۱ سارخحك و مگس و زنبود» که ايشان دا هریکی هر 
چه بایست بداد» و بازآنها؟ هم شکل‌ایشاند! وظاهر ایشان‌رابه‌نقشهاورنگهای 
نیکو بیاداست. ۱ 

پس نظر دد تفصیل آفرینش تن آدمی کلید معرفت صفات الهیشت‌است 
براین وجه. وبدین سبب‌این علم شریف‌است. نه‌بدان سبب که طبیب دا بدان 
حاجت است. و همچنانکه غرایب شعر و تصنیف و صنعت هرچند که بیشتر 
دانی عظمت شاعر و مصنّت و صانم دد دل تو زیادت می‌شود؛ عجایب 
صنمعایزد تعا لی..- همچنین‌مفتا ح علم است به‌عظمت صانعس جل جلا له. و این 
نیز با یی ازمعرفت نفس است» ولکن مختصر است به‌اضافت با عامر دل ۲؛ 
که این علم تن است» وتن چون مر کب است و دل جون سوار است» و 
مقصود آفر ینش‌سوار است نه مر کب. که مر کب برای سواد است نه سواد 
برای مرکب. ولکن این مقداد نیز گفته آمد تا بدانی که بدین آسانی 
خحویشتن دا به‌تماسی نتوان شناختن» بازآنکه۴ به‌تو هیج چیز نزدیکتر از تو 
نیست. و کسی که خود را نشناخته باشد و دعوی شناخت چیزی دیگ رکند. 
همجون مفلسی باش د که خود را طعام بنتو اند دادن ودعوی آن کند که درویشان 
شهر همه داء طعام دهد و همه نان وی خودند؛ و اين همذشت بواد و 


هم‌سحال. 
بلکه با همه ] فریده‌ها کرد(این لطف وعنایت)» حتی... ۲ باز آغها» با ]نها علاوه بر 
آنها. ۳ لسبت به (ددمقا سه با ) علمدلکم‌ادزش است. ۴ باذ آآنکه (به‌جای 


باآ"نلکه)» باوجود [] نکه. 


در شناختن تفی خویش ۵« 


فصل‌هجدهم - غابت عجز و نقصانآدمی دداین عالم 

چون شرف و عز" و بزدگی گوهردل آدمی از اين جمله بدانستی» 
بدان که این گوهر عزیز دا به‌تو داده‌انسد وآنگاه دی دا برتو پوشیده‌اند: 
چون طلب وی نکتی و دی دا ضایع بکنی و از وی غافل باشی ختبنی و 
خحسرانی‌عظیم بو د. جهد آن‌کن که دل خود دا باژجویی و ازمیان مشفلةً دنا 
بیرون آدی و وی دا به کمال عویش برسانی» که شرف و عز وی در آن جهان 
پیداخو اهد آمد؛ که شادیی بیندبی‌اندوه. و بقایی بیند بی‌فنا. و قددتی بی‌عجز» 
و معرفتی بی‌شبهت. وجمال, حضرتی بی کدودت. 

و اما دداین‌جهان" شرف وی بدان اس ت که وی دا استعداد وشایستگی 
آن است که بدان عز" و شرف حقیقی دسد؛ و گرنه از وی ناقصتر و بیچاده‌تسر 
امروز کیست؟ که اسیر گرسنگی و تشنگی و گرما و سرما و بیمادی و درد واندوه 
و دنج و خشم وآز است. و هرچه وی دا در آن داحت است و لذت زیانکادر 
وی است؛ و هرچه وی دا منفعت کند با تلخی و دنج است. 

وکسی که شریف وعزیز بو د بهءلم بو "دیا به‌فوت وقدرت یا به‌همشت و 
ارادت یا به‌جمال و سورت: 

اگر دد علم وی نگری. از وی جات کیست؟ که اگریلک دگه از دما غ 
وی در بشورد. خطر هلاه و دیسوانگی افتد» و وی نداند که از چه عاست 
و حلاص وی چیست؛ و باشد که علاج وی پیش وی باشد و می‌یند» و 
نداند. 

و اگر دد قدرت و قوات وی نگاه کنی. از وی عاجزتر کیست؟ که با 
مس برنیاید؛ و اگرسادخحکی بر وی مسلط کنند» در دست وی هلاه شود؛ و 
اگرزنبودی سرنیش فرا وی کند. بی‌خواب و بی‌قراد گردد. 

و اگر در همتت وی نگری به‌يك دانک که بر وی‌به‌زیانآید متغیتر و 
رنجور شود؛ و اگر يك لقمه از وی در گذدد؛ به‌گرسنگی» مدهوش شود؛ و از 
این خسیسترچه بو"د؟ 

و اگر درجمال صودت نگری» پوستی است برروی مز بله‌ای در کشیده: 


2 عنوان مسلمانی 


اگر دو دوز حویشتن دا نشوید» دسواییها بر دی پیدا گردد» چنانکه اذعویشتن 
سیر آید و گند از وی برخیزدا. و گنده‌تر و رسواتر از آن چه بودکه وی هميشه ‏ 
در باطن خویش دادد و حمتال وی است که به‌روزی دوباد» به‌دست خویش» 
از خویشتن بشوید؟ 

روزی شیخ ابوسعید (دح) می‌شد! با صوفیان؛ فراجایی دسید که چاه 
طهارت جای۲ پا همی کردند و نجاست بر داه بود: همه با يك‌سوی گر یختند 
و بینی بگر فتند. شیخ با یستاد و گفت: ای قوع! دائیت؟ که این نجاست فرامن 
چه همی گوید؟ می‌گوید «من آنم که دی در باذاد بودم همه کس کیسه‌های 
هویش بر من می‌افشاندی تا مرا به‌دست آوددی؛ يلك شب با شما بیش 
صحبت نکردم» بدین صفت گشتم که مرا اذ شما می‌باید گریخت. یا شما دا 
از من .6 

و بهحقیقت چنین است که در این‌عالم» آدمی به‌غایت نقصان و عجز و 
نا کسی است. و دوز بازاد دی فردا خواهد بود. اگر کیمیای سعادت بر گوهر 
دل افکندء از درجهً بهایم به‌درجهٌ فریشتگان دسد؛ و اگر روی به‌دنیا وشهوات 
دنیا آرده فردا سگك وخوله دا بر دی فضل بنود» که ایشان همه خحال شو ند واز 
دنج برهند و وی در عذاب بماند. پس چنانکه شرف خود بشناخت» بایدکه 
نقصان و نا کسی و بیچاد گی‌خود بشناسد؛ که‌سعر فت‌نفس» هم‌اداین وجه. مفتاحی 
است از مفاتیح معرفت خحدای‌تعا لی. 

و این مقداد کفایت بنود در این شر حر خویشتن‌شناسی؛ که چنین کتاب 
بیش اذاین که گفته تمد احتمال نکند. و بالته‌ا لتوفیق. 


٩‏ برخیزد» متصاعد شود. ۲- می‌شد» می‌دفت. ۳ چاه طهادت‌جای» چاه 


عنوان دوم . درشناختن حق» سبحانه و تعالی 


فصل ادل- معرفت نفس» کلید معر فت حق 

بدان که در کتب پیغامبر ان‌گذشته معروف است این لفظ که با ایشان گفت: 
اعرف شفساك قعرف رجاك!. و در اخباد و آثاد معروف است که من عرف 
ذفسه فد عرف رجته۳. واین‌همه دلیل آن است که‌نفٌس آدمی چون آیینه‌است» 
که هر که در وف نگرد حق دا می بیند. 

و بسیارعلی درحود می‌نگرد وحق را نمی‌شناسد؟ پسلابد است‌شنانعت 
آن۳ از وجهآنکه آینةٌ معرفت است. و این بر دو وجه باشد: 

یکی آن است که غامضتر است. و یشتر فهمها آن احتمال نکند» و شرح 
آن با عو ام‌نتوان کرد» وصواب‌نب و د گفتن . 

اما آن وجه که همه کس فهم تواندکردآن است که: آدمی از ذات خویش 
هستی ذات حق_سبحانهو تعا لی- بشناسد» و ازصفات‌خویش صفات حق-تعا لی- 
بشناسد» و از تصرف در مملکت خویش - که آن تن و اعضای وی است - 
تصرف حق درجملةٌ عا لم بشناسد. 


۱ خود دا بشناس تا خدایت دا بشناسی. اس سص ۰۱۳/۱۳ ۳ شناخت 
آن ممرفت لفي. 


۸ عنوان مسلمائی 


وشرح این آن‌اس تکه خحود دا الا" به‌هستی بشناخعت. و می‌داند که پیش 
از این - سالی چند ‏ نیست بود و از دی نه نام بود نه نشان؛؟ چنانکه حقب 
تعا لی--گوید: هل آقی علی‌الافسان حین من لدهر لمجکن شیثاً مذ کور !۰۱ 
و آنچه آدمی‌بدان‌داه برد اژاصل آفر ینش‌خحویش» آن‌است که‌داند که پیش ازهستی 
خحو یش نطفه بود: قطره آب گنده. در وی‌عقل نه. وسمع وبصر نهء وسر ودست و 
پای وذبان و چشم‌نه ورگ و پی داستخوان وگوشت وپوست‌نه؛ بلآبی بود 
سبید بريك صفت. پس» این همه عجایها اندر وی پدیدآمد: اما وی خود 
را پدید آودد یا وی دا کسی پدیدآودد. و چون به‌ضرورت بشناسد که اکنون 
که بر درجهة کمال‌است از آفریدن يك موی" عاجز است. داند که آن وقت كه‌يك 
قطره آب بود. عاجزتر دن‌اقصتر بود. پس, به‌ضرودت. وی دا از هست شدن 
ذات حویش» هستی ذات حق- تعا لی- معلوم شود. 

و چون دد عجایب تن خحویش نگرد - از روی ظاهر و از دوی باطن؛ 
چنانکه بعضی دا شر ح کرده آمد - قدرت آفرید گاد حویش بیند» و بشناسد که 
قددتی بر کمال است. که هرچه خو اهد چنانکه خواهد بتواندآفرید؛ که قددتی 
کاملتر ازآن چه‌باشد. که ازچنان قطرة آب حقیر مهین" چنین شخصی با کمال و 
جمال» پربدایع و عجایب» بیافرید؟ 

و چون در غرایب صفات خویش و منافع اعضای خویش نگرد که هر 
یکی دا برای چه حکمتآفریده‌اند از اعضای ظاهر» چون دست و پای وچشم 
و زبان و دندان» و از اعضای باطن. چون جکر و سپرز و زهره و غیر آن - 
علم آقر ید گاد خحویش بشناسد که به‌نهایت کمال است» و به‌همه چیز محیط و 
بداند که از چنین عالم هیچ چیزغایب نتواندیود؛ که اگرهمه عقل‌عقلادرهم زنند 
و ايشان دا عمرهای دراز دهند و اندیشه می کنند تا يك عضو دا از جملةً این 
اعضا وجهی دیگر دد آفرینش آن بیرون آودند. بهتر از این که هست نتوانند. 
اگر خواهند مثلا" که صودتی دیگر تقریر کنند دندان دا - که دندانهای پیش 


۱- (قر آن ۱/۷۶): آهد برمردم هنگامیاز گیتی که چیزی‌یاد کردمویا د کردلی لبود. 
۲ ههین (عر بی)» خواد»حقیر. 


در شاختن حق 3-1 


را سرها تیز است تا طعام ببرد. و دیگران را سر پهن اس تا طعام دا آس- 
کند. و زذبان ددبر وی چون مجرفهةٌ آسیابان است که طعام به اسیا اندازده و 
ق و" تی که در زیر زبان است جون چشمهً آبریز که بدان وقت که باید» آب می- 
ریزدتا طعام تر شود و به گلو فروخز د و در گلو نماند ‏ همه عقلای عالم هیچ 
صودتی دیگر نم اند ابید یکیا ثر آد ایتی و کر تر از این . و همچنین 
دست دا پنج انگشت است: چهار در يكك صف است. و ابهام از ایشان دود تر 
و به‌بالاا کهترانگشت چنانکه‌باهر یکی از ایشان کار می کند و برهمه می گردد؛ 
و هر یکی دا سه‌بندظاهر و وی‌را دو بنلد ظاهر جنان ساخته که اکرخحواهد قبض- 
کند» واگرخواهدازویم جنر" فه سازد. وخواهدم نر فه‌سازد وخو اهدگرد کند 
وسلاح سازد؛ وخحواهدپهن باز کند و کفچلیز وطبق‌سازد و اژوجوه بسیاد به کار 
دادد. اگر همه عقلای عا لم خواهندکه وجهی دیکر اندیشند دد نهادن این 
انگشتان» تا همه‌در یلصف بو با سه از يك‌سو بو د و دو اذيك‌سو» یا این 
که پنج است شش بود یا جهاد یا این که سه بند است دو باشد یا چهاد - 
چنین هرچه اندیشند و گویند» همه ناقص‌بو د؛ و کاملترین آن اس ت که خحدای - 
تعا لی- آفریده است. 
بدین معلوم شود که علم آفرید گاد بدین شخص محیط است و برهرچیزی 
مطلع است. و درهر جزوی اد اجزا ی آدمی همچنین حکمتهاست. هر جند؟ که 
کسی این‌حکمتها بیشترداند تعجب وی از عظمت علم خدای-تعا لی- بیشتر 
بو د. 
و جون‌آدمی در حاجتهای خویش ور به‌اعضای خود؛ آنکه به‌طعام 
و لباس و مسکن و حاجت طعام وی به‌بادان و باد و میغ وسرما و گرما و به 
صنعتهابی که آن را ب‌صلا ح آورد» و حاجت صنعتها به‌آلات چون‌آهن و چوب 
و مش و برنج و غیر آن؛ و حاحت آن‌آلات به‌هدایبت و ب‌ععرفت که «جون 
ساذند؟» - آنگاه نگاه کند: این همه آفریده و ساخته بیند بر تمامترین و 
نیکوترین وجهی؛ و از هر یکی چندان انواع - که ممکن نبودی که اگر 


سس به‌بالا»ء ازذحیت قد. ۲ هر چند» هر قدد» هرا ندازه. 


۰ 0 عنوان مسلمانی 


نیا فریدی در خاطر هیچ کس آمدی یا دد توانستی حواست - ناخواسته و نا 
دانسته همه به‌لطت ورحمت ساخته بیند: از اینجا وی دا صفتی دیگر معلوم 
شود که حیات همه او لیا بدان است. و آن صفقت لطف و دحمت و عنایت است 


‌ ۱ 


به‌همهةٌ آفر ید گان. چنا نکه گفت: سسقت رحمتی غضصی!. وچنانکه دسول(ص) 
گفت: شفقت خدایعز وجل - بر بندگان بیش است از شفقت مادربر فرزند 
شیر خو اذه. 

پس ددپدید آمدن ذات خویش هستی ذات‌حق_تعا لی- بیند» ودرعجایب 
حکمتها و منافع اطراف خویش کمال علم او بیند» ودداجتما ع آنچه می‌با یست 
به‌ضرودت يا به‌حاجت یا برای نیکویی و ذینت - که همه با خویشتن آفریده 
یابد - لطف و دحمت حق.-تعا لی-- بیند. 

پس بدین وجه معرفت نفس آینه و کلید معرفت حق._سبحانه وتعا لی- 


ح‌ 


سو د. 


فصل دوم - ننزبه و نقدیس حق 
چنانکه صفات‌حقسسبحانه وتعالی- از صفات خویش بدانست و ذات 
* تنزیه و تقدیس حق از تنزیه و تقدیس خحویش 
بدا ند؛ که معنی تنز یه و تقدیس ددرحق بادیب تعا لی- آن‌است که پاله ومقد س‌است 


وی از ذات خحویش بداست 


از هرچه دد و هم آید و در خیال بندد و منزه است ازآنکه وی دا بمجایی 
اضافت توان کرد - اگرچه جایی اذ تصرف وی خالی نیست؛ و آدمی نموداد 
این دز خویشتن می‌بیند که حقیقت جان وی که ما آن‌را دل گوییم - منز "ه 
است از آنکه در و هم و خیال‌آید. هه گفتیم که وی‌دا۲ مقداد و کمیخشت یست 
و قسمت‌پذیر نیست. و چون چنین بود وی دا دنگک تبود؛ و هرچه وی 
را دنک تبودو مقداد تبود» به‌هیج حال درخیال نیاید» که ددخیال جیزی 
در آید که چشم آن دا دیده بود يا جنس آن دا دیده بواد و جز آشکال و 


۱- (حدیث قدسی)» دحمت‌من بسر خشم من پیش ی گرفت. ۲ از طریق شناخت صفات 
خویش وذات خویش. ۳ دل دا. 


در شناختن حق اف 


الوان در ولایت چشم وخیال نیست؛ و اينکه طبع تقاضا کند که«چیزی چگونه 
است؟» معنی آن بو دکه تادچه شکل دارد؟»» «خرد است يا یزدگ؟» چیزی 
که این صفات دا بهوی داه تب ود چگونگی در وی باطل بنود. و اگر 
خواهی که‌یدانی که«دوا باشد که چیزی بو د که‌چگونگی‌دا بهوی داه نب و دآ»» 
درحقیقت. خودنگر: که‌آن حقیقت توب که محل معرفت است - قسمت‌پذیر 
نیست. ومقداد و کمیشت و کیفیشت‌را به‌وی داه‌نیست. ؛ گر کسی‌پرسد که «دوح 
چکونه چیزی است ؟» جواب" آن باشد که «چگونگی دا به وی داه نیست .» 

چون خود دا بدین‌صفات بدانستی بدان که حی_مسبحانه و تعا لی- بدین 
تقدیس و تنزیه‌او لیتر است. ومردمان‌عجب‌دارند که موجودی‌ب و د بی‌چون و بی- 
حکو نه. و۱ ایشان خود چن‌انند و ايشان خوددا نشناسند» بلکه اگر آدمی خود 
دا درتن" طلب کند هزارهزار چیز یابد و بند» همه بی‌چون و چکونه؛ ۲4 
آندر خود خشم بیند و عشق بیند و درد بیند و لذات بیند» و اگر خواهدکه 
چگونگی وچونی آن طلب کند نتواند؛ چون این چیزها شکل و لون ندارد و 
این سوال دا به‌وی راه نبواد. بل اگر کسی حقیقت آواز طلب کند» یا حقیقت 
بسوع» یا حقیقت‌طعم- تا چون وچکو نه استب عاجز آید. وسبب این آن است 
که چون و چکونه تقاضای خبال است که از حاسهةٌ چشم حاصل شده 
است؛ آنگاه ازهرچیر " تصیبر چشم‌می‌جو ید؛ و آنجه درولایت کوش است 
مثلا؛ س چون‌آوان چشم را از او هیچ نصیب نیست؛ بلکه طلب وی چونی و 
چگونگی آواز دا محال بو که آواز منز "ه است از نصیب چشم چنانکه 
لون و شکل منز ه است اذنصیب گوش. همچنین آنچه به‌حاستٌدل دریابد و به 
عقل پشناستد. منز ه است اذ نصیب جمله حواس» و چونی و چگونگی در 
محسوسات بنود. و اين دا تحقیقی و غودی است که در کتب معقولات شرح 
کرده‌ايی و در اين کتاب این کفایت بو د. و مقصودآن است که آدمی ان ی 
چونی و چگونگی خویش بی‌چونی وبی‌چگونگی, حقسسبحانه و تعالی- 
بتو اند شناخعت؛ و بداند که جنانکه‌جان" موجود است و پادشام تن است» وهر. 


اس سهوص۲۸ /ح۷. ۲ خوددا ددتن؛ دد تن‌خود. ۳-که» ذیرا. 


۳ عنوان مسلمانی 


جه از تن وی دا چون و چگونه هست همه مملکت وی است!. و وی؟ بی‌جون 
و چگونه است» همچنین پادشاه عا لم یی‌چون و بی‌جگو نه است و هرجچه جون 
و چگونه دادد - چون محسوسات - همة مملکت وی است. 

و دیگر نو ع از تنزیه آن است که وی را با هیچ جای اضافت نکنند. و 
جان دا با هیچ عضو اضافت نتوان کرد که نتوان گفت دد دست است با در 
پای است يا دد سر است و با درجای دیگر؛ بلکه‌همه اندامهای تن قسمت‌پذیر 
است و وی قسمت‌ناپذیر و قسمت‌ناپذیر درقسمت‌پذیر محال باشد که فرود- 
آید» که‌آنگه وی نیز قسمت‌پذیر شود. و بازآنکه به‌هیچ عضو اضافت پذیرده 
هیچ عضو ازتصرف وی خالی نیست؛ بلکه همه دد تصر اف و فرمان وی‌اند 
و وی بادشاه همه است» چنانکه عا لم در تصرف پادشاه عالم است و وی منزه 
ازآنکه وی‌دا بمجای خاص" اضافت کنند. و تمامی این نو ع از تقدیس بدان 
آشکارا شود که خاصیت و سر" رو حآشکارا بکویی؛ و خاصیت و سر روح 
گفتن " دخحصت نیست؟ و تمامی آ ن که انا تعالی- خلق آدم علی‌صو رکه۳ 
بدان] شکارا شود؟. 


فصل سوم - معر فت باد‌شاهی داندن حق 
چون هستی ذات حق,-تعا لی- معلوم شد. و صفات وی وپا کی و تقدیس 
وی از چگونگی و چونی معلوم شد؛ و تنزه وی اذ اضافت با مکان معلوم 
شد» و کلید همه معر فتر نشس آدمی آمد 2 باب دیگر از معر فت مناندء و آن 
معرفت پادشاهی داندن وی است در مملکت وی که چکونه است و برجه وجه 
است» و کاد فرمودن وی ملایکه را و فرمان بردن ملایکه وی دا و داندن‌کارها 
بر دست ملایکه. و فرستادن فرمان از آسمان به‌زمین و جنبانیدن آسمانهاو 


۱- از تن هرچه دادای‌چونی وچگونگی است همه ملك جان است... ۲ و حال ]که 
وی» و حال] نکه چان. ۳ هم ۰۱۳/۵ ۴ تمام بودت این‌معنی که‌انال۵... 
نیز یدات آشکارا شود که خاصیت و سردوحآشکادا بگویی. شب آمد (استعمال قدیم به 


صودت فعل حعین)» شد. 


در شناختن حقل ۳ 


ستادگان» و دد بستن۱ کادهای‌اهل زمین به آسمانها و کلید ارزاق به‌آسمان 
حوالت کردن .- که این جمله چگونه است؟ 

و این با یی عظیم است درمعررفت بادیی تعا لی. و ایسن دا ععرفت‌افعال 
گویند. چنانکه آن پیشتر دا معرفت ذات گویند و ععرفت صفات گویند. و 
کلید این نیز معرفت نفس است. و چون تو ندانسته باشی که پادشاهی حویش 
در مملکت خویش چون‌می‌دانی» چگونه خواهی دانستن که پادشاه عا للم چون 
می‌راند؟ اولا؟ حویشتن می‌شناس و يك فعل خویش دا" مثلا" جون نبشتن : که 
خحواهی که «یستم النه» بر کاغذ کشی» اول دغبتی و ادادتی درتو پیداآید» پس 
حر کتی وجتنیشی در دل تو بدیدارآید - ه‌این دثر ظاهر که از گوشت است و 
در جانب چپ نهاده است - وجسمی لطیت ازدل حر کت کند و بهدما غ شود - 

و اين جسم لطیف دا طبیبان دو.ح خوانند که حمال قوتهای حس و حر کت 
است ت؛ و اين دوحی دیگراس تکه بهایم دا بود و مرگ دا بدان راه باشد و 
آن روح دیگر که ما آن‌دا دل نام کردیم بهایم دا یبود و هر گز بنمیرد» که آن 
محل معرفت دای است سب پس جون این دوح به‌دما غ رسد و صورت 
«بسم الته» در حزانهةٌ اولحما غ که جای قو"ت خیال است - پیدا آمده باشد» 
اثری از دما خ به‌اعصاب پیوندد که از دماغ بیرون آمده است و به‌جملة 
اطر اف دسیده و دد سر انگشتها بسته جون دسنها» و آن برساعد کسی که نحیتف 
بود بتوان دید س پس اعصاب پجنیده پس سرانگشت دا بجنباند» پس‌انگشت" 
قلم دا بجنباند» پس قلم حییر ۳ را بچیناند پس صودت «یتم افه» بردفق 
آنکه در خحزانهٌ حیال است بر کاغذ پدیدار آید به‌سعاونت حواس» حصوصاً چشم 
که در نبشتن حاجت به‌وی باشد. 

پس چنانکه‌اول این‌کار دغبتی بو دکه دد تو پدیدارآید» اول همةکارها 
صفتی است از صفات‌حق, که عبارت از آنب ۱«ادت آید ؟. 

و چنانکه اول اثر از اين ادادت بر دل توپیدا آیدآنگه به‌واسطهٌآن به 


۱- در بستن؛ مقید ساختن» مشروط ساختن. ۲ می‌شناس به‌قر پنه حذف شده است. 
۱ ۳ بر > هر کب. ۳ آن را به زاراده» تعبیر کنند» آن دا زارادهه خوا قنفد. 


0 عنوان مسلمانی 


دیگرجا یهارسد» اول اثر ارادت حق.-- تما لی- برعرش پیدا آید آنکه به‌دیگران 
رسد. و چنانکه جسمی لطیت» چون بخادی, از داه دگهای دل این اثر به‌دما غ 
رساند و این جسم دا روج گویندب. جوهری لطیف است حق-تعا لی-- دا 
که آن اثر اذعرش به کرسی‌رساند - و آن جوهررا فریشته‌ و انند» ورو و انند» 
و دو القدی خوانند. و چنانکه اثر از دل به دما غ دسد ‏ و دماغ زير دل 
است و درحکم ولایت و تصرف دل است. اثر ارادت از عرش حق.-‌سبحانه 
وتعا لی- به کرسی رسد و کرسی‌زیر عرش است. 

و چنانکه صودت «بسنم اله» که فعل ی تواست. درخزانةٌ 
اول دما غ پدیدآید و فعل بروفق آن پدیدآید» صورت هسرچه در عالم پدیدار 
خواهد آمدن اولا" نقش آن درلسو ح محفوظ پدید آید. 

وچنانکه قوتی که دردما غ است - لطیف.اعصاب دا بجنباند تااعصاب 
دست و ایگشت دا یجنبا ند تا انگشت قلم دا بجنباند» همچنین جواهر لطیف 
که برعرش و کرسی مو ککل‌اند» آسمان دا با ستارگان بجنبا نند. 

و چنانکه قوت‌دما غ به‌روا بط او"تار و اعصاب" انکشت دا بجنباندد آن 
جو اهر لطیف - که ایشان‌دا ملایکه گویند - بهواسطهً کوا کب و روابط شعاعات 
ایشان به‌عا لمسفلی طبایع امتهات‌عا لم‌دا بجنبا نند که آن‌دا چیادطع خو انند: 
حر ارت و برودت و دطوبت و پیبوست. 

و چنانکه قلم" مداد دا پرا کنده کند و جمع‌کند تا صودت «بسم اله» 
پدید آید» این حرارت و برودت آب و خاه و اسشهات این مر کثبات را 
بچثبا ند, 

و چنانکه کاغذ قبول کند مداد دا چنانکه بر وی بپراکند یا جمع کند» 
رطو بت این مرکتبات دا قابل شکل کند و یبوست" حافظ این شکل گرداند 
تا نگاه دارد و دها نکند: که اگر دطوبت تبود خحود شکل نپذیرده و اگر 
یبوست تبو د شکل نگاه ندارد. 

و چنانکه چون قلم کار خویش کرد_تمام و حرکت خویش به‌سربتره 


سهص۲ ۰۵۳/۵ ۲ مداد: هر کب 


در شناختن حق 5 


صورت «بس‌الّه» بر وفق آن نقش که در خزانةٌ خیال بوده است پدیدار آید به- 
معاونت‌حامتة چشم» همچئین چون حرادت وبرودت این امتهات مر کبات را 
تحريك کنند - به‌معاونت ملایکه - صورت بات وحیوان وغیر آن دد این عالم 
پدیدار آید بروفق آن صودت که پر لوح محفوظ است. 

و چنانکه اول کار_درجملة تاد دل‌حیز د آنگاه برهمه اعضا تا 
اول کارها در عا لم اجسام درد عرش‌پیداآید. 

و چنانکه آن خاصیت دا اول پذیرنده دل است" و دیگر همه دون وعجه 
دل را اضافتی دهد تا۴ پندارند که تو ساکنر دلی؛ همچنین جون‌استیلای 
حق‌تعا لی- بر همه به واسطه عرش است. پندادند که وی ساکن عرش 
است. 

و همچنانکه چون تو بر دل مستو لی شدی و کار دل داست شد. تد بیر 
هم مملکت تن بتوانی کردن؛؟ همچنین چون ایزد-‌تعالی- بهآفرینش عرش» بر 
عرش مستولی شد. و عرش داست بایستاد و مستوی شد. تدبیر مملکت ساخته. 
شد و عبادت چنین آمد که: استوی‌علیا لعرش» چدجرالامر؟. 

و پدان که این همه حقیقت است و ال بصیرت دا به‌سکاشفت ظاهر 
معلوم شده است؛ و این معنی بدانسته‌اند به‌حقیقت که اذالله سعزروجل س حلق 
آدم‌علی صور که۹. 

و به‌حقیقت بدان که‌پادشاه دا وپادشاهی‌دا جز پادشاهان ندانند. اگر نه آن 
بودی که تو داپادشاهی‌داده بودندیب برمملکت خویش- و نسختی مختصر از 
مملکت و پاشاه‌ی خداوند عاتم به‌تو داده بودندی» هرگز خد‌اوند عالم؟ 
نتوانستی شناخعت. ان 7 پادشاهی دا که‌ترا بیافرید و پادشاهی داد و 
مملکتی داد - نمودگاد مملکت خویش؛ و از دل" عرش تو ساعت؛ واذ دوح 
حیوانی- که منبع آن» دل است - اسرافیل توساخت؛ و از دماغ کرسی تو 
ساخعت؛ و اذخزانة خیالات" لوح محفوظ وت و ازچشم و گوش وجمله 


سس بیرا کند» پرا کنده‌شود» منتشرشود. ۲ چنانکه اولین پذیر ند آت خاصیت‌دلاست... 
۲۳ سهص۱۳/۳۲. . ۴سقرآن»۳/۱۰. ...۵ات سهصی۱۳/۵#.__ لو یعنی‌خداوندعا لم دا. 


1۹ عنوان مسلمانی 


حواس" فریشتگان تو ساعت؟؛ و از قبة دما غ - که منبع اعصاب دل است س 
آسمان و ستادهٌ تو سانعت؛ و از انگشت و قلم ومداد" طبایم مسخترتوساخت؛ 
و ترا یکانه و بی‌چون و بی‌چگو نه بیا فر ید و بر همه پادشاه کرد؛ و آنگاه تسرا 
گفت: زینهاد! ازعویشتن وپادشاهی خویشتن غافل مباش, که آنگاه از آفر ید گاد 
خحویش غافل شده باشی؛ که فا تال خَلّ قآدم‌علی صورقه. فاعرف ذلك 
ورف قشع با اسان تعرف ربا. ث" 


فصل چهادم - مقصود از شرح موازنه میان حضرت بادشاهی 
آدمی وحضرت بادشاهی حق 

پس در اين جمله که شرح مواذنه گفتهآمد» مان حضرت پادشاهی 
آدمی و میان‌حضرت پادشاهی حق-تعا لی- به‌دو علمر عظیم‌اشارت آفتاد: 

یکی علم نفس آدمی‌و کیفیت تعلق اعضای‌آدمی به‌قو تها و صفات وی و 
کیفیت تعلق صفات و قو تهای وی به‌دل؛ و این‌علمی دداز است که تحقیق آن درد 
چنین کتاب بنتو ان گفت. 

و دیگر تفصیل ارتباط مملکتٍ پادشاه عالم به‌فریشتگان, و ادتباط 
فریشتگان به‌یکدیگر: و ادتباط سموات و عرش وکرسی با ایشان؛ و اين علمی 
درازتر است. 

و مقصود اذ این اشادت آن است تا آن که ذيرك بو این جمله اعتقاد 
کند و عظمت خدای تعا لی- بدین جمله‌بشنا سد؛ و آن که بلیدب و د» این مقداد 
بدا ند که جگونه غاقل است و چگونه مخبونکه از مطالعت چنین حضرت -.. با 
این همه جمال - محروم مانده است. و اذ جمال حضرت الوهیت"» خود" 
حای" چهخبر دادند واين مقدار که گفته آمد» از آن جمله که خحلق بتوانند شناخت» 


خحود چیست؟ 


۱- خداوند آدم دا برصودت خودآفرید. این دا بدان وخوو دا بشناس» ای اسان» تا خدای 
خود دا شناخته باشی. 


در شناختن حق ۱ ۷ 


فصل ,بنجم - دد تشبیه طبیعی و منجم بهامور چه 

این بیچاده طیمی مرجوم و منجتم محروم" کارها با طبایع و نجوم 
حوالت کنند. 

مثال ایشان چون مودچه‌ای است که بر کاغذی می‌رود و کاغذ دا می‌بیند 
که سیاه می‌شود و بر وی نقشی‌پیدا میآید» نگاه کند» سر قلم ییند» شاد شود 
و گوید: «حقیقت این کار بشناعتم» این‌نقاشی قلم می کند» و این مشال طبیعی 
است که هیچ‌چیز ندانست از محر کات جز درجت باذیسین. 

پس مورچهٌ دیگری یامد که چشم وی فراختر بود و مسافت دیداد وی 
بیشتر بود» گفت: «غلط کردی من این قلم دا مست‌ختری می‌بینم» و ودای وی 
چیزی دیگر همی‌بینم که این نقاشی وی می کند.» و بدین شاد شد و گفت: 
«حقیقت این است که من بدانستم که نقاش انگشت است‌نه قلم وقلم مسختر 
انگشت است.» واين مثال منجتم است که نظر وی پیشتر بکشید» بدانست که 
طبایم" مسخت ر کوا کب اند, و لکن ندانست که کوا کب نیزمسخثر فربشتگانند» و 
به‌درجاتی که ودای آن بود داه تیافت. 

و چنانکه این تفاوت دد میان منجتم وطبیعی در عالم اجسام افتاد و از 
وی خحلافی نحاست. میان کسانی که به‌عا لم ادواح ترقی کردند همین خحلاف 
است؟؛ که" بیشتر حلق چون از عالم اجسام ترقی کردند و چیزی بیرون اجسام 
بازیافتند» بر اول درجه فرود آمدند و داه معراج بهعالم ادواح برایشان بسته 
شد. و در عالم ادواح - که از عالم انواد است - همچنین عقبات است و 
حجتب_ بسیار برددجات: بعضی درجاٌ وی چو نک و کب. و بمضی چون قمر و 
بعضی چون شمس. و اين مراقی۲ معراج کسانی است که ملکوت سموات 
باز ایشان نمایند؛ چنانکه در حق خلیل خبر داد حق‌سیحانه و تعا لی- و گفت: 
و لك ری ابر اهیم ملکوت! لسموات والارض ۰۳ تا اینجا که گفت: 


۱ که» زیراه ۲- مراقی(ج‌مرقا:)» لردیا لها . ۳- (قر آن» ۷۵/۶)؛ وهمچنین 
بنمودیم ابراهیم دا فریشتگان آسمالها و زمین. 


۸ عنوان سلمانی 


افی‌وجهت‌وجهی ددلی‌فطر! لسمو ات وا لأرض و بر ایا ین بود که‌رسول( ص) 
کت : « ان مسیری جوای من شور وقتقی اور قتسجاه وج 
تام از رو طلب »۳ کرد 

ومقصودآن است که‌بدانی که طیعی بیچاره که چیزی باحرادت وبرودت 
حوالت کرد. داست کرد؛ که اگرایشان؟ در ميانة اسباب الهی نبودند» علم طب 
باطل بودی؛ و لکن خحعطا از آن وجه کرد که چشم وی مختصر بود و[داه] بازنداد: 
به‌اول متزل فرود آمد؛ و از وی اصلی ساخت» نه مسختری؟» و خداوندی 
ساخت» نه چا کری؛ و وی خود از اين جملةً چاکران باذپسین است. و دد 
صف" نعال‌باشد. 

و منجتم که ستاده دا درمیان اسیاب‌آودد داست بود؛ که اگر نه چنین 
بودی» شب ودوذبرابر بودی که آفتاب ستاده‌ای‌است کهروشنی و گرمی‌ددعا لم 
از اوست - وزمستان و تا بستان برابر بودی - که گرمی تابستان اذ آن‌است که 
آفتاب »به‌میان آسمان نزديك شود و به زمستان‌دورشود. و آن خحدای که درقددت 
وی‌هست که آفتاب را گرم وروشن آ فرید؛ چه عجب ار ذحل دا سرد وعشك 
آفریند» و زهره داگرمو ترآ فریند. این‌ددمسلمانی‌هیجقدح‌نکند. ومنجم اذ آنجا 
غلط کرد که‌از نجوم اصل و حوالتگاه‌ساحت»ومسختری ایشان‌بت‌دیدو بندا نست که 
والشمی والقمر وا لنجوم مسر ات‌بأمر۵. و مسختره آن‌باشد که او دا 
به‌کازدادند. پس ایشان‌کار گر اناندنه‌ازجهت عویش ".بل به کار فر ادا شتگان‌اند اذ 
جهت علمال فریشتگان_چنا نکه‌اعصاب‌ستعمل است‌دد تحر يك اطر اف۲ازجهت 
قو"تی که اندد دما غ‌است.و کوا کب هم اذچاکران باز پسین اند؛ اگرچه دردرجة 
۱- (قرآن» ۷۲۹/۶)؛ من دین و کرداد خویش‌پاك کردم و دوی دل خویش فرادادم فرا آن 
خدای که بیافر ید آسما نها دا وزمین دا. ۲- خدای‌ردا هفتاد پرده است» اگر آث پرده‌ها 
دا پر گیرده» الواد وجه او هر بیننده‌ای را خواهد سوزاند. ۳ این حرادت و برودت. 
۴ حرادت و برودت دا اصل شمرد نه اسیاپی که خود مسخر و دد تصرف حق-تعا لی‌اند. 
۵ (قرآن» ۵۴/۷): [۲فرید] خودشید وماه دا وستادگان دام کرده و دوان‌به‌فرمان خدای. 

ه بهسرخود وبه‌سیپ خود. ۷- دد به‌حرکت دد آوددن اطراف بدن (دستها وپاها) به 
کاد می‌دوو ۰ 


در شناختن حق ات 


نقیبان‌اند و به‌صف" نعال‌نه‌اند چون چهار طبعا» که ایشان۲ مسخران باذپسین- 
اند چون قلم در کتا بت. 


فصل ششم - وجه خلاف دد میان خلق 

بیشتر حلاف ددمیان خلق چنین است که همه از وجهی راست گفته باشند» 
و لکن بعضی بینندپندادند که همه بدیدند ". و مثال ایشان چون کگُردهی تا پنا اند 
که شنیده باشند که به‌شهر ایشان‌پیل آمده‌است. شو ندتا وی دا پشناسند» و پندادند 
که وی دا به‌دست بتوان شناخعت: دستها در وی مالند. یکی دا دست بر گوش 
وی‌آید. و یکی دا برپای» ویکی دا بر دان» و یکی دا بردندان. چون با دیگر 
تا بینایان رسیدند» وصفت پیل از ايشان برسیدند» آنکه دست بر پای نهاده بود 
گفت: «ییل مانندة ستونی است.» و آنکه دست بر گوش نهاده‌بود گفت: «مانندة 
کلیمی است.» و آنکه دست بردندان نهاده بود گفت: «مانندةٌ سنکگی است.» همه 
راست گفتند» و همه عطا کردند؛ که پنداشتند که جملةٌ پیل دا اندر یافته‌اند» و 
تیافته بودند. 

همچنین منجتم و طیب همر یکی دا چشم بریکی از چاکران حضرت 
الهی افتاد» از سلطنت و استیلای وی عجب داشت و گفت: «ریبادشاه خود این 
است» هدارجی»۴. تا آن کس که وی دا دراه باذ دادند» نقصان وی بدید و 
ورای آن‌دیگری دید و گفت: «اين در ذیر دیکگری است. و آنچه در ذیر بو د؛ 
حدایی دا نشاید: ی لااحب الآفلین»۹. 


فصل هفتم - دد تشیه کو | کب و بر وج به‌دستگاه بادشاهی 
مثال کوا کب و طبایع و بروح فلكا لکوا کب - که به‌دوازده قسمت 
است - وعرش که ودای همه است. اذ وجهی جون مثال پادشاهی است که وی 


۱- کواکب مانند چهاد طبم‌لیستنه که به‌صف فعال باشند. ۲ زرا که ایشان (چهاد 
طبع). ۳- پیضی (جزئی) از حقیقتد! می‌بینند و تصود می‌کنند که همه ( کل) حقیقت دا 
دیدها قد. ۴ (قرآن» ۷۶/۶)خدای من این است. مه (قر آن» ۷۶/۶) ذپرینان 


و شیب گر فتگان دا دوست ندازم. 


.۹ عنوان مسلمانی 


را حجره‌ای خاص باشد. که وزیر وی آنجا نشیند؛ وگرد برگردآن حجره دواقی 
بو اد به‌دوانده پالگانه بخشیده" وبرهر پالگانه ثاییی از آن وذیر نشسته؛ وهفت 
نقیپر سو اد بیر ون آن پا لگانه‌ها گرد این دوازده‌پا لگانه می گردند وفرمان نایبان 
وذیر - که از وذیر با ایشان دسیده باشد - می‌شنوند؛ و چهاد پیاده دون این 
هقت نقیب ایستاده‌اند و چشم براین هفت نقیب نهاده تا از حضرت چه فرمان 
آید بدیشان وجهاد کمند دردست این حهاد پیاده نهاده تا می‌اند از ند و گروهی 
ر به‌حکم فرمان‌بهعضرت می‌فرستند» و گروهی را ازحضرت دور می‌ گر دانند» و 
گردهی را خلت می‌دهند و گروهی دا عقو بت همی کنند. 

و عرش حجرهٌ حاص است و مستقر" وذیر مملکت است که وی فريشتة 
مقر بترین است؛ و فلك‌الکواکب آن رواق است؛ و دوازده برج آن دوازده 
پالگانه است؛ و نایبان وزیر" فریشتگان دیگرند که ددجهة ايشان دون درجةٌ 
فريشتة مقر بترین است. و بههر یکی عملی دیگر مفو"ض است؛ و هفت ستاره 
هفت سواد ند که چون نقیبان هميشه گرداین پا لگانه‌ها می بر آیند و از هرپالگا نهد 
ای فرمانی اذ نوعی دیکر بدیشان همی دسد؛ واین که وی دا چهاد عنصرهمی- 
خوانند» چون آب و آتش وخا کث وباده چون چهاد چاکر پیاده‌اند که از وطن 
خویش سقر نکنند» و چهاد طبایع چون حرادت و برودت و دطو بت ویبوست؛ 
چون چهاد کمند است در دست ایشان. 

مثلا" چون حال بر کسی بکردد که دوی از دنیا بگرداند و اندوه و یم 
در دل وی مستولی شود ونعمتهای دنیا در دل وی ناخوش شود و روی‌به‌اندوه 
عاقبت کار خویش آرد طبیب‌گوید که «او بیماد است؛ و اين علت دا ما لیخو لیا 
گویند» و علاج دی‌طبیخ افتیمون! است». و طبیعی گوید که «اصل این علت از 
طبیعت. خحشکی خیزدکه بهدما غ مستولی شود؛ و سبب این خشکی هوایزمستان 
بود؛ و تا بهار نیاید و رطو بت‌برهوا غا لب‌نشود» وی صلاحنپذیرد.» ومتجتم 
گوید که «اين سودایی است که وی دا پیداآمده است؛ و سودا از عطارد خیزد 


۱- بخشیده» قسمت شد.. ۲- طبیخ افتیمون» جوشاند؟ افتیمون (دواءا لجنون). 


در شناختن حق 1۱ 


که‌وي دا با مریخ مشا کلتی۱ افتد ناممود: تا آنگاه که عطارد به‌مقادنةه 
سعدین۲ یا به تثلیث ۲ ایشان نرسد. این حال با صلاح نياید.» و همه است‌همی- 
گویند و لکن ذ لك مسلخهم من لعل م۰۴ 

اما اینکه‌دد حضرت ربو بت به‌سعادت وی۵ حکم کردند؛ و دونقیب جلد 
و کاردان - که ایشان را عطارد و مریخ گویند - تاذیان فرستاده‌اند تا پیادم 
ای دا از پیادگان در گاه - که وی دا هوا گویند کمند خشکی؟ دا بندازد و 
در سر و دما غ وی افکند و دوی وی از همه لذات دنیا بگرداند و به‌تازيانة 
ییم و اندوه و به زمام ادادت وطلب وی دا به‌حضرت الهیت دعوت کتك س 
نه در طب» و نه در طبیعت. و نه درنجوم است؛ بلکه از بحر علم نبوت‌یرون 
آید که محیط است به‌همةٌ اطراف مملکت و به‌همةً عمتال و نبا و جاکران 
حضرت. و شناخته است که هریکی"۲ برای چه شغل‌اند؛ و به‌چه فرمان حر کت 
وت وخلق دا به کجا می‌خوانند. و از کجا می باز دارند. 

پس هریکی آنچه کفت داست گفت؛ ولکن از سر" پادشاه مملکت و از 
سر" جمله سپهسالاران مملکت خبر نداشت. و حق-سبحانه و تعالی- بسر این 
طریق» به‌بلا و يماري ومحنت» خحلق دا با حضرت خویش می‌خواند ومی‌گوید: 
اين نه بیمادی است که این کمند لطت است. که اولیای خحویش دا بدان به 
حضرت خویش خوانیم: انالبلاء" مو کل بالافبیاء گم بالأولباء کم 
الاأمل فالاستل". به‌چشم یمادان بدیشان منگرید که ايشان اذ آن مااند» که 


۳ هل سر سا ۵ س و 


مر ضت‌گ لم‌کعدنی؟» دد حق ایشان بدین می آید. 


۱- مشا کلت» موافقت دد وضع است به‌طود عام و ظاهر؟ یهجای «#اظر4 به‌کادبرده شده «ظر4 
در أصطلاح‌جومی» پودن‌دوچیزاست به وضم مخصوص درفللگ. ۲- مقاد نه واقم شدن دو 
سیاده است» غیر ازشمس و قمره دد يك درچه از منطقةالبروج؛ مقادلهٌ سمدین» مقادنهً عشتری 
و زهره. ۳- هنگامی که فاصلةً دوسیاره به| ندازء سه‌برج )٩۰#(‏ شود. ۴ اهن» 
گنر فهم وداش ایشات است. ۵ کسی که دوی از دتیا بگردالیده است. 

خشکی» مقصود برودت مزاج است. ۷ هريك ازعمال و ثقبا وا کران. 

زهرا بلا داهنگیر انبیاً و او لیاومردمی مانند ایشان است. -4٩‏ بیماد شدم» به‌هیاد تم 
لیامدی. 


ب عنوان سسلمائی 


پس آن مثال پیشین" منهاج پادشاهی آدمی بود درون‌تن ددخعویش, واين 
مثال هم منهاج مملکت وی است یرون تن خویش؛ و بدین وجه این معرفت 
نیزهم ازمعرفت خحویش حاصل آید. بد ین سب بود که معر فت نفس خود عنوانر 
اول ساتم. 


فصل هشتم - ددشناخت معنی نسیحات چهاد کانه 

اکنون وقت آناست که معنی سسحانذالله والحمد ثثه ولااله الاالله 
و آللهآکنر بشناسی. که این‌جهار کلمه‌مختصر است وجامع" معرفت الهیشت دا. 

جون‌اذتتزیه حوده تنزیه وی بشناختی» سبحان اللّه بشتاعتی. 

و چون اد پادشاهی خود تفصیل پادشامی وی بشناختی- که همه اسباب 
و وسایط مسخر وی‌اند چون قلم در دست کاتب معنی ا "لحم دانه بشناختی» 
که چون منعم جز وی نبّو ده حمد و شکر جز وی دانسّود. 

و چون بشتاختی که جز وی هیچ کس دا از سر خحویش فرمان نیست 
لاا له لاله بشناعتی. 

اکنون وقت آن است که معتی آله ] کنبر بشناسی و بدانی که با این همه 
که بدانستی از حق تعا لی- هیچ‌چیز بندانسته‌ای؛ که‌معنی اه" آکنبر آن است 
که گویی که عدای پزد کتر است» وحقیقت این آن باشد که يزر کتر از آن است 
که خلق وی‌دا به‌فیساس خحویش بتوانند شناخعت. نه‌معنی آن است که وی از 
دیکر چیزها بزرگتر است» که با وی خود هیچ چیز دیکر نیست تا وی از آن 
بزر گتر ببود» که‌همة موجودات اذنور وجود اوست. ونود آفتاب چیژی دیگر 
نباشد جز آفتاب تا بتوان گفت که آفتاب از نورخحویش بزدگتر است. بلکه معنی 
له ]کب آن است که وی بزرگتر از آن است که به‌قیاس عقل" آدمی وی دا 
بتواند شناخعت. 

معاذانه که تقدیس وی وتنزیه وی چو نان انس بواد» که وی‌پالك است 
از مشایهت همه آفریده‌ها تا به آدمی جه رسد! و معاذالته که پسادشاهی 
وی چون پادشامی آدمی بود بسر تن خویشتن؛ یا صفات وی س چون علم و 
قدرت - چون صفات آدمی بود؟ بلکه این همه نمودگاد است تاهمانا چیزی 


در شناختن حق 1۳ 


از جمال حضرت الهیشت برقدر عجز بشریت» آدمی را حاصل آید. 

و مثال این نمودگاد چنان اس ت که اگر کودکی ما دا پرسد که «لذت 
ریاست و سلطنت ومملکت داشتن چگونه لذتی بو د؟ه با وی‌گو بیم: رهمچون 
لذت چوگان زدن و گوی باژیدن» که وی جز این لذت‌نداند» وهرچه وی دا 
نبشو"د به‌قیاس آن تواند شنانعت که وی را باشد. ومعلوم است که لذت سلطات 
با لذت چوگان زدن هیچ مناسیت ندارده و لکن در جملف تام لذت و شادی بر 
هردو افتد» پس در نام - از وجهی حملی تب برابر باشد. بدین سیب این 
نمودگار معرفت کودکان دا شاید. کار این نمودگاد و این مثالها همچنین 
می‌دان. 

پس حق را به کمال و بهحمیقت!۱ جز وی؟ نشناسد. 


فصل نهم - متابعت شر بعت داه سعادت است 

شرح معرفت حق- تما لیب دراز است و در چنین کتاب نتوان گقت» که 
داست نیاید. و این‌مقداد کفایت است تنبیه د! و تشویق دا؟ به‌طلب تمامی این 
معرفت» چندان که دروسع آدمی با شد؛ که‌تمامی سعادت‌بدان بو "ده بلکه سعادت 
آدمی در معرفت است و در بندگی و عبادت اوست. 

وجه آنکسعرفت سعادت آدمی‌است. از پیش گفته آمد. امتاوجه آنکه‌بند گی 
و عبادت سبب سعادت آدمی است. آن است که سروکار آدمی» چون بمیرد؛ با 
حق‌خواهد بود: وا تیه السرجع" و المتصر؟. وهر که را قراد گاه‌با کسی 
خو اهد بود» سعادت وی آن‌بو دکه دوستدار وی بو د؛ ومرحند که دوستتر دارد 
سعادت وی‌بیشتر بو د؛ از آنکه لذت و داحت ازمشاهدت محبوب‌ذیادت بو د. 
ودوستی حق._تعا لی- بردل غا لب نشود الا" بمعرفت و بسیادی ذکر؛ که‌هر کسی 
که کسی رادوست دارد ذکر وی بسیاد کند» واگر ذکر وی بسیارت رکند» وی‌را 


نت ۳ مک تس -۹, 
دوستدادتر شود. و برای این بودکه وحی آمد به‌داود (ع): آنابدك اللازم 


۰. 


را و تشویق‌دا...» برای ]گاها تیدن و شوق الگیختن... ۴ وباز کشت بسوی اوست. 


۱ بهکمال و به‌حقیقت» کاملا وحقیقنا» به‌تمامی وبه‌ددستی. ۲جزحق ۲ قنبیه 


۹1 عنوان مسلمانی 


فالزم بدك یعئی جارهة تو متم و سروکاد تو پامن است: يك ساعت از ذ کر 
من عافل هیاسن: 

و ذکر" بر دل" غا لب بدان شودکه برعبادات مواظیت کند؛ وفراغت 
عبادت آنکه بو د و آن وقت یابد که علایق شهوات از دل گسسته شود؛ وعلایق 
شهوات بدان گسسته شود که از معاصی دست بدادد. پس دست بداشتن از 
معصیت سبب فراغت دل است. و به‌جای آوردن طاعت سبب غالب شدن ذکر 
است؟ و این هردو سیب محبت‌است که تخم سمادت است. وعبادت از وی۱ 
فلاح است؛ چنانکه حق‌تعالی گفت: قدافلح منک زکی و ذکراسم ربه 


یر 


و چون‌همةً اعمال‌نشاید که عیادت بو"د بلکه بعضی شاید و بعضی نه 
و از همه شهوات ممکن نیست دست بداشتن. و روا نباشد نیز دست بداشتن - 
که اگر طعام نخورد هلاك شود واگر مباشرت نکند نسل" منقطم‌گردد - پس 
بعضی شهوات دست بداشتتی است و بعضی کردنی است. پس حدی باید که 
این اذآن جدا کند. 

و این حد" ازدوحال‌خالی نبود: با آدمی از عقل وهوی" واجتهاد خودگیرد 
و به‌نظر خویش اختیادی کند» يا از دیگری گیرد. و محال باشد که به‌اختیار و 
اجتهاد او گذارند. جه هوی" که بر وی غا لب بنو ده همیشه دراه حق بر وی 
پوشیده همی‌دارد وهرچه مراد دی در آن بنو"د به‌صورت صواب به‌وی‌می‌نماید. 
پس باید که زمام اعتیار به‌دست وی نباشد بلکه به‌دست دیگری باشد؛ و 
هر کسآن دا نشاید» بلکه بصیر ترین خحلق باید. و آن انبیااند - صلوات‌الله 
علیهم اجمعین . 

پس به‌ضرورت» متابمت شریعت و ملاذمت حدود احکام» ضرورت داه 
سعادت است" ومعتی بندگی آن یو د. و هر که ارحدودشر ع در گنرد به تصرف 


۱ اذسعادت (این‌سادت دا «فلاح» خوافند). ۲- (قر آن» ۱۵9۱۴/۸۷)» به‌ددستی که 
لیکبخت‌شد] لکه پا کی گی کرد و یادکرد نام خدای خویش ونماز کرد. ۳ ضرودت داه 
سعمادت است» ضروردی و لاعهٌ داه سمادت است. 


در شاختن ی 0 


خحویش در خحطر هلال افتد. و بدین سبب گنت ایزدستعالی: و می یتعد 
حدو دالله فقد ظلم ففسه" . 


فصل دهم - گمراهی وجهل اهل اباحت 

کسانی که اهل اباحت‌اند» حدود حکم خحعدای را دست بداشتند به‌غلط. 
و جهل ایشان از هفت وجه بود: 

وجه ال جهل گروهی‌است که‌به‌عدای_سبحانه‌و تعا لی- ایمان‌ندار ند. 
چه. وی را از گنجينة حیال و وهم طلب کردند وچونی و چگونگی وی جستند: 
چون نبافتند» انکاد کردند وحوالت‌کارها بانجوم وطبیعت کردند و پنداشتند که‌این 
شخص آدمی و دیگر حیوانات و اين عا لم عجیب, با این همه‌حکمت وترتیب» 
از خود پدیدار آمد. يا خود هميشه بود یا فعل طبیعی است - که وی خود از 
خحود بیخبر بو"د تا به‌چیزی دیگرچه دسد. ول ایشان‌چون کسی است که‌عطی 
نیکو بیند نبشته. پنداردکه این خود نبشته آمد بی‌کاتبی قادد و عالم و مرید» یا 
شود همچنین هميشه بشته بوده است. و کسی که نایینایی وی تا بدین حد" 
بنواده از راه‌سعادت چون بنگردد؟ و وجه‌غلط طبیعی و منجتم از این‌پیش کفته. 
آمده است. 

وجه دوم _ جهل گروهی است به آخعرت؟ که پنداشتند که آدمی چون 
نباتاست ویاچون‌حیوانی‌دیگر» که‌چون‌بمیرد نیست شود وبا وی خود نه‌عتاب 
نود و نه عقاب و نه ثواب. و سیب این جهل است به نفس خویش؛ که اذ 
حویشتن‌هم آن می‌شناصد که ازخر و کاو و گیاه. آن‌رو ح که حقیقت آدمی است» آن 
را نمی‌شناسد؛ که آن ابدی است وهر گزنمیرد» و لکن کالبد از وی باز ستانند س 
و آن‌دا مرگ گو بند. و حقیقت‌این درعنوان‌چهارم گفته آید» ان" شاء اه تعالی. 
۱ وجه سوم _ جهل کسانی است که ایشان به‌عدای و به آخرت ایمان 
دادند - ایمانی ضعیف - ولکن معنی شریعت نشناخته‌اند و گویند که «خدای 
راسعز وجل.- به‌عبادت ما چه حاجت است واذ معصیت ما چه دنج؟ که وی 


۱ (قر آن» ۱/۶۵): هر که اندازم‌های ال دا در گذاددبرخود ستم کرد 


۹ عنوان مسلمانی 


بادشاه است و ازعبادت خلق مستغنی است. وعبادت ومعصیت نزديك وی پراير 
است.» و این جاهلان ددقر آن همی ینند که می گوید: و مین قزر کی فاضما 
یتزکی لنفبه! و من جاهد فاخما بجاهد ۰ لنفسه؟ ۳ من عمل صالحا 
فلتفسه ۳. اين‌مندبر * جاهل است به شریعت» که می‌بندادد که معنی شریعت 
ات از پرای دای تعا لی- می‌باید کردن» نه برای حویش. و 
این همچنان است که‌بیمادی پرهیز نکند و گوید که«طبیب‌دا از آن‌چه[ سود که 
من فرمان وی برم یا نبرع؟!» این سخن داست است. ولکن وی هلاه شود 
نه از سبب حاچت طبیب , ولکن از آن که‌راه هلال وی پسرهیز نا کردن 
است؛ وطبیب" وی دا دلالت کرده است و دراه نموده؛ و دلیل دا از آن چه زیان 
که وی هلال شود؟ و چنانکه یمادی تن سبب هلاه اين جهان است. بیمادی 
دل سبب‌شقاوت آن‌جهان‌است؛ و چنا نکه‌دادو و پرهیزسبب‌سلامت‌تن است. طاعت 
و معرفت و پرهیز معصیت سیب سلامت دل است: ولاینجودالامن آقی‌انشه 
جقلب سلیم " 4 

وجه چهادم _ جهل کسانی است هم به‌شر یعت» ازوجهی‌دیگر؛ که گفتند 
که «شر ع می‌فرماید که دل ازخشم وشهوت و دیا پالك کنید و اين ممکن نیست؛ 
که آدمی دا از اين آفر یده‌اند» و این همچنان باشد که کسی گلیمی سیاه خو اهد 
که سید کند. پس مشغول بودن بدین طلب محال بنود.» و این احمقان 
ندانستند که شر ع بدین نفرموده است» بلکه فرموده است که خحشم و شهوت دا 
زیر دست کنند و جنان دارند که برشریعت و بر عقل غالب نباشد وسر کشی- 
یکند و حدود شریعت یگاه دارد و از کیایسر دود باشد. تا صغایر اد وی دد. 
گذادنده. و این ممکن است و بسیار کس بدین دسیده‌اند. : 

و رسول (ص) نگفت که «حشم نباید و شهوت نباید». و وی نه ذن 


۱ (قر آن: ۰۱۸/۲۵ هر که پااك و هنری بادیدآهد خویشتن دابادید ] ید. 5 (قر آن» 
۰۹ هر باز کوشد (بادشمن یا با هوای‌تن) خویشتن دا باز کوشد. ۳- (قر آن» 
۱ ) حه رکه لیکی کندخویشتن دأقیکی کند. تسه ۰۲۳/۲۵ 7 


کوچکش‌دا ببخشایند. 


در شناختن حق ۷ 


داشت. و می گفت: آث بشر آغضب ىا جغضبا لش من پشریا)وهمچون 


بشر خشمگین شوم. و حق‌تعالی گفت: وا لعاظین‌الفیظ والعافین عن- 
الناس ۱ ثنا گفت بر کسی که خشم فرو خوراد» نه‌بر کسی که وی داخود خشم 
نب و د. 


وجه پنجم _ جهل کسانی است به‌صفات حق-تعالی- کسه گو یند: 
«حدای._تعا لی دحیم و کریم‌است. به‌هرصفت که وی باشد برمادحمت کند.» و 
تدانند که چنانکه کریم استء شدیدالعقاب است؛ و نمی‌بینند که بسیار خلق دا 
در بلا و بیمادی و گرسنگی می‌دارد در این جهان» باز آنکه کر یم اشت و رحیم. 
و نمی بینند که‌تا حرائت نکنند» و تجادت کنند» مال به‌دست نيادند و تا جهد 
نکتند علم نیاموزند؛ و هررگز در طلب دنیا تقصیر نکنند و نگویند که «عدای- 
تعالی کریم است و دحیم است: بی‌تجادت و حرائت خود روزی بدهد» باز 
یه تایه لیس روری همان کرده امتت 3 مین ۳ )۱۵ و ما من داد ) 
علی‌انثه رز قها؟ ۰ و جروت اب لوا لت یک و می‌گوید: و آن 
۳ للا فسان الا ما سعی" . چون به رم وی ایمان ندارند. ازدنیا و طلب 
دنیا دست بندادند و آنجه در آخرت گویند به‌سرزیان باشد و تلقین شیطان بو" د 
و اصلی ندارد. 

وجه ششم _ جهل کسانی است به‌عویشتن غر ه؛ وغرود ایشان‌آن است 
که گویند که «ما به‌جایی رسیده‌ايم که معصیت ما را ریان ندارده و دین ما دو 


ی 
رم 


قله۲ گشته است و نجاست نبذیرد.» و بیشتر این‌احمقان چنان مختصره 
باشند کها گر کسی‌در يك‌سخن حشمت‌ایشان فرونهد یا دعونت ایشان بشکند همه 
عمر در عداوت وی نشینند واگر يك لقمه که طمع کرده با شندازایشان در گذرده 
جهان برایشان تنک وتاد يك گردد. و این! بلهان که‌درمردی‌هنوز دوقله دگشتها ند 


۱- (قرآن» ۱۳۴/۳) و فروبر ند گان‌خشم (و باذ‌گیر ندکات‌کین) و در گذرندگان ازمردمات. 
۲ (قرآن ۰۶/۱۱ ولیست هیچ جنبنده‌ای ددذمین» مگر برخداست دوژی‌آن. 

۳ (قر آن: ۳۹/۵۳): و لیست‌مردم دا از پساداش مگرپاداش] لچه خود کرد. ۴ قله» 
سبوی بزرگگ» خمی که سیصد من آب گنجایش داشته باشد. (غیاث). یمنی عقيدث ماء ما فند آب 
کرشده که پا کننده است» و به‌ملاقات چیزی‌فحس ممی‌شود. ۵ مختصر» خرده بیمقداد. 


۹ عنوان ملمانی 


که بدین جیزها باله ندارندا» این دعوی ایشان دا کی مسلم شود؟ پس بستل 
اگر کسی‌نیز آنچنان گشته است که عداوت وشهوت و دیا و خشم گرد وی‌نگردد؛ 
هم مغرور باشد بدین دعوی. چه» درجةً وی از درجه انبیادرنگندد وایشان بم 
سبب حطایی ومعصیتی نوحه می کردند و می‌گریستند و به‌عذر مشغول می‌شدند. 
وصدیقان صحابه از صغایر حذد همی کردند؛ بلکه از یم‌شبهتی» اذحلال همی- 
گریختند. پس این احمق به‌جه دانسته است که در جوال شیطان ثیست ۲ و درحة 
وی از درجهٌ ایشان در گذشت؟ و اگر گوید که «پیغامبران همچنین بودند» لیکن 
آنچه می کردندبرای نصیب خحلق همی کردند»» چرا وی نیز از یرای نصیب خلق 
همان نکند؟ که یند که وی دا هر که همی بیند تباه می‌شود. و اگر گوید: «تباهی 
تعلق مرا زیان ندادد.» چر! دسول دا (ص) زیان می‌داشت؟ و اگر ذزیان نمی- 
داشت» خویشتن دا دد عقو بت تقوی جرا همی داشت. و يك خرما از دمان 
بینداعت؟ که‌آن صدفه۳ بود. و اگر بخوددی» خلق دا از آن چه ذیان بودی؟ 
که همه دا مباح‌بود خوردن آن. واگر زیان‌می‌داشت» چراآن احمق دا قدحهای 
نبیذ ذیان نمی‌دارد؟ آنور» درجهةً وی فوق ددجه پیغامیر (ص) نیست وبیش 
از آن‌نیس تکه درجّصد قدح شراب" فوق درجه‌يك خرما! پس‌چون خویشتن دا 
به يك دریا بنهاد۴ که صد قدح شراب وی دا بنگرداند و پیغامبر(ص) دا بم 
کوزه‌ای آب مختصر بنهاد که يك‌خرما وی دا بگرداند؟ وقت آن پاشد که شیطان 
با سبلت وی بازی می کند. وابلهان‌جهان از وی ضحکه‌سازند» کهدریغ بو د 
که عقّلا حدیت وی کنند. يا بر وی بخند‌ند. 

اما بزر گان‌دین | یشان‌اند که بشناسند که‌هر که‌هو ای‌وی بر دست‌وی‌اسیر نیست» 
وی‌هیج کس نیست» بلکه ستودی‌است. پس بدین بشناسند که نفس آدمی مکتاد 
است وفر یبنده‌است: همه دعوی درو غ کند ولاف زند که وی؟ زیردست من است 
و من ز بتردستم؟ از دی برهان خواهد؟ و بر داستی وی هیچ برهان نیست 


۱ که ددلتیجه پروای این چیزها فکنند. ۲ در جوال( کسی) بودن» کنایه از فریب 
( کسیدا) خود دنا ۳ صدقه» اموال عمومی» مالی که جزو بیت‌المال است. 
۴ به‌يك ددیابنهاد» ددیایی فر کرد نب بنگرداند» آلوده تکند؛ تغییر تدهد. 


هوا و هوس. 


در شناختن حق ۹ 


البته, جز آنکه به‌حکم حویش نباشدا و به‌حکم شرع بواد: اگر بهطو ع همیشه 
تن دد این دهدء خحود داست می‌گوید؛ و ار بمطلب دخحصت؟ وتأویل وحیلت 


گردد» بندهٌ شیطان است و دعوی ولایت همی کند. و اين برهان تا به آخر 
تفس از.وی طلب می‌باید کرد و اگرنه مفرود و فریفته باشد و هلال شود 
و ندائ. و تن‌دد دادن نفس بهستابعت شریمت. هتوذ اول درجةٌ مسلمانبی 


‌ 


است. 

وجه هفتم - از غفلت و شهوت خیزد. نه از جهل. و این اباحتٍ 
گرومی است که ایشان اذ این شبهتهای گذشته خود هیچ نشنیده باشند» ولکن 
گروهی دا بینند که‌ایشان برداه اباحت می‌روند و فساد می کنند و سخن مزیتف 
همی گو یند و دعوی تصو ف می کنند و ولایت» وجامةٌ ايشان می‌داد ند: ایشان دا 
نیز اين به‌طبع حوشآید. که دد طبع وی شهوت و بطالت غا لب باشد. و دضا 
ندهند بدانکه فسادکنند و کویند: «ما دا اذ این عقو بتی خواهد بوده که‌آنگاه 
فساد بردل ایشان تلخ شود؛ بلکه گو یند: «اين خحود فساد نیست» که اين تهمت 
و این حدیث است.» و نه تهمت دا معنی داتند و نه این حدیث دا. این مردی 
بنود غافل وپُرشهوت وشیطان در وی کام یافته» وبه‌سخن با صلاح نیاید. که 
شبهت وی نه از سخن افتاده است. و بیشتر این بو زاین جهله ۶ 2 
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حق-تعا لی- در حق‌همگنان گفت:قاجع انا علی‌قلو بیمأً کنه آن یفقهوه 


وفی‌آذانیم وکا وان قدعیم !لیا لبّدی فلن جپتدوا |ذااجدات واذا 
ذکرترجك فی‌القر آن وحده» و واعلی آدبارهم شقوراً 7 پس معاملت 
با ایشان‌به‌شمشیر اولیتر که بهجتت 

و اين مایه کفا یت بو "د فضیحت اهل اباحت دا. و دد اين عنوان ازآن 
گفته آمد که سبب جملةٌ این يا جهل است به‌نفس عویش يا جهل است به‌حق» 


اس یعنی لفس. ۲- طلب درخصت» خویشتن دا از شمول‌حکم شرع» فادغ داستن. 

۳- (قر آن»:۰)۵۷/۱۸ ما بردلهای ایشان غلافها و پرده‌ها افکندیم تااین پینام و این سخن 
در نیا بند» و در گوشهای ایشان‌باد وکری افکنديم» و اگر ایشان دا به‌داه داست خوانی‌داه 
نیا بند ایشان هر گز. ۴- (قر آن:۴۳9/۱۷)» وه رکه‌که یادکنی خداو ندخویش داددقر آن 
به‌یکا نکی» می‌رمند ایشان به‌پاذهس. 


۷۰ عنوان مسلمانی 


یاجهل‌است به‌دفتن داو از خود به‌حق که آن دا شریعت گویند. و جهل 

چون در کادی بو دکه موافق طبع باشد» دشواد ذایل شود. و بدین‌سیب است 
که کر ومی‌اند که بی‌شبهتی برراه اباحت روند وگو یند که «ما متحیرانیم.» و اگر 
با وی گویی: «متحیر دد چه‌چیزی؟» نتواندگفتن. که وی دا خود نه طلب بو"د 
و نه شبهت. و متثل وی چون‌کسی بودکه فرا طبیب گوید که «من ییمادم» و 
نگوید که چه بیمادی است: علاج وی نتوان کرد تا پیدا نیاید که چه بیمادی 
است. وصواب آن بو دکه وی دا گو یند: «درهرچه خواهی متحیرمی باش؛ اما 
در این که تو آفریده‌ای و آفر ید گاد تو قادد است و عالم و هرچه خواهدتو اند 
کردن - اندر اين به‌شك مباش.» و این‌معنی وی دا به‌طریق برهان معلوم کنند 
چنانکه شر ح کر ده آمد. 


عنوآن سوم . - در معرفت دنیا 


فصل اول - سب بودن. آدمی در دنیا 

بدان که دنیا منز لی است از منازل داه دین» و داه گذدی است مسافران 
دا به‌حضرت الهیشت. و بازادی استآراسته برسر بادیه نهاده تامسافران از وی 
زاد خو یش بر گیر ند. 

و دنیا و آعرت عبادت است از دو حالت: آنچه پیش از مرگ است - 
و به‌توآن نزدیکتر است - آن دا دنیا گویند؛ و آنچه پس از مر گت است. آن 
را ۲"خرت گویند. 

و مقصود از دنیا زادآخرت است. که آدمی دا در ابتدای آفرینش ساده 
آفر یده‌اند و ناقص» ولکن شایستة آن که کمال حاصل کند و صورت ملکوت را 
نقش دل خحویش گرداند» چنانکه شایستة حضرت الهیت گردد. بدان معنی که 
راه یا بد تایکی از نظاد کیان جمال حضرت باشد. و منتهای سعادت وی این 
است» و بهشت وی‌این‌است. و وی دابرای این آفر یده‌اند.ونظادگی نتواندبود 
تاچشم‌وی باز نشود و آن‌جمال‌را ادرالانکند؛ و آن‌به‌معرفت" حاصل آید. ومعرفتٍ 
جمال الهیشت دا کلید" ۱ معرفت عجایب صنع الهی است؛ وصنم الهی را 


۱- ممرفت جمال الهیت دا کلید» کلید ممرفت‌جمال الهیت. 


۷ عنوان مسلمانی 


کلید اول اين حواس آدمی است؛ و اين حواس ممکن بو الا" دد این کالید 
مر کب از آب و خالك. 

یس بدین سبب به‌عا لم آب و حاله افتاد تا این زاد بر گیرد» و معرفت 
حق-تعا لی- حاصل کند به کلید معرفت نفس خویش و معرفت جملة آفاق که 
مد" رال است به‌حواس. تااین‌حواس با وی می‌باشد و جاسوسی وی می کند» 
گویند وی را که «دد دنیاست». و چون این حواس دا ودا ع کند ووی بماند و 
آنچه‌صفات ذات وی است. پس گو یند که «وی به آخحرت د فت». 

پس سیب بودن وی در دنیا اين است. 


فصل دوم - حقبقت و آفت و غر ض دنا 

پس وی دا در دانیا به‌دوچیز حاجت بود: یکی آنکه دل دا از اسباب 
هلاکی‌نگاه دارد وغذای وی حاصل کند؛ ودیگر آنکه تن‌دا ازمهلکات‌نگاه دارد 
و غذای وی حاصل کند. 

و غذای دل" معرفت ومحبت حق.تعا لی- است؛ که غذای هر چیزی 
مقتضای طیع وی باشد» که‌آن خاصیت وی بود. و از پیش پیدا کر ده آمد که 
خحاصیت آدمی این است. و سبب هلال دل‌آدمی آن است که به‌دوستی چیزی جز 
حق_‌تعا لی- مستفرق شود. و تعهد. تن برای دل می‌باید. که تن فانی است 
و دل باقی. و تن دل دا همچون اشتر است حاجی دا در داه حج» که اشتر 
برای حاجی باشد نه حاجی برای اشتر. اگر جه حاجی را به‌ضر رورت" تعهد 
اشتر باید کرد به‌علف و آب وجامه تا آنکه که به کعبه دسد و از دنج وی بر هد 
ولکن باید که تعهد دی به‌قدر حاجت کند. پس اگرهمةٌ دوز گار در علف دادن 
و آراستن و تعهد کردن وی کو شد از قافله بازماتد و هلاه شود. همچنین آدمی 
اگرهمةٌ دوزگاد دد تعهد کردن تن کوشد تا قوت‌به‌جای دارد واسباب لاله از 
وی دور دارد؛ از سعادت خویش بازما تد. 

و حاجت تن در دئیا سه چیز است ودیس: خوددنی و پوشیدنی ومسکن. 
خوددنی برای غذاست. و پوشیدنی و مسکن برای سرما و گرماء تسا اسباب 
هلالء از وی باز دارد. 


در معرفت دنیا ۷۳ 


پس‌ضرودت آئمی از دنیا برای تن بیش اذاین نیست. بلکه اصول دئیا 
خود این است. وغذای دل معرفت است. و هرچند بیش باشد بهتر. و غذای 
طعام است. و اگرزیادت ازحد خحویش بود سبب هلالء گردد. اما آن است 
که حق--تما لی-شهو تی بر آدمی‌مو کتل کرده است‌تا متقاضی وی‌باشد درطعام و 
مسکن و جامه؛ تا تن وی -که سر کب است وی را - ملاله نشود. و آفر نش 
این شهوت چنان است که بر حل خحویش نایستد و بسیاد خواهد؛ و عقل دا 
بیافریده است تا وی دا به‌حد" خویش بدادد؛ و شریعت بفرستاده است» بر 
زبان انبیا» تا حدود وی پیدا کند۱. ولکن این شهوت به‌اول آفرینش بنهادم 
است - دد کودکی - که بدان‌حاجت بود؛ وعقل اذپس وی‌آفریده‌است. پس 
شهوت ازپیش" جای گرفته است و مستو لی شده. و س رکشی همی کند برعقل و 
شر ع که پس ازوی‌بیامده است- تا همگی وی را نگذاردکه به طلب‌قوت و 
جامه ومسکنمشخول‌شود و بدین سبب‌خود دافر امو ش کند ونداند که این‌قوت و 
جامه برای چه می‌بایست و وی خحود دد این عالم برای جیست و غذای دل دا 
که زاد آعرت است فر اموش کند. 

پس از این جمله. حقیقت دیا وآفت دنیا و غرض دنیا بشناختی» اکنون 
باید که شاخه‌ها و شغلهای دنیا بشناسی. 


فصل سوم - اصل دنبا: طعام و لباس و مسکن 
بدان که جون نظر کنی | ود رد تفاصیل دئیاء بدانی که دنیا عبادت است از 
سه چیز: یکی اعیان چیزها که بر روی زمین آفریده‌اند» چون نبات و معادن و 
حیوان. که به‌اصل. زمین برای مسکن وبرای منفعت‌زداعت می‌باید؛ معادن» چون 
مس و برنجو آهن» برای لت دا؛ وحیوانات برای مر کب وبرای خوردن دا. 
و آدمی دل و تن دا بدین مشغول کرده است: امنادل بهدوستی و طلب وی 


سد پیدفا کند» دوشن کنف. 


۷ عنوان مسلعانی 


مشغول می‌دادد و اما تن به‌اصلاح‌آن و ساختن کاد آن مشغول می‌دادد!. 

و از مشغول داشتن دل به‌دوستی آن» در دل صفتها پدید می‌آید - که‌آن 
همه سبب هلال بود - چون حرصو بخل وحسد وعداوت و غیر آن. وازمشنول 
داشتن تن بدان» مشغو لی دل پدیدآید تا خود دا فراموش کند" و همه دا به کاد 
دنیا مشغوژل دادد. 

و چتانکه اصل دنیا سه‌چیز است - طعام و لباس ومسکن - اصل صناعتها 
که ضرود ت آدمی است نیز سه چیز است: برزیگری و جولاهی و بنتایی. لکن 
این هر یکی را فرو عاند!: که بعضی‌ساد آن می کنند» چون حلاج و ریسندة 
ریسمان که‌ساز جولاه می کنند؛ و بعضی آن دا تمام می کنند» چون درزی؟ که‌کار 
جولاه تمام می‌ کند. و این همه دا بهآ لها حاجت افتاد انچوب و آهن وپوست 
و غیر آن؛ پس آهنگر و درودگر وخر ازه پیداآمد. 

و جون این همه پیدا آمد» ایشان دا به‌معاوتت یکدیگر حاجت بود» که 
هر کس همه کار عو یش نمی توانست کردن. پس فراهم آمدند تا درژی کار جولاه 
و آهنگر می کند و آهنگر کار هر دو داست می‌دادده و همچنین هر یکی کارر 
یکدیگر می کنند. 

پس میان ايشان معاملتی پدیدار آمد که از آن حصومتهاخاست. که هر- 
کس بهحق خویش دضا نمی‌داد وقتصدیکدیگر می کردند. پس به‌سه‌نو ع دیگر 
حاچت افتاد از صناعات: یکی صناعت سیاست و سلطنت. و دیگر صناعت قضا 
و حکومت. و دیگر صناعت فقه که بدان قسانون وساطت میان خلق بدانند. 
و اين هر یکی پیشه‌ای است. اگرچه بیشتر کار آن به‌دست‌تعلق نداند. 

پس بدین وجه شغلهای دنیا بسیاد شد و ددهم پیوست. و خلق در مان 
آن خویشتن گم کردند و ندانستند که اصل اول اين همه سه چیز است و بیش 


سس دد ترجمةً واحیاء»-_دیع مهلکات کتاب ذم‌دنیا (بیان حقیقت دلیا ...) - چنین آهده‌است: 
پس اعیان دنیا این است. الاآن است که‌آن دا با بنده دوعلاقت است؛ علاقتی بادل... و علاقد 
دوم با تن . ۲ تا ...۰ که دد نتیجه دل خود دا فراموش می‌کند. ما 
حریاک از صناعتها داشاخه‌ها می‌است. ۴ ددزی» خیاط ف خراد» چرمگر. 


در معرفت دنیا ۷۵ 


تیه طعام و لباس ومسکن. این همه برای این سه می‌باید. و این سه برای 
تن می‌باید» وتن برای دل می‌باید تامتر کب وی‌باشد. ودل برای حق می‌با ید. 
پس خود دا و حق دا فراموش کردند» مانند حاجی که خود دا و کعبه را و سفر 
دا فراموش کند و همه روزگاد خحویش با تعهتد اشتر آورد. 

پس دنیا و حقیقت دنیا این است که گفته‌آمد. هر که در وی بر سرپای۱ 
و مستوفر" نباشد و چشم همشت‌بر آخرت ندارد و از مشئلةٌ دنیا بیش از قدر 
حاجت ددپذیرد؛ وی دنیا دا نشناخته باشد. و سبب این جهل است. که دسول 
(ص) کفت: «دنیا جادوتر است اد هادوت! و مادوت از وی حذر کنید.» و 
چون دنیا بدین جادویی است. فریضه باشد مکر و فریفتن وی دا بدانستن و 
مثال کار وی برخلق دوشن گردانیدن. پس اکنون وقت آن است که ما لهای وی 
بشنوق): 

فصل جچهادم - مشالها دد جادوی دنیا و غفلت اهل دنیا 

مثال ال . بدان که اول جادویی دنبا آن‌است که خویشتن دا به‌تو 
نماید" چنانکه تو پندادی که وی خود ساکن است و با توقرادگرفته است و۴ 
دی ازذتو بردوام گریزان است ولکن به‌تدریج و ذده ذده‌حر کت می کند. وتخل 
وی جون سایه است که درد وی نگری: ساکن نماید؛ و وی۴ بر دوام همی دود. ۱ 
و معلوم است که عمر تو همچنین است: بردوام می‌دود. و به‌تددیج هر لحظه 
کمتر می‌شود؛ و آن دنیاست که از تو می‌گریزد و ترا وداع می کند» و تو از 
آن بیخبر . 

مثال دیگر سحر وی آن است که خویشتن را به‌دوستی بنماید که تا 
تورا عاشق کند؛ و فراتو نماید که با تو ساخته حواهد بود و به کسی دیکر 
نخو اهدشد» و آنگه نا گاه از تو به‌دشمن توشود: متثل وی‌چون‌زنی نا بکارمفسد 
است که مردان دا به‌عویشتن غراه۵ می کند تاعاشق کند و آنگاه‌به‌عانه برد و 
یات سس رن سس 


۱س آماده سب کاد به‌تما می رسا ننده. ۳۳۳ لما ود» شانبدهد» جلوه دهد 
۴ات سه ص۲۸ /۷. ۵ غره» فریفته. 


۷۳۹ عنوان مسلمانی 


هلاه کند. 

عیسی (ع) دنیادا دید درمکاشفات‌خو یش برصودت پیرذنی» گفت: «چند 
شو هر داشتی؟» گفت: ودرعدد نياید از بسیاری.» گفت: «بمردندیا طلاق‌دادند؟» 
گفت: «نه» که همهرایکشتم.» گفت: «پس عجب است از اين احمقان دیگ رکه 
می‌بینند که بادیگر ان‌چه کردی» و آنگه ددتو دغبت می کنند و عبرت نمی گیر ندا» 

مثال دیگر سحر دئیا آن است که ظاهر خویش آراسته دارد و هرچه 
بلا و محنت‌است پوشیده دارد» تاجاهل ب‌ظاهر وی نگرد. غراه شود. ومتتل 
وی‌چون پیر ذنی‌است‌زشت که‌زوی در بندد وجامةٌ دیبا و پیرایة! بسیاد بر حویشتن 
کند تا هر کسی از دود وی دا می‌بیند بروی فتنه؟ می‌شود؛ وچون چادد اد وی 
باز کند» پشیمان شود وفضایح وی می بند. 

و در خبر است که دنیا را روز قيامت بیارند برصوردت عجو زه‌ای ذشت» 
سبزچشم و دندانهای وی بیرون‌آمده و چون خحلق در وی نگرند گویند: 
«نعوذباله؟ این جیست» بدین فضیحتی وبدین ذشتی!» گویند: «اين دنیاست 
که به‌سبب وی حسد ودشمنی ورزیدید بایکدیگر و خونها ریختید» و اند حم 
بیر یدید وبعوی غراه شدید.» آنگه وی دا بعدوزخ اندا ذند» گو ید: «باددایاه 
کجایند دوستان من؟» بفرماید تا ایشان دا نیزبا وی به‌دوزخ اندازند. 

مثال دیگر. کسی که حساب_ بر گیرد : تا چند بوده است از اذل که 
ود دئیا نبودث و در ابدچند است که در دنیا نخو اهد بود؛ و اين دوزی چند دد 
میان‌ازل واید چنداست . داند که‌منگل دنیا جون داه مسافری‌است که اول وی 
مهد است و آخر وی لحد است و ددمیان وی منزلی چند است معدود» هرسالی 
ون منز لی و هرماهی چون فرسنگی و هردوذی چون میلی* و هر تفسی‌چون 
گامی و وی برددام می‌رود. ویکی را از داه‌فرسنگی مانده است. و یکی را از 


داه‌کم از فرسنگی» و یکی دا کم ویکی دا بیش؛ و وی سا کن نشست ه که گو یی 


( ۳ زیود. و ۳۳۳۹ فتنه» مفتوت» دلیاخته. ۲ ناه عی بر بم به‌خدا» ناه بر خفا۰ 
۴ (قبلم دحم درمقا بل صلةٌ دحم)» یمنی ازخویشان کناده‌گرفتید. ۵ لبوده آناکس 


نبود؛ 7 کس به‌وجود لیامخه مود. ۳۳ میل» معا به داه. 


در معرفت دنیا پپ 


همیشه اینجا خواهد بود: تدبیر کارها کند که تا ده سال باشد که بدان محتاج 
نبواد و وی تا دو روز دیگر زیرخاله خواهدشلن. 

مثال دیگر - بدان که متل اهل دنیا درلذ تی که می‌يا بند» با آن 
دسوایی و دنج که از دنیا خواهند دید در آخرت. چون کسی است که طمام 
خحوش و چرب و شیرین بسیاد بخور د تامعدهٌ وی تباه شود آنکه گند وفضیحتی 
از معده و تفس و قضای حاجت خحویش می‌بیند و تشویر می‌خوردا و پشیمان 
می‌شود که لذات" گذشت و فضیحتی" بماند. چنانکه هرچند طعامی خحوشتر 
شغل۳ وی کنده‌تر؛ هرچند لذت دیا بیشترعاقبت آن دسواتر» و این خود در 
وقت جان کندن پدیدار آید: که هر که دا نعمت و باغ و بوستان و کنیز کان و 
غلام‌ان و زد و سیم تبون به‌وقت جان کندن» رسج و تعب و عذاب 
پیشتر بود از آن کس که انسدله دارد. و آن دنج و عذاب به‌م رگ ذایل نشود؛ 
بلکه زیادت شود؛ که آن دوستی صفت دل است و دل برجای خویش باشد 
و تمیرد. 

مثال دیگر - بدان که کاد دنیا که پیش آید مختصر نماید. و مردم 
پندادند که شغل وی‌دراز نخواهدبود و باشد که ازيكکار خردصد کاد پدیل 
آید. و عمر دد آن بشود. و عیسی (ع) می‌گوید که «مثتل جويندة دنا چون 
تخل خورنده آب دریاست: هرچند بیش خورد تشنه‌تر می‌شود. و می‌خورد تا 
هلال شود و هرگگر آن تشنگی از وی بنشود.» و دسول ما (ص) می‌گوید که 
«همچنانکه روا نباشد که کسی در آب رود و ترنگردد روا نباشد که کسی در کار 
دنیا شود و آلوده نگردد.» 

مثال دیگرسمتل کسی کمدردنیا آید.متل کسی‌است که‌مهمان‌شو دنزديك 
میز بانی که‌عا دت‌وی آن‌بو دکه‌هميشه سرای آراسته‌دادد بر ای‌مهما نان و ایشان‌دا 
می‌خواند گروهی پس‌ازگروهی-پس‌طتبتق زدین پیش وی نهد. بر دی نقل 
و مجمرءٌ سیمین با عود و بخود تاوی معطر شود و حوشبری گردد. و شقل 


۱- تشویر می‌خودد» خرمسادی م ی کشد. ۲ قضیحتی( فضیست + ی مصدری)» دسوایی. 
-_ نفل» لچه دفم‌شود ازشکم. 


۷۸ عنوان ملمانی 


بخور د. وطبّق و مجمره بگذاردتا دیگر قوم دسند. پس هر که رسم وی داند 
و عاقل‌بنو ده عود و بخود بر افکند وخوشبوی‌شود ونقل بخوراد وطبق ومجمره 
به‌دلی حوش بگذارد و شکر بگو ید و برود. و کسی که ابله باشد پندارد که آن 
به‌وی دادند تا با حویشتن برد: چون به‌وقت دفتن از وی بازذ ستانند» رنجور 
و دلتنگ‌شود و فریادکردن‌گیرد. و دنیانیز همچنان مهمانسرای است - سبیل" بر 
راهگذریان - تا ذاد بر گیرند ودر آنچه درسرای است طفع دکنند: 

مثال دیگر - مخل اهل دنیا و دلمشغو لی ایشان درکار دنیا و فراموش- 
کردن آحرت چونم3ل قومی است که در کشتی بودند» و به‌جزیره‌ای دسیدند: از 
بهر قضای‌حاجت و طهادت بیرون آمدند. و کشتیبان منادی کرد که هیچ کس مباد 
که روز گاد بساد بثر د؟ وجز به‌طهادت مشغول باشد» که کشتی به‌تعجیل بخو اهد. 
دفت. پس ایشان در آن جزیره پرا کنده شدند. گروهی که عاقلتر بودندميك۲ 
طهارت کردند و پاز آمدند» کشتی فاد غ یافتند» جایی کسه خوشتر و موافقتر 
بود بگرفتند؛ و گروهی دیگر در عجایب آن جزیره به تعجب‌بماندند و برنظاده 
با یستادند و در آن شکو فه‌های نیکو و مرغان حوش آواز وسنگ‌ریزه‌های ملوآن 
ومنقتش‌می نگر یستند» چون‌باز آمدند» در کشتی‌هیج جای فراخ یافتند و به‌جایی 
تن و تاديك بنشستند» و دنج آن می کشیدند؛ گروهی دیگر به‌نظاره اقتصاد 
نکردند» از آن سنگریز ه‌های نیکو و غریب‌لون برحیدند و با خحود بیاوردند 
و در کشتی جای آن نیافتند به‌جایی تنگ بنشستند و آن سنگریزه‌ها و آلالههمای 
ملو"ن بر گردن نهادند» و چون يك دو دوز بر آمد آن رنگهای نیکو بگردید و 
تاريك شد و بویهای ناخوش از آن آمدن گرفت؛ و جای نیافتند که بینداز نسد: 
پشیمأبی می‌حوردند وباد ودنج آن‌بر کردن می کشیدند؛ و کرومی‌دیگر درعجا یب 
آن جزیره متحیتّرشدند و همچنان ن_ظاده کنان می‌شدند تا از کشتی دود افتادند 
و کشتی برفت ومنادی کشتیبان تشنید ند» و درجزیره می بو دندتا بعضی هلال شد ند 


به گر سنگی و بعضی دا سبا ع هلال کرد. 


۱س سبیل» وقف. ۲ روز گاد بسیاد کند» طول بدهد» دیسر کند. ۳ سبثء 
زود تروچسب. 


در معرفت دئیا ۷۵ 


آن‌گروه اول متل مومنان پرهیز گاد است» و گکروه باز پسین متخل 
کافران که خدا را و تخود را و آخعرت دا فرامو شکردند» و همگی خود به‌دنیا 
دادند: استحبوا احیوة الد"نیا علی‌الاغرة۱. و اين دوگروه میانگین 
متثقل عاصیان است که اصل ایمان نگاه داشتند» و لکن دست از دئیا بنداشتند: 
گروهی با درویشی تمشع کردند» و گروهی با تمتشع نعمت بسیاد جمع کردند 
تا گر انباد شدند. 


فصل پنجم- نه هر چه دد دنیاست مذموم است 

بدین منمّت که دنیا دا کرده آمدء گمان مبر که هرچه دد دنیساست مذموم 
است. بلکه دد دنیا جیزهاست که ته از دنیاست. چه علم و عمل دد دنیا باشد. 
وآن نه از دنیا بنو ده که آن درصحبت آدمی به آخرت دود: اما علم خحود بعینه 
با دی بما ند؛ و اما عمل اگرچه بعینه بنما ند اثر آن بمانسد س و ایسن۲ دو قسم 
بنو"د: یکی پاکی و صفای جوهر دل که اذ ترك معاصی حاصل شود د یکی 
انس بعذ کر حقتعالی- که از مواظیت برعبادت کردن حاصل شود. پس این 
هردو از جملةًّباقیات‌صا لحات‌است که‌حق--تعا لی-گفت: و الماقیات! لصا لحات 
خیر عدد ربك خوابا ۳. ۱ 

و لذات‌علمو لذت‌منا جات و لذت! "نس بهذ کرحق--تعا لی- اذهمه لذ تها یش 
است. و آن در دنیاست و نه از دنیاست. پس همه لذ تها مسلموم نیست؛ بلکه 
لذاتی که بگذرد و بنماند؛ واين نیز جمله مذموم نیست» که اين دو قسم است: 
یکی آن است که اگرجه وی از دییاست و پس از مرگ بنماند» ولکن 
مین است بر کار آخرت و برعلم و عمل وبر بسیاد گشتن مومنان» چون قنوت 
ویکاح و لباس و مسکن که به‌قرحاجت بو ده که این شرط داه آخحرت است: 
هر کس که اذدنیا بدین قدرقناعت کند و قصد وی از این استعانت بود بر کار 
دین وی ازاهل‌دنیا بو د. 


۹ و کارهاو سضنان پایند؟نيك» به‌تزديك خداوند توء ددیاداش به است. 


۸۰ عنوان مسلمانی 


+س منموم از دنیا آن باشد که مقصود از وی نه‌کاد دین است. بلکه آن 
سبب غفلت وبتطر وقرادگرفتن دل بنوددد این عالم و نفرت گرفتن وی از 
آن عالم. و برای اين گفت دسول (ص): الدانیا متلعوتة و ملعون" مافها؛ 
الا" ذ کنر الّه و ما والاه» گفت: دنیا و همرچه در وی است ملعون است. ال" 
دکر حدای تما لی- و آنچه وی‌بر آن معاونت کند. 

این مقداد ازشر ح حقیقت و مقصود دنیا اینجا کفایت بو د؛ باقی‌ددقسم 
سیم از ارکان‌معاملت» که آن دا درعقبات داه دین گویند» بگوییم. 


عنو ان چهارم . درمعر فت ] خرت 


فصل اول - بهشت و دوز کالبدی و روحانی 

بدا ن که حقیقت آخحرت هیچ کس نشناسد تا حقیقت مرگ" اول نشناسد. 
و حقیقت مرگ نداند تا حقیقت زندگانی نداند» و حقیقت زندگانی نداند تا 
حقیقت رو ح‌نداند؛ و معرفت حقیقت روح معر فت حقیقت نفس خود است که 
بعضی اذآن شر ح کرده آمد! . 

و بدان که از پیش گفته آمد که آدمی‌مر کب از دو اصل است: یکی‌روح و 
یکی کالبد» روح چون سواراست و کالبد چون مر کب. واین‌روح دا در آحرت 
به‌و اسطه ک لید-حا لتی است و بهشتی ودوزعی است. و وی‌د!۲ به‌سبب ذات شحو دنیز 
حالتی است» بی آنکه قا لب‌دا در آن شر کتی بود. و وی دا برای قسالب نیز 
بهشتی و دوذعی است. و سعادتی وشقاوتی است. و ما نعیم و لت دل دا که 
بی‌واسطةٌ قالب باشد» نام" بپیشت روحا نی می کنیم» و دنج و الم و شقاوت 
وی دا که بی‌قا لب‌بواد؛ آقروحانی می‌گوييم. اما بهشت و دوزخ که" قا لب 
درمیان باشد» آن‌خود ظاهراست؛ و حاصل آن. انهار و اشجار و حور وقصود و 


اب -4 ص۵۲ / ۰۵ ۳ دودح دا - هنگامی که. 


۸ عنوان مسلمانی 


مطعوم و مشروب و غیرآن است. و حاصل دوزخ" تش و مار و کژدم و ز قتوم 
و غیر آن. وصفت این هردو در قر آن واخباد مشهود است وفهم همگتان آن دا 
دریابد. و تفصیل آن در کتاب «ذکرالموت» از کتب احیاء گفته آمد؛ واینجا بر- 
این اقتصاد کنیم که حقیقت مرگ شر ح کنیم و به‌معنی بهشت و دوذخ روحانی 
اقارتت کم » که یناه کس عم ماه 
و اي ن که گفت: آعددت لعسادی | لصالحین ما لاعین رآت ولا اذن 
سمعت و لاخطر علی قلب جشر ! در بهشت روحانئی بود. و از درون دل 
روزنی هست به‌عا لم ملکوت که از آن روذن این‌معانی آشکادا شود ودد دی هیچ 
شبهتی نماند. وکسی داکه ایسن داه گشاده شود وی دا یقینی دوشن به‌سعادت 
و شقاوت آخرت پدید آید - نه بر طریق تقلید سمعی» بل برطریق بصیرت و 
مشاهدت. بل همچنانکه طبیب بشناسد که قا لب دا سعادتی و شقاوتی است در 
این جهان - که او دا صحتت ومرض گویند و وی دا اسباب. است چون دادو 
و پرهیز و چون بسیار خوردن و پرهیزنا کردن . همچنین معلوم شود بدین 
مشاهدت که دل دا - یعن ی که روح دا - سعادتی است و شقاوتی؛ و عبادت و 
معرفت داروی آن سعادت است. و جهل و معصیت زهر آن سعادت است؛ و آن 
علمی است به‌غایت عزیز ". 
بیشتر کسان که ايشان دا علما گویند از اين غافل باشند؛ بلکه این دا 
منکر باشندء و جز فرا بهشت و دوزخ کالبد داه نبرند» و در معرفت آخرت جز 
سماع و تقلید هیچ راه نشناسند. و ما دا اندر شرح و تحقیق این‌برهان کتب 
است دراز به‌تازی. و اندر این کتاب چندان گفته آید که کسی که زیرلد بو د و 
باطن ویاذ آلایش وتعصتب وتقلید پاله بو ده‌این دا بازیا بد و کار آحرت در دل 
وی ثابت و مستحکم گردد» که ایمانر بیشتر خلق به آحرت ضعیف و متز لزل 


۱- (حدیت) برای بندگان لیکو کادخود آماده ساخت چیزهامی‌راکه چشمی ندیده ر گوشی شنیده 
و بردل بشری خطود نکرده است. ۲ات اه ص۲۷ /ج۰۴ 


در معرفت آخرت ۸۳ 


فصل دوم حقیقت مرک 

اگر خواهی که از حقیقت مرگ اثری بدانی که «معنی وی چیست؟» 
بدان که آدمی دا دو روح است: یکی اذ جنس روح حیوانات و ماآن دا 
دو ححپوانی نام کنیم؛ ویکی ازجنس روح ملایکه و ماآن را وج نسانی 
نام کنیم. و اين دوح حیوانی دا منبع" دل است - آن گوشت که دد جانب 
چپ نهاده است. و وی چون بخاری لطیف است از اخلاط باطن حیوان. و 
وی دا مزاجی معتدل حاصل آمده است. و وی از دل به‌واسطةٌ عروق ضوارب. 
که آن دا نبض وحر کت باشد» به‌دما غ وجملة اندامها می‌دسد. این رو ح‌حمتالر 
قوات حس و حرکت است. و چون به‌دما غ دسد حرادت وی کم شود و معتدل 
گردد. و چشم از وی قوات بصر پذیرد» وگوش از وی قو"ت شنیدن پذیرده و 
همچنین همه حواس. 

و مثّل وی چون چراغی است که درخانه‌ای کرد می‌بر آید» هرجا که‌می- 
رسد دیوادهای خانه دوشن می‌شود اذ وی. پس چنانکه دوشنایی از چرا غ دد 
دیوا یتاا ی آینت پدفتوت ایرد ها تاو تعالیت مضشی ف ت ایا یی او 
شنوایی و جمله حواس اذ این روح دد اعضای ظاهر پدیدار می‌آید. و اگر دد 
بعضی ازعروق سده و بندی افتد» آن عضو که پس از آن بندگاه باشد معطتل- 
ماند و مفلو ح‌گردد و دد وی قو"ت حس" و حر کت نباشدء و طبیب جهد آن کند 
تا آن سده بگشاید. 

وتتل‌این‌دو حچونآتش چراغ است» ومتلدل چون‌فتیله» دستل غذا 
چون دوغن؛ که اگر دوغن باذگیری چراغ بمیرد؛ و چون غذا باز گیری مزاج 
معتدل, این روح‌باطل شود وحیوان بمیرد. وهمچنانکه اگرچه دوغن ب ود فتیله 
چون بسیار دوغن کشد تباه شود و نیز ؟ روغن نبذیرد» همچنین دل به‌روز گاد 
دراز چنان شود که قبول غذا نکند. 


اس نیم (سر چشمهُ) این دوج حیوائی. 


۳۹3 عنوان سلمانی 


و همچنانکه چون چیزی برچراغ ذنی چراغ فرومیرد - اگرچه دوغن و 
فتبله برجای بود - چون حیوان دا زحمی عظیم رسد بمیرد. 

واین‌روحتامزاج وی معتدل بود - چنانکه شرط است - معانی لطیف 
دا» چون قو"ت حس‌وحرکت. قبولمی کند از انوارملایکةٌ سماوی» به‌دستودیر 
ایزد - تعا لی. چون‌آن مزاج از وی باطل شود - به‌غلیةٌ حرادت يا برودت یا 
سیبی دیگر- شایسته نباشد قبول آنآثار دا؛ چون‌آیینه‌ای که تا دوی وی راست 
و بسزا باشد صودتها قبول می کند از هرچه صودت دادد؛ وچون ددشت" شود 
و زنگاد" وی دا بخور دآن صودت‌قبول نکند - نه از آن سبب که صودتها هلاله 
شدیا غایب شد» لکن شایستگی, وی قبول آن دا" باطل شد. 

همچنین‌شاینتگی این بخاد لطیف و معتدل - که آن دا روج حیوانی 
نام کردیم- در اعتدال مزاج‌وی‌بسته‌است: چون‌باطل‌شدء[ اعتدال ] قبول‌نکند؛ و 
چون قو"تهای حس وحرکت قبول نکند» اعضا از اثر آن محروم ماند و بیحس 
و حرکت شود گویند: بمرد. 

و معنی مرگ روح حیوانی این بنه 3 و فراهم آورنده این اسیاب مس تا 
اين مزاج از اعتدال یفتد -- آفریده‌ای است از آفریده‌های دایتعا لیس 
که وی دا ملكالموت گویند؛ وحلق از وی نام دانند» وحقیقت وی شناخعتن" 
دراز است. 

این معنی مر گی حیوانات است. اما مرگ آدمی بر وجهی دیگر است. که 
وی دا اين رو ح که حیوانات دا باشد هست و دوحی دیگر هست که ما آن دا 
«وح انسانی گوییم و دل نام کردیم - در بعضی از فصول گذشته. و وی نه 
از جنس آن دیگر روح است» کهآن؟ جسمی است چون هوا لطیف و چون 
بخادی پخته شده و صافی گشته و نضج بافته. 

اما این دوح انسائی چسم لیست» - چه» قسمت‌پذیر تیست - و معرفت 
حق- تما لی.- در وی‌فر ودآید؛ وچنانکه حیتمعا لی- قسمت پذ برد ویکی است» 
محل" معرفت, یکی هم یکی باشد وقسمت نپذیرد؟ پس ددهیچ قسمت پذیر فرو- 


اس ددشت» ناهمواد. ۲-- ثایستکی آینه پرای قبول صود تها. ۳- دوح حیوالی. 


در معرفت آخرت ۸۵ 


نیاید» بلکه ددجیزی یگانه وقسمت‌نا پذیر فرو آید. 

پس فتیله و آتش چراغ و نود چراغ هرسه تقدیر کن۱: فتیله مثلا" چون 
دل. و آتش چراغ مثل دوح حیوانی و نورد چراغ مثل دوح انسانی. و جنانکه 
شسود چراغ لطیف است و لطیفتر اد چراغ» و یسور به‌وی اشادت ثتوان 
کرد دوح انسانی لطیف است به‌اضافت با دوح حیوانی؛ و گویی که‌اشارت- 
پدیر فیسمت. 

واین‌مثال" داست بو اد چون ازدوی" لطافت نظر کتی؛ لکن از وهی 
دیگر داست نیست» که تور چراغ تبنم چراغ است وفر ع وی: به‌باطل‌شدنر 
وی باطل شود و دوح‌انسانی تبع, دوح حیوانی‌نیست. بلکه اصل" وی است 
و به‌باطل شدن اوباطل نشود. بلحه اگر مثال وی خحواهی نودی تقدی رکن که 
از چراغ لطیفتر باشد و قوام چراغ به وی‌بود نه‌قوام وی به چراغ, تا این 
مثال داست آید. 

پس این‌دوح حیوانی چون مر کبی است رو ح انسانی دا اد وجهی» و 
از وجهی چونآلتی. چون این دوح حیوانی دامزاج" باطل شود قالب بمیرد 
و روح انسانی‌به‌جای بماند ولکن بی‌آلت وبی‌ستر کب‌شود. ومرگه مر کب 
وتباهی آلت" سواد دا ضایع ومعدوم نگرداند» ولکن بی‌آلت کند. 

و اين آلت که وی دادادندبرای‌آن دادندتامعرفت ومحبتت حی,_ئعا لی- 
صید کند: اگر صید کرده باشد» هلاه شدن آلت خیر وی است تا از باد وی 
برهد. و اين که دسول گفت (ص) که «مرگ تحفه و هدية مومن است» این 
بو دک هکسی دام برای صید دارد و باد آن همی کشد: چون صید بهدست آور ده 
هلال دام" غنیمت وی باشد. واگر العیاد باله آس پیش از آنکه صید به‌دست 
آورد اين آلت باطل شود حسرت و مصیبت آن دا نهایت نباشد؛ و اين ا"لم و 
حسرت" اول عذاب قبر بو"د- تعوذ" باله منه۴. 


اس تقدر کردنا» فر ی کردن. ۲- از دوی» از نظر» از جهت. ۳ پناه برخدا. 
۴ات ۰۷/۹ 


‌كُ‌۸ عنوان مسلمانی 


فصل سوم و یی نو ‌بدین قالب است 

پس بدان که اگر کسی دا دست و پای مفلو ج شود. وی برجای خحویش 
باشد؛ زیرا که حقیقت وی نه به‌دست و پای استء که دست و پای آلت وی 
است و وی مستعمل آن است. و چنانکه حقیقت «تویی تو» نسه دست و پای 
است» همچنتین ه پشت و شکم و سراست. و نه این‌قا لب توست؛ که اگرهمه 
مقلو ج شود روا باشد که تو برجای باشی. و معنی مرگ آن است که جمله تن 
مقلو ج شود که معنی‌مقلوجی دست آن بود که طاعت تو ندادد. چه. طاعت که 
وی می‌داشت به‌صفتی می‌داشت که او دا قددت گسویند؛ و آن صفت نودی 
بود که از چراغ دوح حیوانی به‌وی می‌دسید: چون دد عروق» که مسا لك 
آن‌رو ح است» سد"ه افتاد» قددت‌از وی‌بشد وطاعت متعذ"د گشت. همچنین جمله 
قالب همه طاعت تو که می‌دادد» به‌واسطهآن رو ح حیوانی می‌دادد؛؟ پس چون 
مزاج وی تباه شود و طاعت ندارد آن دا مرگد گویند - و تو برجای خحویش 
باشی» اگرچه طاعت‌پذیر برجای خویش نیست. 

و حقیقت تویی_ تو» این قالب چون باشد؟! که اگر انديشه کنی» دانی 
که این اجزای تونه آن اجزاست که دد کودکی بوده است» که‌آن همه متحلتل 
شده باشد و از غذا بدل‌آن باذآمده. پس قالب همان نیست و تو همانی. پس 
تویی تو نه بدین قالب است. قالب ار تباه شود گوتباه شو! تسو همچنان 
زنده‌ای به‌ذات خعویش. 

اما اوصاف تودوقسم بو د: یکی بود به‌مشاد کت قالب» چون گرسنگی 
و تشگی و خواب؛ و این بی‌معده و جسم داست نیاید: این یه‌مر کی" باطل 
شود. و یکی بو دکه‌فا لب دا در آن شر کتی بو" چون معرفت‌خدای تما لی» 
و جمال حضرت وی» و شادی بدان: این صفت ذات تو است. باتو بماند. و 
معنی با قیات‌صالحات‌این بو د. و اگر تدل اين» جهل بود به‌حقستعالی آن 
نیز صفت ذات توست: با تو بماند. و اين ناینایی دوح بود و تخمر 
شتاوت. تو ببوآد. و من کان فی هه آعمی فبو فی‌الاخره آعمی و اضل 


در معرفت آنفرن ماد 


سبیلاا . 
پس به‌هیچ حال تو حقیقت مرگ ندانی تا اين‌دو دوح نشناسی وفرقر 
میان ایشان و تعلتق ایشان به‌یکدیگر. 


فصل چهادم - نگاهدادی اعتدال روح 

اکنون بدان که این‌دوح حیوانی از اين عالم سفلی است که مر کب 
است اد لطافت بخار اخحلاط. و اخلاط جهاد است: خون و بلغم و صفرا و 
سودا. و اصل این چهاد آب و آتش و خاله و هو است. و اختلاف و اعتدال 
مزاج اذاین تفاودت مقادیرحرادت و برودت و دطو بت ویبوست‌است. ومقصود 
صنعتر طب آن است که اعتدال این چهاد طبع دداین روح نگاه دارد تا بدان 
شایسته باشد که مر کب وآلت آن رو ح دیگر گرددکه آن دا روح انسانی گفتیم. 
و آن اذ این عالم نیست. بلکه اذعالم علوی است و از جواهر ملایکه است. و 
هبوط وی بدین عالم غریب است از طبیعت ذات وی؛ ولکن این غر بت" وی 
دا برای‌آن‌است تا از هدی" ذاد خویش بر گیرد» چنانکه حق--تعا لی- گفت: 
قدنا اهیطوا منها جمیعاً قا ما مأکستک مبنی هُدی» فمن تم هدای 
فلا خوف علیسیم ولدهم یحزخون". و این که ی ی 


جع ۲ 


ای خالق جرا من طین فاذا سویِحَه و شفعت فیه من روحی". 
اشادت به‌اختلاف این دو دوح است که یکی را با طین حوالت کرد و از 


اعتدال مزاج وی بدین عبادت کرد؟ که گفت: ستو یه وی را راست ومهبتا 
بکردم و اعتدال" این بود - آنگاه گفت: و تخت فیه من دوحی این 
با حود اضافت کرد. و این برمثال آن بو دکه کسی خرقة کر باس سوته۵ کند 


- (قرآن» ۷۲/۱۷) وهر که ذد این جهان اذحق بدیدن نا پیناست» او درآن جهان نا بیناست» 
و از نا بیتا گمراهتر. ۲- (قر ۳۸/۲۰۵) گفتیم فرو روید همکنان اذ بهشت» اگر به‌شما 
آید از من پیناعی وشائی» حرکه پیرری پینام و نشان من کندبیمی لیست برایشان که این کرد ند» 
و فردا هیچ آالدوهگین نباشند. ۳- (قرآن» ۷۱/۳۸ و۷۲ من مردمی خواهم آفرید از 
گل» چونوی دا داست کردجو اجان خویش در اودمیدم , ۴ بدین عبادت کرد با این 
سخن تعبیر کرد ۵ سوخته» کهنةٌ آتش‌گرفته که برای گیراندنآتش به‌کاد بر ند. 


و۸ عنوان مسلمانی 


تا مهیتا شود قبولآتش راء پ سآنگه‌نزديك آتش برد و تفخ کند تا آتش دد 
وی افتك. 

وچنانکه آندو ح حیوانی سفلی‌را اعتدالی است» وطبیب" اسباب اعتدال 
آن بشناسد تا یمادی از وی دفع کند و از هلال" وی دا نگاه دادده همچنین 
روح انسانی علوی دا کهآن حقیقتر دل است .- اعتدالی است که علم انعلاق 
< و دیاضت که ازشریعت بشناسند - اعتدال این یگاه دارد و آن سبب صحخت 
وی باشد» چنانکه پس اذ این در میان «ارکان مسلمانی» گفته آید. 

پس معلوم شد که تااکسی حقیقت ادواح آدمی نشناسد» ممکن نیست که 
آخعرت دابه بصیرت بشناسدء چنانکه ممکن ئیست که حق دا-_عز وجل- بشناسد 
تاحود دانشناسد. پس‌شناختن نفس خحود کلید معرفت حنی" است و کلید معرفت 
آخرت است. و اصل دین‌الاریمان" باه و الیو مالاخر! است. و بدین صبب 
ایسن معرفت تقدیم کردیم". 

اما يك سر اذ اراد لوصاف اصلی وی‌آن اس ت که بنگفتيم - که 
زنعصت نبیست در گفتن آن» که افهام" احتمال نکند"- و تمامی معرفت حق.. 
عز وجل- ومعرفت آخحرت یر آن موقوف است. جهد آن‌کن تا از خود بسر 
طریق مجاهدت و طلب. بشناسی؛ که اگسر از کسی بشنوی طاقت سماع 
آن ندادی» که بسیار کس آن صفت در حق" حق‌تعالی- بشنیدند و باود- 
نداشتند» وطاقت‌سما ع آن نداشتند واعکار کردند و گفتند:«این حود ممکن نیست؛ 
و این نه تنز یه است بلکه تعطیل است.» پس تو طاقت سماع آن در حق آدمی 
چون دادی؟ بلکه‌آن صفت دد حق ‏ حق "تما لی- خود صریح نه درقر آن است 
و نه در اخیاد هم برای این سبب که چون خحلق بشنو ند انکاد کنند. و انییا دا 
گفتند: کلمواالتاس علی قدر عقّولهم» با خلقآن گوییدکه طاقت آن 
دارند. و به‌بعضی از انبیا وحی آمد که قزر صفات ما چیزی که خلق آن را فهم- 
تکننده مکگوی! که آنگاه ایکار کنند وایشان‌را ذیان دادد.» 


۳ ایمات به‌خدا و دود شماد. ۳ تقدیم کر دیم» مقدم آوددیم» پیشتر آوددیم. 
۳ + ص۳/۳۴. 


در معرفت آخرت ۸۵ 


فصل_بنجم - معنی حشر و نشر و بعث واعادت 

از این جمله بشناختی که حقیقت جان‌آدمی قایسم است به‌ذات خحویش 
بی‌قا لب؛ و اندرقوام ذات خحویش و صفات خاص " خحویش مستغنی است از 
قالب. و معنی مرگ نه‌نیستی وی است. بلکه معنی آن» انقطا عم تصر ف وی 
است از قا لب. و معنی تشر ونشر و بت دواعادت بهآن اس تکه وی دا پس 
از نیستی باژ در وجودآرند» بلکه آن است که وی دا قالب دهند» بدان معنی که 
قالبی دا مهیتای قبول تصرف وی کنند يك‌بار دیگرء چنانکه ددابتدا کردم 
بودند - واین بار آسانتر؛ که اول هم قالب می‌بایست آفرید وهم روح. و ایین- 
باد خحود روح برجای‌خویش استب اعنی دوح انانی و اجزای قالب نیز 
برجای حو یش استب وجمع آن آسانتراز اختراع آن از آنجاکه نظرماست! و 
از آنجا که حقیقت است؟. صفت انسانی دا به‌عقل الهی داه نیست. که آنجا که 
دشوادی نباشد آسانی هم تب و د. 

وشرط ا عادت آن یست که آن قا لب که داشته است با وی دهند. که 
قالب مر" کتب‌است. و اگرچه اسب بدل افتد سواد همان باشد؛ و از 
کودکی تا پیری خود بتدل افتاده باشد اجزای وی به‌اجزای غذای دیگر و 
وی‌همان‌بت د. 

پس کسانی که این شرط کردند تا بر ایشان اشکالها خحاست و از آن 
جوابهای ضعیف دادند» از آن تکكف مستغنی بودند» که ايشان دا گفتند که 
«مردمی مردمی دا بخودد. همان اجزا اجزای این دیگر شود از این دو به. 
کدام دهند؟ و اگر عضوی از وی بر ند و آنگاه طاعتی کند» چون‌ثواب يا بد 
آن عضو بریده با وی باشد يا نه؟ ار با وی نباشد» دد بهشت بی‌چشم و بی- 
دست وبی‌پای‌چگونه بو د؟ واگر باوی بواد آن اعضادا دداین عالم انبازی 
نب ود دد عمل» درئواب جچگو نه بود؟ و اذاین جنس تر هات گویند وجواب" 
تکلیث کنند. وبدین‌همه حاجت نیست چون حقیقت اعادت‌بدانستی که به همان 


۱ یمنی»این آسائی و آساتث بودن ازدیدگاه ماست. 


۵۰ عنو ان مسلمانی 


قا لب حاجت نیست. و اين اشکال از آن حاست که پنداشتندتویی تو و حقیقتر 
تو قالب توست: چون آن بعینه بسرجای نباشد» آن نه‌توباشی. بدین سبب دد 
اشکال افتادند؛ و اصل این سخن بخلل است!. 


فصل ششم - مشاهدة بهشت و دوزخ دد ابن دنیا 

همانا که گویی که مذهب مشهود میان فقها و متکكمان آن است که جان 
آدمی به‌مر گت معلوم شود؛ آیگاه وی را باذ به‌و‌جود آودند» و اين به‌علاف 
آن است. 

بدان که هر که اذپس سخن دیگران شود نابینا بو د. و اين کسی گوید 
که نهازامل‌تقلید باشد ونه از اهل بصیرت؛ که اگر اهل بصیرت بودی بدانستی 
که مرگ قالب. حقیقت آدمی دا نیست نکند» و اگر از اهل تقلید بودی از 
قر آن و اخبار بشناختی که رو ح آدمی پس از مرگ برجای خحویش باشد. که 
ادواح پس از مرگ دوقسم است: ادواح اشقیا و ادواح ۱ 

اما ادواح‌سّدا» قر آن مجید می‌گوید: ولا قحسن الّنین کنتلوافی 

یل الثه آمواقا؛ بل آحیاء عند رجهم یر کون فرحین دماآقیم ان 
من فضّله . می گو ید: ممندارید که آ نکسانی که در راه حق کشته شدند» ایشان 
مرده‌اند» بلکه زنده‌اند و شادما نند به‌علعتها که از حضرت الوهیت یافته‌اند و بر 
دوام"از آن حضرت روزی خویش می‌ستانند. 

واما درحق‌اشقیا: کافر ان‌بدد»چون‌دسول(ص)واصحاب." ایشان دا بکشتند» 
يك يك از ایشان دا آواذ می‌داد و ندا می کرد - و ایشان کشته؟ - و می گفت: 
«یا فلان و با فلان» وعده‌ها که از حق" یافته بودم درقهر دشمنان وی همه‌دا حق" 
یافتم؛ و حق-تعا لی- تحقیق کرد آن وعده‌ها که شما دا داده بود به عقو بت پس 
از مر ده حق یافتید یا نه؟» جماعتی که با دسول بودند» گفتند: «یا دسول‌اللّه 
ایشان مشتی مردادند. با ایشان سخن چرا می گویی؟» گفت: «بدان حدای که 


و حال] که اصل ابن سخن بعلل (دادای خلل) است. ۲ قرآن» ۰۱۶۹/۳ 
۳ و حال] نکه اهشان کشته شده بودند. 


در معرقت آخرت ۰ 


جان محمد به‌فرمان وی است. که ایشان این سخن دا شنواترند از شما و لکن 
از جواب عاجزند.» 

و هر که تفص کند اد اعبار که در حق مردگان آمده است و آگاه بودن 
ایشان از اهل ماتم و زیادت و آنچه دد این عالم رود به‌قطع داندکه نیستی 
ايشان در شرع نیامده است بلکه این آمده اس ت که صفت بگردد. و منزل 
بگرددا. و گوره غاری است از غارهای دوزخ يا دوضه‌ای است از روضات 
بهشت . 

پس به‌حقیقت بشناس که به‌مرگگ هرگز هیچ چیز از ذات تو واحواص" 
صفات تو باطل‌نشود» ولکن حواسی وحرکات وتخیلات تو که آن به و اسطهٌ 
دما غ واعضاست - باطل شود وتو آنجا بمانی- فرد ومجر د. همچنانکهازاینجا 
برفته‌ای. و بدانکه اسب بمیرد اگرسوار جولاهه بو د فقیه نگردد و اگرنا بینا 
بو د بینا نگردده و اگر نا بو"د نابنا نگردد» بلکه پیاده‌گردد و بس. وقا لب 
مر" کب است چون‌اسب. وسواد تو یی 

و بدین سبب است که کسانی که از خود و از محسوسات خود غایب. 
شو ند» و به‌حود فرو شو ند و بهذ کر خحدای تعا لی- مشغول و ستغرق شو ند 
چنانکه بدایت داه تصو"ف است - احوال آخرت ایشان دا به‌ذوق مشاهدت 
بباشد. که‌آن دو ح‌حیوانی‌ایشان» اگرچه از اعتدال مزاج بنگردیده باشد» لکن 
چون تاسیده۲ شده بنو"د وچون ختدآدی۲ دروی پیدا آمسده باشد تا ازحقیقت 
ذات" ایشان دا به‌عود هیچ مشغول نداد پس‌حال ایشان به‌حال مرده نزدیکتر " 
بنود. پس آنچه‌دیگران‌را بهسرگ" مکشوف‌شواهد شد» ایشان‌دا اینجامکشوف. 
شود. آنگاه چون با خویشتن آینده و به‌عالم محسوسات افتند» یشتر آن باشد 
که از آن» چیزی بریاد وی‌نمانده‌بو د؛ و لکن اثری‌اذآن‌با وی بمانده باشد: اگر 
حقیقت بهشت به وی نموده باشنده دوح و رات و شادی و شاط آن 


۱ در شرم نیامده اس ت که اهشان لیست شو ند بلکهآمده‌اس ت که صفت و منزل ایشات تفییر کند. 


۲ تاسینه» خواب دفته» بیحس‌شده. ۳س خند» سستی» بیسی. ۴ روححیوانی 
ایثان دا از حقیقت ذات منصرف نمی‌ساذد که به‌خودمشنول پدادد. با خویشتن [ یند» 


په‌خود آ بند. 


با وی‌بود؟ اگردوز خ‌بروی عرضه کردهباشند» کوفتگی وحستگی آن با وی‌باشد؛ 
و اگر چیزی ازذآن در ذکر وی بمانده باشد. از آن خبر باز دهد؛ و اگر حزانة 
خحیال آن چیز دا محاکاتی کرده باشدا بهمتالی بو دکه این مثال بهتر دد 
حفظ بمانده باشد که از آن خبر بازدهد. چنانکه دسول (ص) دد نماز دست فرا- 
یانعت و گفت: «خوشه انگود از بهشت برمن عرضه کردند؛ خواستم تا یدین 
جهان آودم.» و گمان مبر که حقیقتی که خوشه انگود محا کات آن کرده باشد۲ 
بدین‌جهان توان آوردن؛ بلکه این خود محال بود. و اگرممکن بودی بیاوددی"» 
ولکن وی دا کشت.افتاده‌بود بسشاهده. وحقیقت استحا لت این شناختن دراز 
است. وتودا طلب کردن این حاجت‌نیست. 

و تفاوت مقامات حلما جنین بو دکه‌یکی را همگی آن گیرد تا بداند که 
این خحوشة انگور از بهشت چه بود و چرا بودکه وی بدید و دیگران ندیدند؛ 
و دیگری دا نصیب بیش اذ این بو دکه وی دست بجنبا نید پس آتفعل 
التلیل" لا یبط ل" لصتلوة کرداداندكه نماز دایاطل نکند؟ واندد تفصیل این 
نظر دداز کند و پنداردکه علم اولین و آخرین خود این است؛ و هر که این 
بدانست و بدان قناعت نکرد و بدان دیگر مشغول شد» وی خود معطتل است 
و ازعلم‌شریعت مر ض است. 

و مقصود آن اس ت که گمان مبری که دسول (ص) اذبهشت خبر باز داد 
به‌تقلید و سماع از جبرئیل» چنانکه تو معنی سماع دائی از جبرئیل --کهآن 
معتی نیز حود چون دیکر کادها شناختی - لکن دسول (ص) بهشت‌دا بدید. 
و بهشت دد اين عالم بهحقیقت نشوان دیدء بلکه وی بدان عالم شد و از این 
عالم غایب شد. و این یك نوع از معراج وی بود. لکن غایب شدن بر دو 
وجه‌است: یکی بهمردن دوح حیوانی. و دیگر به‌تاسیلن دوح حیوانی. 

اما در این عالم بهشت دا نتوان دید» که چنانکه هفت آسمان و هفت- 


۱- یمنی به‌صود تی‌لموده باشد. (مصا کات ۱۳1۲۵۲102 ,۱۵1102 ۰)۳۵0۳6۵۵۵۵ 
۲-- لمایشگر آن شده باشد. ۳ دسول اکرم (ص): 


در معرفت آخعرت ۹۳ 


۱ مین در پوست پسته‌ای نکنجد» يك ذده از بهشت دد این جهان نکنجد» پلکه 
چنایکه‌حاستة سمع معزول است از آنکه صورتآسمان و ذمين دد وی پدید آید 
جنانکه در چشم همه حواس این جهانی ازهمه لداات بهشت معزول است. و 
حواس, آن جهانی خود دیگر است. 


| کنون وقت آن است که معنی عذابالقبر بشناسی و بدانی که عتذاب قبر 
هم دوقسم است: روحانی وجسمانی. 


اما جسمانی خحود همه کسی بشناسد. وروحانی‌نشناسد الا کس ی که خود 
را بشناخته باشد وحقیقت دوح خود بدانسته که: وی قایم است به‌ذات خو یش 
و از فا لب مستغنی است دد قوام خویش. و پس از مرگ"» وی باقی است. که 
مرگ" وی دا نیست نگرداند؛ لکن دست و پای و چشم و گوش وجملهً حو اس" 
مرگ از وی باذستاند؛ و چون حواس از وی بشل زن و فرزند و مال وضیاع 
و سرا و بنده و ستور و خحویش و پیوند» بلکه‌آسمان و ذمین و هرچهآن دا 
بدین‌حواس. توان یافت. از وی باسندند» اگر این چیزها معشوق وی بود 
۱۳ بدان داده بوده در عذاب فراق آن پماند به‌ضرورت و اگر ‏ 
انهمه فاد غ بود و اینجا هیچ معشوق نداشت بلکه آرزومند مرگ بود در داحت 
افتاد» و اگر دوستی خدای تعا لیب حاصل کرده بود و انس بهذ کر وی پانته. 
بود و همگی حود بدو داده بود واسباب دئیا آن بر وی متثخص و شوریده می- 
داشت» چون‌بمرد بهسشوق خویش دسید و مزاحم و مشو ش انمیان برخحاست 
و به‌سعادت دسید. 

اکتون انديشه کن تا ممکن شودا که کسی خود دا بداند و بشناس دکه وی 
باقی خواهد بود و بداند که همه مراد و معشوق وی در دنیاست. و آنکه در 
شك باشد که چون اندنیا بشد در دنج وعذاب خحواهد بود. ددفراق محبو پات 


۱- تا ممکن شود (به‌لهن استفهامی)» کهآبا ممکن شود؛ 


۹ عنوان ملمانی 


عویش - چنانکه دسول (ص) گفت: آحجبب ما آحجسبت فانك مفارفه او یا 
جون‌بداند که محبوب وی همه حی_سبحانه و تعا لی است ودنیا دا وهرچه در 
وی است دشمن دارد ا لا آن قدر که اد وی است. درشك تواند بودا که چون 
از دنیا برود» از دنج برهد و بهراحت افتد؟ 

پس هر که این بشناسد» وی دا درعذابا لقبر هیچ شك نماند که هست؛ 
و متتقیان دا نیست‌بلکه دنیادادان داست و کسانی دا که‌همگی خودبه‌دنیا دادم 
باشند. وبدین» معنی این خبر معلوم شود که آلدخیاسجنالمومن و جنه 
الکافر ۰۲ 

فصل هشتم - حقیقت و ددجات عذاب قبر 

چنایکه اصل عذابالتبر پشناختی که سبب وی دوستی دنیاست. بدان که 
این عذاب متفاوت‌است: بعضصی دا پیش بو"دو بعضی دا کم توت پرقدر آنکه 
شهوات دنیا بوده باشد. پس عذاب آن که درهمه دنیا يك چیز بیش ندادد که 
دل در آن پسته است. نه‌چنان باشد که عذاب کسی که ضیاع و اسباب و بنده و 
ستور و جامه و حشمت و همه تنعمتهای دنیا دارد و دل در همه سته. بلکه اگر 
در اين جهان کسی دا خبر آورند که اسبی از آن وی ببردند» عذاب بردل وی 
کمتر از آن باشد که گویند: ده اسب ببردند؛ و اگر همه مال وی بستانی» دنج 
پیش بو د از آنکه يك‌نیمه. و کمتر از آن‌بو دکه با مال بههم؟ ذن و فرزند و 
هرجه در دنیاست» همه را به‌غادت بیرند و از ولایت معزول کنند و وی دا تنها 
بگذار ند - و معنی مر گ‌این بو د. 

پس عقو بت وداحت هر کسی برقدد گسستکی وبستگی وی‌به‌دنیا بنو د. 
و آن که‌اسباب دنیا 7 را ازهمه وحه‌ساعدت کند» وهمگی خحود بهوی۵ دهد 


۱ هرچهدا می‌پسندی درسه بداد؛ اما بدان‌که ازآن جدا می‌شوی. ۲- در شك توا ند 
بود (به‌لسحن استفهامی)»آیا ده شك تواند بوده ۳- دنیا زندان مومن و بهشت کا فراست. 


۴ با مال‌به‌هم» حمراه مال» فزون‌برمال. شب بهوی» بعدلیا. 


در معرفت آعرت ۵ 


چنانکهحق_تعا لیس گنمت: ذ لبم استخواا لحیوع) لدخیاعل ی الاعری۱- 

عدذاب وی سخت عظیم بو و عبادت از وی چنین آمد که رسول (ص) کشت: 
«دانید که بر چه معنی فرود آمد این آیت: : فان ته معیشه ضنعا وفحشره‌یوم- 
القیامه آعمی"۲» گفتند: «خدای ورسول بمدانند .۰» گفت: «عذاب کافردد گور 
آن اس ت که نود ونه‌اژدها بروی مسلط کند .دانی که‌این اژدها چه 4 نود 
و نماد بلوآد» هرمادی دانّه سربو"د: وی دامی گزند ومی لیسند ودد دی می- 
دمند تا آن رو زذ که وی دا حشر کنند. 

و اهل بصیرت این اژدهایان را به‌چشم بصیرت بدیده‌اند. واحمقان بی- 
بصیرت چنین گویند که «ماء ددگودی نگاه کردیم از اين هیچ ندیدیم؛ و اگر 
بودی - چشم ما درست‌است - ما نیز بدیدیمی.» این احمق باید که بداند که 
اين ادها در ذات دوح. مرده است و از باطن جان وی بیردن نیست» تا 
دیگری بیند. بلکه این اژدها در دددن دی بود؟ پیش اذ مرگه» و وی غافل بود؟ 
از آن و نمی‌دانست. و باید که بداند که اين اژدها م رکب از صفات نفس 
وی است. و عدد سرهای وی به‌قدر عدد شاخه‌های احعلاق مسلموم وی است؟ و 
اصل طینت این اژدها از حلب دنیاست. و آنگاه سرها از وی متشعب می‌شود 
بمعدد آن احلاق بد که ازدوستی دنیا منشعبب شود چون حقد وحسد و دیا و کبر 
و شره و مکر و خحداع و عداوت و دوستی جاه و حشمت و مال و غیر آن. و 
اصل این اژدها و بسیاری سرهای وی به‌نود بصیرت بتوان شناعت؛ اما مقداد 
عدد آن به‌نود نبوت‌بتوان دید که برقدد عدد اخحلاق ملموم محیط است؟ و ما 
را عدد اخلای" معلوم نیسمت. 

پس این اژدها انلد میان‌جان‌کافران متمککتن است ف پوشیده. نه به‌سب بآنکه 
جاهل است به‌عدای و دسول وبس بل به‌سیب آنکه همگی عویش به‌دنیا بدادم 
است» چنانکه حق-تمالی- گفت: لباقتم استجواالحویالدشیا 


-. (قر آت» ۶ این به‌آن است که ایشان این جهان برگزیدند بر آن جهاتن. 
۲ (قر آن» ۰ او داست زیستی به‌تنگی و سختی و بينگيزيم فردا اودا چنا نکه نه‌حجت 
بیندخود را نه عند. ۳ بود (بصينةً ماضی)۰ ۴س. فود لبوت محیط است. 


۹۹ عنوان مسلمانی 


عَلیالاخحری۱. و همچنان گفت: آذهستم طیساتگم فی‌حيوقتم الدخیا و 
استمتعتم‌جپا!. و اگرچنان بودی که اين اژدها یرون وی بودی - چنانکه 
مردمان پندارند -آسانتر بودی؛ که‌بودی" که يك ساعت‌دست از وی بداشتی. 
لیکن جونمتمکتن است ددمیان‌جان وی - که آن خحود ازعین صفات وی‌است - 
چگو نه از وی‌بگر یزد؟ 

وچنانکه آن کس که کنیز کی بفروشد و آنگاه عاشق باشد بر آن آن ادها که 
میبان جان وی همی گزد؛ هم عشق وی است که دردل وی بود؛ پوشیده بود؛ 
و وی نمی‌دانست. تا اکنون که فرا زخحم ایستاذ همچنین این نود ونه اژدها دد 
درون وی بود پیش ازمرگد» و وی دا خبر نبود تا !کنون که زعم وی پد ید آمك. 
و چنانکه عین عشق سیب داحت وی بود تا با معشوق به‌هم بودگ همان سبب 
رنج گشت بهوقت فراق - که اکر عشق نبودی» در وقت فراق" دنج نبودیب 
همچنین حب" دئیا وعشق وی که‌سبب داحت است همان سبب عذاب وی شود: 


عشقٍ جاه" دل وی‌دامی گزد چون‌آژدهایی» وق مال چون مادی» وعشق‌سرای 
و حانه چون‌کژدمی؛ و باقی براین قیاص می‌دان. 

و چنانکه عاشق کتيزك» در فراق» خحواهد که خویشتن دا در آب و آتش 
افکد یا وی دا کژدمی در کرد تا از آن درد بر هد همچئین آن که وی‌را در کور" 
عذاب‌ب و د» خواهد که ندال آن‌دنج کژدم و ماد بودی؛ که‌دداین جهان مردمان 
دانند که اين» زخم برتن کند و از یرون کند؛ و آن زخم درمیان جان کند و از 
درون کند و هیج‌چشم ظاهر ویرا نبیند. 

پس_ بهحقیقت» ه رکسی سیب عذاب خویش با خود می‌بر ند از اینجاء 
و آن درددونٍ ایشان است. و برای این گفت دسول(ص): اّما هی آعمالکم 
رد اگم گفت: اين همه عقو بت بیش اذآن نیست که هم اذآن شما فرا- 
پیش شما نهند. و برای این گفت حق-تعالی- که «اگر شما دا علم یقینستی ۵ 


اس سه ص ۳/4۵ ۰۱ ۲ (قسر آن» ۲۰/۷۶): همه خوشیهای خویش ببردید اند 
ز ندگا لی آن جها نی خویش» و بر آن بو زر دید ۳ که بودی» زیرا که ممکن بو و 
۴ تا وقتی که با ممشوق جمم بود و دد یکجا بود. ۵ این یا ءآخر شرطی است. 


در معر فت خرت ۷ 


خود دوزخ دا می بی بینیدی» کلا توتعلمون علم‌النقین لترونذا (جحیم کم 


لعروهپاعت)لرفته۲ . و برای این گفت:واجبنم محیطه با لعف رین" 
دوزخ با ایشان محیط است و با ایشان به‌هم است ؛ و نگفت: «محیط خواهد 


پسود6 . 


فصل نهم - ۲ نچه ازآن عالم باشد به‌چشم ا.بن عالم نتو ان د بد 
همانا که گویی: ازظاهر شر ع معلوم است که این اژدها ببینند به‌چشمر 
سر و آن اژدها که ددمیان جان باشد دیدنی تیست. 

بدان که اين اژدها دیدنی استء لکن همه مرده بیند» و کسانی که دداین 
عا لم بو اند یینند» که چیزی دا که از آن عا لم باشد» به‌چشم این عالم نتوان 
دیدن. و اين اژدها مرده دا متمگل بباشد - تا همچنان می بیند که دد این جهان 
اين اژدها دا بینند - ولکن تو نبینی. چنانکه خفته بسیاد بیند که وی دا مادی 
می‌کزد» و آ ن که در بر وی شسته باشد میت , و آن ماد عفته را۴ موجود استو 
رنجآن وی‌دا حاصل‌است. و در حق" بیداد معدوم است. واز آنکه بیداد وی 
دا تبیند» از دنج وی" هیچ کم نشود. 

و جون شحفته به‌خو اب بیند که او را مادی می گزد» آن‌زخم دشمتی است 
که بر وی ظفر خواهد یافت و آن دنج" دوحانی بو دو بر دل باشد ولکن 
مثال آن - چون اذ این عالم به‌عادیت خواهند - ماری باشدث. و باش دکه چون 
دشمن بر وی ظفر یا بد» وی‌گو ید:«تعییرخو اب‌خویش بدیلم.» و گوید: «کاشکی 
مادی مرابگزیدی و اين دشمن کام خویش برمن نراندی.» که این عذاب بر 
دل وی از آن دنج - که برتن باشد از ماد عظیمتر یو 

پس اگر گویی که این ماد" معلوم است و آنچه وی را می کرد ومی باشد 
خیالی است؛ بدان که این غلطی عظیم است. بلکه آن ماد موجود است» که 
معنی موجود" یافته بو و معتی معدوم" نایافته بو"د. هرچه‌یافتةٌ تو باشد در 


قر آ» ۷۳۱۵/۱۵۰۲ ۰ ۲ قر آن» ۰۴۹/6 ۳ خفته دا» برای خفته» در لظر 
خفته. ۴ ر نج‌خفته. ه مثال» مستماد و نمودگاد آن دلج دوحانی‌ماد است. 


یه عنوان مسلمانی 


حواب و تو آن را می بینی » آن موجود است در حق توء اگرچه هیج کس دیگر 
آن دا نتواند دید؛ و هرچه تو آن دا نمی‌ینی» آن نایافته و اموجود توست» 
اگرچه همه خحلق وی را می‌برنند. و چون عذاب و سبب عذاب مرده و حفته دا 
سهردوا- یافته‌است. از آنکهدیگری‌بیند در آن چه‌نقصان‌آید؟ 

اما این هست که خفته زود بیداد شود و از آن برهد؛؟ پس آن دا خیا لسی 
دام کنند. اما مرده اندر آن بماندت که مرگ دا آخر نیست - پس با او بماند 
و همچون محسوسات این عالم باشد درثبات. ۱ 

و درشریعت نیست که آن مار و کژدم و اژدها که در گودباشد بدین چشم 
ظاهر" عموم خلق پتوانند دیدن تا؟ در عالم شهادت باشند. اما اگر کسی اذاین 
عالم دود شود بدانکه۲ بخسبد - و حال این مرده او دا کشف کنند» وی را 
درمیان مارو کژدم بیند. و انبیا و اولیا نیز به‌بیداری بینند؟. جه آنچه دیگران دا 
در خواب باشد» ایشان دا در ییدادی بواده که عالم محسوسات" ایشان را از 
مشاهدت کارهای آن جها ی حجاب نکند. 

پس این اطناب ندان می‌رود که گردهی ازاحمقان بدین مقدار که در گور 
نکرند و چیزی نبینند بدین‌چشم ظاهرء عذابالقیر دا منکر شوند» و این از آن 
است که داه فرا کار آن جهان‌ندانند. 


فصل دهم - عذاب قبر چه کسانی دا بود وچه کسانی دا نسود؟ 
همانا که گو بی: «اگر عذابالقبر از جهت علاقةً دل است به‌این عالسم 
هیچ کس از اين٩‏ خحالی نباشد» که زن و فرزند و مال و جاه دا دوست دازد. 
پس همه دا عذاب گود خواهد بود وهیج کس ازاين نرهد.» 
جواب آن است که «نهچنین است؛ که کسانی باشند که از دنیا سیر شده 
باشند و ایشان دا دد دنیا هیچ مسرات‌گاه و هیچ آسایش‌جای نمانده باشد. و 
آرژومند مرگ شده پساشند - و بسیادی اد مسلمانان که درویش۶ باشند چنین 


سس پرای مرده و خفته» هردو. ۲ گاء تا وقتی که. ۳ پثبا نکه بصبد» بعوسیلةٌ 
خواپ؛ ازداه خفتن. ۴ب دد پیدادی هم می بینند» مه از این علاقه. 
۶ دیریش؛ تهیلست. 


در معرفت آخرت 6۵ 


باشند. اما آن‌قوم که‌توانگر باشند هم‌بردو گروه باشند: گروهی باشند که باز آنکه" 
این اسبابرادوست‌دار ند»عدایب تعا لی-دا! نیزدوست دارندپساگر چنان بو دکه 
خحدای.تعا لی- دا دوستتر دادند» ایشان دانیزعذاب نبواد. ومتکل‌ایشان چون 
کسی بو د که‌سرایی‌دادذ وشهری‌دارد که آنر ادوست‌دارد» و لکن‌دیاست وسلطنت 
و کوشك وبا غ‌از آن دوستتر دازد:جون‌وی دامنشور سلطان‌رسد پهریاست شهری 
دیگر. وی دا از بیرون‌شدن‌از وطن هیج‌رنج‌نباشد» که دوستی سرای وخانه وشهر 
در آن دوستی ریاست. که غا لبتر است» ناچیز گر دد۲ وناپیداشود وهیچ اثر بنمانك. 

پس انبیا و اولیا و پادسایان مسلمانان - ۱گر چه دل ایشان دا به‌زن و 
فردند و شهر و وطن التفا تی باشد - چون دوستی حعدای تعا لیب پیداآید و 
لذت انس بمویء آن همه ناچیز گردد. و اين لذت پیداآید» پس ایشان 
اذ اين " ایمن باشند. اما کسانی که شهوت دنیا دا دوستتر دادند» از این عذاب 
نرهند؟ و پیشتر اذ این " پاشند. دیرای این گفت حق-تعالی: وان منکم ۷ 
وارد‌ها کان علی ربا حتماً مقضیا. کي نجی‌النین الوا و فنر 
الظالمین فیها جنیاه. این قوم مدتی عذا بکشند. پس چون عهد ایشان 
از دیا درازشودل, فراموش کنند دنیا دا و لذت دنیا راء و اصل دوستی خدایب 
تعا لی که در دل‌بوده است باز دیدار آید. وستتل‌ودی چونکسی بو دکه وی 
سرایی دا دوستتر دارد از سرای دیگر يا شهری دا از شهر دیگر و يا ذنی دا 
از زن دیگر ولکن آن دیکر دا نیز دوست دادد: چون وی دا از دوستتریسن 
دور کننذ وبدان‌دیگر افتد. مدتی‌ددفراقآن دنجور بود» آنگه او دا فراموش- 
کند و خحوی فراآن دیگر کند» و اصل آن دوستی که در دل بوده است به‌مدت 
دراز باز دیداد آید. اما آن کسی که خحدای تعا لی- دا دد اصل دوست ندارد» 


- با ] نکه» با ۲ نکه. ۲- تاچی گردد» نفی‌گردد» نا پودشود. ۳ از عذاب‌قبی. 
۴ زاین گر وه. مب (قر آن» ۷۲,۷۱/۱۹): و لیست ازشماهیچ کس‌مکر بمدوزخ» دسید‌نی 
[کند گاه یا پنگاه]. برخدار ند تو بریدلی است و ددواخ کرده (قابت و استواد) [اين وعنه]. 
برها نیم [پس ] نکهرسید‌ند به دوزخ] ایشا دا که از شركك بپرهیزیدند و فرو گنباديم کافران 
را درآن بهروی دد افتاده. از دنیا بنیدالمهد شود (زمانی دداز از انس و 
آشناییآنان با دنیا بکنهد). 


+ ۱۰ عنوان سلمانی 


در آن‌عذاب بماند؛ که دوستی وي همه بازآن بو دکه از وی‌باز ستدند: به چه 
سلوت ازذآن حلاص یابد؟ و یکی از اسباب آنکه عذاب کافر مخكتد است 
این است. 

بدا ن که هر کسی دعوی کند که من خدای‌تعالی- دوست دادم» با از 
دتیا دوستتر دادم؛ و اين مذهب همه جهان است به‌زبان. ولکن این دا محکی 
و معیاری هست که بدان بشناسند. و اين آن بو دکه: ه رکه نفس و شهوت" وی 
را چیزی فرماید و شرع خدای‌تعالی- چیزی فرما ید "حلاف آن اگر دل خود 
به‌فرمان خحدای تعا لی- مایلتر بیند» خحوذ وی دا دوستترمی‌دادد - چنانکه کسی 
دو کس رادوست‌دارد ویکی را دوستتر دادد» جون میان ایشان خحلاف افتد» خحود 
را به جانب دوستتر مایلتر بیند» و خودا بدین بشناسد که وی دا دوستتر 
می‌دارد ب وچون‌چنین بو د؛ گفت ۲ بهز پان هیچ‌سودندارد» که آن گفت۲ ددو غ 
فتو 5 

و برای این گفت درسول(ص) که «هميشه لاالهالا "اه گویان؟ خحویش دا 
ازعذاب خدای_عز وج حمایت‌می کنندتا آنکه که صفقهةً؟ دنیا برصتفنقة دین 
اعتبار کنند: چون این پکردند خحدایس‌تعا لی- ايشان دا دروغزن می‌ گوید» که 
گقت لاله الاالّه» باذاین ۵ معاملت درو غ بو د6. 

پس» اذاین جملت بشناختی که اهل بصیرت به‌مشاهدت باطن ببینند که 
از عذاب القبر که خواهد رست و بدانندکه بیشتر خلق بخواهند دست ولکن 
در مدت و ور شدت‌تفاوت بسیار بو د چنایکه درعلاقت ایشان با دئیا تفاوت 


بسیادپو د. 


فصل بازدهم راه رما ,نش ایمنی از عذاب قبر 
همانا که گردهی از احمقان و مغرودان‌گویند که «اگر عذاب‌القبر این 
باشد» ما از این آزادیم؛ که ما دا با دنیا هیچ علاقتی نیست و هستی و فیستی 


۱ ادات نا کیداست. ۲ گفت» گفتن. ۳ گویندگان لاالهالاال (لیست خدابی 
بجز اله). ۴ صفقه» معا مله. ه. باز این» یااین» باوجود این... 


در معرفت آخرت ۱۰٩‏ 


آن به‌نزديك مایکی است.» و اين دعوی محال باشد و تا نیازماید بنداند. اگر 
نان است که هرچه وق راست دزد بنرد و هر قبول‌که وی داست بهدیگری 
شود - از اقران وی - وهرمریدی که وی داست از وی بگردد ووی‌دا مذمسشت. 
کند» آن در دل وی هیچ ابر نکند و همچنان باشد که مال دیگری برند و قبول 
دیگری‌باطل شو د» آیگاه این دعوی راست ود و باشد که گو ید: «من بدین 
صفتم.» ومغرودا بو"د: تااز وی‌بتدزدند و از وی‌بنگردند» بنداند. پس باید 
که مال از خویشتن جدا کند و ازقبول بگریزد و خودرا بیازماید» آنگه اعتماد 
کند؛ که بسیاد کس بودکه پنداشت که وی را بانن و کنيزك هیچ علاقتی نیست» 
چون طلاق داد یا ُروعت. آنآتش‌عشق که در دل وی پوشیده بود باز دیدار- 
آمد و دیوانه وسو خته گشت. 

پس هر که خو اهد که از عذابالقبر دسته باشد باید که وی دا با هیچ 
چیز ازدئیا علاقت‌بود الا" به‌ضرورت. چنانکه کسی دا به‌طهادت جای حاجت 
بنود: وی‌دا دوست‌داردیه‌ضرودت وبخواهد که‌ازآن برهد. پس‌باید که حرص 
وی برطعام به‌معدهر سا نیدن همچنان بنودکه بر فار غ کردنر معده ازطعام؛ که هر 
دو ضروذت است. و همه‌کارهای دیگر همچنین . 

پس اگر ذل از این علاقت خحالی نتواند کرد؛ باید که با مواظیت بسر 
عبادت و بر ذکر حدای-تعا لی» انس ذکر" بر دل خحویش غالب گرداند -- 
چنانکه غا لب شود این دوستی بردوستی دنیا - و از خویشتن حجتت و برمان 
می‌خو اهد بدین معنی؛ بهتا بمت شریعت وتقدیم فرمان حدای-تعا لی برهوای 
خحویش۲. اگرنفس" وی‌دا طاعت‌دادد دداین‌معنی ۳» خود اعتما دکند که| زعذاب- 
القبررست؟. اگر نمچنین بواد تن برعذابالقبرنهد؛ مگ کهعفو ایزد-تعا لی- 


۱- مفرود» فریفته» دستخوش‌قریب» ۲- اذخود برای این معنی (غلبةً دوستی خدای بر 
دوستی دلیا) دلیل و نشا نه بخواهد وآت دلیل و نشانه اینکه اذ شریمت پیروی مي‌کند وفرمان 
خدای دا برهوای دل خود مقدم می‌دادد. ۳ اگر نفس دد این معنی (پیردی شریمت و 
مقدم داشتن‌فرمان خدای) فرما نیرداد او باشد... ۴ دست (مستقبل محقق|لوقوع که به 
صینهً ماضی ددمی آید)» حتماً خواهد دست. بسنجیت با این مصراع اذمطلم غزل‌حا فظ : 

فکر بلیل حمهآن است که گل شد یادش (شد س خواهدشد). 


۱۰ عنوان مسلمانی 


در رسد و او درا ددیا بد. 


فصل دوازدهم - سه‌جنسآ"تش دوزخ دوحانی 

وقت آن است که معنی دوذخ دوحانی شرح کنیم -.و به دوحانی آن 
می‌خو اهیم که‌رو جرا باشد_شاص۱ و تن ددمیان‌نبو د. . وشار ال لموقده) لعی 
تطلع علی‌الأفندع؟ » این باشد. و این آتشی‌باشد که‌استیبلای وی‌بردل بو دب 
و آن آتش که ددتن آویزدآن دا جسمانی گو یند. 

پس یدان که در دوذخ دوحانسی سه جنس آتش بود: یکی آتش فراق, 
شهرو ات دنا و دوم آتش شرم و تشویبر و خحجلتها و دسواییها و سوم آتش 
محروم مانلن اذجمال حضرت الهیت و نومید گشتن از وی. و اين هرسه آتش 
را کار" با حجان و دل بود نه با تن . ولابتد است‌شر ح سبب این هر سه آتش 
دادن که اذ این جای با حوریشتن پرده‌اند؛ و معنی وی بهمثا لی که اذ این عالم 
به‌عادیت خواهیم نمودن معلوم شود. 

اما صفت او لآ تش ِِ شهوات دنیاست. و سیب این دد 
عذاب لقبر گفته آمد که: عشق بایست ۲۰ بهشت دل است و دوز خ دل: بهشت‌است 
پاسشوق بثوه و وخ است چون ای‌وق ند پس‌ادت دنا دد دنیا 
در بهشت است: آلنتب نها لکافر ۲ . و در آعرت در دوزخ است. که 
معشوق وی را ازوی باز ستدند. پس يك چیز» هم سبب لذت است و سیب 
نج» ولکن در دوحال مختلف. 

ومئال‌این آتش در دنیا آن‌بو"د که‌مثلا" پادشاهی باشد که‌همه دوی‌زمین در 
طاعت وفرمان وی بو" وهمیشهبه‌تمتشع شع نیکورویان مشغول باشد - از کنیزکان 
و غلامان و زنان - و همیشه 0 باغها و کوشکهای ذیباء پس ناگاه 
دشمتی بیاید و وی دا بگیرد و به‌بندگی برد و دد پیش اهل مملکت وی را 


۱- از دوحا نی‌مرادما آناست که خاص روحباشد. ۲- (قر ۷۰۳/۱۰۴۰»۵) ] تشیاست کهارد 
آن دا افروخت [نه مردمان]. می‌سوزد آدمی دا تا آنکه‌که به‌دل او دسد و دل او دا سوزد. 
۳سسسه ص۱۰۱ صطر ۱۱و ۰۱۲ ۴ دلیاً بهشت کافر است. 


در معرفت آخرت ۱۰۳ ۱ 


سگبانی فرماید و در پیش وی اهل و کنیز کان وی دا به کادمی‌دارد و غلامان 
وی‌دا می‌فرماید تا به کاد می‌دادند دوهرچه. در خزانة دی ؛ بر وی‌عزیزتر بود به 
دشمنان وی‌می‌دهد: نگاه کن که این‌مرد دا بدین چه دنج باشد؟ و آتش فراقر 
ولایت و زن و فرزند و کنیزله و نعمت و خحزانه درمیان جان وی افتاده باشد و 
وی دا همی سوزد؛ و او می‌خواهدی که وی دا به یکر اه هلاله کنندی تا از 
بسیادی عذاب برهدی. این‌مثال يك آتش است. و هرچند نعمت بیشتر داشته. 
باشد و ولایت صافیتر و مهنتاتر بوده‌باشد» این آتش‌تيزتر بو اد. 

پس‌هر که دا دددنیا تمتشع بیشتر باشد و دنیا وی‌دا مساعدت بیش کرده 
بنو اد عشق وی صعبتر بو د آد و آتش ‌فراق‌درمیان جان وی‌سوذانتر بو د. وممکن 
نگردد که مثال آنآتش در این جهان توان یافت» که دنج دل که دد اين جهان 
بلو"د تمام در دل و جان متمکتن نشود. که حواس و شنلهای‌این‌جهان دل دا 
مشغول می‌دارد و آن شغل‌همچون‌حجابی بو د دل دا تا۱ عذاب در ویمتمکتن 
نشود. و برای این باشد که ايين کس چون چشم و گوش به‌چیزی مشغول کند 
آن دنج از وی کمترشود. و چون فاد غگردد زیادت شود. و بدین سبب بود 
که خداوند مصیبت چون از خحواب درآید» زعم مصیبت پر دل وی عظیمتر 
باشد؛ که جان" صافی شده باشد درخعواب: پیش از آنکه با محسوسات معاودت 
کند» هرچه‌بر وی دسد اثر بیش کند» تا۱ اگر آوازی خوش‌بشنود که از حواب 
در آید» اثر در وی بیش کند. و سبب آن صفای دل باشد از محسوسات . و 
هر کز تمام صافی نگردد در این جهان: چون بمیرد مجر"د و صافی گردد از اثر 
محسوسات, آنگه دنج و داحت وععظیم ومتمکن باشد در وی. تا۲ گمان‌نبری که 
آ نآتش چون این آتش‌خواهد بودکه در دنیاست. بلکه‌این آتش دابه‌هفتاد آب 
بشسته‌اند» آنگاه به دنیا فرستاده. 

صفت آتش دوم و آن آتش شرم و تشویر بو د از دسواییها. 
مثال این آن بنود که پادشاهی مردی حقیر وحسیس برگزیند و نیابت مملکت 
خویش به‌وی‌دهد و وی دا در حرم‌خویش‌داه دهد تا! هیچ کس اژوی حجاب. 


-٩‏ 1 بعطوری که» چنا لکه» که دد لتیجه. ۲- تا؛ ذ نهاد. 


31 عتوان مسلمانی 


نکند - و حزانه‌های حویش بهوی سبارد و درهمه کارها بروی اعتماد کند» پس 
وی جون‌آن نعمتها بیابد ددباطن طاغی ویاغی شود و در خزانةٌ وی تصرف- 
می کند و با اهل و*حرم وی خیانت و فساد م یکند و به‌ظاهر" امانت قراپادشاه 
می‌نماید» پس يث روز درمیان آن فاد که با حتر م وی می کند» نگاه کند: بادشاه 
دا بیند که از دوذنی می‌نگرد و وی دا می بیند "وبداند که هر دروذ همچنین می- 
دیده است و تأخیر برای‌آن‌کرده است تا خحیانت وی عظیمتشود تا وی دا به 
یکراه نکالی گرداند و هلال کند: تقدیر کن ۱ که اندر این حال چه‌آتش تشویر 
از این دسوایی دد دل و جان این مرد افند» و تن وی به‌سلامت" که خواهدی 
که اندر این حال بهزمین فرو شودی تااذ اين آتش خحجلت وتشویر وفضیحتی۳ 
برهدی؟. 

پس همچنین تو دد اين عالم کلرها می‌ کنی -- به‌عادت - که ظاهر آن 
نیکو می‌نماید و دوح و حقیقت آن زشت و دسواست. چون روح و حقیقت آن 
چیز درقيامت تورا مکشوف شود و دسوایی‌تو آشکادا گردد» تو به آتش, تشویر 
سوخته گردی.مثلا" امروژغیبت‌می کنی» وفردا درقيامت‌خویشتن راچنان‌بینی که‌دد 
این جهان کسی گوشت برادر عویش می‌خور د ومی پندادد که‌مر غ‌بریان می‌خحور د» 
چون نگاه کند گوشت برادد منردهٌ وی باشد که می‌خودد. بنگر که جگونه بواد 
وچگونه دسوا شود وچه آتش به‌دل وی دسدا وروح و حقیقت غییت این است 
واین دو حاذ تو پوشیده‌است:فردا آشکاد! شود.برای این است که چون کسی به 
خحواب ییند که گوشت مرده‌ای می‌خور د» تعییر" آن بو دکه غیبت می کند. 

اگرتو امروزسنگی دد دیوادی می‌اندازی و کسی تودا خبر دهدکه این 
سنکك از دیوار به‌خانة تو می‌افند و چشم فرزندان تو کودمی کند» چون درخانه 
شوی و چشم فرزندان عزیز بینی بدان سنگكکود شده. دانی که چه آتش دد دل 
توافند و چگونه دسوا گرذی؟ کسی که دد اين جهان مسلمانی دا حسد کنددد 


(به نسم قدیم یاء مصددی» برسرمصدد عر ب ی که اسم شمرده شده در آمده است)؛ دسوایی: 
۴- وی دد (خواهدی»» «فروشودی» و <«برحدی» یاء ترجی وتمنی! است. 


در معر فت آخرت : ۹۹ 


قیامت خویشتن دا بدین صودت بیند؛ که حقیقت حسد و دوح وی این است 
که تو قصدی م ی کنی به‌دشمنی که وی دا ذیان نمی‌دادد و ذیان" بازتو می‌آید 
و دين تو هلاه می کند؛ و طاعتهای تودا - که‌نودچشم تو در آن‌جهان خواهلد 
بود - بادیوان وی نقل می‌کنندا تا۲ توبی‌طاعت بمانی؛ وطاعت. تودافردا 
به‌کار آمده‌ترخواهد بود اذچشم فرزندان تو امروز» که‌آن سبب سمادت توست 
و فرزندان سبب سعادت تو نه‌اند. 

پس. فردا که صود تها تبتم ادواح و حقایق شود و هرچیزی که بینند 
به‌صودتی بنند که در خود معنی وی باشد» فضیحت و تشویر آنجا خواهد‌بود. 

و بدان سبب که خحواب‌بدان عالم نزديك است. کارها در خواب به‌صودتی 
باشد موافق معنی. چنانکه یکی به‌نسزديك این سیر ین آمد و گفت: «به‌عواب 
ذیدم که انگشتر یی بود در دست من ومهر بر فر جر زنان و دهان مردان می- 
نهادمی.» گفت: «تو موذآنی؛ در دمضان پیش اذ صبح بانگ نماز می‌کتی؟» 
گقت: «چنین است.» اکنون نگاه کن که در خواب چگونه روح و حقیقت 
معاملت وی‌دا بر وی عرضه کردند که باانگ نما که ی‌صورت آوازی است و 
ذکری است» دد دمضان؛ دوح وحقیقت وی‌منع کردن‌است ازخوردن ومباشرت- 
کردن. و عجب آنکه دد خحواب" این همه نمودگاد اذقیامت به تو نموده‌اند؛ 
و تو را خود هیچ آگاهی نیست اذ اين معانی؛ که دد خبر چنین است که 
روز قيامت دنیارا بیاورند ددصودت_ پیرذنی ذشت» چنین و چنین» که هر که 
وی دا ببیند گوید: «نعوذ بالله من ۳.» گو یند: «اين آن دنیاست که خحویشتن 
رادرطلب وی‌هلاك می کردیا»چندان تشو یرخورند هر آنکه وی‌دا بینند - که 
خواهند که ایشان دا به‌دوزخ برند تا ازآن شرم برهند. 

مثال این دسواییها چنان‌است که حکایت کنند که «یکی از ملوك پسر 
خویش‌دا ذن داده بود. پس پسر مك آن شب یشتر شراب خودد وچون مست 
شد به‌طلب عرودس یرون آمد چون‌تصد حجره کرد داه" غلط کرد و از سرای 
بیرون افتاد. همچنین می‌شد تا به‌جایی که خانه‌ای و چراغی پیدا شد. پنداشت 


۱-. به‌صاب‌اومی نویسند. ۱-۲ چنا نکه» دد تتیجه. ۳ اذتو به‌خداپناه‌می بریم. 


۱۰۹ عنوان مسلمانی 


که خحانةٌ عروس بازیافت. چون‌درشد» قومی دا دید خفته. هرچند آواز داد کس 
جواب باز نداد: پنداشت که درخوابند. یکی دا دید چادری نو درروی کشیده. 
گقت: !این عروس است.؟ در بر وی‌بخشت وجادر از وی‌باز کشیدء بوی حرش 
به پیتی وی رسید» کقت: *بی‌شك این عروس‌است که بوی وش به‌کار داشته 
است.* تا دوز باوی مباشرت می کرد. و زبان دردهان وی می‌نهاد» ورطو بتهای 
او به‌وی می‌دصید؛ می‌پنداشت که وی مردمی می کند و لاب بروی می‌زذند. چون 
روز در آمد به‌هوش باز آمد» نگاه‌کسرد: آن دخمهٌ گسران بوده و این خفتگان 
هردگان بودند. و آن که چادر نو داشت - که پنداشته بود که عروس است ب 
پیرذنی بود زشت که در آن نزدیکی بمرده بود» وآن بوی خوش از حنوط وی 
بوده و آن رطو بتها که پر دی می‌رسید همه جاستهای وی بود. چون نگاه کرد 
هفت اندام عویش دد نجاست دید و در دهان و گلوی خحویش از آب دهان دی 
تلخی و ناخعوشی یافت» خحواس ت که از تشویر و دسوایی آن هلاه شود. و ترصید 
که پدر وی بیاید و لشکر وی وی دا بینند. تا در ایسن اندیشه بود پادشاه و 
محتشمان لشکر در طلب وی ییامده بودندء وی دا ددمیان فضیحت دیدند» و او 
خحواستی تا به‌زمین‌فروشدی تااز آن فضیحت برستی.» 

پس. فردا اهل‌دنیا وهمهٌ لذتها وشهو تهای دنیا دا همه براین صفت ینند» 
و اثری که باذمانده باشد ازملابسةٌ شهوات دد دل ایشان همچون اثر آن نجاستها 
و تلخها بودکه درگلو و زبان و اندام دی‌بمانده‌بوآد» و دسواتر و عظیمتر. 

ومعنی کار آن‌جهان‌رادر این جهان مثالی نیا بند» و لکن‌اين نمودگاریاندله 
است شر ح يك آتش را که‌در دل و جان افتلس و کالید از آن بی‌خبر که آن را 

تش شرم و تشویر گویند. 

صفت]آ لش سوم آتش حسرت. واین‌محروم‌ماننن بو دازجمال حضرت 
الهیت و نومیدشدن ازیافتن آن سعادت. وسبب آن ناینایی وجهل باشد که اذاین 
جهان برده بود؛؟ که معرفت حاصل نکرده باشد به تعلم و مجاهده. و نیز دل 
را صافی نکرده باشد تا جمال حضرت الهیت دد وی بنماید پس از مرگد» 
چنانکه در آینهةٌ ردشن نماید؛ که زنگاد معصیت وشهوات دئیا دل وی دا تاريك 
گردانیده باشد تا ددنایینایی بماند. 


در معرفت آاخرت ۱۰ 


ومثال اين آتش چنان بو د که‌تقدیر کنی۱ که تو باقومی؛ به‌شب نار يلك 
جایی دسیدی که آنجا سنگریزه بسیاد بو دکه لون وی نتوان دید. یادان تو 
گو یند: «چندان که توانی اذاین سنگریزه‌ها برداد که ما شنیده‌ايم که اندد این 
منفعت‌بسیاد است.» و هر کسی از ايشان چندانکه توانند بر گیر نده و تسو هیچ 
برنگیری» و گویی که «این‌حماقتی تمام باشد که به‌نقد" دنج بر عویشتن نهم و 
باد گران می کشم وخود ندانم که‌فردا این به‌کار آید يا نه.» پس‌ایشان آن‌بارگران 
می کشند و از آنجا بروند و تو دست تهی اذآنجا با ایشان همی دوی و بر 
ایشان همی خندی و ایشان دا به‌احمقی گرفته و بر ايشان افسوس می کنی۲ و 
می‌گوبی که «هر که دا عقل بو دو زیر کی باشد: آسان و آسوده می‌رود چنانکه 
من می‌دوم؛ و هر که احمق بنو د از حویشتن خری‌سازد و بادهمی کشد بر طمع 
محال.» چون روز شود و بهدروشنایی رسند نگاه کنند» آن همه گوهر و یاقوت 
سر خ باشد و قیمت هریکی از آن» صد هزار دیناد بود : آن قوم حسرت می- 
حورند که چرا بیشتر برنگرفتیم, وتو اذ غبن آنکه هیچ برنگر فتی هلال می‌شوی 
و آتش آن حسرت در جان تو افتد. پس ایشان آن بفروشند و ولایت دوی مین 
بدان بگیرند و نعمتها چنانکه می‌خواهند می‌خودند و آنجا که می‌خواهند 
می باشند و تورا گر سنه‌و بر هنه‌می‌داد ند و به بند کی گیر ند وکار سخت می‌فرمایند. و 
هرچند تو گویسی: «اذ این نعمت خحویش مرانصیبی کنید.»- آفیضو) علننا 
من‌الماء آو مما رز فکمالله قالوا انالله حرمیما علی العافرین 
الذجی اتخذوا دینم نیوا و لعبا ۰۳ گو بند: «تودوش برما می‌خندیدی» 
ما امروز برتو بخندیم.»- انکسخر وا منافانا قسخرمنگم کما قسخرون؟. 


۱- لققایر کنی» فرض کنی؛ تصور کنی. ۲- افسوس کردت:د یشخند کر دن. ۳-(قر آن» 

۷ برماریز ید و ما دادهید لختی اذ این آب بهشت؛ و طمام دهید ما دا اذ [ نچه ال شما 
را دوزی کرد. بهشتیان گویند [درجواب ایشان] که ال حرام کرده است طمام و شراب بهشت پر 
کافران. ایشان که دین خویش به‌بیگادء, و بازی‌گرفتند. ۴ب (قر آن» ۰)۳۸/۱۱ اگرمی- 
افسوس دادید از ما (سه ما را دیشخند مي‌کنید) ما هم افسوص دادیم هنگامی اذ شما چنا نکه 
شما افسوی می‌داریدازما. 


يم + ۷ عنوان مسلمانی 


پس مثالر حسرت فوت شدن‌نعمتر بهشت و دیداد حقتعا لی- این 
است؛ و این جواهر" مثال طاعتهاست؛ و این تادیکی مثال دنیاست؛ و کسانی 
که جواهر طاعت بر نداشتند و گفتند: «درحال؛ دنج نقد چرا کشیم برای نعمت 
بسیه» که درشك است» فردا فریاد می کنند که «آفیضو! علینامنالماء .6۰۰ 
و چرا حسرت نخودند» که فردا چندانی انواع سعادت وتعمت" ایزد-تعا لی- 
بر اهل معرفت و طاعت بریزاند که همه نعمتهای دنیا در مقابلهٌ يك ساعت آن 
نباشد؛ بلکه آحر تر کسی دا که ازدوزخ به‌در آودند» چندان به‌وی دهند که ده بار 
مثل این دنیا بنود. و این ممائلت نه به‌مساحت و مقداد بنود بلکه دد دودح 
نعمت بنود _ وآن شادی و لذت است. چنانکه گویند: گوهری مثل ده دیناد 
است در قیمت و روح, نه درما لیشت و وزن و مساحت. 


فصل سیزدهم - "نش دوحانی عظیمتر از آتش جسمانی است 

این سه نو ع ازآتش روحانی پشنانعتی. اکنون بدان که این آتش‌ازذآن 
عظیمتر باشد که‌بر کالبد ببنود که کالبد دا از دددآگاهی تبود تا اثری به‌جان 
نرسد. پس درد از کالبد به‌جان رسد و بدان عظیم گردد. پس آتش و دردی که 
از میان جان‌بیرون آید» لابدعظیمتر بو د؛ وان آتش‌انمیان جان‌برخیزدهءاز بیرون 
درنیا ید. 

وعلت‌همةٌ دردها از آن بود که‌چیزی که‌مقتضای‌طبع‌بو ده ضد" وی‌بر وی 
مستو لی شود. و مقتضای طبم کالبد آن است که این تر کیب با وی بماند و 
اجزای وی مجتمع باشد. وجون‌به‌جراست از یکدیگر جداشود ضد وی پدیلد 
آید: دردمند شود. وجراحت" يك جای دا از يك‌جای دیگر جدا کند و آتش 
درمیان همه اجز ادرشود وازیکدیگر جدا کندا: پس‌اذهرجزوی‌دددی دیگر یا بد. 
بدین سیب دردآتش صعبتر بود. 


۱- الر جراحت و آتش دا می‌سنجد و فتیجه می‌گیرد که آتش با مقتضای طب‌کالبه مضا لفت 
عدیدتری دادد چون له يك‌جزء کا لبد دا اذجزگی دیکر بلکه همه اجزای‌آن دا از همدیگرجدا- 
می کتفه 


در معرفت آخرت ۵+ ۷ 


پس آن جیز که مقتضای طسعر دل بو د» جون ضد وی‌متمکتن شود دزد 
آن درمیان جان" عظیمتر باشد. ومقتضای‌طبع دل معرفت خحداست و دیداد وی؛ 
وچون‌ناینایی که‌ضد آن۱ بو د- بر وی متمکتن شود دردآن دا نهایت‌نباشد. 
و اگر نه آنستی که دلها اندد این عالم بیماد شود پیش از مر گك» همچنین در 
دنیا نابینایی ییافتی۲. ولیکن چنانکه دست و پا تاسیده شود و ختددی 
در وی‌پدیدآید تا اگر آتش به‌وی دسد ددحال بنداند چون آن خدر از 
وی برود و در آتش بود به یکر اه دزندی عظیم بیا بد» همچنین دلها دردنیا تاسیدم 
باشد و این حدر به‌مر ک بشود و به‌ یکر اه اين آتش انمیان جان بر آید. و این 
از جای دیگر یاید - که خحود باخود برده باشد - و در درون دل وی بود؛ 
ولکن چون علم! لبقین نداشت وی را ندید تا اکنون که عین‌الیقین شد بدانست. 
کلا لو قعلمون علم‌الینقین لْتَرونْا لجحيم" اين بود. 

و سببآنکه شریمت" دوز خ و بهشت جسمانی دا شر ح وصفت بیش کرد 
آن بسوادکه‌آن۴ همه خحلق پشناسند و فهم کنند. و اما این سخن فرا هر که 
پگویی آن دا حقیر داند» و صعبی* و عظمت آن ددنیابد. چنانکه اگکر کود دا 
گویی: «چیزی‌بیاموز که اگرنیاموزی ولایت ودیاست پددتو برتو نما ند و اذ 
آن سعادت دودمانی» این نحود فهم نکند. و اندد دل وی این عظیم نیا ید. 
اما اگر گویی: «استاد گوش تو بمالد.» اذ این بترسدء که این فهم کند. 
و چنانکه گوشمال استاد حق است و آتش با زماندن از دیاست پدد حق 
است کودکی دا که ادب نیاموزد» همچنین دوزخ جسمانی حق است و آتشر 
محروم ماندن از جمال حضرت الهیت حق است. و دوزخ جسمانی دد پیش 
دوزخ محروم ماندن چون گوشمالی بیش نیست در جنب باز ماندن از ولایت 


۴ ریاست. 
۱ خلاف مقتضای طبم دل. ۲ نا بینایی (عدم همرفت خدا)دا همچنین (همراه با ددد 
یی لهایت) می‌یا قت. ۳-(قر آن» ۳۵/۱۰۲): اگرشما می‌دائید داستنی بیکماث [مشنول 


ندادد شما دا نبرد کردن با یکدیگر بهالبوهی] براستی که شما آتش دوزخ خواهید دید. 
۴ که‌آن دا (دوزخ و بهشت جسما نی‌دا). شب صمبی («ی» مصددی)» صعوبت. 


۷۷۰ عنوان مسلمانی 


فصل چهاددهم - منازل سیر وسفر دوح دردنیا 
همانا که گویی که این شرح و اين تفصیل به‌حلاف آن است که هم علما 
می گو یند و در کتب آودده‌اند. که ایشان کقته‌اند که اين کارها جز به‌تقلید وسماع 
نتوان دانست و بصیرت دا اندد این داه نیست. 
بدان که عذر ایشان اذیش یاد کرده آمد که چیست. و این سخن مخالف 
آن نیست؟؛ که هرچه ایشان‌گفته‌اند - در شر حآخحرت - درست است؟؛ و لکن از 


شر ح محنوصات‌بیرون نشده‌اند وروحانیات دا یا ندانسته‌اند یا آنکه بدانسته‌اند 
و شر ح نکرده‌اند؛ که بیشتر علق ددنبا بند. 

و هرچه جسمانی است جز به‌تقلید و سماع از صاحب شرع معلوم نشود. 
اما این‌دیگر فسم" فرع معرفت, حقیفت روح‌است. و بدانستن وی [دا]داهی 
است ازطر یی بمیرت ومشاهدت باطن. و بدین کسی رسد که از دطن خحویش 
مفادقت کند» و آنجا که مو لد و مستط ر اس وی بود بنایستد و سفر راه این 
فراپیش گیرد. و بدین وطن. نه شهر و نه حانه می‌خو اهیم۱- که آن وطن_قا لب 
است. و سفر قالب دا قدار نباشد - ولکن آن دوح۲ که حقیقت و سر"آدمی 
است» وی دا قرادگاهی است که اذ آنجا پدیدآمده است؛ و وطن وی آنجاست 
و از اینجا وی دا سفری است. و وی دا درداه" مناذل است و هر منز لی عا لمی 
است دیگر. 

اول منزل وی است. آنگه متخیلات» آنگه موهومات» آنگه 
معقولات که منزل چهادم وی است ؛ و از حقیقت خود دد این عالم چهادم 
خبر یا بد» و پیش اذاین خبر ندادد. 

مدز[‌اول واين عا لمها پستا لی هم تو ان کرد.واین آنناست که آدمی تاددها لم 
محسوصات بو" د» درجة وی‌چون‌ددجة فراشه؟ بو دکه خویشتن‌دا برچراغ می- 
زند» که وی دا حس"_ چشم هست و لکن خیال و حفظ نیست؛ که وی از ظلمت 


۱- مرادمااذاین دطن» شهر وخاله لیست. 
مراد ماست..: 
۲- ولکن آن دوح دا می‌خواهيم... آن دوح 


بگریزد و دوزن‌طلب کند» پندادد که‌چراغ" دوذن است و خویشتن به‌روزن همی- 
زند. چون درد آتش با بدآن درد درحفظ وی بنماند و درخعیال وی بنایستد» 
که وی دا خیال و حفظ نیست و بدان درجه نرسیده است. از آن سیب دگر باد 
خویشتن برچراغ می‌زند تاهلاله شود. و اگروی دا قو"ت‌خیال وحفظ متخبتلات 
بودی» چون يك راه دردناك گشتی معاودت نکردی» که حیو انات دیگر را يك‌راه 
بزنند آنگاه چون چوب‌بینند بگریزند که خیال آن‌در حفظ_ایشان یمانده باشد. 
پس مصوسات منزل اول است. 

اما منزل دوم معخیثلات است. وتا آدمی دداین درجه بنود با پهیمه 
براير بود: تا ازچیزی دنجور شود نداندکه از وی‌یباید گریخت؛ لکن چون 
يك بار دنجور شود بداند و دیگر باد بگریزد. 

منزل سوم موهوهات است. چون بدین درجه رسیده بود. با گوسفند 
و اسب برابر باشد» که از دنج نادیده بگریزد و بدان که دشمن است و دنج 
خواهد بودن؛ که گوسفند که هرگ گرگ ندیده باشد و اسب که‌هر گزشیرندیدم 
بنود چون گرگ و شیر را ببینند» بگریزند و بدانند که دشمن است. اگرجه از 
کاودپیل و اشترکه به‌شکل" عظیمتر آید - نکر یزند و این دیدادی اس تکه 
در باطن وی نهاده‌ان د که بدان دشمن_خحویشتن ییند؛ وبا اين همه ازچیزی که فردا 
خحو اهد بود حذد نتو اند کرد که این : 

در متزل چهادم باشد. و اين منزل معقولات است. چون آدمی اینجا 
رسد از حد جمله بهایم‌اندر گذرد؛ تا اینجا بهایم با وی همراه‌بودند و اینجا 
به‌حقیقت به‌اول عالم انسانیشت‌دسد» وچیزها می‌بیند کعحس و تخیتل و دهم را 
بدان دراه نباشدء و ازکارهایی که درمستقبل‌خو اهدبودحذد کند. و روح وحقیقت 
کارها ازصودت" یرون کند! و دریابد» وحد حقیقت همه‌چیزی که‌جمله‌صودتهای 
آن‌چیز را شامل‌بود ددیابد. وچیزها که‌در اين‌عا لم توان‌دید» بی‌نها یت تبود4 
که هرچه محسوس بود؛ جزدر اجسام نبود واجسام‌جزمتناهی نتو اندبود. 

و تردد و دوش وی در عا لممصسوسات همچون دفتن است برزمین» 


اس بیر وت کند» افترز اع کنت. 


۱ عنوان مسلمانی 


که همه کسی تواند. و دوش وی ددعاتم چهادم - درمحض ارواح وحقایق 
کادها - چون دفتن است بر آب. و تردد وی در موهومات چون بودن است 
در کشتی که ددجهٌ وی میان آب وتحاك‌بود. 

و ورای درجه معقولات مقامی است که آن مقام انییا و او لیا واهل بصیرت 
است» که مثل آن جون دفتن است برهوا. و برای این بود که دسولدا(ص) 
کفتند که «عیسی (ع) بر آب دفتی؟» گفت: «داست است و لو از داد یقیناً 
لمشی فی‌الهو اع.» اگر ددجه یقین وی زیادت شدی. درهوا برفتی. 

پس مناذل سفر آدمی درعا لمهای ادراکات بو دو به آخر مناذل خحوپبش 
باشد که به‌درجةٌ ملایکهرسد. پسء از آخر درجة بهایم تا اعلی! ددجات ملایکه 
مناذل معرا جح آدمی است و نشیب و بالای کاد وی است. و وی درخحطر است که 
که بهاسفل! لستا فلین فرو شود یابه‌اعلی علکیتن رسك. وعبادت اذاین خطر چنین 
آمد که انا عرضنا الاأمانه علیالسمو ات والأرض وا لجبال فابین 
آن یحملتها واشقفن منها و حملها الاشنان اه کان ظلوماً جپو ۰۲۷ 
هرچه جماد است. درجهة و و د‌‌ پس بی‌حطر ۲ بود. وملایکه 
در علیتن‌اند و ايشان دایرون از درجهٌ خویش داه نیست. بلکه درجهةً هر کسی 
بر وی وقف است. چنانکه گفتند: ومامنا الاله مقام‌ معلوم 9 بهایم در 
اسفلالستا فلین اند» وایشان دا به‌ترقی‌داه نیست. و آدمی‌در واسطهٌ هردو است و 
در حطرگاه است» و وی دا ممکن است که به‌ترقی به‌درجهً ملایکه دسد و به 
تنزال با ددجة بهایمآید. و معنی تحمل امانت. تقكد عهدة عطر باشد. پس 
جز آدمی دا ممکن ثیست که باد امانت کشد. 

ومتصودآن‌است که: گفتی: «یشترخلق این سخنها نگفته‌اند.»-تا بدانی 
که این عجب‌نیسته که مسافر هميشه مخالف مقیمان باشد » و بیشتر خحلق مقیم 


۱- (قرآن» ۷۲/۳۳): ما عرضه‌کرديم اما دت دین بر آسمانها و ذمینها و کوههاء بازشستند اذ 
برداشت آن [و کژدفتن‌دد آن وراست باذنیامدن ددآن] وترسیدند از آت[و تاوانآن]» و آدم‌قرا- 
ایستاد ودد گردن‌خویش کرد که این آدمی‌ستمکاد و نادان‌است‌تا بود. ۲ بی‌خطر بی‌ادج 
۳ (قر آن۱۶۴/۳۷۰): ولیست اذما هیچ کس مر که‌اودا ایستادن‌گاهی است پرستش دراه شناخته 
و داسته. 


در معرفت آخرت ثِ۱ 


باشند» مسافر ناددبو"د. و کسی که‌ازمحسوسات ومتخیتلات کسنز لگاه اولاست 
وطن ومستقر خویش‌ساخت. هرگزوی را حقایق وادواح کارها مکشوف نشود و 
روحانی‌نگردد واحکام روحانیان بتداند. بدان سبب بو دکه شرح این اندر 
کتا با کمتر باشد. 

پس بدین مقدار اقتصار کنیم از شرح معرفت آخرت؛ که آنهام بیش از 
این احتمال نکند» بلکه بیشتر افهام این مقداد نیز احتمال نکند. 


قصل انز دهم - انکارآآخرت بهگمان ضعیف هم دو] نیست 

گروهی از ابلهان که‌ایشان دا نه قو"ت آن است که کادها به بصیرت خود 
بشتاسند ونه‌توفیق آن يا بن د که از شریعت قبول کنند» در کار آنعرت متحیتر باشند 
و شك برایشان غا لب بود. و باشد که چون شهوت غلبه گیرد و موافق طبع 
ایشان آن نماید که آحرت دا انکار کنند» دد باطن ایشان انکار پدیدآید - و 
شیطان این دا تنزیه کند - و پندادن د که هرچه‌آمده است دد صفت دوذخ 
برای هراس‌دادن آمده است؛ و هرجه دد بهشت گفته‌اند همه عشوه۱ است. 
یدین سبب به‌متا بت شهوت مشغول شوند و از ودزیدن شریعت بازایستند» و 
در کسانی که شریعت ورذند به‌چشم حقارت نگر ند و گویند که«ایشان درد جوا 
اند و فریفته‌اند.» و چنین احمق دا کجا قو"ت آن باشد که وی دا چنین اسراد به 
برهان معلوم توان‌کرد. پس وی دا دعوت‌باید کرد تا مگر دد يك سخن, ظاهر 
تأمل کند. وبا وی گویند: «ا گرچه غالب ظن" تو آن است که این صد و بیست و- 
چهارهزار پیغامیر و همه اولیا و علماء و حکما غلط کردند و مغرود بودند و تو 
با احمقی خویش این حال" بدانستی» آخحر ممکن نیستکه این غلط تو را 
افتاده باشد؟ ومغرود تویی که حقیقت آخرت بندانسته‌ای» وعذاب‌دوحانی دافهم- 
نکرده‌ای؛ و وجه ومثال روحانیات ازعا لممحسو سات بندانسته‌ای؟»! گرچنان‌است 
که‌غلط خحویش‌روا ندارد و گو ید:«جناعکه دانم که دو از یکی بیش بو د؛ همچنین 
دانم که دوح را حود حقیقتی لیست و وی دا بقایی نتواند بود» و وی دا هیچ 


۱ عشوه» وعد ددوغ» بازی دادت» کول زدن. اسب مفرود (فر یفته ) بودن یات دا. 


۱۹ عنوان مسلمالی 


راحتی و دنجی نتواند بود پس اذ مر گها - نه ردوحانی و نمجسمانی»» این کس 
را مزاج" تباه‌شده باشد و از دی نومید باید شده که وی اذآن قوم است که 
ایزد تما لی‌سددحق " ایشان‌گفت: و ان کدعیم الی‌البندی فلن یبتدوا اذآ 
آیدآ". واگرگوید: «محال بودن اين مرا ضرودی نیست - که این ممکن 
است ولکن بعید است - ودچون این حال مرا به‌حقیقت معلوم نیست» به‌گمانی 
ضعیف چرا نحویشتن همه عمر در حجر تقوی کنم و از لذات باذ ایستم»؛ با 
وی گو بیم که«ا کنون که بدین مقداد اقراددادی برتو واجب شد به‌حکم عقل که 
داه شرع فر | پیش گیری؛ که خحطر چون عظیم بنواد به گمان‌ضعیف» از وی 
بگر یز ند. چه اگر تو قصد طعامی کنی که بخودی وکسی گوید "مادی دهان 
فرا این‌طعام کرده‌است» نو دست با ذکشی اگرچه گمان آن بو دکه وی ددو غ 
می‌گو ید و برای آن می‌گوید تا وی بخودد؛ ولکن چون ممکن بتودکه داست 
گوید» با خویشتن گویی: "اگر نخودم دنج این گرسنگی سهل است. و اگیر 
بخودم نباید" که وی داست‌می‌گوید» و من هلاله شرم.؛ و همچنین اگر بیماد- 
شوی و درخطر باشی؛ وتعو یذشناسی گو ید: "يك ددم سیم‌بده‌تا توداتعو یذ ی کنم 
برکاغذی و نقشی بر آن کاغذ کنم که تو بهتر شوی». هرچند که ظن " غالب تو آن 
بو" د که نقش با تندرستی‌هیچ تعلّق ندادده ولکن گو بی:!باشد که رداست‌می گو ید؛و 
به ترله پك درم بگفتن سهل است.؛ و اگرمنجتم‌گوید تودا که *چون ماه به‌فلان 
جای دسد. فلان داروی تلخ بخود تا بهترشوی» آن دنج بکشی به‌قول وی» 
گویی: "باشد که داست می‌گوید؛ و اگر درو غٌ می‌گوید آن دنج سهل است.؛» 

پس نزديك هیچ عاقل قول صد و بیست وچهارهزاد پیغامبر و اتفاقر 
جمله پزد گان عا لم چون او لیا وحکماء کمتر از قول منجتمی و تعو بذنویسی و 
طبیبی ترسا نباشد که به‌قول وی دنج اندله برخویشتن نهد تا اذآن دنجکه 
عظیمتر بود برهد» و باشد که حلاصی يا بد. و دلج و ذیان که اندله گردد به 
اضافت" گردد: چون کسی که حساب بر گیردکه عمر دنیا چند است و از ابد که 
آن دا اول‌ئیست په‌نسبت با اذلکه آن داآخر نیست‌چند يك‌است. داندکه این 


اس (قر آن» ۵۷۲/۱۸)» و اگر اهفان دا پا داست داهی‌خوانی: داه نیا بند اهشان حرگز. 
".- لبا هد.۰۰: مباداء نکندا... سب به اضافت» به‌طود لسبی. 


در معرفت آخرت ۱۵ 


رنج کشیدن اندك باشد ددجنب آن‌عطرعظیم؛ که" با خحویشتن گوید که «اگرابشان 
داست می گو بند دمن اندرچنان عذابی بمانم چه کنم, ومرا این‌داحت دنیا - که 
روزی چند است که بگذشته باشد چه‌سود کند آوممکن باشد که‌داست می‌ گو یند.» 

و ابد دا معنی آن باشد که اکر همه عالم پر از گاودس کنند و مرخی دا 
بفرماین د که به‌هر هزارسال يك دائه گاودس بر گیرد» آن گاودس برسد" و از 
اپد هیچ کم نشود. پس‌چندین مدت عذابت اگر دوحانی بنود و اگر جسمائی 
بنواد و اگر خیالی بو"د-چگونه توان کشید و عمر دنیا دا ددجتب آن چه قدد 
پاشد؟ هیچ عاقلی نباشد که اندد اين اندیشه‌ای تمام کند که نداند دام احتیاط 
رفتن وحذر کردن ازچنین خطری‌عظيم واجب بنواآد؛ اگرچه‌با دنج بنواد» داگر- 
چه با گمان بو د؛ که خحلق برای باندگائی در ددیانشبنند و سفرهای دراز کنند 
ودنجهای بسیاد کشند - همه به گمان می کشند. اگراین؛ مرددا یقین نیست» آخیر 
گمانی ضعیف هست: پس اگر برخو یشتن شفقت پبثر ده په‌احتمال این فرا گیرد. 

د برای این بود که امیررالممنین علی (دض) با ملحدی مناظره می کرد: 
گفت: «اگر چنان است که تو می‌گوبی؛ هم تو دستی و هم ما. و اگر چنان 
است که ما می‌گوییم» ما دستیم و تو افتادی و درعذاب ابدی بمائدی.» 

و این سخن که امیرالمژمتین علی(دض) گفته است. برمقداد ضعف عقل 
آن ملحد گفته است نه بدانکه وی دد اعتقاد هو پش به‌شك بود ولکن دانست 
کهآنچه داه بقین است فهم آن ملحد احتمال نکند۳. 

پس‌بدین بشناسی که هر که‌دردنیا جزبه‌زاد آخحرت مشغول است. به‌غا یت 
احمق است؛ و سبب آن غفلت است و اندیشه نا کردن: که شهرات دیا خود 
ایشان دا چندان نرو می‌نگذادد که اندر این‌اندیشه کنند؛ و گرنه» آن کس که به. ‏ 
یقین می‌داند و آنکس که به گمان غا لب می‌داند و آنکس که گمان ضعیف می- 
برد پرهمه - واجب باشده بهحکم عقل» که‌از آن حطر عظیم سجذر کنند و دام 
اهمنی واحتیاط گیرند. والستلام. تمام‌شد سخن در عنوان مسلمانی از معر فت 
نفس» و معرفت حق تعالی» و معرفت دئیا؛ و معرفت آشحرت. 


کتاب ار کان مسلمانیی 


سم له ال رخمن الر حیم 
وجه نستعین 


چون از معرفت. عنوان مسلمانی فاد غ شدی و خود دا بدانستی وحقب 
تعا لی- دا بشناختی و دنیا و آخحرت نیز بدانستی؛ به‌ادکان معاملات مسلمانی 
مشغول باید شدن. 

چه؛ از آن جمله معلوم شد که سعادت آدمی در شناعت حق--تعا لی 
است و دد بند ی وی: و اصل شنانوی"؟ بعمعر فتٍ این چهادعنوان۱ حاصل- 
شد؛ و بندگی بدین چهاد دکن حاصل شود: 

یکی آنکه خو یشتن به‌عبادات آراسته دادی؛ و ایسن دکن عبادات است. 

دوم آنکه زندگانی وح رکت وسکون,ٍ عویش به‌ادب دادی؛ و این دکن_ 
حعاعلات است. 

سوم آنکه دل عویش از اعلاق ناپسندیده پاك دادی؛ و این دکن_ 
مییلکات اأست. 

چهارم آنکه دل خحویش بهصفات پسندیده آراسته دادی؛ و اين د کسن 
حنجیات است. 
۱ معرفت لفس و حق و دلیاً و آخرت. 


رکن اول در عبادات 

واندر این ر کن‌ده اصل است: 

اصل اول.- درست کردن اعتقاد اهل سنت 
اصل دوم.- به‌طلب علم مشغول شدن 
اصل تحت طهارت کردن 

اصل چهارم.- نماز کردن 

اصل پنجم.- ژ کات دادن 

اصل تسم روژه داش 

اصل هفتم.. حج کردن 

اصل هشتم. قر آن خواندن 

اصل بهم.- ذ کروتسبیح کردن 

اصل دهم.- وردهاوو قتهای‌عادتراست‌داشتن 


اصل اول.- در اعتقاد اهل سنت حاص لکردت 


بدان که هر که مسلمان شود؛ اول واجب بر دی آن است که معنی کلم 
لا له] لاله - محمد رنسو لاله داء که به‌ژبان بگفت» بهدل بداند و باور کند» 
چنانکه هیچ شك دا به‌وی داه نبوآد. و چون باود کرد و دلر دی برآن تراد 
گرفت - چنانکه شاك دا بدان داه نبود - این کفایت بواد دد اصل مسلمانی 
و بدانستن آن به‌دلیل و برهان فرض, عين نیست بر هر مسلمانی؛ که دسول 
(ص) عرب دا به‌طلب دلیل و خواندن کسلام و جنستن شنبهتها و جواب آن 
نفرمود؛ بلکه به تصدیق و باود داشتن کفایت کرد. و ددجةٌ عموم, حلق یش‌آذاین 
نباشد. 

اما لابند" است که قومی باشند! که ایشان راو سخن گفتن بدانند»ه و 
دلیلر این اعتقاد بتوانند گفتن» و اگر کسی شنبهتی افکند تا عامی دا اذآن 
بیفکند ۲ ایشان‌را ذبان, آن باشد که آن شتبهت دا دفم کنند؟ و اين صنعت دا 
کلاج گویند. و این فرض کفایت بواد: در هر شهری يك تن یا دوتن بدین 
صفت باشند پس بو و عامی صاحبر اعتتاد باشد» و متکلتم شحه وبدرقة 
اعتقاد وی باشد. 


اسب لا گزیر کسا لی با بد باشند... ۲- از آن اعتقاو بازدادد. 


۱۳ عبادات 


اما حقیقت معرفت دا خود داهی دیگر است و دای این هر دو مقام۲. 
و مقدمه آن» مجاهدت است: تا کسی دار مجاهت و دیاضت رود تمام وی 
بدان درچه نرسد و مسلتم نباشد وی دا بدان دعوی‌کردن که ذیان آن بشتر 
از سود وی باشد. ومثال این حود چون‌کسی بو دکه پیش از پرهیز کردن» 
دارو خحورد: بیم آن سم 3 که هلا شود. چهء آن دارو به صفت آحلاط معدة 
وی گردد و از وی شفا حاصل نباید و درد و بیماری زیادت کند. 

و آنچه در عنواب مسلمانی گفتیم نمودگاد و نشانی است اد حقیقتر 
معر فت» تا کس ی که اهل آن باشد طلب آن‌کند. و نتواند کرد طلب حقیقت آن» 
الا" کسی که وی را در دنیاهیچ‌علاقت نباشد که وی دا مشغول کتد» وهمه‌عمر ب 
هیچ چیز مشغول نخواهد شد» مکر به‌طلب حق_-تعا لی. و اين کاری دشوار و 
دراز است. 

پس بدانچه غذای جمله حلقاست اشادت کنیم -وآن اعتقّاد اهل‌سشت 
است.- تا هر کسی این اعتقاد دد دل خحود قرار دهد؛ که اين اعتقاد تخم سعادت 


وی خو اهد بود. 


بیدا کردن اعتقاد مسلما نی 

بدان که تو آفر یده‌ای» و توراآفر ند گادی هست که آفر ید گاد همه عا لم و 
هر چه درهمه‌عا لم‌است اوست؛ ویکی‌است. که وی‌را شر يك وانباز نست؛ ویکانه 
است. که وی دا همتا نیست؛ وهميشه بوده‌است. که هستی ویدا ابتدا نیست؛ و 
همیشه‌باشدء که‌و جودر وی دا آخرنیست؛ وهستی وی درازل وابد واجب‌است. که 
فیستی را بهوی داه‌نیست؛ هستی وی بعذات خود است. که وی دا به‌هیچ‌چیز تیاز 
نیست و هیچ جیز از وی بی‌نیاز نیست» بلکه قیام_ وی به‌ذات خود است وقیام 
هممجیزها به‌وی است. 


۱- ایمان قلبی‌عاعه و اعتقاد استدلالی( کلامی)۰ 


در اعتقاد اهل سنت ۱۵ 


نز به 


وی در ذات ود جوهر یست و عرض یست؟ و وی دا در هیچ 
کالبد فرود آمدن ر تست 4 و با هیچ چیز مانند فیست» و هیچ چیز مانند وی 


تیست؟ و وی دا صورت نیست وچندی وجونی و جگونی دا به‌وی داه نیست» 
و هرچه در خیال آید و درخاطر آید - از کمتیشت و کیفیشت - وی از آن پاله 
است. که‌آن همه صفات آفریدگان, وی است؛ و وی به‌صفت هیچ آفریده 
فیست» بلکه‌هر چه وهم وخیال" صورت کندا» وی آفریدگاد آن است؛ وحردی 
و پزدگی و مقداد دا به‌وی داه نیست؛ که این همه صفت اجام عالم است و 
وی جسم نیست. و وی دا با هیچ جسم پیوند نیست؛ و برجای نیست و ددجای 
نیست؛ بلکه خود اصلا جای‌گیر نیست و جای‌پذیر نیست؛ و هرچه دد عالّم 
است همه زیر عرش است. و عرش" زیر قددت وی مسختر است. و دی فوق. 
عرش است - نه چنانکه جسمی فوق, جسمی باشد که وی جسم نیست؛ وعرش" 
حامل و بردادندة وی نیست» بلکه عرش و حتملته عرش همه برداشتهً وی و 
محمول لطف و قدرت وی‌اند. و امروذ هم بدان صفت است که دد اذل بود 
پیش اذ آنکه عرش دا بیافرید - وتا ابید همچنان خواهد بود که تغییر و گردش 
را به‌وی داه یست و به‌صنات وی داه نیست: که اگر گردش به‌صفت نقصانی 
بنوده خدایی را نشاید؛ و اگر به‌صفت کما لی باشد. اذ اين ناقص بوده باشد 
و حاجتمندٍ این کمال بوده باشد» و محتاج" آفریده بو"دو خدایی را 
نشاید! . 

وباز آنکه۲ از همةٌ صفات آفریدگان منز ه است. دد این جهان دانستنی- 
است و دد آن جهان دیدنی است. و چنانکه اندد این جهان‌بیچون و بی‌جگو نه 
دانند وی داء در آن جهان نیز بی‌جون و بی‌چگو نه بنند وی دا؛ کهآن دیدار 
از جنس دیداد اين جهانی نیست. 


صودت کردت» به‌تصود دد آوردن. 
۳ب با ۲ لکه... 


۷۱۳۹ عبادات 


قددت 
و بساز آنکه مسانند هیچ چیز نیست» بسر همه چیزها فادد است؛ و 


توانایی_ وی بر کمال است» که هیچ عجز و تقصان وضعت دا پدان داه یست» 
پلکه هرچه حو است کرد و هرچه خحواهد کند. و هفت آسمان و ذمین و عرش 
وکرسی و هرچه هست. همه در قبضً قددت وی مقهور و مسخثر است. و به 
دست هیچ کس هیچ چیز نیست. و وی دا در آفر ینش هیچ یاود و هنباز فیست. 


۹ ۳۳ 
و وی داناست بر هرچه دانستنی است » و علم وی به همه چیزصا 
محیط است. و ازعلی" تا ثتری هیچ چیز بی‌دانش, دی نروده چه. همه از وی 
رواد و از قددت وی پدید آید. بلکه عدد دی بیابان و برگ درختان و 
عدد اندیشة دلها و ذر ه‌های زذمین و هوا دد علم وی همچنان مکشرف است که 
مدد آسمانها. 


ادرادت 


و هرچه در عالم است ؛ همه به حواست و ارادت وی است . هیچ- 
چیز - از اندله و بسیاد؛ یرد و ببزرگه» و خحیر و شرء و طصاعت ومعصیت 
وکفر و ایمان؛ و سود و ذیان» و زیادت ونقصان و دنج و داست. و یمادی و 
تندرستی ‏ نرود الا" به‌تقدیر و مشیت وی وبه‌قضا و حکم وی. اگر همه عا لم 
فراهم آیند - از جن" و انس وشیاطین وملایکه - تا يك ذره از عالم بجنبا نند 
یا برجای پدادند یا پیش کنند یا کم کنند بی‌خو است وی همه عاجز باشند و 
نتوانند؛ بلکه جز آن که وی خواهد . در وجود نیایدء و هرچه وی حواست که 
ببا شد هیچ چیز و هیچ کس دفم آن نتوانند کسرد: هرچه هست و هرچه بود و 


هرچه باشد» همه په‌تدییر و تقدیر وی است. 


در اعتقاد اهل سنت ۱۳۲ 


سمع و بصر 

و چنانکه داناست به هرچه داستنی است. نا و شنواست به هرچه 
دیدنی است و شنیدنی است. و دور و نزديك در شنوایی وی برابر بود و 
تاديك و دوشن دد ینایی وی برابر بو د. و آواز پای مودچه‌ای که دد شب 
تاديك برود لذ شنوایی وی بیردن نشود» ۶ عونت کر می کته در 
تحت الشری۱ بو د ازدیداد وی‌ببردن بو د. , ودیداد وی ۳ بسو ده 
و شنواییر دی ه گوش نبسو د4 چنانکه دانش وی به! نید پشه و تدیر یو ده و 
آفریدن وی به‌آلت تبسود. 


کلام 


و فرمان وی برهمه خلق واجب است. و خبر وی - از هرچه‌خبر داده. 
است . داست است. و وعده و وعید وی حق است. و فرمان وخبر و وعد و 
وعیدهمه سخن وی است. و وی چنانکه زنده و دانا و توانا و بینا و شنواست» 
گویاست: با موسی (ع) سخن گفت بی‌واسطه. وسحن وی به‌کام و زبان 
و لب و دندان بو د. و چنانکه سخن در دل آدمی بنود» حرف و صوت 
نیست - یعنی که آواز بتریده نیست ب سخن, حق- تعالسیب پاکتر و منز"هتر 
است از این صفت. و قران و قودات و انجین و زبود و همه کتب پیضامبران" 
سخن, وی است. و سخن وی صفت وی استء و همه صفات وی قدیم است 
و همیشه بوده است!. . و چن‌انکه ذات ایزد - سبحانه و تعالی - در دل ما 
معلوم است وبرزبان ما مذ کود. وعلم ما آفریده ومعلوم" قدیم و ذکرما آفریده 
و مذکود" قدیم ذات سخن او همچنین قدیم است ودد دل ما محفوظ و بر 
زبان ما مقروء" و دد مْصحف" مکتوب؛ و محفوظ؟ نامخلوق و حز یله 
مخلوق» و مقروء" نامخلوق و قرائت" مخلوق و مکترب؛ نامخظلوق وکتابی* 
مخلوق. 


۱ کحت‌الثری» ذیرخاكگ. ۲- بهان عقیدا اشمریان است که قر آن دا قدیم می‌دا لند. 


۷۱۳۸ عبادات 


افعال 


عا تم و هرچه دد عالم است همه آفریده وی است. و هرچه آفرید 
چنان آفرید که از آن بهتر و نیکوتر نباشد. و اگر عقل همةّ عقلا ددهم زنند و 
اندیشه کنند تا این مملکت دا صودتی نیکوتر از این بیندیشند یا بهتر اذ این 
تدبیری کنند یاچیزی بقصان کنند» پاذیادت کنند» نتوانند. و آنچه اندیشه کنند که 
بهتر اذاینمی با ید » حطا کنندوازسر" حکمت ومصلحت آن‌غا فل با شند؛ بلکستخل 
ایشان چون تاینایی بودکه دد سرایی شود و هرقماشی برجای خحویش‌نهاده. 
باشد و وی نبیند: جون بر آنجا می‌افتد » کوید که «اين جرا بر داه نها ده‌اند!» 
آن خود پر دراه نباشد؟ و لکن وی خود راه نبیند. 

پس هرجه آفرید به‌عدل و حکمت آفرید و تمام آفرید» و چنان آفری د که 
ما شنت و اگر بکمالتر از این ممکن بودی و نیافریدی» از عجز بودی یا از 
یشخل, و اين هر دو صفت بر وی‌سحال است. پس هرچهآفرید - از دنج و 
بیمادی و ددویشی۲ وجهل وعجز- همه عدل است. و ظلم" خود از وی ممکن 
ثیست؟ که ظلم" آن باشد که در مملکت دیکری تصر ف کند و اد وی تصر ف. 
کردن در مملکت: دیگری روا بو دو ممکن نبوآده که با وی ما لکی دیگر 
محال بوآد چه همرچه هست و بود و تواند بود و هر که هست و بود و 
تواندبود» همه: مملول؛اند وما لك وی‌است وبس. پس بی‌همتا و بی‌هنباد است. 


ِ‌‌ 


آخرت 
و عاتم که آفرید از دو جنس آفرید: عالم اچسام وعا لم ارواح. وعالم 
اجسام" منز لگاه ادواح آدمیان ساخت تا ذاد آخرت اذاین عالسم برگیرند. و 
هر کسی دا مد تی تقدیر کرد که دد این عالتم پباشك. و آخر آن مدری" اجل 
وی باشد» که دیادت و تمصان دا به‌وی دراه و جون اجل در آید» حجان ار 


۱سلهاده باشد» قراوداشته باشد. 


۲ ددویشی (مقا بل توا لگری)» ففرء تهیدستی. 


در اعتقاد اهل سنت ۱۳ 


تن جدا گردد. 

و در قیامت - که روز حساب و مکافات است - جان دا با کالبد دهد 
و همه دا برانگیزد؛ و هر کسی کردارهای خویش بیند در نامه‌ای نبشته؛ که هر- 
جه کرده باشد همه با یادر وی دهند. و مقداد طاعت و معصیت وی وی را 
معلوم گردانند به‌ترازویی که شایستهٌ آن‌کار باشد - که آن تسرازو به‌ترازوی این 
جهان نماند. 


صر اط 

و آنگه همه دا بر صراط گذر فرمایدا - و صراط" بادیکتر است از 
موی و تیزتر است اذ شمشیر. هر که دد این عالم برصراط مستقیم" راست 
با یستاده باشد» په آساغی پدان صر اط بگذرد؛ وهر که راه راست ندانسته باشد 
برصراط دراه نیا بد و به‌دوزخ افتد. 

و برسر صراط همه دا بد‌از ند و پرسند از هرجه خر ده باشند. و حقیقت 
صدق" از صادقان طلب کنند» و منافقان و مرائیان دا تشویر دهند وفضیحت.- 

گروهی دا بی‌حساب به‌بهشت فرستنده و باگروهی حساب کنند بهآسانی 
و با گروهی به‌دشوادی. وبه آخر» جمله کفتاد به‌دوز خ فرستند. که هرز حلاص 
نیا یند. و مطیعان مسلمانان دا به بهشت فرستند و عاصیان دا به‌دوزخ فرستند؛ و 
همچنان هر که دا شفاعت انییا و بزر گان" وی دا در یا بد عفو کنند» و هر که را 
شفاعت نب ود به‌دوزخ برند و برمقداد گناه" عقوبت کنند و آخر به‌بهشت آدند 
به‌شفاعت پیخامبر (ص). 


پیخامبر 
و چون ایزد- تعالی- اين تقدیر کرده بو"د و اعمال و احوال آدمی 
جثان رائده بودا که بعضی سبب سمادت وی بود و بعضی سیب شقاوت و 


۱ فرمودن» فرمات دادن» دستود دادت. ۲- دانده بودن» مقددشدن. 


.۳ عباد ات 


آدمی از خویشتن ۱ آن نتواند شناعت» بهحکم, فضل و دحست, خو یش پینامبران 
را بیافرید و بفرمود تا کساتی دا که دد اذل بر کمال سعادت ایشان حکم کرده- 
ببود از اين داز آگاه کنند و ایشان دا پیغام داد و به‌علق فرستاد تا داه سعادت 
و شقاوت" ايشان دا آشکادا بکتند تا هیچ کس دا برخدای - عزتوجتل- 

پس به آخر همه دسول مادا (ص) به‌علق فرستاد؛ و نبو"ت وی بهدرجهة 
کمال رسانید که هیچ زیادت دا بعوی دراه نیو د. و بدان سبب وی دا ضاتم 
انبیا کرد که پس از وی هیچ پیغامبر دیگر نباشد. و جمله خلق دا - از انس و 
جن . متا بمت وی فرمود. و وی دا سید همه پیغامبران کرد و یادان و اصحاب 
وی دا بهترین یادان و اصحاب پینامبران کرد - صلو ات‌انثه علسم آجمعین . 


سس وس تور وس دی نس ری سک سر و و ار 
۱ از خویشتن» اذ پیش خود. 


اصل دوم.- در طلب علم کردت 


بدان که دسول (ص) چنین گفته است که طلب)لعلم فردضه علیکل 
مسلم» جنستن_ علم فریضه است برهمه مسلما نان. 

و همه علما حلاف کرده‌اند که «اين چه علم است؟» متکكمان می‌گو یند 
که این علم کلام است. که معرفت شدای تعالی - بدین حاصل آید. و فتها 
می گویند که این علم فقه است. که حلال از حرام بدین جدا شود. و محد"ثان 
می‌گویند که این علم حدیث و سنشت است. که اصل علوم شرع این است. و 
صوفیان می‌ گویند که اين علم احوال دل است. که داه بنده به‌حق-‌تعالی- دلر 
وی است. 

دهر کسی اذ این قوم علم عویش تعظیم همی کند. و اختیار ما آن است 
که به‌يك علم" مخصوص نیست و این همه علمها نیز واجب نیست. ولکن آن را 
تفصیلی است که این | شکال بدان برخیزد: 

بدان که هر که چاشتگاه" مسلمان شود پابا لغ شود این همه علمها آمو ختن 
بر وی واچب نگردد؛ و لکن در وقت" ۱ آن واجب شود که معنی کلم 
دنه الا محمد رسو[‌ائله بداند. و اين بدان بداند که اعتقاد اهل سشت 


اس در وقت» برفوده دندم. 


۷۱۳ عبادات 


که در اصل. اول گفتیم - حاصل کند. نه بدان معنی که به‌دلیل بداند» که آن 
واجب نیست؟؛ و لکن قبول کند و باود دارد. و جملاآن تفصیل نی و اجب نیست» 
ولکن برجملها صفات حق - سبحانه و تعالی - و صفات پیفامبر(ص) وصفات. 
آخحرت و بهشت و دوزخ و حشرو نشر اعتقادکند: که وی دا نحدایی هست بدین 
صفت. و از جهت وی مطاکتب است پرزبان دسول وی که اگر طاعتی کند 
به‌سعادتی دسد پس از مرگ و ار معصیت کند به‌شقاوتی درسد. 

چون این بدانست پس از این دونو ع از علم واجب شدن گیرد: یکی 
به‌دل تعللی دارد و یکی به‌اعمالر جواردح تعللی دادد. ۱ 

اما آنچه به‌اعمال جوادح تعلتق دادد؛ دوقسم باشد: یکی کردنی؛ ویکی 
نا کردنی. 

و اما علم کردنی چنین بو د که: 

چون وقت چاشتگاه مسلمان شود آن وقت که نماذپیشین آیدء واجب. 
3 بر وعه طهادت و نماد بیاموختن آن مقداد که فریضه است از این هردو. 
و اما آنچه سنشت" است. علم آن سشت باشد نه فریضه. اگر مثلا به‌قماز شام 
رسد آنگاه علم نماژ شام واجب شود - که‌یداند که آن سه ر کمت است - و 
بیش از آن و اجب نشود. 

و چون فرا ماه دمضان دسد» علم دوزة دمضان واجب شود: اين قدد 
بداند که یکت کردن واجب است. و از وقت صبح تا فرو شدن آفتاب خوردن 
و میاشرت کردن حرام است. 

و اگر بیست دینار نیشابوری داد علم ز کات دد وقت" واجب نشود 
لکن آن وق ت که سالی تمام شود واجب آید که بداند که ذکات آن چند است و 
فرا که باید دادن و شرط آن چیست. 

و علم حج واجب نشود تا آنگه که حج خواهد کردن؛ که وقت آن در 
جملاً مر است. 


سس برچمله» اجمالا". ۲ سنت» مستحب (عملی که اگرمسلمانی بکند پاداش دادد واگر 
تکنه کیفر فدادد )۰ 


جر لب عم کردن ۱۳۳ 


وهمچنین هرکار که فراپیش وی می‌آید؛ بدان وقت" علم آن واجب می- 
شود. مثلا چون نکا ح خواهد کردن» علم آن واجب شود؛ چنانکه بداند که حق ر 
زن چیست برشوهر» و در حال حیضمباح نیست صحبت کردن" و پس‌از حیض 
تا طهادت نکند؛ و همچنین آنچه بدان تعللق دادد. 

اگر بحتل پیشه‌ای دادد» علم آن پيشه بر وی واجب شود تااگسر 
بازرگان بنود علم در بنوا؟ بر وی واجب شود بلکه و اجب شود که شروط 
بیع جمله بداند تا از بیم باطل حذر تواند کرد. و از بهر اين بود که عمر 
(دض) اهل بازاد دا دده۳ همی زد و به‌طلب علم همی فرستاد و می گفت: 
«هر که فقه. بیع نداند تباید که در بازاد نشیند؛ که آنگه حرام خوردو ربوا 
نحورآد» و وی دا خبر تبو د.» 

و همچنین هرپیشه‌را علمی‌است. تا اگرمثلا حتجتام بو د باید که بداند 
که جه جیز شاید که از آدمی بب رده و کدام دندان شاید که بکتد و تا بشدحه 
غایت خطرشاید کرد و داروی جر احتها به‌ کار کند» و امثال این. 

و آن علمها به‌حال هر کسی بگردد؟: بر یز "از" و اجب‌نبو دکه علم حجام 
آموزد» و نه برحجتام واجب بو دکه علم بز ازی بداند. 

مثال علم کادهای کردنی این است. 

اما نا کردنی: علم آن نیز واجب‌ب و دولکن به‌حال هر کسی بگردد. 

اگر کسی از آن بو" دکه جامةٌ دیبا پوشد يا جایی بو دکه خمرخورند 
یبا گوشت خولكه خودند» یا دد جایی باشد که به‌غصب ستده باشند» یا مالی 
حرام در دست دارد» واجب شود برعلما که وی دا ایسن علم بیاموزند و وی دا 
گویند که حرام از آن چیست. تا دست بدارده. 

و اکر جایی باشد مثلا" که با ذنان مخا لطت دارد» بر وی واجب 3 
که بداند که محرم کیست؛ و نامحرم کیست. و نظر بر که روا باشد و بر که‌روا- 
نبااشك. 


سس صحبت کردل» مباشرت» همخوابه شدت. ۲ دیوا؛ دیا. ۳ب درهه تازژیا له. 
۴گردیدن» قفییر کردن» فرق کر دن. هس دست بداشتن (بدون حرف‌اضافه)» ترك کردن. 


۳4 عبادات 


و این نیز به‌حال هر کسی بگردد؛ که هر کس دد معرض کادی دیگر 
باشد» بروی واجب نبود که علم کار دیگران پیاموزد که برزنان واجب شود 
مثلا" که بیاموزند که در حال حیض طلاق دادن دوا نباشد» و برمرد واجب شود 
که طلاق خواهد داد - که بیامو زد. 

اما آنچه به‌دل تعلق دارد دوجنس است: یکی به‌احو ال دل تعلثق دارد 
و یکی به‌اعتقادات. 

اما آنچه به‌احوال دل تعلق دارد مثال آن این بو دکه واجب بنودکه 
پداند که کیرو حسد حرام است» و دیا حرام‌است. و حقد حرام است» وعْجب 
حرام است. و گمان بد بردن حرام است» و امثال اين - و این فرض عین باشد 
برهمه ختلقی» که هیچ کس اذچنین معانی خالی‌نباشد. پس عم آن وعلم علاج. 
آن واجب بو د؛ که این نوعی بیمادی عام است و علاج آن بی‌علم‌راست- 
نیاید. اما علم بیع و مسلتم و اجادت و دهمن. و آن اجناس که در فقه گو یند؛ 
فرض کفقایت است. فرض, عین بر کسی شود که این به‌معاملت بخو اهد.کرد - و 
بیشتر خحلق از آن خالی توانند بود اما از این احوال دل" خالی نتواند بود. 

اما جنس دیگر که به‌اعتقاد تعلکق دادد آن بو د که اگردر اعتقاد" وی را 
شکتی بگنرد بر وی واجب بو دکه آن شك از دل ببرد هرگه که آن شك 
در اعتقادی باشد که واجب بواد در اصل خویش. یا در اعتقادی که شك در آن 
روا بو د. 

پس از این‌جمله معلوم شد که علم برهمةٌ مسلمانان فر یضه است» وهیچ 
مسلمان ازجنس علم مستغتی نیست؛ و لکن آن علم از يك جنس نیست و دد حقٌ 
هر کسی برابرنیست. بلکه به‌احوال و به‌اوقات بگردد. اما هیچ کس به‌نوعی از 
حاجت بدین خالی نیست. پس اذ اين بود که مصطفی (ص) گفت: «هیچ 
مسلمان نیست که نه طلب علم بر وی فریضه است» - یعنی طلب علمی که به 
عمل به‌آن حاجتمند است. 


در طلب علم کردن ۱۳۵ 


فصل - عذد. بی‌علمی دد دین یذ برفته نیست 

چون معلوم شد که برهر کسی» آموختن آن علم واجب است که پرداه 
معاملت وی است» بدانستی که عامی پیوسته در خطر باشد؛ که باشد که وی دا 
کاری پیش آ ید و به‌ناادانی آن‌بکند» نداند که اندر آن حکمی هست!- و بدین 
معذور نباشد هر گه که حاجت بدان غالب بو د و نادر نباشد!. 

مثلا" اگر کسی در حال حیض مباشرت کند» یا پس از حیض - پیش اد 
سرشستن ۲ و گوید که «اين علم ندانستم»» معذود نباشد. 

و اگر ذنی پیش اذ صبح" پال شده باشد» و نمازر شام و عفتن نکند - 


که نیاموخته باشد - یا مردی ذئی را در حال حیض طلاق دهد و نیامو خته 
باشد که حرام است معذور نباشد. و با وی‌گویند که «ترا گفته بودیم که طلب 
علم فریضه است: این فریضه چرا دست بداشتی تا دد حرام افتادی؟» مگر 
که واقعه‌ای نادر باشد که افتادن؟ آن متوقتم‌نباشد» آنگه باشد که معذود بو د. 


فصل - هیچ کادی بزد گواد نر از علم نیست 

جون بدانستی که عامی به‌هیج وقت اذ این خطر خحالی نباشد. از اینجا 
معلوم شود که هیچ کاد. که آدمی پدان مشغول خواهد شد. فاضلتر و گو اداتر از 
علم نخواهد بود. و هرپیشه که بدان مشغول خواهد شد برای طلب دنیاخو اهد 
بود؛ و علم یشتر خلق را در دنیا از دیگر پیشه‌ها بهتر. چه» متعلتم از چهاد 
حال خالی نبود: 

یا کفایت خحویش دادد ازدنیا به‌میرائی يا به‌جهتید یگر : علم" حر استٍ 
مال وی بود» و سبب جاه وی بو" د و عز" وی در دنیاء وسبب سعادت آخحرت 
بنود. یکی اذ این بود. 

دو دیگ رکسی با شد که کفایت نحو یش ندارد ولکن در وی قناعتی باشد 


۱ حکم شرعی". ۲- هرگاه حاجت به‌دالستن حکمی شرعی غالب باشد که پسیاد پیش- 


می‌آآید -- شخص ددجهل بهحکم منود لیست. ۳ سرشستن» فسل. ۴- افتادنه 


روی داوتن. ۵ اذ این» اد این دست» اذ این قبیل» از این لوع. 


۱۳۹ عبادات 


که بدانچه باشد کفایت تواند کرد و قدد درویشی بداند در مسلمانی - که 
درویشان پیش اذ توانگران به‌پاانصدسال دد بهشت خواهند شد. علم دد حقر 
این کس سبب آسایش دنیا و سعادت آخحرت و 3 

سدیگر کسی باشد که داند که چون علم بیاموزد مال حلال - يا اذ بیت- 
المال یا اذ دست مسلمانی - بهوی رسد چندانکه کفایت وی باشد. بی آنکه 
وی دا طلب حرامی باید کرد يا از دست سلطانی ظالم چیزی ستاند. 

پس این هرسه قوم دا طلب علم دد اين دنیا از همه کادها بهتر بو د. 

چهادم کسی باشد که کفا یت خحود ندارده ومقصود وی از طلب_علم* دنب 
باشد؛ و دوذگار چنان بو آدکه طلب‌نتواند کرد کفا یت خحویش دا الا"از | درا ۱ 
سلطان» که از وجوه خراج و للم باشد» یا از مردمان" بی‌دیا و بی‌مد لشت طلب- 
نتواند کرد. این کس دا و هر که دا مقصود از طلب. علم" جاه و مال باشد و به 
علم به‌دست خواهد آوردن او لیتر آنکه به کسب مشغول شود - چون اذ علمی 
که فرض, عين است پپرداخعت" که اين چنین کس شیطانی گردد از شیاطبن 
تس و ختلق بسیاد بوی" تباه شود؛ و هرعامی که در وی نگرد - که او 
حرام می‌ستاند» و آن همه حیلتها می کنند دد طلب دنیا - به‌وی اقتدا کند؛ و 
فساد وی دد میان خحلق" بیش از صلاح بو د. پس این جنین دانشمند هر جند 
کمتر بهتر. پس آن او لیتر که دنیا از کادهای دنیا طلب کند. نه از کادهای دینی. 

اگر کسی گوید که: علم" وی دا بادام راست آور: د» چنانکه گروهی گفته‌اند 
قعلمناا لعلم لغیرانثه فآبی) لعلم آن چعون الالله. علم نه‌پرای خحدای 
آمو ختیم» ولکن خود ما را ۳ داهو حدای برد. 

جواب آن است که: آن علم کتاب و سنکت و اسر ار راه آخخرت وحفایق 
شریعت بود که ایشان دا با داه عدای برد و آنگاه۴ بایست آن در باطن, 
ایشان بود که کاد ه بودند شّر ه خویش دا به‌دنیاء وبزدگان دین دا می‌دیدند 
که از دنیا دور بودند. و ايشان آرژومند بودند که بدیشان اقتدا کنند. چون علم 


۱- ادداد» حقردی» وظیفه. ۲ پرداختن» فادغ شدت. ۳- بهوری؛ یدوامطهٌ وی» 
به‌وسیلة وی. ۴ وآنگاه» وانگهی. 


در طلب علم کردن ۱۳۷ 


آن بود و حال دوذگاد چنان بود امیدواد بود[ند] که ایشان به‌صفت آن علم 
گردند» وعلم" 7 تسم ایشان نگردد. 

و اما این 2 در روژگار ما می‌عوانند - چون خلاف! و مذهب و 
کلام وقصص و طامات - واین معکتمان که در اين روز گارند که‌آن همه علمهای 
حویش دام دنیا ساخته‌اند» مخا لطت با ایشان و تحصیل علم از ایشان مرد دا 
از دام دنیا بنگرداند. و لیسالخر کالمعاینه۲۳. نگاه‌کن تا بیشت راين قوم 
از علمای دنیااند و يا از علمای آخرت» و خلق دا از »شاهدت احوال ایشان 
سود است یا زیان. 

اما اکُرجایی کسی باشد که به تقوی‌آد استه بو دو داه علمای سلت داد 
و به تعلیم علمی مشغول باشد که اندد آن تخویف و تحذیر باشد از غرود دنیا؛ 
مت واه زاین کی همه کمن ۱7 نافع باشد تا به‌تعلیم چه‌رسد! وچون 
علمی آموزد که سودمند بنود از همه کارها او لیتر باشد. و علمٍ سودمتد آن 
بو دکه وی دا حقارت دیا معلوم کند" و خطر کادهای آخرت به‌وی نما ید۴ 
و جهل وحماقت کسانی که ایشان دوی‌به‌دنیا آورده‌اند و اژ آحرت ۱ عراض 
کرده‌اند آشکارا بکند- تاآفت کبر و حسد و دیا و عْجب و حرص و شتره 
و حب دنا بشناسد و علاج آن بداند - این علم کسی دا که‌بردتیا حریص- 
بنود همچون آب بنود تشنه راء و جون دارو بنود بیماد دا. 

اما مشغول بودن این کس به‌فته و کلام و حلاف و ادب همچون پیماد 
باشد که چیزی خورد که در عللت وی زیادت کند؛ که بیشتر این علمها تخم 
حسد و ریا و مباهات و معادات و دعونت و تسواق و تکبتر و طلب جاه در دل 
افکند. و هرچند بیش خوانتد آن در دل محکمتر می‌شود. و چون مخا لطت با 


۱- خلاف (علم خلاف)؛ علمی که در آن از چکونکی آوددن حجتهای شرعی و نادسایی دلایل 
تا همساز گفتگو می‌شود و در حقیقت جدلی است‌که با مقاصد دینی سروکاد دادد. 

۲- شنیدن کی بود ما نند دیدن؟ ۳ وی دا حقادت دلیا مملوم‌کند» حقادت دفیا مملوم 
وي‌کند» بروی پیداً و آشکاد کند. ۴ب تمودت» شان دادتب. - و چون کسی ملمی 
فراگیرد که ۰ . 


عبادات 


۱۳۸ 
قومی دارد مْتَفتقته - که بدان مشغول می‌باشند - چنان شود که اگر وقتی 
خواهد که از آن داه" تو به کند دشواد بواد و نتوان د که توبه کند. 


اصل سوم.- در طهارت 


بدان که خداوند - سبحانته وتعا لی-می گو ید: انایحب! لتوابین" 
ویحبا لمتطبرین" . حدای- تعالی - پا کان‌را دوست دارد. و دسول (ص) 
گفت: الطهور شطرالایمان. پاکی یسك نیمةٌ مسلمانی است. و نیز گفت: 
دبیالاسلام علّیا لمضافه. بنای مسلمانی برپا کی است. پس گمان مبر که 
اين همه فضل و بزدگی پاکی داست که دد تن و جامه بتود به‌استعمال آب» 
بلکه پا کی بر چهار طبقه است: 


طبقها اول - پساکسی سر" دل است از هعرچسه جز حق - تعا لیب است» 
چنانکه می‌گوید: قل ائله گم ذرهم ۳ و مقصود اذین آن است که چون اذغیر 
حق خا لی‌باشد» به‌حی - تعا لی مشغول و مستغرق شود. واين تحقیق کلمةٌ 
لاله الاانه بنود» و این همه درجه ایمان صد یقان است. و پاکی اذ غیر 
حق" يك نیمه ایمان است» که تا از غیر حق" پاله نشود بهذ کر حق"تعا لی - 
آراسته نشود. 


۱ التوایین» توبه کنندگان» باذ گشت‌کنندگان (اذگنام). .و اد قر آن» ۰۲۲۲/۲ 
۳-(قر آن» ۱/۶*) ی تن تودات و آن دز وهای ] خدایاست یی اپشاثن داوا کنباد... 


+۱۶ عبادات 


طبق؟ دوم - پاکی ظاهر دل است از اخلاق پلید. چون حسد و کبر و دیا و 
حرص وعداوت و درعونت وغیر آن» تا آراسته شود به‌اعلاق پاك و پسندیده. 
ون تواضع و قناعت و توبه و صبر و خوف و رجا و محبت و غیر آن. و 
این درجهة ایمان متقیان است. و پاکی از اخلاق مذموم يك نیمه از ایمان 


است. 


طبقا سوم تس پساکی جوارح واندامهای تسن است از معصیتها. جون غیت 
و درو غ و حرام خوردن و خیانت کردن و در نامحرم نگریستن و غیرر آن» تا 
آراسته شود به‌ادب و فرمانبرداری در همه کادها. و این درجهٌ ایمان پارسایان 
است. و پاله داشتن اندامها از جملهٌ حرامها يك نيمة ایمان است. 


طبقه چهارم - با داشتن تن و جاسه است از بلیدیها تا جملا تن 
آراسته شود بر کوع و به‌سجود و ارکان نماذ. و اين درجه پا کی مسلمانی 
است؛ که فرق میان مسلمان و کافر در معاملت" بدین نماذ است. و این پاکی نیز 
يلك نیمه اذ ایمان است. 

پس بدین‌وجه و شود که دزهمة طبقه‌های ایمان" پا کی یلك نیمه‌استه 
۴ بهحکم آنکه یمه بیشتر اوست گفت: جبیالاسلام علی) لتظاف»» بنای دیین 
بر وی است. تب طهارت تن و جامه- که همکنان دوی بدان آورده‌اند و 
جهد همه درآن کنند - درجه باژپسین طهارتهاست. ولیکن از آنکه آسانتر 
ست» هس را نیزدر آن نصیب است که پا کی خوش باشد و نس اندرآن 
به‌راحت بوده و همه کس نیز آن بیند» و پادسایی وی بدان بداند - بدین‌سب 
برمردم آسانتر بو د. اما پا کی دل از حسد و کبر و دیا و دوستی, دیا و پا کی 
تن از گناه و معصیت» نس دا اندر آن هیچ نصیب نیست. و چشمهای خحلق بر- 
آن‌نیفتد» که آن مظاده‌گاه حق است نه نظاده‌گاهم 9 و بدین سبب هر کس 
در آن اک 


در ظهارت ۱:۱ 
فصل - احتیاط به‌چه‌شر طهاربی دواست؟ 

این طهادت ظاهراً اگرچه درجه‌ای بازپسین است. فضل وی نیز بزرگ 
است. و لیکن به‌شرط آنکه آداب آن نگاه دازد و وسوسه و اسراف دا بدان‌دام 
ندهد. و چون به‌حد" وسوسه و اسر اف رسد مکروه و ناپسندیده شود و باشد 
که بزهکار شود. و اين احتیاطها که عادت صوفیان است از جوداب داشتن و 
| زار به‌سر درگرفتن و آب پاك به‌یقین طلب کردن و آفتا به نگاه داشتن تا کسی 
دست فرا وی نکند» همه یکوست. و کسانی از فقها که اين نگاه ندارند» ایشان 
را نباشد که اعثراض کنند» الا" به‌شرطی. و ایشان دا" نیست که برفقها و دیگران 
که احتیاط نکنند - اعتراض کنند اصلا". چه.آن احتیاطها یکوست. ولیکن 


به‌شش شرط: 


شرط اول آنکه بسه‌سیب روزگار* بردن" بدان» از کاری فاضلتر از آن باذ- 
نماتد. چه اگر کسی دا قدرت آن باشد که به آموختن علمی مشغول‌گردد یا به. 
تقکتری مشغول شود که آن زیادت" کشفی باشد. يا به کسبی مشفول شود که آن 
کفایت عیال وی باشد يا کفایت وی باشد - تا او دا از کسی سوال تباید کرد 
و از کسب مردمان نباید حورد - و روز گاد" بردن به‌احتباط طهادت" وی را از 
آن یازدادد» نشاید که بدین احتیاطها مشخول شود که اين همه مهمتراز احتیاط 
طهادت است. و به‌چنین سبب بود که صحابه هر کز به‌چنین احتیا طهامشنول- 
نشدندی» که ایشان به‌جهاد و به کسب و به‌طلب علم و به کادهای مهمتراد اين 
مشغول بودند. و برای این بودکه پای‌برهنه برفتندی و برذمین نماذ کردندی و 
پرخحاك نشستندی و چون طعام بخوردندی دست دد کت پای مالیدندی و از 
عتراق ستوران حذرنکردندی» از آنکه ايشان جهد" بیشتر دد پا کی دل کردقدی 
نه دد پا کی تن. پس اگر کسی بدین مسفت بو ده صوفیان دا بر وی اعتراض 
ترسد. و کسی که به کاهلی» این احتیاط دست بدارد وی دا نباشد" که براهل 


۳۳۹ صوفیان را 


۳ وی را لر سد» حق لد‌ادد. 


:۱ ۱ عبادات 


احتیاعط اعتر اض کند» که کردن احتیاط اژ ناکردن فاضلتر. 


شرط دوم آنکه حویشتن اذ دیا و رعونت ایسن نگاه دادد. که هر که این 
احتیاط کند از سر تا پای وی منادی می کند که «من پادسایم که خویشتن چنین 
پاك می‌دادمه: وی دا اندر آن شّرهی پدیدار آید؛ و اگر پای برنمین نهد یا از 
آفتابةٌ دیگری طهارت کتد» ترسد که از چشم مردمان بیفتد» باید که حویشتن را 
انددین بیازماید و در پیش مردمان پای برنمین نهد و داه زخعصت سپر د؛ 
و در سر" تدارك احتیاط می‌ کند. واگر نفس وی دد این مناذعتی کند» بداند 
که آفت, دیا به‌وی داه یافته است؛ اکنون بر وی واجب بنوادکه دام دحصت 
سپر"دو پای برهنه فراژ دود و بر ذمین نشیند و برذمین نماذ کتد. و از احتباط 
دست پدازد که دیا حرام است و احتیاط" سنشت"؛ چون از حرام حذر نتواند 
کرد الا به‌ترك احتیاط بر وی واجب شود ترك احتباط گفتن . 


شرط سوم آنکه گاه‌گاه ب‌راه رخحصت نیز می‌رود» و احتیاط بسرخویشتن 
فر یضه نگرداند» چنانکه دسول (ص) از سطهترة منشر کی طهارت کردم 
است. و عمر(دض) از سبوی ذنی ترسا طهارت کرده است. و ایشان دد بیشتر 
احوال برخاك نماز کردندی. و کسی که دد خفتن میان, خویش و میان خال هیچ 
حجاب نکردی» وی دا بزر کتر داشتندی. پس چون سیرت ایشان مهجود کند "و 
به‌ناشایست دادد؟» و نشس وی مسامحت نکند به‌مو افقت ایشان دلیل آن باشد 
که نفس" در این احتیاط شرهی یافته است: مهم باشد که دست اذین بدادد. 


شرط چهارم آنکه هراحتیاط که ددآن دنج دل مسلمانی باشد دست. 
بدادد که رنجانیدن دل خلق" حرام است. و تركه احتیاط" حرام نیست. چنانکه 
کسی قصد آن کند که دست وی فراگیرد - در سلام یا در معانقه - و دست وی 


ات سه ۷/۱۳۲ ۲ مهچود کردت» از ذهنها دور کردن. ۳ب به... داشتن»... 
شمردت. 


در طهارت ۱۳ 


عرق دارد» وی خویشتن را فر | هم گیرد؛ ایسن حرام باشل. بلکه حنلق نیکو و 
تقرب نمودن - شادی دل مسلمان دا - در این وقت از هزار احتیاط مباد کتر 
و فاضلتر. و همچنین اگرکسی پای برسجاده وی نهد. و از آفتابةً وی طهازت. 
کند» و از كوزْة وی آب خود ده نشاید که منع کند و اظهارد کراهیتت نماید؛ که 
رسول (ص) آب زمزم‌خحواست» عبتاس (دض) کفت: «دستهای بسیاد در آن آب 
کرده‌اند و شوریده شده‌است. ترا دلوی خحاض طلب کنم و آب ب رکشم.» کمت: 
«نه که من بر کت دستٍر مسلمان دا دوستتر دازم.» 

و بیشتر قر"ا آن جاهل این دقایق نشناسند» و خویشتن دا فراهم‌گیر ند 
از کسی که احتیاط نکند. و وی را پرنجانند وباشد که با پدر و مادر و برادد 
و دفیق" سخنهای درشت گویند چون دست به‌آفتا به و جامة ايشان دراز کردم 
باشند؛ و این همه حرام اه جکونه روا باشد که به‌سیبر احتیاطی که واجب 
نیست آزار خلقی کنند که حرام است؟ و یشتر آن قوم که اين کنند» آنان باشند 
که تکبتر در سر ایشان پدید آمده باشد» و منئتی برمردمان نهند که ما سود 
چنین می کنیم؛ و به‌غنیمت دادندا که خویشتن اذکسی فراهم گیرند تا وی دا 
بر نجانند» و یاکی خویشتن عرض کنند و فخر خویش بادید آرند و دیگران 
را بخشم" نام کنندبدانکه چنانکه صحابه آسان فر اگرفته باشند آسان فراگیر ند؛ 


سس به غنیمت داشتن: عغنیمت شمردن. ۲- ین واژه‌ددشخش ستهخطی کهن که اساس‌چاي 
استادآدام بوده» ولیز در چهاد نسخه کهن دیکر که دد این چلپ - علاوه برچاپ استاد آدام - 
از آنها استفادشده» یشکلهای «#بحسم - بخشم - بحجشم - بسضم - تخشم - بججلم لحصم» 
ضبط شده؛ و استاد میئوی هم دد وداهتمای کتاب4 دوشته‌اند: «سسخه کتابضا له چستر بیتی»۰. 


بجخسنم دادد4. درموند معنی این‌داژه استاد آدام دد چاپ خود (ص۱۲۳) تردید کرده‌اند» و 
استاد مینوی درشمادء (۱۲-۱) سال سیزدهم داهنمای کتاب باذ کر لموهه‌هایی دیکران شر و نظم 
چنین مر قوم‌داشته‌اند: «به‌اعتقاد این‌بنده لفظ درهمهٌ این‌شواهد نثر ونظم‌یکی بوده و آن بچخش و 
بشخشم ( برحسب‌تلفظ محلهای‌مختلف) بوده‌است.. ممنی آنبچیزی‌شبیه به‌پلیدو نجس.. بوده است.» 
اماچون‌دداینجا «قراآن جاهله4 سخین می‌گویند» شایدیر گز بدتضبط یش مه به‌خشم6 
منأسبتر لما ید» البته با | ین‌شواهد:ا لخشم» ] نا نکه‌بوی نیا بند. الاخشم: نکه‌بوی‌نیا ییش(قا تون ادب 
ص ۱۴۶۸9۱۵۷۵ )الا خشم» جمم خشم؛ من لایکا دیشمشیثا لسدة‌فی خیا شیمه( تا چا لمروس). ۱ 
خشم:ازدست دفتن حس بویایی» دجل آخشم.مردید | گویدد که بوهای‌خوش و :اخوش داحس 
نمی کند؛ این کلمه از خیشوم هشتق شده, و آخشم به کسی عی کو بند که خیخومش دیماد شده است. 
(تر‌جمه مفاتیح العلوم خوادزمی. ص ۶ ۱۵) عم انشا فصن ویکم» جمم است, ومفرد آنها 
دآخشم و آصم و آبکم» می‌شود. آخشم دده البلنه #تصحیح مرحوم‌مینویط کندا بیئی 4 محتی شده. 
مولوی:مشك دا بیهوده حق خوش دم نکرد بهرحس کرد ویی ۵ اخشم 4 نکرد 
خوش دم ؛ خوش بوی. آخشم : ۲ نکه بوی نتوادد شنید» کسی که ح ثاب ددادد؛ آذ‌بینی 
که به سبب بیمادی بوی بد می‌دهد . 6 ( شرح مثنوی شر یف » فروزاتفر ) خدیوجم 


1 عماد ات 


و اگر کسی در استنجاء" بر سنکت اعتصار کند. این خود از کبایر دانند. و اين 
همه از خبا یش احلاق است. و دلیل نجاست باطن است. و دل" بالك داشتن از 
این حبایث فرضص است؛ که اين‌همه سب هلا است. و احتیاط دست بداشتن 


شرط پنجم آنکه همین احتباط در حوردی و پوشیدنی و گفتنی نگاه- 
دارد» که آن مهمتر است. و جون آنجه مهمتر است دست بداردا» دلیل آن بودکه 
احتیاط" برای دعونت یا بر ای عادت می کند. چنانکه کسی طعامی نجس بخورد 
در وقتی که گرسنگی, وی بضرورت" نباشد. آنگه تا دست و دهان بنشوید نماز 
نکند و اين مقداد نداند که هرچه نجس بنّوآد؛ خوددن وی حرام بو د؛ اکر 
نجس است بی‌ضرودت چرا می‌عورد؟ و اکر فجس نیست چرا دست می‌شو ید! 
پس برجامه‌ای که عامیان نشسته باشند جرا نماز می کند؛ و طعامی که در خانة 
عوام پخته باشند چرا می‌خورد؟ و احتباط در پا کی لقمه مهمتر است. و یشتر 
اين قوم در حانة باذاریان و ترکان طعام پخته خورند» و بر جامة ایشان نماد 
کنند» و این یه نشانهةٌ صدق باشد در این کار. 


شرط ششم آنکه این احتیاط به‌سنهیتات ومتکترات ادا نکند. جنانکه 
بر سه‌باد زیادت کند درطهادت. که بار چهادم نهی است تا طهارت دراز نگردد 
و مسلمانی در انتظاد وی می‌باشد که این نشاید. یا اپ زیادت دیزد یا 
نماز از اور وقت تأخیر کند» یا امام باشد و اهل جماعت دا در انتظار دارد: 
یا مسلمانی دا به‌وعده بواد به کادی و اين ۲ دیرمی‌شود یا به‌سببآن دوز گادر 
کسب وی می‌بشود و عیال وی ضایع می‌مانند؛ که این چنین کارها به‌سبب 
احتیاطی که فریضه نیست مباح نگردد. يا سجاده‌ای فراخ فرو کند؟ در مسجد تا 
کسی جامه به‌وی باز نزند؛ که اندر اين سه‌جیزمنکر بود: یکی آنکه پاره‌ای از 
مسجد غصب کرده‌باشد ازسلمانان» وحق وی بیش‌از آن‌نیست که وی سجود کند؛ 


۰ 


اسب سه ۵۳/۱۳۳ ۲ نضرودت» ضر رود . ۳ این کاد. ۴- قرو کردد» 


در طهارت ۱۵ 


دوم آنکه‌چنین صف پیو سته نتو آن داشت. که‌ستت آن‌است که دوش به‌دوش با نهند 
پیوسته؛ و سومآنکه از مسلمانی حدر می کند چنانکه انسگ و از نجاستهاحذد- 
کند» و این نشاید. وهمچنین منکترات بسیار که قر"!آن جاهل به‌سبب احتیاط" 
ارتکاب کنند و ندانند. 


فصل - اقسام طهادت ظاهر 
چون بدانستی که طهادت ظاهر جداست از طهادت باطن - وطهادت 
باطن سه است: یکی طهادت جوادح اذ معاصی» دیگری‌طهادت دل اذاخلاق 
بد» و سوم طهادت سر" از هرچه جزحق است - بدان که طهادت ظاهر نیز 
بر سه قسم است: 


قسم اول - طهارت‌از نجاست. بدان که هرچه خدای- تعالی - آفریده اصت 
از جمادات"» همه پا است. مکر شراب ی که مستی آودد» که اندله و بسیار 
وی پلید است. و هرچه جانود است همه پالك است» مگر سک و خولد. و هر 
جانود که بمیرد پلید است» مر چهاد کس: آدمی و ماهی و ملخ و هرچه وی 
را در تن خون دروان نیست» چون مکس و زنبود و کژدم» و کرم که درطعام افتد. 
و هرچه در باطن جانودان مستحیل و گردیده شود همه پلید است. مگر آنجه 
اصل جانودان باشد» چون منی و خايةٌ مر غ و کرم ابریشم. و هرچه گردیده. 
تباشد» جون‌عرق و اشك.پالك بو د. 

و هرچه پلید است با آن نماز تشاید مکر پنج نو ع که آن دا عفو کرده‌اند 
به‌سبب دشخو ادی: یکی اثُر استتسا که پس از آن سه‌سنکگک که به‌کاردادد بماندب 
به‌شرط اينکه ا جایگاه خویش فراتر نشده باشد. و دیگر گل شاهراه اگر- 
جه نجاست به‌یقین دد وی می‌بیند» لیکن به آن مقداد که خویشتن‌را اذآن نگاه 
نتوانداشت معفنو" بن ود مگ ر کسی که‌بیفتد یا ستوری جامة وی تباه کند ۲ که 
آن تادر باشد و عضو" نبود؛ سوم نجاست که به‌موزه دسد» آن قدر که از آن 


1 مراد مواد بیجان است. ۲ به‌پاشیدت تحاست بردوی جامه. 


۱:۹ عبادات 
سح ۰ حون 


حذر توان کرد» معفوبود جون باموزه‌نماز کند آنگاه که مو زه‌درذمین ما لد. 
چهارم خون کيك؛ که اند و بسیار آن - از جامهٌ تو و از جامةٌ دیگری که تو 
پوشیده‌باشی- معْفُو" بو اد اگرچه‌با آن‌عرق کرده باشد. پنجم خو ناب که از 
بفرات ۱ خنرد ببرون آید» که‌پوست آتمی از آن خحالی نباشد» وهمچنین دطوبتی 
روشن که‌از بثرات [خرد]بیرون آید»مگر آنکه پزر گ‌باشد و ازوی‌دیمی بیرون‌آید» 
آن همچون دمل باشد و نادد بو"د و شستن آن واجب‌باشد ار اثری پس 
از شستن آن بماند اومید دادیم که معْفو بود؛ امتاکسی که رگ زده باشد یا 
جراحتی دسیده باشد» بباید شست خون آن دا» پس اگراثری بماند وعطربو د 
در شستن_آن» نماز قضا باید کردکه این عذری نادر باشد. 


فصل- آبهای پاك و ناپاك مرآنجا که نجس باشد - جز به‌نجاست. 
سک - يك‌بار آب بر آن گذر کند پاله شود؛ مگر که عین_ بجاست بر آن باشد: 
آنگاه می‌با ید شست تا عين نجاست بشودآ. و اگر بشست و تيك بمالید» و 
ریک یا بوی بماند» پاكباشد. 
وهرآب که خدای - تعالی - آفریده است پالك وپاك کننده است : مگرچهار 
آب: یکی آن که یکبار در حدث به‌کار داشتی» که آنْ پاك است» نسه پا کننده. 
د ومآنکهد رنجاست به کارداشتی . که آن پالك و پاك کننده‌نیست» اما گر بوی‌ورنگ 
و طعم وی به‌سبب نجاست بت‌گردیده باشد باه است. سوم آن که کمتر از 
دویست و پنجاه من باشد و پلیدی در وی افتاده» اگرچه متغیتر نشد. پلید است 
به‌مذهب شافعی (دض)؛ اما اگر از دویست و پنجاه من‌بیش باشد» تا متغیتر- 
نشود به‌نجاستی که در وی افتد» پلید نشرد. چهادم آن که طعم و بوی و دنك 
وی بگردد به‌چیزی پالك که آب دا از آن نگاه توان داشت؛ چون زعفران وصابون 
و | "شنان و آرد وغیر آن که اين پاك است نه باك کننده» اما اگرتغییر" اند بو د 
باك کننده بو د. 


سم بثره جوش. ۲ شدن: دفتن. 


در طهارت ۱:۷ 


قسم دوم طهارت حدث‌است. و اندر وی پنج چیز بباید دانست: ادب قضای 
حاجت. استتجاه وضو سل و تیمتم. 


کیفیت قضای حاجت س باید کها گر درصحرا بنود از چشم علق دود 
شود. و اگر تواند ددپس دیوادی شود؛ و عودت" پیش اذ نشستن برهنه نکند؛ 
و روی سوی آفتاب وماه نکند؛ وقبله دابازپس پشت نگذادد؛ و دوی فرا قبله 
نکند - مکر دیوادی باشد» پس دوا بو ده لیکن اولیتر آن بو دکه قبله برجب 
یا داست او بو"د؛ و جایی که مردمان آنجا گرداآیند حدث نکند؛ و در آبر 
ایستاده بول نکند؛ و در زیر درخت میوه‌داد حدث نکند؛ و دد هیچ سوداخ 
حدث و پول نکند؛ و دریرایر باد و برنمین سخت پول‌نکند قا پشنجه" به‌وی 
باز نیرد؛ و برسر پای ایستاده بول نکند الا" به‌عذری؛ و جایی که آنجا وضو و 
غسل کنند» بول نکند؛ و دد نشستن میل برپای چپ کند؛ و چون درطهادت- 
جای" شود پای چپ فرا پیش نهد و چون بیرون‌آید پای داست فرا پیش 
دارد؛ و چیزی که نام حدای بر آن نبشته پاشد با خحویشتن ندارد؛؟ و سر برهنه به 
و ای مه وی وا آعوذ باه من الرجس النجس 


3 بو 


) لخبیثا لمخسث| لشیطانا ل ر جییم : و جون ببرون‌آید» بگوید: #لحمد لله 


س_ ۳ 
۵ بر و 


اللی آذه عنی ی تا 


کیفیت استنجا - دراستنجاء باید سه‌سنگگ یاسه کلو خداست کرده۳ دارد 
پنش از قضای حاجت. چون فاد غ شود به‌دست چپ فرا گیرد و برجایی نهد 
که پلید نباشد. آنگاه می‌داند تا به موضع نجاست, و آنجا می‌گرداند و 
نجاست مید با ید جنانکه فراتر تبرد نجاست دا. این چنین سه‌سنگك به‌کار دادد. 
ار پاله نشود دو دیگر به‌کار دارد تا طاق بو د. آنگاه سنگی بزر گتر به‌دست 


- پشنجه (پشنج» پشنگه)» ترشح. ۲- به خدای یناه می‌برم اذ پلیدی و آلود کی 
شیطان مردود. ۳ خدایی را سپاس که[ نچه آزاد می‌ کرد اذمن دود کرد و آ نچه سودمند 
است برایم برجای گذاشت. ۳ داست کرده ۱ آماده ٩‏ 


شرع ۱ عبادات 


راست یکیرد» و قضیب به‌دست چپ فرا گیرد و بر آن سنک فراز آودد سه‌باد 
یا به‌دیواری فر ازآودد به‌سه‌جای» و دست چپ جنباند نه دست داست. و اگر 
بدین قناعت کند کفا یت بُو"د و لیکن او لیت رآن‌بو د که‌جم عکندمیان سنگگو آب. 

و جون‌آب به کار خو اهد داشت از آنجا برحیزد وبه‌جایی دیگر شود که 
آب پر وی نچکد. و به‌دست داست آب می‌دیزد و به‌دست چپ می‌مالد» تا 
به کفب دست بداند که هیچ ری نمانده است. جون بدانست که پالد شد. آبپٍ 
بسیاد نریزد» و نیرو نکند تا آب به‌باطن دسد. ولیکن به‌وقت استنجا حویشتن 
فش فرو گذارد: و هرجه بدین مقدار" آب به‌وی» نر سده آن از باطن است و 
آن دا حکم نجاست نگیرند. تا۱ دسوسه به‌عویشتن داه ندهد. 

و همچنین دد استبراء" سه باد دست بهزیر قضیب فرود آودد و سه باد 
پفشاند و سه‌گام فرا دود و سه‌یار تتسنم"؟۲ کند» و بیش ازین خویشتن را 
رنجه نداددکه وسواس بوی داه یابد. و اگر این بکرده باشد. و هر زمانی 
همی پندارد که پس ازاستنجا تریی پدید آمد» آب بر ازار پای" زند تا با 
خو یشتن گوید که ازآب است؛ که دسول (ص) بدین فرموده است اد برای 
وسواس را. 

چون از استنجا فاد غ شود دست به‌دیواز درما لد يا به‌زمین» و آنگاه 
بشو ید اس تا یت بگوید: آللپم طبر قتلسی من 
التفاق وحن فرجی منالفو احش 


کیفیت وضو جون‌ازاستنجا فار غشد به‌مسو اله کردن مشغول‌شود. وابتدا 
په‌جانب راست کند از ز بر» آنگاه به‌جانب چپ کند از ذیرء آنگاه دددن 
دندان هم بدین ترتیب و آنگاه بعز بان وکام فراز آوزد. ومسواله کردن مهم داند. 
که در خبر است که «يك نماز با مسوال به‌هفتادنماز بی‌سو الهبایستد.» و یت 


اس تا» ذ کهاد. ۲- تلحنحء خفیدن» به‌اداده سرفیدت. ۳ ازادپای» ذیر جاهه» 
شلواد زیر * ۴ خدایا دل مرا از دودوفی پباکیزژه داد عود گم را از زشتکادی دد 


اماث بداد. 


در طهارت ۵ ۷۱۶ 


با ید کرد ب‌وقت‌سو اه که‌«رهگنر ذکنر خدای پاله می کنم.» 
و به‌هیج وقت که حدث کند وضو دست بندادد» که دسول (ص) چنین 


کردی؛ و به‌هیچ وق ت که وضو کند مسوال دست بتدادد. و اگر وضونکند و 
داند که در دهان وی تغییری پدید آمده است - به‌سیب آنکه تشنه بخفته باشد 
پا بسیار دهان برهم نهاده باشد یا جیزی بوی دار حورده باشد. مسو ال کردن 
ضعت. با شق: 

و چنون فان شدای باایتی ند و نوی به قبله آورد و بکوید: 
مان لر حمن ال ر حیسم آعوذ باك من همزات الباطین و أعسوذ جك 
رب آن یحضرون! . و سه باد هر دو دست بشوید و یگو ید: اکلیم آفنتنن 
آسنلت الیمن وال رکهو آعوذ مك من‌الثوم والهلکه؟ بدا نیت 
اتباحت نماز کند یا یشتر دفعم حداث و یت نگاه دارد تا به‌وقت دوی.- 
شستن آنگاه آب در دهان کند سه‌بار» و آب به‌کام افکند - مگر که روزه باشد 
و یکوید: آللهم آعتی علی ذ کر د وشکر لد وئلاوة کتابك "۰ آنگاه سه 
باد آب دد ینی‌کند و بدتد ویگرید: آللیة آرخنی رادجهالجته و آنت 
عنی راض؟ ی بشوید و بگوید: آللیم‌ییش وجهی بنورد 
جوم کنیس وعزم او لادات*؛ و هر موی که بر وی است آب به‌اصل آن 
رسانده مگر موی محاسنی که بسیاد یود وکتیف باشد؛ آب بردوی محاسن 
فرو گذارد و انگشت درمیان موی فرودآورد - و تخلیل‌اين بنود؛ و هر حه اد 
جانب روی است. از سر گوش تا گوشهة پیشانی» درحد" روی باشد؛ وانگشت 
به گوشة چشم فرودآرد تا آنچه در درون گوشة چشم بلود- از اثر کنحل و 


۱- (قر آن» ۷/۲۳ و ۸ زينهاد ده‌مرا اذ وسوای دیوان. وزینهاد خواهم ازتو ای‌خداو ند 
من که حاضر پشوند دیوان. ۲ خدایا خجستکی وافزونی از تومی‌خواهم» و اذپریشانی 
و نابودی به‌توپناه می‌بر م. ۳- خدایا مرا بریاد و سیاس وخواندن‌کتاب خود یادی کن. 
۴ خدابا مرا اذ بوی‌بهشت بهرمود کن درحالی که اذ من خشنود باشی. ۵- خدایا روز 
رستاخیز که‌دوستا لت دا به لودخود روسفید می‌ گر دا لی»مر | نیژروسفید کن. ۶- کثیف؛ انبوهء 


بر هت . 


۱۵۰ عبادات 


غیر آن - بیرون آید. پس سه باد دست راست بشوید | میان بازو؛ و هرجند 
به زیر بازو نزدیکتر اولیتر بو د؛ و بگوید: آللیم آعطنی کتایی بیسمینی 
وحاسبنی حساباً پسیر /۱؛ آنگاه دست چپ همچنین. و انگشتری یجنبا ند 
تا آب زیر وی در شود. و بگوید: آللم اذی‌آعو ذ بك آنتعطینی کتاجبی 
بشمالی آومن ور اء ظهری؟. پس هر دودست تر کند. و سر انگشتان بهم 
بازنهد» و برپیش سر نهد و می‌برد تا قفا و آنگاه با جای خویش باز آورد 
تا هردو دوی موی تر شود - و این يك بار بو د - و سه‌باد همچنین کند» 
چنانکه همة سر سح کند» وبگوید : الم نی برحمتك و آفزل‌علی 
من بر کاتك و آظلنی قحت عرشاك جوم لاظل الا لك ". پس‌هر دو گوش 
سهبار مسح کند و انگشت ددسوداخ گوش کند و ابهامبه ۵ پشت گوش فرود آورد 
و بگوید: آللهم اجعلنی من‌النین یستمعون + القول فیتسعون آجنت۹؟۴ 
پس گردن جمله لت اه یگو ید: آللیم فك ک رقبسعی می! لنار واعوذ 
جات من) لسلاسل و لالز ۵ . پس پای راست بشوید سه بار تا بیان ساق» و 
میان انگشتان تخلیل کند به‌اانگشت کهین دست چپ از سوی زیر و ابتدا بسه. 
کهین انگشت پای داست. وعتم" به کهین_ پای چپ کند. و بگوید: 
0 0 
بای چپ دا بشوید و بگوید: آعوذ بك آن قزلقدمی علیآلطراط جوم" 
رل آقدام المنافقین۲. و چون فارغ شود بگوید: آشهد آن لاله ال 


۱- خدایا نامهعمل مرا به‌دست داستم ده و ددحساب پرمن‌آسان گیر. ۲- خدبایا به‌توپناه ‏ 
می برم ار ايشکه نامه عمل مرا بهدست چپ يا از پشت بهعن دهی. ۳ - خدایا جامسهةٌ 
دحمت برمن یپوشان و از بر کات خود بهرمودم ساز و درروزی که جزساية توسایه‌ای نیست هرا 
در سایةٌ عرش خود پناه ده. ۴ خدایا مرا درشماد مردمی جای ده که به‌سخن گوش هی- 
دهند و اذبهترین آت پیروی هی کنند: ۵ خدا یا مرا از آتش بدودداده و زینهاد ده اژ 
ذفجیر وبند. ۶ب خدایا کامهای مرابرصراط استوادداد» بوژی که کامها از آن می لغز ند. 
۷ پناه می‌برم به‌تواذ اینکه ذادهای‌من ترا بلغزد» روزی ک هگا مهای منا فقان می لغز د. 


سس وس ساوسو تست 


در طظهارت 12۱ 


سس ۳۳ 


۲ ۳ 


وحده لا شرداك ه و آشید آن م<هدا عسده ور یه 21 آدلماجعلنی 
من التوابین و اجعلنی من المتطپرین و اجعلنی من عبادك 
الصالحین". 

و باید که‌معنی این دعاها معلوم کند کسی را که تازی نداند تا داند که 
چه می‌گوید؟ و درخبر است که هر که درطهارت. ذ کر خدای_-تعا لی- می گو ید» 
اندامهای وی همه پاك شود از همه گناهان و خطاها که بر وی دفته بماشد. و 
جون ذ کرخحدای نکوید» جز آنجا که آب به‌وی رسیده باشد پاك نشود. 

و باید که به‌هر نمازی طهادت تازه کند» اگر چه حدث نکرده باشد» که 
درخبر است که‌«هر که طهادت‌تاذه کند حقتعا لی- ایمان وی تاذه کند.» وچون 
طهادت‌تمام کند. با ید که بداند که‌اين ن_ظاده گاه حلق است که پاك بکرد» ونظاده 
گاه حق_ تما لی- دل است: چون وی را به‌تو به از احلاق نا پسندیده پاك نکند» 
متثل وی چون کسی باشد که پادشاهی دا مهمان خواهد کرد و در سرای 
بیرونین پالك کند. و پیشگاه و صفه - که نشستنگاه پادشاه خواهد بود - پلید 
بگذارد. 


صل -- بدا نکه اندر وضو شش چیز کراهیت است: سخن گفتن؛ و دست بر 
روی ندن و دست تر برافشاندن و به‌آبی که به‌افتاب گرم کسرده‌باشد وضو 
کردن و آب بسیار دیختن و بر سه‌باد زیادت کردن. 

امتا دوی" عشك کردن بدان نیت تا گرد" بسر وی نشیند یبا دست 
بداشتن ۲ تا اثر عبادت پیشتر بماند» هر دونقل کرده‌اند و هردو دعصت است 
چون نیتت‌این باشد. و هردو فضیلت است. 

و از حنود ۲ سفالین طهادت کردن او لیتر و به تو اضع نزدیکتر از آفتابه 
و طاس. 


۱- کواهی می‌دهم که خدا یکانه و بی‌انباز است؛ ومحمد بنده وفرستاده اوست. خدایامرا ددشماد 
توبه کنندگان وپا کی ژگان وبندگات نیکوکاد خود جای ده. ۲- دست بداشتن» ترك کردن 
(مرادتر#ختك کردن دوی‌است). ۳ خنور» ظرف بزرکک مانند تفاد وخم. 


۱ ۱ عبادات 


کیفیت تسل_ هر که‌صحبت! کند» یا منی اذ وی‌جداشود- درخواب‌یادر 
بیدادی - سل بروی واجب شود. و فریضٌ وی‌آن است که همه تسن بشوید» 
وآب به‌اصل" مویها دساند و نیئت دفع جتنابت کند. 

اما سشت"آن است که نخست بسم الّه یگوید. و سه‌باد دست بشوید» 
وهرجای که ازتن_وی پلیدیاشدپاك بشوید. آنگاه وضوچنانکه گفتیم با هم سنتها 
بکند - و پای" شستن تأخیر کند تا از سل فاد غ شود - پس سه با آب بر 
جانب راست دیزد و سه‌باد برجانب چپ و سه‌باد برسر. و هر جای‌ که 
دست به‌وی دسد بما لد و جایها که برهم نشستهباشد جهد آن‌کند تا آب بموی 
رسد که این فریضه باشد. و دست از عورت نگاه داردث, 


کیفیت تیمم - پدان که هر کس آب‌نیا بد» یا آن مقدادییش نداردکه وی با 
رفیقان خویش بخورد يا بر داه آب ددی باشد یا کسی که از وی بیم بّوآد 
يا آب ملگ دیکری بواد و به وی نفروشد الا" به‌ریادت قیمت وی» با 
جراحتی داردکه اگر آب به‌کار دارد بیم هلاه بو ۳ بیم دراز کشتن بیمادی 
دازد» باید که صبر کند تا وقت نم‌از در آید. آنگاه جای ی که خاله" بالك بود 
طلب کند. پس‌دو دست بر وی زندچنانکه کرد برحیزد و انگشتان بههم با 
نهد. و نیشت استباحت نماز کند. و جملةً روی‌به‌هردو دست مسح کند وتکلتفر 
آن نکند تا خحاك به‌میان مویها دسد؛ پس انکگشتری یرون کند» دیگر بار همردو 
دست برخاله ذند - انگشتان از یکدیگر گشاده - پس‌پشت انگشتان داست بر 
شکم انگشتان‌چپ نهد؛ پس‌انگشتان چپ بر پشت ساعد_راست‌براند» پس کف 
چپ پرزوی‌ساعد داست‌براند؛ پسابهام‌چپ بر پشتابهام داست براند» پس دست 
راست‌دابردست چپ‌همچنین براند؛ پس کف‌هردو دست‌به‌هم‌ددما لد» پس‌انگشتان 
بهمیا ن‌یکد یگر ددما لدودر گذ ارد.وچون‌چنین کند به‌يك ضر بت کف یت‌افتد. اگراین 


اس صحبت؛ همخوابگی. ۲- اصل» بیخ. ۳سسنت»مستجب ۴- بر هم فشسته: 
چین خودده. روی هم‌افتاده (اجیاه: معا طفالبدن). احیاه:ولیتق ان یمس ذ کره‌فی 


اثناء ذ لك (بیرهیزد از ۲ فکه دد این‌اثناء برعودت خود دست کشد). 


در طظهارت ۱۳ 


نتواند» رواباشد که زیادت کند. چندانکه غبار بمجملهًٌ دست برسد. چون بدین 
تیمم يك‌فریضه بگزار د» چندانکه خواهد سنثت می کند۱. اما اگر فریضه‌ای 
دیگرخو اهد که کند» تیممی دیگر ببا ید کرد. 


قسم سوم - طهارت ازفضلات تن. و آن دونو ع است: 


نوع اول - شوخ<ها؛چون‌شو خ کهدرمیان موی سر ومحاسن باشد. و اين 
به‌شانه و آب وگل گرمابه اذالت باید کرد و هرگر در سفر وحضر شائه از 
رسول (ص) جدا نبودی. و پالاداشتن" خودرا از آن‌شوخها سنئت‌است. ودیگر 
آنچهدر گوشة چشم گرد آید: در وقت وضو به‌انگشت" ازالت‌باید کرد. و دیگر 
آنچه ددگوش بود: چون از گرمابه بر آیدآن دا تعهتد بایدکرد. و دیگر 
آنچه در بینی باشد و بر دندان بود از زردی: و این بهمسوالك و مضمضه 
و استتشاق بشود. و دیگر آنچه بربند انگشتان گردآید و بر پشت پای و 
پاشنه و آن که در سر نانعن بود وآن‌که بر هم تسن باشد: اذالت این همه 
سنتشت است. 

ویدان که چون برجایی شوخ باشد طهارت باطل نشود. و آن۲ آب را 
از پوست مانع نباشد» مک ر که بسیاد شود در ذیر نان - برخحلاف عادت - 
آنگاه باشد که مانع بو"د. و پاکی اذ این شوخها به آب گرم وگل گرما به 


سشت است. 


فصل - آداب گرما به هر که در رما به شود چهادچیز بر ویو اجب آید. و ده 
ستت: 

دو واجب در عورت وی: که از ناف تا ذانو از چشمها پوشیده دادد؛ 
و از دست قائم نیز نگاه دادد» که بسودن از دیدن فراتر است. و دو آدرعورت 


۱ یاهمان تیمم هرچه بخواهد نماز مستحب (ئافله) می‌تواند بگزادد. اس شوخء 


۳- دوواچب. 


ع۱0 عباد ات 


دیگران: که چشم خویش نگاه دادد؛ و اگر کسی عورت برهنه کند» بر دی 
حسبت کند» چون بیمی نباشد؛ چه اگر نکند عاصی گردد؛ و هر که این نکند 
از گرمابه عاصی بیرون‌آید. و اذ اين عمر (دض) حکایت کنند که اندر گرمابسه 
نشسته بود دوژی - دوی در د دیواد کرده و چیزی به‌چشم باز بسته. و بر دنان 
همین واجب بو د. 

و نهی آمده است نان دا به گرمابه خوددن, الا" به‌عذری ظاهر. 

و اما سنتها آن است که اوال نیت کند که سنت به‌جای می آدم تا بسه 
وقت نماز آداسته باشم نه برای چشم خلی دا. و سیم گرما به‌بان اذ پیش بدهد 
تا دی‌دا دل خحوش بود به آب دیختن_ دی و وی بداند که چه به‌وی می‌دهد. 

پس پای چپ فراپیش نهد. چون در شود بگوید: سم انثالر حمنال ر حیسم 
ود سم ری النجس الخبیت المخث الشیطان ال رجیم ۱؛ 
از به رآنکه گرمابه جای شیطان است. پس جهد کند که گسرمابه حالسی کنند 
برای وی یا ودقتی شود که شا لیتر بو د. پس زود در خانة گرم نشود تا بیشتر 
عرق کند؛ و چون در شود [هردو] دست بشوید در وقت. و آب بسیار ریزد» 
چندان دیزدکه اگر گرمابه‌بان بیند کراهیتش نیاید. و چون در شود سلام نکند» 
و اگر دست‌فرا گیرد۲ باکی بو د؛ و اگرکسی سلام کند جواب دهد: عافالگ" 
انلّه؛ و سخن بسیار نگوید. و اگر قر آن حواند آهسته حواند» و آواز برندارد؛ 
و ار ازشیطان استعاذت کند به آواز روا باشد. و وقت نمار شام و فروشدنر 
آفتاب. و میان نماز شام و خفتن به‌گرمابه نشود که این وقت انتشاد شیطان 
بو د. و چون در خانةٌ گرم شود از آتش دوذخ پاد کند» و يك ساعت یبا 
زیادت بنشیند تا بداند که زندان دوزخ چون خواهد بود؛ بلکه عاقل آن بو"د 
که اندد هرچه نگاه کند. یادآرد آعرت را: و اگر تاد یکی بیند ظلمت گور 
بیند» و اگر ماری بیند از مادهای دوذخ یاد کند» و اگر صودتی سهمناك بیند 


: 0[ ۲ دست فرا گرفتن» مصافحه کردن (برای اظهاد دوستی دودست 
دالای دودست کسی بردن یا بر آن کشیدت). 


در طظهارت ۱55 


از منکر و نکیر و از ذبانية دوخ یاد کند» و اگر آوازهای صعب شنود از نفخةً 
صود یادآدد و اگر رد و قبول بیند درکاری اذ دد" و قبول آنعرت یادآرد. 
و سنتهای شرعی این است. 

اما از جهت طب گفته‌اند که : همرماه يك باد آهك به کار داشتن 9 
بسوآد و چون بیرون خواهد آمد اگر آب سرد برپای دیزد اذنقرس ایمن ینود 
و درد سر نخیزد. و آب سرد برسر نریزد. وچون اذگرمابه بیرون‌آید به‌تا یستان 
و بخبد. به‌جای شر بتی کار کند. 


وع دوم اما جنس دیگر. پاکی است از فنضتلات تن. و آن هفت 


است: 


اول - موی سر است . وستردن آن او لیتر و به‌پا کی نزدیکتر» مگراهل شرف 
را. و اما بعضی‌ستردن وهرجای مویی پرا کنده بگذاشتن- برعادت لشکریان؟- 
کر اهیت و نهی آمده است از آن. 


ذوم س موی سبلت با لش راست داشتن ی ان و فروگذاشتن نهی 


امست. 
سوم - موی زیردست؟ به‌هرچهل‌دوذ برکنلن آن سشت‌است. و چون دد ابتدا 
عادت کند آسان باشد. پس ا گرعادت نکرده باشد ستردن او لیتر باشد تا خو یشتن 


دا تعذیب نکرده باشد. 


چهادم - موی عورت است. و ازالت آن به آهك یابستردن سنشت است. و با ید 


۱ مقصود شریفان و علویان است که خود دا اذفرذ نداث پیامبراسلام می‌داستند و شمادغان 
گیسوی بلند بوده است. ۲- دد «احياعي و ترجمةٌ آن «شطادان» آمده‌است؛ ولی دد 
متن کیمیای سمادت ددهمهةٌ نسخ ولشکریسان» آمده و خر توت ددست است» چون «کیمیاً 
سمادت» ترجمةً (احیاء» لیست. ۳- زر بفل. 


۱۹ عبادات 


که از چهل روز تأخیر نکند. 


پنجم - تانعن باز کردن است. تا شوخ در وی گرد نیا ید. پس اگرگردآید 
طهادت باطل نشود. چنانکه دسول (ص) آن شوخ بدید بر دست گروهی» 
و پفرمود تا ناخعن باز کنند»ه و قضای نماذ نفرمود. اندر خبر است که ناخعن 
چون دراز شود نشستگاه شیطان بود. و باید که ابتدا بدان انگشت کند که 
فاضلتر است - و دست اذ پای فاضلترء و داست ازچپ. وآن انگشت که 
اشادت شهادت به‌وی بنود فاضلترب یعتی‌سیتابه - پس ابتدا بدان کند؛ آیگاه 
از جانب دراست وی می‌شود تا پ‌وی دسد؛ و هر دودست" روی در ددی چون 
حلقه‌ای تقدیر کند. پس از انگشت شهادت داست ابتدا کند» و می‌شود! تابه 
کهین داست؛ پس از کهین چپ ابندا کند تا به‌ابهام داست حتم کند. 


شثم - ناف باز بریدن است. و آن به‌وقت ولادت پاشد. 
هفتم س خحتنه کر دن است مرد و ذن دا. 


فصل - درآداب محاسن محاس نکه دراذ شود روا باشد که مقداديك قبضه 
بگذارد و دیگر فرابنرد؛ تا اذحد بیرون نشود. و ابن‌عمر(دض) و جماعتی از 
تا بعیان چنین کرده‌اند. و گروهی گفته‌اند فرا باید گذاشت. 

و بدان که در محاسن ده جیز کراهیت است: 


ادل -- خحضاب سیاه کردن» که در خیر آمده اس ت که این" خحضاب امل دودخ 
است. و خحضاب کافران است. و اول کسی که این حضاب کرده است فرعون 
بوده است. و ابن‌عباس (دض) دوایت می کند که دسول (ص) گفت: دد آخر- 
الز مان قومی باشند که به‌سیاهی حضاب کنندء و ایشان بوی بهشت نشنوند. و 


۱س می‌شود» برود. ۲ استه خضای‌سیاه. 


در طظهارت ۷ ۱ 


درخیر است که بدترین پیران آنان‌اند که خوپشتن دا به‌جوانان مانند کنند. و 
یهترین جوانان آنان‌اند که خویشتن دا به‌پیران سانند کنند؛ و به‌سبب این هی 
است که این تلبیسی است به‌غرضی فاسد. 


دوم - خحضاب به‌سرخی و زردی است. و این اگر غازیان‌کنند تا کافران بر 
ایشان دلیر نشوند و به‌چشم ضعیفی و پیری بدیشان ننگرند» این‌سشت بود. 
و بدین غرض,» بعضی از علما نیز به‌سیاهی خضاب کرده‌اند. اما اگر این غرض 
نباشد هم تلبیس بو ده و روا نباشد. 


سوم - سیید کردن محاصن به‌گو گرد تا پندادند که پیر شده است و حرمت وی 
بیش دادند. و این حماقت بو ده که حرمت به‌علم و عقل باشد» نه به‌پیری و 
جوانی. و آتس‌مالك (دض) می گو ید که‌رسول‌خدا(ص)فرمان‌یافت" و برفتو 
در همه موی وی بیست موی سید نبود. 


چهارم - آنکه موی سپید از محاسن ببره و از پیری نک دادد و این چنان 
است که از نودی که حعدای._تعا بدو داده است. از آن تنکت می‌دازد» واین 
از جهل باشد. 


پنجم < کندن موی بعکم هموص و سودا در ابتدای جوانی. تا مت ارت 
بی‌دیشان نماید» و این از جهل باشد» کسه‌تعدای_تعا لی- را فر یشتگان‌ان د که 
تسبیح ایشان این باشد که گویند: سسحان من زحن‌الرجال باللحی والتشاء 
بالذوائب پاله است آن خدای که مردان دا به‌مسحاسن و ذنان دا به گیسو 


پیازاست. 


قشم - محاسن را به‌ناخن پیراه گرد بکردن - چون دام کبوتر- تا در چشم 


- فرمان یافتن» دد گنشتن. 


۱۰۸ عبادات 


زنان نیکو تر نماید» و بهوی دغبت بیش کنند. 


هفعم -- آنکه موی سر درمحاسن افزاید» و زلف اذبناگوش فروگذارد ذیادت 
از آنکه عادت اهل صلاح است. 


هشتم - آنکه به چشم اعجاب در سیاهی يا در سپیدی وی نگرد که حق- 
تعا لی- دوست نداد کسید ا که به‌چشم عجب درخود نگرد. 


نهم - آیکه بشانه کند برای چشم مردمان» نه برای به‌جای آوددن سنئت. 
دهم -- آیکه بشو لیده بگذادد برای اظهارد ذهد. تا مردمان پندادند که وی خود 


بدان نمی‌پرداند که موی بشانه کند. 
و این مقدار کفایت باشد در احکام_ طهادت تن . 


اصل چهادم.- در نما 


بلانکه نماژ" ستون مسلمانی است. و بنیاد دين است. وپیشرو وسیتدٍ 
همه عبادتها است. هر که این پنج فرلضه - به‌شرط خویش وبه‌وفت خویش- 
په‌جای آرد. عهدی بسته‌آید وی دا با حق.‌تعالی که در امان و حمایت وی 
باشد. وچون کباثررا دست بداشت.هر گناه دیگر که بر دی‌دود این پنج نماز 
کفشارت آن همه باشد. و دسول (ص) کفت:«متل این نج نماز همچون 
جوی آب دوشن‌است که بر در سرای‌کسی می‌دود و هرروذ پنج باد خویشتن 
ر بدا ن آب بشو ید: ممکن شود که بر وی هیچ شوخحی بما ند؟6 گفتند: و«نه با 
رسول‌اللّه». گفت:«این پنج نماز گناه دا آنچنان بت ر دکه‌آب" شوخ را.» 

و دسول (ص) گفت: «نماز" ستون دین است: هر که دست بداشت دین 
خود ویران کرد.» پرسیدند او را که «ازکادها چه فاضلترگه گفت: «نماز به‌وقت 
حویش به‌پای داشتن». و کفت: «کلید بهشت نماز است.» و گفت: «صدای - 
تعا لی- بر بندگان خحویش هیچ چیز فریضه نگردانید - پس اذ توحید - دوستر 
تزديك وی از نماز؛ و اکر چیزی دوستر اذاين داشتی فریشتگان. خحود دا بدان 
مشغول داشتی» که ايشان همه اندد نماز باشند - گروهی اندد دکو ع؛ و گروهی 
اندر سجود. و گروهی برپای» و گروهی نشسته.» و گفت: «هر که يك نماز به 


۷۱۹۰ عبادات 


عمد دست بداشت. کافر گشت»- یعنی‌نزديك گشت بدان که اصل ایمان وی بخلل 
شود چنانکه‌گو یند: هر که دا اندد بادیه آب ضایع شد هلال شد. یعنی نزديك 
رسید به‌هلاکت و اندرعطر افتاد. و کقت: «اول جیزی که نگاه کنند روذقيیامت» 
نماذبو د: اگرتمام‌باشد و بشرط بو ده پذیرند و دیگر عملها به‌تبعیتت وی 
چنانکه باشد پذیرند. و اگر ناقص بود بر دوی وی باز زنند با همه 
اعمال دیگرش. 

و رسول (ص) گفت: «هر که طهارت نیکو کند و نمازی به‌وقت خویش 
یک ارد» ور کو ع و سجود وی نیکو به‌جای‌آرد و به‌دل" حاشع و متواضع 
باشد» نماز وی همی شود تا به‌عرش - سپید و دوشن - و همی گویدکه 
"عدای_تعا لی- ترا نگاه دادده چنانکه تومرا نگاه داشتی» و هر که نماز نه‌به. 
وقت کند» و طهادت نیکو نکند» و دکسوع و سجود نیکو نکند» و حضوع و 
حشو ع تمام در آن په‌جای نیادد» آن نماژ همی شود تا به آسمان - سیاه و 
تاديك - و همی گوید: *خعدایب تعا لی- تر | ضایع گرداناد چنانکه تو مرا 
ضایع گذاشتی!» تا آنگاه که حق.تعا لی- خواهد که نماز وی چون جامة لتق 
انددهم بپیچند وبرروی وی باز زنند.» ونیز دسول (ص) کقت: «بترین دزدان 
آن است که از نماذ بدزدد.» 


بدان که ظاهر نماز چون‌کالبد است؛ و وی دا حقیقتی و سر ی هست 
که آن روح نماز است. و ما پیشتر" ظاهر نماذ بگویم. 

نخست آن است که چون از طهادت تن وجامه بپردازد دعودت بوشاند» 
جایی پاكك بایستد و دوی به‌قبله آرد و میان دوقدم به‌مقدار چهار انگشت گشاده 
دادد. و پشت داست بدارد و سر انلد پیش افکند و چشم از جایگاهر سجود 
فراتر نبرد. 5 

و چون راست بایستاد قل آعوذ جرب لناس! برخحواتد» بر انديشة 


۱ پکو [ای محمد] فریاد خواهم بهخدای مردمان. 


در نماز ۱ 


آیکه شیطان دا ازخود دود می کند. 


[اذان و اقامه ونیت] وآنگاه اگر ممکن است که کسی به وی اقتدا خو اهلد 
کرد بانگ نماذا گوید به‌آوان و اگرنه برافامت اقتصاد کند؛ و نیشت انسدر 
دل حاضر کند. وبه‌دل بگو ی د که «ا دا می کنم فريضهة نماذپیشین - مثلا". خحدای 
راء عز و جل.6 


[تکبیر ] وجون معانی این لفظها اندر دل وی حاضر شد. دست بردادد تا به 
نز دیا گوش, چنانکه سر انگشتان در برابر سررگوش بود» و سر ا بهام 
اندر برابر نرمه گکوش بنو ده و کف دست برابر دوش بود. و چون بدین 
جایگاه قر اد گرفت؛ «الّه | کبتر» یگو ید. وآنگاه هردو دست بر زبتر ناف و 
زیر سینه نهد» و دست داست بر ذ بترچپ نهد و انگشت شهادت و میانین 
از دست راست بررپبشتر ساعد چپ فرو گذادد و دیگر انگشتان پرساعد چپ 
حلقه کند. و دست فرو نگذادد آنگه باز سینه برد؟ بلکه هم اندد فرودآوددن 
به سینه برد - که ددستر این است ‏ و اندر میان اين» دست نیقشاند و بیش 
بیرون نیادد و به‌جوانب بیرون نبرد". 

و اغدر تکبیر مبا لغت نکند چنانکه «واوی» پس از «الّهه پدید آید یا 
«الفی» پس از «باء» ا کی تا چتان شود که «ا کباد» می‌گوید؛ که این همه‌کاد, 
مُ و و سان وجاملان‌باشد؛ بلکه چنانکه بیرون, نماذ این کلمت دا بگو یل 
یی‌تکلتف و مبالغت - درئماز همچتان گوید. 


بانگه نماز»ء اذان. ۲- چنین لباشد که دست فرو گذادد (پا مین انداژد) و آلوقت 
دوباده بسینه بیرد. ۳- درترجمةٌ احیاء علوم! لدین» تر تیب حرکات دست‌چنین بیاند 


شده: و بایددکه به‌و قت فادغ شدن از قکبیر» دستها دا سوی پیش دقم فکند» و دد هس دوش 
نبرد» بل فرو گذادد» فر و گذاشتنی سبك ونرم. و پس از فرو گذاشتن» دست داست بسردست چپ 
تهادن آغاذ کند. و ددیعضی دوایاتآمده اس تکه پیفا مبر(ص) چون تکبی ر گفتی» دستها فسرو- 
گذاشتی» و چون خواستی که قرامت آغان کند» دست داست بردست چپ نهادی. و اگر این ددست 
شود ارلی بود اذ۲ نچه یاه کردیم. (کتاب اسرادتماد ی۳۱)- 


۱ عبادات 


قرائت و چون دست برهم نهاد؛ آنله کب کبسیرا والحمد لله کثیرآو 
سبسحان اه جعرع و اصیلاا بگوید؛ آنگاه «وجهت وجپی؟» برخواند. 
پس‌از آن گوید: سبحاقك اللپم و بحمدك و قبارلد اسمك وتعالی 
جَدل ولا له غیرك" تا مبان هم مذهبها و هم دوايتها جمم کرده باشد. 
پس آعوذٌ جانثه میا لشطانالررجیم» نان هوالسمیعالعلی م؟* بگوید. 
و بسّم اله الرحمن الرحیم یگوید. 


[حمد و سوده] پس «۱"لكلجند» برخواند. و مد" و تشدیدها به‌جای‌آرد و 
انلد حروف مبا لغت نکند چنانکه بشو لیده شود. و فرق میان «ضاد و ظاء» به 
جای آرده و ار تتو اند روا بو د. و چون فاد غ گردد «آمین» بکوید - نه 
پیوسته به آخر سودت لکن اندلامایه کسسته. آنگاه سورتی دیگر برخواند 
پا آنچه خواهد اد قر آن. و در دو رد کعت پیشین از نماز بامداد و شام و خفتن 
آوار برداردث, مگر که مأموم بنود. 


دکوع پس تکبیر بگوید و د کوع کند - چنانکه بهآخر سورت پیوسته‌نباشد - 
و دست بردادد؟ اند این تکبیر؛ چنانکه اندد ابتدا. وتکبیر همی کشد! تا آنگاه 
که به‌حد" دکسو ع دسد. وکف هر دو دست برزانو نهد؛ و انگشت 
اندر راستی قبله‌فرو گذارد از هم گشاده و دانو برنیادد بلکه راصت دارد. و 


۱ خدای بزدگ است و ستاش لیکوی فراوان او داست؛ و بسامداد و غبا نگاه اودا تسبیح- 
می‌گويم (بی‌عیب وپاك می‌شمادم)۰ ۲- (قر آن»۷۹/۶)» یمنی همهٌآیه (من دین و کرداد 
خویش پاك کردم و دوی دل خویش فرا دادم فراآن خد‌ای‌که بیافریدآسما پا دا و ذمینها دا 
و من مسلمان پا کدینم و اذالبا ذگیران لیست.) ۳ خدایا تو دا پالگ:می‌شمادم و می- 
ستاأیم» خسته نام و بر ثر و پالك بزد گواد تر از همه‌ای و جز تو خدایی لیست۰ 
۴ فریاد خواهم به‌خدا از دیو داد به آن خدایی که شنوا و دالاست. هس یعنی به‌جور 
(بلند و آشکادا) بخوا ند. 7 بالابرد. ۷- ر قکبیر ۱۱ امتداد دهد. 


در نماز 


۱۳ 
.پشت و سرراست‌همی داد چون تخته‌ای - جنانکه صودت" جمله بر وی‌چون 
«لامی» باشد. ودوبازو ازدو پهلودود دارد و بازو به پهلو باز ننهاسو زن دو بازو از 

دوپهلو بازنگیرد وجون چنین با یستاد» سه باد سبحان رجیالعظیم وبحمده! 
بگو ید.وا گر امام‌نبا شدءهفت‌بار يا یا هبار بگو یدنیکو تر باشد. آنگاه‌ازد کو ع ب رآید 
وراست بایستد, و دست باز دارد و بگوید: سمح نله لمن حمده ۲ و آرام- 
گیرد برپای, و بگوید: رجنا تكّا لحم ملاالسّموات و سللأالارض و ملا 

شثت من شی جعد؟. 
و انسدر دوم در کعتٍ فريضهة بامداد قنوت‌برخواند. 


مجود ‏ پس‌تکیرکند وب‌سجود شود. چننکهآنچه من نزدیکتراست پیت 
به‌زمین دسد: اول زانو. آنگاه دست. آنگاه پیشانی و بینی. و دودست برابر 
گوش برزمین نهد - انگشتان به‌هم باز نهاده - و دوساعد برزمین بگستراند» 
و میان بازو و پهلو» و میان شکم و ران گشاده دارد. و ذن‌ان این جمله اعضا 
فراهم داز ند. پس سبحان رجی‌الا علی و محمده؟ سه باد بگوید و اسر 
امام نباشد زیادت کند اولیتر- پس تکبیر کند و از سجود برآید و برپای چپ 
نشیند» و دست بردو دان نهد و بگوید: رب‌اغفر لی و ارسمتی وارزقنی و 
اهدفی و آجرنی وعافنی واعف عنی*. آنگاه دیگر سجود همچنین کند. 
آنگاه از سجود باز نشیند - نشستتی سبك - و تکییر کند. آنگاه برپای خیزد 
و دیکر دکعت همچون اول بگزارد. و آعوذ" بالنه پپش از لد للنه 
بگو ید. ۱ 


۱- پروددگاد بزدگک‌من» ترا پا گمی‌شمادم ومی‌ستايم. ۲ خدا ستایش ستاهشکر خویش‌دا 
شنید. ۳- پروردکاد! » ستایش: ترا به‌پری آسما لها و پری ذمین و پری هر آن چیز 
دیگر که بخواهی ۴ پروردگادمن» ترا پاك می‌شمادم ومی‌ستايم. هب پروددگاد 
من» مرا بیامرژ و ببخش و دوژی ده و داه لمای» ویناه ده مرا وازبسلا نگاه داد واژ من 
در گذر. 


۱۹ عبادات 


اشهده پس چون اد سجودٍ دومد کمت فاد غ شود به‌تشهتد بنشیند, و بسرپایر 
چپ‌شیند - همچنانکه ددمیان هردو سجود - و دو دست همچنان بر دو ران 
نهد. لیکن اینجا انگشتان دست راست گرد کتد. الا" نگشت شهادت که 
فرو گذازد, و به‌وقت شهادت اشادت کند - آنجا که گوید الا"الله نهآنجا که 
۰ ابهام نیزا گرفرو گذادد دوا بود؛ و اندرتشهند. دوم همچنین 

ند. لیکن هردوپای از دیر بیرون آودد به‌جانب راست» و سترون. چپ بر 
زمین نهد. و اندد تشهتد. اول چون به اللیْم صَل علی محمّد و علی آل 


محمد۱ رسد برپای خیزد و در تشهتد دوم تما بخو اند تا به آتعر دعای معروف. 
پس یکوید: آلسلام علیسکم و مت الله۷: و دوی از جانب راست کنسد. 
چناتکه کسی که اندر قنای او بو د يك نیمه دوی, وی بیند» و آنگاه اژجانب 
چپ دیگر سلام بگوید. و بدین هردوسلام یت بیرون‌آمدن کند از نماز, و 
نیشت سلام برحاضران کند و فریشتگان. 


فصل-چند کار در نماز کر اهیت‌است: اندرنمازشدن بهوقت گرسنگی و تشنگی 
و خشم و تقاضای بول و قضای حاجت و هر دل‌مشغو لی که از خشو ع باز دادد؛ 
و دوپای به‌هم باز نهادن چنست": و يك پای ازجای بر گرفتن , و برسر پای 
نشستن اندر سجود. و بر هردو سترون نشستن , و دو دانو با سینه‌ آوردن, و 
دست اندر زیرجامه داشتن » و به‌وقت سجود جامه از پس و پیش بر گزفتن. و 
میان بستن زیرجامه, و دست فرو گذاشتن و از هرسوی نگریستن؛ و انگشت 
ترکافیدن؟ و اندامها خاریدن, و آسا کشیدنه و با موی محاسن باذی کردن؛ 
و سنگریزه راست کردن برای سجود و نفخ کردن برذمین به‌وقت سجود» و 
انگشتان اندر هم گذاشتن» و پشت به‌جایی بازگذاشتن. و ددجمله چشم ودست 


۱- خدایا» ددود فرست پرمحمد و پر آل هحمد ۲ دنود و پخشایش دای برشما باد؛ 
۳ تنگه. ۴- تر کا ندت( لسخهٌ پدل س طر قا فیدن» طر کالیدن)» بعصدا ‏ ود آوددن بندهای 
اتکعتان. ۵ آسا کشیدن» خمیازه کشیدن. 


در نماز ۱:۵ 


و جملهٌ اعضا باید که به‌ادب باشد و به‌صفت نماز بنود تا نما" تمام بو آدو 
زاد آنعرت را شاید. 

امتا فریضه از جملهآنچه گقتیم دوازده چیز بیش نیست: نیت وتکییر 
اول. و قیاع و خواندن قاتحه. و ر کو ع و آرام گرفتن اندر وی و اعتدال" اد 
ر کوع, و سجود و آدام گرفتن اندر وی و اعتدال از وی» و بنشستن به‌تشهتدر 
با پسین , و صلوات بر دسول (ص). و نشستن اندر وی» وسلام. 

چون این مقدار بکند نماز ددست باشد, بدان معنی که شمشیر اد وی 
بیفتد۲. اما پذیرفتن آن اندرخطر بو د". واين همچنان بو" دکه کنیز کی به‌هدیه 
پیش متلکی برند, اگرجه کوش و بینی ندارد» و دست و پای نیز ندازد» 
زنده باشد لیکن خطر آن بو دکه پذیرفته‌آید یا نه. 


بیدا کردن حقبقت و دوح نماز 

بدان که آنچه گفتیم کالبد و صودت نماد بود. واین صورت دا حقیقتی 
هست که آن روح وی است. و بدان که هرعملی را از اعمال نماز, و هرذکری 
راازاذکاروی‌دو حی‌دیگر است - خحاصء که | گر اصل‌دو ح نباشد نمازهه‌چون 
آدمیی مرده باشد - کالبد بیجان. و اگر اصل باشد ولیکن اعمال و آداب تمام 
تباشد همچون آدمیی چشم کنده و کوش و بینی بریده وه و اگر اعمال باشد 
و لیکن روح وحقیقت آن ۳ وی به‌هم نباشد همچنان بو د که چشم دارد ودلیکن 
بینایی ندارد و کوش دازد ولیکن شنوایی ندارد. 

و اصل دودح نماد حدو ع است و حاضر بودن دل اندر جملهٌ نماد. که 
مقصود از نماژ* داست داشتن دل است با حق-تعا لی- و تازه کردن ذکر حی 
تعالی- برسبیل هیبت و تعظیم. چنانکه حق- تما لی- گفت: آقم) لصلاه لد کری» 
نماز به‌پای دارید برای یاد کرد مرا. و رسول (ص) گفت: «بساکسا که نصیب 
وی از نماز جز رنج و ماندگی چیزی نیست. و ایسن‌آن بو دکه به‌کالید" نماز 


۱ اعتدال» داست شدت. ۲ مسامان است و کشتن او دوا لیست. ۳ قبول 
[ ن‌دد پیشگاه‌خدای‌حتمی فیست. 


۹ عبادات 


همی کند و به‌دل" غافل.» و گفت: «بسیاد کس بودکه نماذ بکند. و از نمازر 
وی شش‌یکی يا ده‌یکی بیش ننویسند. و آن مقداد نویسند از نماز هر یک یکه 
به‌دل" اندر آن حاضر بو د.» وگفت: «نماز چنان کن که کسی دا وداع خواهی- 
کرد.» یعنی بدین نماز حود دا وهوای خود دا وداع کن, بلکه هرچه جزحق 
تعاالی- است. آن دا وداع کن. ۲ همگی خود به‌نماز ده. و برای اين بودکه 
عایشه (دض) همی گف ت که «دسول (ص) با ما تحدیت همی کرد و ما نیز با 
وی. چون وقت نماز در آمدی گفتی! که هر گر وی مارا نشناعته است و ما وی 
را نشناخته‌ایم. از مشغو لیی که بودی به‌عظمت حق تعا لسی.» ورسول ((ص) 
گفت: «هر نماز که دل اندر وی حاضر بو د. حق - تعالی - اندد آن نماذ 
ننگرد.» 

و ابراهیم خحلیل( ع) چون نماذ کردی» جوش دل وی اذدومیل بشنیدندی. 
و علی (دض) حون اندد نماد خو استی شد. لرذه بروی افتادی و کو ۲ 
روی وی بگردیدی. و گفت ی که « آمد وفت امانتی که برهفت آسمان وذمین عرضه 
کردند و طاقت آن نداشتند ۳.) 

سفیان ثودی (ده) می‌گوید که «هرنماژی که دل دد وی حساضر نباشد, 
آن نمازددست نب ود.» و حسن بصری همی گوید: «هر نما که دل اندر آن 
حاضر بو د به‌عقو بت‌نزدیکتر بواد.» ومعاذ جبل (ده) می گوی د که «هر که‌اندر 
نماز به‌عمد نگاه کند تا بداندکه بر داست و چپ وی که ایستاده است. وی دا 
نماذ نباشد.» 

و بوحتیفه و شافعی(دض) و بیشتر علما (دض) اگر چه گفته‌اند که نماز 
درست بنود جون به‌وقت تکبیر دل فار غ آمد, این فتوا به‌سبب ضرودت کردم 
اند که غفلت" برخلق غالب است. و معنی درستی وی آن بو د که شمشیر از 


۱ گفتی» پنداشتی. ۲ کوقه» دنکه. ۳ اشاده‌است به: انا عرضنا الامانة علی- 
السموات والادض والجیال فابین ات بحملنها و اشفقن منها -«حملهاالاسان انه‌کان ظلوما جهولا 
(قر ۷۲/۳۳۰»۵7): ما عرضه کرديم امافت دین بر آسمانها وزمینها و کوههاء از نشستند از برداشت 
آن [و ک دفتن دد آت و داست باذليامدت ددآت] و ترسید (ع ترسیدند) از آن [و تاوات‌آن) 
و آدم فرا ایستادو ددگردن خویش کرده که این آدمی ستمکاد ونادان است تا بود. 


در نماز ۱-۹۷ 


گردن وی بر نعاست. امشا زادآخرت دا بدان مقدار شاید که دل حاضر باشد. و 
در جمله چون کسی نماز کتد و دل به‌وقت تکییر بیش حاضر نداددا, امید آن 
باشد که حال وی بهتر ب ود ازحال کسی کسه نماز نکند اصلا"؛ و لیکن یم آن 
نیز بو دکه حال وی بتر بو د. جه, کسی که به‌تهاون به‌حلمتی حصاضر آید. 
باشد که تشدید بر وی بیش بواد از کسی که اصلا نياید. و اذ این سبب‌همی- 
گوید حسن بصری (ده) که «اين نماد به‌عمو بت نزدیکتر.» بلکه اندر ویر 
است که «هر که نماز" وی دا ازفحشا ومنکر بازنداد, وی دا ازذآن هیچ فا بده 
نباشد مر دودی‌اذحق-تعالی.» 

پس اد این جمله بدانستی که نماد تمام" روح" آن بو دکه دل دز همه 
وی حاضر بنواد. و آنکه جز به‌وقت تکبیر حاضر نبواد: وی دا دمقی بیش 
و ون چون زنده‌ای که در وی بیش از نتَفسی نمانده باشد. 


پیدا کر دن حقیقت روحاعمال نماز بدان که‌اول‌جیزی که به‌تورسد با نک نمازاست: 
در وقت که بشنوی‌باید که معلتق گردی به‌دل۲, ودرهر کار که‌باشی‌دست‌بداری؛ که 
سلف چنین بوده‌اند:چون بانگ‌نماز بشنید؛دی» آن که آهنگر بودیاکر پتك برهوا 
داشتی فرو گذاشتی, آن که کفشگر بودی ار درفش‌فرو برده بودی‌باذ برنیاوددی.و 
ازجای بجستندی اذ برای آنکه از اين منادی ندای دوز قیامت یاد کردندی: 
و دانستندی که هر که اندر وقت بشتابد بدین فرمان. دوز قيامت جزیشارت به 
وی نرسد. و اگرچنان است که دل خحویش به‌شادی و دغبتآ کنده بینی بدین 
منادی. بدان که اندر آن منادی همچنین باشی. 


طهارت وسر"طهارت آن است که‌بدانی که‌پا کی‌جامه و پا کی پوست.پا کی 
غلاف است و روح این طهادت پا کی دل است - به‌تو به و پشیمانی و دودی 


۱- دل جز به‌وقت قکبیر حاضر ندادد. ۲ قلباً به‌حال تعلیق دد آیی» خویشتن‌دااز کوجه 
به کادي یا حالی که بدان مشغولی بازدادی. 


۱2۸ عبادات 


ازاخلاق نا پسندیده - که نسظاره‌گاه حقس‌تعا لی-- است. وجای حقیقت نماز" 
دل است, اما تن" جای صورت نماد است. 


عورت پوشیدن ومعنی وی آن‌است که آنجه ازظاهر توزشت‌است. اذچشم 
حلق بپوشی؛ و روح و سر وی آن است کهآنچه از باطن تو زشت است از 
نظر حق- تعا لی- بپوشی» و دانی که از وی هیچ چیز پوشیده نتوان کرد جز 
بدانکه باطن از آن‌پاك کتی. و پا بدان شودا که بر گذشته پشیمان شوی و عزم 
کنی که بازسر آن نشوی: العائب منالذفب کمن لا ذب له؛ توبه گتامرا 
ناچیز گرداند اگر بتوانی که ستشری از خجلت و بیم و شرمسادی بر دوی 
عورات فرو گذاری و شکسته دل و شرمساد دد پیش حق.تعا لی- بایستی جون 
بندة گريختة گناهکاد که با دلی پر تشویر پیش خداوند خحویش آید و سر از پیش 
برنیارد از فضیحتی خویش. 


استقبال قبله و معنی وی‌آن است که روی ظاهر ازهمه جهتها بگرداند» و 
به‌يك جهت شود. و سر " وی‌آن است که دوی دل از هرچه اندر دوعا لم است 
بگرداند و به‌حق-‌تعا لی- مشغول گرداند تا یکصفت شود. و چنانکه قبلاً ظاهر 
یکی است. قبلةً دل هم یکی است و آن حیب رصح ند وتعا لی است. چون دل 
اندر وادی اندیشه‌ها روان باشد همچنان بنو د که دوی ظاهر ازجو انب گردان 
بود. و جنانکه این صودت نماذ نبواده آن حقیقت نماذ نبو د. و بسرای 
اين دسول (ص) گفت: «هر که در نماذ ایستد وهوای وی و دوی وی و دل 
وی هرسه به‌حیتعا لی- بود آن بنده از نماذ بازگردد چنانکه آن روز از 
مادر زاده باشد - یعنی پاله از همه گناهان.» 

و به‌حقیقت بدان که چنانکه دوی ظاهر از قبله گردانیدن صورت نماز 
را باطل کند». دوی دل از حق تما لیب گردانیدن و اندیشه‌های دیگر بردن 
حفیفت دوح نماز داباطلکند؛ بلکه اولیتر دل است. چه ظاهر" غلاف باطن 


است وکار همه آن دارد" که اندر غلاف است. و غلاف دا بس قددی‌نیست. 


۱- یعتی باطن. ۲- مهم آن است. 


در مار ۱۹۹ 


قیام ظاهر وی آن‌است که‌به‌شخص ۱ پیش حق.تعا لی- بایستی‌سر اندر 
پیش افکنده. بنده‌واد. و سر" وی‌آن است که دل از همه حرکات فرو ایستد و 
ملاژم حدمت باشد - برسییل تعظیم و انکسار" و اندد اين وقت بایدکه از 
مقام خحویش اندر قیامت پیش حق - تعالی - یاد کند» اندد آن وقت که همةً 
اسر ار وی آشکارا شود و پر وی عرضه کنند؛ و بداند که آن همه اسر اد اندد این 
وقت.حق__ تما لی- را آشکار است: هرچه اندر دل وی هست و بوده است می- 
بیند و می‌داند و برظاهر و باطن وی مطتلع .است. 

و عجب آنکه اک رکسی از امل صلاح" اندد اين وقت در وی نظاده 
همی کند تا نماز چون می کند. همه اعضای حود به‌ادب دارد و از هیچ جانب 
ننگرد وشرم‌دارد از وی که اندد نما کردن شتاب کند یا التفا تکند؛ و می‌داند 
که حق._تعا لی- بهوی می‌نگسرد. آنگاه از وی شرم ندادد! و چه جهل باشد 
پیش از اين که از بنده‌ای بیچاده - که به‌دست وی هیچ فیست ‏ شرم دازد و 
به‌سبب نظر وی به‌ادب شود. و از نظر ملك الملوكه باك ندادد و آسان 
فرا گیردا 

و برای این بود که بوهر یره (ده) گفت: «یا د سول‌الله شرم از خدایت 
تعا لی- چگونه باید داشت"» گفت: «چنانکه از منصنلحی اذاهل_بیت خحویش 
شرم دادی.» و به‌سبب این تعظیم است که گروهی از صحابه (دض) جنان 
ساکن بودندی اندر نماز که مر غ اذ ایشان نگریختی: پنداشتی که جماد است. 
و هر که دا عظمت حق-تعا لی-- اندد دل قراد گرفت وهمی داند که اوناظر است 
بفوی. همه اطر اف ۲ اوعاشع گردد. 

و از اين بود که دسول (ص) کسی را دید که دست فرا محاسن می کرد 
در نماز. گفت: «اگر در دل وی خشو ع بودی» دست وی‌نیز به‌صفت دل وی 
بودی. » 


۱ شخ ص؛ کالبد. ۳۳۹ اطراف (اطراف بدن)» اعضا» دست و پا. 


۷۱۷۳۰ عبادات 


کوع و سجود بدان که ظاهر وی تواضع است به‌تن؛ و مقصود سر" 
دی‌تواضع است‌به‌دل و آنکه بداند که دوی برذمین نهادن تمکین عزیز ترین 
اعضاست‌برخحاك - که آن خوادترین چیزهاست - تا بدان د که اصل وی ازحاله 
است و مرجح‌وی با خاكك خواهد بود: تکبتراندد خنود اصل خحویش کند تا 
نا کی و بیچادگی, خویش بشناسد. و همچنین اندد هر کادی حقیقتی وسرای 
هست که جون از آن غافل باشد ازآن کار جز صورت" نصیب وی یامده. 
باشد. 


پید! کردن حقیقت قرائت واذکاد نماذ بدان که هر کلمه‌ای را که اندر نماز 
بباید گفت حقیقتی است که باید معلوم بو د» و باید که گسوینده بدان صفت 
باشد تا صادق بواد. مثلا" معنی«لله" آکنبر» آن است که «خدای" بزرگتر»؛ 
اگر این معنی دا نداند جساهل بتود و اگر داند ولیکن اندر دل وی چیزی 
نود بزد کتر از حق - تعا لی-صادق نباشد» با وی گویند: «اين سخن راست 
است» و تو درو غ می‌ گویی.» و هر گاه که چیزی دیگردا مطیعتر بنود ادحق-- 
تعالی- آن چیز نزدیث وی بزر کتر است و معبود و اله وی آن است 
که وی مطیم اوست. چنانکه حدایس‌تعالی- می گو ید: :ار آیت من اقحَد ال 
هوا۱؟ 

و چون گفت: وجهت وجهی بتدی فطرالسموات والأرض؛» معنی 
آن است که دوی دل از همه عا لم بکردانیدم و به‌حق.تعا لیس آوردم. اهر دل 
وی در این وقت به‌چیزی دیگر نگران است؛ این سخن درو غ است, و چون 
اول سخن در مناجات با حق-‌تعا لی- درو غ بنو ده خحطر آن معلوم باشد. و 
چون گفت: حنیفاً مسلما۲؛ دعوی مسامانی کرد؛ و دسول (ص) کفت: «مسلمان 


۱- (قر آ۴۳/۲۵»۵)» دیدی آن مرد [چسهگویسی ددآن مرد] که خوش‌آمد خویش خویشتن دا 
( مس برای خویشتن) به‌خدایی گسرفت؛ ۲ ومنم‌مسلمان پا کدین (در حالی‌ که مسلمان 
پا کدینم). 


در نماز ۱۷ 
آن است که مسلمانان از دست و زبان وی در سته باشند.» باید که براین صفت 
بو دیا عزم کند که چنین کند. 

و چون آلجمد له" گوید. باید که نعمتهای حق-تعالی- بردل تاذه 
کند و همه دل وی به‌صفت شکر گردد. که این کلمةً شکر است, و شکر" به 
دل بو د. 

و چون | یتاك" تعبد و ایتاك" تستمین" گوید, باید که حقیفت 
اعلاص بر در وی تاذه گردد. 

و چون ! هد نا" گوید باید که دل وی به‌صفت تضر" ع و زادی شود؛ 
که سوال_هدایت" می کند. و اندر هر کلمه‌ای از تسبیح و تهلیل وقرائت همین 
باید که باشد, چنانکه می‌داند» و دل, وی به‌صفت آن معنی همی گردد. و شرح 
آن درا باشد. 

اگر می‌باید که از حقیقت نماذ نصیبی یابد چنین باید که باشد. و اگرنه 
به‌صودت بی‌معنی قناعت کرده باشد. 


پیدا کردن علاج دل تاحاضر شود بدان که غفلت دل اندر نماز اژ دو سبب 
باشد: یکی از ظاهر بواد ویکی اذباطن. 

امتا آنچه ظاهر بودآن باشد که نماز جایی کن د که چیزی همی بیند یا 
همی شنود که دل بدان مشغول همی شود. و دل تبتع چشم وگوش باشد. و 
علاجر این آن باشد که نماز جایی کند که هیچ آواز نشنود - و اگرجایی تار يكک 
بنود بهتر باشد - يا چشم برهم نهد. و یشتر عابدان" عبادت داه خانه‌ای 
ساخته‌اند خنرد و تاريك؛ که اندرد جای فراخ دل" پرا کنده‌تر باشد. ابن عمر 
(دض) هر گاه که نماز کردی شمشیر و کتاب و هر قماشی که بسودی اذ پیش 


۱ (قر آن» 1/۱)؛ ستایش لیکو وثنای بسزا خدای دا. ۲ (فر آ۵/۱»۵)» ترا پرستیم 
و ازتو یادی خواهيم. ۳ مراد اهدنا!لصراطالمستقيم (قر آت» ۰0۶/۱ داحنموت باش ما 
را به‌راه داست و ددست» است. ۴ تقاضای‌داهنما یی . هب برای عبا دت. 


ود عبادات 


بررگرفتی تا چشم بدان مشغول نشدی. 

سبب دوم از باطن بود. و آن انديشه وخاطر پراکنده باشد. و این 
دشوادتر و صعبتراست. و این از دو گونه باشد: 

یکی از کادی بو دکه وقتی ده مشغول دادد. و تدییر آن بو دکه پیشتر" 
آن کار" تمام کند و دل" فاد غ گرداند. آنگاه نما ذکند. وبرای این دسول(ص) 
گقت: «اذا حضر العشاء و العشاغ فابدو ا جااعشاء» چون طعام و نماز 
فراهم دسند» پیشتر طعام بخورید. و همچنین اگر با کسی سخنی دارد باید که 
پیشتر" سخن بگوید و دل از آن اندیشه خا لی کند. 

دیگر نوع" انديشةٌ کاری باشد که به‌يك ساعت تمام شود یا خوود" 
انديشة پرا کنده باشد که بر دل وی غالب شده است به‌عادت؛ و علاج این 
آن بو دکه دل به‌معانی ذکر و قر آن که می‌خواند همی دادد. ومعنی آن همی- 
اندیشد تا بدین‌اندیشه آن دا دفع کند. واین تسکین کند اندیشه دا. اگرسخت 
غا لب نبود و شهوت آن‌کار" قوی نباشد. اما اگر شهوت. قوی باشد» انديشة 
آن پدین دفع نیفتد: تدییر کند تا مسهلی خودد تا مادات عللت! دا از باطن" 
قمع کند. و اینمسهل آن بو دکه به‌ترك آن چیژ - که اندیشه اذآن است - 
بگوید. تا برهد. و اگر نتواند. هرگز از اين اندیشه نرهد. و نماذ وی همیشه 
آمیخته ینود باحدیث نقس. و متثشل وی چونکسی باشد که اند زیرددختی 
بنشیند و خواهد که مشغلهً بتنجشکان۲ نشنود: چوبی بر گیرد و ایشان‌را همی- 
داند, و اندر حال" باژ همی‌آیند. اگر خواهد که برهد. تدییر آن بوآدکه 
درعت از اصل بر کند. چه. تا درت باشد, نشیمن بنجشکان باشد. همچنین 
تا شهوت کاری بر دل وی مستو لی ینود انديشة پرا کنده به‌ضرودت باوی 
همی باشد. و اذاین بودکه دسول (ص) دا جامه‌ای نیکو آودده بودند به‌هدیه. 
و عكتمی" نیکو داشت. چشم وی بر آن عم افتاد اندد نماذ: چون نماز 
بگز ادد. آن جامه دا با حداوند جامه داد و جامهٌ کهنه انلد پوشید. 


۱ دیشه پیمادی. ۲ مشئلهُ بنمشکان» سروصدا ی گنجشکان. ۳- علم» لقش. 


در نماز ۲ 


و برنعلین_ وی دوالی نو بربسته بودند. چشم وی دد نماذ بر آن دوال 
افتاد» نیکو بود. پس بفرمود تا ببرون کردند و آن دوال کهنه باز آوددند. ويك. 
ره تعلینی نوسانعتند, وی را به چشم نیکو آمد, سجده کرد و گفت: «تو اضع 
کردم حدای دا - عز وجل - تا فردا مرا دشمن نگیرد بدین نظر که کردم» و 
بیرون آودد» و اول‌سائلی که دید به وی داد. 

و طلحه (دض) در خسرماستان خویش نماذ همی کرد. مرغی دید - 
سخت نیکو. اندد میان‌آن درختان همی پرید و داه نمی یافت, دلش بدان 
مشغول شد و ندانست که چند د کعت کرد. پس تزديك دسول (ص) آمد و از 
دل خحویش گله کرد. و آنگاه کفتادت آن دا, آن خرماستان به‌صدقه داد. 

و سلف چنین بسیاد کرده‌اند؛ و علام حاضر کردن دل این دانسته‌اند. 
و درجمله چون پیش اذ نماز ذکر حق-تعالی- بردل غالب نبواد» دد نماذ 
حاضر نیاید؛ و اندیشه‌ای که به‌دل دراه یافت. بدانکه دد نمساذ شود, دل ازذآن 
حالی نشود. هر گاه که نماز خواهد کرد با حضود دل, باید که بیرون نماز 
دل را علاج کرده باشد و حالی کرده. و این بدان بو دکه همیشه مشغله‌هعای 
دنیا از خود دود کرده بو اد و از دنیا به‌قدر حاجت قناعت کرده. و مقصودٍ 
وی نیز اذ آن قدرقناعت" فراغت عبادت بوآد. چون چنین تبود دل" حاضر 
نشود الا" دد بعضی از نماز: باید که اندد توافل همی افزاید و دل حاضرهمی- 
کند تا به‌قدر چهار د کعت - مثلا" - دل" حاضر شود. چه. نوافل جبران 
فرایضص است. 

بیدا کردن سنت جماعت 

رسول (ص) گفت: «يك نماز به‌جماعت چون بیست وهفت است تنها.» 
و گنت: «ه رکه نما خنفتن به‌جماعت کند, چنان بو دکه يك نيمه شب احیا- 
کرده باشد؛ وهر که‌نماژ بامدادبه‌جماعت کند, چنان‌بو دکه‌جملهةٌ شب احبا کرده. 
بنود.» وگفت: «هر که چهل دروذ نماز جماعت کند - بردوام - چنانکه تکییر 
اولش فوت نشود. دوبرائت بنویسند وی دا: یکی ا نفاق و یکی از دوزخ. 
و اذاین سبب بودکه ه رکه دا ازسلت" تکیرر اول فوت شدی. سه‌روزخو یشتن 


۱۷ عبادات 


را تعزیت همی کردی؛ و آگرجماعتی فوت شدی هفت دوذ. 

سعید مسیتب گوید: «بیست سال اس تکه بان نماز می‌شنوم» ونبودی 
که نه پیش از آن من به‌مسجد آمده بودمی.» و بسیادی از علما گفته‌اند: «کسی 
را که عذری نباشد و نماز تنها کند. درست نباشد.» پس جماعت‌را مهم با یل 
داشت, و آداب امامت واقتدا نگاه باید داشت. 

اول آن است که امامی نکند الا" به‌دلخوشی مردمان که وی دا داده. 
باشند, و چون وی را کار ه باشند حذر کند. و چون از وی‌درخواهند. بی- 
عذدی دفع نکند. چه, فضل امامی بزرگ است. و از موذ"نی فاضلتر و بیشتر 
است. و باید که اندر طهادت جامه احتباط کند. و وقت نماز نگاه دارد و به 
اوال وقت نماز کند؛ و بر ای جماعت انتظار فکند؛ که فضیلت اول وقت بیش 
باشد. و صحابه چون دوتن حاضر شدندی انتظاد سوم نکردندی» و بر جنازه 
چون چهادتن حاضرشدندی انتظاد پنجم نکردندی. و دسول (ص) يك دوز 
دیرتر آمد» انتظار وی نکردند» وعبدالر"حمن عو ف فراپیش شد؛ چون دسول 
(ص) در دسید يك ر کمت فوت شده بود. چون نماز تمام یکردند؛ بهر اسیدند. 
رسول (ص) گفت: «نیکو کردید. هر بادچنی نکنید.» 

و باید که امامی برای خحدای کند به‌انعلاص» و هیچ مزد تستاغد» و تا 
صت داست نشود ۳ فکند. و اندر تکبیرات آو از بردارد؛ و نیت امامی 
کند تا ثشواب یابد. اگر نکند. جماعت درست بود ولیکن راب جماعت 
وی را یه 3 

و قرائت اندد نماز جهری۴ به‌آواز خواند. و صه سکته بهجای‌آدد: 
یکی چون تکیی رکند. و جنهت" و جنهی همی خواند؛ و مأموم به‌اتحه مشغول 
شود؛ دوم چون فاتحه برخواند» صورت تأخی رکند چنانکه کسی که فاتحه 
نخوانده باشد تمام کند؛ و سوم چون سورب .۰ اند چندان خساموش باشد 
که تکییر از آخحر سووت گنسسته شود - و مأموم ح هاتحه هیچ نخواند اذپس 


۱ يك نماز جماعت. ۲ امامی» امامت نماذ» پیشنمازی. ۳- نمازهای مفرب 
معا وصیح که در ] تها حمد وسوده بلئد خواقده می‌شود. ۱ 


در نماز ۱۷0 


امام مگر که دور باشد و آواز امام نشنود. - و د کوع و سجود سبك کند. و 

و آنس (دض) گو ید که «هیج کس سك" نمازتر و تمام نمازتتر از 
رسول(ص) نبودی.» وست آن است که نماز سخت دداذ نکند» که درجماعتیان 
کسی باشد که ضعیف بو د یا شغلی دادد. و باید که مأموم اذپس امام دود نه 
با وی: و تا امام پیشانی بر ذمین نهد وی به‌سجود نرود. و تا امام به حد" 
د کوع نرسد وی قصد د کو ع نکند که متا بمت" این بو د. اما اگر به‌عمد دد 
پیش دود نماز باطل گردد. وچون سم دهلب, چندان بیش ننشیند که گوید: 
آللیم آفت السلام و منك السلام قسارکت یاذ) لجلال والاکسر ام!. 
آنگاه سك برخیزد و روی با قسوم کند» و دعا گوید. . و قوم پیش اذوی باز 


نگردند که مکروه است. 
دید) کر دن فضل نماز آد بنه 


بدان که روز آدینه روژی بزرگ است. و فضل وی عظیم است» و عید 
موّمنان است. و دسول (ص) گفت: هر که سه جمعه بی‌عذدی دست بداشت؟ 
اسلام دا با پس پشت انداخت. و دل وی زنگار گرفت. 

و اندر خبر است که دایتعا لی- اندر هر آدینه ششصدهز از بنده آ زاد. 
کند از دوزخ. و دسول (ص) گفت: «دوزخ را هردوزذ به‌نزدیکی وال آفتاب 
بتابند» مگر روز آدینه که دوزخ دا اندد اين وقت تتابانند.» و گفت: «ه رکه 
روز آدینه قرمان یا بد" وی را مزد شهیدی بنویسند و از عذاب گورش گام 


دارند.» 


۱- خدایا» تو بی‌عیبی و از توست صلامت» برتر و پساکتر و بزدکوادتری ای خداوفه با 
بزد گوادی و بنده‌نوازی ۲ هر که بی‌عذری سه‌جممه( تمازذجممه) تراك کرد... 
۲ بمیرد؛ در گندد. 


۱۷ عبادات 


شر ایط جمعه بدان که هرچه در نمازهای دیگر شرط است. در این نماز 
شرط است.و بیرون اذآن شش‌شرط دیگراست خحاص: ۱ 

شرط اول وقت است. تا اگر امام - مثلا" - سلام اذیس وقت تماز 
دیگر ۱ باز دهد جمعه فوت شود. و نمازر پیشین" تمام باید کرد. 

شرا ط دوم جایگاه است. که این نماز در صحرا نبندد و ددمیان خیمه. 
ها نبندد بلکه باید در شهری باشد یا دد دیهی که در او چهل مرد بالغ عاقل, 
مقیم و آزاد باشند. و اکر درمسجد نبا شد درست باشد. 

شرط سوم عدد است. که تا چهل مسرد آذاد مکلف مقیم حاضر 
نباشند درست نياید. اگر این عددکمتر شود - درعطبه یا در نماز - ظاهر آن 
است که درست نباشد. 

شرط چهارم جماعت است. اگر اين قوم ننها هریکی نماز کنند ددرست 
نبواد. لیکن اگر کسی رد کعت بازپسین دریافت نماز وی ددست ببنواده 
اگرچه در دوم د کعت تنها بنود. و اگر دکو ع دوم درنیا بد باید که اقتدا کند 


شرط پنجم باید که پیش از آن‌جمعةٌ دیگر نکرده‌باشند. که‌اندر يك‌شهر يك 
جمعه پیش نشاید. مگرچنان بو"دکه در يك مسجد نکنجندیا دشوار بنود. و 
اکرنتوانند و دوجمعه کنند درست آن بو دکه تکبیر اول ددپیش؟ کرده باشند. 

شرط ششم . دوخحطبه است پیش از نما و هر دوفر یصضه است؟ ونشستن 
میان دوخطبه فریضه است. و برپای بودن در دوخعطبه فریضه است. و در حطه 
اول چهار جیز فر یضه‌است: تحمید - واتحند للّه کفایت بو وصلوات 
دادن بردسول(ص)؛ و وصیت کردن به‌تقوی -۱ وصیکنم‌عباد اه بتتنو ی‌الله 
کفایت بواد و دیگر آنکه يك آیت از قر آن بخواند. و درخطبهةٌ دوم همین 
فریضه‌است لیکن بدل آیت قرآن" دعا فریضه است. 


- لماذدیگر؛ نما زعصر . 
۲ - لماأذ پیشین» لمازظهر . 
۳ دزیافتن...»به... دسیدن. 


۲سدد پیش قبللا. 


در نماز ۱۷۲ 


و بدان‌که اين نماز بر زنان و بندگان و کودکان‌ومسافران واجب فیست. 
و روا باشد دست بداشتن ۱ به‌عذر گل و بادان و به‌عذر بیمارداری» چون بیماد 
را دارندة دیگر بواد ولیکن او لیتر آن بو دکه نماز پیشین پس از آن کنند۲ 
که مردمان از جمعه فار غ شو ند. 


آداب جمعه بدان که‌در جمعه ده جیز سنئت است. و با ید که‌ادب‌نگاه دار ند: 


اذب اول آ:که روز پنجشنبه جمعه را استقبال کند بمدل» وساخعتن کازب 
چون جامةً سپید راس تکردن و شغلي که باشد از پیش بکردن - تا بامداد 
پگاه به‌نماز تواند شد. و نماز دیگر رود پنجشنبه خالی نشستن و به‌تسبیح و 
استغفار مشغول شدن - که فضل این ساعت عظیم است و درمقا بلةآن ساعت" 
عزیز است که در روز آدینه است. و گفته‌اند: اندد این شب صحبت کردن با 
اهل*۲ سنشت است تا آن نیزمتقاضی غسل باشد هر د و ۴را اندر روز آدینه. 


ادب دوم آنکه بامداد به‌غسل مشغول شود - اگر زود به‌سجدشواهد 
شد و اگرنه تأخیر اولیتر و رسول (ص) به‌غسل جمعه فرموده است» فرمانی 
مْ و کد» تا گروهی از علما پنداشته‌اندکه این سل" فریضه است. و اهل, 
مدینه چون با کسی سخن درشت خواستندی گفتن» گفتندی: «تو بتری ازآنکه 
روز آدینه غسل نکند.» و اگر کسی دد اين وقت جتّب باشد» چون غسل 
جنابت بکند اولیتر آن بو دکه برنیشت سل جمعه. دیگر باده آب برخعویشتن 
ریزد. پس اکر به‌يك غسل" هردو نیت بیاورد» کفایت باشد و فضل سل 
جمعه نیز حاصل شود. 


اذب سوم آن است که آراسته و پا کیزه و نیکو هیأت به مسجد [ ید . ۴ 


۱- ۰۵/۱۳۳ ۲- یننی‌داد ند گان‌عنده چنانکه‌دد«احیاء» تصریح شده‌است: اعنی 
| صحا پا لاعذاد . ۳ همخوایگی با زنه خود. ۴ زژن وشوهر. 


۱۷۸ عبادات 


پا کیز گی بدان بنو دکه موی بسترد و ناخن بازکند و موی لب" داست کند, 
و اگر ازپیش به‌گرمابه شده باشد» و اين به‌جای‌آورده باشد. کفایت بنود. 
و اراستکی بدان بو دکه جامه سید پوشد که خحدای.- تعا لی- حامة سپیددوستتر 
داردء و بوی خوش به‌کار دار بر نیشت تعظیم مسجد و نماز - تا از وی بوی 
ناحوش نیاید که کسی از وی بفرنج آید و در غیبت افتد. 


ادب چهادم پگاه شدن؟ است به‌جامع. که نضل_ این بزرگ است. و 
اندر روز گار اول در وقتٍ صبح» بهچراغ "به‌مسجد شد‌ندی؛ و داهها از 
زحمت؟ چنان بودی که دشو ار توانستندی دفت. ابن مسعود (ده) يك راه به. 
مسجد شد. سه کس پیش از وی‌آمده بودند» با خحویشتن عتاب می کرد و می- 
گفت: «تو در درجة چهارم باشی» کار تو چون بو د؟» 

ودچنین گفتندی که اول بدعتی که در اصلام پدید آمد این بود که اچن سنشت 
را دست بداشتند. و چون جهودان و ترسایان» روز شنبه و یکشنبه پگاه به 
کلیسا و کنشت شوند و مسلمانان اندر آدینه - که روز ایشان است - تقصیر 
کنندء حگو نه باشد!؟ 

و دسول (ص) گفته است: «هر که در ساعت اول از این روز به‌جامع 
شود چنان بو د که اشتری قربان کرده باشد؛ و ار ساعت دوم شود گاوی 
قر بان کر ده باشد؛ واندرسوم ساعت.» کوسفندی؛ و اندرچهارم ساعت. ما کیانی؛ 
واندر پنجم‌ساعت. خایهمر غی‌وچون خطیب" برمنبر بر آید» فریشتگان که‌این قر بان 
می‌تو یسند صحایف درنوردند و به‌سما ع خحطبه مشفول شوند» و هر که دد این 
وقت آید جز فضل نمازچیزی دیگر نیا بد. 


ادب پنجم آنکه پای بر گردن مردمان ننهد - اگر دیر آمده باشد - که 
در خبر است که کسی که چنین کندء در قيامت از او پلی سازند تا مردمان سر 
دی می گذر د. و دسول (ص) یکی را دید که چنین می کرد» چون نما ز کرد 


۱ موی‌لب» شارب. آس شدت» رفتن. ۳سبا چر اغ. ۴سر زحمت» اژدحام, ‏ 


در نماز ۷۱۷۹ 


گفت: «چرا جمعه نکردی؟ه گفت: «یا دسول‌الته» باتو بودم.» گفت: «دیدم ترا 
که پای به‌گردن مردمان همی نهادیا» یعتی کسی که چنین کند چنان بو" دکه 
نماذ نکرده باشد. امتااگر صف اول خحالی باشد دوا بو دکه قصد صفر 
ا ول کند» که تقصیر" ایشان کردند که آن صف. خا لی بگذاشتند. 


آذب ششم آنکه اندد پیش کسی که نماز کند فرا نگذرد» و چون بنشیند 
به‌دیوار یا به‌ستون نزديك نشیند تا کس دا پیش وی داه تبو ده که نهی 
است از گذشتن پیش کسی که نما ز کند. و اندر خبر است که «اگر خا کستری 
گردد تاباد" وی دا براکند: بهتر بود از آنکه پیش مصتللی فرا- 
شو د.» 


ادب هفتم آنکه صف اول‌طلب کند؛ و اگر نتو اند هر چند که‌نزدیکتر 
بهتر که فضل این بزرگاست؛ مگر که‌اندرصف او"ل" لشکریان باشند که جامة 
دیبا دادند» یا جامهةٌ سیاه خطیب ابریشمین باشد یا شمشیر وی بز در باشد 
یا مُنکتری دیگر باشد؛ آنگاه هرچند از آن دورتر باشد ادلی که نشاید به- 
اختیار" جایی نشستن که متشکری باشد. 


ادب هشتم آنکه چون خحطیب" بیرون‌آید. یز سخن نگوید! و به. 
جواب مسوذان مشغول شود آنگاه به‌ستماع خحطبه؛ و اگ رکسی 
سخن گوید وی دا به‌اشادت خاموش کند - نه بهزذبان - که دسول (ص) 
گفت: «هر که دیگری را گوید: "حاموش باش!؟ اندد وقت خحطبه یا *گوش- 
دادا؟ بیهوده‌ای گقت ؛ و هر که دد اینن دقت بیهوده‌ای بگفت وی دا جمعه 
نیست.» و اگر دود باشد و حطبه نمی‌شنود هم باید که خاموش باشد. و جایی 
که سخن همی گو یند ننشیند. و اندر اين وقت هیچ نماذ نکند» مگر تحیدشتر 


-٩‏ تما ذگزاد بیش سخن نگوید. در «تر جمه‌احیاء6: هشتم آنکه چوتن خطیب بیرون آید» نماز 


بیش اکند وسخن نگوید...(ص۱۰۷) 


۱۸۰ عبادات 


مستخخك . 


ادب نهم آنکه چون نماذ بکند» هفت باد 1 لحتمد و هفت‌باد قل- 
هو الله" آحتدر برخواتد» و معحوتذاتین" نیز برخواند؛ که دد اثر است 
که « از این جمعه تا آن جه‌عه چون حردی باشد از شطان . » و بگوید: 
اللْیمٌ با نی یا حمیدٌ با مندی یا معید یا رحیم یا ودود آغنتی 
بحلالك عَنَ حرامكك و دطاعتك عَن معصتاك وجفضلات عَمن‌سو ال 
و گویند: «هر که براین دعا مداومت کند. از جایی که امید ندارد دوذی وی 
بدید آید» و از خحلق یی‌نیاز شود.» و پس اذاین شش د کعت نماز کند - ستت 
که‌این مقدار از رصول(ص) روایت کردهاند. 


ادب دهم آنکه اندر مسجد همی باشد تا نماز دیگر بکنند و اگر تا 
نما شام بنشیندفاضلتر بواد. و گویند: «اين به‌جای حجتی و عمره‌ای بایستد 
اندر ثواب». واگر نتواند و با خانه شود. باید که از ذکر حق.تعالی خالی 
نباشد؛ تا آن ساعت عزیز که اندر روز آدینه است - وی را اندر غفلت نیا بد» 
که از فضل آن محروم ماتد. 


داب روز آدینه باید که اندر جملهٌ این دوذ هفت فضیلت طل ب کند: 


ال - آنکه بامداد په‌مجلس علم حاضر شود و ازفصتهگویان وحلقه. 
نشینان دور باشد؛ و به‌مجلس کسی حاضر شود که سخن وسیرت وی رغبت در 
دنیا کمتر گرداند و به آخحرت دعوت کند. و هر سخن که نه چنین بوا"د آن نف 
مجلس علم باشد. وچون چنین بو د» اندر خببر است که «به‌يك مجلس چنین 


قماد تحیت مسجد نماد مستحبی است که چون به‌مسجبدر آیند گز ار ند. ۲- سوده‌های 
۳ و ۱۱۴ قر آن‌کريم که با قل اهوذ آغاذ می‌شو ند. ۳ - ای‌خدای پی‌نیاژ و ستوده» 
و ای‌ایحاد کننده وبا گردا لنده» دای مهر بان و دوستداد» مرا بمملالت اذحرام» وبه‌فرما نبردادی 
از تافرمالی» و به‌قضل از هرچه جزعو بی‌لیاز داد. 


در نماز ۱۸۱ 


حاضر آمدن فاضلتر از هز ار د کعت نماد کردن.» 


دوب آنکه در این روز" ساعتی عزیز و شریف است. و درخبر است 
که «هر که در این ساعت حاجتی خواهد» روا بود.» و خحلاف است که این 
ساعت کدام است: وقت بر آمدن آفتاب است. يا وقت ذوال يا وقت, غروب 
یا وقت بانگک نماد يا وقت برمنبرشدن خطیب. يا وقت اندر نماذ ایستادن» 
يا وقت نماذ دیگر. و درست آن است که این وقت معلوم تیست و مبهتم 
است همچون شب قدد. پس بای د که همه روز مراقب این باشد» و به‌هیچ‌وقت 
از ذکر و عبادت حالی نباشد. 


سوم آنکه اندر این روز" صلوات بسیاد دهد بر مصطفی (ص) که 
رسول گفت: ۲ ه رکه در این روذ هشتاد باد برمن صلوات دهدء گناه هشتاد 
ساله وی یاهرد ده پر ند که ۶ ازسولا 1۵ صبواب بر توچون دهیم؟» گفت: 
«بگویید: اللْهم صل علی محمد و علی آل‌محند صلاء قعون لك 
رضاءّ و لحقه اد2 و آعطهالوسیله و الفضیلته وابعته المقام- 
المحسوداثّنی وعذد قه» واجز نا ماه و آهلهٌ و اجز هآفضل ماجزیت 
دبا عَن امْته و صل علی‌جمیع اخوانه من‌النبسیین وا لصالحین با 
آرحم‌الر احمین.۱» 

چنین گو ین دکه « هر که در هفت آدینه این دا هفت‌باد بگوید» شفاعت 
دسول (ص) یاید لا مُحاته.» و اگر الكهم" صتل" عتلی منجمتد وآلر 
محتمد بیش نکوید» کفایت بو د. 


۱ خدایا بپرمحمد و خا داش ددود فرست» ددودی که ترا خشنود کند و شایسته او باشد» و اور 
دا نزدیکی و برتری ده» و به‌پایگاه ارذنده‌ای که او دا وعده کردی برگزین» و اذ سوی ما 
اردا پاداشی ده که خود تایسته است» پاداشی که برترین پیامبراندا از سوی پیروا نشان‌داده‌ای؛ 
ودرودفرست برهمهة براددا ش از پیامپران و ددستکادان» ای مهر با لترین مهر با نان. 


۱۸۲ عبادات 


چهارم- آنکه‌اندد این‌رود" قرآن بسیاد خواتد» وسورت "لککتهنت 
برخواند که درد فضل آن اخباد آمده‌است. و عایدان صلت" عادت داشته‌اند 
روز آدینه هزار بار قتل هو اله‌احد حواندن» و هزاد بادصلو ات‌دادن وهز ارباد 
سبحانالله وا لحمد نله ولا له ا لاله و ان کنر گفتن. 


پنجی. آنکه نماژ یشتر کند اندد این دوز. و در خبر است که «هر که 
درجامع شود ددوقت" چهاد ر کعت نما کند و دد هر دکعتی پنجاه باد فتل"- 
هو الّه" اند بايك‌باد سودت اتحمد برخواند» اذ اين جهان یرون نشود 
تا جایگاه وی دد بهشت با وی نمایند یا با دیگری که وی دا خبر دهد. » و 
مستحب است در این دوز چهار د کعت نماز کردن بهچهاد سورت: آلا نعام 
آالکهنف» طه و پس. نزن | گت نتواند سورة‌الس‌جدة و لممان و سودة 
الد"خان و سودةا لم لك بخواند. و ابن‌عباس (دض) نما تسییح" دست. 
بتداشتی هرگز روز آدینه - و این نماذ معروف است. و اولتر آن بو دکه 
تا به‌وقت زوال نماز همی کند» و پس اذ ذوال" تا نماز دیگر به‌مجلس علم 
شود و پس از آن تا نماژ شبانگاه به تسبیح و استخقاد مشغول شود. 


شش آنکه این دوز از صدقه خحالی نگذادد و اگر همه پاده‌ای نسان 
باشد؛ که فضل صدفه در این دود زیادت بباشد. و هر سایلی که به‌وفت 
خطبهٌ امام چیزی خواهد او دا "جر بایدکردا و کراهیت بواد وی را 
جیزی دادن. 


هفتب آیکه در جمله‌اين روز از هفته ارت راسلتم دارد » وهمهٌ 
روز به‌عیر مشغول‌شودء وکار دنبا دد باقی کند". وآنکه حق-‌تعا لی- می‌گوید. 


۱ب زجر کردن. بازداشتن با پرخاش. ۷۲-سددیاقی کردن» موقوف داشتن. 


در نماز ۱۸۳ 


فساذا قضیت آلصلاة فادتشروافی‌الارض و ابتغوا من فضل‌الله. 
آتس (دض) می گو ید: «معنی این خترید و فروحت و کسب دنیا نیست» لیکن 
طلب علم است. و زیادت_ براددان و عیادت بیمارانب و تشییم جنانه‌هسا و 
مشل این کادها.» 


مسئله بدان که آنچه لابند" است از نماز گفته آمد. و دیگر مسائل» چون حاجت 
افند» بباید پرسیدن؛ که درچنین کتاب شرح نتوان کرد. اما وسوسه در نیشت 
نماز بسیاد مي‌باشد» پس بدین اشادتی کرده آید. 

بدان که وسوسة نیلت کسی دا بو "دکه اندر عقل وی خللی باشد» یا 
سودایی بنوده یا به‌شریعت جاهل باشد و منی نبتت تداند؛ که نیت تو آن 
رغبت است که ترا دوی به‌قبله آو درد و برپای انگیخت تا فرمان وی دابه‌جای. 
آوردی. چنانکه کسی ترا گوید: «فلان عالم آمد» وی دا بسرپای خیز و حرمت- 
دار ا» با خودنگوبی که«نيشت کردم که بر پای‌خیزم‌فلان عا لم‌را بر ای‌علم وی به‌فرمان 
فلان کس» ولیکن برپای خیزی اندر وقت. واین‌نیشت خود در دل تو باشد» بی- 
آنکه به‌دل بگویی يا به‌زبان. و هرچه به‌دل بگویی حدیث‌نفس بود نه نیشت؛ 
که‌نیشت آن رغبت باشد که در دل تو پدیدآید وترا برانگیزاند. 

اما باید که دانی که فرمان چیست: بدانی که آدای نماز پیشین است یا 
دای نماز دیگر؛ وچون دل اذ اين غافل نب ود آله۲ کلبتر بگویی و اگر 
غافل بود خویشتن‌دا وا یاد همی دهی. و گمان نیری که معنی آداء فرض‌ونماز_ 
پیشین همه به‌یکباد مفصتل۲ در دل جمع شود؛ و لیکن جون نزديك باشد به- 
یکدیگر» جمع نماید؛ و اين مقداد کفایت بود. چه. اگر کسی ترا گوید: 
«فريضة نماز پیشین می گزادی؟» گویی: «آدی".» دد اين وقتکه آدی" گویی 
جملةً معانی آن در دل تو باشد و تفصیل تب و د؟. پس گفت تو باخویشتن-تا 


۱- (قر آن۱۰/۶۲۰)»چوت نماذ بر گزاد شد ازمسجدبیروت‌شویدو بپرا کنید» و از دوزی‌خدای‌طلب 
کنید | گر خواهید. ۲- به‌طود تفصیلی» جزء به‌جز م. ۳ب نسخه بدل: آده. 
۴ معانیآن به‌اجمال در دل توباشد نه به‌تفصیل. 


۱۸ عبادات 


با یاد دهی همچون گفت آن‌کس بو د. و آله" اکنبتر به‌جای‌آن بتودکه 
گویی: « آدی۱.» و هرچه بیش اذاین استقصا کنی دل و نماذ بشو لیده شود باید 
که آسان فرا گتری. چون این مقدارد بکردی - به‌هر صفت که بو د - بدانی که 
نماز درست است؛ که نيشت نماز همچون نت همه کارهاست. و بدین‌سبب 
بود»که در دوزگار دسول (ص) از صحابه (دض) هیسج کس دا وسوعاً یئت 
نبود ی که" دانستند ی که اين کار آسانتر است. و آن کس که اين نمی‌داند از جهل 
وی است. 


٩‏ سخه بنل: آده. ۲ که» زیرا. 


اصل بنجم .- در ز کات 


بدان که زکات د کی اذ ارکان مسامانی است» که دسول (ص) گفت: . 
«بنای مسلمانسی برپنج اصل است: کلمهةّ لا" اله | لاله محتمد" د سول اله۱» 
و نماژ و ذکات و روذه» وحج.» و اندر خبر است که« کسانی کهز ر وسیم‌دارند 
و ذکات بتدهند» هریکی دا داغی گردانند و برسینه نهند - چن‌انکه اذ پشت 
بیرون‌آید - و برپشت نهند - چنانکه اذ سینه بیسرون‌آید. و هر که چهادبای 
دارد؛ و زکات بتدهد. دوز قيامت آن چهادپایان دا بروی مسلتط گردانند تا 
وی داسرو! همی زنند و اندر زیر پای همی آدند؛ و هروقت که همه بسر وی 
بروند و به آعر رسد آن پیشین باز آید و دیگر باده وی دا همچنین پایمال‌همی- 
کنند تا آنگاه که حساب همه خعلتی بکنند.» و اين اخباد اندد دو«صحیح آ» است. 
پس علم ذکات بدانستن برخداوندان مال واجب است و فریضه. 


فصل- درا نو اع ز کات وشر طهای آن 
بدان که شش نو ع را زکات واجب است: 


اس آشهند. ۲آت سروه شاح. ی ک۳۳۳ (سحیح؟ مسلم ر(صحیم» بنبادی» که اد ماخد 
معتبر‌حدیث درلزد اهل سنت است. 


۱۸۹ عبادات 


نوع اول - ز کات چهار پای و آن شتر و گاو و گوسفند است. اما در اسب و 
خر و دیگر حیوانات ذکات نیست. و ایند کات به چهار شرط واجب آید: 


شرط اول- آنکه علفی۱ نباشد؛ بلکه به‌چراگاه بو د تابر وی مثونت 
بسیاد نیفتد. اگر دز جملهٌ سال چندان علف دهد که آن‌دا مثونتی شمرند» ذکات 
بیفتد۲. 

شر طدوه آزکه يك سال اندد مك وی یماند واز مك وی 
بیردن نشود. اگر از ملك وی بیردن شود ذکات بیفتد. اما سل‌دنتاج ال" 
اگرجه در آحرر سال آمده باشد. درحساب گیرند و زکات واجب‌آید به‌تبیعت 


اصل مال. 


شرطسوم. آنکه بدان مال توانگر باشد و در تصرف وی بود. 
اما اگر گ‌مشده بو نود یا ظالمی اذ دی بستده باشده بر وی ذکات بنو"د. مگر 
که جمله با هرفایده‌ای که از وی حاصل شده باشد با وی دسد. آنگاه ز کات 
گذشته واجب‌آید .گر کسی چندانکه مال دارد وام دارد؛ درست آن است که پر 
وی ذکات تب و د؛ که وی به‌حفیقت" ددویش است. 


شرط چهارم آنکه نصایی۴ باشد. که بدان مقداد توانگر باشد؛ که از 
مقدار اندله توانگری حاصل نشود. 


اما اشتر : تا پنج نشود بر آن هیچ لارم نياید. و در پنجث يك گوسفندلازم 
آید؛ و اند ده دو؟؛ و اندر پانزده» سه؛ و اندد بیست. چهاد. واين گو سفند۷» 


سس و یوج تسوبی ری وروی و وس مس 
٩‏ علفی (صفت سبی» ددمقابل چراکاهی)» پروادی که علفت خثك خودد. ۲ افتادن»؛ 
ساقط شدت. ۳سبچه شترو کاو و گوسفند. و ۳۹ به حجل‌ یز سیلهه باشد که ز کات تملق گیرد. 


سم مج جعی: ۶- در ده شترد و گوسفند. ۷-گوسفندی که‌یهز کات شتران‌داده شود. 


در زکات ۱۸۷ 


یکسا له کم نشاید» و اگر ۳ ببو د دوساله کم نشاید. وچون بیست و پنج اشتر . 
شود یکساله اشتری ماده واجب آید. و اگر ندادد» دوساله‌ای تّر به‌جای‌آن 
با ستد. آنگاه تا سی و شش شود هیچ چیز واجب نياید. و دد سی وشش؛ 
ماده‌ای دوساله واجب آید. و اندر چهل و شش ماده‌ای سه ساله. وانددشصت.- 
و يك. ماده‌ای جهادساله. و اندر هفتاد و شش. دوماده دوساله. و اندد نودو 
يك دو ماد سه ساله. و اندر صد و بیست و يك. سه مادهً دوساله. و پس اد 
این »حساب قراد گیرد: اندد هرپنجاهی» ماده‌ای سه‌ساله ؛ و اندد هرچهلی؛ 
ماده‌ای دوسا له. 


اما گاو: اندر وی هیچ چیز واجب نشود تا سی تب ود؛ آنگاه در دی 
یکسا له‌ای و اجب شود. و اندر چهل دوساله‌ای. و اندد شصت. دو یکساله. و 
پس اد اين»حساب قراد گیرد: اندر هرچهل. دوساله‌ای؛ و اندر هر سی» یکسا له 
ای می‌دهند. 


اما گو سفند: اندر هر چهل یکی؛ و اندد صد و بیست ويك. دو؛ و اندر 
دویست و يك» سه؛ و اندر چهارصد. چهاد؛ و پس اذ این »حساب قراد گیرد: 
اندر هرصد» یکی؛ و یکسا له‌کم نشاید که بنوده و اگر تر بود دوساله کم 
نشاید که بود. و چون دو کس گو سفند اندر هم آمیخته دارند وهر دو اد اهل_ 
زکات باشند ‏ که یکی کافر یا مکاتب! نباشد ‏ هر دوچون يك مال باشد؛ تا 
اکر هردوبچهل بیش ندادند» برهر یکی نیم گوسفند واجب‌آید؛ و اگر صد و 
بیست دارند - هردو به‌هم - یلگ گو سفند کفا یت هو 


۱- مکالب؛ برده‌ای که با صاحب خود پیه‌ان بسته باشد تا به کادی بپردازد و ددآمد خویش 
دا پتددیج به او تسلیم کند تا آذادشود. ۲.سه در ترجمهٌ" واحیاء علومالدین4 چنین 
آمده است: اما دد گوسفند - تا چهل نرسد چیزی واجب نياید. و ون چهل شد» میشی 
دد سال دوم یبا بسزی در سال سوم واجب بود و در زیادت ازآن چیزی واجب نباشد تا 
بسه‌صدو بیست ويك دسده آتگاه دو واجپ شود. و دد دویست و يك»سه. و دد چیادصد» چهاد. سه 


۱۸۸ عبادات 


نوع دوم - زکات متشترات بود. 

هر که دا هشتصد من گندم بو د یا جو يا مویز یا خرما یا چیزی که 
قوب را شاید وقوت گروهی‌باشد که بدان کفایت‌توانند کرد چون‌نخود ودبریج 
وباقلی دغیر آن» عشری بر وی وداج بآید.وه رچه‌قوت‌نبود چون‌پنبه وگوءزا 
و کتان و موه‌ها اندر وی‌عشر واجب‌ياید. واگر چها رد صدمن گندم وجهارصد 
من جو بو د عشر واجب نياید» که نصاب از يك جنس باید که باشد. 

و اگرآب جوی وکادیز نباشد بلکه آب بهد لو و چاه دهند» نیمه ده يك 
واجب‌آید. و شاید که انگود وردطب بدهند» بلکه مویز و خرما دهند؛ مکسر 
که چنان بو دکه از دی مویز نیاید آنگاه انگور روا بنود. و باید که چون 
انگور دنگگ گرفت و دانة گندم و جو سخت شده دد آن هیچ تصر ف کند تا 
نخست حزر کندا و بداندکه نصیب درویشان چند است. آنگاه چون آن 
مقدار بدانست و دد پذیرفت» اگر تصرف کند اندر جمله دوا بو د. 


نوع سوم- ز کات زار و سیم. 

اندر دویست ددم نقره» پنج ددم واجپ آید - به آخر سال؛ و انلر بیست 
دیناد نیم دینار- و این جهاديك ده يك" باشد. و چندانکه همی افزاید هم 
بر این حساب و و اندد نفره و نود زدین و سیمین و ساخت زژر؟۴ و 
آن‌زر که برشمشیر و دوات بو"د و هرچه روا نباشد» در همه زکات واجب‌آید. 
اما پیرایه‌ای که دوا باشد داشتن آن, مرد و زن داء درآن ذکات واجب تياید. 
و اگر زر و سیم بر مردمان دادد» که اگر خواهد بتواند ستدن زکات 


واجب آید. 


ب پس حساب قراد گیرد: دردهر‌صدی یکی. و ز کات دوکی که ماشیه آميخته دادند چون ز کات يك 
مالك باشد دد صایها. چه اکر دو تن چهل گوسنفند دارفد در آن یکی واجب شود بر هردو. 
و اگر سه تن صد و بیست دادند: بر هرسه یکی واجبآیه ( کتاپ زذکات» ی ۱۷۳). 
۱- گوزه گردو. ۲ حزد کردت» بر آودد کردن» تخمین زدن. ۳- پك چهل. 
۴ صاخت زد» یرافوسازوبرکک اسب از زد. 


در زکات ۱ ,۱۸۵ 


نوع چهارب ز کات تجادت . 

چون به مقداد بیست دیناد چیزی ختر د - به‌یشت تجادت ‏ و سال" 
تمام شود. همان ز کات نقد واجب‌آید و هرچه سودکرده باشلس. اندد میان 
سال - درحساب آید. وآنعر هرسالی باید که قیمت مال معلوم کند: آنگاه اگر 
سرمایه در اصل" زد بوده باشد يا سیم هم از آن بدهد؛ و اگر به‌نقد بخریده 
باشد» از آن نقد که اندد شهر غالیتر باشد بدهد. و چون متاعی دادد و نیتت 
تجادرت کند تا بدان چجیزی نخرد» اول سال اسدد نیایدا. و هر گاه اندر میانِ 
سال عزم تجارت" باطل‌شود زذ کات واجب نشود؟. اما ار باشد ونصایی۲ 
بنود» اول سال از دقت ملگ تصاب بو د؟. 


نوع پنجپ ز کات فطر است. 

هرمسلماتی که شب عید دمضان بیش اذ قوت خویش و بیش اذقوت 
عیال خویش که روزگار عیده به‌کاد بسرد» چیزی داد زیادتی - بیرون ۶ 
سرای و جامه و آنجه لابند" بود- بر وی صاعی طعام؛ از آن جنس کههمی- 
خوزده است. واجب آید. و آن سه من باشد کم سه‌يك من ۲ و اگر گندم 
خورده باشد» جوتشاید. و اگر از ه#رچنسی از حبوب خورده باشد اذیهترین_ 
آن جنس بدهد. و بدال گندم آرد و غير آن نشاید به‌نزديك شافعی (دض). و 
هر که نفقهٌ وی برتو داجب بّوده فطر وی هم برتو واجب بو د - چون زن 


۱ نی به‌صرف لیت؛ سال ذ کات آغاز نمی‌شود. دد «ترجمه‌احیاء»: و اگر دد مال ذخیره‌یت 
تجادت کند به‌مجرد لیت‌حول‌منقد نشود تا بدان چیزی نضرد . (ص۱۷۶) اس در سخه‌ها چای 
این عبادت دد آخردنوع چهادم» بود و براساس «احیاء» جای‌آن تغییر داده شد. دد «(اترجمه 
احیاع: و هرگاه نیت تجادت پیش از عمام حول قطم کند» ذ کات ساقط شود. (ص۱۷۶) 

۳ نصابی (صفت سبی)» به‌حد تصاب‌دسیده. یمنی اگر نقد داشته باشد (نه متاع) و 
نیت تجادت کند؛ دیگراول سال ز کات» از دوزخریده‌صاب ممی‌شود بلکه ازدوذ دادا بودت نقّد 
نصا یی ( به‌حد لصاب‌دسیده) حساب می‌شود؛هرچند خریددیر قر از آنا نجام گیرد.دد«تر جمه‌احیاء»: 
وامقاد حول از آن وقت است که نقدی که بدان پضاعت خرد دد ملك وی‌آید اگر اصاب باشد. 
(ص۱۷۶) ش دردوژوشب عید(یوم! لفطرو لیلته) ۶ غیر از بجز . ۷سسهمن 


به کسر يك سوم من دومن‌وچها ددا نگ (-)امن. 


۷۹۵۰ عیاد ات 


و فرزند و مادر و پدر و بنده. و زکات بنده مشت رل بر هردو شريك‌باشد. و 
کات بندة کافر واجب نشود. و اگسر زن ذکات خحویش اذ مال خویش بدهد؛ 
روا بنود. و اگر شوهر بی‌دستوردی وی بدهد روا بو د. اين مقدار از احکامم 
زکات لاید" بود دانستن تااگر بیرون از این داقعه‌ای افند بداند که می‌بباید 
پر سیدن» و بپرسد. ۱ 


کیفیت ز کات‌بدادن 
باید که پنج چیز نگاه دارد اندر کات دادن: 
یکی آنکه نیثت ذکات فریضه کند؛ ۴ اگر دکیلی فرا کند» دروقت تو کیل۱ 
نیتت کند پا د کیل دا دستوری دهد تا بهوقت دادن نیتت کند. و چسون ولی* 
زکات مال طفل بدهد نیئت کند. 


دوم آنکه جون سال تمام شود شتاب کند؛ که ۳ بی‌عددی تشاید. و 
زکات فطر از روز عید نشاید تأخیر کردن» و تعجیل اندرماه رمضان روا بنود 
و پیش اذ دمضان نشاید". و تعجیل ذکات مال اندر جملهٌ سال" شاید به‌شرط 
آنکه ستاننده آن تا آحر مال درویش بماند. اگرپیش از سال بمیرد یا توانگر 
شود یا مرتد شود ز کات دیگر باه بباید داد. 


سوم آنکه کات هرجنسی از آن جنس دهد. اگر زر بندلر سیم دهد.و کندم 
ند ل جوء یاما لی‌د یگر به مقدار قیمت؛ تشاید به‌مذهب شافعی. 


چهادم آنکه صدقه جایی دهد که مال آنجا بو آد» کهدرویشان چشم بر 


مال وی دارند. اگر به‌شهری دیگر بدهد» درست آن است که ز کات از وی 
یه منك 


۱ به‌هنگام التضاپ و کیل. ۲ یعتی زذکات‌فطر دا پیش از عید فطر به‌شرطی که ددماه 
دمضان باشد می‌توان داد. 


در زکات ۱۹ 


پنجم آنکه زکات برهشت قوم قسمت کند - آن مقدار که بلود - چنانکه 
هریکی۱ سه‌تن کم نباشد جمله بیست وچهار باشند. اگر يك ددم ذکات باشد. 
به‌مذهب شافعی واجب بو دکه بدین همه دساند و به‌هشت قسمت_ برایر بکند. 
آنگاه قسم هریکی میان سه کس یاذیادت از آن قوم" چنانکه خواهد قسمت کند» 
اگرچه برابر نبود. و دد اين روزگار سه قوم کمتریا بند: غازی و مو کف و 
عامل زکات؛ اما فقیر و مسکین و مکانتب و ابن‌سبیل و وامداد.[ی‌ابند]. پس 
هر کسی را زکات" به‌پا نزده کس کم نشاید کهرساتد نز دیگ شافعی. و بهمذهب 
شافعی دد اين: دومسالةً دشخوار است: یکی آنکه بتدل نشاید. و آنکه به‌همه 
با ید داد. و یشترین مردمان مذهب بوحنیفه می‌ گیرند در اين دو مسئله. و ما 
اومید می‌دادیم که بدین مأخوذ نباشند. انشا ء التّه‌تعا لی . 


پیدا کردت این گروه و این هشت صنف ند: 
صنف‌اول فقیر است. و این کسی بو دکه هیچ چیز ندارد وهیچ کسب نتواند 
کود. اگر قوت روز" تمام دارد و جاماةً تن تمام دارد. فقیر تبود. و 
اگر قوت دوز يك نیمه بیش نداد یا پیراهنی دارد یی دستاد: یا دستاری 
دارد بی‌پیراهن» درویش بو د. و اگر کسب به آلت تواند کرد و هیچ آلت 
ندادد؛ درویش بود. و اگر طالب علم باشد. که اگسر به کسب مشغول شود 
از آن؟ بازماند» ددویش بو د. و بسدین درویشی کمتر یابد - مگر اطفال دا: 
تدییز آن بو"دکه درویشی معبل طلب کند. و حصهٌ فقبر از جهت اطفال به‌وی 


ای ون 


صنف‌دوم مسکین بو د. و هر که دا خرجر مهم از دحسل" بیش بوده 
وی مسکین بو ده اگرجه سرای وجامه داد دو لیکن چون کفایت يك‌ساله ندادد» 
و کسب وی بدان وقا نکند روا بو دکه چندان به‌وی دهند که کفایت يك‌ساله 
تمام شود. و اگر فرش و نورد و قماشة خمانه داردء جون بدان محتا ج بنود 


سب حر قو مي . اس از علم . 


۱۹ عبادات 


مسکین بو د. اما !گر چیزی زیادت از حاجت دارد مسکین نباشد. 


صنفسوم کسانی باشند که زر کات جمع کنند» و به‌درویش رسانند. مزد ایشان از 
زکات بدهند. 


صنف‌چهارم مو لفه باشند. و این محتشمی باشد که مسلمان شود اگر مالی به‌وی 
دهند» و دیگر ان را رغیت افتد و به‌سیب وی سلمان شو ند. 


صنف‌پنجم مکاتب بود. و این بندگانی باشند که خویشتن رابازذخحرند تا بهای 
خحویش بهنعو اجه حود دهند. 


سنف‌شتم کسی بو د که وام دازد؛ که نه در معصیتی حاصل شده ب‌اشدذ"» 
و درودیش بو د؛ یاتوانگر بنود ولیکن اوام‌برای مصلحت دیدی کر ده‌باشد که 
بدان فننه‌ای بنشیند. 


صنف‌هفتم غاذیانی با شند که ایشان دا اذ دیوان جامگی۳ نباشد: اگرجه توانگر 


باشند ساز داه ایشان از زذکات به‌ایشان دهند. 


صنف‌هشتم مسافران که زاد راه ندادند - راهگکذری باشد مااذ شهر 
خحویش به‌سفری شود _ قدر زاد و کرا بموی دهند. و هر کس ی که گوید من 
درویشم یا مسکینم روا باشد که قول وی بیذیر ند چون معلوم نباشد که درو غ 
می‌گوید. اما مسافر و غازی اگر به‌سفر و غزا نشوشدء ذکات از ایشان بازباید. 
ستد. اما دیگرصنقها باید که از قول معتمدان معلوم شود. 


ِ_ اوام» وام. ۲ بمنی براگر پرداختن به کناه وخرجهای تادوا وام‌داد نشده باشد. 
۳ جامگی» راتبه وظیفه» حقوق ثابت» و ۲ نچه به‌ملادم ولو کر و غلام دهند. 


در ز کات ۱۹۳ 


اسر ار کات دادن 

یدان که همچنانکه نماد دا صودتی باشد و حقیقتی که آن روح صورت 
ینود ذکات همچنین‌ب و د. چون کسی سر وحقیقت ز کات‌نشناسد. اودا صودتی 
بیرودح و دا ۶ سو ز وی سه حیز است: 
یکی آنکه خلق مأمورند به محبتت ودوستی حق-تعالی- و هیچ مومن نیست 
که نه‌این دعوی کند؛ بلکه مأمورند بدانکه هیچ کس دا دوستتر ازحقی--تعا لی- 
ندارند» چنانکه در قرآن مجید می‌گوید : قلان‌کان آداق کم و آبنا کم 
و اخوافکم و آزو اجکم و عثیرککم" (الایه). و هیچ مومن نیست که 
نه دعوی همی کند که حق تعالی درا از همه جیز دوستتر دازد؛ وپندارد که چنان 
است. پس به‌نشانی و برهانی حاجت بو دتا هرکسی به دعوی ییحاصل 
مغرود نشود. پس مال" یکی ازمحبو بات آدمی بو ده وی دا بدین بیازمودند و 
گفتند: «اگر صادقی اندر دعوی دوستیء اين يك معشوق خویش دا فداکن 
تادرجة خحویش بشناسی اندر دوستی حی-تعا لی.» 

پس کسانی که این سر" بشناختند به‌سه طبقه شدند: 


طبقة ال صد یقان بودندء که ایشان هرچه داشتند فدا کردند و کفتند؛ 
«از دویست درم پنج درم بدادنء کار بخیلان باشد. پرما واجب آن باشد که همه 
بدهیم در دوستی حی. تعا لی.» و گردهی يك یمه مال بدادند. چنا نکه ابو بکر 
(دض) جملامال‌بیاودد. رسول(ص) گفت:«عیال حویشراچه بگذاشتیآ» گفت: 
«خحدای‌ور سول‌خدای.»وعمر (دض) يك نیمه‌پیاودد» گفت: «عبال راچه‌یگذاشتی؟» 
کفت: « همچند این که بیاوددم.» دسول (ص) گفت: « یتک ما ما بتینن 


۱- (قر آن» ار چنان است که پددان‌شما و پسران شما و براددات شما و جفتان شما و 
خویشاو لدان‌شما ومالهای‌گرد کرد؛ شما ویضاعتی که دارید‌تجادت‌دا که در آن از کاسدی می ترسید 
دمسکنهای ساخته که پسندید- اگر چنان است که این همه دوستتراست به‌شما ازخدا و دسول وی و 
کوشیدن با دشمن اذ بهر وی» چشم می‌دادید (عه چشم بدادید) تا آنگه که خدای‌کاد خویش آدد 
و فرمان خو یش به‌سرشما» وخدای پیش بر‌نده و داهنمای کار فاسقات نیست. 


۷۱۹ عبادات 


کل تین کنما.». تفاوت شما و درجهة شما درعور سخن شماست. 


طبقه دوم نیکمردان بودنفه که ایشان مال به‌يك‌بار خحرج نکردند» و 
قوت آن نداشتند» ولیکن نگه می‌داشتند و منتظر حاجت فقرا و وجوه خیرات 
همی بودند. و خویشتن دا با درویشان برابر داشتند. برقدر زکات اقتصار 
نکردند» ولیکن چون به‌درویشان رسیدندی ايشان را همچون عیال خویش 
دا شتندی. 


طبقلا سوم سره مردان بودند» که ايشان بیش از آن طاقت نداشتند که اذ 
دویست درم پنج ددم پیش دهند: برفریضه اقتصار کردند و فرمان حدای به- 
دلخوشی و به‌زودی به‌جای آوردند» و هیچ منشت برددویشان ننهادندی بهز کات 
دادن و این درجه بازپسین است؛ که هر که اذ دویست ددم که خحدای» تعا لی» 
ب‌وی داد - دلش بار ندهد که پنج ددم به‌فرمان وی بدهد وی دا در دوستی 
هیچ تصیب نیو و؛ و چون بیش اذاین نتواند داد دوستی وی سصخت ضعیی 
بنواد و ازجملهٌ دوستان بخیل باشد. 


سر" دوم تطهیر دل است اذ بخل و پلیدی وی؛ که بنخل دد دل جون 
نجاستی است که آن صبب ناشایستگی وی است قرب حق-تعا لی- دا» چنانکه 
نجاست ظاهر سبب ناشایستگی قالب وی است حضرت ! نماز دا. و این 
نجاست بخل پا نشود الا به خرح کردن مال. و بدین‌سیب کات که 
تجاست بنخل‌دا بتر"د» چونآبی‌است که به‌وی‌نجاست شسته شود. و اذ اين 
صبب است که ز کات وصدقه بررسول (ص) وبر اهل بیت وی حرام است؛ که 
منصب وی دا ازا و ساخ مال مردمان صیانت باید کرد. 


سر"سوم - شکرنعمت است» که مسال" نعمتی است ددحق مومن که سبب 


سس سا 


اسب حصضصرت 4 پیشگاه. 


در زکات ۱۰۵ 


راحت دنیا و آخرت باشد. پس چنانکه نماز وحج و دوذه شکر نعمت تن 
است» زکات" شکرر نعمت مال است؛ تا چون خود دا بی‌نیاذ بیند بدین نعمت؛ 
و مسلمانی دیگر دا همچون خویشتن درمانده بیند. با حویشتن گوید که: «دی 
بندة حق.-تعا لی- است همچون من. شکر آن دا که مرا بی‌نیاز کرد از وی» و 
او دا بهمن نیاذمند کرد با وی دفقی کنم. نبایدا که این آزمانشی" باشد که تقصیر 
کنم تا مرا به‌صفت وی گرداند؛ و وی دا به‌صفت من .» 

پس هرکسی باید که اين اسراد ذکات بداند تا عبادت وی از ذکات" 
صودتی بی‌معنی نباشد. 


آداب ودقایق ز کات‌دادن 
اگر کسی خحواهد که عیادت وی زنده باشد و بیروح ینود و و ابر 
وی مضاعف شود باید که هفت وظفه نگاه دارد. 


و ظطیفا اول آیکه تعجیل کند در ز کات دادن وپیش از آنکه واچب‌شود اندر 
جمله‌سال۳ همی دهد. و بدین سه‌فایده حاصل آید: 


یکی آنکه دغبت عبادت بر وی پیدا شود که دادن پس از وجوب" 
ضرورت بنود» که اگر ندهد معاقب بود وآنگاه دادن آن اذ بیم بنود نه 
از دوستی. و بنده بدان بو دکه آنجه کند از بیم کند نه از دوستی وشفقت. 


دوم - آیکه شادی به‌دل درویشان رساند به‌زودی تا دعا به‌اعلاصتر ۴ 
کنند که شادی ناگاه بینند - و دعای درویشان حصاری باشد وی دا از همه 
آفات. 


نباید» مبادا. ۲ آزمانش» آذماهش. ۳- مراد این که ذ کات خود داهیش 
از وقت وجوب بدهد. ۴ به‌اخلاستره خالصا نه‌تر . 


۱۹ عبادات 


سوم - آنکه از عوایق روز گاد ایمن شو د. که اندر تأخیر" آفات بسیار 
باشد. و بو دکه عایقی ا"فتد. و اذ این خیر محروم ماند. و جون اند دل" 
رغبت چیزی پدیدآید به‌غنیمت" باید داشت که آن نظر دحمت است. و دود 


۵ س سب چ 


بو دکه شیطان حمله آدد» فان قلب آلمومن بین اصعیین من اصابع_ 
الرحین! و یکی را اد بزر گان اندد طهارت‌جای" دد دل افتاد که پیر اهن" 
فرا درویشی دهد. مریدی را درخوآند و پیراهن بر کشید و بموی داد. گفت: 
«یا شیخ؛ چرا صبر نکر دی تا بیرون آمدی؟» ؟ گفت: «ترسیدم که حاطری" دیگر 


در آید و مرا اذاين باذ دادد.» 


وظیفا دوم - آنکه اگکر زکات به‌جمله خو امد داد يا ماه محرم دهد که 
اول سال است و ماه حرام است يا ماه دمضان. که وقت هرچند شریفتر بوآد 
ثواب آن مضاعف هی‌شود. و رسوّل (ص) سخی‌ترین خحلق بود؛ و هرچه داشتی 
همی دادی و ماه رمضان خود هیچ چیز نگاه‌نداشتی و جمله خر ح کردی. 


و ظیفا سوم « آنکه رعات اندر سر" دهد. و پرملا دهد تا ار دیا دودتر 
باشد و به‌اعلاص نزدیکتر یسو د. و اندر خبر است که «صدقةً سر نجشم 
حدای_تعا لی- را بنشاند.» و درخعبر است که «هفت کس فردا درد سايهة عرش 
حدای باشند: یکی ازذآن" امام عادل بود؛ و دیگر آنکه صدقه‌ای که بدهد به 
دست راست. چنان دهد که دست چپ را از آن خبر تبو د- و بنگر که جحه 
درجه‌ای بو دکه با درجه امام عادل برایر بود.» 

و در خبر است که «هر که صدقه اندر سر" دهد وی را۴دد اعمال سر" 
بنو یسند» و اکر ظاهر دهد در اعمال ظاهر بنویسند» و اگر با دیگری گوید که 
من چنین خیری کر دم از جريدة اعمال سر" وظاهر هردو بسترند واندرجریدة 
۱۷- به‌فنیمت»هفتنم. ۲- دل موّمن درمیان‌دوا لکشت اذا نلکشتان‌خداست. ۳ خاطر؛ 


آنچه دردل گندده در اصطلاح صوفیان» واددی که بی‌سابقة تفکر و تقدبر دددل پیدا شود اعم 
اذ دبانی»ماکی» شانی ۳ شیطا لی. ۴ صد۸هدا. 


در زکات ۱۵۷ 


ریا نویسند.» و بدین سبب سلف در پنهان داشتن صدقه چنان مبا لغت کر ده‌اند 
که کس بودی که نابینایی طلب کردی و بر دست وی نهادی و سخن نگفتی تا 
وی نیز نداند که کیست. و کس بودی که درویش خفته طلب کردی و در 
جامةً ودی‌بستی تاجون بیداد شدی بر گر فتی و ندانستی که کی داده‌است. و کس 
بودی کسه بر دراه ددویش پیو کدی . و کس بودی که به و کیل‌دادی تا برساند. 

این همد برای آن کردندی تادردیش نداید. اما از دیگری پنهان داشتن 
مهمتر شناعتندی» برای آنکه جون‌در ملد" دهندء ریا در باطن بدید آ ید؛ | گر چه 
بخل" در باطن شکسته‌شود اماریا پرودده شود. واین صفات جمله مهلك‌است - 
ویکن بخل در گود برمئال کردمی است. و دیا برمثال ماری» که وی قویتر 
است؛ چون. کژدم‌را فقوت مار کنند تا در قو"ت ماد بیفز اید - از يك مهلك 
رسته باشد و در دیگری صعبتر از آن افتاده. و ذخم این صفات بردل - ون 
در گور شود - برمثال زنحم مار و کژدم حواهدبود جنانکه درعنوانمسلما یی 
پیدا کردیم. پس‌ضرد آنکه در ملا دهد از نفع" قج ی و 


وظیفلا چهادم - آنکه از دیا ایسن باشد. و دل خحود از آن پاك کرده- 
باشد و داند که اگر برملاآدهد دیگران به‌وی اقتدا کنند و دغیت ایشان زیادت 
شود برملا دادن جنين کس دا بهتر بو دو فاضلتر. و این کس با ید کسه مدح 
و دم نزديك وی برابر شده باشد و در کارها به‌علم حق. تعا لی - کفا یت کرده. 
تاد 


وظیف پنجم - آنکه صدقه دا باطل۲ ن‌گرداند به منشت و آزددن. 
قا زا قعالی:لاتسطلو! صدقاقکم بالمن والاذی ۰۳ و معنیاآذیآزددن_ 
درویش برد بدانکه روی" ترش کند يا پیشانی برهم آرد وسخن با ددویش بد- 


اس بیو کندی» بیفکندی. ۲- نسخه وال <طه ‏ باطل» به‌هدررفته. ۳( قر آن: 
6۲ ) نتباه مکنید صدقه‌های خویش بسیاصی بر نهادن و دنج نمودن. 


۱۵۸ عبادات 


عتّت کوید و وی دا به‌سیب درویشی و سوال خواد کند و به چشم حقارت به- 
وی نگرد. و اين از دو نو ع جهل وحماقت خیزد؛ 

یکی آنکه دشوار بو" د بروی مال از دست بدادن: و بدین سبب تنگدل 
شود و سخن بهز جرا گوید. و هر که بروی دشوارب و دکه در می بدهد وهزار 
بستاند» جاهل بود؛ وی بدین ذکات فرددس اعلی و دضای حیتمعا لی - 
همی حاصل خواهد کرد وخعویشتن ازدوز خ با ذشو اهدخرید: چرا بر وی دشوار 
بو دهاگر بدین ایمان دارد؟ 

دیگرحماقت آنکه می‌پندازد که وی‌دا برددويیش شرفی است به‌توانگری. 
و نداند که کسی که به‌پانصد سال پیش‌از وی دد بهشت خواهد شد از وی 
شریفتر بوآد ودرجة وی بزد گوادتر. زد خسدای- تعالی - فخر و شرف 
درویشی داست نه‌توانگری دا. و نشان شرف وی اندر این جهان آن اس ت که 
توانگر دا به‌مشغله ورنج دنیا و وزد و و بال آن مشغول بکرده باشد» ونصیب 
وی ازآن» مقدار حاجت پیش نیست. و بروی واجب کرده که‌مقدار حاجت به 
درویش همی‌دساند. پس به‌حقیقت توانگر دا سخرة ددویش بکرده است 
اندد این جهان و در آن جهان به با نصد سال" اتتظار" وی را مخصوص بکردم 


است. 


وظیف؟ ششم - آنکه منت برننهد. و اصل منت" جهل است. و آن 
صفت دل است. و این آن است که با ددویش نیکویی کرده است. و عمتی اد 
آن خود به‌وی داده و درو یش زیردست وی شده. آنگاه ون جنین بندارده 
نشان آن بو دکه چشم دار د که آن ددویش وی دا حدمت کند و درکارهمای وی 
بایستد و در سلام ابتدا کند. و درجمله حدمت ۲ زیادتی چشم دادد. و اگر در 
حق" وی تقصیر کند. تعجتب زیادت از آن‌کند که اذ پیش کردی. و باشدکه‌باز- 
گوی دکه «من با وی چنین کردم.» و این همه جهل است. بلکه حقیقت آن است 


۱-سپرحاش. ۲- خلت احترام و تکریم. 


در ز کات ۷ 


که درویش با وی نیکویی کرد کسه این صدقه از وی قبول کرد تا وی دا از 
آتش دوزخ برهانید و دل وی دا اذ پلیدی بخل پاله گردانید. و اگسر 
حجامی۱ وی دا حجامت رایگان کردی» مت داشتی که آن خون که سبب 
هلاله وی‌بود از وی بیرون کرد؛ بخل نیزدرباطن وی ومال زکات در دست وی 
صبب هلاه وپلیدی دی است. حون به‌سبب درویش ویر ا هم طهادت حاصل شد 


و هم جات یافت» پس باید که از وی مشت دارد. 

دیگر آنکه رسول (ص )می گو ید که «صدقه اول اندر دست لطتر حق. 
تعا لی- افتد» آنگاه. دردست درویش.» و چون به‌خدای تعا لی - می‌دهد و 
دزویش تایب خحدای. تما لی -- است انسدر حق* وی. باید که اد درویش" 
مشت دارد نه مشت نهد. و جون از آن سه سر" از اسرار ذکات بردسد و بر- 
اندیشد» داند که منشت نهادن" جهل است. و برای حذر کردن از مشت* سلف" 
مبا لغت کر ده‌اند و بسرپای ایستاده‌اند پیش درویش و متواضعوار پیش وی 
نهاده‌اند» آنگاه سوال۲ کرده که این اذمن قبو ل‌کن . 

و گردهی دست فراپیش داشته‌اند تا درویش" ازدست" سیم بسر گیرد و 
دست درویش بربالا بنود؛ که آلْیدا لعلما خیر من‌الندالسشلی" کسی- 
را سزد که منشت برننهد. و عایشه و ام ستلمه (دض) درویشی را چیزی 
فرستادندی و گفتندی: «یاد گیر ۴ تا چه دعا گوید.» تا هر دعایی را به‌دعایی 
مکافات کنند» تا صدقه خحالص بماند - مکافات نا کرده؛ و طمع دعا به‌درو یش 
میز روا نداشتندی» که بر گمان آن بو د که احسانی کرده باشند. و محسن" 
به.حقیقت درویش است که این عهده ازتو بگرفت. 


وظیفهة هفتم - آنکه از مال خود آنچه بهتر و حلالتر و یکوتر بود 
آن دهد؛ کهآنچه به‌شبهت بو د تقرب دا نشاید که دایتعا لی-. پا اس 


ور 6 ۳ 


جزپاك قبول نکند. قال‌انلهتعالی: ولا قیممواالخسیت منه قتفقون و 


۱ حجام» خونگیر ۲ سوال» خواهش. ۳- دست دز برین بهتراز دست‌ذیر 
۴ یاد گر فتن» به‌خاطرسیردن. 


۳ عبادات 


لستم بآخدیه الا آن قغمضوا فیبه"»یعنی آن‌چیز که اگر به‌شما دهند به 
کراهیت بستانید»چرا درنصیب خد ای تعا لی- آن خحرج کنید؟ و اگر کسی آنچه 
درخانة وی‌ب و د» از بترش پیش ددو یش نهد. است‌خفا فی باشد که کرده بو د:چکو نه 
روا بو دکه آن بتر ین به‌عداوند دهند و بهترین" بندگان دا بگذادند؟ و بترین 
دادن آن بو دکه به کر اهیت دهد و هرصدقه که به‌د لخوشی نباشد بیم بواد 
که پذیرفته تبود. و آیغامبر(ص) می‌گوید که «صدقه‌يك‌درم باشد که برهزاد 
درم سبقت گیرد.» و این آن باشد که‌از بهترین‌دهد و بعدلخوشی دهد. 


۲ داب‌طلب کر دن‌دد وش 
بدان که هر درویش مسلمانی که زکات به‌وی دهی؛ فریضه بیفتد" ولیکن 
کسی که تجارت آخرت کند نباید که دراه زیادت دنج؟ دست بدادد؟. و چون 
صدقه بسوضع بلود واب آن مضاعف شود پس بایدکه از پنج صفت یکی 
طلب کند: 


صفت اول آنکهپارسا وستقی بود. فال‌التبی (ع) : «آطعموا 
طعامک الاکقیا ء 6۰ _طعام به پرهیز گار ان‌دهید.وسبب آناست که‌ا یشان استعا نمت- 
کنند - بدانچه بستانند - برطاعتٍ_ حدای. و وی شريك باشد در ثو اب آن 
طاعت که‌اعانت کرده باشد بدان. 

و یکی از بزرگان و توانگران صدفةً حویش جز به‌صوفیان ندادی؛ و 
گفتی که «اين قومی‌اند که ايشان دا هیچ همتت؟ نیست جز خدایتعا لی. 
جون ایشان دا حاجتی بو د اندیشة ايشان پرا کنده شود. و من چون دلی دا 
به‌حضرت حق برم» دوستتردارم اژ مراعات صد دل که همتتر وی دیا بود.» 


- (قر آن:۲۶۷/۲): وآهنگ بترینه مکنید در ذکات و صدقه که می‌دهید و آث بترینه که دد 
ستد و داد خود لستا نید مگر به‌تساهل و محا با دد قیمت که چشم برچیزی فرا کنید. 

۲-افتا دث»ساقط شدت؛ فریضه بیفتد» بر تو فر یشه‌ای لما ند. ۳ مراد ذیادت دنج برای‌پیدا 
کر دنت درویشی‌است که صدقه دادث به‌اوسز اواد تر است. ۴---۵/۱۳۳۰. همسهمت» 


۶ 
وجهه ظصت. 


در زکات +۲ 


این سخن جنتید دا حکایت کردند» گفت: «اين سخن ولیی است از او لیای 
حدایب‌تعا لی.» و اين مرد بقتالی بود و مفلس آمدا» که هرچه داشت بداد و 
آنچه صوفیان بخو استندی بدادی و پها نخواستی. جنید مالی بهوی فرستاد تا 
هم پا سر تجادت خویش شود و گقت: « چون تو مرد دا تجادت زیان 
نداند.» 


صفت دوم آیکه ال علم بود که جون به‌صدقهً وی فراغت علم‌یا بد؛ وی در 
و اب علم شريك بو د. 


صفت سوم آنکه هر بوده که ۵ هه بر ِ ِ دارد و بسه.- 


پردءٌ تجمتل بر دودی ۳9 0 ی ازسوال 


بالگ ندارد. 


صفت چهادم ۲نکه‌معیل ۲ باشد یاییمار باشد» که هرچند حاجت و دنج یشتر 


بوی واب" بیش باشد. 


صفت پنجم آنکه از خویشاوندان باشد» که‌هم صلّت؟ بودوهم صدفه. 
و کسی که با وی به‌پراددی بو" د - در دوستی حق_-تعالمی- آن نیز در درجتءة 
اقاذب باشد. 

اکر کسی یابد که این صفات همه دد وی بو د یا یشتی وی او لیتر 
باشد. و چون به‌چنین کسانی رساند. همشت و انديشة ایشان 3 ایشان وی 
را حصنی باشد. و این فایده ودای آن بو آدکه بخل ازنعود بیرون کرده باشد 


+ آمدل(فعل‌مین)» شد. ۲- (قر آن:۰)۲۷۳/۲ کسی که ایشان دا شناسد. پندارد که 
ایشات بی نیا زان‌ادد از آنکه نیازپیدا (س آشکاد) فکنند و از مردمات چیزی نخواهند. 
۲ سیل» میال‌راد. ۴ صلت(صلهٌرحم)» خویشاو ند دوازی. 


۳۰ عباد ات 


و شکر نعمت گزارده بنود. و بایدکه زکات بهعلویان ندهد. و به کافران 
ندهد که اين او ساخ مال مردمان است. وعلوی بدین دریخ‌بو د» و این به 
کافر " دریغ باشد. 


آذاب ستانندة ز کات 
ستانندهٌ صدقه باید که پنج وظفه نگاه دارد: 


وظیفلا ادل آنکه بداند که حقستعالی- چجون بندگان خویش رامحتاج 
آفرید بسال, بدان‌سیب" مال بسیار در دست_بندگان ننهاد. ولیکن گرومی که 
درحق ایشان زیادت عنایتی بود - ایشان دا ازدست مشغله و و بال دنیاصیانت- 
کرد. و پار درد و دنج کسپ دنیا و حفظ آن بر توانگران نها و ابشان را 
فرمود تا مقداد حاجت به‌بند گانی که عز یز ترند همی دسانند» تا آن عزیزان اد 
باد دیا رسته باشند و يك‌هتم" و يك همنت باشند در طاعت حق تعا لی. 
و جون بهسب حاجتی پراکنده همست شوند قدر حاجت! ایشان از دست 
توانگران بدیشان همی رسدء تا بسر کت دعا و همشت ایشان کفتادتی یود 
توانگر ان دا. پس ددویش نیز آنچه بستانده باید که بر آن یشت بستاند که به 
کفایت خحویش صرف کند تا فراغت طاعت یابد. و قدر این نعمت بشناصد 
که تو انگر ان راس‌,خرة۲ وی کرده‌اند تاوی به‌عبادت پردازد. 

و این همچنان است که ملوله دنیا غلامان خحاص خویش دا که نخواهند 
که ازحدمت غایب شوند» نگذادندکه به کسب دسا مشغول شوند. و لیکن 
روستاییان و بازادیان را که حدمت خحاص" دا نشایند سسخره ایشان گرداننده تا 
از ایشان حراج و ضريبةٌ معاملت همی‌ستانند. واندرجامگی "غلامان‌نعاص‌همی- 
کنند. و چنانکه مقصود ملك اژ همه استخدام این خواص است. مراد حق- 
تعالی- از جملةً خلق" عبادت حضرت دبویشت است. و اذاین سبب گفت: 


۱ قددحاجت» به‌قدرحاجت؛ بها ندارهٌ حاجت. ۲- سخره» کس ی که به‌کاد بی‌فزد ومواچب 
گمادده شود» کسی که ار او بیگادی‌گر فته شود. ۳۳۹ جامگی»داتبه؛ حقوقف. 


در ز کات .۰ 


وماحلفتالجن والانس الالمعسدون!. پس ددویش باید که آنچه بستاند 
بدین یت | ستاند» ۲ برای این سول (ص) گفت: «مزد دهنده بیش اذ مزدر 
ستاننده نیست» چون به‌حاجت ستاند.» و اين کسی بو دکه قصد وی فراغت 
ب‌دین باشد. 


وظیفا دوم آنکه متاننده از حق - تعالی- ستاند. و از وی بیند. و 
توانگران‌دا مسختر شناسد ادجهت وی که وی دا به‌مو کل" | لزام کرده‌است 
تا این به‌وی دهد. و مو کثل وی ایمانی اس ت که وی دا داده است تا بدان د که 
جات و سعادت وی اندر صدقه بسته است. واگر این مو کل نداشتی يكث 
حته به‌هیچ کس ندادی. پس مشت اذ آن است که وی را به‌مو کثلالز ام کرده- 
است. و چون بدانست که دست توانگر واسطه‌ای مسختر است. باید که وی 
دا نیز به‌واسطه بیند و شکر گوید: فان من لم شکرالناس للم چشکر اله۳؟ 
که حق_تعا لی-- از آنکه خالق اعمال بندگان است. برایشان شا همی کند. و 
از ایئان شکر می‌گوید. چنانکه گفت: فعم‌العبند اه آواب؟. و گفت: 
رنه کان صدیقاً ناگ وامثال‌این . برای آنکه‌هر که‌دا واسطةٌ خیر گردانیدند 
وی دا عزیز کردند» چنانکه گفت: طوبی لمن‌خلقته للخیر و آجرجت - 
الخیر علی یدبه*. پس قدر عزیزان وی بباید شناعت. و معنی شکر این 
بو د. وباید که وی دا دعا کند و بکو ید: طیر نله قلنك فی قلوبالأبر ار 
و زکی عملك‌فیعمل الاأخیار وصلی علی روحك فی ارو احالشهداء ۷. 


۰-۱ (قر آن» ۵۶/۵۱)+پری ء آدمی دا جز برای عبادت‌نیافرهدم. ۲ به واسطهٌ موکل» 
با م و گل. ۳ب آنکه سیاس مردم دا تگوید خدای دا ناسپای باشد. ۴- (قر آن؛ 
۸ ) ليك بنده‌ای که ایوب است» همواده سرو کاد او و باز گشت او بامن بود. 
۵ (قر ۰۴۱/۱۹۰۵ او [ابراهیم]پیغا مبری‌داستگوبود. ۶_خوشبخت کسی که او دا برای 
لیکی آفریدم و لیکی دا به‌دست وی جادی‌ساختم. ۷ خدای دل‌ترادد دل‌لیکات وعملت 
دا دد عمل خوبات پاکیزه دادد» برجانت ددمیان جاتهای شهیدان درودفرستد. 


1 عبادات 


و اندرخبر است که هر که با شما نیکویی کند مکافات کنید و اگرنتوانید 
چندان دعا بکنید که دانید که مکافات تمام شد. و تمامی شکرآن بو دکه عیبر 
صدقه پوشیده دارد» و اندلك آن دا اندكه نداند و حقیر نشن‌اسد. چنانکه شرط 
دهنده آن است که آ نجه دهد اکرجه بسیار بو دآن را حفیر و اندلد شناصد و 


به‌چشم تعظیم بدان ننگرد. 


وظیفا سوم آنکه آنچه ازحلال نباشد نستاند» و از مالظالمان هیچ‌چیز نستاند» 
و از مال کسی که دبا دهد این احتیاط بکند. 


وظیفها چهادم آنکه چندان بیش ستاندکه محتاج بنود: اگکر به‌سبب 
سفر می‌ستاند بیش از اد و کرا نستاند؛ و اگر آوام‌داد بو د بیش اذ 
اوام ستاید؛ و اگر در کفایت عیالر وی ده ددم بیش نباید؛ یانده درم ستاند» 
چه این يك ددم حرام بود؛ و اگر اندد خانه چیزی دادده اذ قماش وجامة 
پوشیدنی که زیادت بو دب نشاید که ز کات فرا ستاند. 


وظیفا پنجم آنکه اگر زکات دهنده عالم نباشدکه از کدام سهم مسی- 
دهد بپرسد که «اين اد سهم مسا کین می‌دهی يا اد سهم غارم؟»- مثلا؛ تا اگر 
وی بدان صفت نباشد. و مقداد هشت يك زکات خحویش به‌وی دهد نستاند» که 
به‌مذهب شافعی (دض) جمله به‌يك تن دادن نشاید!. 


فضبلت صدقه دادن 
رسول (ص) گفت: «صدقه دهید ا گرهمه يك خرما باشد» که آن درویشی 
را زنده کند» و گناه دا بکّشد چنانکه آب آتش دا.» و گفت: «پرهيزید اندوذخ 


۱- ددترجمه‌احیاعء»: پنجم: ۲ لکه‌صاحب مالدا بپرسه که بر وی چقدد واجب‌است» اگر ۲ نچه 


می‌دهد بیش از ثمنی باشد نستاند» ذهرا که با دوشرياك خود جز مستحق ثمنی فیست. پس با ید 
که از من چندانی کم کند که دو کس دیگر دا از آن‌صنف‌بدهد.( کتاب‌اسراد ز کات» ص‌۲۱۴) 


در ز کات ۱ ۳۰ 


اگر همه به‌نیم خرما؛ب ود و اگر نتوانید به‌سخنی خوش.» و گفت: « هیچ 
مسلمان از حلال" صدقه ندهد که نه ایزد- تعا لی- آن را به‌دست لطف خویش 
بستاید و همی پرورد جنا نکه شما جهادپای حویش پرودید» تا آیگاه که خرمایی 
چند ۱ کره ا"حند گردد.»و گفت: «درقیامت هر کسی اندر سايه‌صدقة حویش باشد 
تا آنگاه که میان حعلایق حکم کنند.» و گفت: «صدقه هفتاد در از ددهای شر" بسته 
گر داند.» و پر سیدند که « کدام صد قه فاضلتر ؟» گفت: «آیکه در تنددستی دهی- 
که امید زندگانی داری و از درویشی نترسی - نه‌آنکه صبر کنی تا جان به 
حلقوم دسد» آنگاه گویی که*اين فلان دا و آن فلان دا که آن خود فلان را 
باشد - اگرگویی و اگر تگویی.» 

و عسی (ع) گفت: «ه رکه سایلی دا نومیدکند و از در خحانه محروم 
باز گرداند» تا هفت روز ملایکه در آن خانه نشوند.» و دسول (ص) دوکار با 
هیچ کسرن بگذاشتی» بلکه به‌دست خحویش کردی: صدقه به‌دست خحویش بسه. 
مسکین دادی: و آب طهادت. به‌شب. خود بنهادی و سر بپوشیدی. و گفت(ص): 
«هر که مسلمانی دا جامه‌ای پپوشاند در حفظ خحدای- تعا لیب باشد تا از آن 
خحرقه "ای بر دی همی‌ماتد.» 

وعايشه (دض) پنجاه هز اد درم به‌صدقه بداد» وخود را پیراهنی نساخعت» 
که پیر اهتی باره بر دوخته بود. ابن مسعود (دض) گوید: «مردی هفتاد سال. 
عبادت کرد؛ پس گناهی عظیم بر وی برفت که عبادت وی باطل شد؛ پس به. 
درویشی یگذشت و يك گرده نان به‌وی داد: گناه وی بیأمرزیدند و عمل‌هفتاد. 
ساله از طاعت وی باز دادند.» 

لقمان پسر را گفت: «هر گاه که گناهی برتو برود. صده‌ای بده.» و 
عبد الله بی عمر شک بسیاد دادی به‌صدقه و گفتی که رعد‌ایت تعا ی نت می گوید: 
لن قنالوا البر حتی قنفقو ا مما قحبونگ و من شتکر دوست‌دارم.» و 


۱- چند؛ همچند؛ به| تدازه. ۲- خرقه» پاده» دقعه. ۳- در ترجمهاحیاع4: کفت(ص): 
تیست هیچ مسلما نی که مسلما نی دا جامه بپوشاند» که که درحفظ حق تما لی باشد مادام که براو 
از آن پیو کدی ( عد مر قعه» وصله) بود. ( کتابز کات» ص۲۱۷ ( ۳ (قر آن»4۲۳/۳۰) نا 


نواحت و لیکی که می بیوسید به آن نر سید تا [ نگه که نفقت کنید و صدقه‌دهیداز ] لچه‌دوست می‌دادید. 


۹« عبادات 


سفیان ثودی می‌ گوید: «ه رکه خود دا به‌ئواب صدقه محتاجتر از آن نداند که 
درویش را به‌صدقه» آن صدقه از وی قبول نیفند.» و حسن بصری نتخاسی! 
را دید با کنیز کی نیک گفت: «به دو درم بفر وشی؟» گفت: «نه.» گفت: «برو 
که خدایب تما لی- حودالعینی به‌دوحبه می‌فروشد: و اذ ایبن بسیاد نیکو تسر 
آید.»- یعنی صدقه. 


۱ نخأس» برده‌فروش. 


اصل ششم.- در ر وزه و شر ابط آن 


بدان که دوذه یکی از ادکان مسلماتی است. و دسول (ص) گف ت که 
حدای_تعا لی- می گوید: هر نیکویی دا ده مکافات کنسم تا هفتصد. مکر روزه 
که‌آن من است - خاصته _ وجزای آن می دهم" . وخحدای_ تعا لی- می گو ید: 
موی لصابرون اجره بقیر حساب"» مزدکسانی که صبر کنند از 
شهوات خحویش اندر هیچ حساب و تقدیر نیاید» بلکه از حد بیرون بنود. و 
کت (ص ): «صبر يك نيمه ایمان است. و دوذه يك نیمه صبر است.» و گفت: 
«بوی دهن روزمداد. نزد عدای.. تعالی - از بوی مشك خعوشتر است.» و 
دایتعا لی - گوید: «بندة من طعام و شراب و شهوت خویش برای من 
بگذاشت - حخحاص . و جزای وی من توانم داد.» و کقت (ص):«خو اب روزه- 
داد عیادت است.» و گفت: «جون ماه زمضان‌در آید» درهای بهشت یکگشایند ودد. 
های دود خ دز بندند» و شیاطین را در بند کنند» و منادی آواز کند: "ای طالب 
خیر» بیا که وقت تو است؛ وای جويندءة شر باذ ایست که نه‌جای تواست؟» 

ء ازعظیمی فضل وی آن‌است که اين عبادت دا باخود نسبت کرد و گفت: 
الصوم لی وأذا اجزی به"- اگرچه همةّ عبادات" وی داست - چنانکه کمبه 


۱-. درترجمهٌاحیاء: هر نیکویی دا ده ثواب است تا هفتصد» مگر دوزه دا که آن مخصوص 
مراست» وجزای آن من‌دهم. (ثتاب دوزه. ص۲۳۲) ۲- قر آن: ۳۹ /.۱. ۳-روزه 
آن من است وجزایآن من دهم. 


بر ۰ ۳ عبادات 


را حانة خحود خحواند اگرچه همه عا تم ملك وی است. و دوعاصیتت است 
روزه را که بدان مستصق" این نسبت است: 

یکی آنکه حقیقت وی نا کردن و بانداشتن است! و این باطن است و 
از جشمها بوشیده و ریا دا به‌وی داه تب ود جه به‌شب نیت کند. 

و دیگر آنکه قهر دشمن خدای تعا لبی- ابلیس- است؛ چد. لشکر وی 
شهوات است. و روزه شکر وی را بشکند» که حقیقت وی تر شهوات 
است. و برای این دسول (ص) گفت که «شیطان در درون آدمی روان است. 
چون خون دد تن وی: باید که‌راه گذد بر وی تنگث یکنی به گرسنگی.» 

و عایشه را (دض) کفت: «از کوفتن_ در بهشت میاسای.» گفت: و به حه 
چیز؟» گفقت: «به‌روزه.» یعنی به‌گرسنگی روذه. و نیز گفت: «ا لصوم" جن4.» 
روژه سپری است. و اين همه برای‌آن است که مانع از همه عبادات شهوات 
است. و مدد شهوات سیری است. و گرسنگی شهوات دا بشکند. 


فر بضه‌های روزه 


بدان که فريصة روزه شش است: 


یکی آیکه اول ساه رمضان طلب کند تا معلوم شودکه بر بیست و نّه 
است يا بر سی. و برقول يك عدل اعتماد دوا بنوآد و درعید د و کم نشاید؟. 
و هر که از معتمدی بشنید - که نزديك وی راستگوی باشد - دوده بر وی 
واجب شد. اگرچه قاضی برقول وی حکم نکرد. و اگر به‌شهری دیگردیدم 


باشند که به‌شانزده فرسنگت دورتر باشد. روده براین قوم واجب بود. و اگر 
کمتر بو د واجبآید. 


فر یضلا ددم یت کسردن است. و هرشیی باید که نت کند و بایاد آورد 


۱-- دراحیاء: انا لصوم کف و تر کگث. ۲ یمنی برایآغاز ماه دمضان کوای يلك شخص 
مادل بستده است» اما برای مسلم عدت عید فطرکواحان عادل تباید اذ دو قر کمتر باشند. 


در روزه ۵ ۳ 


که این دوه دمضان است و فریضه است. و اداست". و هر مسلمانی که‌اين با- 
یاد دارد. خود دل وی اذ یت خالی تمه دز 

و شب شك" اگر گوید: «یت کردم که فردا دوزه دادم اگر ماه دمضان 
بو د». این درست نبود تا آنگاه که شك برخیزدبه‌قول معتمدی. و در شب 
بادیسین آروا بو ده اگرچه در شك بو د؛ که اصل"آن است که دمضان هنوز 
نگذشته است. 

و اگرکسی که در جایی تازيك بازداشته بو د. به‌انديشه و اجتهاد" وقت 
به‌جای آرد و بر آن اعتمادکند» درست بود. و اگر به‌شب نت کند بدانکه 
چیزی خحودد؛ ینت باطل نشود؛ باکه‌اگر داند که حیضمنقطم خو اهد شد نیتت- 
کند و حیض" منقطع شود دوزه ددست بو د. 


فریض؟ سوم آنکه هیچ چیز به‌باطن خسویش نرساند به‌عمد و قصد. و 
حجامت کردن و سرمه درچشم کشیدن و میل دد گوش کسردن و پنبه در | حلیل 
کردن هیچ زیان ندارد؛ که باطن "آن بو دکه قراد گام چیزی باشد» چون دما غ 
و شکم و معده و مثانه. و اگر بی‌قصدی چیزی به‌باطن وی رسد» چون مکس 
وگتر در راه ودود يا آب مضمضه که با کام جنهتد. زیان ندارد - مک ر که در 
مضمضه مبالغت کند و آب به‌کام برود. و چون به‌فسر ا‌وشی چیزی خور د زیان 
ندارد. اما اگر بامداد یا شبانگاه بر گمان؟ چیزی خوردآنگاه بداندکه پس اذ 
صبح بوده یا پیش از فروشدن آفتاب» روزه قضا باید کرد. 


فر بضهةا چهارم آنکه مباشرت نکند با امسل. ار چندان نزدیکی کند که 
غسل واجب‌آید. روزه باطل شود؛ و اگر روزه فر اموش کرده بساشدء روزه 
بساطل نشود. و اگر به‌شب صحبت کرده باشد وغسسل پس از صبح کند روا 
باشد, 


۱- ادا» دد پرابر قضا. ۲ب شب شك» شب سی‌ام ماه‌شمبان. ۳سشب‌باذپسین» شب 


+ عبادات 


فرص پنجم آنکه به‌هیچ طریق قصد آن نکند که منی از وی جدا شود 
اگر با اهل خحویش نزدیکی کند - نه‌به‌صحبت - و وی برنا باشد و در خطرر 
انزال بو د» چون افتداروزه باطل‌شود. ۱ 


فرضلا ششم آنکه به‌تصد" قتی نکند: اگر بی‌اختیار وی بود باطل 
نشود. و اگر به‌سبب زکام یا سببی دیگر آیی منعقد شده از حلق بیرون آید» زیان 
قدارد - که اذاین حذر کردن دشوار بنود. مک رکه چون به‌دهن رسد آنگاهبه 
کلو فروی رد این روزه دا باطل کند. 


سنتهای دوزه نیز شش است 

تأخیر سحود و تعجیل افطاد بمنعرما یا به آب" پیش اذ نماذ؛ وسواله 
دست بداشتن پس از زوال؛ و سخاوت کسردن به‌صدقه و طعام دادن؛ و قر آن 
بسیار خحو اندن؛ و درمسجد اعتکاف کردن - خحاصته در دههٌ باز پسین که لیلةا مدرد 
| ندر وی است - و دسول (ص) اندد این ده دوز جامهةً خواب‌ددتوشتی و 
| ذاد بریستی عبادت داء و وی و اهل وی ارعبادتی نیاسودندی. 

و لیلةالقدد» شب بیست و یکم است يا بیست و سه يا بیست و پنج یا 
بیست و هفت يا بیست ونه. و بیست وهفت موّ کدتر است وممکن تر. واو لیتر 
آن بو دکه دد اين ده دوز پیوسته اعتکاف دارد. و اگر نذر کرده باشد که 
اعتکاف پیوسته دارد» لارم آید که جز به‌قضایر حاچت بیرون نیاید؛ و آن‌قدر که 
وضو کند اندد خائه پیش ننشیند. و اگر به‌نما ز جتاژه‌ای یا به عیادت بیمادی 
یا به‌گواهی یا به‌تجدید طهادتی" بیرونآید. اعتکاف بریده شود. و ازدست. 
شستن و ان‌عوردن و خفتن اندرمسجد باکی نباشد. و هررگاه که از قضای 
حاجت باز آید» باید که نیتت" تازه کند. ۱ 


۱-چون انزال‌افته. ۲ طهادت» دد ایتجا به‌معنی سل است. 


ربب هً۰:۰۵۰۵۰ م77 


در روزه ۳ 


سر و حقیقت دوزه 

بدان که روزه دا سه درجت است: دوذهٌ عوام. و دوز خواصء و دودة 
عاص" الخاص . 

اما روز عو ام آن است که کفته آامد. و غایت آن تگاه داشتنر بطن و 
قتر"ج است. و اين کمترین درجات است. 

و اما روزة خحاص "| لخاص"* بلند ترین درجات است. و آن؛ آن است که 
دل خود را از انديشةٌ هرحه جز حق.--تما لیب است نگاه دادد؛ و همکی خود 
بهحق دهد» و از هرچه جز وی است - به‌ظاهر وباطن -روزه دادد. و ددهرچه 
اندیشه کند - جر حدیث خدای تما لی و آنجه به‌وی تعلق دارد - این دوذه 
گشاده شود. و اگر در غرضی دنیاوی اندیشد - اگرچه مباح بنود- این 
روزه باطل شود؛ مر دنیاویی که یاود وی شود دد داه دین - که آن از دنیا 
نو دبه‌حقیقت. تا بمحد ی که‌گفته‌اند که «اگر به‌روز تدییر آن‌کند که دوده به‌چه 
گشاید.خعطایی بر وی‌نو یسند؛ که‌این‌دلیل آن است که به‌رزقی که‌نعدای- تما لی- 
وعده کرده اس ت که به‌وی دساند» واثق نیست.» و اين ددجتة انبیا و صد یقان 
است» و هر کسی بدین تر سد. ۱ 

اما دوه خواص"آن بو دکه همه جوارح خحویش دا از ناشایست یاز- 
دار و بریطن و فرج اقتصار نکند. وتمامی ۱ این دوزه به‌شش چیز بود: 


یک ی آنکه چشم نگاه دارد از هرجه وی دا ازخدای-تما لی- مشغول کند» 
خحاصته از آن چی زکه از وی شهوت خیزد؛ که دسول (ص) می‌گوی د که «نظر_ 
چشم۲ پیکانی است از پیکانهای ابلیس - بهژهر آب داده: هر که اذ بیم حق- 
تما لی- از آن حذر کند» وی دا علعتی ایمانی دهن دکه حلاوت آن در دل بمائد 
و ذوق آن می‌یا بد.» 


٩‏ تمامی («ی» مصددی)» تماأم‌بودن. ۲- #ظر چشم» لگاه. 


۳۱ عبادات 


و آس می‌گوید از دسول (ص) که «پنج چیز روزه‌گشاده کند: درو غ» 
غییت» و سخن جینی» و سو گند به‌درو غ و نظر_ شهوت.» 


دوم آنکه زبان نگاه دارد اژبیهوده وهرچه از آن مستغنی بو"د یا خاموش 
همی باشد؛ یابه کر وقر آن‌خواندن مشغول می‌باشد. و مناظره و لجاج ازجملة 
ببهوده‌های زیانکار باشد. اماغییت ودرو غ» بهمذهب بعضی ازعلماء دورعو ام را 
نیز باطل کند. 

و اندر خبر اس ت که « دوزن روژه داشتند. و چنان شدند از گرسنگی که 
بیم هلال بود. دستوری خو استند از رسول (ص) که روزه بگشایند. قدحی به. 
ایشان فرستاد تا قی کننددر آنجا. از گلوی هریکی پاده‌ای حون بسته بر آمد» 
و مردمان در تعجتب بماندند. دسول (ص) گفت که *اين دوذن از آنچه حدای 
ستعا لی- حلال کر ده بود دوزه گرفتند» و بدانچه حرام کر ده یود یکشادنسد» و 
به‌غییت مشغول شدند. و اينکه ازگلوی ایشان بر آمد گوشت مردمان اس ت که 


بخورده‌اند.*» 


سوم آنکه کوش نگاه داده؛؟ که هرجه گفتن شاید. نباید شنیدن؛ و 
شنو نده شريك گو ینده بو اد درمعصیت درو غ وغیبت ویر آن. 


چهارم آنکه دست و پای و همه جوادح از ناشایست نگاه دادد. 

وهر که روزه‌دارد وچنین کارها کند» مثال وی‌چون‌بیمادی بو دکه انمیوه 
حذّر کند و زهر خورد؛ که معصیت" زهر است. و طعام غذایبی است که بسیاد 
شوردن آن زیان دادده اما اصل وی زیانکار نیست!. و برای این رسول (ص) 


۱-سدد ت ر جمه احیا ء4:ومثا ل| ین دوزهدادمثال کسیاست که‌خا نه‌ای ] با دان کندوشهری‌بیر ان( ویر ات) 
چه»طما محلال به‌بسیادی ذیا تکاداست» له به لو ع آنه. دوذه برای‌تقلیل استو کسی که از بسیادخوردن 
دابو احتراز نماید از بیم ذیان وزهر بخودد: سفیه باشد. و حرامء ذهری است‌که دین تراهلاگ 
گرداند» و حلال دانویی است که انس آن سودمند است و بسیار آن زیانکاد. (کتاب دوژه» ص 
۴۵). 


در روزه ۷ 


گفت: «بسیار روزه دار باشند که نصیبر ایشان از دوزه جز گرسنگی و تشنگی 


بو د.» 


پنجم آنکه به‌وقت‌افطاد حرام و شهتها نخورد و از حلال خا لص نیز 
بسیاد نخودد. چه, هرگاه که به‌شب آنچه به‌روذ فوت شده باشد تدارك کند چه 
مقصود حاصل شود؟ که مقصود از دوزه ضعیت کردن شهو تهاست» و طعام 
دو باره به‌یکبار خوردن شهوت دا زذیادت کند خاصه که الوان طعام جمع کند؛ 
تا معده خحالی نبود دل صافی نشود؛ بلکه ستت آن بو دکه به‌روذ بسیار 
تخسبد» ۱ اثر ضعتف و گرسنگی درخود بیابد. و چون شب اندك نخودد دود 
درحواب شود و نماز شب نتواند کرد. و برای اين دسول (ص) گفت که «هیچ 
و عاء۱ که پر کنند - نزديك حق.تعا لی- دشمنتر ازمعده نیست.» 


ششم آنکه پس از افطاد» دل وی میان بیم و امید معلثق بو د. که نداند 
که روزة وی پدیرفته است با ددکرده. وحسن بصری دوز عید به‌قومی گذد- 
کرد که می‌خندیدند و بازی همی کردند» گفت: «خدایب‌تعا لی- ماه دمضان را 
میدانی ساخته است تا بندگانر وی در طاعت خحدای پیشی جو یند» گردهی 
سبقت گرفتند و گردهی باز پس افتادند. عجب از کسانی که می‌خندند و حقیقتر 
حالر شحو یش نشنا ختند! به‌تعدای که اکر پرده از روی کار بردادند پبذیرفتگان 
به‌شادی خحویش مشغول شوند. و مردودان به‌اندوه خویش ماتم گر ند» و هیچ. 
کس به‌باژی وشنده تپر دادد.» 

پس, اذ این جمله بشناس ی که هر که از روژه به‌ناحوددن طعام و شراب" 
اقتصاد کند. دوه وی صودتی بیروح باشد؛ که رو ح وحقیقت روزه‌آن است که 
خویشتن به‌ملایکه مانند کند - که ایشان دا شهوت نیست اصلا" و بهایسم دا 
شهوت غالب است و از ایشان دورند بدین سبب. و هر آدمی که شهوت" بر وی 


۱- وعاء. ظرف؛ آو ند. ۲ شراب» آشامید تی. 


۳۱۶ عبادان 


غا لب بنود هم در درجهٌ بهایم بنوآد؛ و چون شهوت وی کم گشت شیاهتی 
گرفت بهملایکه و بدین سبب پدیشان نزديك گشت - نزدیکی به‌صفت» نه به 
مکان - و ملایکه نزديك‌اند به‌حق-تعالی-» پس وی نیز نزديك گشت. وچون 
تیماد شام" تداركك کند. وشهوت دا تمام مدد پدهد ازآنچه می‌حواهد» شهوت 
قویترشود نه ضعیفتر و روح روزه حاصل نشود!. 


و ازم افطاد 

بدان که قضا و کفتادت وفقدیه و امساك واجب‌آید به! فطار در دمضان» 
لیکن هریکی به‌جای خویش. 

اما قضا وداج ب‌آید بر هرمسلمانی مکكف که روزه بکشاید - به‌عذری 
یا یی‌عذدی؛؟ و برحایض ومسافر و بیماد و آبستن واجب‌آید. و بر مرتد نیز 
همچنین ؛ انا بردیوانه و کوداه واجب نياید. 

اما کفتارت جز بسباشرت یا بیرون آدددن منی به‌اختیار واجب نیاید. و 
کفتارت آن باشد که بنده‌ای آذاد کند؛ اگرندارد دوماه پیاپی دوه دادد و اگر 
نتواند - به سبب بیمادی وضعف - شصت مد" طعام بعدرویشان دهد هسر 
درویشی مدای - و هر مدای منی باشد کم سه یکی!. 

اماا مساك درباقی دوذی رکسی واجب آید که‌بی‌عذدی دوذه بگشاید.اما بر 
حایض واجب‌نياید - اگرچه درمیان دوز" پا شود - و بر مسافر-اگرچه مقیم 
گردد- و برییماد اگرچه بهترشود واجب نیاید. 

و چون دوز شك" يك تن گواهی دهد که ماه دیده است. هر که نان 
خورده باشد واجب بو دکه یاقی دوز همچون روزه داران امساك‌کند. وهمر- 
که انددمیان روز سفر" ابتدا کند نشاید که روزه بگشاید؛ و اگرروزه ناگشاده- 


- ددواترجمةه احیاء 4 چنین آهده است: ور چون سر دوزه تزديك ادیاپ عقل و اصحاب دل‌این 
است: چه فایدده باشد دد تخیر چاشت» وجمم هردو وظیفت در شام» باآنچه عنان شهوتهای 


دیگر همه روز مطلق (سه آزاد» رها ) با شد:4۱. (کتاب دوزه»صی۲۴۸) آسه هث؛ وذلی است 
برابر با دوسوم «من4. ۳ دوز شك» دوز سی‌ام ماه شعبان است» ددصودتی که بین آخر 


مسا ؛ ا.ل رمضان مرددبا شند. 


در روزه ۵" 


ان روز به‌شهری رسدء تشاید که روذه بگشاید. ومسافر ان دا دوه اولیتر از 
ار مگر که طاقت نداز ند. 
اما فد‌یه مندء‌ی طعام بو دکه به‌مسکینی رساند. و برحامسل و مرضع" 
فدیه با قضا واجب‌آید به‌هم"- چون دوذه اد بیم فرزند! بگشاده باشد. نه‌چون 
ییمار که ازيیم خویش بگشاده باشد. و بر پیری که به‌غایت ضعیتف ب‌اشد و 
روزه نتو اند داشت»هم این فدیه واجب آید - بدل قضا. وهر که قضای ماه 
رمضان تأخیر کند تا ماه دمضان دیگّر درآید. با هر روزی قضا مدای طعام 
لازم آ ید. 


فصل 

در روزهای شریت و فاضل» روزه داشتن سنشت است. 

آنحه در سال افتد: دور عتر فه وعاشورا۲ ونه روز از او ل دوا لیحسه 
و ده روز اول ماه محر م و رجب و شعبان. و درخبر است که فاضلترین روذه 
پس اد ماه دمضان - روزه ماه محر م است. و جملةٌ محر م سنشت است و 
عَشرٍ اول مر کتدتر است. و درخبر اس ت که «يك رود از ماه حرام فاضلتر 
از سی دوذ از مامهای دیگر.» و دسول (ص) گفت: «هر که پنجشنبه و آدینه و 
شنبه از ماههای حرام" روژه دارد. وی دا عبادت هفتصد ساله بنویسند.» و ماه 
حرام جهار است: ذوالقعده وذوا لحجته ومحر م و رجب. وفاضلترین ذوالحجته 
است که وقت حج است. و در خبر است که «عبادت" در هیچ وقت فاضلتر و 
دوستتر نزديثر حق تعالی - ازعشر اوال دوالحجته نیست. دود يك 
روز از وی جون روزهٌ یکساله است. و قیام يك شب چون قیام للةا لشدر 
است.» گفتند: «یادسول‌الته! و نه نیز جهاد؟» گفت: «نه نیز جهاد. الا" کسی که 
اسب وی کشته شود و خون وی ريخته شود در جهاد.» 


٩‏ یینی زتان بادداد و شیرده باید هم فدیه ببهند و هم قضای دوذه بگیر ند. ۲ هعنی 
از بیم[نکه مبادا به‌فرزند آسیبی دسد. ۲ روزه عاشودا دد نزد شیعه مکروه است. 


اصل هفتم .-حج است 


بدان که حج" از ارکان اسلا است؛ وعباد ت عمر است. و رسول 
(ص) گفت: «هر که بمرد و حج" نکرد؛ گو: خواه جهود میر و خواه ترساا» و 
گفت:«هر که‌حج کند - بیآنکه تن به‌فسق آ لوده کند وذبان‌به‌ببهوده و ناشایست 
مشغول دارد - اذ همه کتاهان بیرون آید. همچنانکه آن روز اژ مادد بزاده- 
باشد.» و گفت: «بسیار ناه اس ت که هیچ چیز آن دا کفتادت نکند مکر ایستادن 
به‌عر فات.» و کفت که «شیطان را نبینند هیچ روز خوادتر و حقیر تر وزردروی‌تر 
از آنکه در روز عرفه. از بس رحمت که خدای تعا لی- برخحلی می‌باداند و 
ازبس کبایر_ عظیم که‌عفو می کند.» و گفت: «هر که اذخانه بیرون آید در اندیشةٌ 
حج و در دراه بمیرد؛ تا قيیامت هسر سال" وی دا مزد حجتی و عمره‌ای 
بنویسند. و هر که در مکته بمیرد یا در مدینه. وی را نه عر ض بو دو سه 
حساب.» و گفت: «يك حج" مبرود پهتر از دنیا و آنچه دد وی است. و وی درا 
هیچ جزا نیست مکر بهشت.» و گفت: «هیج گناه عظیمتر از آن نیست که کسی به- 
عتر فه بایستد و گمان بر دکه آمرزیده نیست.» 

و علی‌بن‌موفتق» یکی از بزرگان بوده است» گفت: «يك‌سال‌حج کردم: 
شب عرفه دوفريشته را به‌تعو اب دیدم که از آسمان فرود آمدند . با جامه‌همای 


در حچ ۱ ۱۵ ۲ 


سبز یکی آن دیگریدا گفت:!دانی که امسال‌حاج چند کس بوده‌اند؟» گفت: 
«نه» گقت #ششصد هزار بودند. گفت:!دانی که حج_چند کس پذیر فتند؟» کفت: 

انه» گفت: احج"_شش.کس پذیرفتند.* و من ازخواب در آمدم- از هول - و از 
این سخن سخت اندوهگن شدم؛ وگفتم: *من به‌هیج حال از آن ششگانه نبا شم.۶ 
اندر این اندیشه و اندوه به‌مشعرالحرام رسیدم و در خواب شم. و همم آن دو 
فريشته دا دیدم که هم آن حدیث با یکدیگر بگفتند. آنگاهآن یکی گفت: *دانی 
که حی-تعا لی- امشب چه حک م کر ده است میان خلق؟» گفر- *:..۰ کفت:ابف 
هر یکی از آن شش‌تن صدهزاد۱ ببخشید» و همه دا درکاد آن شش کرد.* پس » 
از خحواب بیدادشدم - شادان - وشکر کردم حدای دا.» 

و رسول (ص) گفت: «تعدای ‏ تعا لی - وعده داده است 4 هر سالی 
ششصد هزار بنده این خانه را زیارت کنند بهحج"- و اگ رکمتر از این باشند» 
از ملایکه چندان بفرسند که این عدد تمام شود و کعبه دا حشر کتند چون 
عروسی که جلوه تحو اهد کرد» و هر که‌حج" کرده بااشف» گرد وی همی گردد ۴ 
دست در پرده‌های وی زند تاآنگاه که در بهشت شود و ايشان با وی دد 


بهشت شو ند.» 


شرایط حج" 
بدان که هر مسلمانی که‌حج کند در وقت شون فزاتتا او 3 و وفتر 
وی شو "ال و ذوالقعده و نه‌روز از ذوالحجته است تا آنگاه که‌صبح روذ دهم 
بر آید از دوز عید. | حرام اندد اين مدت - به‌حج- ددست بو"د؛ و پیش از 
این » اگر به‌حج | حرام آودد عتمره بو د. وحج کودث ممیکز درست بو د؛ 
و شیر خواره دا؛ اگر و لی‌از وی۲ | حرام آور د و به‌عرفات‌بت رد و به‌سمی‌وطو اف 
بترد درست بنود. پس‌شرط ددستی‌حج» اسلام واندد وقت ۲ پیش نیست. 


+ صد هزادتن ارحج گزاددگات دا. ۲- ازطرف وی. ۳ مسلمات بودن و دد 
وقت حج حج گز اددن. 


+۳ ۱ عبادات 


اما شرط آنکه اذحج" آسلام افتدا, و فریضه گزادده شود پنج است: 
مسلمانی‌و آزادی وبالغی وعاقلی آنگاه اندد وقت" | حرام آوردن. و اگر کوداه 
بو د احرام آودد ۶ با لغ شود پیش از ایستادن به‌عرفه یا بنده آذاد شود پیش 
از اين» کفایت افتد از حج اسلام. دهمین شرایطبباید تا فرض عمره پفتد» 
الا" وفت" که همه سال" وقت عمره است. 

اما شرط_آنکه از کسی دیگر حج کند به‌نی بت» آن‌بو دکه پیشین "حج ز_ 
اسلام گرارده بو د. اگر پیش اذآن؟ اذ دیگریه نیت کند؛ از دی افند. نه 
از آن‌کس. و پیشین" حچٍ اسلام بو ده آنگاه قضا آنگاه نذر. آنگاه نیابت؛ 
و براین ترتیب افتد» اگرچه نست به‌علاف این کند. 

اما شرط وجوب حج: اسلام و بلو غ و عقل و آذادی و استطاعت است. 
و استطاعت دونو ع است: 

یکی آن است که توانا بسودکه خود حج" بکند به‌تن_ خویش. و این 
به‌سه جیز بو د: یکی آنکه تنددست بو د. دیگر آنکه داه" ایمن بو د. وبر- 
راه دریای حطرناك يا دشمتی که اذدی بیم مال وتن بو د نباشد. و دیگر آنکه 
چندان مال دارد که نفقَهةٌ شدن و آمسدن دا بس بو" و لفقهةٌ عیال را تا باز آید 
و پس از آنکه‌همة آوامها *بگز ادده‌باشد. واگر چهاد پای داردپیاده‌دفتن لازم‌نباشد. 

و اما نو عدیگر آن اس تکه به‌تن خویش نتواند» که مفلو ج باشد پایر- 
جای بمانده‌ای باشد که امید بهتر شنن نت 3 1 به‌نادر. و استطاعت وی 
بدان بو د که چندان مال دارد که نایپی دا پفرستد تا حج" وی بکند» و مزر 
وی۲ بدهد. و اگر پسر وی درپذیرد که از وی حج کند دایگان. بروی لاذم 
آید که دستوری دهد که خدمتر پدر شرف باشد. واگر گوید: «من مال بدهم 
تا کسی دااجادت گیری». لازم نباید منشت دی پذیرفتن . 


مراد این که اذ مقولهً حج اسلام شمرده شود.ددواتر جمةً احیاء»: امسا شرط ] نکه‌آن حج اسلام 
باشد. (کتاب حج, ص ۲۷۳)؛ و در «احیاع»: و ام‌اشروط وقوعه عن حجة الاسلام... 

۲ جزاینکه وقت شرط نیست. ۳- پیشین» نخست. ۴س پیش اذ آآنکه خودحج 
اسلام گزازده باشد. ۵- به نیا بت ازدیگری. جاوام» وام. ۷سمزدفایب. 


۸ بر هدر . 


و 2۳ ۳۳۱ 


و چون استطاعت*حاصل شود باید که تعجیل کند. پس اگر تأخیر کند: 
روا بو داگر توفیق یابدکه سال دیگر یکند. و اگر تأخیر کند و بمیرد پیش 
اذحج" عاصی بنود و باید از تر کة۱ وی حج کنند به‌نیا بت وی - اگکرچه 
وصیلت نکرده باشد - که‌این اوامی گشت بر ودک. 

و عمر(رض) گفت: « قصد آن خحواستم کرد تا بنویسم که هر که مستطیع 
باشد در شهرها و حج کند از وی جزیتی؟ بستا نند.» 


ار کان و واجات و جو ه گز اردن و محظو دات حج 


احرام وطواف و بس از آن سعی ۲ وایستادن به‌عرفه. و موی ستردن- 
بر يك‌قول. 

و واجبات حج- که‌اگر دست بداردگ حج باطل نشود» و لیکن گوسفندی. 
بکشتن لازم آید س شش است: 


احرام آوردن درمیقات: اگر از آنجا دد گذرد-بیاحرام- گو سفندیو اجب 
آید» وسنکت انداختن» و صبر کردن به‌عرفات تا آفتاب فروشود» و مقام کردن 
بعمز "دلفه آندد شب وهمچنین. به‌منا و طوافر ودا ع. و اندد این چهار باد- 
پسین يك قول دیکر هس ت که گوسفند لازم نیاید چون دست بدادد ولیکن 
سنشت بو"د قیام کردن بدین. 

اما وجوه‌گزاردن حج سه است: | فراد و قران و تمتتع. 

و افراد فاضلتر: چنانکه حج اولا" تنها بکز اردء و چون تمام شود اد 
احرام بیرون‌آید» و احرام به‌عمره آورد آنگاه عمره بگزادد. و احرام عمره 


- تر که» مالی که اذ مرده بجا ماند. ۲- جزیت (کزیت» کزید)»مالیات سرانه که اهل 
کتاب فغیرمسلمان هر سال به دولت اسلاهی می‌پرداختها ند. ۳ در احیاد: الاحرام 
را لطواف وا لسعی بعده... ۴ دست بداشتن: تر لگ کر دت. 


۳ عبادات 


از جمرانه فاضلتر از آنکه از تنعیم,و از تنعیم‌فاضلتر از آنکه حندینبیها. و اين 


هر سه‌جای سئت‌است. 


اماقر ان - آن پودکه گویك: لك بححه و عمری» تا به‌يك داه؟به 
هردو محر م شود؛ و اعمال حج" بجای آرد و بس - عّمره در وی مندر ج 
شود - چنانکه وضو دد غسل. و ه رکه چنین کند» بر وی گو سفندی و اجب آید» 
مگر آنکه مکی باشده که بروی و اجب نیاید» که میقات وی شود مکثه است. 
و ه رکه قران‌کند» اگر پیش از دقوف عرفه طوا فکند و سعی کند. سمی" 
محسوب بو از حج" و عمره. اما طواف پس از وقوف عرفه اعادت‌باید 
کرد؛ که‌شرط طواف دکن؟ آن اس ت که پس از وقوف بود. 


اما تمتع آن بو دکه جون به‌میقات دسد. به‌یمُره۵ احرام آودد.و ید 
مکه تحلل کند تا اندد بند احرام نباشد؛ آنگاه در وقت حسج" هم به‌مکته 
رود و احرام بجج»۲ پیاورد» بر وی گوسفندی واجب‌آید» و اگر نتواند سه 
روز روزه دادد پیش از عید ۰ آضحی - يا پیوسته یا پراکنده و هفت دوز 
دیگر چون ب‌وطن رسد. و در قران فیز چون گوسفند ندارد» همچنین ده دوز 
روزه دادد. 

و دم ۲ تمشع ب رکسی واجب شودکه احرام عمره در شو ال یا 
ذوالقعده یا عشّر ذوالحجته" آودد تا ذحمت‌کمتر کرده باشد حج" داء و 
| حرام حج دا از میقات خویش یو گنده باشد". پس اگر مکتی بود یا 
غریب بو ویهوقت حج به‌میقات‌آید ويك میل مسافت وی بّ ود گو سفندی 


- چجمرانه وتنعیم وحدیبیه» سه جایگاه است‌که حاچیان دد سا محرم می‌شوند» یمنی جسامهة 
دوخته اذتن بیرون مي‌کنند وبا دوحوله تن برهنهً خود دا می‌پوشا نند. ؟- به‌يك زاه؛ ی 
پاک دفه» به‌يك باد. ۳ مراد حج به‌هعنای اخص‌است. درد واحیاعع: طواف. 
الفرض؛ دکن» دداینجا به‌عمنی فرض و واچپ است. ۵ برای حج عمره. 

برای حج به‌معنی اخص. ۷ دم» خون؛ در اینجا به‌هعتی کشتن گوسفند است. 

یم ده دود اول ذوالحجه. - بیو کندت» بیفکندتن. 


بر وی و اجب اید. 


اما محظوداتحج شش است: 

یکی جامه پوشیدن است. که در | حرام. پیراهن و شلوار و دستار وموزه 
نشاید. بلکه | راد ورداء ونعلین شاید؛ اگرنعلین نیا بد» کفش روا بنو ده واگر 
| زار نیا بد.شلواد رواب و د. وهفت‌اندام به‌| ذاد یپو شد رواب و د.مگرس رکه شاید 
که‌بپوشد. وذن دا دوا بو" د جامه داشتن برعادت و لیکن دوی بای دکه‌نیو شد"؛ 
و اگر در ححمل يا مظالته۳ باشد روا بنود. 


دوم - بوی خوش به‌کار ددادد: اگر به‌کار داد وجامه پوشد» گوسفندی 


واجب آید. 


صوم - موی تستردو نان باذ فکند: ا گر کند» گوسفندی واجب 
آیك. وگرمابه و قتصد و حتجامت و موی فرو گشادن جنانکه کنده نیا ید. 
روا و ده 


چهارم - جما ع نکند: و اگسر کند اشتری یا گاوی یا هفت گوسفند 
واجب آ ید » و حج "فاسد شو ده وقضا واجب‌آیسد. و اگر پس اد تحلئل اول 
ینود اشتر واجب آید» و لیکن حج تباه نشو د. 


پنجم - مقلمات مباشرت» چون برماسیدن ۴ زن و بوسه دادن نشایسد» 
و هرچه طهادت بشکند از مسلامسه اندد وی گوسفندی واجب‌آید؛ ودد 


محظور» حرام؛»ممنوع . ۲سدد وترجمهاحیاه»: زن دا روا که جامه‌های دوخته‌بیوشد» 
ولکن روی‌را لیوشد به‌چیزی که مماس آن شود. ( کتاب حج؛ مي ۳۲۷۸ ۳ مظله؛ کسا وه و 
تخت‌دوان سایبان‌داد. ۴ب برماسیدت» لمس کردت» مالش دادن. ۵ دد «ترجمةً 


احیاع4: «وملامست. کهبازان ناقض وضو باشدت...> (کتاب‌حج» م۸ ۲۷). 


۳۳ عبادات 


استمناء همچئین . و عقد نکاح شا ید محر م دا؛ و اگر کنند ددست نبود» و 
چیزی لازم‌نیا ید" . 


ششم - صید کردن نشاید مگر اذ آب. و چون صیدی دا بک‌شد. مانند 
وی و اجب آید- از اشتر يا گاو با گوسفند تا به‌چه چیز بهتر ماند". 


بدان که صفتر اعمال حج» از اول تا اضر به‌تر تیب بباید دانست س 
فرایض و ستن و ]داب به‌هم آمیخته چنانکه سشت است؛ که هر که عبادت 
نه به‌عادت کند» سئت و آداب و فریضه همه نزديكك وی بر ابر بت ون که به‌مقام_ 
محبتت که دسد» به‌نوافل و سین ۲ دسد. چنانکه دسول (ص) گفت که حق- 
تما لی-می گو ید: «بندگان من به‌من هیچ تارب نکنند نز کر از گز اددن فر یضه- 
های من. و آنکه بنده ببُود نیاساید هیچ اذ تقرب کردن به‌نوافل و سنن» تا 
بدان درجه رسد که سمع و بصر و دست و ذبان وی من باشم: بهمن شنود. و به 
من بیند» و به‌من گیرد و بهمن گوید.» پس مهم بل و دآداب و ستن عبادات 
به‌جای آوددن؛ و در هرچیز آدب نگاه داشتن. 


آداب‌راه و ساذآداه بای دکه اوال که‌نیشت حح کند؛ تو به کند ومظالم بازدهد و 
او امها بگز اد وعیال و فرزند وهر که دا بر وی نفقه‌ای بو آد نفقات بدهد؛ و - 
وصیت‌نامه بنویسد؛ وزاد داه آژوجهی‌حلال به‌دست آودد واز شبهت حذر کند. 
" و چون حج به‌مال شبهت کند بیم آن بنود که ناپذیرفته بو د؛ و چندان زاد 
بسازد که با درویشانثرفق تواند کرد در داه؛ و پیش از بیرون‌شدن.سلامت 
راه دا چیزی به‌صدقه کند؛ و استری قوی به کرا گیرد؛ و هرچه بسرخواهد 


۱--تمهدی ایجاد امی کند. ۲ يا[ نجه صید شده به کداماز آله سه - اشتر»گاو» گوسفند - 
بیشترشبا هت داشته با شد. ۳ سنن(ج سنت)» محتحبات. ۴ سازداه؛ لوازم سفر . 


۵ددویشان» تهیدستان. 


در حج ی 


گرفت جمله فرا مسکادی نماید تا دد داه به کراهیت نباشد؛ و دفیقی بصلاح به- 
دست آورد که سفر کرده بو د و اند دین و انددمصالح داه یاود بنود؛ و 
دوستان را ودا ع کند و از ايشان حلالی خواهد و دعا و با هر یکی گوید: 
آستودع له دمنكك و آمافتك و خواقیم عملاك". و ایشان با دی گویند: 


سم مر 6 ت 


فد ی مه ی و غفر ذنسك و 


ی س 


ان ۱ نخست دو د کعت نماز کند: در 
ر کستر اول" مد و لیا آیلهتاالکافرون» ودد د کمتٍ دوم" اس رد 
و قل" هو ال" | حد برخوانتد. و چون فاد غ شود بگوید: 
طه ۵ ی مس ۵ حم بِ ‌ 9 6 سم 9 ء ‌ 
آللهم آذتا لصاحب‌فیالسفر وآذتا لخلیشه فی‌الاهل و المال والو ند 
آحفظنا و اباهم من کل آفه. الم ااتَادك فی‌میرنا هدا 
البر و التقوی و من‌العمل ما قرضی". 

چون به‌دد سرای دسد بگوید: سم الله» توکلت علی‌انثه» لا حول 


چ4 ص تس تب و 


ولا وی الا بانته للم بك ! فتشرت و علیاك تو کُلّت وبك اعتصمت 
و اليك کوجبت. آللپم زودفی التقوی و امفر لی ذنبی و وجهنی 
۰ دلخیر آی سم 0 


ینما کوجیت؟". 
و برچهاز پای نشیند بگو ید:بسم اه وبانله‌واللهآ کم ر۹.سحانا ّلی 


دین وامالت وفرجام کاد ترا به‌خدای می‌سپادم. ۲ درحفظ وپناه خداباشی» خداو دد 
ترا پرهی گاری توشه دهد» و اژ بدی دود دادده و کناهت دا بیامرزده» و به‌هرجای دو آودی 
کامیابت گرداند. ۳ خدایا تو .دفیق سغری و جافشین سفر کردگان درخاندان و مال و 
فرزدد» ما دا و ایشان دا از هر آفتی دد پناه‌گیر. خدایا دد این داهکند خود اذ تو می‌خواهيم 
که لیکو کاد و پادسا باشیم» و آنکنیم که ترا خشنود سازد. ۳ به تام خداء خود دا به 
خدا سپردمء جزخدای دا توانایی وفیرو لیست. خدایا به‌امید تو ازخاندان جدا شدم» وبه‌تو دل- 
سپردم» و به‌توپیوستم ودوی دل سوی توکردم. خدایا مرا پادسایی توشه دهء و گناهم دا بیامرز» 
و هرجا دوی‌آودم کاميابم گردان. هم به‌فام خدا» و سو کند به‌خدا؛وخدای‌بزر کت است. 


۳۳۹ عبادات 


خی خ من ۰ زر و 0 ۳۳ ‌ ء 8 و 
7 


سخر لناهدا و ماکناله مقر فین و اذاا لیر بنالمتقلبونا. و اندرجملهٌ داه 
به‌ذ کروقر آن‌خو اندن مشغول‌شود. وجون به‌بالایی دسد بگو ید:] للم ك| لش رف 
علی کلالشرف و كالحمد علی کل حال۲. وچون یمی باشد اندر داه» 
آیة لکش رسی۳ و فتهد ۵۳ وفل هسواقد۵ و متعوگذتینن ۶ بخواند. 


آداب احرام و دخول معه چون به‌میقات دسد که قافله از آنجا احرام گیر ند 
اول غسل کند» و موی وناخن باز کند س چنانکه جمعه را۲ گفته‌ایم - و جامةً 
دوخته بیرون کند.و ازادی و ددایی سپید بربندد. دپیش از احرام بوی حوش 
به‌کار دادد. وچون برخیزد س که بخواهد دفت - اشتر برانگیزد و دوی به‌راه 
آودد ونیشت حج کند - به‌دل و زبان - وپگوید: لمیت» ليم لماک 
لا شریات تك لبیت. انالحمد و النعمه تك وا لملاك» لا شریت لك*. 
و همین کلمات به آواز" | عادت می کند ده رکجابالایی و نشیبی‌باشد» وهر کجا 
قافله بهژحمت "۱ درهم کو بند. وجون به‌مکه نزديك دسد غسل کند. 


و اندد حج نه سیب دا سل سنت است: احسرام دا و دخول مکه در 
و طواف ذیادت دا و وقوف ب‌عرفات داء ومقام به‌مزدلفه داء وسه غسل 
برای سنکانداختن به‌سه جتمتره۱۱» وطواف وداع دا - امتا دمی دا بسه. 


۱- (قر آن» ۱۴5۱۳/۴۳۲ پاکیو بی‌عیبی‌اودا که ذیردست و ترم کرد مادا این‌ستود؛ یا نه( و گر نه) 
ما بااو بر نتوا ستیمی آمد و بر نیامدیمی و ما دداین تعمت با خداوند خویش می‌گردیم [به آژادی]. 
۲- خدایابزدکی توسر آ هدهمهة بزد گیهاست» و ددهمه‌حال ستایش‌از آن تواست. ۳ قرآن» 
۰۲۵۷-۵۲ ۴ قر آن» ۱۸/۳. ۵ سود۱۱۲. ۶ سوده‌های۱۱۳ و ٩۱۴‏ 
از قرآنکه با «قل اعوذ> آغاز می‌شود. ۷ پبسرای نماذ جمعه. بفرما نسم 
خدایابفرمانم» ترا الباز لیست بفرمانم» ستایش و نعمت و جهاندادی تراست» تسرا انباژ لیست. 
4 تکراد بکند. - بهژحمت؛ بهاژدحام. ۱ سه‌جمرء» سه موضم أست دد منی 
(مکه) که‌آنها دا جمر:الاولی» جمر:الوسطی» وجمر:ا لعقبه گویند. 


در ۳ج ۳۳۷ 


جتمّرة العَقبة غسل نیست!. 

پس چون غسل,کند و اندر مکته شود وچشمش برخانه افتد» و هنوز در 
میان شهر باشد بگوید: لاله !9اه واه آکسر. اللهم آنت التّلام و 
منک السلام " ودارگدارالسلام » قسارکت یاذا لجلال والاکر ام.اللیم 


دار ۳ 


ان هدا جیتاك عظمعه و کرمتهٌ و شرفته. اللیم فز ده فعظیماً و 
قشریفاً و قکریماً؛ و زده مهابتة» وزد من حجهٌ یر و کس رامته. 
اللهم افتح لی‌آجو اب رحمتاك و آدخلنی‌جنتك وآعذضی منالشطان- 
ال ر جیم۲. 

آنگاه در مسجد شود - از یاب بئی شیبه - و قصد حجرالا سودکند. و 
و دا کر وا سییر وس تجیج ت" دست بهوی فرازذآرد و یگو ید: 
اللیم امافتی آیْتّما و میشاقی تعاهَدکه آهدلی بالموافاه؟. 
پس به‌طواف و سعی مشغول شود. ۱ 


آداب طو اف کر دن بدان که طواف همچون‌نماز است: در وی طهارت تن وجامه 
وجای» و ستر عورت شرط است ست؟ لیکن سخن* اندر وی مباح‌است. 

اول باید که سشت اضطبا ع به‌جای‌آرد. و اضطبا ع آن و آدکه میان 
ازار اندر زیر دست راست کند» و هر دو کنار_ دی بردوش چپ افکند. پس 


۱ دد «ترجمه‌احیا ۰ پس سه غسل‌سنگه انداختن بهسه‌جمر» وسنگهادد‌اختن جمرء عقبه‌دافسل 
لیست. ( کاب‌آسرادحجص۲۸۵)درمذهب شافعی براي دمی جمره عقبه (دردوذ قربا لی» دهم‌ذیسجه) 
سل لازم لیست ولی‌برای دمی سه‌جمره که از دوز یاژدهم شروع‌می‌شود سه غسل سنت‌است. 

۲ جز خدای خدایی نیست» و خدای‌بزرک است. خدایا تو سلامی؛ و ازتو سلام است»وخانهً 
توخانبه سلام (ایمنی و آداعش) است: اي دادن شکوه و بزد گوادی تو خجسته‌ای» خدایا 
این خانً توست که آن دا بزدگ و شریف داشته‌ای, خدایا بربزدگی و شرف‌آن بیفزا» مهابت 
آن دا افزون‌کن و ذایرانش دا نیکی و کرامت بیش ارذای‌داد. خدایا درهای دحمتت دا برمن 
بگشای و مرا دد بهشت‌جایده» و از شیطان دجیم‌درپناه گیر. ۳ زحمت ازدحام. 

۴- خدایااما نت خوددا پرداختم»و پیما نی که سپرده بودم افجام دادم» گواه باش که پرسر پیمانم. 
۵ حرف زدتن. 


۳۳۸ عبادات 


حانه برجانب چپ گذارد؛ و از حجرالاسود ابتدای طواف کند» چنانکه میان 

وی و حانه سه گام کم نباشد تا پای برشادروان" نهد که آن ازحد تحانه‌است. 
وچون طواف" ابتدا کند. بگوید: آللهم ایمادا بك وتصدیقاً بعتابك 
و وفاء بعپده و اکباعاً لسْته4تبیاك محمد صلّی ان علیبه وسلم۲. 

و چون به در خانه رسد» بگوید: آللپم هدا البیت بیتكتالحر ام » 
و هذاالحرم" حرمّك» وهداالأمْن آمتك و ها مقام العا دذً بلگمن- 
التار ۳. 

و چون به‌د کن عراقی دسد بگوید: آللهم ای آعوذ بك من- 
الشر د و الک و الکفر و التفاقو الشقاق وسوءالأحلاق‌وسوءالمنظرفی 
ادْهل والمال و الو لد۳. ۱ نت 

و چون برابر ناودان دسد» بگوید: الم آطللنی‌قحت عرشك‌جوم 
لا ظل الاظل‌عرّشات. للم اسّمنی‌بعاس محمّه عَلینه السلام شرجه لا" 
اضما جعدهاآبداه. 

و چون به‌ر کن شامی رسد. بگوید: اللهم اجعله حجاً مترو رآ و 
سعیاً مشعورا و ذنباً مغفورا و قجارة لن کمور با عزیز یا غفور؟ 


۱- دروترجمه‌احیاه: و لزديك حجراسود شادروات بهزمین متصل‌است و بدان‌پوشیده‌شده وطواف‌بر آن 

درست نباشد. چه‌طواف آیگاه در خا نه‌باشد»ء وشاددران آن‌است که ازذپهنای دیوادفاضل‌مانده است» 

چون‌بالای آن‌دا تنگه کرده.( کتاب اسرادحجصی۲۸۸) و درلغت‌نامه دهخدا! مشاذیوات چنین تعریف 
شده است: یایه و بنیاد واساس ی که کمبه را ازسه‌طرف احاطه می‌کند اذجنوب‌غربی وجنوب‌شرقی و 
شمال‌شرقی» اد تفاع آن شا لزده| نکشت: پهنای آنه يك‌ارش‌است. ۲- خدایا به‌توایمان آوددم» و 
کتاب ترا باود داشتم» و به‌پیمان توگردن تهادم و پیرو سنت پیامبر تو محمد (ص) شدم. 
۳- خدایااین‌خا نه اب اهر قوس واین حرم حرم توست» و این‌ایمنی ایمنی‌توست» واین‌جایگاه 
کسی است که از آتش دودخ به تو یناه می بر د۰ ۴_ خدایا به‌تو پناه می برع از آنباز گیری 
برای تو و شك و کفر و دوددیی و جدایی و بدخویی و بدنمایی در خاندان و مال وفرزند. 
خدایا دد ذیرعرش خود مرا سایه دهء دوزی که جزسایه عرش تو سایه‌ای نیست؛ خدایا بسا 
جام محمد (صی) مرا شریتی بنوشان‌که دد پیآن هرگز تشنگی لیست. 


ی ی 
در حج ۳۳۵ 


اش کح تشد سس نت کته بح لت 
رب اغفر و ارحم و تجاوز عماتعلم اشعتآفتالأعز ال گرم 

و چون بهر کن یمانی دسدء بگوید: آللمان ی آعو ذدعک منا لکفر 
والفقر و من عذداب! لقمر و فتنتهالمحیا و الممات» وآعوذ بك من 
الخزی فی‌الدنیا والأخرة!. 

و میان این د کن وحجرالا سود بگوید:] للینم رجنا آتنا فی‌الدنیا 
حننةً و فی‌الاخرء حنتَه وقنا برحمتك عذاب‌النار وعذاب‌القسر ". 
وهفت‌بارهمچنین بگردد» وهر بادی اين دعا همی گوید. وهر بارید اشوطی گویند. 
اندرسه شتَواط۴ به‌شتاب می‌دود - جتللواد و بنشاط - و اگر به‌نز ديك حانه 
زحمت؟ بو ده دودتر بشود تا به‌شتاب بتواند رفت. و در چهار شَو ط باذ 
پسین آهسته دود و هر باری حجرالاسود دا بوسه دهد و دست بهدکن یمانی 
فراز آورد؛ و اگر نتواند - از زحمت.به‌دست اشادت کند. و چون هفت شوط 
تمام شود میان [در ] حانه و سنگ بایستد و شکم و سینه. و جانب داست از 
روی" بردیواد خانه نهد و دو دست به‌زذیر سر خحویش به‌دیواد باذ نهد یا دد 
استاد #*کعبه ذند - واین جای"دا «ملتزم» گو یند» و دعای این جایگاه مستجاب 

ی 2 0 مه 5 ۳ 

بو دوبگوید: للم با رب‌الننت العتیق» آعتق رگبعی من‌النار» 
و آعسذفی من کسل سوع و قنعنی بما رزقتنی و بارك لی فیما 
کت آیگاه صلو ات دهد و استغفاد گوید» و حاجتی که در دل دارد 


بخو اهد. 


۱ خدایا ایسن دا حجی کرداتن مقبول و کوششی مشکود و کناهی بخشیده شده و تجادتی 
بی‌زیان» ای‌توانای آمرز گاد. ۲ خدایا به‌تو پناه می‌برم از کفر و تهیدستی و عذا بگود 
و فْتتهٌ زندگان و مردگان» و به‌تویناه می‌برم ازخوادی در دنیا و آخرت. ۳ خدایا دد 
دلیا و آخرت‌مادا نیکی ارذانی‌داد» وبه‌ردحمت خود از عذابپ آتش و شکنجه کود نگاه داد. 
۴ شوطء تك (دو). ه سه ص ۰۲/۲۲۷ استاد (ج ستر )»پر ده‌ها. 

۷ فاصلهمیان درخا نه‌وستکت (حجرالاسود)احیا»: اذاتم| لطوافسبما فلیأتالملتزم وهو بین| لحجر 
والیاب. خداء!» ای‌صاحب‌خانةٌ کهن» گردن مرا ازدامآ تش رها کن» ومرا ازهر بدی‌دد 
هناه‌گیر؛ وبه 7نچه مرادوزی‌کرده‌ای خرسنیسازه ودد آ نچه مرا داده‌ای ب رکت‌بخش. 


0ب« س«س«جسجج«_ٍٍِ«ِ«#«ٍِ«ِ«ِ«ِ«ِ_ِ_ِ"ِ"#"#«###"""«"«آسصسصپصرپصپصپصپصپصپا۳] 


+۳ عباد ات 


آنگاه در پس مقام ایستد و دو ر کعت نماز کند که آن دا د کعتینن_ 
طواف گویند. و تمامی ۱ طواف بدان بو د؛اندد دکعت اول آلجمد و 
قل یا آیتهتاالکافرون" برخو اند.و در د کمت دیگر آلحمد و قل" هو ابر" 
آجد؟. و پس از نماذ دعا کند. و تا هفت‌شتَواط بت‌گردد يك طواف تمام 
نشود. و هر هفت بادی این دو د کعت نماز بکند. آنگاه به‌نزديك حجر الا "سود 
شود و بوسه دهد و ختم کند. و به‌ستعنی مشغول شود. 


آداب سعی با ید که ازدر صفا بیرودن شود ودرجه*ای چند به‌صفا برشود جندانکه 
کعبه را بییند» و روفرا کعبه کند و بگوید: لاله الااله وحده لا ریات ته » 
لها لملات ولهالحمد» جحیی ویمیت» وهو حیلایموت» بیندها لْخَر 
و هوعلی کل ی قدیر» لاله ال وحده و صدق وعده و تصرعنده 
و آعز جنده و هزم الاحزاب وحده» لاله لاله مخلصین لهالدین 
و لوکره الکافرون": و دعا. کند و حاجتی که دارد بخواهد. پس فرودآید» و 
سعی | بتدا کند تا به‌س "وه" و ابتدا آهسته همی دود و همی گوید: وب‌اغفه" 
وارحم و قجاوز عَما قَعَلّم احّك آدت‌الاعرالاکرم » البریّتآعی 
فی‌الدشیا حستَة وفی‌الاعرع حَستة و قناعدابالتار +۰ و آهسته همی دود 


‌۹۰ة٩۰ب۰ب۰أ۷٩۹٩(ح( ‏ -س( ۳ 


۱-تماحی(و(یمصددی) تمام بودنا. ۲-سورءاول(فا تحه)اذقر آن کریم. ۲سسود یه ۰۱ 
(کافروت) ۴س. سود ۲۶ ۰۱۱( خلاص) ۵ ددجه پله. س جزالرخدایی لیست؛ 


یگاله و بیانباز است» پادشاهی و ستایش اوداست» زنده می کند و می‌میراند» وخود دند؟ بیم رگ 
أهت ؛ نيکی به‌دست اوست و او پر هر چیز تواناست. جز او خدایی نیست» یکتاست؛ وعده‌اش 
دا مت و بنده‌اش دا یاود است؛ و سپاهش لیرومندترین‌است» به‌تنها هی گروهها داددهممی‌شکند» 
جزاو خدایی لیست» مومنان‌دین او دا بهاخلاص‌پذ هر فتند» | گر چه کافران‌را خوش نیامد. (پاده‌ها یی 


از این جملات» اذآیات قر آلی اخذ شده است). ۷ مروهء مانند صفاء کوه کوچکی است 
که دد انتهای‌این مسیرواقم شده است. ۸- پروددگاداببتعخش ودحم کن» و اذ آنچه می‌دالی 


فراگند» توچیره‌قتر وبخشنده‌تری. خدایامادا دردنیا و آخرن لیکی ده واذ عذاب] تش لگاه‌داد. 
( دبنا...» اي ة ۲۵۱ سوده ؟-بقره ماخوذاست) 


در حج ی 


تابه‌میل ۱ سپزدسد که در گوشة مسجد است.پیش‌از آن» به‌مقداد شش گز به‌شتاب 
رفتن گیرد تا آنگاه که بدان دومیل سبز دیگر رسد. آنگاه به آهستکی آید تا به 
مروه دسد. پس بر آنجا برشود؛ و دوی باصفا کندا و هم این دعا بگوید. و 
این يك‌باد باشدء و چون به‌صفا باذ آید. دوباد بو د. همچنین هفت‌باد بک‌ند 
هم براین صفت . 

چون از اين فاد غ شود طواف قدوم۲ و سعی به‌جای آورده باشد. واین 
سنشت است درحج؟. اما آن طواف که دکن است» پس اذ وقوف بو د. 

و طهارت در سعی" سنشت است. و درد طواف واجب. و سعی بدین 
کفایت افتد. که شرط سعی آن نیست که اذزپس وقوف بو" لیکن باید که از 
پس طواف باشد» اگرچه آن طواف سنشّت باشد. 


آداب و قوف به‌عر فه-بدان کها گر قا فله‌ای‌به‌رو ز عر فه‌رسند به‌عرفات. به‌طو اف قدوم 
پرداذند» و اگر پیش اذ عرفه‌رسندطو اف قدوم به‌جایآرند. و روزترویته* از 
مکته بیرونآیند؛ و آن شب به منا می‌باشند و دیکسر روز به‌عرفه روند. وقت 
وقوف پس از ذوال در آید - روذ عرفه - تا آنگاه که صبح دوز عید بر آید. 
اگر پس اذ صبح رسند» حج" فوت شود. و دوز عرفه غسل کنند» ونماز دیکر 
با نماذ پیشین بهم بکز ادند تا به‌دعا مشغول شو ند. 

و این روز روزه ندادند تا قو"ت‌یابند که در دعا مبا لغت کنند» کسه‌سر " 
حج اجتما ع دلها و همتتهای عزیز " است اندد این دقت. شریف. و فاضلترین 
ذکر اندر اين وقت کلمةً لا | له | 2 الّء است. ددجمله باید که از وقت_زوال 
تاشبانگاه به تضر ع و زاری و استغفارمشغول‌باشد. و توبة تصو ح۲ کند» وعذد. 
های گذشته بازخو اهد. 

و دعوات اندد اين وقت بسیار است. و نقل آن دراز شود. در کتاب 
- میل» ستونا. ۲- دوی به‌سوی فا کند. ۳ طواف قدوم» طواف ودود. 
۴سسنت»مستحب؟این‌عبادت دد وترجمهٌ‌احیاء» چنین‌است: وچون آن‌بکرده ازطواف قدوم و ی 


فاد غ‌شده باشد» و آن هردوسنت است. ( کتاپ‌سج» ص۲۹۲ ) ۵- دوزهشتم دیححه. 
*# عزیز» لیرومند. ۷- تصوح؛ قطمی و استواد. 


ری عبادات 


احیاء علومالدین گفته‌ايم از آنجا یادگیرد یا هر دعا که باد دادد دد این وقت 
همی گوید. که همه دعتوات مأئوده در این وقت یکوست. اگر یاد نتو اند 
داشت۱ باید از نبشته می‌خواند» یاکسی دیگر همی‌خو اند و دی‌آمین همی- 
گویدد: 

و پیش ازآنکه آفتاب فروشود. از حدود عر قات بیرون نشود. 


آداب بقیلا اعمال حج- پس.ازعر فات برود»و به‌م زد لفه‌شود.وغسل کندکه‌مز د لفه 
راحترماست؛ و نمازشام تأخیر کند تابا نماژ خحفتن بایکدیگر بکند. به‌يك‌بانگل 
نماز " و دو اقامت. و اگرتواند این شب بسزدلقه احیا کند» که شبی شریت و 
عزیز است. و ایستادن به‌شب در آنجا از جملةً عبادات است. و هر که مسقام 
نکند کوسفندی بباید کشت. 

و از اینجا هفتاد سنکگ بر گیرد تا بسنا بینداند» که اینجا چنان سنگک 
بیشتر يا بد. و در نیمه دیگر شب قصد مناکند. و نماز" بامداد پگاه کند. چون 
به آحر مزدلفه رسد - آنجا که مش رالحرام خحوانند - نا به‌وقت ا سفار ۲ 
بنشیند و دعا همی کند. پس از آنجا جایی دسد که آن دا وادیر محسر گو بند» 
اینجا ستور بشتاب تر بر اند»واگر پیاده‌باشد بشتآب‌تر برود- چندانکه‌پهنا ی آن‌ببرد 


پس بامداد عید» گاه تکبیر می‌گوید و گاه تلییهث تا آنگاه که بدان سر 
بالا دسد که‌آن دا جتمرات گویند. و از آنجا درگذدد تا به‌بالایی دسد از 
جانب راست راه چون دوی به‌قبله دادد» که‌آن دا جتمرة"العقبة گویند» تا 
آفتاب نیزه‌بالایی*بر آید آنگاه هفت‌سنکك در این جنمتره اندازد و روی‌به 
قبله او لیتر- و اینجا تلبیه به‌تکییر بدل کند. 


- کر نتواند» اذبر کند وبه‌خاطر بسپرد. ۲-با لگه‌نماز» اذان. ۳-دراحیاء ومن 
خرج منها فیالنصفالاول‌مناللیل ولم یبت فعلیه دم»و [ نکه ازجا بیرون شود دد فیمهٌ اول شب 
و مقام نکند ( بیتوته نکند) باید گوسفندی بکشد. ۴ اسفاد» دوشن شدت صبح. 

هب تلبیه» دعای لبيك گفتن. وب به‌بالای کیژه‌ای. 


ات ۳۳ 


و هر سنگی که یندازد بگوید: للم قصدیقاً بعتابك واکباعا 
لسته ذبیاك محمّدا ۰ و چون فاد غ شود تلبیه و تکبیر دست بدارد» مگر پس 
از فرایض _ نما که تکبیر همی کند تاصبح برآید - بازپسین" دوز ایام تشریق» 
و آن چهادم عید اضحی باشد. پس با منز لگاه شود و به‌دعا مشغول باشد. پس 
قربان کند - اگرخواهد کرد شرایط_ قربان نگاه دادد و موی بستترد. و چون 
را منی" ۲ و حلق۲ اندد این روز بکرد» يك‌تحلتل حاصل آ ید وهمهً محظودات 
| حرام" حلال باشد مگرمباشرت و صید. 

پس به‌مکته‌شود و طواف د کین بمجای آرد. و چون يك نیمه ان شب 
عید درگندد؛ وقت این طواف در آید. ولیکن اولیتر آن بو دکه روز عید کند؛ 
و آنحر وقت مقدار؟ فیست. بلکه چندان که تأحیر کند فوت شود ولیکن دیگر 
تحلتال حاصل نیاید و مباشرت حرام بماند. 

و چون این طواف - هم بر آن صفت که در طواف_ قدوم گفتیم - بکند» 
حج تمام شود و مباشرت و صید حلال گردد. و اگر اد پیش سعی کرده با شف» 
سعی نکند. واگرنهه: سعی د کن پس ازاین طواف بکند. و چون دمی و 
حالق و طواف بکرد حج تمام شد. و از احرام بیرون آمد. 

امارمی ایتام تشریق و تبیت؟ به‌منا. پس از زوال احسرام؟ افتد. و 
چون از طواف و سعی فاد غ شود روز عید به‌ستا آیدو آن شب مقام کند که 
اين مسقام واجب‌استت و دیگر روز غسل کند ‌پس از وال - دمی را.وهفت 
سنکك به جتمترة پیشین اندان د که ازجا نب‌عرفات‌است. و آنگاه دوی‌به‌قبله با یستد 
و دعا همی کنك - به‌فدر سودة" لبقترة - و آنگاه هفت سنک اندر جتمرهة 
ميانگین ایدازد و دعا بکند. آنگاه هفت سنگ دیگر به‌جمرة"العقبه اندازد 
و آن شب مقام کندبه‌منا. پس سوم دوز عید» هم براین ترتیب؛ بیست و يك 


۱- خدایایرای باودداشتن‌کتاب تو و پیروی از سنت پیفامیر تومحمد (چنین کنیم). 


۲ دمی»؛ پر تاب کردن (سنگه). ۳- حلق» موی‌سر ستردن. ۴ مقدد» هشختص 
و مملوم. ۵ واگر سمی تکرده باشد. *#_ مبیثت» بهشب خفتن. ۷ یعنی 


۳۳ عبادات 


سنکك بدین جتمتره‌ها انداند؛ و اگرخواهد براین اقتصار کند و بسکته شود. 
و اگر مسقام کند تا آفتاب فروشود مبیت آن شب نیز واجب شود و دیگر روز 
هم انداختن بیست و يك سنکك نیز واجب شود. 

تمامي حج این است که گفته آمد. 


کیفیت عمر ه 

چون خواهد که عمره آدد؛ غسل کند و جامةٌ احرام ددپوشد - چنانکه 
حج دا - وبیرون شود ازمکته‌تا به‌میقات عمره دسد - و آن جتعرانه است و 
تنعيم و حندایییةا. و نت عمره کند و بگوید: لبينك بمرة ۲. و به 
مسجد عايشه (دض) شود و و دو د کعت نماز کند. و باز بسکه‌آید و در دراه" 
تبتينك همی‌گوید و جون ددسجد شد از تلبیه دست بدارد و طواف 
کند وسعی_چنا نکه درحح گفتیم. پس‌موی بسترد درعمره وعمره‌بدین 
تمام‌شود. 

و این اندر همه سال همی تواند کرد» کسی که آنجا باشد باید که 
چندانکه بتواند عمٌره‌همی کند» و اگرنتو اند طواف همی کند» و اگر نتواند 
در خانه همی نگرد. و چون اندر خحانه شود در میان‌آن دو عمود نماز کند. و 
پای برهنه درشود - با توقیر وحرمت؛ و جندانکه تواندآب زمزم همی خودد؛ 
چنانکه معده پتر شود - بر هرنیتت که حواهد شفا بنود- و بگویسد: 
اللیم اجعله شفاء من کل سقم و ار زقناالاعلاص والیقین و المْعافاة 
فی الدذیا و الاخرة» برحمتات یاآ رح لر احمین". 


طواف وداع 


جون عزم باز گشتن کند.پیشین " ۳ ر حل در بندد. و به آخر همکارها خانه 


۱ این سه محل بیرون شهر مکه است که عیقات نامیده می‌شود. آس یفرم‌اقم پرای 


عمر ه. ۳ خدایاآن دا شفای هر بیمادی قراد ده» و ما دا اخسلاعی و مئین و سلامت 


درد نیا و آخرن‌دوزی کن» به‌د حمت تو ای مهر با نترین‌مهر با نان. ۴ پیشین» لخعست. 


ای ۳۳۵ 


را ودا ع کندا؛ چنانکه صفت طواف کرده‌آمد - و اندر این طواف اضطیا ع. 
و رفتن بشتاب نباشد. و دو دکمت نمازکند و آنگاه به مذتام شود ودعا کند و 
باز گردد - چنانکه در خانه همی نگرد و همی شود تا از مسجد بیرون شود. 


ز یبارت مد بنه 

آنگاه قصد زیادت مدینه کند» که دسول (ص) گفت: « هر که پس اذ 
وفات من » مرا زیادت کنده همچنان بو دکه درحیات.» و گفت: «هر که قصد 
مدینه کند» وغرض وی جز زیادت نب و ده حقتی ثابت شود وی دا نزدشدایب 
تعالی- که مرا شفیع او گرداند.» 

و چون اندد داه مدینه همی‌شود» صلوات بسیار همی دهد. و چون 
چشم بردیواد مدینه افکند گوید: آللپم هدا حرم" رسو لك صلَیاللهُ علیه 
وسلّم» فاجعلهٌ لیوقایه من‌التار و آماذاً من‌العداب وسوعا لحساب". 
و غسل کند -اول آنگاه‌درمدینه شود؛ و بوی‌تحوش به‌کاردارد؛ و جامهٌّپاله وسیید 
در پوشد. و چون اندد شود به‌تواضع و توقیر باشد و بگوید: رب آمعلنی 
70 
خصیر ]۰۳ پس دزمسجد شود و برابر منبتر دو د کعت نماز کند» چنانکه عمود 
منبر دد برابر دوش داست وی بو دکه موقف دسول (ص) این‌بوده است. 
پس قصد_ زیارت کند؛ و روی به‌دیو ار مشهد کند و پشت با قبله. و دست بف 
دیو ارفرود آوددن وبوسه دادن سشت نیست» بلکه دودایستادن به‌حرمت" نزدیکتر 
بُود. پس بگوید: السلام علبك با رسول الله» السلام علباك‌یاذبی الثه» 
السّلام عليك با حبیب‌الله» السلام علياك با صفوء‌الله» السلامٌ 


۱ عبادتوودو د کمت ما کند» دد اینجا قرارداشت که‌با توجه وت جمه‌احیاء» به‌پاپین‌منتقل شد: 
و آخر همه وداع خانه به‌جای [دد... وچون فادغ شد » پی مقام ده ر کست:ماز کز ادد(س۳۰) 

۲- خدایا این حرم‌فرستادءتو (ص) است» آن دا برایسن 
نگهداد ند از آتش قراددهء و ایمتی ازعذاب وحساب‌بد. ۳ پسروددگادا مرا صادقا نه 
به‌دیون بر وصادقانه بیروتآد» و برایم اژنزدخود لیرویی یادی‌دهنده قراد ده. 


۳۳۹ عبادات 
عليك یا آکرم ولدآدم» السلام علیيك چا سیدآلمرسلین؛ آلسلام 
عليك با خاقم| لنبییین ورسول رزب‌العالمیی. السالام" علبك و علی 
اصحابت] لطاهرین وآرو اجك! لطاهر ات» آمپات الموّمنین» جز ال ال 
نا اقعل سا ری فبیتامی انعه» وصلی‌َلی ما دعر الذاکروه 
و غقل عتكالغافلون!. 

و اگر وصیت کرده باشند وی دا به‌سلام دسانیدن» بگوید: آلستلام" 
علینك من نلان آلسلام علینك من فلان!. آنگاه چند دوگر" فراتر 
شود؛ و ابوبکر و عمر دا (دض) سلام کند وبگوید : السلام علیکما با 
وزیری ر سول انله» و المعاوقین له علیا لقيام بالدین مادام حیاً» و 
۱ لعائمینف یامه بعده با مو ر لدین کتبعان فیذ لت آکاره ؛وقعملان 
بسنته» فجز اگما خر ما جزی وزراء قّمی علی دینه ۰۴ پس‌بایستد آنجا؛ 
و دعا کند چندانکه تواند. پس بیرون‌آید و به‌گودستان بقیع شود و تربتر 
صحا به و بزرگان دا زیارت کند. چون بازخو اهد گشت. دیکریاده زیادت دسول 
بکند» و وداع کند 


اسر ار و دقابق حج 
بدان که اینچه شر ح کردیم صورت اعمال حج بود. و دد هر یکی از 


۱- ددود برتو ای فرستاد خدا» ددود برتو ای پیامبرخدا» ددود برتسو ای دوست خداء ددود 
برتو ای بر‌گزید؟ خدا» ددود پرتو ای‌گراهیتر فرزندانآدم» ددود برتو ای سرود فرستا دگانه» 
درود برتو ای خاتم پیامبران» و فرستاده پروددگاد چهالیان» ددود برتو و بریادان پاك توه و 
برهمسرانه پا کیزه دامان تو. مادد مومنان؛ خداوند ترا ازجانب ماآچنان پاداشی دهد که 
بر تر باشد از پاداش.هر پیامبری از امتش» و ددود پرتو هرگاه که یاد کنندگان از تویسادت 
کتند و بیخبر أن از تو غافل حالند. ۲ ددود بر تو از فلاث و فلان. #نت:. مت 
اتدانه؛ دوگز. ۴ ددود برشما ایدو وزیر فرستاده خداء و دو دستیاد او دد پسرداختن 
به کاد دین تا آلگاه که زلده بود» و ساعات دهندگان کاد دین پس از ویء درمیانه مسلما تان» و 
پیرواث آثاد او دد دین؛ و عمل کنندگان به‌سنت اوه خداو ند به‌شما پاداشی دهد که اذ پاداش 


در حچ ۱ ۳۳ 


اين اعمال" سر ی است. و مقصود از وی عبرتی است وئذ کیری» وبا یاد دادنر 
کاری‌است از کارها ی آخرت" 

و اصل حقیقت وی آن اس تکهآدمی دا چنا نآفسریله‌اند که به کمالر 
سعادت خود ترسده تا اعتیاد خحویش اندر بافی نکندا- چنانکه دد عنوان 
مسلمانی پیدا کردیم - و متا بمت هوی سیب هلاله وی است: تابه‌اختیادخویش 
باشد و آنچه کند نه به‌دستوری شر ع کند» اندر متا بت هوی بو د و معاملً وی 
بندهو اد 9 و سعادت وی اندر بند گی است. و بدین سبب بودکه ابر 
ملتتهای" دیگر بهرهبانیت و سیاحت فرمودندی هر امتی دا تا عبتاد ایشان 
از میان خحلق بیرون شدندی و يا سر کوهی شدندی و همه عسر در ریاضت و 
مجاهدت به‌سر بردندی. پس؛ از دسول(ص) پرسیدند که «سیاحت و د"هبانیت 
نیست در اين دین؟» گفت: «مرا جهاد و حج بدل آن‌آمد.» پس حق - سبحانه 
و تعالی - اين ات دا حج فرمود» بدل رهبانیت. که اندر وی هم مقصوير 
مجاهدت حاصل شود و هم عبر تهای دیکر در وی ظاهراست؛ که حق-تعا لی- 
کمعبه را شریف کرد و با خود اضافت کرد" و برمثال حضرت ؟ ملوله بنهاد و 
ازجوانب وی حرم وی ساخعت؛ و صید و درعت ٩‏ آن را حرام کرد - تعظیم 
و حرمت وی را - و عترافات بر مثاگر میدان" درد در گاه ملو له دد پیش حرم 
بنهاد تا از همه جوانب عالتم قصد خحانه کنند» یا ز آنکه دانن د که وی منزآه 
است از نزول اندر خانه و اندر مکان» و لیکن چون شوق عظیم بنود هرچه 
به‌دوست منسوب بّود محیوب و مطلوب بو د. 

پس اهل اسلام دد اين شوق» اهل و مال و فرزند فرو گذاشتند. و حطرر 
بادیه احتمال کردند» و بنده‌وار قصد حضرت کردند. ودر این عبادت ایشان دا 
کادها فرمودن که هیچ عقل بدان راه نیا بد - چون سنکك انداعتن و میان صفا 
و متروه دویدن - بسرایآنکه همرچه عقل بدان دراه ینابد» تقس را 


اندد باقی کردت» تر 9 کردن. ۲ ملت» شریعت» مذهب. 
۳-به خو دمنسوب‌داشت (آضافت سس قسبت ). ۴_حضرت» پیشگاه. مراد کندت‌ددخت 


۳۳۸ عبادات 


نیز بداناسی باشد که دا ند که چسه می کند» و برای چه همی کند. 
جون بداند که در زکات دفق درویشان است. و درنماز" تواضع برای 
دای جهان است. و دد دوزه منراغمت! و کسر ۲لشکر شیطان است؛ باشد که 
طبم وی برمو افقت حر کت کندب و کمال_بندگی آن بو دکه به‌محض فرمان" 
کار کند. که هیچ متقاضی از باطن وی پیدا نباشد. ورمی" و سعی‌اذاین جمله 
است» که جز به‌محض بندگی نتو اند کرد. و برای این بود که دسول (ص) 
گقت: ددحج_-برخصوص"- بيك بحجه حقا وقعبندا و رفا ۴ و این را 
تعبّد و دق نام کرد. 

و آنکه گروهی عجب دادند که مقصود و مراد اذ این اعمال چیست آن 
از غفلت ایشان بو د از حقیقت کادها؛ که مقصود از این بی‌مقصودی است» 
و غرض از آن بیغرضی است؛ تا بند گی بدین پیدا شود و نظر وی‌جنز ت24 
محض فرمان نباشد» وهیچ نصیب دیگر- عقل دا وطبع دا - بدان راه نباشد» 
تا آن خود جمله اندر باقی کنده که سعادت وی اندد نیستی وی است . تا 
از وی جز حق و فرمان حق هیچ چیز بنماند. 


"اما عبر تهای حج آن است که اين سفر بروجهی برمثال سفر آخرت 
نهاده‌اند؛؟ که در اين سفر" مقصد" خحانه است» و از آن سفر" خحداوند شانه. 
پس» ازمقدمات و احوال اين سفرباید که احوال آن سفر یاد می‌گيرد۶. چون 
اهل و دوستان را وداع کند» بداند که این بذان وداع ماتد که در سٌکتر ات 
مرگ خواهد بود. و چنان باید که پیشین" " دل ازهمهةٌ علایق فاد غ کند پس‌بیرون- 
شود چنانکه اندر آخر عمر"دل اذهمة دنیا فاد غ کند؟ و گرنه سفر بر وی منخخص 


سس 
یو ده 


۱ مراغمت» به‌خاك مالیدت» ب‌زذمین افکندن. ۲ کسر» شکستن. ۲ مراد 
اينکه نها دد حج تعبد ودققید کرد و ددعبادات دیگر نکرد. ۴س بفرمالم بهحج یکه‌حق 
است و تمبد و دق. ۵ با ۲ نچه دا که به‌خود او تملق دادد ترك کند و به‌دود افکند. 
امتعمال قسدیم به‌جای: یاد بگیرد. ۷-- پیشین» فخست. 


در جح ۳۳۵ 


و چون داد راه از همه نوعها ساخته کند» و همه احتیاطی به‌جای آرد ‏ 
که نبایدا که دد بادیه بی بر گ ماند - بای د که بداند که بادية قیامت ددازتر و 
هو لا کتر است. و آنجا بعزاد" حاجت بیشتر است. و چون هرچیزی که به‌زودی 
تباه خو اهد شد. با خود برنگیرد - که داندکه با وی بنماند و زاد بادیه 
را نشاید - همچئین هر طاعتی که به‌ریا و تقصیر" آمیخته باشد زاد ارت را 
شاید. 

و جون برجمتازه نشیند» باید که از جنازه یادآدده که به‌یقین داند که 
م رکب وی اندر آن سفر آن خواهد بود؛ و باشدکه پیش ازآنکه از جمتازه 
فرودآید وقت جنازه درآید: باید که اين سفر وی چنان بو دکه‌زاد آن سفر 
را پشاید. 

و جون جامةٌ احرام" راست کند» تا جون نزديك دسد جامدعادت ببرون- 
کند و اين در پوشد - و این دو ازاد سپید و دراب باید که از کفن باد کند» 
که جامهً آن‌سفر نیز مخالف عادت این جهان خو اهد بود. 

و چون عبات و خطرهای بادیه یند. باید که از منتکتر و نکیر و 
عقار ب۲ وحیتات ۴ گور یادآدد؛ که از لحد تا به‌حشر بادیه‌ای‌عظيم خحسو اهلد 
بود با عقبه‌های بسیار. وچنانکه بی‌بدرقه از آفت_ بادیه سلامت نیا بد» همچنین 
از هو لهای گور" سلامت نیابد بی بددقةٌ طاعت. و چنانکه اندر بادیه از اهل و 
فرزند و دوستان تنها مانتد. در گود همچنین خواهد بود. 

وچون لبنيك زدن گیرد؛ بداند که این جواب ندای حق است. و دور 
قیامت همچنین ندا به‌وی خو اهد دسید: از آن هول" باز اندیشد. وباید که به 
خطر ۵ این ندا مستغرق باشد. و علی‌بنالحسین (دض) در وقت احرام زرد 
روی شد. و لریه بر وی افتاد» و لشيك نتو انست زد. گفتند: زج را سك 
نکگویی؟» گفت: «ترسم که اگر بگویم. گوید: * ثدیاك ولا سعدیاك۱۴*» جون 


۱ تبای‌ده» مبادا. ۲ جامه عادت: جاصه هعمول و همه دوزه. ۳ عقادب 
(ج عقسرب)» کسل‌دمها. ۴ حیات(جحیه)» مادها. ۵ خطر» احمیت» بز دگی» 
خطیری. «#ب فه لبیکی و له سعدیکی. 


۳۶۰ عباد ات 


این بگفت. ازا"شتر بیفتاد و بیهوش شد. 

و احمدبن ابی‌الحوادی مرید ابوسلیمان دادانی بود» حکایت می کند که: 
[در حدمت ابوسلیمان دادانی بودم لبيك نگفت» تامیلی برفت وییهوش‌شد» چون 
به‌هوش آمد کفت: «ای احمد»]احق-تما لی- به‌موسی(ع) وحی کر دکه؛ظا لمانم 
امسّت خود دا بگوی تا نام من نبرند؛ و مرا یاد نکنند؛؟ که هر که مرا یادکند 
من وی دا يادکنم و چون ظالمان باشند ايشان دا به‌لنت یادکتم.؟» و گقت": 
«شنیدم که هر که نفقةً حج ازشبهت کند. آنگاه که گو ید: ٩‏ بتينك!» وی‌داگویند: 
"لا لماك ولا سعدیك حتی قسرّد سا فی یدج ۳.* 

اما طواف و سعی - بدان ماتدکه بیجارگان به‌در گاه ملوله شوند» و 
گرد کوشنك ملك همی‌گردند تا فرصت یابند که حاجت خویش د اعرضه. 
کنند» و درمیان سرای همی شوند و همی آیند. و کسی دا می‌جویند که ایشان‌را 
شفاعت کند. و امید می‌دارند که مکرناگاه چشم ملك برایشان افتد و به‌ایشان 
نظری کند. ومیان صفا ومروه برمثال آن میدان است. 

اما وقوف به‌عرفه و اجتماعٍ اصناف طق از اطراف عالم و دعا 
کردن ایشان بهزبانهای مختلف. به‌عرصات قیامت ماتد» که همه خحلایق جمع 
شده‌باشند و هر کسی به‌عویشتن مشغول ومتحیتر میان رد و قبول". 

اما انداختن سنك: مقصود اظهاد بندگی است: برسبیل تعبتد محض- 
ونیز نشیته به ابراهیم خلیل رع) که آن جایگاه ابلیس پیش وی آمده است 
تا وی درا دد شنبهتی افکتندء سنکگ در وی انداخته است. پس اگر در خاطر 
تو آید که «شیطان وی دا پیدا آمد و مرا نیامد: بهوده ستگكث جرا اندازم؟ه 
بدان» که این خاطر ترا از شیطان پیدا آمده‌است: سنگ بینداز تا پشتر 
وی را بشکنی» که پشت وی بدان شکسته شود کة تو بنده‌ای فرما بر داد باشی 


۱- آذچه بین دوقلاب قسراد گرفته تلفیقی است از سخه‌های مختلف کیمیا و ترجمهٌ‌فادسی احیاه 


که‌به‌ضرودت انجام گرفته است. ۲حه ایوسلیمان گفت. ۳ لبيك وسمديك تو ددست 
لیست تا آ"نگاه که مال شبهه لاد دا به‌صاحبش بازدهی. ۴ متحیر است مان ددشدن دد 


پیشگاه خداو ند با پذیر فته شدتن. 


در حج ۳۰:۱ 


و هرچه ترا گویند چنان کنی و تصرف خویش دد باقی کنی. و به‌حقیشت؟" بدان 
که بدین انداختن سنکك شیطان دا متهود می کنی. 

این مقداد اشادت کرده آمد ازعبر تهای حج تا چون کسی داه این شناسد 
بر قدر صفای فهم و شد تٍ شوق وتمامی جد" درکار وي را امثال این معانی 
نمودن گیرد و از هر یکی نصیبی برگیرد؛؟ که حیات عبادت وی بدان بو دو 
از حد" صودت کادها فراتر شده باشد. 


اصل هشتم.- درقر آن خواندن 


بدان که قر آن خواندن فاضلترین عبادات‌است خحاصته کمدد نمازبو د 
پرپای ایستادها. دسول (ص) گفت: «فاضلترین عبادات به‌نزديك من قسر آند 
خواندن است.» و گفت: «هر که دا نعمت فر آن‌شو اندن دادند و پنداند کسه 
هیچ کس دا بزر گتر از آن‌که وی را داده‌اند چیزی داده‌اند» خنرد داشته باشد 
چیژی را که حق-تعا لی- آن‌را بزرگ داشته است.» و گفت: «به متتل» ات 
قران دد پوستی کنند و درآتش افکنند. آتش گرد آن نگردد.» و گفت: «دوز 
قیامت" هیچ شفیع نیست نزديك حق تعا یت بزد گواد تر از قرا - نه پیغامبر 
و نه فريشته و نه غیر ایشان.» و گفت: «دحق--تعا لی- همی‌گوید: هر که دا قران 
از دعاخواندن مشغول کند"» آنچه فاضلترین و اب شاکران است ویرا عطا- 
کنم.» و کت دسول (ص): «اين دلها زنگاد بگیرد همچون‌آهن!» کفتند: دیا 
رسول‌الله» بمجه زدوده شوداه گفت: «به‌عواندن راد و یاد کردنر مر گ.» و 
گفت: «من رفتم و شما را دو واعظ بگذاشتم تا شما را پند هسی دهند - یکی 
گویا. و یکی خاموش: واعظ گو با وان است. و واعظ خاموش" مرگد.» . 


۱- ددحال قیام. ۲ پاعث گردد که‌از دعاخواندن بپردازد وبه‌قر آنبخواندت مشفول شود. 


در قرآن خواندن ‌ِ 


و اين مسمودگوید. «فرآن برخوانید که مد هرحرفی ده حسنه است؛ و 
نگویم که! نم" يك حرف‌است. لیکن الف‌حرفی است, و لام حرفی‌است. و میم 
حرفی.» و احمد حنبل(ده) گوید:«حق تعا لی- را به‌حو اب‌دیدم. گفتم: *یازب! 
تقر"ب تو به‌چه‌چیز فاضلتر؟» گفت: "به کلام من قران* گفتم: *اگر معنی نهم 
کنند و اگرنه؟» گفت: *اگرمعنی فهم کنند واگرنه.*» 


تلاوت غافلان 

بدان‌که هر که قرآن بیاموعت. ددجةً وی بزرگ است: پاید که حنرمتر 
فران نگاه دارد؛ و خود را ازکارهای ناشایست صیانت کند؛ و در همه احوال" 
حویشتن دا به‌ادب دادد؛ و اگرنه» بیم آن باشد که قران خحصم وی شود. 

و دسول (ص) گفت: « نیشتر منافقان امست من قر آن‌خوانان 
باشند.» 

و ابوسلیمان دادانی گفت: «ذبانیه۱ درقر آن خوانان مفسد" زودتر آویزد 
که دز بت پرستان.» و دد تودات است که حق. تما لی می گوید: دای بنده 
من» شرم ندادی که اگر نامه پراددی به‌تو رسد و تو در داه باشی. بایستی و با 
یکسوشوی یا بنشینی و يك يك حرف بر خوانی و تأمل بکنی۲» و این کتابر 
من نامه‌ای است که به‌تو فرستاده‌ام تا تأمل کنی و بدان کار کتی. و تو از آن 
عراض می‌کتی و بدان کاد نمی‌کتی» و اگر برخوانی» تأمل نکنی تا 
چیس ت41 

و حسن بصری (ده) گوید: «کسان ی که پیش از شما بودند» فرب دا 
نامه‌ای دانستند که از حق-تعا لی-- بدیشان دسیده است. به‌شب تأمل کردندی 
و په‌روز بدان‌کار کردندی. وشما درس کردن آن عمل خحویش ساخته‌اید. حرف 
و اعراب وی درست می کنید» وفرمان وی‌آسان می گیرید.» 

و درجمله بباید دانست که مقصود از قرآن» خواندن مجر"د فیست. بلکه 


- زبانیه» فریشتگان عذابگر. ۲- دد معنی آن فکر و تامل کنی. 


۳ عبادات 


مقصود کار کردن است. و خحواندن" برای یادداشتن می‌باید و یادداشتن برای 
فرمان‌بتردن؛ کسی که فرمان نبرد و همی خواند و حروف وی ددست همی- 
گوید. چون بنده‌ای بو"دکة نامة خداوندی به‌وی رسد - و وی دا ادها 
فرموده باشد - بنشیند و نامه به الحان همی خواند وحروف درست همی- 
کند و از فرمان وی هیچ چیز به‌جای یارد: بی‌شك مستحق" مقت و عقو بت 


شو د. 


آداب ئلاوت 

آداب ظاهر ... باید که دد شش‌چیز ادب‌نگاه‌دارد دد ظاهر : 

ادب اودل آنکه پقحرمت خواند» و پیشین " طهارت کند» و روی به‌قلة 
آرد و متواضع وار بنشیند - چنانکه ددنماز. علی "ین ابی‌طالب (دض) گوید: 
«هر کسی که‌قر آن درنماژذ" ایستاده خو اند» وی دا به‌هرسعرقی صدحسته بنویسند؛؟ 
و اگر نشسته خواند ددنمان پنجاه پتویسند؛ و اگر برطهارت بو د نه ددنماژ: 
بیست وپنج حسنة؛ و اگربرطهادت ود ده حسنه بیش نویسند. و آنچة بسه 
شب خواند _ خحاصته در نماز - فاضلش که دل فادغتر بو دو شواب" 


پیششر. 

ادب دوم آنکة آسته خواند. و تدبتر همی کند در معانی وی و دد 
بند آن نباشد که زود ختم کند چون گرومی که شتاب کتند تاهر روز ختمی بر- 
خوانند. و دسول (ص) می‌گوید: « هر که قر آن بیش از سه روزختم کنده ققه فقه 
قر آن در نیا بد.» و ابن عباس (دض) مي‌گوید: «اداز لر تا و الفارع4 بر 
خحوانم به آهستگی و تأمل کتم دوستتر دادم از السقری؟ و آل‌عمران؟به‌شتاب. 
و عاپشه (دض) کسی دا دید که قر آن بشتاب می‌خواند» گفت: « نه خحاموش 


۱ و۲ سوده‌های ٩٩‏ (زلزال) و ۱۰۱ قرآن» که هرد وکوتاه است. ۳ و۴- سوره‌های ۲و 
۳ قر آن» که هردو بلند است. 


در قرآن خاندن ۳:۵ 


است و نه قر آن خوان.» و اگر کسی عجمی باشد -. که معنی قر آن نداند ‏ 
هم" آهسته خواندن فاضلترباشد» نگاهداشت حرمت دا". 


ایب سوم گریستن است. دسول (ص) می‌گوید: «قر آن برخوانید و 
بگریید؛ اگر گریستن فرا نیاید. به‌تکلف فر از آودید.» و ابن عباس گوید: «چون 
سجدةٌ سبحان برخو انید» شتاب مکنید در سجود تا بگریید؛ اگر کسی دا چشم 
نگریند باید که دلش بگریتد.»دسول(ص) گت: «قر آن برای‌اندوه فرودآمدم 
است: جون برخو انید» خویشتن را انسدوهگین کنید.» و هر که وعد و وعید و 
فرمانهای قر آن دا تأمل کند وعجز خحویش همی ییند» ناچار اندوهگین شود اکر 
غفلت بر وی مستولی نبو د. 


ادب چهادم آنکه حق" هر آیتی بگز ارد. رسول (ص) چون بةآیتر 
عذاب رسیدی استعاذت کردی» و چون به‌آیت دحمت دسیدی تنزیه و تسبیح 
کردی؛ و در ابتدا ا عواذ" بگفتی؛ چون فاد غ‌شدی» گفتی: 

4 ء ی مس 6 ۳ س ۵ ح ۵ و ۹ ۳ ۳ ۳۳ 
الم ار حمنی با لقرآن و اجعله اماماً و فورا و هدی و رحمه 
هط وی س 8 ه ۵ و ت و لب س 0 ...و مو ۵ و 
آللیم ذکرئی منه ما خست » و علمنی منه ما جهلت و ارزقنی 
کلاوة آذاءاللیل والنهار واجعله حجه لسی یا رب العالمین". 

و جون به آیات سحجده رسد سحجده کند. اول تکبیر بکو ید و آیگاه سجده کند» 
و شرطهاي نماز - از ستتر عتوارت و طهارت - دد وی نگاه دادد؛ و تکییر 
و سجود کفا یت بنود - بی‌تشهتد و سلام. 


-٩‏ هم» باز. ۲ برای حفظ حرست. ۳ خدایا مرا به‌قر آن ببخش» وآن‌دا برای 
من پیشوا و دوشنی و داهبر و دحمت قراد بدهء خدایا ] لچه از قرآن فراموشم شده به‌یادم آود؛ 
و۲ نچه دا نمی‌دام مرا بیاموژ؛ و تلاوت آن دا دد سراسر شب و دوذ صییم کن؛ و آن دا برایم 
حجتی ساذ» ای پروددگادجها نیان. 


۳:۹ عبادات 


ادب پنجم آنکه اگر از معنی دیا دد وی چیزی باشد و يا کسی‌دیگرر! 
نماز" بشولیده خواهد شد. آهسته خو اتد؛ که درد خبر است که «فضل قرائتر 
سر برجتهر"" چون صدقةٌ سر است برعلانیه.» و اگر از این" ايمن باشد» 
اوایتر آن بو دکه آواز بردارد تادیگری دا نیز از مسّماع نصیب بّوآد و تا 
وی نیز آ گاهی بیش یابد و همست وی جمعتر باشد» وتا نشاط بیفزاید وخواب 
برد و خفتگان دیگر بیداد شوند. و اگر اين همه نیتتها جمع شود بر هر 
یکی وابی یاید. و اگر از مْصنْحّت" خواند" فاضلتر» که چشم دا نیز کار 


۰ ۰ 


فرموده باشد. و گفتهة‌انسد: «ختمی از ببه‌هفت ختم بود نه از 
مصنحتف؟.» و یکی از فقهای مصر" نزديك شافعی شد. وی دا دد سجود 
دید - مصنحت‌نهاده. گفت*: «فقه" شما دا از قر آن مشغول بکردا و من 
نماز خفتن بگز ارم کی بر دست گیرم و تا دوز" فرا یکدیگر 
نکنم.» 

و رسول (ص) بر ابویکر بگذشت: نماذ می کرد بهشب» وقر آن‌آسته 
می‌خو اند. گفتا: «چر ا آهسته می‌خو انیآ» گفت: « آن که با وی می‌گویم می- 
شنود.» و عمر دا (دض) دید که به آواز می‌خواند» گفت: «چرا به آوازهمی- 
خوانیآ» گفت: «خفته دا بیدار کنم و شیطان دا دود کتم.» گفت: «هردو نیکو 
کردید.» پس چنین اعمال" تم نیشت بود» وچون‌نینت ددهردو نیکو بو د؛ 
بر هردو و اب یا بد. 


ادب ششم آنکه جهد کند تا به آواز خوش خواند. که دسول (ص) می- 
گوید:«قر آن‌را بة آوازهای عوش بیادایید.» ورسول (ص) مولای بوحذ ینقه۶ 
را دید که قر آن به آواز خوش می‌شواند» گفت «ا تحمد"لله التذی جمل 
فی آمشتی مئله ۳.» و سبب" آن است که هرچند آواذخوشتر بواده آثر قر آن 


۱- سر و جهر» پنهان و آشکادا (بی‌بانگه و به‌بانک یلند). ۲- اذ دیا ومزاحمت. 
۳ اذدوی‌قی آن‌هاژحقظ. ۴- يكکشت ازدوی‌قر آن‌خواندن برا بر بودباهفت‌ختم |ذیرخواندن. 
مه نی شافمی گفت.(مسه « ترجمةٌ احهاء»» کتاب اسراد قر آن) نام این‌مولا دد 


احیاء علوم! لدینسالم یادشده‌است. ۷- ستایش‌خداییدا که ددامت من چوت ادیی نهاد. 


در قرآن خواندن. من 


در دل" بیشتر بلود. و سْنت آن است که محرابی۱ خواند. اماالحان بسیاد 
در میان کلمات و حروف افکندن عادت قو الان است ومکروه باشد. 


آداب باطن اما آداب باطن در تلاوت نیز شش است 


ادب اول آنکه عظمت سخن بداند» که سخن خدای است و قدیسم 
است وصفت وی است - قایم بعذات وی و آنچه برزبان وی همی‌دود حروف 
است. و همچنانکه «آتش» به‌زبان گفتن آسان است و سر کسی طاقت گنتن آن 
دارد اما طاقت تفس آتش ندارد» همچنین‌حقیقت معانی‌این حروف.ا گر آشکارا 
شود - هفت آسمان وهفت زمین‌طافقت تجلت ی آن ندارد. 

و اداین بودکه حو حق تعالی گفت: و آدزننا هذ) القر آن علی جبل 
ترایته خاشعامتصدعاً من خشیبهاله" . ولیکن‌جمال و عظمت قرآن دا 
به کسوت حروف پوشیده‌اند تا زبانها و دلها طاقت آن دادد» و جز در کسوت 
حروف به آدمی رسانیلن صورت نندد و این دلیل آن نباشد که ودای حروف 
کاری عظیم نیست. و همچنانکه بهایم را راندن و آب دادن و کار فرمودن باسخن 
آدمی ممکن ثیست - که وی‌دا طاقت فهم آن شب دا لاجرم آو ازها نهاده‌اند 
نزديك ۲ آواذر بهایم تا ایشان‌دا بدانآ گاهی دهند؛ و ایشان آواز بشنوند و کار 
یکنند و حکمت آن ندانند» که کاو به‌بائگی که بر وی زنند زمین نرم می کند 
و حکمت ذمین نرم کردن نداند که مقصود"آن است که هوا دنمیان خالك شود و 
آب با هردو آمیخته شود تا چون هرسه جمع شوند بخاد زمین آن‌دا شاید که 
غذای‌تخم گردد و وی دا تربیت کند نصیب ییشتر آدمیان هم از قر آن» آوازی 
و ظاهر معنی بیش تب ود تا گرومی پنداشتند که قر آن خود" حروف است و 
اصوات» و اين غایت ضعف و سلیم دلی؟۴ است. و اين همچنان بو دکه کسی 


ات توا ژن نامه . ۲ (قر آن؛ ۲۱/۵۹)» اگر ما این قر آن دا برکوهی فرو فرستادیمی 
از سنگ‌خاده» تو آن کوه‌دابدید ی که بترسیدی و فلز ند گشتی» و پاده پاده بشکستی از بیم خدای. 
شوه :۰۰ ۴ سلیم دلی» ساده دلی. 


۲۸ عبادات 


پنداردکه حقیقت آتش «الف» و «تا» و «شین» است. و نداند که اگ رآتش کاغذ 
را بیند بسوزد و طاقت وی ندادده اما این حروف همیشه درکاغذ باشد و هیچ 
اثر نکند دز وی. و چنانکه هر کالبدی دا زوحی است که با وی نماند» معنی_ 
حروف همچون دوح است وحروف چون‌کالید. شرف کالبد به‌سبب روح است» 
و شرف حروف؛" به‌سیب روح معانی است» و پیدا کردن تمامیر تحقیق ۱ اين» 


درچنین کتاب ممکن نگردد. 


ادب دوم آیکه عظمت حق. تعالی- که این سخن وی است؛ دد دل 
حاضر کند پیش از قر آن خواندنء و بداند که سخن که می‌خواند؛ و دد بحرر 
خطر که می‌نشیند » که وی رامی گوید" : لایمسه الاالمطهرو ن ۰۲ 

و چنانکه ظاهر مْصنحّف دا نشاید بساویدن الا" به‌دستی پاك بداند که 
حقیفتر سخن حق دا درنتوان یافت الا" به‌دلی پاك از نجاست اخلاق بد و 
آد استه به‌نود تعظیم وتوقیر. و از این بود که عکرمه چون مصنحّت از هم 
باز کردی» وی دا غشی افتادی و همی گفتی: هو کلام" رابتی؛ هو کلام" 
زر ۳ 

و هیچ کس عظمت قر آن نداند تاعظمت خدای را نشناسد. و اين 
عظمت در دل حاضر نیا ید تا از صفات و افعال وی باز نیندیشد. و جون عرش 
و کرسی و هفت آسمان و هفت زمین» وهرچه درمیان اين و آن است - ازملایکه 
وجن" و انس و بهایم وحشرات و جماد ونبات و اصناف خلق - در دل حاضر 
کند و بداند که این کلام اوست که این‌همه درقضه قدزت وی است - که اگر 
همه دا هلاه کند باه ندارد؛ و دد کمال وی هیچ نقص تب ود و آفریننده و 
دارنده و روژی دهندةٌ همه وی است - آنگاه باشد که شمه‌ای ازعظمت دد دل 


۱- بیان همه حقیقت این معنی. ۲- در وتسرجمهةٌ احیاءي : و بداند که آنچه می‌خوالد 
از سخن آدمیان لیست؛ و دد سخن خدای خطري عظیم است؛ چه» فرموده‌است... 

۳- (قر آن» ۷۹/۵۶ آن‌داهيچ‌کس نبساود چز پا کات. ۴ این سخن‌پروددگاد من است» 
این‌سخن پروردگاد من است. 


در قرآن جوا ندتن ۵ ۳۶ 


وی حاضر شود. 


ادب سوم آنکه دل" حاضردارد: و درعواندن غافل شود. و حدیشر 
نفس" وی‌دا بهجوانب پراکنده بیرون نبترآد» وهرچه به‌غفلت خواند ناخوانده 
داند و دیکر بار باز سرشود - که این همچنان بو دکه کسی به تماشا دد 
بوستانی شود و آنگاه غافل باشد از عجایب بوستان - تا دیگر باد- بیرون آید 
بی‌نصیب. و این‌قر آن" تماشاگاه مومنان است؛ و در وی عجایبها وحکمتهاست» 
که هر که در آن تأمل کند به‌هیج چیز دیگر نپردازد. پس اکرکسی معنی قرآن 
نداند نصیب وی اندك باشد. اما باید که عظمت این دد دل وی حاضر بود 
تا پرا کنده‌انديشه نشود. 


ادب چهارم آنکه در معنی هر کلمتی انديشه همی کند تا فهم کند؛ ۳ 
اگر به يك‌داه فهم نکند اعادت کند. اگر از وی لذتی یابد» اعادت می کند 
او لیتر از بسیاد خواندن بود. 

ابوذرغفاری می‌گوید که «دسول (ص) يك ثلث شب تا دوذ این آیت 
| عادت‌میکردا: ان کعاجهم فاأتیم عسادل وان قغفر لبم فناناك آدت- 

العزیز) لحم" د جسم‌الثه الرحمن| لررحیم_ یست‌باد اعادت کرد.» 
وسعید بن‌جنبتینر شبی‌دد این آیت کرد: و امتاز الیو م آهبنا| لمجر مون؟. 
و !گر آیتی می‌خحواند و معنی آیتی دیگرمی‌اندیشد» حق آن‌آیت نگرارده با شك. 
عامر بن عبدقیس اذ وسو اس له می کرد» گفتند: « آن» حدیثر دنیا باشد.» گفت: 
«اگر کارد درسينة من زنند آسانتر از آنکه در نماز" حدیث دنیا اندیشم.» ولیکن 
دل مشغو لی آنکه *درقیامت پیش حی تعالی- چون ایستم. وچون باز گردم؟» 
این ازجملاً وسو اس می‌دانست - به‌حکم آنکه هر کلمه که دد نم اذ می‌خوانتد» 


۱- دروترجمهً احیاء »: پوذد گفت که پیفامبر (ص) شبی ددقيام ما دا امامت کرد» و همه 
شب اینآیتدا باذ گردالید.» ۲- (قر آن»۱۱۸/۵)» اگرعذاب کنی‌ایشاندا: ایشانرهیگان 
تواند» اگر پیامرزی ایشان دا» توآنی‌که تویی توانای دانا. ۳- (قر آن۵۹/۲۳۶۰)» [و 
کوینه فرا کافران که] آذهم جدا شوید مرو ای ناگرویدگان: 


۳۰ عباد ات 


بای د که جز آن‌معنی؛ اندر آن وقت» به‌هیچ‌چیز دیگر نیندیشد؛ وچون اندیثة دیگر 
کند» اگرچه هم‌اذ دین بنو ده وسواس باشد؛ بلکه باید درد هر آیتی جز از 
معتی وی‌نینديشد: چون آیات صفات حق.تعا لی- خواند» در اسراد صفات" 
تأمل کند که معنی قد دس و عزیز وجبار و متکبتر وحکیم وامثال اين چیست؛ 
وچون‌آیات افعال خواند - که خلقالسمو ات وآلارش" سب از عجایب 
خحلی" عظمت خالق فهم کند و کمال علم و قدرت وی بشناسد» تا چنان شود 
که در هرچه نگرد ِ بینده که همه به‌وی بیند و از وی یند؛ و جون 
این آیت خواتدکه زذا خَلَقتا الاصان من نطفه آمشاج نله" 
در عجایب و نت يلك صفت و رن از وی چیزهای 
مختلف پدید آودد» چون گوشت و پوست و درگ و استخوان و غیر آن و آنگه 
از وی اعضاء چون دست وپای و سر وچشم و زبان و غیر آن چون‌آفریده شود 
و آنگاه عجایب. جواهر معانی چون سمع و بصر و حیات و غیسر آن» چون 
پدید آ ید؟ 

و معانی قرآن دا همه شرح کردن دشخواد۲ بنوآده و مقصود اذ این 
تنبیه است برجنس تفکتر ددقر آن. 

و معانی قر آن سه کس دا ظاهر نشود: یکی آنکه اول تفسیر ظاهصر؟ 
نخو انده باشد و عر بیکت‌شناخته بو د؛ دیکر آنکه بر گناهی بزرگ مصر" باشد» 
یا بدعتی اعتقاد کرده باشد که دل وی تاريك شده باشد؛ ودیگر آنکه در کلام 
اعتقادی؟ برخوانده باشد و برظاهر آن ایستاده: و هرچه به‌علاف آن بردل وی 
بگردد از آن نفرت گیرد وممکن نگرد که این کس هر گز از آنظاهر فر اترشود. 


ادب پنجم آنکه دل وی به‌صفتهای مختلف می‌گردد؛ چنانکه معانی آیات 
می گر دد: جون به آیات خحوف رسد همه دل وی هر اس و زادی‌گردد؛ و جون 
به آیت دحمت دسد گشادگی و استبشاد دد دی پدید آید» و چون صفات حق- 


- (ددآیاتی چند اذقر آن‌آمده است)» آسمانها و ذمین داآفرید. ۲- (قر آن» ۲/۷۶۲): 
پيافريديم ما این مردم دا اژ نطفه‌ای]آمیخته» ما می‌آذماييم اودا. ۳ دشخواد دشواد. 
۴ مراد ترجمه است. ۵- علم کلام. دودی جوید. 


در قرآن خواندن ‌/ 


تعا لی- شنود عین تواضع و شکستگی کردد؛ و چون محالات کفتار شنود س 
که درحق خدای تعا لی گفته باشند» چون فرزند و شريك - آواز نرمت رکند و 
با شرم و باحیا و خحجلت خواند. و همچنین هر آیتی دا معنیی هست. و آن معنی 
را مقتضایی است. باید که بدان صفت گردد تا حق آیت گزارده بنود. 


ادب ششم آنکه قر آن جنان‌شنود که از حق-‌تعا لی-. شنو ند» و تقدیسر- 
کند! که از وی می‌شنود. یکی از بزر گان کوید که «من قر آن می‌خواندم و 
حلاوت آن‌نمی‌یافتم» تاتقدیر کردم که از دسول (ص) می‌شنوم؛ پس آذاین فراتر 
شدم و تقدیر کردم که اذجبرئیل می‌شنوم. حلاوت زیادت یافتم؛ پس فراترشدم و 
به‌منز لت مهین رسیدم؛ و | کنون چنان می‌خوانم که اذحق -تعا لی- می‌شنوم 
بی‌واسطه - و لذ"تی می‌یابم که ه کنیا فته‌ام. 


۱- تقدیرکردن: فرط کردن. 


۳۵۹ عبادات 


نظر رحمت بدیشان می‌ گت رده که می‌داند که از چه کارها باذ مانده‌اند و 
محروع| ند و مردمان بر وی می‌خندند که چرا وی نیز به‌کاد دنیا مشغول نیست» 
و گمان می برند که مگرجنونی يا سودایی وی دا پدید خحواهد آمد. 

پس اگر کسی به‌درجهٌ فتاونیستی نرسد و این احوال و مکاشقاتم وی دا 
پیدا نیاید لیکن ذکر" بر وی مستو لی گردد» این کیمیای سعادت باشدء که چون 
ذکر غالب شد. اس ومحبت مستولی شد. تا چنان شود که حق دا از همه دئیا 
و آنچه در دئیاست دوستتر دارد» و اصل سعادت" اين است؛ که چون مرجع و 
مصیر" با حق خواهد بود» بعمر گ کمال لذات یابد. و مشاهدت وی برقلرر 
محشتر وی بود. وآن کس دا که محبوب دنیا بود» رنج و دزد وی دد 
فراق دنیاءدرحود عشی وی بو د دئیا دا - چنانکه در عنوان مسلما نی گفته‌ایم. 
پس از کسی ذکر بسیاد بکند و اين احوال که صوفیان دا بود پیدا نیاید» 
نباید که نفور گردد؛ که‌این سعادت‌بدان موقوف‌نیست؛ که چون دلبه‌نور ذکر" 
آراسته گشت» کمال سعادت دا مهیتا شد: هرچه دد این جهان پیدا نیاید» پس 
از مرگ پیدا شود؛ بای د که هميشه ملازم باشد مراقبت دل داء تا باحق-تعا لی 
راز آرد و هیچ غافل نباشده که ذکر بر دوام کلید عجایب ملکوت حضرتر 
الهیشت است. و معنیر اینکه دسول (ص) گفت: « ه رکه خواهد که دد 
روضه‌های‌بهشت تماشا کند» ة کر حقتعالی - بسیار بایدکه کند.» این 


است. 

و از اين اشادت که کردیم معلوم شد که لباب همه عبادتها ذ کر است. 
و ذکر حقیقی آن‌بو دکه بعوقت امرونهی فراپیشآید و حدای دا یادکند. و 
به‌وقت" معصیت؟ دست بداردا وبه‌وقت فرمان به‌جای‌آدد. و اگر چنان بو دکه 
ذکر وی‌دا براين ندادد» نشان آن باشد که حدیث تفس بوده است وحقیقتی 
نداشته است. 


-٩‏ ترك مصیت کند. 


در ذکر حق تعالی ۳۷ 


فضیلت ئهلیل و تسیح و تحمید و صلوات و استغفاد 

تهلیل_ رسول(ص) می‌گوید: «هر نیکویی که بنده کند دد ترازو نهند دوز 
قیاست» مکر کلمةٌ دا له] لاله که اگر وی دا درتر ازونهند ددبرابرهفت آسمان 
وهفت‌زمین و آنچه در وی است. زیادت گردد.» و گفت: «گويندة لا نه) یه 
اگر صادق باشد در آن و به‌بسیاری خاكك زمین گناه دادد» از وی در گذارند.» 
و گفت: «هر که لا له] نله به‌احلاص بگفت؛ دد بهشت شود.» و گفت: «ه رکه 
بگر ید لا له]للهوحده لاشريك له» لها لملك و لها لحمد»جحیی‌وییت» 
و هو علی کل شی دی ۱- هرروذی صدباد - برابر آن ۲۳ بنده 
آذاد کرده باشد. و صد نیکویی در دیوان وی بنویسند. و صد بدی محو کنند» 
و حرزی‌ب ود اين کلمه وی دا از شیطان تا شبانگاه.» 

۱ و دز صحیح؟ است که هر که این کلمه بخواتد. چنان‌ب و دکه چهل بنده 
آز ادکرده باشد ‏ اذفر ذندان اسماعیل (ع). 
تسبیح و تحمید _ رسول(ص) می‌گوید که «ه رکه در دوزی صدباد بگوید: 
سبحان‌انلهومحمده » همةّ گناهان وی عف و کنند» اگر به‌بسیادی کف ددیا 
بو د.»وگفت : «ه رکه ازپس هرنمازی سی و سه‌یاد بگوید: سبحان‌الله و سی 
وسه بار بگوید: آلحمدائله . و سی و سه باد بگوید: آنثه‌آکتر ‏ و 
آنگاه ِِِ صد باد تمام دا - به گفتنر دا نه ال نله وحده لاشربات له 


عم »4 و 


لهالملك و لها لحمد دحبی و د جمیت و هو عَلی کل ی قدیر» ها 
کناهان وی بیامرزند» نی کر بود.» 

و روایت کنند که مردی به‌نزديك پیغامبر(ص) آمد و گفت: «دنیا مرا فرو- 
گذاشت» دست تنکت و درویش شدم و درمانده‌ام. تدییر من چیست؟» گقت: 
« کجایی تو از صلو ات ملایکه و تسبیح حلایق؟ که روزی بدان یابند.» گفت: 


اس سوص ۲/۲۳۰ 
۲ مقصود کتاب «سحیح بخادی» است که شامل احادیث نبویاست. 


بات * عبادات 


« آن چیست یا رس ولالله؟» گفت: « سبحاذ الا لعظیم ۰ سجن الثه و 
جحمده ) استغضر اه صدباد بگوی هرود پیش اذ نما بامداد گر اردن 

و پس از صبح. تا دیا دوی‌به‌تو نهد - اگر خواهد واگرنه!- و حق-تعالی- 
از هر کلمه‌ای فریشته‌ای آفریند که تسبیح همی‌گوید تا قیامت. و واب آن ترا 
بنود.» 

و دسول (ص) گفت: «باقیات صالحات این کلمات است: سبسحان اه 
وا لحمد ولا هلال وائٌاکسر .۲» و دسول (ص) گفت: «من ان 
کلمات دا بکگویم دوستتر تتر دادم از هرچه در زير گردش آفتاب است.» و کفت: 
«دوستترین کلمات نزديك حق-تعا لی- این چهاد کلمه‌است.» و گفت: «دو کلمه 
است که صبك است برذبان» وگران اتب ان و ججوت است به‌نزديك 
حدای جهان: سبحانالثه و جحمده ۰ نسحان الا لعظیم۳.» فقرا» دسول 
(ص) دا گفتند که«تو انگر ان* تواب آحرت ت" همه ببردند» که هرعبادت که ما 
می‌کنیم ایشان نیز می‌کنند» و ايشان صدقه می‌دهند و ما نمی‌توانيم.» گفت: 
«شما دا به‌سیب درویشی هر تسبیحی و تهلیلی و تکبیری صدقه‌ای‌است. و هر 
امر معروفی ونهی منکری همچنین. و اگریکی ازشما لقمه‌ای دددهن اهل خویش 
نهد» صدقه‌است.» و بدان که فضیلت تسییح و تحمید و تهلیل در حق" درویشان" 
زیادت بدان سبب است که دل درویش به ظلمت دنا تاديك نباشد و صافتر 
بنو ده و يك کلمه که وی بگوید همچون تخمی باشد که دد ذمینی پاك افکنند: 
اسر بسیار کند و ثمرت زیادت باز دهد؛ و ذکر دد دلی که به شهوت دئیا 
آکنده بسود. همچون تخمی بو دکه دد نمین شوده افکنند: اثر کمتر 
کند. 


صلوات - رسول (ص) يك روز بیرون آمد و اثر شادی بر وی‌پیدا بوده کقت: 


اس خواه و ناخواه» نا گزیر. .-تت پا کی و بی‌عيبی وستایش‌خدای راست و فیست خدایی کر 
ار و اه بزد گتراست. ۳ب پاکی و بی‌عیبی و ستایش خدای دا» پاکی و بی‌عیبی خدای 
بزد گ دا. 


در ذ کر حق‌تعالی ۳۲۵ 


«جبرئیل (ع) آمد و گفت: *پشادت باد ترا! حق‌تعا لی- می گو ید: بسنده نکنی 
بدین که یکی از امشت تو یکباد برتو صلوات دهد من ده باد بر وی‌صلو ات 
دهم وجون بر تو سلام گوید يك‌بار" من ده‌باد بر وی سلام گویم؟ و ملایکه و 
مقر بان من همچنین؟*» 

و دسول (ص) گفت: «هر که برمن صلوات می‌دهد. ملایکه جمله بر وی 
صلوات دهند - گکوی: خواه بسیاد ده و خو اه‌اندلك.» و گقت: «او لیتر کسی بف 
من آن کس بو د که صلوات بیشتر دهد برمن.» و گفت: «هر که برمن صلوات 
دهد ده نیکی وی دا بنو یسنك و ده بدی از وی بسترند.» و گفت: «هر که در 
چیزی که می‌نو یسد صلو ات برمن‌بنویسد. ملایکه وی دا استغفاد می کنند تا نام 
من در آن کتاب نوشته باشد.۱» 


استغفاد - ابن مسعود (دض) می گوید: «در قر آن دو آیت هست که هیچ کس 
گنای نکند و آن دوآیت بر خو اند و استغفار کند» که نه‌کناه وی آمرزیدمه 


شود!: 

والذین !ذا فعلوا فساحشته آو ظلموا آذفسيم ذکروا الله 
فاستغفر وا لذتوبیم" (الایه) ومن جعمل سوء آو ظلم نفسه کم 
یستغفر الله ججدالله غفوراً رحیما ۰۴) 


86۵ سس 6 ۵ و 


و حدای‌تما لی رسولرا(ص) ت_ فسح بحمد رباك و استغفره 
اه کسان توابساه. و بدین سبب دسول (ص) بسبادگفتی: « ستحاقاك 
اللیم وجحمدد. آللم اغفر لی ات آذت‌التواب‌الر‌حبم*» 


۱ تا وقتی که نام من درد آن کتاپ (نوشته) بجاما لده باشد. ۲ یعنی ه رکه کناهی کند و 
آنهدو یت بر خوا ند واستففاد کند گناه وی آمریده شود. ۲ (قر آن» ۲۳ و ایشان که 
چون ذشتی کنند یا بر خویشتن ستم کنند» یاد کنند خدای دا و آمرزش خواهند گناهان‌خویشی‌دا... 
۳ (قر آن» ۱۱۰/۴)؛ وه رکه بدی‌کند یا بر‌خودبیداد کند» ۲ نکه آمرزش خواهد ازخدای» خدای 
دا آمرزکاد يابه ومهربان. ۵ (قر آن:۰)۳/۱۱۰ بستای‌خداو ند خویش‌دا[ یسزا وسزاوادی 
و خدایی ] و آمرزش خواه اذاوء که او خداو ند تویه‌پذیر است. ی خدایاه پاکی و 
بی‌عیبی تراست‌ومی‌ستایمت. خدایا مرابیامرذ که‌تو» قو به‌پذیرومهر با لی- 


۳-۹ عبادات 


و رسول (ص) گفت: «هر که استغفاد بسیاد کند؛ در هر اندوه که باشد 
فتر ج یابد» و دد هرتنگی که باشدخحلاص‌یا بد. و دوژی وی ازذآنجا که نیندیشد 
به‌وی‌رسد.» و گفت: «من هرروز هنتاد باد استغفاد کتم.» چون وی چاین کرد 
دیگر ان دا معلوم باشد که هیچ‌وقت اذاین خحالی نباید بود. و گفت: «هر که در 
آن وقت که بخسد سة باد بگوید: آستغفرانثه النی لاله الا 
هوالحی القیوما همه گناهان وی‌بیامرزند» اگرچه به‌بسیادی کف دریا ودیگمِ 
ییا بان و برگی درختان و روذهای دنیا بو د.» و گفت: «هیچ بنده‌گناهی نکند» که 
طهادتی نیکو بکند و دو د کعت‌نماز بگزارد و استغفادخو اهد که نه‌بدان گنام 
وی دا بیأمرزند.۲» 


آ"داب دعا 
بدان که دعا کردن به‌تضر"ع و زادی ازجملهً قر"بات‌است. دسول (ص) 
می گو ید: «دعا مسخ عبادت است.» و این برای‌آن است که مقصود از عبادت 
عبودیت است. و عبودنتت بدان بو دکه‌شکستگی خود وعظمت خداونلب 
هردو به‌هم - بیند» وبداند. و در دعا اين هر دو پیدا شود. و همرجند تضو"ع" 
زیادتتر بو د او لیتر باشد. 
وباید که هشت ادب ثگاه دارد: 


ادل آنکه جهد کند تا دد ادقات شریف افتد» چون عرفه و دمضان و آدینه 
و وقت سحرگاه و درمیان شب. 


دوم آیکه احواگر شر یف یگاه‌دارد» جون وقت مصاف با کافر ان" غازیان راء 
و هنکام باران آمدن و وقت نما فر یضه - که درخبر است که درهای آسمان 
دد این اوقات کشوده باشد - و همچنین درمیان_ بایکگگ نماز و اقامت» و وتتی 


۱- آمرزش می‌خواهم ازخداو دی که جر او خدایی لیست» ذنده وپاینده است. ۲ یعنی 
حر بنده که‌کناهی یکند اگرطهادتی لیکوبکتد و... گناه دی دا بیامرذ ند. 


در ذکر حق‌تعالی ۳۹۱ 


که روزه دارد. و وقتی که دل رق قیقتر باشد» که رقشتر دل" دلیل_ گشادن ۳ 
رحمت باشد. 


سوم آنکه هردو دست بردادد وبه آخر به‌روی فرو آرد؛ که در خبر است که 
«حق-تعا لی-کریمتر از آن است که دستی که به‌وی برداشتند تهی باز گرداند.» 
و درسول (ص) کفت: «هر که دعا کند» از سه‌چیز خالی نماند: يا گتاهمانش 
بیامرزد» یا درحال خیری به‌وی رساندء یا در مستقبل خیری به‌وی رسد.» 


چهارم آنکه دعا برترداد نکند. بلکه دل بر آن داردکه لابد اجابت‌خو اهلد 
بود. که دسول (ص) گفته است: «ادعوااله وآدتم‌موقنون جالاجاجبه ۱.» 


پنجم آتکه دعا بهزاری و تضر"ع و حشو ع و حضور دل کند» که در خبر است 
که «از دل غافل هیچ دعا نشنو ند.» 


ششم آنکه | لحا ح کند در نماز و دعا و تکراد همی کند وهمی آو یزد» ونگو ید 
که «بادها دعا کردم و اجابت مت وقت اجابت ومصلحت آن وب 7 اویت 
بهثر داند. و چون اجابت یابد» سشت است که بگوید: آلحمد نلنه‌اتنی 


جنعمته تما لصالخات! . وچون اجابت دیربو آد بگوید: آلحمد ثله‌علی 


هفتم آنکه پیش۳ تسبیح کند و صلو ات دهد. و رسول (ص) پیشاذدعا گفتی: 
«سبحان ربیالاعلیا لوهابه .۰ و گفته است: د«هر که دعا خواهد کرد» پشتر 
باید که بر من‌صلو ات‌دهد. که آن‌را اجابت بلود ناجاره وخحدای_تعا لی- کریمتر 


۱ خدای دا بخوالید درحالی که باود دارید که پاسخ خواهد بود. ۲ ستایش خدای دا 
که با لیکویی اوکادهای ليك تمام‌گردد. ۳ درهمه‌حال ستایش خدای داست. 
۴ پیش» لعست. شا پا کی و بی‌عیبی پروددگاد بر قر وظراخ بخش مرآ 


۳ عبادات 
از آن اس ت که از دو دعا 9-۳ اجابت کند ویکی منع کند.» 


هشتم آنحه تو به کند و از مظالم بیرون‌آید و دل بکلی باحقتعالی_آرد. که 
بیشتر دعا که رد" ا"فتد ازغفلت دلها وظلمت معصیتها بو د. وکعب احباد می- 
گو ید: «در بنی اسرائیل قحطی بود: موسی (ع) باجمله ا مت به‌استسقا! شدم 
سه‌باد - و اجایت نیافتند. وحی آمد به‌موسی که *درمیان شما تمتامی؟ است. و 
تا او درمیان شما باشد» اجابتر دعا نباشد.» کفت: *باد حدایاا آن‌ کیست؟ 
تا وی دا بیردن‌کنيم.* گفت: "من شما دا از ثمامی منع می کتم» نمتامی چون 
کنم؟* موسی گفت: "همه تو به کنیم از نامی و سخن‌چینی کردن؟ همه تو به 
کردند» وبادان آمدن گرفت.» 

ما لگ دیناد می گو ید: «دد بنی اسرائیل قحطی بود: بادها به‌استسقا بیرون 
شدند» و اجابت یفتاد. پس وحی آمد به‌پیغامیر _ ایشان که ایشان دا بکو که 
*بیرون آمده‌اید و دعا می‌کنید با کالبدهای پلید و شکمهای پر حرام و دستهای 
به‌حون ناحق آلوده: براين بیرون آمدن" تعشم من برشما زیادت گردد و اذمن 
دود تر گردید. *» 


دعوات بر کنده 

بدان که دعاهای ماًثور۳ بسیار است؛ که دسول (ص) گفته و فرمسودم 
است ۴ و سشت است خواندن آن بامداد و شبانگاه و پس از نمازها و دد 
اوقات مختلت. و بسیاری از آن جمع کرده‌ایم - در کتاب احیای علوم؛ ودعایی 
چند نیکوتر در کتاب بدايةالهداپة بیاورده‌ایم: ار کسی خواهد ازآنجا یاد 
گیرده که نبشتن آن دراین کتاب دراز شود ویشتر آن معروف باشد. وهر کسی 
از آن چیزی یاد گرفته باشد. 

اما دعایی چند که در میان حوادتث که افتده و در کارهایی که کرده آید 


استصفاه نماز بادانه. ۲- تمأم» سخن‌چین. ۳۳ ماود منقولاز پیا مبروصحا به. 
۴ خوانده ودستود داده‌است. قاس سسهص ۵ ۰۴/۱۳ 


در د تر حق‌تعالی ۳۳ 


سثت است و آن کمتر یاد دارند ‏ بیاوددیم تا یاد گیر ند» و معنی آن بشناسند» 
و هریکی به‌وقت خحویش می‌ گو یند» که در هیچ وقتی نبا ید که‌بنده اذحق" غافل 
باشد» و از تضر ع و دعا خحالی بو د. 

چون از خانه بیرون‌آید, باید که‌بگوید: جسم‌آلله» رب آعو جاگ آن‌اضل 


۳۱ 


وی ح 


لاحول و لاقَوّة الا بانثه» و التکلان علی‌انله". 
سم سر ۵ من س و و ۱ 
و چون درمسجد شود بکوید: آللیم صل علی محمد و علی آل 
‌ آب ۵ مر ها به و هم ۵ ۳ ب. ‌ ۳ 
محمد و سلم؛ الم آغفر لی ذذویی‌وافتح لی ابو اب رحمتك؟ و پای 
راست فرا پیش دادد. 
و حون درمجلسی بنشیتد که سخنهای پرا کنده رود کفتادت آن بو 4 
که بگوید: سُحاخك اللیم ومحمدك آشهد آن لاله الا آفت استغفر 1 
وآقوب اليك» عملت سوء. و ظلمت خفسی» فاغفر لی ذدوبی فان 
بل ور ‌ بس 0۵ و 
اللخوب لا یغفرها الا آنت.۲ 
وجون در بازارشود» بگوید: لا وله 7 انله وحده اد شر جات نله له 
,۶ , و مس و و 7 ‌ ما و 6 م و ‌ ۳ ۵ 
الملك و لهالحمد» یحیبی و یمیت» و هو حی لایموت بیده الویر) و 
هو علی کل 
۰ ب ۳ پر طل وا سس 6 و ۵ سا میم تس 
و چون جامةً نو در پوشد» بگوید: آللپم کسوکنی هداآلئوب فلك 
الحمد؛ سا نك من خبره وخیر ماصنع له وآعوذ بك من شره وشرما 


ی قندیر۴. 


۱- به‌نام خداء پروردگادا به‌توپناه می‌برم از اینکه‌گمراه شوم یا گمر اه کنم» ستم کنم یاستم بینم» 
ادا لی‌کنم یا نادالی بینم. به‌نام خداوند فراخ بخشایش مهربان» جز به‌خدای کسی‌دا توان و یرو 
لیست» و قو کل ( کاد سپردت) پرخداست. ۲ خدایا» ددود و سلام فرست برمحمد وخا ندان 
محمدء خدایا گناهان مرا پیامرژ» و درهای بخشایش خود دا به‌دوی من بگشا. 

۳- خدایا پاکی و بی‌عیبی‌ترا؛ می‌ستایمت» گواهی .می‌دهم که جز تو خدایی لیست؛ از تقو آمرزش 
می‌خواهم و به‌تو بازمی گردم» بد کردم و برخویشتن ستم دوا داشتم؛ کناهان مرا بیامر زکه جز تو 
کس ی کناهان را لمی آمرزد. سره ص ۳۰ ۰۷۳ 


۳۹۶ بادات 


صنع ته". 

چون‌ماه نو بیند. بگوید: آللهم هه عَلْنا بالأمن والایمان 
والملامه والأسلام» ربی ورجك‌انله۳. ۱ 

چون باد جهتد» بگوید: اللهم ای آسا لك خر هده الریح وخیر 
مافییا و خی ما ارسلت به. و ذعوذ باه من شرها ور مافیها 
وشرماارسنت ده آ. 

چون خبرمرگ کسی شنود؛ بگوید: سبحان الحی‌اللی لا جَمُوت زا 
نله واذا | لیه ر اجعون". ۱ 

جون صدقه دهد بکو ید: ربا قفمْل ما اخاك آفت السمیع 
العلیمث. 

چون ذیانی افند بگوید: عمی رجتا آنیبدلنا خیرآمنها اش الی 
ربنار اجبون؟. 

چونابتد ای‌کارخو اهد کردبگوید: ربّنا آقنا من تدخات رحمه‌وهبی" 
دنا من آمرفا رشدا۲. 

چون در آسمان نگرد» گوید: ربنا ماخلقت هدا باطلا سحاخك 


۱ خدایا ستایش تراست که ان جامه‌دا برمن پوشانیدی؛ لیکی آن و نيك به کادیردنآن دا اذ تو 
می‌خواهم» و از بدی آن و بد به کاد پردث آث به‌تو می‌پناهم. ۲ خداأیا این ماه دا بسا 
آسوده دلی و ایمان و تنددستی و اسلام همراه کن. ای ماه» پرور دگاد منو توخداست. 

۳- خدایا؛ لیکی این باد دا و۲ نچه دد ارست و ۲ نچه به‌همراه داند اژذتو می‌خواهم. و از بدیآن و 
آنچه دراوست و نچه به‌همراه دازد به‌خدا پناه می‌برم. ۴ پاك و منزه می‌دادم خدایی را 
که هر گز نمی‌میرد» همانا از آن خداییم وهما نا به‌سوی او باژ گردند گاليم. ۵ پروددگارا: 
ما بپذیر» زیرا توشنوای داغاهی. ٍ. (قر آت» ۳۲/۶۸): امیدوادیم که مکرال ما دا بدل 
دهد به از آن» ما بی لیاز وحاجت خواست باخداو لد خود می‌گرويم. ۷- (قر ۰۱۰/۱۸۰۵۲ 
خداو سما؛ ببخش مادا از لزديك خوش بخشایشی» و ساز کاد ما دا براستی و لیکویی وصواب. 


در ذکر حق‌تعالی ۳۹۵ 


فقنا عذاب‌النارا. تسار الّذی جعل فی السماء تروجاً و جعل فیپ) 
سراجاً تفر ۲ متیر ۲1: 

جون آواذ رعد شنود بگوید: سبحان من سح الرعد بحمده و 
الملاگه من خیفته ۰۳ و به‌وقت صاعقه بگوبد: الم لاققتلنا بغضك 
ولدقلعنا بدا بك و عافنا قبل ذ لگ ؟. و به‌وقت پادان بگوید:آللیم 
اجعَلْهستاهنینا وصباً دافعاً واجعلّه سمب* رحمه‌ولا تجعله سسب؟ 
عذاب ", ۱ 

در وقت شم بگوید: آللپماغفر لی ذئبی واذ غیظ قلبی و 
آجرتی من) لشیظان ال رجیم۲. ‌ 

در وقت هراس و بیم بگرید: آللهم انا فدرآبك" فی ذحورهم و 
ذعوذ جاك من شرورهم؟. 

جون جایی درد کند» دست بر آن نهد و بگوید: دس الله سه بادت 
واعَو باه وقدرقه من‌شر ما آجد و احاذر ""- هفت باد. 

چون اندوهی دسد بگوید: لاله لش العلی‌الحکيم» لاله الاأنله 
ربا لعرش) لعظیم ۱۱ . 


۱- (قرآن» ۱۹۱/۳)؛ خداو ند ما ؛ این به‌گزاف وباطل لیافریدی» پاکی وبی‌عیبی تودا پی بازداد 
اذما عذابآتش. ۲- (قر آن» ۷۵ )باب رکت آن خدای که در آسمان‌برجها کرد» و ددآن 
چراغی لهاد[دوذ دا]» وماهیتا بنده[شبدا ]۰ ۳- (قر آن» ۰)۱۳/۱۳ [یا کی و بی‌عیبی] ن دا 
که] قسبیح می کند و می‌ستاید دعد؛ و م فتکان هم می‌ستایند او دا اذ بیم. ۴ خدایبا 
ما دا به‌خشم خود هکش؛ و به‌عذاب خود هلا مکن» و پیش از فرا دسیدنآن از ما در گند. 

۵ دراحیاء: صیب, (بادان سخت) مده‌است. خدایا آن‌دا سیر ابیی‌ساز گواداوفرودیختنی 
سودمند»و آن دا صبب بخشاپش ساژ» و صبب عذاب مگردان. ۷ خدایا گناه مرا بیامرذ» و 
خشم دلم دا فرونشان و مرا اژ دیو دانده شده ددپناه گیر. ۸ در احیاء؛ ابا نجملك. 

4- خدایا ما به‌یادی تو برسینهٌ دشمنان می‌کوبیم» و از آذادشان به‌تو پناه می‌بریم- 


۰- به‌خدا و لیرویش پناه می‌برم» از زیان] نچه می‌بینم و پرهیز می کنم. ۱- جزخدآو فد 
بلندپا یه و دابا خدابی لیست» خدابی لیست جز خداو له عرش( تخت) یز دگه. 


۳۹۹ عبادات 


چون به کاری‌درما نتد» بگو ید: آ للم افی عبسدك وابن عبدد وامن 
آمتت» شاصیتی بییدك» ماض فی حکمك» اف فی قضاکاك » آسا ا 
بعل اسم سمیت جه خفسك وآدز لته فی کتاباك و آعطیته آحداً من 
خحلتمات و استاگرت ده فی علم الغنیب عندل» آنگجعل القر آن ر بیع 
قلبی و فور صدری وجلاه غمی وذهاب حرعی و همی!. 

جون‌دد آ ینه‌نکتر دبگوید: آلحمد نثه ه الذی خلعنی فا حسن خلقی و 


۱ 


صورفی فاحسن صورقی!. 
۴ تن ۹ ۳" ۳ ۵ و ۳۹ سا لك 
چون نده‌ای خر د؛ پیشانی وی بگیرد وبگوید: آللهم اذی اسا لك 


۵ حر 


خیره وخیر ماجبل علیبه» و مود بك من شره وشرما جبل علیه". 

چون بخسبتد بگوید: رب جاسما وضعت جنبی»و چاسمك آرفقعه؛ 
هده شفسی آذت قتوقاهاه؛ لك مماتنها و محیاها؛ ان آمسکتا فاغفر 
لبا وان آرسلتها فاحفظبابما قحفظ جه عبادلا لصالحی ین ۲. 

چون یدارشوده بگوید: آ لحمد نها لُذیآحیاذا دعد ی آماکنا والیه 
النتور» آصبتحنا وصتحالمُنتٌ له والءظمهٌ والسْلْطان شه والعزة 
و الفدر ننه» آصحنا علی فطر الاسلام_ و کلم الاخلاص» وعلی دین 
شبیدا محمّد صلّی اه یه وسلّم وعلی ملّه آبینا ابر اهيم حنیفاً و 


۱ خدایا؛ من‌بند؟ تو» وفرز ندبنده توء‌وفرز ند کنیز توام» به‌فرمان توهستم» حکم تودد من‌دوان است 
و قضای‌تو دد من‌نافده آذتو می‌خواهم به‌هر نامی که برخود نهاده‌ای» یا در کتاب خد: ذرو فرستاده‌ای» 
پا به آ فریده‌ای از آفرید کان خود ارژالی داشته‌ای» یا آن دا به علم غیب حود محصوص‌ کرده‌ای» 
قر آن دا بهاد دل و نود سهنهٌ من ساز» و سبب دود شدت دوه و افمردکی و و یگردان. 
۲ سپاس خدایی دا؛ که مرا آفرید و لیکو آفرید و مرا چهره نگاشت و لیکو نگاشت 

۳- خدایا خوبی ار و خویی سرشت او دا از عو می‌خواهم» و از بدی او و بدی سرشت او به‌تویناه 
می‌برم. ۴ - به‌فام تو ای پروددگاد پهلو بریستر نهادم و به‌تام تو پهلو برمی‌گیرم؛ این 
نفس من است که تو همه‌اش دا در اختیاد می‌ گیری» مره و زددگی او تراست» اگم او دا گرفتی 
بیامرزش» و اگر دهایش کردی» بدانچه بندگان لیکوکاد خود نگاه می‌دادی او دا نگاه داد. 


در 3 کر حق‌تعاثی ۳۹۷ 


ما کان مح المشر کییت۱. 


- ستایش خدایی داست که ما دا پس از ع رگ ز نده می‌کند» و دستاخیز به‌سوی اوست» ما وپادشاهی 
جهان‌از آن‌خداهيم» بزدگی وچیر گی خدای‌داست» توالابی ولیرومندی او داست» بر فطرتاسلام.و کلم 
اخلاس تمه قععرم و برهین میا عبر ود هی )وپمات (متحب) ودتعود اب راحییت آت معا 
کوی یکتاشناس یکتا پرست و از الباز گیران با خدای خویش ه رکز لبود. 


اصل ذهم .- دز تر تیب وردها 


ازآنچه دد عنوان مسلمانی گفتیم معلوم شد که آدمی دا بدین عالم 
ریب . که عالمم آب واه است .. به‌تجادت هسرستاده‌اند؛ اگرنه. 
حقیقت دوحر وی علوی است؛ و از آنجاآمده است. وباذآنجا خواهد. 
شد.۱ و سرمايهء وی دداین تحارت عمر وی است. و این سرمابه‌ای است 
که سر دوام" در نقصان است: اگر فایده و سود همرتفسی از وی 
بختانند سرمایه به‌زیان آیدو هلا شود. وبرای اين» حق- تعا لی -گفت: 
والعصر. انالانسان لفی خسر. این آمنو! و عملو!الصالحات". 
و تخل وی چون مردی است که سرماية وی یخ بو د» درمیان تا بستان بنهد تا 
می‌فروشد» و منادی همی کند که «ای مسلمانان» رحمت کنید بر کسی که سرماية 
وی می گدازد.» همچنین سرمایةً عمر بردوام می گدازد. چه جملهةً عمر ماانفاسر 
معدود است دد علم حق‌تعا لی- پس کسانی که خطر ۴ این کار بدیدند انفاس, 
خود دا مر اقبت نمودند» که دانستند که هریکی گوهری است که بهوی سعادت 
ابد صید توان کرد و بر وی مشفقتر از آن بودند که کسی بر سرماية زر و سیم 
باشد. واين شفقت بدان بودکه اوقات شب ورود دا توزیم کردند برعیرات؛ 


به]"نجا (عالم علوی) باذخواهد شد» بازخواه هگشت. ۲- برددام» پیوسته. 
۳ (قر »۱/۱۰۳۰ ۳۵۲): به‌گیتی وشبا لروز و هنگام[س وکند]. که اینآدمی دد کاست است و دد 
زیان. مگرایشان که بگرویدند و کاد ليك کرد قد. ۴ خطرء بزدگی» اهمیت. 


در تر تیب وردها ۳۹۹۵ 


و هرچیزی دا وقتی تعیین کردند و و ددهای مختلف بنهادند. 

اما اصل و رد از آن نها دند تا هیچ وقتر ایشان ضایع‌نشود» که دانستند 
که به‌سعادت آخرت کسی رسد که اذ این عالم پشود و۲ انس و محبت حق 
تعالی- بر وی غالب بنوآد. و انس جنز به‌دوام ذکر نبود» و محبت جنز 
به‌معرفت تبود. و معرفت جنز به تفکتر حاصل نشو د. پس مداومت ذکر و 
فکر" تخم سعادت است. و ترك دنیا و ترله شهوات و معاصی برای آن می‌با ید 
تا فراغت ذکر و فکر ییا بند. 

و دوام ذکر را دوطریق است: 

یکی آنکه الّه الّه بردوام می‌گو ید - به‌دل نه به‌زیان؛ بلکه‌بسه‌دل نیز 
نگوید» که گنتن همچون حدیث نقس است؛ بلکه همیشه در مشاهدت بود 
چنانکه هیچ غافل نتبو"د. ولیکن‌این سخت متعذد است ودشواد وهر کسی 
طاقت این ندادد که دل خویشتن يك صفت و يك حالت دارده که اذ این 
پیشه لق دا ملال گیرد. پس بدین سیب اوداد مختلف نهادند - بعضی به. 
کالید" چون نماز» و بعضی بهذبان چون قر آن خواندن و تسبیح؛ و بعضی به‌دل" 
چون تفکتر و تأمعل - تا ملال حاصل نیاید. چه» در هروقتی شغلی دیکر باشد» 
و در انتتال" ازحالی به‌حالی دیکرسکو نی بو دز 

و دیگر با اوقات ی که به‌ضرودت حاجات دیا صرف باید کرد متمیتز 
شود و اصل آن است که اکر همه اوقات" به‌کار آخحرت صرف نکند پبادی 
بیشتر اوقات صرف کند تا کفهةٌ حسنات داجح شود؛ که ار يك نيمه اوقات 
به‌دنیا و تمتشع در مباحات صرف کند و يك نیمه درکاد دین» بیم بو دکهآن 
کفهٌ دیکر راجح‌آید؛ که طبع" یاودباشد در هرچه‌متتضای طبع است؛ وصرف 
دل در کار دین" حلاف طبع است؛ و اخلاص در آن دشوار است» و بی‌اخلاص 
هرچه دود بیفایده باشد» و بسیادی اعمال باید تا یکی به‌انعلاص" از میان" بیرون 
آید. 


پس بیشتر اوقات باید که ددکاد دین باشد و کاد دنا تبع باشد. و 


۹ زرا که. سس (واوحا لیه)» درا لی که. 


۳۹۷۰ عبادات 


برای این گقت دسول(ص) اذقول حق-‌تعالی: و من آفاء الیل قح و 
آظر اف‌التهار لْعَلّك قرضی.۱ و گفت: واذ کرادم رجك جکرة واصیلاا. 
و من‌اللَیل ۳ تبلا طویلاً". و گفت: کاذوا قلیلا من 
الیل ۳ , و در همه اشادت بدان است که یشتر اوقات می‌باید 
که به‌حق-تعا لی.-. مشغول بو د. ۱ 

پس این جز به‌قسمت اوقات شب و دوز حاصل نياید. پس ان این 
لادم است ولابد.. 


بیدا کردن وددهای روز 
بدان که در روز پنج ورد است: 
ورد اول از صبح است تا بر آمدن آفتاب. و این وقتی شریبف اس تکه حق-- 
تعالی- بدین سو ند یادکرده است و گفته: و الصبح [ذا کنقی* و گفت: 
قل آعوذ برب‌الفلیگ و کفت: شالق الاصیاح" » همه در این آمده است: 
باید که دداین وقت همه آنفاس خویش را مراقبت دارد. 
چون اذخو اب بیداد شود بگوید: آلحمد شه ایّدی آحبانا جعد ما 
آمائنا و الیه‌النشور*- و دعایی که یاد کرده آمد - وجامه ددپوشد و به. 
ذکر و دعا مشغول باشد. و درپوشیدن جامه یکت تشر عوارت و امتثال 
فرمان کند. و از قصد دیا و رعونت حذر کند. پس به‌طهارت جای شود و 
پای چپ فرا پیش نهد. پس وضو و سواله"- چنانکه گفته‌ایم با جملهٌ اذکار 


۱ (قر آ۱۳۰/۲۰۰)» و ازساعتهای‌شب هم بستای او داو تما کن» وبر گوشه‌های‌دوزژ» تاسمگر تراخشنود 
کند تا خشنودشوی. ۲س(قر آن» ۱۵/۷۶)» وهاد کن‌خداو ند خویش‌دا به نام‌او» بامدا دوشبا نگاه. 
۳- (قر آن» ۲۶/۷۶): واز شب لختی سجده کن اودا و شبهای دداز اودا پرست وستای. 

۴ (قر آن» ۱۷/۵۱)؛ اذشبها اندگ می‌خفتند. هب (قر آن» ۰)۱۸/۸۱ وپامداد که دم برز ند. 
(قر آ»۰)۱/۱۱۳ بگو [ای محمد]؛ فریاد می‌خواهم به‌خداو ند همه آفریده. (بممنای‌مرادغزالی : 
خداوند «سپیده دم» یا «دوشنای صبح4). ۷- (قر آن»۹۶/2)» شکافندط دوزاست اذ شب. 
بت سه ۰۱۳۳/۲۷۶۷ سواك» مسواكگ. 


در آر تیب وردها ۳۷۹ 


و دعوات - به‌جای‌آرد. پس سشتر صبح!؟ در خحانه بکند» آنگاه به‌مسجد 
شود؛ که دسول (ص) چنین کردی. و دعایی که ابن‌عباس دوایت کرده است 
پس‌از ست - جنانکه در کتاب پداية البداية پیاورده ایم - یادگیرد و بگوید. 

پس به‌سجد شودآهسته و پای راست ددنهد. و دعای دخول مسجد 
بگوید. وقصد صف اول کند. وسئت‌صبح- اگر درخانه نکزادده‌استب 
یکز ارد؛ و اگر دد سحا به گکزارده است» تحت مسجد بکند و منتظر سجماعت 
بنشیند و به تسییح و استغفار مشغول شود. وچون فریضه بگزارد بنشیند تا آفتاب 
بر آید؛ که رسول(ص) می گو ید: «نشستن در سجد تا آفتاب بر آید دوستتردارم 
از آنکه چهار بنده آزادکنم.» 

و تا آفتاب بر آید باید که به‌چهاد نوع ذکر مشغول باشد: دعك و تسبیح» 
و قرآن خواندن؛ و تفکتر. 

چون از نماز" ول دهد ابتدا به‌دعا کند و بگو یلیم صل‌علیمحما 
و عل یآل‌محمد. آللهمآفت! لسلام ومناتالساام و تك‌جعو دا لسّلام‌حا 
رجنا جالسلام وآدختنا دار) لسالام تسار کت باذا الجلال و الاکرام؟ 1 
و آنگاه دعای مأئور دد اين دفت خواندن گیرد؛ و از کتساب احیاء ود عوات 
باد 3 

چون از دعا فاد غ گشت» به تسبیح و تهلیل مشخول گردد. و هریکی صد 
بار يا هفتاد باد یا ده بار یگوید. وجون ده ذکر" هريك ده‌یاد بگوید جمله صد 
باشد؛ و کمتر از این نشاید . و در فضل این ده ذکر اخبار بسیاز آمده است تب 
تقل نکردیم تا درازنشود. 

یکی - لا لها لاله وحده لاشريك له لها لملاك و لهالحمد»جحیی 


ع ‏ ی 


ان جموت» بییده الخیر) وهو عدی کل شی در "۲ ۰ 


۱ سنت صبح» لافلهٌ صیح. ۲- خدایبا بر محمد و خانداتن محمد ددود فرست. خدایا تو 
سلامی و آذتو سلام است؛ و سلام به‌سوی تو باز می‌گرددء پروددکادا ما دا به‌سلام بهروذ بداد و 
دد دادالسلام (بهشت) جای ده. خجسته ویزد گوادی» ای صاحب بزدگی و بزد گوادی. 

۳سسه ص و ۲۳ ۰9 


۷ نات 
دوم - لا نه91انه) لملا! لحقالممین۱. 
سوم - سبحان‌الله والجمد نثه ولا له له له آکسر"» ولا حول 
ولا قوة ۷1 جائله) لعلیالعظیم. 
چهارم ۳ سبحاذ ال لحظیم وبحمده" 
پنجم - سموح قدوس رب‌الملاشعه وا لروح". 


ششم - استغضر انله الدی لاله الا هوالحی‌التیوم* و آسا له 
جبه۲ 


الحوجه 
هفتم - یا حی یا قیوم درحمتاك استغیث لا قکلنی ! لی دف 
طرفته عم > واصلح لی شآکی کلّه". 
هشتم بت | قلیم لا مانع دما آعطیت ولا معطی لما منعت» ولا 
جتفع ۳ منلت) لجده. 
بر هه من سح 8 م 4 م ح ‌ ۳۳ م و 
نهم - آللپم صل علی محمد و علی آل محمد . 
۰ ۳ م ای اس ۵ 5 ب هَ تب 
دهم - جسم‌الله! لذی لایضرمع اسمه شّی فی‌الأرض ولافی‌السماء وهُو 
السمیعالعلیم*۱ 
اين ده کلمه» هریکی ده بار یاچندانکه بتو اند بگوید که هر یکی‌رافضلی 
دیگر است. و در هریکی لذ"تی و اانسی دیگر بساشد - و پس اذ اين به‌قر آن 
خواندن مشغول شود و اگر از بر ندادد از تفادیقات قوادرعاقر آن یادگیرد 


۱ خدابی لیست جز الم» پادشاه برحق آشکادا. سه ص ۰۷/۲۵۸ 
۳ج سهص۰۳/۲۵۸ ۴ب پساكگ و بی‌عیب وستوده است پروددگاد فرشتکان وجات. 
سس هص ۰۱۳/۲۲۰ کی در وی نی میا ۷-ایز ننسو ای‌پایننه» 


بسهر با نی تودست لیاذ برمی‌دادم که مرا لحظه‌ای به‌خویشتن وا مگفادی؛ و همه کادم دا فیکو سازی. 
۸ خدایا بخشش تودا باذدادنده‌ای لیست» و باذداشته تودا بخشنده‌ای لیست. و برخودداد از تورا 
به‌هیچ کوششی لیاذ لیست. سس سهص ۰۲/۲۷۱ ۵۰ به‌نام خدایی که با نام او 
چیزی دد مین و آسمان ریان لمی‌دسا ند» و او شنو! و دالاست. - قتوادع(ج» قادعه)» 
حودات زمانه. سختیها» چیزهایی که دل‌دا اذ تری به قبش میاندازد؛ تفادیفات قوادع» آیانت 
پرا کنده‌ای که دیو دا برا ند ودفم بلا کند. 


در ترتیب وردها زو 


و برخواند» چون آیه) لکرسی ۱ و آمن الرسول " د شهدالله ۳ 
د قل اللهم مالك المّلك و ادلر سبح م الحدیده دآخرر سبح 
الحثر ۵ . 

و اگر چیزی جامع خواهد» از قرآن و ذکر خدای؛ آنچه خحضر (ع) 
ابراهیم تیمی دا یاموخت - در مکاشفاتی که وی دا بوده است - آن می- 
خو اند» که درد وی فضل بسیاد است. و آن دا «مسبتعات‌عشر» خوانند: ده 
چیز است» هریکی‌هفت‌باد-الجمند۶ وا لمع وتذ تینن۷ وسورء‌الاخنلاص۸ 
و قل یا آیشهتاالکافرون؟ و آیةالکرسی۱. این‌شش اذ قر آن است. و چهاد 
دیکر ذکر است. 

یکی - سبحانانله‌والحمد نثه ولا له الا اه واه اکبر ۰۲ 

گر نی صل علی محتووعلی آلمحمد! 

و دیگر آللم اغفرٍ ددم منین والممنات "۰ 

و دیگر. آللهم آغنیر لی و لوالدی وار حمیماه وافعل بی و هم 
عاجلا و آجلاً فی) لدین والدخیا والامرع ما آفت له اهل ولا قتفعل بنا 
با مولادا ما تحن آهله؛ اتأك غفور رحیم" ۰ و اندد فضل این حکایتی 
دراز است که در احپاء بیاودده‌ایم. 

و چون اذاین فاد غ شود به تفکتر مشغول شود. و مجال تفکتر بسیاد 
است. و ددآخر این کناب گفته‌آید. اما آنچه هردوز مهم است. آنکه در مرک 


قر ۰۷۵۵/۲۰ ۲-قر آن» ۰۷۸۵/۷ ۳- (قر ۱۸/۳۰۵۲)» گواهی‌دادخدای... 
۴ (قر آت» ۰)۲۶/۳ گوی‌بادخدایاء ای‌داد ده وخداو ند پادشاهی... ۵- چون دوسورء 
یت (۵۷) و <الحشر> )۵٩(‏ با کلمهٌ و«سبح»> آغاذزمی‌شود» نام هردوسوده دا هم پاد کرده- 

ست؛ دد «احیاع: خمس آیات من اول الحدید ثلاثامن آخر سودة الحشر. سودذا. 
۷ سوره‌های ۳ ۰.۱۱۴ سم سود ۰۱۱۲ سم سود ۰.۱۵۹ 
سهص۰۲/۷۵۸ ۱ص ۰۷/۲۷۱ ۲- خداپامردان وذنان‌با ابماندا 
بیامرژ. . . ۱۳- خداپامرا و پدد و ماددم دا پیامرزء و باآن دو مهربان باش» با من و 
"نان ددحال وآینده» درد دین ودلیا و آخرت» آن‌کن که تو سزای آ"تی» و با ما چنات مکن 
که خود سززاواد ] لیم» چه تو آمرزنده و مهر با تی. 


۳۶ عبادات 


و زندگانی و اجل تفکتر کند و با خودگوی د که «از اجل يك دوز بیش نمانده- 
است». که فایده این تفکرعظيم است. که خلق" روی به‌دنیا آورده‌اند» و آن از 
درازی آمل است» که اگر به‌یقین دانندی‌ که تا يك ماه یا يك سال دیکر 
بخو اهند مردن» از هرجه بدان مشغول‌اند دود باشندی. و باشد که تا يك روز" 
خحود بخواهند مرد وا ایشان به تد بیر کاری مشغول‌اند که تا ده سال دیکر به‌کاد- 
یاید. و برای اين حق-تعا لی- گفت: آولم جنظروا فی ملعوت السدوات 
والأرض و ما خلق ال من شنی وآن عسی آن یعون قنداقترب أَجَل" 
(الایه). ۱ ۱ 

و چون دل" صافی کند و این اندیشه بکند» رغیت ساختن ۲ زاد آحرت 
در دل" حر کت کند. بای دکه تفکتر کند تا در این دوزی چند. خیری میستر 
تو اند بود وی را و ار هرچه معصیت است حذر باید کرد و در گذشته. که 
تقصیر کرده است. تدارلكه باید کرد. و اين همه دا به تدبتر وتفکگر حساجت 
نته 3 

پس اگرکسی دا داه" گشاده بو د تا در متتکوت آسمان و ذمین 
نگترد و در عجایب صنع نگترد. بلکه درجلال و جمال حضرت الهیشت 
نگرد» اين فکر از همه عبادات و از همه تفکترهای دون این فاضلتر است. که 
آظیم_حق, تما لی- بدین بر دل‌غا لب شود. و تا تعظیم " غالب نگردد محبتت 
غا لب نشود و کمال سعادت یافته نشود. و کمال مسعادت دد کمال محبّت است؛ 
و اين هر کسی دا میستر نباشد؛؟ و لیکن بتدل این باید که در نعمتهای حق-- 
تعا لی- که بر وی است تفکتر کند و و در محنتها که درعا لم است .. از بیمادی 
و درویشی و غیر آن از عمو بات که وی دا از آن حلاص داده‌اند - تا بداند که 
شکر" بر وی واجب است. و شکر بدان بو دکه فرمانها به‌جای آرد و از 


- درحال ی که. ۲- (قر آن»۱۸۵/۷): ددننگرنه درآ نچه اذنشانه‌های پادشاهی خداست 
دد آسما تها و ذمینها و آنچه خدای‌آفرید اذ هرچه‌آفرید» وددتنگر ند بهاندیشةٌ خویش که مگر 
چنان استکه اجل ایشان و هنکام سرانجام ایشان نزديك آمد. ۳ ساختن , آماده 
کردن» تداراك. 


در لرتیب وردها ۳۷۵ 


معصیتها دود باشد. و در جمله» ساعتی دد این تفکثر کند که پس از بر آمدنر 
صبح جز فريضه وسخت نماز با مداوه هیچ نما دیگر نیست تا آفتاب بر آیدء 
که بتدل آن۱ ذکر و فکر است. 


اما ورد دوم از آفتاب بر آمدن تا چاشتگاه. باید که اگر تواند درمسجد صبر- 
کند تا آفتاب برآید - يك‌نیزه بالا" وبه‌تسبیح مشغول‌باشد تا وقت کراهیتت, 
نماز بگذرد. آنگاه دو در کعت نما بکند. جون چاشتگاه فراخ شود که چهاد 
یکی از دوز بگذدد - نماز چاشت آنگاه فساضلتر بو" د: چهارر کعت نماز 
بکند - شش يا هشت» که اين همه نقل کرده‌اند. و چون آفتاب" ادتفاع گرفت 
و اين ر کعتها کز ارده شد. به‌چیزهایی که به‌علق تعَلق دارد مشغول شود 
چون عیادت بیماد و تشیم جناده و قضای حاجت مسلمانان یا حضور دد 


مجلس علم. 


اما ورد سوم ازچاشتگاه تا نماذپیشین. اين و دد مختلف بو د درحق" مردمان» 
و ازچهار حالت خالی نیاشد: 


حالت ال آنکه قادر باشد بر تحصیل علم. وهیج عبادت اذاین‌فاضلتر 
نباشد؛ بلکه کسی که براین قادد بو د چون از فریضهٌ بامداد بپرداخت. او لیتر 
آن بو دکه به‌تعكم مشغول شود» لیکن علمی خو اند که نافع باشد آخرت دا 
و آن علمی بو دکه رغبتر دنیا ضعیف کند و رغیت آخحرت زیادت" و عیوب و 
آفات اعمال دا کشت کند و به‌اخلاص" دعوت کند. اما علم جدل و خحلاف و 
علم قصص و تذ کیر؟.. که به‌صنعت و سجع به‌هم بازنهاده باشند - اين همه 
حرص دنیا را زیادت کند و در دل" تخم حسد و مباهات پراکند. و این‌علم 
نافع" در کتاب احیاء و در کتاب جوا هرا لقرا ن و دد این کتاب" مجمو ع است: 


۳۷۹ عجادات 


این حاصل باید کرد پیش از علمهای دیکر. 


حالت دوم آنکه قدرت این ندادد لیکن بهذ کر وعبادت مشغول‌تو اند 
بود. و این درجهة عا بدان است. و مقامی بزر کی است - حاصته اگر به‌ذ کری 
مشغفول تواند بود که‌غا لب باشد بردل» وتمکن وملاز م بود دل را. 


حالت سوم آنکه به‌چیزی مشغول باشد که در آن داحت خلق باشد؛ 
چون خحدمت صوفیان و فتها و درویشان. و اين از نوافل عبادات فاضلتر که 
ن »هم‌عبادت است؛ وهم راحت مسلماتان بو ده وهم معاونت ایشان برعبادت؟ 
و برکات دعای ایشان اثری عظیم دادد. 


حالت چهارم آن باشد که بدین نیزقادر نباشد» وبه کسب مشغول شود - 
برای‌خود و عیال. چون"امانت نگاه داد وخلق از زبان وی و دست وی ایمن 
باشند» و حرص دیا وی دا در طلب زیادت نیفکند» و به‌قدر کفایت" قناعت- 
کند. وی نیز ازجملةً عابدان است. و در درجه.دوم اصحاب الیمین باشد.اگر- 
جه از جملهةً سابتقان و مقر یان نباشد. و درجهٌ سلامت را ملازم بودن؟ اقل" 
درجات است. 

اما آنکه روزگار نه در اين چهار قسم یکی گذارد» آن از جملهً هالکان 
است و اذ اصحاب و اتباع شیطان. 


اما وردچهارم از وقت زوال" تا نسازر دیگر بو د. باید که پیش از زوال" 
قیلو له" کند» که قیلو له نماز شب داء چون س‌حور باشد دوژه دا. اما چون 
قیام شب نباشد؛ قیلو له کراهیتت بنواد. که بسیاد خفتن مکروه است. و چون 
بیدار شود باید که پیش از وقت نماز پیشین طهادت کند. و جهد آن کند که 


۱-چون‌دد کسب. ۲- ذوال» متماپل شدن آفتاب از وسط آسمان به‌سوی مقرب. 
ات قیلو له؛ خو ام‌چاشتگاه. 


در ریب وردها ۳۳ 


باانگ نماز ددسجد شنود و تحشت مسجد بگزارد وجواب مودن باز دهد 
و چهار ر کت نماز کند پیش از فرضء که دسول (ص) این چهاد د کت 
دراز بکردی و گفتی: «دد این وفت درهای آسمان بگشایند.» و درخبر است که 
«هر که این چهاد د کعت نماز بکندء هفتاد هزاد فريشته با وی نماز کنند. و تا 
شب" وی دا آمرزش خواهند.» پس با امام فریضه بگزارد و دو دکمت 
ستت بکند. و تا نماز دیگر جز به‌تعللم علم یا به‌معاونت مسلمانی» یا 
به ذکری» با بفقرائت قر آن» يا به کسبی حلال ‏ به‌قدر حاجت . مشغول 
نبا شكد. 


اما ورد پنجم از نماز دیگر تا فروشدن آفتاب. باید که پیش از نماذ دیگر 
به‌مسجد آید. و چهار ر کعت نماز بکتد ».که دسول(ص) گفت: «خدای_تعا لیب 
رحمت کناد برکسی که پیش از نماذ دیگسر چهاد رکعت نماز بکند.» و جون 
فاد غ شود جز بدانکه گفته‌ایم مشفول نشود. ۱ 

و آنگاه پیش از نماز شام به مسجد شود و به تسبیح و استغقار 
مشغول شود » که فضل این وقت همچون فضل بامداد باشد. چنانکه گفت: 
سبح بحَمّد راك کل طلوع امس و قبل الغروب ۰ و در این وت 
باید که والشمس وضحینها ۲ و واللّسل آذا جغشی" و المعوفتی نآ 
برخواند. و باید که چون آفتاب فرو شود وی دد استغفاد بو د. و درد جمله 
با ید که‌اوقات" موز*ع باشد» و هروقتی را کاری دیگر باشد که مفتضی آن کاد 
می‌باشد, که بر کت عمر بدین پدید آید. و کسی که اوقات وی مهمل گذاشته 
بنود. تا دد هروفتی چه اتفاق افتد - عمر وی‌ضایع‌بود. 


۱- (قرآن» ۰)۳۹/۵۰. ونماذکن به‌حمد خداوند خویش پیش اذبر آمدنآفتاب و پیش اذفرو- 


شدن آفتاب. -٩‏ سود4۱8. ۳ سود4۲4. ۴سسوده‌های ۰۱۱۴۱۱۳ 


۳۷۸ عبادات 


اما اوداد شب سه‌است: 

ورد اول از نماز شام‌بود تانمازخفتن. و احیا کردنامیان‌این دونماذ" فضیلتی 
بزرگ است. و در خبر است که: تتجافی جدویم عن‌المضاجع جدعون 
رجیم خوفاً و طمعاً"» دد اين آمده است. باید که به‌نماز مشغول باشد تا- 
فریضةً نماز خفتن بگزادد. و بزدگان" اين فاضلتر از آن داشته‌اند که روز" روذه 
دارد تا دد اين وقت به‌نان خوردن مشغول شود. و چون از و ترآ فاد غ شود 
با ید که به‌حدیث لغو و لهو مشغول نشود. که حاتمت شغل" این باشد.و آخصر 
کارها با ید که جز به‌خیر نباشد. 


اما ورد دوم خراب است. هرچند خواب از عبادت نیست» اما چون آراسته 
بو د به آداب و سنتن" همچون عبادت است. و سنست" آنا است که روی با 
قبله بضبد. و بردست داست ختسبد به‌او"ل - چنانکه مرده دا در لحد نهند - 
و بداند که خحواب برادد مرگ است. و بیدادی چون حشر" است. و باش د که 
آن روح که در خواب قبض کرده‌اند باز ندهند: باید که ساخته۴ باشدکار آحرت 
را. و باید که برطهادت خسبد و توبه کند و عزم آن‌کند که دیگر باده پا سر _ 
معصیت نشود - اگر بیدادگردد. و وصیبتت نبشته در زیر بالین دادد. و بسه 
تکكف* خود را درخواب نکند. وجامةٌ نرم باز نیفکند تا حواب غالب نشود 
که خواب" محطّل! عمر است. و باید که درد شب و روز" هشت ساعت بشتر 
تخسبد» که این سه يك بیست وچهاد ساعت باشد که چون براین جمله 
کند اگر شصت سال عمر یا بد» پیست سال ضایع شده باشد درخحواب بیش از 


ل 


- احیاکردت» بیدادما ننث. ۲- (قر آن» ۱۶/۳۲): باذمی‌خیزد پهلوهای ایعان از 
خوابگاههای ایشثان» خداو ند خویش را می‌خوا نند به پیم و امیث. ۲ ماد مستحب 
پل د کمتی. (وترس تاء, طاق) ۴ ساخته» مهیاء آماده. مه به‌ تکلف» به‌دلسج 


و زحمت. - رختخواب رم نگسترد. ۷ محطل» بیهوده گذاد ند مهمل 
گکذاد نده. 


در ریب وردها ۳۳۵ 


اين نشاید که ضایع شود. 

و باید که آب و مسو ال به‌دست خویش نهاده باشدا تا در شب بسرای 
نماد برخیزد یا بامداد پگاه۲ برخیزد. و باید که عزم کند برقیام شب یسا 
پگاه عاستن؛ که چون این عزم کند در ثواب باشد اگرچه خواب غلبه 
کنك. 

و چون پهلو بر زمین نهد. بگوید: رب باسماك وضعت جنبی و 
جاسمك آر که ۳. و دقر ات عا گتهايم تاد گیره: و ایا دکترشی ۲ وآمتن- 
الر"سول*۵ ومعوذ"تین ۶ و سور تبارله۲ برخو اند» چن‌انکه درخحواب شود - دد 
میان ذکر و برطهادت. و کسی که چنین کند. روح وی دا به‌عرش برند» وواب 
می‌نو یسند تا بیدار شود. 


اما ورد سوم تهتجتد است. و آن نماز شب بو د پس از بیداری در نيمة 
شب؛ که دو دکعت نما در یمه بازپسین شب فاضلتر از بسیاری نماز دد وقت 
دیگر. زیرا که در آن وقت دل صافیتر باشد» ومشغله دنیا نبواده و درهای رحمت 
از آسمان گشوده بو د. 

و اخبار درفضل قیام شب بسیار است و در کتاب احیاء بیاورده‌ايم. و 
درجمله باید که اوقات شب و روز" هریکی را به‌کاری مشغول باشد وهیچ فرو- 
نگذادد. و چون يك شبانروذ اين بکرد هرروز با سر آن شود تا به آهر عمر. 
و اگر بر وی دشوار بوآد ال دداز فراپیش نگیردث وبا خودگوید: «امروز 
این یکتم باشد که | مشب بمیرم؛ و امشب بکنم» باشد که فردا مرده باشم» وهر 
روزی همچنین. 

و چون رنجود شود از مو اظبت* بداند که وی در سفر است و ودطنر 
وی سرای آخرت است. و دد سفر* دنجر غربت باشد. لیکن‌سنو ت۱۳ بدان 


- آماده ساخته باشده. ۲ بامداد پگاه» صبح نود. ۲ + مي ۶۲ ۴ 
۴_قر ۰۲۵۵/۲۰ ۵-قر آن» ۰۲۸۵/۲ ج‌سوده‌های ۰۱۱۴۱۱۳ ۷سسوده 
۷ (الماك ). ۸سدل‌دد آرژویدداژ بندد . 4 مواظبت» پایدادی» بر کادیایستادت. 


۰ع- سلوت» دل‌خوشی» تسلی. 


+ بش۳ عبادات 


بو دکه زود بگذرد و در وطن بیاساید. و مقداد عمر پیداست که چند است 
به‌اضافت با عمر ۲ جاودان که در آخعرت خواهد بود. و اگ رکسی يك سال 
رنج کشد بر ای‌داحت ده سال بتّس عجب نباشد وچه عجب اگرصدسال دنج- 
کشد برای داحت صد هزاد سال» بلکه پرای داحت جاودانه. 


۱ به‌اضافت با» فسبت به. 


رکن دوم درمعاملات 

واندراین ر کن‌فیزده اصل است: 

اصل اول. [داب طعام‌خوردن 
2 

اصل دوم ۱ 

اصل سوم.- آداب کسب و تجارت 

اصل چهارم.- طلب حلال _ 

اصل ششم. آ داب عزلت 

اصل هفتم. آ داب سفر 

اصل هشتم. داب سماع 

اصل نهم.- آمر به‌معروف 

اصل دهم.- ولایت داشتن 


اصل اول.- ]داب طعام جو ردنت 


بدان که داه عبادت هم ازجملهٌ عبادات است. و زاد داه هم ازجملةٌ راه 
است. پس‌هرچه دام دین‌دا بدان حاجت بود» هم از جملة دین بو د. و دام 
دین دا به‌طعام خحوردن‌حاجت است؛ که مقصودر همه سالکانه دیدار حی--تما لی 
است» و تخم آن علم و عمل است» و مواظبت" برعلم و عمل بی‌سلامت تن 
ممکن نیست» و سلامت تن بی‌طعام و شراب ممکن یست؛ بلکه طعام حوردن" 
ضرودت_ داه دین است. پس‌از جمل دین باشد. وبرای این گفت حق.-تعا لیب 
لوا من)لطیسات واعملُوا صالحاًا. میان خوددن وعمل صالح" جمع کرد. 

پس ه رکه طعام برای آن حور د تا وی دا قوات علم و عمل باشد و 
قدرت رفتن دراه آخرت طعام خوردن وی عبادت بود؛ چنانکه دسول (ص) 
گفت که«مومن‌دا برهمه‌چیزی‌ئو اب‌ب ود تا۲ لقّمه‌ا ی که دد دهان‌خود نهد یا دد 
دهان‌اهل خود.» واین برای آن گف ت کستصود مژمن از این‌همه راه آحرت بو د. 

و نشان آنکه طعام حوردن اذ دام دین بو دآن باشد که به شتره طعام 
نخور"د و از حلال خورد و به قدرحاجت خوردو آداب خوردن نگاه دارد. 

بدا ن که درعوردن" سشتهاست: بعضی پیش از خوددن و بعضی پس از 


۱- (قر آ۵۱/۲۳»۵): ای‌پیتأمبران؛یاك خودید وحلال‌خودید و کاد لیکو کنید. ۷- تاهحتی. 


۳۸۶ معاملات 


آن؛ و بعضی درمیان خوردن. 


آداب بیش از طعام خوردن 
اما آنچه پیش از آن است: 


ادل آنکه‌دست و دهان بشوید؛ که چون‌طعام‌خوردن برنیشت زاد آحرت‌بو ده 
عبادت بو د این‌چون وضویی‌باشد پیش از اذاند ونیزدست ودهان‌پا کترشود. 
و کسی که‌پیش از طعام دست بشوید درخبراست که «ازددویشی" ایمن شود.» 


دوم آیکه طعام بر سفره نهد نه بر خو آن۲- که رسول(ص) چنین کرده‌است ۳ 
که سفره اذ سفر یاد دهد و سفر دئیا از سر آنعرت یاد دهد و نیز به‌تواضعح 
نزدیکتر بود. پس اگر برخوان خودده دوا بو د- که از این نهی نیامدم 
استب اماعادت سالّت سفره بوده‌است؛ و دسول(ص) بر سفره خورده‌است. 


سوم آنکه یکو بنشیند: ذانوی راست بر آرد» ۳ بر ساق چپ نشیند» و تکیه 
نده نخورد» که دسول (ص) گفت: «من تکیه زده طعام نخودم» که من بنده‌ام: 
بنده‌واد نشینم و بنده‌وادخورم.» 


چهادم آنکه نیت کند که طعام برای قو"ت عبادت خورد نه برای شهوت. 
ابراهیم شیبان گوید: «هشتاد سال است تا هیچ چیزی به‌شهو ت نخودده‌ام.» و 
نشان ددستی این نیتت آن بو د که عزم کند بر اندك خوردن» که بسیاد خوددن 
از عبادت باز دادد» که دسول (ص) می‌فرماید: «لقمگکی چند که پشت آدمی 
راست دارد» بسنده بو د.» اگر بدین قناعت نکند: سيتك شکم" طعام را و 


ستکی شراب داء و سیتکی تفس دا. 


۱- ددویشی» فقر» تهینستی. ۲- خوان» طبق. 


آداب طعام توردن ۲۸۵ 


پنجم آنکه تا گرسنه نشود دست به‌طعام بترآد. ونیکو ترستتی که برطعام" 
تقدیم باید کرد» گرسنکگی است؛ که پیش اذ گرسنگی خوردن مذموم و مکروه 
است. و هر که دست به‌طعام بتر"د و هنوزذ گرسنه بو دکه دست باذ گیرد هر گز 
به‌طبیب محتا ج نگردد. 


شش آنکه به ماحَضتر قتاعت کند و تکلّت طعامهای خوش نکند. که 
مقصود مومن نگاه داشتن قوت عبادت بنوآد نه‌تنکم. و سشت است نان دا 
گرامی داشتن - که قوام آدمی به‌وی است - و مهین ! کرام وی آن است 
که‌اندر انتظار نانخودش نداد ندش» بلکه اندر انتظاد نماز ندادندش: که چون 
قان به‌حاضر آمد پیشتر" نان خودند آنگاه نماذ کنند. 


هفتم آنکه دست به‌طعام ثبّر د تا کسی حاضرنياید که با وی طعام خورد که 
تنها خوددن نیکو نیست - که هر چند دست برطعام بیش بود بسرکت بیش 
بنود. آندس(دض) گوید که «پیغامبر(ص) هرگزطعام" تنها نخوددی.» 


آداب وقت خوردن 

اما آداب وقت خوردن آن استکه اول" بسم الّه بگوید و به آخر 
آلحند لله. و نیکوتر آن است که به‌اول" لقمه بسم الله بگوید» و به‌دوم 
سم الّه الرتحمن, وبه‌سیتم مار من ابر یم یم - و به آواز بگوید 
تا دیگران دا یاد دهد". 

و به‌دست راست خود اد وابتدا به نمك کندء و ختم به‌نمك کند - که دد 
خبر آمده‌است تا۳ شره دا دد ابتدا بشکندبدانکه به‌علاف شهوت" يك لقمه 
بر گیرد. و لقمه جنر" دکند؛ و نيك‌بخاید» وتافرونتر د دست‌به‌دیگر لقمه درازنکند. 

و هیچ طعام دا عیب نکند» که دسول (ص) هرگزطعام دا عیب نکردی. 
اگر خوش بودی بخوردیی و اگرنه دست بداشتی. و اذ پیش خود خور د» 


تات. ۲ يا به یا ددیگران آودد. ۳- تا» به‌این مقصود که. ۴ بدانکه» 
ازاین داه که؛ به‌این وسیله که. 


۳۸۹ معاملات 


مگر میوه که از جوانب طتبّق روا بو ده که آن مختلف باشد. و انمیان کاسة 
ثرید نخور دو از جوانب خورد. و ازمیان نان نخور د: بلکه‌از کت‌اده دد- 
گیرد» و گرد درمی آید. و نان به‌کارو؟ پاده نکند و گوشت همچنین. و کاسه و 
چیزی که خوردنی نباشد برنان ننهد. و دست به‌نان" پاك نکند. وچون لقمه‌ای 
یا طعامی دیگر از دست بیفتد» بر گیرد و پاك کند و بخورد؛ که درخبر است که 
ا گر هگذارد» شیطان دا گذاشته باشد. 

و نخست انگشت بلیسد به‌دهان آنگاه در | زاری ما لد» تا آن اثر طعام 
که خورده باشد بشود؛ که بو دکه برکت" خود دد آن باقی بو د. 

و در طعام گرم نفخ نکند» بلکه صبر کند تا سرد شود. 

و چون خرما خورد یا زردا لو يا چیزی که شمردنی باشد. طاق خورد - 
هفت پا یازده یا بیست ويك - تا همه کارهای وی با حق-تعا لی- مناسبت گیرد» 
که وی طاق است و او دا جفت نیست؛ و هر کادی که ذکرحق--تعا لی- به‌نوعی 
از انواع با آن به‌هم بو دا آن‌کاد بیفایده و باطل بنواده پس طاق از جفت 
او لیتر بدین سبب که با وی مناسبت دارد. و دانهٌ حرما با خحرما بريك طَبَق 
جمع نکند» و دردست نگیرد؛ وهمچنین هرچیزی که وی دا ثفلی"بود وچیزی 
که آن دا بیندازند. 

و در میان طعام آپ بسیار نخود د. 


آداب آب خوردن 
اما ادب آب خوددن آن است که کوزه به‌دست داست گیرد و بگوید: 
بستم الله؛ و پیوسته و باديك در کشد. وبرپای؟ نخورد و خفته نخورد. و 
ابتدا به کوژه فرو نگرد تا حاشاکی یا حیوائی نباشد دد وی. و اگر جشایی۴ 
از گلو برآید» دهان از کوزه بگرداند. و اگر يك داه یش خواهد خودده به 
سه‌یار خورد و هربادی بسم الله بگوید و به آنضر آلحند له. و ذیرگوذه . 
نگاه دارد تا آب برجایی نچکاتد. و چون آب تمام بخورد. بگوید: 


۱ باآت جمم نباشد. ۲- تفل؛ تفاله. ۳ ایستاده. ۴ جشاءه آددغ. 


آداپ طعام خوردن بت 


آَلحَمَدُ ش اتّنی جعلّهٌ عذباً فراتاً برحمته ولم یجعله سلحاً اجاجا 


آداب _س از طعام خوردن 

اما آداب پس از طعام آن است که پیش اذسیری دست باز گیرد. وانگشت 
به‌دهان پاك کند» آنگاه به‌دستارخوان. و نان دیزه‌ها برچیند؛ که درخبر است که 
هر كة چنان کند عیش بر وی فراخ شود وفرزند وی به‌سلامت بودو بی‌عیب» 
و آن۲ ایین حنودالمین گردد. 

آئگاه حلال کند: هرچه به‌زبان از دندان جدا بشود فرو برد و هرجه 
به‌تعلال بیرونکند بینداند. وکاسه پال کند به‌انگشت. و ددخبر است که هرکه 
کاسه پالك بلیسدء کاسة گوید: «یادب تو او دا از آتش آذادکن چنانکه او مرا 
از دست دیوان آذادکرد.» و اگربشوید و آب آن بخورد همچنان باشد که 
بنده‌ایآژادکرده بود. 

و پس از طمام بگوید: آلحمد ثثه النی آطعمنا وسقادا وکفانا و 
آواذا وهو سیددا ومولادا". و کل واه آحد" و ثبلاف فریش؛ 
زر رات 

وچون طعام حلال یافتة باشد» شکر کند؛ وچون ازشبهت بود بگریتد 
و اندوه آن خودد - و کس یکه می‌خورد و می‌گریتد نه چون کسی بنود که 
می‌خودد و به‌غفلت می‌خنند. و ون دست بشوید اشنان بردست چپ کند. و 
سر انگشت داست بشوید اول - بی‌اشنان - آنگاه انگشت بر ا"شنان زند و 
به‌دندان و لب و کام‌فر از آرد و نيك بمالد و انکشتها بشو ید» آنگاه دهان بشوید 
از اشنان. 


۱ ستایش خدایی داکه به‌رحمت خود آه دا شیرین و:وادا آردانید» وبه‌سب بگناهانتسا آن دا 
چون نمك تلخ ساخت. ۲ آن نان دیزه‌ها که بر‌چید. ۳ ستایش خدایی را که 
ما دا غذا داد وآب داد» بها نداژه داد وما دا پناه داد اوست بزد ی و سرود ما. 

۴ سودء ۱۱۲ قر آت. ف سور ۱۰۶ قرآن. 


ی ۷ معاملات 


آداب طعام خوددن با دبگر کس 
آن آداب که‌گفتیم» اگرتنها بو دیا با کسی دیگرء نگاه باید داشت؛ اما 
چون با دیگری خود د» شش ادب دیگر ددافز اید: 


اول آنکه‌دست‌فرا طعام نتبرد تا آنگاه که کسی که بر وی مقدم بو د یا در 
زادا يا در علم یا در ود ع یا سببی دیگر - دست فرا بترد. و اگر مقدم" وی 
" بود دیگران دا در انتظاد ندارد. 


دم آنکه خاموش نباشد بسرسر طعام - کهآن از سیرت عجم است - لکن 
خن شوش همی گوید. از سکایات پادسایان و حکمت. و لکن یهوده 


نگوید. 


سوم آیکه جانب همکاسه نگاه دادد تا به‌هیج‌حال بیش از وی نخودد که 
آن حرام بنواد چون طعام ءشترله باشد - بلکه باید که ایثاد کند! و بهترین 
پیش وی نهد. و اگر دفیق آهسته حور د. تقاضا کند تا به‌نشاط خورد؛ و سه‌بار 
پیش نگوید که«بخودا»- که زیادت از این الحاح بو د و افراط؛ و سوگند 
ندهد» که طعام حقیر تر ازآن بو دکه بدان سبب سو گند دهند. 


چهارم آنکه حاجت نیفکند دفیق دا بدانکه وی دا گوید «بخوداه ولکن 
موانقت هم ی کند. همچنانکه وی همی خورد. و باید که از عادت خویش کم 
زکند در خوردن - که‌آن دیا باشد - لیکن در تنهایی خود دا به‌ادب دارد 
همچچنان که در پیش مردمان تواند خحورد. اما اگر بسر قصد ایثار کمتر خور د 
یکو بنوده و اگر زیادت خورد تا دیگران دانشاط بنوده هم نیکو بو د. 


۱ ژاده ولادت. ۲ات همکاسه دا پرخود مقدم دارد. ۳- دقیق دا به‌تماردف 
وا بدادد. 


آداب طعام خوردن ۳۸۵ 


ان المبارك (ده) درویشان دا دعوت کردی به‌تعرما و گفتی: «هر که بیش 
حور دء به‌هردانةٌ حرما که زیادت‌دادد ددمی به‌وی دهم.» و آنگاه دانه‌ها بشمردی 
تا خودکه بیش دادد؟ و به‌هر یکی ددمی بدادی. 


پنجم آنکه چشم دد پیش دارد و دد لقمةٌ دیگران فنگرد» و پیش از دیگران 
دست باذ نگیرد جون دیگران حشمت! خو اهند داشت از وی؛ واگر اند 
خحواره‌باشد» دد ابتدا دست کشیده می‌داددا» تا به آعر به‌نشاط"؟ خورن گیرد؛ 
و اگر نتواند عذد خویش بگوید تا دیگران حجل نشوند. 


ششم چیزی که دیگران دا از آن کر اهیت ونفرت بو د به‌طبع» نکند: دست در 
کاسه نیقشاند» و دهان فراکاسه ندارد جنانکه چیزی از دهان باز گردد و دز کاسه 
افتد» و جون حیزی از دهان برون کند دوی بگرداند. و لقمة روغن آلوده در 
سر که نز ند» و لقمه‌ا ی که به‌دندان پاده کرده باشف دیگر باره در کاسه نزند - که 
طبع اذاین همه نفرت گیرد - وحدیث چیزهای مستقذر نکند. 


هفتم آنکه چون دست درد طشت بشوید» آب دهان ددپیش مردمان درطشت 
نیفکند؛ و کسی دا که محتشم باشد تقدیم کند؟؛ و اگر وی دا | کرام کنند» قبول 
کند. و از جانب داست‌گردانند. و آب جمله دستها گکردکنند و هر آبی جدا 
بتریزند» که این عادت عجم است. و اگر بجمع دست به‌یکیار بشو یند او لیتر 
و به‌تواضع نزدیکتر. و آب چون از دهان بیرون دیزد بهر فق‌دیزد» تا دشاش 
آن به کسی رسد و به‌فرش نرسد. و کسی که آب بردست دیزد؛ برپای بود 
او لیتر از آیکه نشسته بو د. 

و جملةٌ اين آداب در اخبار و آثارآمده است. و فرق میان آدمی و بهیمه 
بدین آداب پیدا آید» که بهيمة به‌سقتضای طبع خحورد ونیکو از ز شت شناسد- 
که وی دا آن تمییز نداده‌اند چون آدمی دا. وچون آدمی دا اين تمییز دادند 


٩‏ حشمت» پسروا» ملاحظه. ‏ ۲ باصطلاح باغفا باذزی کند. ۳- مقدم بدادد. 


۳۵۰ ۱ معاملات 


و به‌کار ندادد. حق" نعمت عقل و تمییز نگزارده‌باشد و کفران نعمت کرده‌باشد. 


فضیلت طعام خو ددن با دوستان و بر اددان ده دین 
" بدا نکه میز بانی کردن دوستی دا به‌طعام" از بسیادی صدقه فاضلتراست» 
که درخیر است که برسه چیز حساب نکنند بر بنده: آنچه بةس‌هود خورد . 
و آغچه پدان افطار کند» و آنچه با دوستان صور د. 

جعفر بن‌محمد (دض) گو ید:«چون‌با براددان برحوان‌نشیتی شتاب مکن, تا 
مدتی دراز بکشد؛ که‌آن مقداد اذ جملةٌ عمرحساب نباشد.» 

حسن بصری‌گوید: «هرچه بنده برعویشتن و برمادد و پدر نفقه کند. آن 
را حساب بو د مگرطعامی که ددییش دوستان بت رد.» 

و بعضی از بزدگان عادت داشتند ی که چون برادران دا حوان نهادندی» 
طعام بسیاد برخوان نهادندی» و گنتندی: «درخبر است که هر که آن طعام خور د 
که ار دوستان‌به‌سر آید۱» بر آن‌حساب رکنند > ومن همی خحو اهم که از آن حورم» 
پس از آنکه آذپیش شما بر گرفتة باشند.» 

و امیرا لمو منین‌علی- کتر ام اه" و جنهته می‌گوی دکه«يك‌صاع طعام پیش 
بر اددان نهتم دوستتر دارم اذ آنکه بنده‌ایآزلدکنم.» 

و دد خبر اس ت که حقتعا لی- گوید در قیامت: «یابن آدع! گرسته 
شدم» مرا طعام‌ندادی.» گویند: «یار ب"الع ز"ة! چگونه گرسنه شدی. و۲ تو 
حداوند همه عا لمی؟» گوید: «براددر تو گرسنه بود» اگر وی دا طعام دادی آمر ا 
داده بودی.» 

و رسول (ص) گفت: «ه رکه برادد مسلمان دا طعام وشراب دهد تا وی 
سیر شود ایزد‌تعا لی-- وی دا از آتش دوز خ دور گرداتدبه‌هفت خندق. کسه 
میان هر دو خندق پانصد سالة داه بود.» و گقت: «خیر کم نآطعم) لطعام» 
بهترین شما آن است که طعام دهد.)» 


ُِ.- به‌سر آید» زیادآید» باقی ما ند. , ۳ (واوحا لیه)» و حال آنکه. 
۳ دادی << می‌دادی. 


آدابپ طعام خوردن :۳ 


]داب طعام خو ردن دوستان که بهز بات _بکد بگر شو ند 
بدان که اندراین جهاد ادب است: 


اودل آنکه قصد نکند تا به‌وفت طعام نزديك کسی شود که دد خبر است 
که «هر که قصد طعام کسی کند تاخعو اند در شدن! فاسق بو"دو در خوردن 
حرامخو اده.» اما اگر به‌ا تفای" فراسر طعام رسدء بی‌دستودی" نخودد. و اگر 
گویند بخور و داند که‌ازدل نمی گویند. هم نخورد که نشاید - و لکن تعلتلی 
کتد و به‌تلطف دست بدارد. اما اگر فصد کند به‌حانة دوستی که بر وی 
اعتماد دادد و از دلِ وی آگاد بنوده روا باشد؛ بلکه میان دوستان این صنشت 
است. ۱ 

رسول (ص) و ابوبکر وعمر(دض) در وقت گرسنگی به‌حانةٌ ابوایشوب 
انصادی و ابوالهیثم بنا لتیهان شده‌اند و طعام خواسته. و اين اعانتی بساشد 
میز بان دا بدین خیرء جون دانند که وی داغب است. 

و از بزر گان کس بوده است که سیصد وشصت دوست داشته است. هر 
شبی به‌حانةٌ یکی بودی؛ و کس بوده است که وی سی دوست داشته است» تا 
در هرماهی شبی به‌عانةٌ یکی بودی؛ و کس بوده است که هفت دوست‌داشته 
است. تادرهرهفته هر شبی‌به‌حا نیکی بودی. واین‌دوستان معلوم ۴ ایشان‌بودندع 
به‌جای کسب وضیا ع- و ایشان* سبب فراغت وعبادت این قوم بودندی. بلکه 
چون ددستی دینی افتاده دوا بو دکة اگر وی درخانه نباشد ازطعام وی‌خور د 
در غیبت وی؛ چون دسول (ص) درخانة بر یرة؟ شد. طعام وی بخوراد ددغییت 
وی» که دانست که وی بدین شاد شود. و محمدبن واسع (ده) از بزر گان اه 
ود ع بوده است» با اصحاب خویش به‌تحانةٌ حسن بصری(ده) شدندی و آنجه 


شدن» دفتن. ۲- بها تفاق» اتفاقا؛ تصادنا. ۳ دستودی» اجازه. 
۴ معلوم» کنایه‌اذزمال وسرمایه. ۵ دوستات. ۶ دروآدام) و داحیاء>(ج ۲اص۷) 
لیز بریره ( کنیززدخرید و آذادشد؟ عایشه ). 


۳۹ معامللات 


یافتندی بخوردندی: وچون وی بیامدی بدان شاد شدی. و گروهی‌ددخانةٌ ستفیان 
تواری‌جنیه کردند» وجون وی‌در آمد گفت: «انعلاقی تن با یاد من‌دادید۱» 
که ایشان جنین کردندی.» 


ادب دوم آنکه ماحشتر فراپیش آورّد - چون دوستی به‌زیارت آیلب وهیچ 
تکكّف نکند؛ و اگرندادد فام۲ نکند؛ و اگر بیش ازذآن تب و دکه حاجتر 
عیال" تمام بررجای باشد» بگذارد ایشان دا۳. 

کسی علی‌بن ابیطا لب دا کت ر"م الله" و جنهته میز بانی کرد. گفت: «به 
سه‌شرط بیایم: که ازبازاد هیچ‌چیز نیاودی» و ازآنچه درخانه است هیچ‌چیز 
بازنگیری؟ ونصیب عیال‌تمام" بدیشان بگذادی.» 

فضتیل عیاض گوید که «مردمان که ازیکدیگر بریده شده‌اند» به‌تکللت 
بریده شده‌اند: اگرآنه از میان برخیزد» بستاخ وار* یکدیگر دا بتو انندد 
دید4. 

و دوستی با یکی اذ بزدگان تکلكف کرد؛ گشت"۲: «چون تو تنها باشی 
از این تخودی و من نیز تنها از اين تخودم. چون فراهم آییم چرا باید 
که این تکلّت پدیدآید؟ یبا تکلشت از میان بر‌گیر» یبا من آمدن دد باقی- 
کنم*.» 

سلمان فادسی (دض) گوید که «ما دا دسول (ص) فرموده است که: 
تکللف نکنيم و از ماحضتر باد نگردیم.» 

و صحا به تانیاده و عرمای خعشاك پیش یکدیگر بردندی و کفتندی که 
«ندانیم که کدام بزهکارتراست: آنکه حقیر داردآن دا که حاضرباشد و فراپیش 
نیادد» یا آنکه چون پیش وی‌آودند حقیردارد؟» 

یو نس‌پیغامبر( ع)نانپاده و تره‌ای - که وی کشته‌بودی - پیش دوستان 


۱ با یاد من‌دادید: به‌یاد من آوددید. ۲- فام سوام ۳ عیال دا» برای‌عیال. 
۴ هرچه دادی پیاودی. مه عکلف. بستاخ‌واد». بی‌حشمت ود بی‌پیرایه. 
۷ آن بزدگت. م ددباقی کنم» تركکنم» قطم کنم (دد احیاه: ار اقطمالمجی). 


آداب طحام خوردن ۳« 


نهادی و گفتی: «اگر نه آنست یکه لعنت کرده است خدایب تما لی- متکلفتان داء؛ 
تکلّف کر دمی.» 

و قومی خحصومتی داشتند: ز کر"یا (ع) دا طلب کردند تا میانجی کند. 
به‌تعانةٌ وی شدند. وی را ندیدند» زئی نیکودا دیدنشد» عجب داشتند که وی 
پیغامبر است و با چنان ذن تنعم کند. و چون وی داطلب کردند - جایی مزدود 
بود - وی دا یافتند که‌طعام می‌خور د. و ايشان سخن همی گفتند» و وی نگفت 
که «با من نان خودید.» چون برخحاست. پای برهنه از آن ذمین بیرون آمد. 
ایشان دا اين هرسه‌کار از وی عجب آمد: پرسیدند که «اين چیست؟» گفت: «آن 
زن با جمال برای‌آن دادم تا دین مرا نگاه دارد وچشم ودل من به‌جای دیگر 
نگذارد؛ وشمادا تگفتم که طعام خحزرید. که آن مزد من بود تا کار کنم» که اگر 
کمتر خوردمی» در کار ايشان تقصیر کردمی» و آن فریضه بود برمن؛ و پای برهنه 
از آن آمدم که میان‌تعداوندان زمينها عداوت بود نخو استم تا خاله يك ذمین دد 
کفش من افتد و به‌دیگرزمین برده آید.» و بدین معلوم شود که صدق و داستی 
در کارها از تکلت او لیتر. 


آدب سوم آنکه برمیزبان تحکتم نکند چون۲ داند که دشخو ار خو اهد بود بر 
وی و اکرمخیتر کند وی دا میان دوچیز" آسانترین اختیاد کند؛ که دسول(ص) 
جنین کردی دزرهمه کارها. 

کسی به‌نز ديك سلمان شد؛ پاده‌ای نان جوین و نمك پیش آورد؛ گفت: 
«ا کر سعتر بودی‌بااین نمك» به بودی.» سلمان چیزی نداشت» مسطهتره 4 
سعتر گرو کرد. جون نان بخورد".گفت: « لحمذلله الدی کنعنا جما 
رز قنا۳.» سلمان‌گفت: «اگر تودا قناعت بودی مطهترة من به‌سعتر به رو 
نبودی.» 


۱ خصوهصت» داودی» دعوا. ۲س چون» اگر» وقتی که. ۳ یهنی آن کس» 
مهمان سلمان. ۴ مسپای خدایی داکه ما دا به]نچه دوژی کرده قانم ساخت. 


۳۵ معاملات 


اما جایی که داند که دشو ادنبو د و آن کس شاد شود روا بو دکه آرزو 
در خو اهد. 

شافعی (ده) به‌بغداد به‌خانة زعفرانی بودی. هر دوز ذعفرانی نسخت 
الوان طعام به‌طاحه دادی. يك روز شافعی به‌عط خحویش كو نی درافزود. 
چون ذعفرانی آن خحط" وی در دست کنیزله بدید» شاد شد وبه‌شکر انه کتیزله آذاد 


۰ 


ادب چهارم آنکه خداوند خحانه ايشان دا گوید که «چه خواهید و چه آرزو 
دادید؟» چون در دل داضی بود بدانچه ایشان تحکلم کنند. چه آنچهآرزوی 
ایشان بو د واب در آن یشتربو د. 

و دسول (ص) می‌کوید: «هر که به آرزوی برادر سلمان قیام کند. هزار 
هزار حستنه وی دا بنویسند وهزارهزار سیتثّه از دیوان وی بسترند و هزاد 
هزار درجه وی دا بردادند و از سه‌بهشت وی دا نصیب کنند - فردوس وعدان 
وخلد.» 

اما پر سیدن که «چیزی آودم یا نه؟» مکروه ومذموم اسبت» بلکه آ نجه‌باشد 
ییاورند و اگرنخورند باز بر گیر ند. 


فضیلت میزبانی 

بدان که آنچه گفته آمد. اندر آن است که کسی ناخوانده به‌جایی دود بم 
زیادت؛ اما حکم دعوت کردن دیکر است. 

و گفته‌اند چون مهمانی بیاید هیچ تکكّف مکن. و چون بخوانی هیچ 
باز مگیر !» یعنی هرچه‌توانی بکن. 

و در فضیلت ضیافت اخبار بسیار آمده است. و این عادت عرب است 
که ایشان اندد سفر به حكتة۲ یکدیگر رسند» فرودآیند؟ و حق" چنان مهمان 
گر اددن مهم است. و برای این‌گفت دسول (ص): «کسی که وی مهمانسدار 


۱ مضایقه مداد. ۲- حله»منزل» قرادگاه قبیله. 


آداب طعام خوردن 9-۹ 


پیست» در وی خر شنت :0 و کقت: «برای مهمان تکللف مکنید» که آنگاه وی 
دا دشمن گیرید؛ وهر که مهمان دا دشمن گیرد» خحدای دا دشمن داشته باشد؛ و 
هر که خحدای را دشمن دادد» خدای" وی دا دشمن دادد.» 
۱ و مهمان غریب که فر از دسدء برای وی اوام‌ستدن و تکكّف کردن روا 
بنود؛ اما برای دوستان که به‌زیادت یکدیگر شوندنباید. که آن سبب تقاطع 
بو د. 

ابودافع» مولای رسول (ص)۰ گوی د که رسول (ص) مرا گفت: «فلان 
جهود دا بگوی تامراآدد اوام دهد - تا ماه دجب. کهمرامهمانی فرا دسیدم 
است.» آن جهودگفت: «ندهم تا گروی نباشد.» باز آمدم و یگفتم. دسول(ص) 
گفت: «واله که من در آسمان" امینم و در ذمین" امین اکر بدادی باز دادمی. 
اکنون آن زده من به‌وی گرد کن.» ببردم وبه‌وی گرو کردم. 

ابراهیم (ع) برای طلب مهمان يك دومیل بشدی» و نان نخوددی تا 
مهمان نیافتی. و از صدق وی دد آن» برسر مشهد ۱ وی‌آن ضیافت بمانده‌است 
وتا این غایت هیچ شب ازمهمانی شا لی‌نبوده‌است» وگاه بو دکه صد ودو یست 
مهمان باشد آنجا. و دیهها بر آن وقت کرده‌اند. 


داب دعوت و اجابت 

سشت کسی که دعوت کند آن است که جز اهل صلاح را نخو اند که 
طعام دادن" قلوت دادن است. و فاسق دا قلوت دادن" اعانت بود برفسق - 
و فقرا دا خواند. نه توافگران دا که رسول(ص) می‌گو ید که «یترین طعامها 
طعام و لیمه‌ای است که توانگر ان را بخوانند و ددویشان را محروم کنند.» وباید 
که خو یشاوندان را و دوستان نزديك دا فراموش نکنندء که چون فر اموش کنند 
سبب وحشت" باشد. و به‌دعوت" قصد تفاخر ولاف نکند» لیکن انديشة آن کند 
که صنشّت بهجای آورد و داحت به‌درویشان دساتد. و هر که دا که داند که سر 


٩‏ مقصود شهری است در فلسطین به‌نام ابراهیم خلیل که تا بیست سال پیش اذ این که من اذ 
آنجا گنهت‌ابن مهما نسرای‌هنور در آنبجا دایر بود. (خدیوجم) ۲ وحشت»دمید گی» 


۳۹۹ معاملات 


وی دشو ار خحواهد بود اچابت کردن» وی را نخواند؛ که صبب دنج گردد. و 
هر که در اجابت وی داغب نباشد» وی دا نخواند؛ که اگر اجابت کند. طعام 
وی به کر اهیت خورده باشد و این سبب خطیئتی باشد. 


اما ادب اجابت آن است که فرق نکندا مان ددویش و توانگن و از دعوت 
درویش ترفع نکند؛ که دسول (ص ) مسا کین‌دا اجایت کردی. و حسن بن علی 
(دض) دوزی به‌قومی از درویشان بگذشت: نانپاده‌ای چند دد پیش داشتند و 
می‌خحوزدت‌د. گفتند : «یا بن" رسول الله» موافقت کسن۲.» فرود آمد از ستود» و 
موافقت کرد و گفت: «خحدای تعا لیب متکبتران دا دوست ندادد.» و چون نان 
بخورد» گفت: «اکنون فردا شما نیز مرا اجا بت کنید.» و دیکّر روز ایشان دا 
طعامهای نیکو ساخت و با ایشان به‌هم بنشست و بخوددند. 


ادب دوم آنکه اگر داتد که میز بان بر وی منشت‌خواهد نهاد ومیزبانی دستی۲ 
خحواهد دانست. به‌نزديك وی تعلثل کند و اجابت نکند؛ بلکه باید که اجابت 
وی فضلی ومشتی شناسند. و همچنین اگر داندکه در مال وی شبهتی است. یا 
در آن موضع" مننکتری است - چون فرش دیبا و مجمر ة سیمین - یا بسر 
دیواد" صورت جانودان است يا بر سقف. يا سماع دود و مزامیر است» با 
کسی مسخرگی همی‌کند یا ثحش همی گویده يا زنان جوان به‌نظارة 
مردان همی آیند» اجابت نکند؛ که این همه مذموم است و شاید به‌جنین جای 
حاضر شدن. 

و همچنین اگر میزبان" منبندع بو د یا فاسق یاظالم یا مقصود وی لاف 
و تکبتراست؛ با ید که اجابت نکند. و اگر اجابت کند و جیزی ازذاین‌منکتر ات 
لب ومع نتو اند کرد واجب باشد بیرون آمدن. 


۱ فرق نگذادد. ۲- در خوددن همرآهی کن. ۳ دستی؛ امتیاذدی» بر تریی. 
و۳ مهمان. 


آداب طعام خوردن 4 


ادب سوم آکه به‌سبب دوری داه منع نکند؛ بلکه هرچه احتمال! بتوان کرد 
بر عادت احتمال کند. و درتورات است که«يك میل برو وبیماداندا عیادت کن؛ 
و از دومیل جناده را تشییم کن؛ و از سه میل دعوت دا اجابت کن؛ و از چهار 
میل برادد دین دا زیادت کن.» 


اذدب چهارم آنکه به‌سیب آنکه روزه دادد منع نکند؛ لیکن حاضر آید و اگر 
میز بان داوحشت نباشدا؛ بر بوی‌حوش وحدیث‌خحوش قناعت کند؛ که میز بانیم 
روزه‌داد این‌ بو د. وا گررنجه‌خواددشد» یگشاید؟ که مزد شادیر دل مسلمانی 
از روزه بسیار فاضلتر بو" د. ورسول(ص) انکار کرده است بر کس ی که‌چنین کند۴ 
و گفته است که«بر ادد تو برای توتکكف کند و تو گویی که من دوزه‌اما» 


ادپ پنجم آنکه اجابت بر نیشت داندن شهوت شکم نکند. که اين کاد بهایم 
بنود؛ ولیکن نیتت اقتدا کند به‌ستت دسول(ص). ویشتر حذر کند از آیکه 
رسول (ص) گفته است: «ه رکه دعوت دا اجابت نکند» عاصی است درخدای 
و دسول.» وبدین سیب کفته‌اند گروهی که« اجا بت دعوت واجب‌است.» ونیتت 
آن کند که بر ادر مسلمان دا اکرام کند. که درخبر است که «هر که مومنی‌دا 
ا کرام کند» خحدای تما لی_ دا | کرام کرده باشد.» و نیت کندکه شادی به‌دلِ 
وی دساند. که درخبر است که «ه ر که‌مومنی دا شا دکند» دای عت زتوجت لا 
را شادکرده باشذ.» و نیت زیادت میز بان کند. که زیادت موّمنان از جملهٌ 
قربات عظیم است. 9 نیت صیانت خویش کند از غیبت. تا نگویند که «اذ 
بدخویی و تکبتر نیامد.» 

این شش نت8 است که وی دا به‌هر یکی وایی باشدء ومباحات به 


سسهص 2/۱۱۵ ۰۳ ۲- یعنی اگرموجب دمیدگسی میزبان نشود. ۳ دوژه دا 
(مراد صوم قطوع - دوز؛ مستحب - است. احیاء ج۲» ص ۱۱) بگشاید. ۴ یعنی به‌علد 
روزه منم کند(اجا بت‌دعوت لکند)احیاء ج ۲ ص ۰۱۱ هب شش نیت به‌این ساب که 


لیت راندن شهوت شکم هنم و نفی شده اس تکه به‌شما د لمی آ یسد و 2لیت اقتد!4 و <نیت حذر4 
(اقتد! بسنت دسول و حند از عاصی شدت به دد دعوت) دد معنا یکی است. 


چنین نیثات ازجملةً قر بات‌گرددا. ویزد گان دین جهد کرده‌اند تا دد هرحرکتی 
و سکونی ایشان دا پیشتی بوده است که با دین مناسبتی دادد تا از آنفاس 
ایشان هیچ ضایع نشو د. 


آداب حاضر شدن 

اما آداب حاضرشدن آن است که دد انتظار ندارده و تعجیل نکند. و بر 
جای مهتری ننشیند؛ و آنجا نشیند که میزبان" اشاد ت کند. و اگر دیگر مهمانان" 
صدر یه‌وی تسلیم کنند وی داه تواضع گیرد؛ و ددبرابر حجرة زنان ننشیند» و 
در جایی که طعام از آنجا بیرون می آدند بسیار ننگرد. و چون بنشیند کسی دا 
که به‌وی نزديك بو د تحیتت‌گوید و پرسد". 

و اگر منتکری بیند انکارد کند» و اکرتغییر نتواید کرد بیرون آید. احمد 
حنبل گفته است که «اگر سرمه‌دانی سیمین بیند» نشاید که بایستد.» وچون 
به‌شب بخواهد ایستاده ادب میزبان‌آن است که چای طهادت و قبله به‌وی 
تما يك. 


اما آداب طعام نهادن 

ادب اودل آن است که تعجیل کند - و اين از جمل ا کرام مهمان باشد تا در 
انتظاد نبود. و چون جمعی حاضر شدند و یکی مانده باشد حق" حساضران 
اولیتر. مگ رکه غایب" درویش۴بو دکه شکسته دل شود: آنگاه تأخیر براین 
نیت" نیکو تر باشد. ۱ 

و حاتم اصم گوید که «شتاب از شیطان است مگر در پنج چیز: طعام 
مهمان و تجهیز مردگان. ونکاح دحتران» وگزاددن وام و تو به از گتاهان.» و 
در و لیمه تعجیل سنشت است. 


1 یمنی کادها یی که‌مبا ح‌است (نه‌پاداش دادد ونه کیفر)چون پاچنین نیتهایی انجام‌گیرد از جملهةً 
اسیاب نزدیکی به‌خداو ندگردد. ۲ افاس»دمها؛ اوقات عمر. ۳ بیرسد» احوال 
بپرسف. ۴ مکر آنکه شحصیغایب ددویش (فقیر» تهیدست) باشد. 


آداب طعام خوردن ۳۹۵ 


ادب دوم آنکه میوه تقدیم کندا اول» و سفره از تره خالی ندارد» که چون 
بر سغره سبزی باشد» در اثر است که «ملایکه حاضر شو ند.» و باید که طعامهای 
حوشتر دا پیش دارد تا از آن سیر شوند. و عادت بسیار خوادگان باشدکه 
غلیظترین فرا پیش دارند تا بیشتر توان حورده و این مکروه است. و عادت 
گروهی آن است که جمله طعامها به یکراه بنهند تا هرکسی اذآن خوددکه 
خحو اهد. و چون الوان می‌نهند باید که زود برنگیرند» که باشد که هنوز یکی 
سیر نخورده باشد از آن. 


آدپ سوم آنکه طمام اندكك ننهد که بیمروتی۲ باشد» و بسیاد نیز ننهد که تکبتر 
ینود مگربرآن نیت که آنچدزیادت‌باشد آن‌دا حساب بو د۳. 

ابراهیم ادهم (ده) طعام پسیار بنهاد» سفیان گفت: «نترسی که این از 
اسراف باشد؟» ابراهیم گفت: «در طعام" اسر اف نباشد.» 

و باید که پیشت ر"نصیب عیال بنهد تا چشم ایشان برخوان نباشد؛ که 
چون چیزی بازنماند» ذبان دراز کنند در مهمانان و اين جنایت بود با مهمان. 
و روانبود مهمانان را که ذله۴ بر گیرند - چنانکه عادت گروهی از صوفیان 
است؛ مکر که میزبان صریح بگوید که چنین کنند - نه به‌سبب شرم از ايشان - 
یا دانند از دل وی که وی داضی است. آنگاه دوا بو دبه‌شرط آنکه یر همکاسه 
ظلم نکند. اگر زیادتی بر گیرد حرام باشد؛ و اگرمیزبان‌کار ه باشد حرام بود 
وفرق تبو د میان آن ومیان دژدیده. و هرچه همکاسه دست بدادد - به‌شرم نه به 


دل‌خوشی - خوددن آن یز حرام بو اد. 


اما ادب بیرون آمدن‌آن اس ت که بهدستوری بیرون آید. و میزبان بای د که 
ئ در سرای با وی یباید» که دسول (ص) چنین فرموده است. 


۱ ممدم داند» پیشتر آوند. ۲- دود ار جوالمردی. ۳ یمتی اکرما ندء طمام را 
بر گیر لد ویبرند» میزبان دا باك قباشد. سه‌تر‌جمة احیاء, عادات س۵۷. ۴ زله. غذایی که 
پس‌اذ مهمانی اذ سفره بر گیر لد ویاخود بر قد. 


۰« ۳ معاملات 


وباید که میزبان سخن خوش‌گوید و گشاده دوی بو د؛ و اگر از مهمان 
تقصیری بیند در گذد د و فرو پوشد به‌نیکوخویی» که حسن خحتلق ازبسیادی 
قر"بات" فاضلتر است. 

ودرحکایت است که«استادجنید ارس به‌دعوت که پددش 
کرده بود. چون به‌در سرای شدند. پددش وی دا درنگذ اشت: باز گشت. کودله 
دیگر باره وی دا باذزخو اند» باز آمد و پدد اندرنگذاشت. همچنین تا چهار باد 
همی آمد تا دل کود خوش همی شد و باز همی گشت تا دل پدد خوش‌همی- 
شد. و وی اندد میان" فار غ. و اندر آن هر رد دی وقبولی وی دا عبرتیٍ بوده که 
آن از جای دیگر می‌دید ۲.» 


- قربات (ج قربت). کادهایی که موجب نزدیکی بنده به‌خدا حی‌شود. ۲- ینتی ازسوی 
دا میدید . 


اصل دوم.- ]داب نعاح 


بدان که نکاح کسردن ازجملةٌ آداب دراه دین است همچون طعام نحوردن. 
چنانکه داه دین دا به‌حیات و بقای شخص آدمی حاجت است - و حیات بی- 
طعام وشراب ممکن نیست - پس همچنین به‌بقای جنس آدمی ونسل وی حاجت 
است - و این بی‌نکاح ممکن فیست. پس تکاح" سبب اصل وجود است و 
طعام" سیب بقای وجود است. و مبا حکردن نکاح برای این است نه برای 
شهوت؛ بلکه شهوت که آفریده است!؛ هم یرای آن آفریده است تا مو کثل‌باشد 
و متقاضی» تا خحلق. را فر | نکاح همی آرد» ۷ سالکان دار دین دز وجود همی- 
آیند و به‌راه دین می‌رو ند؛ که همه حلق دا برای دام دین آفر یده‌اند. و برای 
اين گفت: وما خعَلقت) لجن والافس الا لیعبدون". 

و هرچند آدمی بیش همی شود بندگان حضرت دبویشت بیشترهمی- 
شونده و آمشت مصطفی (ص) بیش می‌شود. و برای این گفت دسول (ص): 
«تکاح کنید تا بسیار شوید» که من روز قیامت مباهات کنم به‌شما با ا"متتان دیگر 
ییغمیران» تا" به کودکی که ازشکم مادد بیفتد.» 


۱-. که خدا ] فریده است. ۲ - (قر آن» ۵۶/۵۱)» ليافریديم پری و آدمی دامگر [برایآن 
که فرمایم ایشان دا کسه] مراپرستید و مرا خوا لید. ۳ تا» حتی. 


۳۶ ۱ معاملات 


پس ثواب کسی که سعی کند تا بنده‌ای ددافزاید تا در داه دین از وی 
بندگی آید» بزرگ بود. اذبرای این است که حق" پدد" بزرگ است و حق" 
استاد" بزدگ‌است» که پدد سبب وجود است و استاد سبپ شناخت دراه است. 
و بدین سبب گرودهی کفتهاند که نکاح کردت فاضلتر اذآن که به‌نواقل عبادت 
مشغول شدن. 

و چون معلوم شد که نکاح ازجملهً داه دین است» شر حآداب آن مهم 
باشد. و شرح آن به‌شناعتن_ سه باب حاصل آید: باب اول؛ دد فواید و آقات 
نکاح؟ پاب دوم دد آداب عقّد نکاح؛ پاب سوم در آداب معیشت و زندگانی 


باب اول_درفواید و ]فات تکاح 
پدان که فضل تکاح به‌سببر فواید وی است» و فواید نکاح پفج 


است: 
۹ هن ۰ 9 ۰ 5 
فایدة ادل در فرزند است. و به‌سبب فرزند چهاد گونه ثواب است: 


واب اودل آیکه سعی کرده‌پاشد در آنچه‌محجوب حقتعا لی- است اد 
وجودآدمی و بقای نسل وی. وهر که حکمت آفرینش پشناسد. وی را هیچ‌شاك 
نمائد که این محبوب حقتعالی-. است؛ که هرگا که خداو ند" زمینی که 
زراعت دا شاید به‌يندة عویش دهد و تخم فراوی دهد و جفتی گاو وآلات 
زداعت به‌وی تسلیم کند و مو کلی را با وی بفرستد که وی دا فرا زداعت می- 
دازد؛ بندمه. اگرهیج خرد دارد - بدان د که مقصود خداوند اذاین چیست» اگر- 
چه خحداوند به‌زبان فرا وی نگوید. 

و ایزدتعالی- که ر حم بیا فرید و آلت مباشرت بیافرید و شهوت دا 
پر مرد و ذن مو کل کرد و تخم فرزندان دد پشت و سينة مردان و زنان بیافرید» 
برهیچ عافل پوشیده نمات د که مقصود اذ این چیست. چون کسی تخم ضایع 
کند و م و کل دابه‌حیلتی از خویشتن دنم کند» بی‌شك از داه مقصود فطرت 


آداپ نکاح ۳+۳ 


بگردیده باشد. و برای این‌بود که سلت وصحابه - رضواذالّه علیهم اجمعین- 
کراهحت داشته‌اند که عزب میرند؛ تا۱ معاذ دا دو ذن فرمان یافت" در طاعون» 
و وی دا نیز طاعون پدید آمد گفت: «مرادن دهید پیش ازآنکه بمیر ع» که 


واب دوم آنکه سعی کرده با شددرمو افقت دسول(ص) تا امشت‌وی‌بیشتر 
شود که بدان مباهات خواهد کرد. وبرای این نهی کرده است از نکاح زنی که 
عقیم باشد که وی دا کودکی نياید. و گفته است که « حصیری در خانه افکنده 
باشد. بهتر اذ ذنی عقیم.» و گفته است که «ذن زشتی که زاینده باشد» بهتر از 
نیکورویی که عقیم باشد.» و بدین معلوم شود که نکاح برای شهوت یست» که 
تیکو شهوت دا شایسته‌تر است از زذشت. 


و اب سوم آنکه ازفرزند دعا حاصل آید که در خبر اس ت که « ازجمله 
خیراتی که ثواب آن منقطع نشود یکی فرزند صالح است که دعای وی پس اذ 
مرگ پدر و مادر پیوسته باشد و به‌پدر و مادد می‌دسد.» و در بر است که 
«دعا دا بر طبقهیای نور بر مردگان عرضه همی کنند و بدان سب آسایشه | 
می یا بند.» ۱ 


و اب چهادم از آن بود که فرز ندباشد که پیش‌ازپدرفر مان یابد ء تابدر 
رنج آن مصیبت بکشد. و فرزند شفیم وی گردد؛ که‌دسول (ص) می‌فرماید که 
«طقل دا گو یند: *در بهشت رو» خحویشتن دا برخشم و اندوه پیشکند و گوید که 
*البته بی مادد و پدر ددنشوع.*» 

و رسول (ص) جامة کسی بگرفت و می کشید و می‌گفت: «چنین که من 
برا م یکشم طفل مادر و پدد خویش دا می کتشدبه‌بهشت.» 

و در خبر است که «اطفال بر ددر بهشت جمع شوند. و به‌یکبار فریاد و 


تا؛ تا به‌جامی که تا به‌حدی که. ۲- فرمان یافت» مرده دد گذشت. 


1 معاملات 


گریستن بر آودند و مادد و پسدر دا طلب کنند» تاآنگاه که ایشان دا دستودی 
باشد تا دد میان جمع شوند. و هر کسی دست مادر و پدر حویشتن می ک‌شد 
به بهشت.» 

و یکی از بزرگان از نکاح" حذد همی کرد؛ تا شبی به‌تعواب دید که 
قیامت بود و خحلقی در دنج تشنگی ماندهء و گروهی اطفال‌دا دید قدحهای ذدین 
وسیمین به‌دست و آب می‌دادند گروهی‌دا. پس۰ وی آب خو است وی را ندادند» 
گفتند که «ترا ددمیان ما هیچ فرزند نیست.» پس چون از خواب بیداد شد. دد 
وقت" نکاح کرد. 


فایدة دوم در نکاح آن است که دین خویش دا درحصاد کند و شهوت داء که 
آلت شیطان است. از خویشتن باذ کند. و برای اين گفت دسول (ص) که 
«هر که نکاح کرد؛ يك نیم دین حویش دد حصاد کرد و ه رکه نکاح تکند غا لب 
آن بو دکه چشم" از نظر ودل از وسوسه نگاه نتواند داشت اگرچه‌قر اج 
نگاه دارد. ولیکن باید که تکاح بر نیت فرزند باشد نه برای شهوت» که 
محبوب خداوند یمجای آوددن برای فرمان دا نه چنان بوآد که بسرای دقع 
م و کل" داا؛ که شهوت برایآن‌آفریده‌اند تا مُسْتَحثو متقاضی ب ود هر 
چند که در وی۲ حکمتی دیگرهست. دیگر آنکه دد وی لذتی عظیم نهاده‌اند تا 
نمودگادر لذ"تهای آخرت‌باشد» چنافکه آتش آفریده‌اند تادنج آن نمودگادر 
رنج آخحرت باشدء هرچند که لذت مباشرت و دنج آتش [دنیا] مختصر است 
در جنپ لذت و دنچ آخحرت. و ایزدتعالی - دا درد هرچه آفریده است 
حکمتهاست. و باشند که در يك چیز حکمتهای بسیاد بنّوآد؛ و آن پوشیده بو"د 
الا بر بزرگان و علما. ۱ 

و دسول (ص) می‌گوید. «هرزن ی که برآیدء شیطانی با وی باشد چون 
کسی دا زنی نیکو پیش آید. ياید که به‌عانه شود و با اهل خویش صحبت کند 


۱- به‌جای آوردن لچه محبوب خداو هه است (تکاح) به‌خاطرفرمان خدای (یعتی به‌لیت فرذ ند 
آوددن) فضیلت دادد برهمین عمل به‌خاطر دفع مو کل (شهوت). ۲ دد ش#هوت. 


آداب تکاح ۳+۵ 


در وقت؛ که زنان همه‌پرایر باشند اندد این معنی.» 


فا ید سوم "نس باشد به‌دیدار زنان و داحتی که دل دا حاصل آید هضیب 
مجا لست ومزاح با ایشان» که آن‌آسایش صبب آن باشد که دغبت حبادت" تاژه 
گردده که مواظبت بر عبادت ملال آور د و دل اندر آن‌ گرفته شود واین آسایش 
آن قو ات را باژ آودد. 

و علی - کتر"م له" و جهته" - می‌گوید که«داحت و آسایش ازدلها باز 
مگیرید به‌یکر اه که دل‌از آن تابینا شود.» 

و رسول (ص) وقت بودی که اندر آن مسکاشقات" کاری عظیم بر وی دد- 
آمدی که قا لب وی طاقت آن نداشتی» دست برعایشه زدی و گفتی: «کتلتمینی» 
يا عایشه با من سخن‌گوی: حواستی که قو"تی دهد خویشتن دا تا طاقت 
کشیدن بار وحی دادد. و چون وی دا باز این عا ‌ دادندی و آن قوات تمام 
شدی تشنگی آن کاربر وی غا لب شدی گفتی: «آد حننا يا بلال». تا دوی به 
نماز آوددی. و گاه بودی که دما غرا به‌بوی عوش قوّت دادی؛ وبرای این گفت: 

«حبب الی من دخیاکم خلاث: الطیب والنساء وقرة عننی فی‌الصلاه.» 
کقت متضی ۱ در این دنیا ددست من ساخته‌اند: بسوی خوش و زتان و نماز. 
ولیکن تخصیص" نماژ دا فرا نمود» که مقصود" آن است» که گفت: «روشنا یی 
چشم من درنماز است.» و بوی خوش و زنان برای آسایش تن است‌تا قوت آن 
یا بد که به‌نماز دسد و قترات عینی که در وی است حاصل کند. 

و برای این بودکه دسول (ص) اذجمع مال دنیا منع می کسرد. عمر 
(دض) گفت: «پس. ازدنیا چه چیز گیریم؟» گفت: «لیتخد آحد کم لسانآذاکرا 
وقلبآشاکرا و زوجه موّمنه .» گفت: زبانیذا کر ددلی‌شاکر و ذزنی‌پادسا؛ 
و ژن پادسا دا قرین ذکر و شک کرد. 


فایدة چهادم آن بو دکه ذن" تیماد خانه بدارد وکاد پختن و ر"فتن وشستن 
کقایت کند؛ که اگر مرد بدین مشغول شود از علم وعمل و عبادت بانماتد. و 
بدین سبب زن یاور بو د اندر داه دین. و بدین صبب بوسلیمان دادانی گفته 


۳۰ معاملات 

است که «ذن نيك از دنیا نیست. از آحرت است.» یعنی که تو دا فاد غ دارد تا 
به‌کار آخحرت پردازی. عمر (دض) می‌گوید که «پس از ایمان" هیچ نعمت نیست 
بزرگتر از ذن شایسته.» 


فایدة پنجم آن است که صبر کردن بر اخلاق زنان و کفایت کردن مهمتات 
ایشان و نگاه داشتن ايشان بر داه شر ع* جز به‌مجاهدتی تمام نتوان کرد و آن 
مجاهدت از فاضلترین عبادات است. 

و درخبر است که نفقهٌ عیال از صدقه فاضلتراست. و بزدگان گفته‌اند که 
«کسب حلال‌برای فرزند وعیال کار آبدال است.» 

و ابن المباراه در غزو بود - با طایفه‌ای از بزدگان. کسی پرسید که 
«هیچ عمل هست فاضلتر اذ اين که ما بدان مشغو لیم؟» گفتند: «هیچ چیز فاضلتر 
از این نمی‌دانیم.» ابن) لمباداه گفت: «من دانم: کسی که وی دا عبال وفرزندان 
باشد» و ایشان دا در صلاح بدارد و به‌شب اد خحواب بیدار شود و کودکان دا 
برهنه بیند وجامه برایشان فرا کند: آن عمل وی اذ این غَّز و ما فاضلتر.» 

و بشرحافی گقت که «احمد حنبل دا سه فضیلت است که مرا نیست: 
یکی آنکه وی حلال طلب کند برای حویش و برای عیال و من برای خود 


طلب کنم و بس.» 
و در خبر است که ازجملةً گناهان گتاهی هست که جز دنج عیال کشیدن 
کفتارت آن نکند. 


و یکی دا از بزر گان» ذن فرمان یافت۱. هرچند که نکاح" بر دی عرضه. 
کردند. دغیت‌نکردو گفت: «دد تتهایی دل دا حاضرتر و هت دا جمعتر می- 
یا بم.» تا شبی به‌حو اب دید که ددهای آسمان گشاده بودی و گسروهی مردان از 
پس یکدیگر فرو می آمدند و درد هوا می‌دفتند؛ چون به‌وی دسیدند» اول مرد 
کت که «اين آن مرد مینشوم است؟» دوم مرد گفت: «آدی.» سوم گفت: 
«این آن مرد مین‌شوم است؟» چهادم گفت: «آدی.» وی بترصید از هییتر 


ذن یکی از بزدگان در گنشت. 


آداب نکاح ۰" 


ایشان که بپرسیدی!. تا بازپسین ايشان بوی‌آمد. وی دا گفت که «ایشان 
میشنوم که را می‌گو یند؟» گفت: « ترا که پیش اذ این عبادت تو دد جملاةً 
اعمالٍ مجاهدان به آسمان می‌آوردند. | کنون يك هفته است تا نام تو ازجملة 
مجاهدان بیرون کر دها ند. تدانم تا جه کرده‌ای.» چون از خو اب بیدازشد» در 
حال" تکاح یکرد تا ازجملةً مجاهدان باشد. 

این است جملةٌ فواید نکاح که بدین سبب دغبت با ید کرد در وی. 


اما آفات نکاح سه است: 

آقت اول آنکه باشد که‌ازطلب حلال‌عاجر آ یلد خحاصنه درچنین روز گاد 
و باشد که به‌سیب عیال دز طلب حرام و شبهت افتد. و آن سیب هلاه دین 
بلود وی دا و عیال وی دا. و هیچ فضیلت این دا جیر نکند. که در خبر است 
که «بنده دا نزديك ترازو بدادنند و وی دا اعمال یکو بنود هریکی چند 
کوهی؛ پس وی دا ببر سند که +عیال را از کجا نفقه دادی؟4 و وی دا اندد این 
بکیرند" تا همه حسنات وی بشود بدین سبب. آنگاه منادی کنند که اين آن مرد 
است که عیال وی جمله حسنات وی بخودد. و وی گرفتاد شد.» 

و در اثراست که «او ال کسی که دد بنده‌آویزد به‌قیامت. عیال وی بو د. 
گوید: «بارخحدایا؛ انصاف ما از وی بستان» که ما دا طعام حرام داد - و ما 
ندانستیم و ما داآنچه آموختنی بود نیاموخت تا جاهل بماندیم.۴» 

پس ه رکه دا مالی یا میرائسی نباشد یاکسبی حلال نباشد» وی دا تکاح 
نشاید کردن الا" بدان وقت که یقین داند که! کر نکند در ذنا خو اهد افتاد. 


آفت دوم آنکه قیام کردن به‌حق" عیال‌نتو انالا" به‌نحلق نیکو وصبر کردن 
بر محالات ایشان و احتمال کردن ۲ دنج ایشان» و به‌تدییر کارهای ایشان قیام- 
کردن. و این هر کسی نتو اند کردن. و باشد که ایشان دا برنجاند و بدان بر هکار 


-٩‏ یمنی از هیبت ایشان ترسیه که بپرسد که مقصودشان کیست؟ ۲- دداین باده‌مژاخذه 
کنند. ۳- سهص ۰۳/۱۱۵ 


بر ۳ معاملات 


شود يا ضایع فرو گذادد. 

و درخبر است که «کسی که اذعیال پگریزد. همچون بنده گریخته باشد: 
نماز و دوه وی پذیرفته نباشد تا نزديك ایشان نشود.» 

و درجمله برهر آدمی واجب است صلاح تفس او و کسی که با نشسی 
حویش برنیاید» اوایتر آن بو دکه درعهلة تثس دیگری نشود. 

بشرحافی را گفتند: ر«چرا نکاح نکنی؟» گفت: اذاين آیت می‌تر سم: 
و لهن مثلانی علیین بالمعر وف" . 

و ایراهیم ادهم را کفتند: «چرا نکاح نکنی؟» گفت: «نکاح چگ و نه کنم. که 
مرا بهژن حاجت نیست. زنی دا به‌عویشتن چکونه غره کنم؟» 


آفت سوم آن‌است که دل و اندیشه به‌تدبیر کار عیال" مستغرق شود و از 
ذکر حدایی‌تعا لی_ وذ کر آحرت‌وساعتن زاد آخحرت بازماتد. وهرچه‌ترااذذ کر 
حدای تما لی- مشغول کند» آن سبب هلاه تو است. و برای این گفت حق- 
تعالی: یا امهاانذین آمنوالاقلپکم آموالکم ولاآز لادکم‌عن ذکرانله":پس 
هر کس که وی دا قوا"ت آن نباش که شغل عیال وی را از خدای - تعالی - 
مشغو ل بتکنند - چنانکه رسول (ص) را بود. و داندکه اگر نکاح نکند» 
هميشه برسر ذ کر وعبادت خواهد بود و اذحرام ايمن خواهدبود. نکاح نا کردن 
وی دا فاضلتر. مگر کس ی که برحلال" قادد بو و بر ختلق و شفقت خحویش 
ایمن بو د و داند که تکاح" وی دا از ذکرر خحدای- تعا لی - مشغول ندارد: 
اگر نکاح بکند» نیز بردوام بهذ کرمشغول خواهد بود؛ آفت نباشد. 


- (قر آن» ۲۲۸/۲)؛ و زان دا برمردان همچنان استکه مردان دا برذ نان؛ از پاك داشتن 
خویش وخوش داشتن برانداذ؛ توان. ۲ (قر ۰:۵ »)٩/۶۳‏ ای گرویدگات» مشنول‌مدادد 
شما دا مال شما و فرزیدان شما از پاد خدای. 


آداب نکاح 6 ۰« 


پاب دوم دد کیفیت عقد و آداب‌آن» وصنا نی که‌نگاه 
با بد داشت دد زن 
اما شر ابط نکاح پنج است 


ال - و لی"است. که‌ییو لی نکاح‌ددست‌نب و د. وهر که و لی"ندادد» ولی _ 
وی سلطان‌بو د. 


دوم - رضای نن. مگ رکه دوشیزه‌ب و د: چون پدر" وی دا بدهد یاپدر 
پدد» به‌رضای وی حاجت باشد. و هم او لیتر آن بو دکه بر وی عرض هکنند» 
آنگاها کرخاموش بو دکفایت و 


سوم - دوگواه عدل باید که حاضر بود. و اولیترآن بو دکه جمعی 
از اهل صلاح" حاضرشوند» و بر دو کس اقتصاد نکنند. پس اگر دومرد باشد 
مستور که فسی ایشان مرد و زن را معلوم تباشد نکاح" در ست بو د. 


چهارم _ آنکه لقظ ایجاب و قبول بگویند - ولی و شوهرء یا و کیل 
ایشان_چنانکه‌صریحب و د. و لفظ نکاحیا تزدیج( یا پادسی آن‌بگو یند. وسشت آن 
است که ولی" گوید - پس از آنکه تحطّه بر شحو انده باشد - «جسم‌الله و 


۳ ۳ ‌‌ 
6 س ۵ و 


الحمدلله فلان دا به‌نکاح به تو دادم به‌چندین کایین.» و شوی گوید: 
« بسم‌اله والحمد دنه این نکاح دا بدیین کابین پذیرفتم.» و اولیتر آن 
بو دکه زن دا بیند پیش از عقد نکاح" تا چون بپسندد آنگاه عقد بندده که 
| لقت امیدوادتیر بو دا. و باید که قصد ونیتت وی از نکاح" فرزند باشد و 
نگاهداشتن چشم و دل از ناشایست؛ و هماً مقصود وی هوی و تمتشع 
نباشد. 


- که‌دداین‌صودت امید الفت کرفتن (انس» خوگیری) بیشتراست. 


۳۰ معاملات 


پنجم آنکه زن به‌صفتی باشد که‌نکاح وی‌حلال بو د. وقریب بیست‌صفت 
است که نکاح بدان حرام شود. چه. هرزن که در نکاح دیگری بود؛ یبا دد 
عدات دیگری بود؛ یا مرتد باشد؛ یا بت‌پرست. يا زندیق باشد - که به 
قیامت و به‌عدای و دسول ایمان ندارد؟ يا | باحتی باشد. که روا دارد ذنان با 
مردان نشستن و نماز نا کردن و گوید که «اين ما دا مسلتم است و بدین عقو بت 
نخواهد بوده؟ یا ترسا باشد‌یا جهود ازسل کسانی که ايشان جهودی و ترسایبی 
پس از فرستادن دسول ما(ص) گرفته باشند؛ یا بنده باشد وامردابرکایین آذاد" 
دنی قادر باشد ویا از زنا ايمن باشد برخویشتن؛ ویا در ملك این‌مرد بنود 
جملاٌ وی يا بعضی اذ وی؛ يا خویشاوند و متحرم مردبود؛ یابه‌سبب شیر- 
خوردن" پر وی حرام شده باشد؟؛ با به‌مصاهرت حرام شده باشد» چنانکه پیش 
از آن با فرزندان وی تکاح کرده باشد. و یا با دختر و يا نواسه۲ یا مادر وجد؟ة 
وی نکاح کرده باشد و صحبت نیز کرده. یا اين زن در نکاحج پدد وی یا درنکاح 
پسر وی بوده باشد.یا مرد جهاد دنر دیگر دادب جنز ویب و وی پنجم پاشد؛ 
یا خو اهر وی دایاعمه و حالة دی دا به‌دنی داددکه جمع کردن میان ایشان 
نشاید - و هردو ذن ی که میان ايشان خویشاو ندی بود» که اگریکی مرد بودی 
و یکی زن. میان ایشان نکاح نبستی. دوا نباشد که مردی میان ایشان جمع کند 
در نکاح؛ ویا در نکاح وی بوده باشد وسه طلاق داده باشد يا سه داه خرید و 
فروعت کرده باشد: تا شوهر دیکرنکند حلال‌شود؛ يا میان ایشان لمان فته. 
باشد؛ یا اين ذن یا مردم‌حر م بود به‌حج یا به عتمره؛ با اين ذن یتیم باشد 
وطقل. که نکاح وی نشاید تا بالغ نشود - جملة این زنان‌را تکاح" باطل باشد؟. 
این است شرایط حلالی و درستی نکاح. 


- وحال آنلکه. ۲- لوه» نواده. ۳ دد «احیاء نوزده مانع پرشمرده شده که 
هجده‌تای [ نها - باا ند کی‌فرق ددتر تیب همین موانم است که ما با شاه (؛) از هم جدا کردم 
(هفدهم وهجدهم درما لغ آخری - يتيم و طفل - جم است)» موزدهمی نیزمنم تکاح‌با ازواج 
دسول اکرم (صی) اس ت که درزمان‌غزالی هم منتفی بها لتفای موضوع بوده است. 


آداب نکاح ۱ ۳۱ 


صفات نکاح در ز نان 


اساصفاتی که سنشت است تگاه داشتن آن در زیان هشت است: 


صفت او پادسایی است - و اصل این‌است که" زن اپادسا اگردد 
مال"خیانت کند. کدخدایی_ شوهر بدان مشو"ش‌شود؛واگر ددتن خحویش‌خیانت. 
کند: اگر مرد خاموش باشدء از نقصان حمیتت و از نقصان دین بو" و میان 
خلق سیاهروی و نکوهیده گردد؛ و اگر خاموش نباشد» عیش" همیشه منفخص 
بنود؛ و اگر طلاق دهد. باشد که به‌دل آویخته۲ باشد؛و اگربا ناپارسایی نیکو ۳ 
بنود این بلا عظیمتر بود- و هرچند که چنین بود» آن به که طلاق دهد 
مگر که به‌دل آویخته باشد؛ که یکی گله کرد ازنا پادسایی‌زن خویش دسول(ص) 
گفت:«طلاق ده وی دا.» گفت: «دوست می‌دادم وی دا.» گفت:«نگاه داد.» چه 
اگر طلاق دهی تو نیز دراد افتی؟ 

و درخبراست که «هر که ذنی دا بسرای مال و جمال خحواهد» از هردو 
محروم ماتد؛ و چون برای دین بخواهد» مقصود مال و جمال" خود حاصل- 
آید.» 


صقت دوم -خحلق نیکوست. که‌زن بدخوی" ناسپاس بو د وسلیطه بو د 
وتحکتم محال کند» و عیش با وی منفخص بو ده و سبب فساد دین باشد. 


صفت سوم جمال است. که سبب الفت" آن‌باشد. و برای این است که 
دیداد پیش اذ تکاح" سشت است و رسول(ص) گفت: «ددچشم ذنان انصاری 
چیزی در است که دل از آن نفرت گیرد: هر که با ایشان نکاح خو اهد کرد؛ اول 
بباید نگر یست.» و گنتهاند که «هر نکاح که پیش از دیداد بو ده آخر آن ایدوه 
و پشیمانی باشد.» و آنکه رسول(ص) گفته است: «ذن دا به‌دین باید خحواست 


۱ زیر که. ۲- ملاقه‌مندر ۳- قیکوه زییا. ‏ ۴ 9اتر‌جمهة احیاه» . س ۱۱۴. 


۳ معامالان. 


نه به‌جمال» معنی آن‌است که برای مجر*د جمال نباید حواست بی‌دیانت» ومعنی 
آن نیست که جمال نیزنگاه نباید داشت 

اما اگرگسی را مقصود ازنکاح" فرزند بود ومجرد سنت‌ب ود و 
جمال‌نگاه ندارد» این بایی باشد ازذهد. و احمدحنبل ذنی یکچشم اختیار کردا 
برحواهر وی که باجمال بود به‌سبب آنکه گقتند: «این یکچشم عاقلتر است.» 


صفت چهارم آ که کابین " سبك‌ب ود که‌رسول(ص) گوید :«بهترین زنان. 
آنان‌اند که به‌کایین سبکترند و به دوی" یکوتر.» و کایین گسران‌کردن مکروه 
است. و دسول (ص) بعضی ازنکاحها به‌ده درم کرده است. و فرزندان خحویش 
زا با .یادت ازچهادصد درم بتداده است. 


صفت پنجم آنکه عقیم نباشد؛ که دسول(ص) گوید که «حصیری در گوشة 
خحانه بهتر است از زنی که‌نزاید.» 


صفت ششم آنکه دوشیزه بو د؟؛ که به االفت نزدیکتر بنود؛ وآنکه 
شوهری‌دیده باشد بشتر آن ۳4 وی با وی نگران بو د. 

جا بر(دض) زنی خواسته بود ثیلبه۲. دسول (ص) گفت: «چرا بکر 
نخو استی. تا وی با تو بازی کردی و تو 3 ودی؟» 


بی‌اصل" ادب نایافته بنودو اخلاق. 10 و ات 2 ب 


فرزند سر ای تکند. 


صفت هشتم آنکه ازخویشاوندان نزديك تبود؛ که در خبر اس ت که 


اختیاد کرد» برگزید؛ ترجیح داد. ۲- ثیبه»(به‌جای «ثئيب)» به کاد دفته است» چون 
این‌صفت مخصوص زذنان است و ناء تا یت لمی گیرد)» بیوه»؛ شوی‌دینه. 


آذاب تجاح ۳ ۱ ۳ 


«فرزند از آن» ضعیف آید.» ودگر" سم سیب" آن باشدکه شهوت" در حفق* 
خو یشاو ندان" ضعیفتر بو د. 

این است صفات زنان. 

اما ولی" که فرزند خویش دا بهزنی۲ بدهد» بر وی واجب بودکه 
مصلحت وی نگاه دارده و کسی اعتیار کند که شایسته باشدء و از مرد بدعوی 
و زشت وعاجز از نفقه حذر کند. و چون کنو نباشد. نکاح روانباشد. وبه‌فاسق- 
دادن زوا نبوآد. و دسول(ص) گفت: «هر که‌فرزند عویش به‌فاسق دهد.ر حمٍ 
وی قطم گردد.» و کتت: رای ین نکاح بندگی است: گوش دارآ تا فرزند حویش 
دا بندهٌ که می گردانی؟» 


باب‌سو مب در آداب ز ند گان ی کردن با زنان از اد لر 
نکاح فا به خر 
بدان که چون معلوم شد که نکاح" اصلی‌است اذاصول دین,» با ید که آداب 
دین در وی نگاه دارند؛ اگرنه» فرق نباشد میان نکاح آدمیان ومیان گٌشنی کردن 
ستودان. پس در او دوازده ادب نگاه باید داشت: 


ادب اول ولیمه است. و این سشتی است مو کند. دسول(ص) عبدالر"حمن 
عو اف را کقت - چون نکاح کرده بود: «آو لم و لتوبشاة »» و لیمه کن» اگر 
همه به‌يك گوسفند بو د. 

و هر که‌گوسفند ندادد. آن قدد طعام که پیش دوستان نهد ولیمه بو د. 
رسول (ص) چون صفیته دا نکاح کرد؛ از پسست ٩‏ جو وخرما و لیمه کرد. پس آن 
قدر که ممکن باشد باید کرد تعظیم کار نکاح دا. 


وباید که اذ سهرور_ اول درنگدرد؛ واگر تأعیر افتد. از هفته بیرون‌نشود. 


۱- مگره کشاید. ۲- به‌زنی (یاءه مصددی) دهد» شوی‌دهد. ۳ گوش‌داد» مواظطبت 
باش» بنگر. ۴ دد نکاح. هم پست» آدد. چب برای بزدگداشت کاد 
ز ناشویی. 


۳۱ معاملات 
۹۷۰ ص۳۳ 


و سخت‌است دف زدن و نکاح اظهار کسردن و بدان شادی نمودن؛ که 
عزیز ترین خلی" برروی زمین آدمیان‌اند وفتح باب آفرینش ایشان یکاح است. 
پس این شادی در محل" خحویش بود. و سماع و دف دد چنین دقت سشت 
است. ْ 

و دوایت.است از د"بتیشع بت معو 3 کله گفت: «آن شب که مرا 
عروس کردند. دیگر روز دسول (ص) دد آمد» و کنیز کان دف می‌زدند و سرود. 
می‌گفتند؛؟ چون وی را بدیدند نای دسول (ص) گفتن گرفتند به‌شعر. دسول 
(ص) گفت: ؛هم بر سر آن شوید که اول می‌گفتید. * و نگذاشت که ثنای 
وی‌گو یند» که‌جد" به بازی آمیختن پسندیده نباشد؛ وثنای وی عین جد باشد. 


ادب دوم خوی نیکو پیش گرفتن با ذنان. و معنی خوی نیکو نهآن باشدکه 
ایشان دا ثر نجانده بلکه دنج ایشان بکشد واحتمال کندا. و بسرمحال‌گفتن و 
ناسپاسی کردن ایشان صبر کند. در خبر اس ت که «ذنان را از ضعف وعورت 
آفریده‌اند: دادوی ضعتف ایشان خحاموشی است. و دادوی عودت ایشان خانه 
بر ایشان زندان کردن است.» 

رسول (ص) می‌گوید: «هر که برخوی بد اهل خود صبر کند» وی دا 
چندان شواب دهند که آیشرب (ع) دا دادند بر بلای وی. و هر زن که برخویر 
بد شوهرخودصبر کند» ثشواب وی چون شواب آسیه بسود - زن فرعون.» و 
آخعر تر چیزی که به‌وقت وفات از دسول (ص) شتیدند - که دد زیر زبان 
همی گفقت - سه سخن بود: «ئماز برپای دارید؛ و بندگان دا یکو دادید؛ و 
ابّه الّه در حدیت زنان» که ايشان اسپران‌اند دردست شماء با ایشان زندگانی 
تیکو کنید.» 

و دسول (ص) خشم و صفرای زنان احتما لکردی؟. ودوذی ذن عمر 
(رض)جواب وی باز داد ددخشم. عمر گفت: «یا تکعاء جواب باز دهی؟» 
گفت:« آدی؛ که دسول از تو بهتر است و زنان" وی دا جواب باز می‌دهند.» 


اوعد سهوص ۱۱۵ ۳ 


آداب تکاح ۳۹ 


عمر گقت: «اگر چنین است. وای برحفصه که حاکساد شود.» آنگاه حفصه را 
بدید - دخترعویش دا که ذن دسول (ص) بود - و گفت: «ذنهاد تا دسول 
(ص) دا جواب با ندهی و به‌دعتر ابویکر غر"ه نشوی» که دسول" وی دا 
دوست دارد و از وی احتمال کند.» 

و يك دوز ذنی به‌عشم دست فرا سینهةٌ دسول (ص) زد. مادد وی با وی 
دزشتی کرد که«چر | کردی؟» رسول گفت: «بگذار که ایشان بیش‌اذ این نیز کنند 
ومن در گذادم.» و گفت: « خر کم خیر کم لأهله و آذا خیر کم لاهلی ۰ » 
بهتر ین شماآن است که با اهل تصویش بهتر است» و من با امل خحویش اد 
همه بهترم. 


ادب سوم آن است که با ایشان مزاحکند و بازی‌کند و گرفته نباشد و به‌درجهة 
عقل ایشان‌آید؛ .که هیچ کس يا اهل" چندان طیبت نکردی که دسول (ص) تا 
پدانجا که با عايشه به‌هم بدویدی تا که ددپیش شود!: دسول(ص) ددپیش شد؛ 
يك دام دیگر بدویدند: عايشه (دض) ددپیش شد؛ درسول (ص) گفت: «یکی 
به‌یکی» اين بدان بشو۲.»؛ یعنی که اکتون برابریم. 

و يك روز آواز زنگیان شنید که بای می کردند و پای می کو فتند» عايشه 
را کفت: «خو اهی که ببینی 41 گَفت: «خو اهم.» به‌نزديكگ_ در آمد و دست‌قرا. 
پیش داشت تا عايشه زنخدان بر ساعد دسول (ص) نهاد و نظاده می کرد 
ساعتی دراد. گفت(ص): «یا عایشه» بس نباشد؟» گفت: «خحاموش یاش.» تاسه 
باد بگفت ۳ آنگاه بسنده کرد؟. 

و عمر (دض): با جد" و ددشتی وی درکادها؛ می‌گوید که «مرد بای که 
با اهل خحو یش چون کود کی باشد و چون از وی کدخدایی درخواهدء آئگاه 
جون مردان‌باشد». 

و گفته‌اند که «مرد باید که خندان بو د چون اندد آید» و حاموش‌بود 


۱ تا معلوم گرددکه چه‌کسی دد دویدن جلو می‌افتد. ۲- (بشو»ه بشوی انز شستن)این 
به آن پاله؛ سخه بنل این پدانه بشود. ۲سدسول(ص). ۴ ما یشه. 


۳۹ معاملات 


چون بیرون شود. و هرچه بیابد بخود د» و هرچه تیابد نپرسد.» 


ادب چهارم آنکه مزاح و بازی بدان حد" نرساندکه هییت وی به‌جملگی 
بیفند. و با ايشان دد هوای باطل مساعدت نکند بلکه چون کاری بیند که بم 
تحلاف مرو"ت يا به‌علاف شریعت بو د» سیاست کند. چه. اگرفراگذادد؛ مسختر 
ایشان گردد. الرجال کوامون علیا لنساء» همیشه با ید که مرد مستو لی باشد. 
رسول(ص) گفت: «قعس عسدالزوجه» » نگونساد است کس ی که بندة ذن 
باشد. چه ذن باید که بندة مرد باشد. و گفته‌اند که «با زنان مشاورت باید کرد 
وحلاف باید کرد به آنچه گو یند.» وبه‌حقیقت نقس زن همچون نس توست؛ 
که اگر اندکی فرا گذادی از دست بشود و از حد" در گذرد و تدارك دشواد 
بو دکردن. ۱ 

و در جمله" در زنان ضعفی است که علاج آن احتمال" بنوده و کوژیی 
است که علاج آن به‌سیاست باشد. مرد باید که چون طبیب استادبو ده که هر 
علاجی به‌وقت خویش نگاه می‌دارد. و درجمله. صبر و احتمال؛ غالب باید که 
باشد. که درخبر است که «متثخل ذن چون استخوان پهلو است: اگرخواهی 
که داست کنی» بشکند.» 


ادب بنجم آن اس که درحدیث غیرت" اعتدال نگاه دارد و از هرچه ممکن 
بو دکه‌از آن آفت خیزد» باز دارد". و تا تواند» بیرون نگذارد و فرا بام و در 
نگذارد. و نگذاردکه هیچ نامحرم وی دا ببیند. و نگذاردکه وی نیز هیچ 
نامحرمی دا بیند. و نگذارد که بعروزن و پا لکانه؟ به‌ن_ظارة مردان شود که همه 
آفتها از چشم خیزد و آن از درون خانه نخیزد, بلکه از دوذن و پالکانه و در 
و بام حیزد. و نشاید که اين معانی آسان فرا گیرد. دنبای که بی‌سببی گمان بد 
بترد و تعششت کند و غیرت ازحد بترد ودر تجسس باطن حالها مبا لغتد 


ددجمله؛ خلاصهء اجمالا اینکه. ۲ احتمال» تحمل. ۳ زن دراه 
۳ پالکانه» ددیچه؛ پنحره. 


آداب نکاح ۱۷ ۳ 


کنك . 

وقتی دسول (ص) نزديك شب شده بودکه از سفر باز دسید. نهی کرد 
و گفت: «هیج کس امشب درخانهٌ حود مشوید از ناگاه؟ و صبر کنید تا فردا.» 
دو کس خحلاف کردند: هریکی درخانهٌ خویش کاری متکتر بدیدند. 

امیرالمومنین علی- کت رم له" وجنهته"- می‌گوید که «غیرت برژنان از 
حد" میرید» که آنگاه مردمان‌بدانند و بدان سبب برایشان ذبان درا ز کنند.» 

و اصل غیرت آن است که داه چشم ایشان از نامحرم بسته دادند. و 
رسول (ص) فاطمه(دض) دا گهت:«زنان دا چه‌بهتر؟» گفت: «[:که مرد ایشان 
را نبیند و ایشان هیچ مرد دا بینند.» اس نت خوش آمد» و او را در کناد. 
گرفت و گفت: «ذریه بعضیا من بعض. ( 

و معاذ ذن, خویش را پز که به‌روژن بیرون نگریست. و زن دا دید که 
از سیبی باری" بخودد و باقی فرا غلام داد. وی دا بزد. 

عمر(دض) گفت: «زنان دا جامهٌ نیکو مکنید تا ددخانه بنشینند؛ که چون 
جامةٌ نیکو دادند» آرژوی بیرون شدن پدید آید» و به‌روزگام دسول (ص) زنان 
را دستوری بود تا پوشیده به جماعت شدندی به‌سچجد. و در صت بازپسین 
بایستادندی. و دد روژذگارر صحا به منع کردند» که عايشه (دض) گفت: «ا گر 
رسول بدیدی که ژنان | کنون بر جسه صفت‌اند» به مسجد نگذ اشتی.» و امروز 
منع از مسجد و مجلس و نظاده اولیتر است» مگر پیرزنی که چاددی خحعتلتق 
در پوشد که‌از آن خللی نباشد. و آفت" بشتر ذنان دا ازذآن نظاده و مجلس 
شعیود. 

و هرجای که‌بيم فتنه باشد» دوا نباشد ذن‌دا گذاشتن. و زن دا باید که 
چشم نگاه دادد که نایینایی در خانةٌ دسول (ص) در آمد و عايشه و ذنی دیگر 
نشسته بودند» برنخاستند و گنتند که «نا بیناست.» دسول (ص) گفت: «اگکر وی 
ناییناست. شما بینایید.» 


(قر آن: ۳۴/۳): ایشان دا فرذددان و تاد ساخت اد یکدیکر» لیکان از تیکان. 
۲- يك‌باد» يك دفعه. 


۳۳۸ معاملات 


ادب ششم آنکه نفقه نیکو کند» و تنگك فرا نگیرد و اسراف نیز نکند» و بداند 
که و اب نفقه کردن برعیال" بیشتر از ثواب صدقه است. دسول (ص) گوید: 
ردیناری که مرد در غزا نفقه کند. و دینادی که بدان بنده‌ای آذاد کند. و دیتادری 
که فرا مسکینی دهد ودینار ی که برعیال خحویش نفقه کند.- فاضلترین ومزدمند 
ترین آن دینادی است که برعیال نفقه کند.» , 

و باید که هیچ طعام خوش" تنها نخودد. و اگر خواهد که تنها خور ده 
پنهان خحورد؛ و طعامی که نخواهد ساخعت! صفت آن ددپیش ایشان نکند. 

ابن‌سیر ین می گو ید که «در هفته يك‌بار باید که حلوا یا شیرینی بسازد؛ 
که از حلاوت به‌یکر اه دست بازداشتن مروت نبود.» 

وتان یا اهل به‌هم خود دب به‌جمع وان - چون مهمان ندارد» که در 
خبر چنین است که «حدای تعا لی- وفریشتگان صلوات می‌دهند بر اهل‌ییتی که 
طعام بفهم خودند.» 

واصل"آن است که آنچه نفقه کند ازحلال بهعدست آدد» که هیچ خیانت و 
جفا بیش از آن بو دکه ایشان دا به‌حرام پرود د. 


ادپ هفتم آنکه هرچه زنان دا از علم دین ددکاد نمازذ و طهادت و حیض و 
غیر آن. به‌کار آید. باید که دد ایشان آموند. و اگر نیاموزد برزن واجب باشد 
که بیرون شود و برسد. وچون مرد بیاموخعت ذن دا روا بو دکه بی‌دستو ری 
بشود و پپرسد. و اگر دد این تقصیر کند مرد" عاصی شود" که خدای تعا لی- 
می‌گوید: قوا آدفستم و آهلیکم فار]" خود دا و امل خویش دا ازدوذخ 
نگاه دادید. 

و اين مقدار باید که بیاموند که چون پیش از آفتاب فروشدن" حیضص 
منقطم شد. نماز پیشین و دیگر؟ قضا باید کرد. و چون پیش از آفتاب بر آمدن" 
منقطع شد. نماز شام و خفتن قضا باید کردن - و بیشتر زنان این ندانند. 


بت خر .۰ آماده کردث» عدارك کردت. ۲- دد وترجمه احیاء»: و اگرشوی منغ کند وی 
را (ژندا)» عاصی بود. ۳سقر آن: ۲/۶۲ ۴- نماد پیشین ودیگر (نماز دیگر)» 


نمازظهر و نما عصر. 


آداب تکاح ۳۱۵ 


ایب هشتم آنکه اگر دو زن دارد میان ایشان برابر داد که درخبر است که 
«هر که به‌يك زن میل زیادت کند» دوذ قیامت می‌آید و يك نيمه وی کوژ شده.» 
و برابری در عطا دادن و در شب با ایشان بودن نگاه دادد. اما در دوستی و 
مباشرت کردن واجب نیست. که این در اتیاد نیا ید. 

رسول (ص) هرشبی به‌نزديك ذنی می‌بود. و عايشه دا دوستتر داشتی» 
و می گفت: «بارعدایا آنچه به‌دست من است جهد همی کنم اما دل به‌دست 
من نیست.» 

و اگر کسی از يك ذن سیرشده باشد و نخواهد که بر وی شود باید که 
طلاق دهد و در بند ندادد. 

رسول (ص) سوده را طلاق خو است داد که بزرگ شده بود. گفت: 
«یا دسول‌الله» من نو بت خحویش دا به‌عايشه دادم مرا طلاق مده تا دد قیامت 
از جمله ذنان تو باشم.» وی را طلاق نداد. و دوشب به‌نزديك عايشه بودی ويك 
يك شب به‌نزديك هر دنی. 


ادب نهم آنکه چون ذن ناقرمانی کند وطاعت شوهر ندادد» وی دا به‌تلطکلت 
و دق به‌طاعت خواتد. ار طاصت ندارد» شب جامه" جدا کند و درجامه 
پشت با وی کند. اگر طاعت ندادد» سه شب جامه جدا کند. پسن ا کسیر ضوو 
ند‌ارد» وی دا بزندء و بر دوی نز ندء و سخت رز نك چنانکه جایی بشکند. و 
اگر در نماژ یا درکاد دین تقصیر کند؛ دوا بو "دکه بر وی خشم گیرد ماهی یا 
چندان که‌باشد۲؛ که دسول (ص) ماهی با جمله ذنان خشم گرفت. 


ادب دهم درصحبت کردن" است. بای که دوی‌از قبله بگرداند؛ و در ابتذا به 
حدیت و بازی وق له و معانقه دل وی خوش کند که دسول(ص) گفته است 
که«مرد نباید که بر دن افتد چون ستود: با ید که ددپیش صحبت. دسو لی‌باشد.» 


-٩‏ جامه (جامة خواب)» دختخواب. ۲- در «اترجمه احیاع»: و شوی دا دواست که برای 
کاری از کادهای دین که بر وی (دذت) خشم کیرد تا ده دوز و تا يك ماه از وی جدامی گز یند. 
۰۱۳/۱۵۲۳ 


۳۰ معاملات 


گفتند: «آن دسول چیست؟» کفت: «بوصه.» 

پس چون ابتدا خواهد کردن بکوید: دسم‌انثه) لعلی| لعظیم» آنه کنر 
آنثه آ کسر آنلهآکیر ۱.و اگر قل‌هوانهآحد »بر خحو اند پیشین آعکو تر باشد.و بگو ید: 
آللهم جنستا لشیطان وجنبالتیطان مما رزقنا؟ . که ددخبر است که 
هر که این بگوید. کودکی که باشد» از شیطان" ایمن باشد. 

و در وقت_ | تزال" به‌دل بیندیشدکه ]لحمد ااخی خحلق من‌الماء 
پشر آ و جعله تب و صهر [۵ . و آنگاه چون انزال کرد صبر کند تا زن 
دا نیز انزال افتد» که دسول (ص) گفته است که سه‌جیز از عجز مرد باشده: 
یکی آنکه کسی را بیند که وی دا۶ دوست دادد و نام وی معلوم یکند؛ و دیکر 
براددی که وی‌دا کرامت کند. و آن کر امت رد کند؛ و دیگر آنکه پیش از آنکه به 
بوسه و معانقه مشغول شود صحبت کند. و آنگاه که‌یاجت وی روا شود صبر- 
نکند تا حاجت ذن نیز روا شود. 

ازعلی- کتر ایند" وجنهتهسومعاویه وابوهریره دوایت کرده‌اند که‌صحته» 
در شب پیشین_ ماه ودرشب باذ پسین وشب نیمه ماه کر اهیتت‌اصت. که‌شیاطین 
اندداین شبها ۰ به‌وقت صحبت.و باید که در حال حیض خویشتن را 
نگاه دارد از صحبت صحبت. اما برهنه بخفتن دوا باشد. و پیش از غسل حیض نیز 
تشاید. 7 با خو اهد کردن» باید که خویشتن را 
بشوید. و اگر جنتب چیزی خواهد خوراد طهادت کهین بکند. وچون بخواهد 
خحفت نیزوضو کند. اگرچه جنتب باشد» که‌ستت چنین‌است. 

و پیش از سل موی ونان باز نکند تا برجنابت از وی جدا نشود. 
و او لیتر آن است که آب"۷ به‌ر حم برساند وباز نگیرد؛ و ا گرعزل کند*» درست 


۱- یه لام خداو ند بر تر ومهتره خدای مه است. ۲- سود ۱۱۲ (اخلاص) قر آن. 

۳- هیشین: لخست ابتدا. ۴ خداو ندا: ما دا اذ شیطان‌دود یداد وشیطات‌دا از ]"نچه دوژی 
ما گشته دود بداد. ۵ (قر آن» ۵۴۳/۲۵ و هوالنی...)» ستایش خدایی دا که از آپ مردم 
آفر هده آن‌دانژاد کرد و خویش و پیوند. بت کهآ نک دا. ۷ آب؛ منی 
مب با گیرد. 


آداپ تکاح ۳۳۱ 


آن است که حرام تباشد. 

ومردی از دسول (ص) پر سید که «مر ا کنیز کی است‌خادمه. و نمی‌خو اهم 
که آبستن شود که از کار بازماتد.» گفت: «عزل کن» که ا گر تقدیر کرده باشند 
فرزند" خود پدیدآید.» پس از آن بیامدا که «فرزند پدید آمد.» 

جابرگوید: کُنَا فعزل و الق رآن نزل. ما عزل می‌کردیم و وحی 
همی‌آمد و ما دا نهی نمی کردند. 


ایب بازدهم در آملن فرزند است. باید که چون بیاید. در کوش داست وی 
بانگ نماذ بگوید و در گوش چپ" قامت؛ که در خبراست که «هر که چنین کند» 
کوده ازییمادی کودکانه ایمن شود.» 

و وی دا نام نیکو برنهد. و درخبراست که دوستترین نامها نزدعدای 
عت زو جل"- عبدالّه وعبدا لر حمن‌و چنین‌نامها ست. و کودك اگرچه ازشکم یفتد آ 
سشت چجنان است که وی را نام بر نهند. و عقیقه سنعت مو کد است: دختر 
را به‌يك گوسفند و پسر دا به دو گو سفند - و ار یکی بود. همم زخعصت 
است. و عایشه (دض) کفته است که «استخو آن عفیقه باید شکست.» 

و سشت‌است که چون فرزند بیاید» شیرینی به‌کام وی باید باز کردن» 
و دوز هفتم مویر وی بستردن» و همسنگك موی" سیم یا زر به‌صدقه دادن. 

و باید که به‌سبب دختر کر اهیشت نماید» و به‌ سب پسر شادی بسیار 
نکند؛ که ندان دکه خیر در کدام است. و دختره مبار کتر بوآد و ثواب دد وی 
یشتر بنو"د. و دسول (ص) گفت: «ه رکه وی دا سه دختر بو"د یاسه خحواهر 
یود ورنج ایشان بک‌شد وشغل ايشان بسازد. دایتعا لی- به‌سبب دحمتر 
وی بر ايشان بر وی ردحمت کند.» یکی گفت: «یا دسو لاله اسر دو دارد؟» 
کقت: «اگر دو دادد» نیز.» دیگری گفت: «اگر یکی دادد؟ه گفت: «اگکر یکی 
دادد نیز .» و نیز دسول (ص) گفت: «ه رکه يك دختر دارد. وی رنجور است؛ 
و هر که دو دختر دارد» گرانباد است؛ و هر که سه دختر دارد» ای مسلمانان» 


بت آن مرد. ۲- واو حا لیه. ۳ سقط شود. 


روی معاملات 


وی دا یادی دهید که وی با من ددبهشت همچون دو انگشت خواهد بود.» یعنی 
نز دیك. 

و دسول (ص) کفت: «هر که اذ باذاد" نوبادی! خردو به‌عانه برده 
همچون صدقه باشد. و باید که ابتدا به‌دختر کندآنگاه به‌پسر؛ که هر که دختررا 
شاد کند» همچنان بو دکه ازییم خدای‌تما لی- بگریسته باشد؛ وهر که اذ بیم 
حق"-تعا لی- بگریسته بو تن وی ب رآتش حرام شود. 


آدب دوازدهم آنکه تا بتو اند طلاق ندهد؛ که حدای- تعالی - از جمله 
مباحات" طلاق دا دشمن دارد. و درد جمله» دنجانیدن کسی مباح نشود الا" به 
ضرودتی. 

جون حاجت افند به‌طلاق» ید که‌یکی بیش ندهد. که سه به‌یکار* مکروه 
است.و درحال حیض طلاق دادن حرام من و درحال پا کی؛ چون صحبت. 
کرده‌ب ود هم‌حرام بو د. 

وباید که عذری آورد درطلاق - برسبیل تلطکف و به‌خشم و استخفاف 
طلاق ندهد؛ و آنگاه هدیه‌ای دهد وی را که دل وی بدان خوش کند؛ و سر؟ ذن 
با هیچ کس نگوید» و بیدا نکند۲ که و بهحه هت وی دا طلاق می‌دهم .» یکی 
دا پرسیدند که «زن‌را طلاق‌چرا می‌دهی؟» گفت: «سر" زن خحویش آشکارا نتو ان 
کرد.» چون طلاق داد. گفتند: «چرا دادی؟» گفت: «مرا با ذن دیگران چه‌کار 
تا حدیثر وی کنم.» 


فصل - حق شوی بر زن 

این که کفته آمد. حق‌زن‌است برمرد اماحق" مرد بر ذن عظیمتر است. که 

وی به‌حقیقت بندهٌ مرد است. و ددخبر است که اگر سجود کردن جز خحدای را 
دوا بودی نان را سجود فرمودندی ؟ ددییش مردان. 


سم تویاد» کوبر. ۲ پیدا فکند» آشکاد نکند. ۳ مجود فرمودندی» امر بت 
۰ 
سجعود کرد لدی. 


آداب اج ۳۳ 


و حق" مرد برژن آن‌است که درا نه‌بنشیند» و بی‌دستودی وی بیرون‌نشود. 
وفرا در و بام‌نشود» و باهمسایگان مخا لطت وحدیث بسیاد نکند. و بی‌ضرودتی به- 
نزديك ایشان نشود»وازشوهر حویش جز نیکو بی‌نگوید. و گستاخی که میان‌ایشان 
پاشل درمعاشرتوصحبت -حکایت نکند» ودرهمهةً کارها برمراد وشادی وی‌حر یص 
یاشد» و درمال وی خیانت نکند. و در همه کارها مراد وی طلبد» وشفقت‌نگاه 
دازد» و چون دوست شوهر وی در یکو بد چنان پاسخ دهد که وی‌را نشناسد۱ 
و از جملهٌ آشنایان شوهر" خونشتن دا پوشیده دادد تا وی دا بازندانند» و با 
شوهر بدانچه بو د قناعت کند و زیادتی طلب نکند. و حق" وی دا از حق 
خویشاوندان فرا پیش دادد» وهميشه خویشتن دا پاکیزه دارد چنانکه صحبت 
و میاشرت و معاشرت را بشاید. و هر خحدمت که به‌دست خویش بتواند کردن 
بکندك و با شوهر به‌جمال خحویش قخر نکند؛ و بر نکویی که از وی دیده باشد 
ناسپاسی نکند ونگوید: «من از تو چه دیده‌ام؟». و هر زمانی بی‌سبی عیب 
نجوید وخشم نگیرد و طلب خرید و فروخت و طلاق نکن که دسورل(ص) می- 
گوید که «در دوزخ نگریستم: یشتر" زنان دا دسلم. گفتم: *چرا چنین است؟* 
کفتند: اتعشت بسیاز کنند بررشوهران و با شوهر ناسیاسی کنند.*» 


۱- کونیندا دد وی دا شناسد. 


اصل سوم.- دد ]داب کسب و تحارت 


چون دنیا منز لگاه زاد آخحرت است و آدمی‌دا به‌قوت وکسو ت حاچت 
همگی خویش به کسب دنیا دهد بدذبخت است. وهر که همگی خو یش به آنحرت 
دهد وت کل کند نیکبخت‌است و لکن معتدلترین آن است که هم به‌معاش مشغفول 
باشد و هم به‌معاد» و لیکن بای د که مقصود معاد باشد و معاش برای فراغت 
اسیاب معاد باشك. 

و اساآنچه دانستتی است اد احکام و آداب کسب؛ در پنج باب بیان 
یاب اول در فضیلت و واب کسپ. 
پاب دوم در شرطهای معاملات. 


باب سوم در نگاهداشت انصاف در معاملات. 


باپ چهارم در تیکو کاری که ورای انصاف باشد. . 


]داب گسب و تجارت ۳۳ 


باب پنچم در نگاهداشت شفقت دین با معاملت به‌هم . 


باب اول - در فضیلت و و اب کسب حلال 

بدان که خحو یشتن را وعیال خود دا از دوی خحلق بی‌نیاز داشتن و کفایتر 
ایشان از حلال کسب کردن ازجملهٌ جهاد است در داه دین؛ و ازبسیاری عبادت 
فاضلتر است؛ که روزی دسول (ص) با اصحاب نشسته بو برنایی با قو"ت» 
بامداد پگاه» پسو ایشان یگذشت و به‌بازاد همی شد به‌دکان. صحابه گفتند: 
«دریغا اگر اين پگاه حاستن وی در دراه خدای تعالی- بودیا» دسول (ص) 
گفت: «جنین مگو یید» که اگر برای آن می‌شود تا تحود دا از دوی خحلق بی‌نیاز 
دارد يا پدد و مادد حویش دا يا زن و فرزند خویش دا بی‌نیاز دادد وی در 
راه خدای تعا لی-. است ست؛ و اگربرای تفاخر دنیا ولاف و توانگری همی شود؛ 
در راه شیطان است.» 

و رسول (ص) گفت: «هر که از دنیا حلال" طلب کند تا از حلق" بی‌تیاذ 
شود و یا با همسایه و خحویشاوندان عویش یکویی کند. روز قیامت می آید و 
روی وی‌چون ماه شب چهادده‌باشد.» و گفت: «باندگان راستگوی دوز قیامت 
با صد"یقان و شهیدان به‌هم خیزد.» و گفت: «خحدای_-تمعا لی- مومن پیشه‌ور دا 
دوست دارد.» و گفت: «حلالترین چیزی کسب پیشه‌ود است چون نصیحت به- 
جای آورد.»۱ و گفت: «تجادت کنید که دوذعر حلق" از ده نّه در تجارتاست.» 
و گفت: «ه رکه در سوال بر حویشتن گشاده کند» خدای - تعا لسی - هفتاد ددر 
درویشی بر وی گشاده کند.» 

و عیسی (ع) مردی دا دیدء گفت: «توچه‌کار کنی؟» گفت: «عبادت کنم.» 
گفت: «قوت از کجا خوری؟» گفت: «مرا براددری است. وی قوت من‌دراست.- 
می‌دادد.» گفت: «پس برادد تو اذتو عابدتر است.» 

وعمر گقت (دض) که «دست از کسب بمدارید و گویید۲ *خحدای تعا 3 
روزی دهد؛ که حدای_تعا لی- از آسمان زد و سیم نفرستد.» 


هه هر رس 


+- درستکار وال ودود آزغش‌باشد (سهشر حذ بیدی). ۲ وآلنگاه بگویید... تسخه 
بدل:و مکویید. 


۳۹ معاملات 


و لقمان حکیم فرزند حویش دا وصیثت کرد و گفت: «دست از کسب 
یمداد» که هر که درویش و حاجتمند خلق گردد دین دی تتنك شود و 
عقل وی ضعیف شود و مروت وی باطل شود و خلق به‌چشم حقارت به‌وی 
نکر ند.» 

یکی دا از بزدگان پرسیدند که «عا بد فاضلتر یسا بازدگان با امانت؟» 
کفت: و«بازدگان باامانت. که وی‌درجهاد است که شیطان از رداه ترازو ودادن و 
ستدن" قصد وی می کند» و وی باز او! خلاف همی کند.» 

عم ر(دض) می گو ید که«هیج جایی که مرا مرگك درآ ید دوستتر از آن‌ندادم 
که در بازاد باشم و برای عیال حویش طلب حلال همی کنم.» 

و احمد بن‌حنبل دا پرسیدند که «چه‌ گویی ددمردی که درمسجد بنشیند به 
عبادت. و گوید که "دای تعالی- خحود روزی پدید آورد؟» گفت: «اين مردی 
جاهل باشد و شرع نمی‌داند» که رسول (ص) می‌گو ید که «عدایب تعا لیب 
دودی من درسايةً نيزةٌ من بسته است.»- یعنی غزا کردن.» 

و اوزاعی ابراهیم ادهم را دید باحرامة هیزم‌بر گردن نهاده» گفت : 
«تا کی‌خو اهد بود این کسب کردن تو؟ و۲ برادران تو این دنج اذ تو کفایت 
کنند.» گفت:« خاموش. که در خبراست که "هر که درد موقف مذلت بایستد در 
طلب حلال» خدای. تعا لی- بهشت" وی دا واجب کند.؛» 


و 


سال- اگر کسی پرسد که رسول (ص) گوید : «ما اوجی !ی آناجمع المال 
وکن _من) لتاجرین‌ولک نآوحی! لی آن‌سسح جحمد رجك و کن من) لساجدین 
وآعبد رجك‌حتی‌جاقيكالیقین ۰ - گفت: مر | نگفتند که مال جمع کن و 
از جمله بازر گانان باش» بلکه گفتد تسبیح کن و از ساجد ان باش و عبادت کن 
حدای_ تما لی- را تا به آ خر عمو . واین دلیل بدان است که عبادت از کسب 


فاضلتر است. 


اس با او. ۲ و حال ]| نکه. 


۹ة۰ةةب۰ة۰((ب٩بكبك٩ب٩۵بسج(ج(((‏ س(حٍٍِِِ«_«_« ۱7 
آداب کسب و تجارت ببس 


مس سس 
جوابپ آن است که بدانی که هر که کفایت خحویش و آن عیال خویش دارد. 
بی‌حلاف" وی دا عبادت از کسب فاضلت که هر که دا کسب" زیادت اذ کفایت 
بو د دروی هیچ فضیلت نب ود بلکه‌نقصان بو د و دل در دئیا بستن‌ب ود واین 
سر همه گناههاست. و آن کس که مال ندارد ولیکن کفایت وی از مال مصالح 
و اوقاف به‌وی همی دسد. وی دا کسب نا کردن او لیتر؛ و این چهار کس را 
باشد. 

یا کسی دا که‌به‌علمی مشغول بو دکه حلق دا از آن منفعت_ دینی بود 
چون علم شریعت. بادنئیاوی بو د چون علم طب؛ 

یا کسی که به‌ولایت قضا و اوقاف و مصالح خلق مشغول‌بود؛ 

یا کسی که وی دا اندر باطن داهی بو"د بهاحو ال مکاشفات صو فیان؛ 

یا کسی که به‌آو داد و عبادات ظاهر مشفول بو د درعانگاهی۱ که وقت 
باشد برچنین مردمان. 

پس چنین مردمان دا کسب نا کردن او لیثر. 

پس اگر قوت ایشان از دست مردمان خواهد بود و روز گاری باشد 
که‌مردمان درچنین‌شسیر راغب با شند- یی آنکه به‌سو ال‌حاجت افتد ومتی‌قبول. 
باید کرد هم کسب نا کردن او لیتر؛ که کس بوده است.از بزر گان که وی را 
سیصد وشصت دوست بوده است وهمیشه به‌عبادت مشغول‌بودی وهرثب مهمان 
یکی بودی» وسبب این‌عبادت دوستان وی بودندی که‌وی را فاد غ دل داشتندی» 
واین سببی بود که در خیر" برخحلی کشاده گرداتد. و کس بوده است که‌وی 
را سی دوست بوده است: در هرماهی» شبی به‌نز ديك یکی بودی. 

اما چون روز گاد چنان بو دکه مردمان" بی‌سو ال کردن ومذ لكت‌احتمال- 
کردن" دغبت نکنند در کفایت وی کسب و لیتر که سوال اذجملةً فواحش۲ 
است و به‌ضرورت "حلال شود مگر کسی که درجة وی بزر که بو دوعلم وی 
با فايدة بسیاد بو د ومذ كت وی اندرطلب قنوت" اند بو آنگاه باشد که 


خانگاهء خالقاد. ۲- قواحش (ج فاحشه)ء کناحان‌پزد کك. ۳- زمایی حلال 
شود که ضرودی باشد. 


۳۳۸ معاملات 


تست سک سیسات سس 
گوییم: کسب نا کردن وی هم او لیتر. 

و امشاکسی که دل با حود دارد وب‌ظاهر" به کسب"مشغول بو دا وی دا 
کسب "او لیش که حقیقت همه عبادات ذکر حق-تعالی- است. و دد میانرم 
کسب دل باخدای_تعا لی- توان داشت. 


باب دوم - دد علم_کسب تابه‌شرط_شرع بود 
بدان که اين باب دراز بو د وجملهةً این در کتب فقه گفته‌ایم. امادد 
این کتاب آن مقدار که حاجت بدان غا لب بود بگویيی چنانکه ه رکسی این 
بداند» اگر چیزی مشکل شود بتوائد پرسید؛ و هر که این نداند» خحود ددحرام 
و ربا افتد و نداند که اين می‌یباید پرسید. 
و غالب کسب" برشش معاملت گردد: پیم و دبا و ست و اجادت و 
قرضی و شرکت. پس جملةً شرایط این عقود بگو بیم. 


عقد اول ییع است. و علم بیع حاصل کردن فریضه است. و هیچ کس دا از 
این گزیر نباشد. و عمر(دض) دد باذاد می‌شدی و دد"ه می‌زدی و می گفتی: 
«هیچ کس مباد که دداین باذاد معاملت کند پیش از آنکه فقه بیع‌بیاموزد واگر- 
نه در ر با افتد» اگرخواهد و اگر نه.» 

و بدان‌که بیع دا سه دکن هست: یکی خحریدار ودیگر فروختگاد که 
این دا۲ عاقد گویند؛ و دیگر آخریان" و کالا -که‌آن دا معقود" علیه گویند؛ و 
سوم اقظر بیم. 


درکن اول عاقد است. باید که باذادی با پنج کس معاملت نکتد: کو ده 
و دیوانه و بنده و ثابتا و حرات‌خواد. 


۱- دلش پی‌کسب نیست و تنها به‌ظاهر -نه به‌باطن به کسب مشنول است. ۲ خریداد 
وفروشنده (طرفین ایجاب و قبول)دا. ۳- آخریان» متاع و کالا. 


آداب کسب وتجارت ۳۵ 


اما کودکی که بالغ بوده بیع وی نزديك شافعی (دض) درست بو" د 
اگرچه به‌دستودیر ولی بو د؛ و دیوانه همچنین. و هرچه از ایثان فرا ستاند» 
درضتمان وی بو د اگر هلاك شود؛ و هرچه بدیشان داد برایشان تاوان‌نبا شل 
کهوی ضایع کرد که بدیشان داد. 

اما بنده» خحرید و فرونعت وی بی‌دستودکر خحداوند"باطل بو"د. و روا 
تبود فصناب ونانباا و بقتال و غیر آن با بنده معاملت کنند» تا آنگاه که اد 
خحو اجه دستوری تشنوندیا کسی که عدل بو د خبر دهد با درشهر"معروف شود 
که وی مآذون است. پس ار چیزی بی‌دستودی از وی فرا ستاند» بر وی 
تاوان باشد؛ و ار به‌وی دهد. تاوان نتواند استاشد تاآنگاه که بنده آذاد 
شود. 

اما تابیناء معاملت وی باطل بّود مگ رکه و کیل بینا فراکنند. اما آنچه 
فُراستا ند بر وی تاوان باشد که وی مکكّف است و آذاد. 

واتاحترامخواد چون ترکان و ظالمان و دزدان و کسانی که د يا دهند 
و ختمر فروشند و مطربی و نوحه‌گری‌کنند یا گواهی به‌درو غ دهند و دشوت 
ستانند - با این‌همه معاملت دوا یو د. پس اگر کنتد: اگر به‌حقیت داند که 
آنچه حرید مك وی بود و حرام نبود» درست بو د؛ و اگر به‌حقیقت داند 
که ملك وی نبود» باطل باشد؛ اگر در شك بنود نگاه کند: اگر بیشتر مالر 
وی حلال است و آنچه حرام است کمتر که امقادل دزشت: بی در .از 
شذبهت خحالی نو د؛ و اگر بیشتر حرام است وحلال کم در ظاهر" معاملت 
باطل نگو بیم و لیکن این شنبهتی باشد به‌حرام نزديك و خطر این‌بزرگ 
یو د. 

اما جهود وترسا؛ معاملت يا ایشان‌ددست بوّد؛ ولیکن باید مصنحف 
و پنده مسلمان به ایشان نفروشد» و اگر از اهل حرب باشند سلاح به! یشان 
نفر وشد» که این معاملت؟* بر ظاهر مذهبپ" باطل بت ود» و وی عاصی شود. 

انا اباحتیان» زندیق باشند: معاملت با ایشان باطل باشد. که حون و 


تالباء تا توا. 


۳۳۰ معاملات 


مال ایشان معصوم نباشد» بلکه ایشان دا حود لك نب ود و نکاحر ایشان باطل 
بنوآد و حکم ایشان حکم مْر"تد ان باشد. و هر که ختمر خوددن و با ذنان 
نامحرم نشستن يا نماذ نا کردن دوا دادد: به‌شبهتی از آن هفت شنبهت که در 
عنوات مسلما ی گفته‌ايم وی زندیق بو دو معاملت و نکاح با وی نبندد. 


دکن دوم مال بو دکه بر وی معاملت کنند. و دد وی شش شرط نگاه 
با ید داش : 


شرط اول آنکه پلید نو د» که بیم سگك وخوله و سر گین و استخو ان وختمر 
و گوشت حول ودوغن منرداد*باطل بو د. اما دوغن _باله که نجاست در وی 
افتد» بیم وی حرام نشود؛ و جامهة پلید همچنین. اما نافةً مشك وتخم_کرم 
و" ۱ دوا بنود فروختنء که درست"آن است که اين هردو پاك است. 


شرط دوم آنکه در وی منقعتی باشد؛ کهآن مقصود بود. و ییم موش و ماد 
و کزدم و حشرات ذمین" باطل بو د. و منفعی که مششتمبد دا دد مار است 
اصلی ندارد.و بیع يك دانه گندم یا چیزی دیگر» که به‌اندکی۲ چنان بو" دکه 
دد وی غرضی درست نبّوآد هم باطل مق در 

اما بیع گربه و ذنبودر انگیین و بوذ و شیر و گرگ و هرچه دد پوستٍ 
وی یا در کشتن وی منفعتی باشد» دوا بود. و بیع طوطك" و طاووس‌ومرغان 
نیکو روا بنوده و منفعت ايشان داحت دیداد و آواز ایشان باشد. دبیعر 
بریط وچنگ و رایاب" باطل بو که اين منفعتها حراماست: همچون معدوم 
بو د. 

و صودتهایی که از گل کرده یاشند تا کودکان بدان بازی کنند: هرجه 
صورت جانود دازده بیم آن باطل بو دوبهای آن حرام بو دو شکستن آن 
واجب؛ اما صورت درخت و ثبات دوا بود. اما طبتق و جامه‌ای‌که بر وی 


۳ کرم قز( کژ» کج) کرم ابر بشم ۳۹ اند کی (دی4 مصددی)» الدك‌بودن. 
۳ طوطك؛ طوطی. 


آداپب کسب و تجارت سس 


صورت ب ود بیع وی دزست بو دو از آن جامه فرش۱ کردن و با لش کردن 
روا بو دو پوشیدن روا بو د. 


شرط سوم آنکه مال" ملك فروشنده بو د: هر که مال دیکری فروشد باطل 
بنود - اگرچه شوهر بنود با پددبئود یا فرزند. پس اگ رکسی یفروشد پس 
از آن دستوری دهند» بیع" درست نگردد که دستودی اذ پیش باید. 


شرط چهارم آنکه چیزی فروشد که قادد بود بر تسلیم: بیم بندة گریخته و 
ماهی ددحوض؟ و مر غ در هوا و بچة دد شکم اسب و آب ۲ در پشت گسشن 
اسب باطل بود. که تسلیم این همه بهدست وی نبود درحال. و پشم بر 
پشت حیوان و شیر دد پستان هم باطل بو" چه تا تسلیم کند آمیخته‌گردد بم 
شیری نو که پدیدآید. و یبع چیزی که گرو کرده باشند» بی‌دستوری وی۵ 
باطل ی 3 و بیع کنیز کی که مادر فرزند شده باشد. باطل باشد؛ که تسلیم_ 
وی روا نبود. و پیم کنیز کی که فرزند خنرد دادد بی‌فرذند» يا بیع فرزند 
بی‌مادر" باطل بو د؛ که جدا کردن میان ایشان حرام بو د. 


شرط پنجم آنکه عین کالا ومقداد وصفت وی معلوم باشد. اما نادانستن عینن" 
آن باشد که گو ید: « گوسفندی ازجملةٌ این دمه یا کرباسی ازجملةً اين کر باسها 
آنکه توخواهی - به‌نو فروختم.» این باطل بو د؛ بلکه باید که جدا کند بم 
اشادت» پس بفروشد. و اگر گوید که «ده‌گز اذ اين ذمین به‌تو فروختم؛ از هر 
جانب که خواهی باذ کن.» هم باطل بود. 

انا دانستن_مقداد"آنجا باید که‌عین" به‌چشم ببیند. چنانکه گوید*: «به‌تو 
فروختم به‌چندان که فلان کس جامةٌ خود فروخته است یا به‌همستکك .فلان چیز" 
زر یا سیم» - و مقداد آن چیز نداند - دوا نبود. اما اگر گوید: « این 


۱- فرش» گستردلی. ۲ حوض؛» ب رکه وآبگیر. ۴ست. آب» منی. 
۴ کشن اسب» اسب فحل» اسب ظر » ایس بی‌دستوری گرو گذ اد لده. م۹ اگر گوید. 


۳ ۱ معاملات 


گندم به‌تو فروختم يا بدین کف" زد یا میم به‌تو فروختم » و می‌بیند» روا 
یو د. 

اما دانستن صفت بدان حاصل آید که ببیند: آنچه ندیده باشد یادیده 
بنود - از روزگاری دداز باز - و در مثل" آن روزگاد آن چیز متغیر شدم 
باشد» بیع آن باطل بو د. بیم توزی ۲ در پلاس و جامةٌ فرا نوشته؟ و گندم 
در حوشه باطل بود. و چون‌کنیز کی خترد. بایدکه موی سر و دست وپای 
و آنچه عادت نخاس۲ باشد که عرضه کنند» بیند؛ و اگر بعضي نبیند» بیع" 
باطل بو د. اما ییع کتواز" و بادام و باقلی و انار و خحايةً مر غ ددست بود 
اگرچه به پوست پوشیده است» که مصلحت این چیزها آن بو دکه چتین 
فروشند. و بیع باقلی ترو گو از تر هردو در پوست. دوا یود برای حاجت 
را. وییم فعتاع۵ باطل بو دکه* پوشیده است۲؛ و لیکن خوددن" به دستودیی 
میا ح‌ب و د. 


شرط شم آنکه هرچه خریده بوده تا قبض نکند بیع آن درست بو د: باید 
که اول دردست وی‌آید» آیگاه پقر وشد. 


دکن سوم عقد است. واز لقظ آن چاده‌نیست. باید که بگوید که «این‌به 
تو فروختم.» و او گوید: «بخریدم» یاداین بدان‌به‌تودادم.» و وی‌گو ید:«ا ستدم» 
یا«پذیرفتم.» یا به لفظی که‌معنی بیع از آن مفهوم ینود - اگرچه صریح نب ود. 
پس اگر لفظ ددمیان سود - بیش از دادن و ستدن_روا نباشدء چنانکه| کنون 
عادت شده است. اولیتر آن است که در محقترات این دا بسع نهیم س بسرای 
رنعصت را - که این غالب شده است. و مسذهب بوحنیفه (ده) این است. و 


۱- کوذی (عنسوب به‌توذ» نام شهری قدیم دد نزدیکی کازدون )؛ پادچه وجاحه کتا نی بازك. 

۲ قرا! لوشته» پیچینه. ۳- فخاس؛» یرده‌فروش. ۴ گوز (جوذ)» گردو. 

هم فتاع» لوشابةٌ جو (مقسةالادب). خی زیراکه. ۷ دروترجمهٌ احیاعه: پس 
اگر برای فروختن‌خرد» قیای آن‌استکه باطل‌بود» ذیراکه درخلقت پوشیده نیست ودود نیست که 
در آنسامحست‌دوده چه ددپیرونآوددث آن افسادآن است» چون انار و ۲ نچه درخلقت پوشیده‌است. 


آداب کسب و تجارت م۳ 


کردهی از اصحاب شافعی (ده) این دا نیز قو لسی مخر"ج نهاده‌اند! دز 
مذهب شافعی و براین فتوی کرده‌اند؛ و بعید فیست سه سبپ دا: 


یکی آنکه حاجت بدان عام شده است. 


و ویگر آنکه گمان چنان است که در روذگاد صحابه نیز این عادت بوده است؛ 
که اگر تکللفر لفظ بیع معتاد بودی» بر ایشان دشخواد بودی ونقل کردندی 
و پوشیده تماندی. 


و سوم آنکه محال نیست فعل دا به جای قول نهادن - چون عادت گردد - 
چنانکه دز هدید معلوم است؟ که آنچه به ضزدیگ دسول و صحابه بردندی» 
تکلت ایجاب و قبول نبودی؛ و درهمهً روز گارها همچنین بوده است. و چون 
یی لنظ" مك حاصلآید آنجا که عوض نیست"- بمحکم عادت ومجراد فعل- 
آنجا که عوض بود هنم محال بو د؛ و لیکن در هدیه فرق نبوده است میان 
اند و بسیار در عادت. اما در بیع چیزی که قیمتی با شد» عادت بیع بو دم 
است به لفظ - چون سرایی و ضیاعی و بنده‌ای و ستوری و جامه‌ای قیمتی - 
در چنین جیزها جون به‌لفظ" یسع نکند» از عادت صلت برون شود: ملك 
حاصل نيا ید. 

اما نان و گوشت و میوه و جیزهای اند که پراکنده خر ند. اندد این 
رعصت دادن به‌حکم عادت وحاجت وجهی دارد. و درمیان محقترات۲ و چیز- 
های قیمتی درجات باشد. که بدانند که اين ازمحقترات است یا نه؛ و اندد این 
هیچ تقدیر نتوان کرد: چون مشکل شد. دام احتیاط باید سیرد. 

و بدان که ار مثلا کسی حروادی گندم ردو ییم نکند ۴ این اذ 


1 ۳۳۹ ددوتر جمه احیاء4: و اپن‌سریج قو لی پروفقآن ازمثحب شافمی(دض) تخریج کرده است» و 
آن زدیکترین احتمالهاست به‌اعتدال. هعنی درمودد هدیه که دادن صست و گرفتن 
لیست. ۳ چیزهای ک پها. ۴ لفظ بیم ادا فکند. 


۳۳۶ معاملات 


محقرات نباشد و بی‌بیم ملك وی نشود؛ اما خوددن آن و تصر ف‌کردن 
در آن حرام نبود» که به‌سیب تسلیم کردن وی اجابت حاصل آید - اگر چه 
لك حاصل نیاید. و اگرکسی دا مهمان‌کند واز آن دهد هم حلال بو د؛ چه 
تسلیم مالك" دلیل است - به‌قرينة حال - بدانکه وی دا اين حلال بکرده‌است 
ولیکن به شرط عوض. و اگر صریح بگفتی که «اين طعام من فرا مهمانان 
عویش ده و آنگاه تادان باز ده»» دوا بودی و تاوان و اجب آمدی. چون فعل" 
بدین دلیل کرد» همین حاصل آمد. پس بیع ناکردن اثری ددآ نکند که ملك 
نشود تا۱ اگر خواهد که به کسی بفروشد. نتواند؛ و اگر خحداوند۲ خواهد که 
باز ستاتد - پیش از آنکه بخورد - تواتد» همچون طعامی که دد مهمانی 
برخوان نهند. ۱ 

و یدان که بیع" بدان شرط" درست بو دکه با دی شرطی دیگر نکند. 
اگر گوید که «هیزم بخریدم به‌شرطآنکه به‌خانة من بری» یا «اين گندم بخریدم 
به‌شرط آنکه آر دکنی» یا «مرا چیزی وام دهی» و یا شرطی دیگر کند. بیع باطل 
شود مگر به‌شش شرط: یکی آنکه بفروشد به‌شرط آنکه فلان چیز گر و کند به. 
وی؛ یاگواه برگیرد؛ یا فلان کس‌پایندانی کند؛ یا بها مْوجتل بو د ونخواهد 
تا وقتی معلوم؛ یا هردو دا اختیار بو اد در قسخ بیع تا سه دوز يا کم از آن - 
و بیشتر از آن روا نبود؛ و يا غلامی فروشد به‌شر ط آنکه دبیر بود یا پیشه‌ای 
داند. این شرطها بیع دا فاسد نکند. 


عقد دوم ربا بود. و دیا درنقد دود و درطعام. 

اما در بیع نقد؟ دوچیز حرام است: 

یکی به‌نسیه فروختن روا نبود که زار به‌زآر پفروشد یسا سیم به 
سیم بفروشد. تا هردو حاضر نباشد و پیش از جدا شدن از یکدیگر قبض کنند؛ 
چه اگر هم‌در مجلس" قبض نکنند» بیع" باطل باشد. 


۱- چنا نکه. ۲- خداو ند کا لاه ۳ موجل» مهلت‌داد. ۴ نقد» زروسیم 
(نه دیمقایل سیه). 


آداپ کب و تجارت ۳۳۵ 


و دیگر چون جنس به‌جنس خود فروشد. زیادتی حرام باشد. شاید که 
دینادی ددست به‌دیناری و حبته"ای قتراضه؟ بفروشد و نشاید که دینادی نیلك 
به‌دیناد ی که بدب و دیفروشد به‌زیادتی» بلکه بدونيك وشکسته وددست بایکدیگر 
برابربو د. پساگر جامه‌ای بخرد به‌دینادیددست و آن جامه‌به‌دینادی ددانگی 
قراضه بفروشد با آن کس" ددست بود و مقصود حاصل آید. و زر که در وی 
نقره بو ده نشاید که بفزر حالص بفروشد يا به‌سیم خا لص یا بهز د هریوهگ 
بلکه باید چیزی درمیان کند. و هر زرینه که زد وی شا لص نب ود همچنین. و 
عتقد ۵ مروارید که دد وی زد بو ده نشاید بهزر فروختن. وجامةً بزر*‌شاید 
به‌زدفر وختن» مگ رکه زد"آن مقداد بو دکه چون بر آتش عرضه کند چیزی 
حاصل نیاید. که آن مقصود باشد. 

اما طعام۲ نشاید به‌نسیه به‌طعام"فروختن - اگرچه دوجنس بود - بلکه 
در مجلس باید که هردو قبض افند. و اگريك جنس بود - چون گندم به‌گندم- 
هم نسیذ نشاید و هم به‌زیادت شاید؛ یلکه برابر باید ددپیمانه. واگر به‌ترازوه 
پرابر بو ددوانبود بلکه برابری ددهرچیزی بدان نگاه داددکه عادت"آن 
بنود در غالسب. 

و گوسفند به‌قصاب فروختن به‌گوشت* و گندم به‌ن‌انبا دادن به‌نانگ و 
کنجد وگو از" مغز ""فرا عصناداا دادن به‌دوغن این‌همه شاید وییع تبندد 
ولکن اگر بیع نکند و قرا دهد بدانکه فرا ستاند» وی دا مباح بود خوددن 
و لیکن‌ملك وی نشود و بتتواندفروخت. وگندم» نانبادامباح بو دکه دد وی 
تصرف کند» ولیکن ییم وی ددست ابو د. و خریدار دا گندم بر نانیا بنوده 
ونانبا دا نان بر خحریداد بو د: هر گاه که خواهد طلب تو اند کرد. واگریکدیگر 
دا بحل کنند» این کفایت بو د. چه اگر یکی گوید: «ترا بحل کردم به 


۱- حبه (دا نهءدا تك)» واحد وژن‌برابردوجو. ‏ ۲ قراضه؛» خردفزدوسيم. ۳-به‌همان کس. 
۴ زرمسکوهشا لی(حریوه» حرات). مه گردلیند. بزدء زدین. ۷سطام 
خودا کی" فب بهوزن فه به‌کیل دپیما نه. -4٩‏ در مقاأبل گوشت» ددمقابل نان» در 
مقابل دوفن. ۵- گور مغزه مغ گردو. 0- عصاده دوعنگر. : 


سس معامالات 


شرط آنکه تونیز مرا بحل کنی» اين‌آن دا باطل کند. و اگراین شرط" صریح 
بت‌گوید. ولیکن گوید: «بحل کردم.» چون می‌داند حصم وی که اين شرط 
در دل است و بی این يك من گندم به‌وی ندهد این بحلی حاصل نیاید ‏ 
آن جهانی- میان وی و ميان خحدای‌تعالی؛ که اين دضا بود به‌زیان نه به‌دل 
و هر دضاکه به‌دل نباشد» آن جهان دا نشاید. اما اگرگوید: «من ترا بحصل 
کردم» اگر تو مرا بحل کتی و اگرنکنی.» و دد دل همین داد د که می‌گوید. 
این درست بو ده آنگاه اگرآن دیگر یز بسح لکند. همچنین بو :9 اگر 
یکدیگر دا بحل نکنند دلیکن قیمت هرد برایر بو د ومقداد" برابر بنوآد 
اذاین خصومتی نخیزد در این جهان و درآن جهان قصاصی نیفتد. اما اگر 
تفادتی باشده از حصومت این جهان ومظلمت آن جهان بیم بو وه 

و بدا ن که هرچه از طعام کنند نشاید بدان طعام فروختن» اگرچه برابر 
بو د. و هرچه از کندم آید - چونآدد ‏ نشاید به کندم قرو ختن؛ ونشاید انگور 
به‌سر که و انگیینه فروختن؛ و نه‌شیر به‌پتیر فروختن, وشیر از۱ به‌روغن فروختن؛ 
بلکه انگود به‌انگود و د تب به‌ر طّب‌برابر فروختن نشاید تا مویز شود و 
خرما. و اندد این تفصیل دداذ است؛ ولیکن این مقداد که گفتیم واجب بو د 
بیاموختن» تا چون چیزی فراپیش آید که نداند» بداند که می نداند و می بباید 
پرسید. چه اگر این مقداد که گفتیم نداندء شود نداند که می‌بباید پرسید وحند 
می‌با ید کرد: آنگاه دد حرام افتد و معذودنباشد؛ که طلب علم همچنان فریضه 
است که عمل کردن به‌علم. 


عقد سوم عقد سلتم! است. و انسدر وی ده شرط است که نگاه باید 


داشت: 


شرط اول آنکه‌در وقت عقد بگوید که «این‌سیم یااین زد یا این‌جامه یا 


۱- شیراز» خوداکی است اذماست که باشیت و اندکی شیردد آمیز لد وچند دوژدد مشکی لگ 
دادند تا ترش شود وبا نان خودند؛ ماست چکینه. ۲- عقد سل» عقدبیم‌سلم یاسلف 
(مقابل سیه) و آن پیش‌فروش یا پیش‌خریداست که در آن فروشنده مالك بهای‌کالا می‌شود دد 
حال و خریداد مالك کالا می‌شود ددآپننه. 


آداب کسب و تجارت ۳۷ 


آنچه‌باشد» ستلتم‌دادم درخرواری گندمب مثلا و صفت آن گندم‌چنین وچنین » و 
هر صفت که ممکن بو د که بدان قيمت بگرددا و مقصود بو د و اندرآن 
مسامحت نرود در عادت همه بکگوید تا معلوم شود. وآن دیگر گوید: «فمرا 
پذ یرفتم.» و اگر بندل لفظ مت گوید: «اذتو بخریدم چیزی بدین صفت» 
هم روا بو د. 


شرط دوم آنکه فرا دهد به‌گز اف فرا ندهدا؛؟ بلکه وذن و مقدار" 
معلوم کند؛تا اگرحاج تآید که باز خو اهدء داند که چون فرا داده است. 


شرط سوم آنکه هم درمجلس عقد" تسلیم کند دآس مال دا. 


شرط چهارم آنکه چیزی سلتم دهد که ب‌وصف" حال وی‌معلوم گردد. 
چون‌حبُوب و پنبه وپشم و ابریشم و گوشت حیوان. اما هرچه معجون بود 
ازهررجنس, که ۰«قداد هریکی‌بتداند» چون غالیه؛ یامر کب بو د ازهرچیزی» 
چون‌کمان ترکی؛ یا مصنو ع ب ود چون‌کفش و موزه ونعلین و تیر تراشیده؛ 
در وی سلتم باطل‌ب و د. که؟ صفت نپذیرد. و درست آن است که سلتم در ثان 
روا بو ده اگرچه آمیخته است به‌نمك و آب. ولیکن آن مقداد۵ مقصود بو دو 


جهالتی نیارد. 


شرط پنجم آنکه! گر به‌[جل۶ می‌خرد. بای که وقت" معلومب ود ونگوید 
کهوتا به‌اددالگ غله» که‌این متفاوت بود. و اگر گوید: وتا نوروذ» و «دو 
نوروز» معروف باشد. یا گوید: «تا جمادی» درست ب ود و بر اوآل۲ حمل 
کتد: 


۱- تفییر کنف. ۲- [نکه‌چیزی راکه فرا دهد‌چکی‌فر اندهد. ۳ درهماث مجلی عقد. 
۴ زیراکه. ۵ آن مقداد تمك و آب. مهلت» مدت. ۷ برجمادی‌الاول. 


۳۳۸ معاملات 


شرط ششم آنکه درچیزی سسَلم دهد که دد وقت ااجتل یاید: اگر در 
میوه سم دهد تا وقتی که دد آن وقت فرا نرسیده باشد» درست نباشد و باطل 


بود. و اگر غالب‌آن بو دکه فر! رسد درست بود. واگر به‌آفتی ددیافتن 
باز پس افتد» | گرخواهد مهلت دهد و اگرخو اهد فسخ کند ومال بازستاند. 


شرط هفتم آنکه بگوید تا کجا تسلیم کند» به‌شهر یا به‌روستا؛ ازآنچه 
ممکن بو دکه در آن خحلافی رود وتعصومتی شیزد. 


ی و رد 
شرط نهم آنکه چیزی ستلتم ندهد که عزیزا و نایافت‌بود - چون 
دانةٌ مروارید بزرکگ. که مثل آن نبا بد» يا کنیز کی نیکو بافرزند به‌هم و 


مانند این. 


جو و گندم به گاودس۳ و غیر آن سلتم ند‌هد ۲. 


عقد چهادم (جارت است. و وی دا دو درکن است: "جرت و منفست. 


اما عاقد و لفظ عقد همچنان است که دد بیع گفتیم. 
اما مزه با ید که معلوم باشد» همچنانکه دد بیع گفتیم. و اگسر سرایی 


۱- عزیزء کمیاب. اب دد «اترجمه احیاه: [نکه ددطیام سلم ندهد - چون سرمایه 
طدام باشد ‏ خواه ازجنس خواه ازغیرجنس. ۳- کاودس» دانه‌ای ددشتتر از ارزن 


که بیشر به کیو تر ات دهنت. ۴ جو وکندم در ازاءکاودس (کهآنهم غله است) سلم 
نهد ۱ 


آداپ کسب و تجارت ۳۳۵ 


به کرا فرا دهد به‌عمادت" باطل بو د؛ که عمادت مجهول بو" د۰۲ و اگر گوید 
یه ده‌ددم‌عمادت کندء هم‌باطل بو د؛ که عمل" در فرمودن عمادت مجهول بود. 
و اجارت سلا"خ۳ به‌پوست گوسفند و اجارت آمیابان به‌سبوس يا بسقدادی 
از آدد باطل بو د. وهرچه حاصل شدن آن به‌عمل مزدود خواهد بود تشاید 
که‌آن مز و وی کنند. و اگر گوید: «اين دکان به‌تو دادم هرماهی به‌دینادی»» 
باطل 53 که جملهً مدت اجادت معلوم نو ق باید که بگو ید: «سالی یا دو 
سال» تا جمله معلوم شود. 

اما منفعت ء بدان که هرعمل که آن مباح بو د ومعلوم بنود و بر وی؟ 
ر نجی برسد و نوایب*ه پهوی دراه یابد» اجادت" در وی درست باشد. پس پنج 
شرط در وی نگاه باید داشت: 


شرط اول آنکه آن عمل را قدری وقیمتی بوده و دد وی دنجی بو د. و اگر 
کسی طعامی اجادت کند تا دکانی بياداید یا ددعتی اجادت کند تا جامه بر وی 
حشك کند يا سیبی اجادت‌کند تا بویدء اين همه باطل بود؛ که این‌دا قددی 
بو ده همچون فروختن يك دانه گندم یو د. ۱ 

و اگر بیشاعی۶ بو دکه وی دا جاه وحشمت بود و به‌يك سخن وی 
بسع بر آید» وی را مزدی شرط کند تا يكك سخن بکوید و یس بر آردء این بیم 
با طل بو" د واین‌مز دحرام باشد؛ که‌دداین هیچ ر نج‌تب و د. بلکه‌یتا ع راودلاال را . 
مزد" آن وقت حلال بو د که چندان‌سخن گوید و فرا شنودکه دذ آن دشو ادی 
بنود؛ آنگاه بیش از !جنر مثل۲ واخب شود. اما آنکه عادت آورده‌اند 
که ده نیم بر گیر ند - وبا مقداد مال‌بستانند نه پا مقداد دنجگ این حرام 
باشد. پس مال یباعان و دلالان که بدین وجه ستانند حرام بو د. پس دلال 
از اين مظلمت" بر دوطریق*ر هد: 


۱- عمادت» تعمیر . ٌ- زیرا چنه وچوت عمادت معلوم و مشخص لیست. 
م- سلاخء کسی که گوسفنددا ذیح کند وپوستش‌دا بکند. ۴- بر کنند کاد. ۵- لوایب» 
سختیها . پیاع» ۲ نکه‌کالای مردمان فروشد. ۷- مزد با ندازء آن کاد. 


به لصبت موف ال مال نه درد ازاء مقداد دلج مزد ستانند. 4- دوحیله شر عی. 


+ ۳ معاملات 


یکی آنکه آنچه به‌وی‌دهندفر استاندومکاس!نکند الا" به‌مقداد دنج‌خویش» 
و در مقدار بهای کالا نیاویزد". 

دیگر آیکه از بیش بگوید که‌«چون بفروشم این» ددمی خو اهم» مثله* 
یا«دینادی» و آنکس رضا دهد. ونگوید که «ده نیم بها خو اهم» که این مجهول 
بنو"د؛ که بها معلوم نباشد که ب‌چند خرند. اگرچنین گوید. باطل باشد و جنز 
از ا جنر مثل لازم نياید. 


شرط دوم آنکه اجارت بابد که برمنقعت بو د. و عین در وی ناید. از 
بستانی يا رآزی۲ به‌اجارت ستاند تا میوه بر گیرد یا گادی به اجارت ستاند تا 
شیر" وی دا بود يا گاو" به‌نیمه فرا دهد تا تعهتد می کند که يك نیمه شیر بر- 
گیرد» این همه باطل بو د؛ که علف۴ و شیر هردو مجهول است. اما اگر ذنی 
رابه‌اجادت گیردتا کودکی‌د! شیردهد. روا بو د.چون‌مقصودداشتن کودلاب ود» 
وشیر نتبتع‌ب ود همچون حبر ۵ ور اق۶ ورشتهة۲ خیتاط. که‌این‌قدد به‌تبعیلت 
عمل‌روا باشد. 


شرط سوم آنکه برعملی اجادت کند که تسلیم آن ممکن بو دومیاح بود: اگر 
ضعیفی دا به‌مزد گیرد برکاد ی که نتو اند کرد باطل بو د؛ اگر حایضی دا به- 
ی کر تا مسجد بروبند باطل باشد» که این فعل حرام بنود؛ و اگرکسی 
دا به‌مزد گیرد تا دندانی ددست بر کند يا دستی درست ببرد ویا گوش 
کودکی سوراخ کند برای حلقه. این همه باطل بود و مزد این ستدن حرام 
بو د وهمچنین آنچه عبتادان نقش کنند بردست به‌سوزن س که فرو برند وسیاهی 
درنشانند - و مز دک لاهدوزان که کلاه دیبا دوزند برای سردان و منزد 
درزیان" که همه‌قبای عتایی* و جتة دیبا وابریشمین دودند برای مردان»حر ام 


۱ مکاس کردنت» پانه زدن. ۲ب مقداد بهای‌کالا دا دستاویز ویهاله نکند. 
۳ رز با غ‌انگود» تا کستانت. ۴ آن ملف که ب هگاو شیرده داده می‌شود. 
اس حبر » مر کب. _ وراق» کر اسه نو هس کتاپ نویس. ۲ دشتهء لح. 


مب ددژی» خیاط. عتایی» نوعی پادچهُ موجدار ومخطط(داه‌داه) با الوات مختلف. 


آداپ کب و تجارت ۱ ۳:۱ 


است و اجادت بدین باطل بو د. 

و همچنین اگر کسی را به‌اجارت گیرد تا وی دا دسن‌بازی! بیاموزده 
این حرام است. و ه رکه به نسظادة وی با یستد درون وی۲ شريك باشد که 
اگرمردمان نظاره نکنند وی‌آن ا رتکاب نکند. و هر که دسن بازی دا و دوال- 
بازی دا و کارد بازی دا که کارهای با تعطار و بنفایده کننل_چیزی دهد عاصی 
باشد. و همچنین منْزد مسخره ومطرب و نوحه‌گر و شاعری که هجا کند» حرام 
بو د. 

و مزد. تاضی برحکم" ومزدگواه بر گواهی حرام بنود.ا ما اگرقاضی 
سجل؟ بنویسد و مزد کار خود فراستاند» روا و نبشتن آن پر وی 
واجب نب ود -لیکن به‌شرط آنکه دیگران دا از سجل نبشتن باز ندارد. واگر 
منع کند و تنها نویند و آنگاه سجلی دا که به‌يك ساعت بتوان نبشت ده دیناد 
خو اهد يا دینادی» این حرام بو د. اما یم 
که‌«من به‌عط خحویش تنویسم الا" به‌ده دیناد » روا بو د. و اگرسجل" دیکری 
نو یسدو وی نشان کند؟ و اين دا چیزی خواهد و گوید: «اين نشان نبشتن* بر 
من واجپب نیست» این حرام بنود؛ چه ددست آن است که آن مقدار که حقوق 
بدان محکم شود واجب بو د: پس اگر دنج نود این مقداز دنج همچون 
يك مه ستیر* گندم بو دکه‌آن دا قیمتی نب ود قیمت اذآن است که حطر 
است» وهرچه ازجاه وحکم بن ود منز آن نشاید ستدن. ‏ ْ 

اما منّزد و کیل قاضی حلال بود؛ به‌شرط آنکه و کیلی کسی نکند که 
داند که مبطل۷ است؟؛ بلکه باید که و کیل قاضی, محیق".باشد - که داند که 
حق است يا نداند که میطل است - به‌شرط_آنکه درو غ نگوید و تلییس نکند 


ِ- دسن‌بازی» بندبازی. ۲- خوتك بند باد که خطر سقوط وم بت او هست. 
۳ سحل» صودت لوشتةٌ دعاوی واحکام واسناد. ۴ هان کردن» توقیم کر دن»مهر کردن. 
هم شان نبفتن» توقیم نوشتن( لوشتن عبا دتی‌ددذیل‌صودت لوشتةٌ حکم). نع ستیر (استیر؛ 


استاد)؛ سیر » حبطل» ». غیرمحق» نکه حق با او لیست. 
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۰۳" معاملات 


بت از سای نابآ سای 
وقصد پوشیدن حق" نکند. بلکه قصد دفم باطل کند. پس چون حق پید! آید 
خحاموش باشد. اما | نکاد چیزی که اگر | قراد دهد حقتی باطل خواهد شد؛ 
روا بود. 

اما متوستط که میانجیی! کند میان دو کس دوا بو دکه از هردو جانب 
فر استاند که در يك خحصومت کار مت و ان بر 3 اس ار از جانب 
یگ خصم جهد کند واندر آن دنجی کشد که آن را قیمتی بو منزد وی حلال 
بو د؛ به‌شرط آنکه دروغی که حرام بوآد نگوید. و تلبیس نکند. و هیچ‌چیز 
که حق بو د از هردو جانب پوشیده ندارد. و هریکی دا به‌باطل هراسی ندهد 
که بدان سیب؟* صلح کند و۲ اگر حقیقت بحال بدانستی صلح نکردی و به‌چنین 
توسط مه ۱۳۵ پس‌غا لب توسط آن بو دکه ادمیل كت و 
درو غ و تلبیس حخحالی نبود. ومنزد آن حرام بو د. 

وچون متوستط بدانست که حق اذیك جانب است. دوا نباشد که ه‌حیلت 
صاحب حق دا فراآن دارد تا صلح کند به کمازحق" خویش. اما اگر داند که 
ظلم خو اهد کرد: به‌حیلت"* دی دا هراس دهد تاقصد ظلم دست بدادد دداین 
زتعصتی هست. 

و هر که دیانت بر وی الب است؛ داند که حساب هر سخنی که بر 
زبان وی برود برخواهند گرفت که «چرا گفت؟ و برای چه‌گفت؟ داست گفت 
یا درو غ؟ وقصدی درست داشت دد اين یا باطل؟»: ممکن نبو دکه توستط از 
وی بیاید و و کالت وحکم" از وی بیاید. 

اما شفیع" به‌نزديك مهتران - تا شغل کسی بگزارد" اگر دنجی کشد و 
بدان مزدی ستاند» دوا بو د؛ به‌شرط آنکه کادی کند که در وی دشوادی بنو"د 
و عوض فخر وجاه نستاند» و در کاری سخن گوید که روا بوده: اگکر دد 
نصرت ظا لم گوید. یا در رسانیدن ادرا؟ حرام گوید یا دد پوشانیدن_ 
شهادت حق گوید یا درکادی که آن حرام بوّد. عاصی باشد و مزد بر وی 


کار گرادی) ترد مهتران (بزرکان) شفا عت کند. ۴ آدراده چیره: مفردی. 
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حرام بو د. 

این‌همه احکام" در پاب اجادت" دانستنی است. که دهنده و ستاننده» هر 
دو دد این عاصی باشند» وتفصیل این دراز است. اما بدین مقداد» عامی محل _ 
اشکال بشناسد و بداند که بباید پرسید. 


شرط چهارم آنکه آن‌کاد بر وی واجب مد و اندد وی نیابت ترودا. چه 
اگر غازی دا به‌اجادت‌گیرد - درغزا - روا نبود؛ که جون درصف حاضرشد» 
واجب گشت بر وی. و منزد قاضی و گو اه هم اذاین سبب دوا نبو"دا. و مزد" 
کسی دا دادن تا بندل وی روزه دادد پا نما زکند از بهر_ وی روا بو د؛ 
که در اين نیابت نرود. و مزد" بسر حج روا بو دکسی داکه برجای بماندم 
بنودگ که امید به‌شدن نبود. واجادت" بر تعلیم قر آن و تعلیم علمی‌معیتن روا 
بو 3 و بر گور کندن ومرده‌شستن وجناذه بر‌گرفتن دوا بود اگرچه اذفروض 
کفایات؟ است. اما بر امامی ۶ نما تراویح۲ و بر موذانی*: در این خحلاف 
است. و ددست آن است که حرام و و و در مقابلةٌ دنج وی بود - که وقت 
نگاه دادد و در مسجد حاضر آید - نه در مقا بل نماز و اذان بنوآده ولیکن از 


کر اهیت وشیهتی خالی نبو د. 


شرط بنجم آن است که عمل باید که معلوم بنود: جون ستودی به کرا گیرد 
باید که ببیندگ و »کاری*۱ بداند که بار چند خواهد بود و که بر خحو اهد نشست 


۱ وچنان لبودکه دد وی نیابت نرود ( لاأیب‌پذیر نباشد). ۲- اذاین سیب که در قضا و 
شهادت فیاپت نرود. ۳ (ضمیر غیرممین) یدل اآلسان» بدل آدمی. ۴ زمینگیر 
شده با شد. ۵- فروض کفایات(ج فرش کفایه» واجپ‌کفایی ددمقابل واجب عینی)» واجباتی 
که غرض و مقصود از آن به‌فعل بعضی حاصل شود وعمل بعضی‌ازذ دیگران اسقاط تکلیف کند. 
امامی» پیشنمازی. #_ ترادیح» نماذهای دود کعتی مستحبی که ددشبهای ماه دمضان 
پس ازنماز عشاء می‌خواند. چون پس ازذهر‌چند دکمت استراحت می‌کنند» به‌این‌نام تاأمیده 
شده‌است. این تماذها ددفقه شیمه وادد فیست. مب موذنی («یه مصددی): اذان گومی. 
-کرایه کننده بایدآن ستورد دا ببیند. ۰ب هکادی» کرایه دهند چادوا. 


۳ معاملات 


و هرروزچند خواهد داند؛ مگر در آن عادتی معروف بو د که آن کفایت بو د. 
و اگر ذمینی به‌اجادت بستانده باید که بگوید که چه خواهد کشت» که ضردر 
گاوداص بیش اذ ضرد گندم بو د؛ مگر به عادت" معلوم بو د. و همچنین همه 
اجادتها باید که بنا برعلم بو" د تا حصومت نخیزد. و هرچه برجهل بو دکه اذ 
آن حصومت خیزد باطل بود. 


عقد پنجم قراض! است. که وی دا سه د کن است: 


درکن اول سرمایه است. پا ید که نقد بود زروسیم - اما نقره وجامه 
و عّروض ۲ نشاید؛ و باید که وذن" معلوم کند؛ و باید که به‌عامل" تسلیم افند: اگر 
مالگ شرط کند که در دست می‌دارد نشاید. 


رکن دوم سود است. باید که آنچه عامل‌دا حو اهد بود معلوم کند» چون 
نیمه و سه يك. اگر گوید:.و«ده درم تسرا - يا مرا - باقی قسمت کنیم» باطل 
بو د: 


رکن سوم عمل است. و شرط آن اس ت که آن عمل تجارت باشد؛ و آن 
خحرید وفروعت است. نه پیشه‌وری. اگرگندم فرا نانوا دهد تا نانوایی کند و 
سود به دونیم کند. روا نبود؛ و اگر کتان" فرا عصنار دهد همچنین. و اگر 
در تجارت" شرط کند که جز به‌فلان نفروشد و جنز از فلان نخرد» باطل شود. و 
هرچه معاملت دا تنگک بکند شرط آن۵ روا بو د. 

و عتد؟آن بو دکه گوید: «اين مال ترا دادم تا تجادت کنی و سود به 
دو نیم کنی.» و وی‌گوید: «پذیر فتم».چون عقد ببست. عامل" و کیل وی باشد دد 


۱- قراض (مضادبه). لوعی شرکت که -مال اذیکی باشد و عمل از دیگری. ۴- عروض 
جح عرض (ددمقا ول نقد‌ین) ۳- تخم کتان که ازداله‌های دوغنیاست. ۴ تنگه 
کردت» محدود کردت. هه شرط کردنآن. عقد قراض. ۱ 


آداب کب و آجارت ۳5 


حرید وفروعت؛ وهر که که خو اهدفسخ کنددوا بو د.جون‌ما لك فسخ کند.| گر 
مال‌جمله نقدبو د وسود بنو"د» قسمت کنند؛ واگرمال ع رض‌ب ود وسودنبسود 
باما لك دهد و بر عامل واجب نبّودکه بفروشد» و اگر عامل گوید: «بفروشم». 
مالك دا روا بو دکه‌من عکنلمگر زبونیایافته باشد که به‌سودی بخرد آنگاه 
منع نتواندکرد؛ وچونمال" عروض بلودو در وی سود بو اد برعامل واجب 
بو دکه پفروشد بدان نقد که سرمایه بوده است نه به‌نقدی دیگی وجون مقداد 
سرمایه دا نقد کرد باقی‌قسمت کنند و بروی واجب بو د فروختن. 

و چون يك سال بگنرد واجب بو دکه قیمت مال بدانند برای ذکات. 
و زکات نصیب عامل برعامل بو د. 

و تشاید که بی‌دستوری مالك سفرکند. اگ رکند در ضمان مال بود؛ و 
| گربه‌دستوری کند» لفق" داه بر مال قراض بو د چنانکه نفقة کنیل و وزن و 
حمتال و کرای دکان بر مال بو"د. و چون بازآید سفره ومطهتره و آنچه 
از مال قراض خریده باشدء ازمیان مال‌بو د". 


عقد ششم شر کت است. 

چونمال مشتر له بنود شر کت آن‌ب ود که‌یکدیگردا ددتص رف دستودی 
دهند؛ آنگاه سود به دونیم بو داد اگر مال هردو برابر است - واگر متفاوت 
بلو ده سود همچنان بو د؛ و به‌شرط" دوا نب و دکه بگردانند مگر آن وقت که 
کاد" یکی خواهد کرد؛ آنگاه دوا بو که وی دا به‌سبپ کار" زیادتی شرط کند؟ 
و اين چون قراض بود با شرکت به‌هم. 

اما صه شر کت دیگر عادت است و آن باطل بو د: 

یکی شر کت حمتالان و پیشه‌وران» که شرط کنند که هرچه کسب کنند 


ذیون» مشتری» خریداد اذ عمده‌فروش (به لغت احل بصره). ۲ فقه» هزینه. 

۳- ددوترجمهاحیا.6: وچون باذ بگردد براو باشد که بقا یا یآ لات سفر اذمطهره وسفره وغیر 
آن دد کند. ۴ آنگاه جایزاستکه برای وی (برای آن کس که کادخواهد کسرد) به‌سبب 
کار چیژی اضافی شرط کند. 


۳۶۹ معاملات 


مشترك بنود؛ و اين باطل بنوده که مزد هر کسی خالص" ملك وی بود. 

د دیگر شرکت مقاوضه گوپند که هرچه دارند ددمیان تهند وگوینده ومر 
سود و زیان که باشه به‌هم باشد.» اين نیزهم باطل ه 3 

و دیگر آنکه یکی دا مال بو د د یکی دا جاه؛ ومال می‌بفروشد به‌قول 
صاحب جاه تا سود" مشترله بو د. اين نیز باطل بو د. 

این مقدار" از علم معاملت آموختن واجب بوده که حاجت بدین عام 


است. امتاآنبحه بیردن اذاين افتد نادر بو د؛ دچون این بداند. هر کار که افتد 
بتواند پرسید؛ وچون این نداند درحرام افتد ومعذود نبنود. 


باب سوم - در عدل و انصاف نگاه دا لقن در فماعات: . 

بدا ن که آنچه گفتیم شرط ددستی معاملت بود در ظاهر شر ع؛ و بسیاد 
معاملت بو دکه فتو ی کنیم کسه ددست است» ولیکن آن کس در لشت خدای 
بو د؛و این معاملتی بو د دد رنج وزیان مسلمانان. داین بردوفسم است: یکی 
عام" و یکی خحاص. 


اشاآنچه دنچ عام است دو است: 
اولاحتکاراست. ومحتکر ملعون‌است.ومحتکر آن بو د که طعام بخرد و 
پنهد تا گر ان شود آنگاه بفُروشد. و دسول (ص) گفت: «همر که جهل روز 
طمام نگاه دادد تا گران‌شود و آنگاه‌همه به‌صدقه دهد هنوز کفتادت آن نباشد.» 
و رسول (ص) گفت: «هر که چهل روز طعام نگاه دارد به‌نیتت گران شدن» 
خدایب تعا لی- از وی بیزاد است و وی از خدای‌تعا لی- بیزاد است.» و 
رسول (ص) گفت: «هر که طعام خرد و به‌شهری برد و به نرخ وقت بفروشد ‏ 
همچنان بو دکه به صدقه داده بود.» و در دوایتی دیگر: «همچنان است که 
بنده‌ای آذاد کرده باشد» و علی (دض) می‌گوید: «هر که چهل دوز طعام بنهد» 
دل وی سیاه گردد.» و وی دا حبردادند ازذطعام محتکری» بفرمود تا آتش دد- 
زدند اندر آن طعام. ۱ 
و بضی اذ سَلتف" به دست و کیل خویش طعامی اذ بصره به‌واسط 


فرستاد تا بفروشد. چون در دسید» سخت ارذان بود. يك هفته صبر کرد تا بهه 
آضعاف آن بفروخت» و بنوشت که «چنین کردم» جواب باز نوشت که «ما قناعت 
کرده بو دیم به‌سود اند بااسلامت دین :نبا یستی که‌تودین ما دادزعوض سود بسیارد 
دادی. اینکه کردی چنایتی عظیم است: باید که آن را به‌جملة صدقه کنی کفتادت 
این دا که کردی۱ و نه همانا که هنوز از شومی ایبن» سر به‌سر برهیم.» 

و بدان که مبب تحریم اين» ضرد خلق است؛ که قوت" و قوام آدمی 
است: چون می بعروشد مباح است همه حلق را حریدن» چون یکی پخرد و در 
بند کند دست همه از آن کو تاه کرده باشد» جنان باشد که آب میا ح‌را در بند کند 
تا خحلق تشنه شو ند و به‌زیادت بخرند. 

و این معصیت" درخریدن طعام است بدین نیشت. اما دهتان ی که وی را 
غلثه و طعام باشد. آن خود" خاص" وی است: هر گاه که خواهد بفروشد. بر 
وی واجب بو دکه زود پفروشد؛ ولیکن اگر تأخیر نکند. او لیتر. و اگر دد 
باطن وی دغبتی بود بدانکه گران شود این رغبت مذموم باشد. 

و بدان که احتکاد در داروها و چیزهایی که نة قوت بنود ونه حاجت 
یدان عام بو حرام نیست؛ اما ددقوت حرام بُوآد. اما آنچه بعوی۲ نزديك 
است» چون گوشت و دوغن و امشال این در اين خلاف است. و ددست‌آن 
است که از کراهیتی خالی نباشد اما به‌ددجهةٌ قوت نرسد. و نگاه داشتن قوت 
نیز آنگاه حرام بنوآد که طعام" تنگک۲ بود. اما وقتی که هر که خواهد خترد 
آسان بیاید» نافروختن حرام نباشدء که بدان ضرودتی نباشد. و گروهی گفته!اند 
که اين نیز حرام بنود در این وقت. و درست آن است که مکروه است» که دد 
جمله انتظاد _گرانی می کند و دنج مردمان را منتظر بودن مذموم بنود. وسلن؟ 
مکروه داشته‌اند دوئو ع تجارت دا: یکی طمام فروختن و دیگ رکفن فروختن» 
که در اتتظار مرگ مردمان و دنج مردمان بودن مذموم بو 3 و دو نو ع پیشه 
نیز منموم داشته‌اند: قصتایی» که دل" سخت کند؛ و زد گری» که‌آدایش دنیا 
کنك. 


۱ به‌کفاد؛ این که کردی. ۲- به‌قوت (دددی). و ۳ تنگه» کمیاب» کنگیاب. 


۸ ۳2 معادلات 


نو ع دوم از دنج عام" نبهره۱دادن است در معاملت. چه اگر نداند آن 
کس که می‌ستاند» خحود ظلم کرده باشد بر وی؛ و اگر داند» باشد که وی بر 
دیگری تلبیس کند و آن دیگر بر دیگری و همچنین تا دوزگاد دراز در دستها 
بماند و مظلمهً آن بر وی می آید. و برای این کفته است یکی اذ بزد گان که 
«يك ددم نبهره‌بدادن» بتر ازصدددم بدذدیدن» و برای آن‌گفت که‌معصیت دزدی 
پرسد "در وقت» و اين " باشد که پس از مرگ وی می‌رود- و بدبخت آن بود 
که وی بمیرد و معصیت وی بنمیرد - و باشد که صدسال ودویست سال بماند 
و وی را در گود بدان عذاب می کتند» که اصل آن۴ از دست وی رفته باشد. 

| کنون‌دد ژر دسیم_نبهره پنج‌چیز بیاید دانست: 

اوق آنکه چون بهره در دست وی افتاد» باید که درچاه افکند و نشاید که 
فراکسی دهد و گوی که ز یف است. که باشد که آن کس بردیگری‌تلبیس کند. 

دوم آنکه و اجب بود پر بازادی7 که علم نقد بیاموند تا بشناسد که بد 
کدام است؛ نه برایآ نکه‌تافر انستاند بلکه برایآنکه فر ا کسی‌ندهد به‌غلط و حق» 
مها بان به‌زیان نیادد. و هر که نیاموزده اگر برغلط بر دست وی برود» عاصی 

بسود. که طلب علم دزهر معاملت که بنده بدان مبتلا باشد و اجب اصت. 
سوم آنکه اگرجه فرا ستاند بدان فب نیش تکه دسول(ص) گفت: «رحم‌انله 


مرا سل القضاء و سبلالدفتضاء"» یکو بو د؛ و لیکن بدان عزم که درچاه 
افکند؛ اما اگسر اندیشه دارد که تخر ج کند نشاید» اگرچه بگوی د که یف 
است. 

چهار و[ پنجم] ز "یف آن بودکه در وی هیچ زد و سیم نبود. اما 
آنچه در وی زر ونقره بو د ولیکن اقص بواد واجب‌نباشد در چاه افکندن. 
پلکه اگر حرج کند» دوچیز* و اجب کند. یکی آنکه بگوید وپوشیده ندارده و 
دیگر آنکه فراکسی دهد که بر امانت وی اعتماد داندکه وی نیز تلبیس تکند 


۹ نبهره» فاسره» سکهٌ قلپ. - تمام شود ودنبا له پیدا لکند. ی ۳ تبهره دادت. 
اصال حنضهت: وستم. هت رات اسر باذادی؛ احل باذاد. 
۷- ببخثایاد خدا مردی داکه‌کاد داد وستد آساثن‌کند. ۸- ظاحرا «چهادم» د «پنجم» 


دداین دوچیزمنددج شمرده شده‌است. 


آداب کسب‌و لجارت ۳4 


بر دیگری. پس اگر داند که به‌حلال داددکه خر ج کندا و بنگویدهمچنان 
بنودکه انگور به کسی فروشد که دان د که سیتکیاصوار است و به‌سیتکی 
واه دکرد. وسلیح به کسی فروشد که داه خواهد ند: این حرام بنود. و 
به‌سبب_دشوادی امانت در معاملت"» ستف چنین گفته‌اند که «بازدگان با 
امائتاز عا ید فاضلتر است.» 


قسم دوم ظلم خاص است که جز بدان کس نرسد که معاملت با وی 
است. و هرمعاملت که دد آن ضردی حاصل آید ظلم بنود و حرام بود. 

و فذلك۲ این آن است که هرجه روا ندارد که با وی کنندء وی با هیچ 
مسلمان نکند. که هر که مسلمانی دا چیزی پسندد که خود دا نبسندد ایمان وی 
تمام بو د. 

اما تفصیل این چهادچیز است: 


اول آنکه بر کالا نا نگوید زیادت ازآنکه باشد که آن هم درو غ بود 
و هم تلبیس وظلم. پلکه ثتای داست نیز نگو ید» جون خحریداد می‌داند یی گفت 
وی؛ که اين یهوده باشد. و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید۲: 
از هرسخن که بگوید بخواهند پرسید که «چرا گفتی؟» و اگر ببهوده‌گفته باشی 
هیچ عذری بو فد ۱ 

امتاسو گند خوردن:ا گردرو غٌ بنود از کبایر بو د؛ وا گرداست بو دبرای 
کاری‌خسیس "نام خدایب تعا لیب برده بو" د واين بیحرمتی بو د.ودرخبر است که 
«و ای بر بازرگانان از لاو الته و" بتلی و الّه ۵ و وای‌بر پیشه‌ودان‌اذ فردا و پس 
فردا۶.» ودد خبر اس ت که «کسی که کالای خو یش به س و گند" ترو یج کند» دایب 


- اگر بداندکه خرح‌کردن آنم! حلال می‌شمادد. ۲- ۲ نچه‌از جوشا ندن شیرة الکود؛ که 
دوثلنشی بخارشده ويك ثلث باقی مانده باشد؛ به‌دست آید. ۳ فذلك؛ خلاصه, ماحصل. 
۴ (قر آن» ۱۸/۵۰): بیرون ندهد هیچ سخن از دهن» مگر فزديك اوس تگسوشوالی ساخته 
(مراقبی آماده). ۵- لهء سوگند به‌خدا؟ و آدی» سوکند به‌خدا(مراد بازدگاغانی اس ت که 
درداد وسته سوگند خودند). پیشه‌ودان بدقول. 


۳۵۰ معاملات 


تعا لی- دوز قیامت به‌وی ننگرد.» و حکایت است‌از یوفس‌بن عیید(دض) کموی 
حز۱ فروختی» پاثروزسفط ۳ فراز کرد"بر خریداد» شاگرد وی‌گفت: «یادب» 
مرا از جامه‌های بهش تکرامت کن .» وی.ستفط فرا افکند و خز بافروعت: 
ترسید که این ثنایی باشد یر کالا. . 


واجب دوم اندر بیع آن اس تکه‌هیجچرز ازعیب کلا ازنعریدار پنهان- 
ندارد و همه به‌تمامی و داستی با وی بگوید. اگر پنهان دادد» غش؟ کرده‌باشد 
ونصیحت دست بداشته۵: ظالم وعاصی بنود. و هرگاه که دوی نیکو ترین اد 
جامه عرضه دارد یا درجای تاريك عرضه کند تا نیکو تر نسماید؟ یا پای نیکو- 
ترین۷ از کفش یا موذه عرضه کند» ظالم وفاسق باشد. روزی دسول (ص) بسه 
مردی بگذشت. وی گندم می‌فروخت؛ دست در گنلم کرد: درون وی تر بسود. 
گفت: ذاين چیستآ» گفت: «آب دسیده است.» گفت:«چراآب بیرون نکردی۸؟ 
متن " ختشتنا فتلتینس منناهس هر که خش کند ازما نیست. 

و مردی "شتری به‌سیصد ددم بفروخت و پای وی عیب داشت. وائلة 
بن‌اسنتع اذصحا به آ نجا ایستاده بود غافل ماند؛ چون بدانست اذپی خریداد 
بشد و گفت: «پای دی عیبی دادد.» مرد بیامد و صد درم ازبایع باز ستد. بایع 
گفت: «اين بیع چرا برمن تباه کردیآ» گفت از برای آنکه از دسول شنیدم که 
گفت: «حلال نیست که کسی چیزی فروشد و عیب آن پنهان کند؛ و حلال نیست 
نیزدیگری را که داند و بنگوید.» و گفت: و«دسول (ص)ما دا بیعت ستده است 
بسر نصیحت مسلمافان و شفقت نگاه داشتن» و پنهان داشتن؟ از نصیحت 
نبود.» 

و پدان که چنین معاملت کردن دشو ار بو د و ازمجاهدتهای بزرگ 3 
و به‌دوچیز آسان شود: 


۱- خز(کل»قز)» حریره پادچه اپرشمین. ۲- سفطه سبد. ۳- فرازذکردن» بان 
کردتن. ۴ فش» خدعه ومکر. ۵ نصیحت دست پداشتن» ترشدرستکادی کر دن. 


تماید» وا مود کتد. ۷- لنگهبهتر. ۳ پینی‌چرا کننم آپ رسیدهدا رو نگذاشتی؛ 


آداپ کسب و تجارت ۳۵۹ 


یکی آنکه‌کالای با عیب نخرد و آنچه خر د اندر د لکند که بگوید:ا گر 
بر وی تلییس کرده‌اند. بداند که اين زیان" وی دا افتاده است. بر دیگری 
يفکند؛ وچون خود لمنت همی کندآن کس‌دا که تلیس کرد» خویشتن‌دا دنت 
دیگری نیفکند. و اصل آن است که بداند که دوذی" به تلبیس" زیادت نشوده 
بلکه بر کت اذ مال بشود و برخورداری نباشد و هرچه اذ طر‌ادی پراکنده 
به‌دست ید به‌یکر اه۲ واقعه‌ای افتد بر وی و به‌زیان‌آید و مظلمه بماند. و چون 
آن مرد باشد که آب درشیر می‌ کرد کته با کود کی‌دد کوه شد. يك داه سیل 
پیامد و گوسفندان وی شک آن کو دك گفت: «آن آب پرا کنده که در شیر کردیم 
به یکبار جمع شد و گو سفندان را بیسرد.» 

و دسول(ص) می‌گوید:«چون خیانت به‌معامثت دراه بافت» بر کت بشد.» 
و معنی بر کت آن باشد که کس باشد که مال اندله دارده و وی دا برخورداری 
بود و بس کس دا ازآن داحت باشد و بسیار خیر از دی پدید آید؛ و کس 
بو دکه بسیاد مال دارد و آن‌مال بسیاد سبب‌هلاله وی گردد در دنیا و آخرت و 
هیچ برخوردادی نبود. پس‌باید که بر کت طلب کند نه زیادتی. و بررکت دد 
امانت بنود؛ که هر که درامانت معروفه شد همه درمعامات وی دغبت کنند 
وسود وی بسیار شود؛؟ وچون به‌ععیانت معروفت شد. همه از وی حذر کنند. 

دیگر آنکه بداندکسه مدات عمر دی صد سال بیش نخواهد بود و۳ 
آخرت دا نهایت نیست: چگونه دوا داردکه عمر آبد خویش به‌زیان آودد 
برای زیادت سیم دد اين دوذی‌چند مختصر؟ بایدکه اين معانی بسر دل خود 
تاذه می‌دادد تا طر "ادی و خیانت دد دل وی شیرین نشود. و دسول (ص) می- 
گو ید: «خحلق‌درحما یتلا! له | لاللّهاند ازت‌خطخدایب‌تعا لی- تا آنگاه که‌دنیا 
دا از دین فراپیش دادند: آنگاه چون این کلمه بکو یند» حدای تما لی- گو ید: 
دراین کلمه ددو غ می‌گویی و داستگوی نه‌ای». 

وهمچنانکه انددییم" فریضه است غش نا کردن» اندر همه پیشه‌ها فر یضه 


- دوزی؛ قسمت. ۲- به‌یکراه» به‌یکباد» یکباده. ۳- و؛ و حال | نکه. 


۱ معاملات 


است. و کاد قلب کردن حرام‌است مگر که پوشیده ندادد. احمد حنبل (دض) دا 
پرسیدند از دفو کردن» گفت: « شاید کسی دا که برای پوشیدن دادد ه برای 
فروختن . و هر که دفو کند برای تلبیس» عاصی بو دو مزد وی حرام بو د.» 


و اجب سوم آنکه درمقدار؟ و وزن؟ هیچ تلییس تکند و داست سنجد" ‏ 
خحد ای تعا للی- می‌گوید: وجل دلمطففیی ۲ وای بر کسانی که چون بستانند 
زیادت سنجند وجون بدهند کم سنجند. و سلف دا عادت بوده است که هرچه 
بستدندی به‌نیم سیت۲۵ کم ستدندی و هرچه بدادندی به‌نیم حبته ذیادت دادندی» 
و گفتندی: «اين نیم حبته حجاب است میان ما ودوز خ» که ترسیدندی که داست 
نتوانند سخت؟؛ و گفتندی «ابله کسی بو دکه بهشتی که پهنای وی چند هفت 
آسمان و ذمین باشد» به‌نیم حبشه بفروشد؛ و ابله کسی باشد که برای نیم حبته 
طو بی به و یل ندال کند.» 

و هرگاه که دسول (ص) چیزی خریدی» گفتی: « بها پسنج و چرب 
سنج6۰ 

و فضتیل عیاض پسر حعویش*را دید که دینادی می‌سخت تا به کسی 
دهد آن شو خ؟ که درنقش وی بود پا می کرد. گفت: «ای پسرء تو دا اين اذ 
دو حج" و عمره فاضلتر.» 

و سلف گفته‌اند: «خحداوند دو ترازو که به‌یکی۲ دهد وبه‌یکی۲ستا نك -س 
از هم فستاق بتر است. و هر بز "از که کر یاس بپیماید یا بخرد سست فرا- 
گیرد و چون بفروش دکشیده دادد» اذاین جمله است. و هر قصتاب که استخوان 
با گوشت سنجد که عادت بو ده ازاین؟ بنو"د. و هر که‌غله فروشد و دد وی 


۱ سنجیدن» وزن‌کردن» اندازه کردن. ۲ (قر آن» ۰)۱/۸۳ ویل وتباهی کاهندگاندا» 
ایشا ن که چون اژ مردمان می‌ستا نند پیماله به‌پری می‌ستانند با کاست» و آنکهکه مردمان دا 
می‌پیمایند با می‌سنجنده می‌کاهند و زان ده می کنند. ۳- به‌نيم حبه» بهعقداد نيم‌حبه» 
بهمیژان لی‌حبه. ۴- سخت (ازسختن)» سنجید (سنجیدت). ۵ نسخه پدل 4 
یس خویش ص پسرخویش. شوخ» چرك. ۷- به‌یکی» با يکي. تب 
| دازه‌ای که دسم وعادت نباشد. 4 اآزذاین جمله. 


آداپ کسب و تجارت سح 


خحاله بو"د - زیادت از عادت - اذاین بو د. و این‌همه حرام است. بلکه این 
انصاف در همه کارها و معاملتها با خلق واجب است؛ که هر که سخنی بگوید 
که اگر سثل آن بشنود به کراهیت شنود» فترق کرد میان دادن و ستدن. و از 
این بدان برهد که به‌هیج چیز خویشتن دا اذ برادر خویش فرا پیش ندارد دد 
هیچ معاملت؛ و این صفت دشخوار است. و برای این است که حق.-تعا لی- 
گفت: و ان منکم الا واردها ۲ هیچ کس نیست که نه وی دا بر دوزخ گذر 
است. لیکن اکر کسی بهراه تقوی نزدیکتر بو "ده زودتر حلاص يا بد. 


و اجب چهارم آن است که دد سرخ کالا هیچ تلبیس نکند و پوشیده 
ندارد. که نهی کرده است دسول (ص) از آنکه کسی پیش کاروان باز شود و 
ثر خ شهر پنهان دارد وکالا ادزان بخرد. وهر که چنین کند» خداوند کالا دا دسد 
که بیع" فسخ کند. و نهی کرده است دسول (ص) ازذآنکه غریبی کالایی آرد به- 
شهر و ادذان بود. کسی گوید که «به‌نزديك من بمان" تا من پس اذین گرانتر 
بفروشم.» ونهی کرده است از آنکه خریداری‌کند کالا به بهای گران» تا دیگری 
پندار د که داست می‌گوید و به‌ذیادت بخرد؛ وهر که این با حداوند کالا راست. 
کرده بنو"د؟ تا کسی فریفته شود» چون بداند وی‌دا دوا باشد که فسخکنده. و 
این عادت است که کالا در بازاد در من یزید* بدهند کسانی که انديشة خحریدادی 
ندارند می‌افزایند. و این حرام است. و همچنین دوا نباشدکالا از سلیم دلسی 
تحریدن که بهای کالا نداند و ارذان بفروشد» یا سلیم‌دلی که گران بخرد ونداند؛ 
هرچند فتوی کنیم که بیع" درظاهر" درست است. ولکن چون حقیقت حال از 
وی پنهان داد بزهکار شود. 

یکی از تابعین به‌بصره بوده غلامی ازآن وی اذشهرسوس" نامه نوشت 


۱- فرق گذاشته است. ۲- قر آن‌کریم: ۰۷۱/۱۹ ۳- یمان (اذ«ماندن» متعدی)» 
بگذاد. ۴- قراد گذاشته باشد. ۵ خریداد ریب خودده چوت ازاین قراد 
آگاه شود» می‌تواند بیم دا فمخ کند. ۶ من‌یزید» مزاینه» حراج. 


۷- سوس»؛ شوش شهری قدیم ددجنوب باختری دزفول‌که خرابه‌هایآن» یی سوسای قدیم» 
لزديك دود کرخه قراد دادد. 


۳۵ معاملات 


که «امسال شکر دا آفت افتاد: پیش از آنکه بدانند شکر بسیاد بخر.» وی شکر 
بسیاد بخرید و به‌وقتر و پس باخو یشتن 
گفت: «بامسلمانان غدر کردی و آفت شکر پوشیده داشتی» این چنین کی دوا 
باشد؟» آن سی‌هزار درم برگرفت ونزديك بایم شکر شد و گفت: «این 
مال توست.» گفت: «چرا؟» قصه با وی بگقت. بایع گفت: «ا کنون ترا بحل- 
کردم.» جون به‌خانه باز آمد» به‌شب دد» نيك انديشه کرد و گفت: «باشد که این 
مرد از شرم گنته باشد» ومن با وی غدد کرده‌ام.» دیگر دوز باز آودد وبا وی گفت 


و در وی می آویخت تا سی‌هز ار درم به‌وی داد. 

و بدان که ه رکه خریده۱ بگوید باید که راست‌گو ید وهیج تلبیس نکند؛ 
و اگر عیبی پدیدار آمده باشد‌خداوند کالا دا بگوید. و اگرگران حریده باشد 
و لیکن مسامحت کرده باشد به‌سیب دوستی بایم - که دوستٍر وی بوده باشد 
یا عویش وی - بگو ید؛ و اگر عت رضی۲ اندر عوض داده باشد بمده دینار که 
نه دینار ارزد» نشاید که خریده به‌ده گوید. و اگر اندرآن وقت ارذان‌شریده. 
باشد» و لیکن پس اذ آن» رخ کالا بگردید و اکنون نه ادزده بباید گفت. و 
تفصیل این دداز است و دد این کتاب گفته نیاید. که باذادیان بسیاريا نت کنند 
و ندانند که آن خیانت است. و اصل"آن است که آن بلعجیی اک کسی باوی 
کند او دوا ندارده شاید وی را که با دیگری کند. باید که این معیاد صویش 
سازد. چه هر که به‌اعتماد خریده گفتن خترآد از آن خر دکه‌گمان‌بردکه وی 
استقصاء تمام کرده است وچنان خر یده که ارزد. چون بلعجبی دد ذیسر آن 
باشد " بدان داضی نباشد و آن طر "اری باشد. 


باب جهادم - دداحسان و یکو کادی ددمعاملت 
که زن‌انثه یامر بالعدل والاحسان؟. و آن باب گذشته همه در بیان‌عدل بود تا 


۰- بهای خرید؟ خود دا. ۲ عرضص» متاع» کالا. - ددپی آن باشد. 
۴ب (قر آن کریم» ۰۸۰/۱۶ ال-تمالی- به‌داستکادی می‌فرماید و به‌نیکو کادی. 


آداب کسب و تجارت ۳ 


بدان اذ ظلم بگر یزند. و اين باب در احسان است. وخدای.-تعا لی- می گوید 
ان ر حماله قردب من‌المحسنین۱. وهر که به‌عدل اقتصار کند» سرمایه‌نگام 
داشته باشد در دین. اما سود در احسان است. وعاقل آن بو دکه سود آخعرت 
فرو نگذارد در هیچ معاملت. 

و احسان تیکو کادیی باشد که معامل دا در آن منفعتی باشد و برتو و اجب 
نو و 

و درجه احسان به‌شش وجه حاصل آید: 


وجه اول آنکه سود بسیاد دوا ندارد که کند» اگکرچه خریدار بدان داضی 
باشد به‌سبب حاجتی که وی دا باشد. سری" سقتطی دکان داشتی و دوا نداشتی 
که ده نیم سود پیش کردی. يك داه به‌شصت دینادبادام حرید» پس بهای بادام 
گران شد. دلا" لی از وی طلب کرد سر ی گفت: «بفروش به‌شصت وسه دیناد .» 
گفت: «امر‌وذبها نود دیناداست.» گفت: «من دل‌بر آن داست کر ده‌ام که به‌زیادت 
ده نیم نفروشم. و روا ندادم این عزم" نض کردن.» گفت: «من نیز دوا ندادم 
کالای تو به کم فروختن.» نه وی بفروخت و نه سری" به‌زیادت دضا داد. درجه 
احسان چنيین بود. 

و محمدینالمنکدد ازجمله بزدگان بوده است؛ و دکان‌داد بود و جامه‌ها 
داشتی» بهای بعضی پنجدیناد بود و بعضی ده دیناد. شا گرد وی دد وقت غیبتر 
وی جامه‌ای به ده‌دیناد به‌اعراییی فرو حت. ازآن پنج دینادی". جون بازذ آمدو 
بدانست» همه زور در طلب اعرابی می گردید. چون وی دا بازیافت. کفت: «آن 
جامه به‌پنج دیناد بتیردد.» اعرابی گفت: «شاید که من رضا دهم.» گفت:«چنین, 
است. و لیکن هرچه من خویشتن دا پسندم» هیچ مسلمان دا نپسندم. بیا و بیع" 
فسخ کن, یا پنج دیناد اذمن بستان؛ یا یا تا جام بهت به‌تو دهم.» اعرایی پنج 


۰- (قرآن کریم» ۵۶/۷)»همانا که بخشایش خدای نزديك است به‌نیکو کادان. ۲حب دد 
ترجمه احیاء4 از سری سقط ی آمده است‌که: او يك «کره بادام خرید به‌شصت دیناد وکری 
دوازده (وسق» باشدو وسقی‌نصت(صاع. پس يك< کر هفتصد وبیست صاع4باشد - و در دوز نامه 
بنوشت که سودآن» سه دیناداست. ۳ از آن جامه‌های پنج دینادی. 


۳۵۹ معاملات 


دیناد باز ستد. پس. از کسی بیرسید که « این مردکیست؟ه گفتند: « این 
محمد پن المنکدداست.» گفت: «ستبحان الم این آن مرد است که هر وقت 
که در بادیه باران نباشد وما به‌استسقا رويم نام وی بریم؛ درساعت. باداند 
آیدا» 

و سللّف. عادت داشته‌اند که سود اند کنند دد معاملت بسیاد» و این 
مباد کتر داشته‌اند ازانتظار سود بسیاد. 

وعلی(دض) در باژادکوفه می گردیسدی و می‌گفتی: «ای مردمان سود 
اند دا دد مکنید که ازبسیادی ییفتید.» و عبدالر"حمن بن عوف دا پرسیدن که 
«سبب توانگری توچیست؟» گفت:«سودر اند دد نکر دم وهر که اذمن حیوانی 
خو است نگاه نداشتم و بفروختم, و دريك روز هزار اشتر یفروختم به‌سرمایه" 
و بیش ازهزار زانو بند سود نکر دم هر یکی به‌ددمی می‌ارز بد وددمی علفر وی۲ 
از من بیفتاد: دوهزاد ددم سود بود». 


وجه دوم آنکه‌کالای درویشان گر انتر بخرد تا ایشان شاد شو ندب چون دیسمان 
پیرذنان» و میوه از دست کودکان و درویشی که بازیس مانده باشد - که این 
مسامحه اذ صدقه بهتر است و فاضلتر. و هر که این کند دعای دسول (ص) 
در وی دسد که گفت: «رحمانله آمراً با | بیع و سهلالشر ی( 

اما اذ توانگر* کالا به‌غبن خریدن نه مزد ِ ونه سباس «ضایم کردن 
کالا بو د» بلکه مکاس کردن و ارذان خحریدن اولیتر. حسن وحسین (دض) جهد 
آن کردند ی که هرچه خریدندی ارزانتر خحریدندی و در آویختندی» تا ایشان دا 
گفتندی: «در روذی چندین هز اردرم‌می بدهید. ددین مقدادچرا مکاس همی کنیدآ» 
گفتندی: «آنحه بدهیم از بهرر خدایب تعا ل ی" - دهیم و بسیاد در آن اند بود؛ 
انا غبن فراپذیرفتن نقصان عقل ومال بُود.» 


۱- بسرمایه» بعمایه» به] نچه دد خرید پرداخته بودم. ۲-علف هرشتر. ۳- خدا 
ببخشاً پاد کسی را که خرید و فروش آسان کند. 


آداب کپ و تجارت پاحس 


و جه سیم در بها ستدن از سه گو نه اسان بو د: اول بعضی کم کردن؛ و دیگر 
شکستهاو نقدی که‌بتر بو د فراستدن؛ و سدیگرمهلت‌دادن. دسول(ص) می گوید: 
«رحمت خدای بر کسی باد که ستدن و دادن آسانتر کند.» و می گو ید: « هر که 
آسان فرا گیرد» دایب تعا ج کارها بر وی‌آسان بکند.» 

و هیچ احسان بیشتر ازمهلت‌دادن درویش نیست. اما | گر ندارده مهلت 
دادن خود واجب بو د و ازجملهً عدل بو د؛ اما اگر دادد و لیکن تا چیزی 
بعزیان بنفروشد یا چیزی که بدان حاجتمند است بنفروشد بنتواند داد مهلت- 
دادن" وی دا احسان بو د و از صدقه‌های بزرگ بود. 

و دسول (ص) می‌گوید: «درقیامت مردی را بیاودند که برخحویشتن‌ظلم- 
کرده باشد دد دین و در دیوان وی هیچ حسته نباشد وی دا گویند: "هر گیز 
تو هیچ خیر نکردی؟» گوید: *نکر دم مک آنکه شاگردان خویش دا گفتمی 
هر که مرا بر وی آوامی است و منخسر بنو"د او دا مهلت دهید و سامحت. 
کنید.» خحد.ای. تعا لی-گو ید: *+پس تو امروذ معسر و ددمانده‌ای و ما او لیتر که 
ترا مسامحت کنیم.* وی دابیامرزد.» 

و درخبر است که «هر که ادامی فراکسی دهد تا مدتی به هردوزی که 
می‌گذرد وی دا صدقه‌ای باشد» وجون‌آن مدات بگذرد هر روزی که پس از آن 
مهلت دهد همچنان است که آن مال به‌صدقه بداده باشد.» و از سلتّت کسان 
بودندی که نخواستندی که آوام ایشان باز دهندء برای آنکه صدقه‌ای می نو یسند 
هرروزی ایشان‌رابه جملةً آن مال. 

و دسول (ص) گفت که بزبر در بهشت نبشته دیدم کسه ددمی صدقه به ده 
درم است و ددمی اوام به‌هژده ددم.» و آين به‌سبب آن است که اوام نکند الا" 
حاجتمند؛ امتا صدقه باشد که" به‌دست محتاج نیفتد. 


وجه چهارم گزاردن اوام. و احسان دراین آن بو دکه به‌تقاضا حاجت نیاورد 
و شتاب کند و از نقد تیکو تر گسز اد ده و ب‌دست خحو یش برساند و به‌عا نة 


-ب سک شکسته. #بت باشد که» ممکن است ؟4: چه‌ بسا که. 


۳۸ معاملات 


خحداوند حق بترآد» چنانکه وی دا کس نباید فرستاد. و در خبراست که «بهترین 
از شما آن است که اوام نیکوتر گزار د.» و در خبر است که «هر که اوامی کند 
ومردل کند که نیکوتر بگزارد» حق-تعا لی- چند فریشته بر وی مو کل کند تا 
وی دا نگاه‌می‌دارند و دعا می کنند او دا تا آن او ام کزارده شود.» 

اما اگر تواند که بگزارد و يك ساعت تأخیر کند» بی‌رضای خد او ند - 
وا ظالم و عاصی باشد؛ و اگر به‌نماز مشغول شود و اگر به‌روزه و ار در 
خواب بو د‌ددمیان همه در لعنت حدای‌تعالی - بنود؛ و اين معصیتی باشد 
که وی خفته و بر وی می‌دود. 

وشرط‌توانایی‌نه آن است که نقد دارد؛؟ بلکه چون چیزی بتواند فروخت 
و بفروشد عاصی باشد؛ و اگر نقدی نبهره فرا دهد با عت و ضی فرا دهد و 
خحداوند حق به کراهیت فرا ستاند» عاصی باشد: تا خشنودی وی حاصل- 
نکند از مظلمه نرهد. و اين از گناهان بزرگی است که خلق آسان فرا گرفته 
با شند. 


دجه پنجم آنکه با هر که معاملتی کند که آن‌ کس پشیمان شود اقا لت کندا. 
رسول (ص) گفت: «هر که بیعی تابر آودده و نا کرده آنگادد» خدای‌تعا لی- 
گناهان وی تا کرده انگارد.» و اين و اجب نیست. و لیکن مزد وی عظیم است و 
از جملهٌ احسان است. 


وجه ششم آنکه درویشان‌را به‌نسیه چیزی می‌فروشد -. اگرهم انداگ نود ست پز 
عزمآنکه تا ندارند باز نخو اهد. و اگر مسر بمیر ند در کار ایشان کند. و 
در سلف کسانی بودن دکه ايشان دو یادگار" داشتندی یکی نامهای مجهول را 
بودی که همه مال نداشتندی و درویشان بودندی» که نام ننوشتندی تا اگر بمیرد 
کس از ایشان چیزی بازنخواهد. و اين قوم را اذجملاةً بهترینان نداشتندی؟ 


۱۹ اقا لت کردت» فسخ کر دن. ۲- بیخشلد. ۳- اد گاد» دفتر یا دداشت. 


۴ فداشتندی» نمی‌شمرد ند. 


بلکه بهترین آن دا داشتندی که خود یادگاد نداشتی نام درویشان دا؛ا که! گر بان 
دادندی باز ستدندی» و اگرنه طمع از آن گسسته داشتندی. 

اهل دین در معاملت چنین بودند. و درجه مردان دین دد معاملت دیا 
پدیدار آید: هر که پای از يك ددم سیم شبهت بیرون نهد - برای دین - از 
سوملة مردانر دین است. 


باب بنج درشفقت بر دن بردین ددمیان معاملتدنیا 

یدان که‌هر که وی راتجادت دنیا از تجارت دین‌مشغول کند ۲.وی‌بد بخت 
است؛ وچگو نه‌ب ود حال کسی کهوی کوزفزر ین به کوزهٌسفا لین بد ل کند؛ و کوزة 
سفا لین مثتل دئیاست. و مثل آخرت کوزة زدین است که هم نیکوست و هم 
بسیاد بماند و هر گز بترسد؟؛ و تجادت دئیا زاد آخرت دا نشاید» بلکه جهد 
بسیارباید تا دراه دوزخ بگردد؛ وسرماية آدمی دین و آخرت وی است. نباید؟ 
که از آن غافل بماند و برحویشتن شفقت نبترد و همگی وی مشغلاٌ تجارت 
و دهتانی گیرد. و این شفقت بر دین" وی‌آن ودقت برده باشد که‌هفت احتیاط 
بکند: 


احتیاط اول آنکه هرروزی نینتهای نیکو بردل تازه گرداند که «به‌بازار بدان 
می‌شود تا قوت خویش و عیال خحویش بقاست [وزی تاار دوی خلق بی‌نيا ز 
بنوآد وطمع ازعلق گسسته دادد؛ و تا چندان قوات و فراغت به‌دست آوردکه 
به‌عبادت حق‌تعا لی- پردازد و داهاعرت دوده؛ و نيشت کند که «امروز شفتت 
و نصحت و امانت با خلق نگاه دارد»؛ و شت کند که «امر معروف کند و نهی 
منکرء و هر که خیانتی کند بر وی حسبتی کند وبدان رضا ندهد». چون این 
نینتها بکند.‌این ازجملةً اعمال آخرت بو د وسوددین بود. اگر ازدنیاچیزی 
به‌دست آدد زیادتی بو د. 


سب برای نام ددویشان. ۲- مشفول کردن اذ...(درمقابل «مشنول کردن به...۰)4 
باژداشتن. ۳-- بنرسد» تمام نشود» تباه نشود. ۴ لباید» مباداه 


۳ معاملات 


احتیاط دوم آیکه‌بداند که‌وی يك‌روز زندگانی‌نتواند کرد تا کمترین۱ هزاد کس 
از آدمیان هریکی به‌شغلی مشغول نباشند - چون نانبا و برزیگر و جولاهه و 
آهنگر و حلااج و دیگر پیشه‌ها - همه‌کار وی‌کننده که وی دا به‌همه حاجت 
است. و نشاید که دیگران درکار وی باشند و وی دا ازهمه منفعت باشد وهیچ 
کس دا اذ وی منفعت نباشد» که همه عا لم دداین جهان در سفرند و مسافران دا 
بای که دست"یکی دادند تا یکدیگر دا یاور باشند؛ وی نیز نیت کند که «من 
به‌بازاد شوم تا شغلی کنم که مسلمانان دا از آن داحتی باشد» جنایکه مسلمانان_ 
دیگر شغل من همی کنند که جمله شغلها از فروض کفایت باشد وی نیزنیئت- 
کند که به‌یکیاز این‌فروض قیام کند. ونشان ددستی این نیشت آن‌ب و د که به کادی 
مشغول‌شود که خحلق‌بدان محتا ج باشن که‌اگر آن نبا شدکاد مردمان به‌علل آیدب 
نمجون زد گری و نقاشی و گچ‌گری و کنده گری» که این همه از آدایش دنیاست 
وبدین حاجت نیست ونا کردن این بهترراست» اگرچه مبا حاست. اما جامةً دیبا 
دونحتن و ساخحت زد کردن برای مردان؛ این شود حرام بنود. و ۱ پیشه‌ها که 
سَلّف کر اهیت‌داشته‌اند؛»فروختن طعام‌است.وفروختن_کفن»وقصا بی.وصر افی 
که‌خود دا از دقایق_ ربوا۲ دشخوار نگاه تواند داشت» وحجامی که در وی 
جراحت کردن آدمی‌است بر گنان آنکه سود دارد و باشد که برخعلاف آن بود؛ 
و کتاسی ودباغی که جامه پالك داشتن باز آن۲ دشخو ادبود ویزدلیل خسیس. 
همتتی است. و ستودبانی همچنین» و دلا"لی که از بسیاد گفتن و سخن_ بسیار 
حذر نتوان کردت. 

و درخبراست که‌بهترین تجارتها بز ازی است وبهترین پیشه‌ها خر ازی 
آنکه تشك و مطتهتره و امثال این دوزد. و درخبر است که «ا گر دد بهشت 
بازر گاتی بودی» بز ازی بودی؛ و اگر دددوزخ بودی» صر افی بودی.» وچهاد 
پیشه د کيك داشته‌اند: جولاهگی و پنبه فروشی و دولتراشی ومعلتمی. وسبب "آن 
است که معاملت این قوم با ذنان و کودکان باشدء وهر که دا مخا لطت باضعیف. 


۱- نا کمترین» حداقل» کمینه. ۲- دبوا؛ دباخوادی. ۳ باذآن» باآت(با شفل کناصی 
و دبافی). 


عقّلان باشد ضعیف‌هقل شود. 


احتیاط سوم آنجه پاذاد دنیا وی دااز باذار آخرت بازندادد. و بازاد آعرت 
مسجدهاست و حق-تعا لی- می‌گوید: لا لمکم آموالکم ولا آولادکم عن 
کر الله۱» می‌گوید باشید تا مشفلةٌ تجادت شما دا اذ ذکرحق-تعا لی-باذندارد 
که آنگاه زیان کنید. و عمر (دض) گفت‌باژر گان‌دا: « اول روز آصرت دا 
بگذادید وپس از آن دنیا داء.» و صادت سلّف این بوده است که بامداد و 
شبا نگاه" آخرتد اداشته‌اند» یادرسجدبودندی با کر حق_تعا لی- يا ددمجلس 
علم؛ و هریسه وسر بریان‌با» همه کودکان واهل ذمشت فروختندیه که در آن وقت» 
مردان همهدر سجدها بودندی. ودرخبر است که «ملایکه چون صحفهٌ بنده‌ای‌به 
آسمان برند که در او لو آخر روز خیری کرده باشدء آنچه در میان کرده باشد 
به‌وی بخشند.» و درد خبر است که «ملایكة شب وملايکهةٌ روز بامداد و شبانگاه 
فراهم رسند» حق-تعالی- گوید: *چون گذاشتید بندگان مرا؟» گویند: *چون 
بگذاشتیم نماد همی کردند» وچون در دسیدیم نماد همی کردند.* حق- تعا لیب 
گوید: *گواه گرفتم شما را که ایشان دا بیامرزیدم.*» 

وباید که درمیان روزچون آواز بانگ نماز بشنود. هیچ نیندیشد: در هر 
کاری که بو د فر و گذارد و به‌سجد شود. و در تفسیر این‌آیت که لا تلپیسم 
تجارة ولا جیبع عن ذگر ال" آمده است‌که ايشان قومی بودندکه آهنگر 
ایشان پتك برداشتی» چون بانگ‌نماز بر آمدی فرونگذاشتی و خحر"از؟ ددفش 
فرو برده‌بودی» چون بانگک نماذ بشنیدی برنکشیدی. 


احتیاظ چهارم آنکه در بازاد از ذکر و تسبیح ویادکرد حق-تعالی - غافل 
باشد: چندان که تواند زان و دل بیکار ندادد و بداند که این سود که بدین 
فوت شود همه جهان درمقابل آن نیابد. و ذکر درمیان غافلان" ثواب آن بیشتر 


۱- قرآت» ۰۹/۶۳ ۲- (قرآن» ۳۷/۲۴): مشنول ندادد (باذ ددادد) ایشاندا بازدگانی» 
ونه داد وستدی از پاد خدا. ۳ خراز؛ مخك دوز. 


۳ معاملات 


نو و دسول (ص) گفت: « کر حق درمیان غافلان چون درخت سبز بنود 
ددمیان درختان_ خحشك» وچون زنده بو د درمیان_ مردگان» وچون مبارز ینود 
درمیان گریختگان.» و گقت دسول (ص): «ه رکه در باژاد رسد و بگو ید 


ای | 


لاله الانه وحده لا شردك هه منك و له) لحمدءبحیی ویمیت وهو 


حی لا جموت»بیدهالخیر و هو علی کل ی قدیر» _ بنویسند وی دا 
دو باد هزار هزاد تیکی.» 

و جنید (ده) دوزی می گقت: «بسیار کس هست دد باذاد که اگسر گورش 
صو فیان بگیرد و برجای ایشان با یستد. اهل آن باشد.» و کقت: «کس را دانیم؟ 
که ود وی در باذار هر روز سیصد ر کمت نماذاست و سی‌هز اد تسییح.» ودجنین 
گفته اند که بدین خود دا می‌خو است ". 

و در جمله هر که دد بازاد برای قوت شود تا فراغت دین یاید چنین 
بنود و اصل مقصود فرو نگذارد؛ و هر که برای زیادت دنیا شود اين از 
وی بنياید» بلکه اگر درسجد شودکه نماز کند دلش شنولیده بنوّد وبا حساب 
دکان باشد. 


احتیاط پنجم آنکه بر باذاد بس حریص نباشد چنان که او"ل" وی اندد شود 
و آخر" وی‌بیرونآید. و سفرهای دراز باخطر کردن و در دریا نشستن, و مانند 
وی دلیل غایت حرص با شك. 

و معاذ جبل (دض ) می گوید که «ا پلیس دا پسری است؛ نام وی زلنبود» 
نایب وی در باژادها او بو د؟. وی را گوید: «به‌بازاد شو و درو غ وسو گند 
و مکر و خیانت وحیلت در دلهای ایشان بیادای. و با کسی که‌اول" وی برسد و 
آخجر" وی بیرون آید همراه باش.؟» و درخبر است که «بترین جایها بازاد است 
و بترین ایشان۵نکه‌اول درشود و آخر ببرون‌آید.» پس‌واجب" اقتضای آن کند 
که تا اد مجلس علم و از ورد یامداد و نماد چاشت بنپردازد» رود به‌باززر؛ 


- سیص ۲۳۰/ح۰۲ ۲ دالیم» شناسیم. ۳ خود دا می‌خواستخوددا اداده 
می کر د. ۴ نایب ابلیس ددیازادها پسر وی (ذلنبود) است. ف بازادیان. 


آداب کسب وتجارت ۳ 


وچون چندان سود کرد که کفایت روز بو د باز گردد و درمسجد شود و کفایت 
عمر آحرت بهدست آورد. که آن عمر" ددازذتراست و حاجت بدان بیشتر است و 
از زاد آن مقلستر اسمت". 

حتمادین مسلمه استاد ابوحتیفه بود. مقتعه فروشتی؛ چون دوحتبه 
سودکردی» سفتط فراهم افکندی و باز گشتی. 

ابراهیم‌بن یساد فرا ابراهیم ادهم گفت::امروذ به‌کاد گل می‌دوم.» گفت: 
«یتابنن بساد» تو همی‌جویی وترا همی‌جویند. آنکه ترا همی جوید اذوی دد- 
نگذدی» و آنچه توهمی‌جویی از تو ددنگندد. مگر هرگز حریص محروم 
ند یده‌ای و کامل مرزوق؟» گفت: «در مسلك من هیج چیز نیست مکّر دانگی 
۴ بر بقتالی دادم.» گفت: ردریغا مسلمانی! تو دانگی داری و آنگاه به‌کار 
گل شوی۱» 

و اندد ستلتف" گروهی چنین بودندی که در هفته دو دوذ بیش نشدندی 
به‌باژاد» و گروهی هرروز یشدندی ونماذ پیشین برخاستندی. و گرومی‌نماز دیگر» 
هر کسی چون ثان روز به‌دست آوردندی بازسجد شدندی. 


‌ 


احتیاط ششم آنکه از شبهت دود باشد. اما اگر گرد حرام گردد فاسق و 
عاصی بو د. و هرچه در آن دد شك باشد» در دل خویش فتوی پرسد نه از 
مفتیان - اگر وی از اهل دل است و اين عزیز بو دا هرچه در دل خحویش 
از آن‌ کر اهتی یابد» نخرد. و با ظالمان و پیوستگان ايشان معاملت نکند؛ وهیج 
ظا لم را به‌نسیه کالا نفروشد که آنگاه به‌مرگگ وی" اندوهگین شود و به‌توانگریر 
وی شاد شود و نشاید که‌به‌مر ی طا لم‌اندوهگین شود و به‌توانگری وی شاد 
شود.وهرچه بدیشان فروشد که داند که ایشان بدان استعانت خو اهند کرد برظلم 
وی اندر آن۴ شريك باشد. مثلا" اگر کاغذ به‌مستوفیان و ظالمان فروشد. بدان 


موانعذ بو هد 


۱- دستش از ذاد (توشة) آخرت خالیتراست. ۲- اهل دل کمیاب است. 
۳ به‌م رکه ظالم که به‌او بدهکاد است. ۴- در آن ظلم. 


۳ معامالات 


و درجمله باید که با همه کسی معاملت نکند» بلکه اهل معاملت طلب کند. 
وچنین گفته‌اند که: دوزگادی بودی که هر که در باذاد شدی» گفتی: «معاملت با 
که کنم؟» گفتندی: «با ه رکه خواهی» که همه اهل احتیاطاند.» پس اذآن 
روز کاری آمد که کفتد: «با هیچ کس معاملت مکن مگر با فلان و فلان.» و یم 
است که روز گادیآید که با هیچ کس معاملت نتوان کرد. 

و اين پیش از روزگاد ما گفته‌اند: و همانا درروژگاد ما چنین گشته است 
که فتراق بر گرفته‌اند درمعاملت» و دلیر شده‌اندء بدانکه از دانشمندان ناقص" 
علم وناقص دین بشنیده‌اند که «مال دنیا همه به‌يك دنک شده‌است وجمله حرام 
است.» و این خحطای عظیم است ونه‌چنین است. وشرط_ این دد کتاب حلال و 
حرام که یس ازین است» یادکرده آید» ان شاء الله تعا لو 


احتیاط هفتم آنکه‌با هر کسی که معاملت کند.حساب خودبا وی داست‌دارد در 
کَفت و کرد وداد وستد؛و بداند که اندر قیامت باهر کسی وی دا بخو اهندداشت 
وانصاف از وی طلب خواهند کرد. یکی ازذبزرگان بازد گانی دا به‌خوآب دید 
گفت: «حق-تعالی- باتو چه کرد؟» گفت: «پنجاه هزارد صحیفه اندد پیش من 
نهاد. گفتم: *بار حدایا؛ اين همه صحایسفب کناه است؟» گفت: *با پنجاه هز ار 
کس معاملت کرده‌ای» هريك صحیفةً یکی است.؟» گفت: « دد هر یکی صحيفةً 
خویش دیدم با وی» ازاول تا به آخر ۱.» 

و درجمله اگر دانگی در گردن وی بود ازآن کسی که به‌تلبیس" وی دا 
زیان کرده باشد. بدان زیان‌ گرفتاد شود وهیچ‌چیز وی را سود ندارد تا ازعهدة 
آن بیرون نیا ید. 

این است سیرت ستكّف." در داه شریمت که گفته آمد در معاملت. و این 
سنشت بر نحا سته‌ااست»وعلم‌معا ملت‌دد این روز گاد فر امو شکرده‌اند» که‌هر که‌یکی از 
اين‌ستّت به‌جای آورد و اب وی عظیم بو د؛ که‌درخبراست که‌رسو ل(ص) گفت: 
«روز گاری بیاید که هر که ده يك این احتیاطها بکند که شما می کنید. وی دا 


در هر صحیفه [ نچه میات من وطرف معامله رفته بود همه را دیدم. 


آداب کسب و تجارت ۳۹ 


کفایت بود.» کفتند: «حرا؟» گفت: «برایآنکه شما یاور دادید برخیر ات اذ 
آن سیب برشما آسان بو" ده و ايشان یاور ندارند و غریب باشند میان غافلان.» 
و اين بدان‌گفته می‌آید تا اگر کسی این بشنود نومید نشود ونگوی د که این‌همه 
کتی" به‌جای تواند آودد که همان‌قدر که تواند بمجای‌آودد بسی.اد بود. بلکه 
هر که‌ایمان دارد پدانکه آخحرت به از دنیاست؛ این‌همه به‌جای تو اند آورد؛ که 
اذاین احتباط جز درویشی چیزی دیگر تو لد نکند. و هر درویشیی که سبب 
پادشاهی_ اید باشد بتو ان کشید؛ که مردمان بربی بر گی و دنج سفر ومذ تثت بسیار 
صبر کنند تا بصالی دسند یا به‌ولایتی دسند. که اگرمرگ دد دسد همه‌ضایع- 
شود چندین‌کاد بو دا اگر کسی برای پادشاهی آخرت د!۲ معاملتی که ددوست 
مدادد که مثل آن با وی کنند» وی نیز با مردمان نکند. 


چندا لی‌مهم و دشواد لیست. ۲- برای... دا (شیوء؛ کهن). 


اصل چهادم.- شناختن حلال وحرام دشبهت 


رسول(ص) گفت: «طلب لحلال فریضه علی کل سلم "» وطلب 
حلال‌نتوانی کرد تا ندانی که حلال چیست. و گفت: «حلال دوشن است و حرام 
روشنء وددمیان هردوشیهتهایشکل و پوشیده. وهر که گرد آن‌گردد؛ یم بو د 
که درحرام افتد.» 

و بدان که این علمی دراز است. و ما شرح این دد کتاب ۱حباء گفته‌ایم 
به تفصیلی که درهیچ کتاب دیگر نیاید. و دراین کتاب آن‌قدد بگوییم که فهم عام 
طاقت آن دادد. و اين مقداد ددچهاد باب شر ح کنیم: 

پاپ افل .- درئواب وفضیلت طلب حلال؛ 


باب دوم - در درجات ود ع درحلال و حرام؛ 
باپ سوم دز پژوهیدن از حلال وسوال نا کردن از آن؛ 


باب چهارم در ا دراد سلطانیان وحکم مخالطت با ایشان. 


آداب حلال ی حرام وا 


باب اول - در و اب وفضیلت طلب حلال 

بدان که حق-تعا لی- می‌گوید: یا آیباالرسل لوا منالطسات و 
اعملوا صالحاًا می‌گوید: یا دسولان» آنچه خودید پال خودید و حلال و 
آنچه کنید از طاعت شایسته کنید. و دسول (ص) برای این گفت: «طلب 
حلال برهمه مسلمانان فریضه است.» و گفت: «هر که چهل روز حلال خورد و 
به‌هیج حرام نياميزد» حق‌تما لی- دل وی پرنود گرداند وچشمه‌های حکمت از 
دل وی بگشاید.» و دريك دوایت هست کهردوستی دنیا از دل وی بترد.» 

و صعد اد بزر گان صحا به بوده است» گفت: «یا دسو ل‌الله» دعایی گوی 
تا هر دعا که من کنم اجابت افتد.» گفت: «طعام حلال خور تا هر دعا که کنی 
مستجاب بو د.» و دسول (ص) گفت: «بسیاد کس هست که طعام و غذا و جامة 
دی حرام است» آنگاه دست برداشته است ودعا می کند؛ چنین دعا کی اجایت- 


کتند؟» و گفت: «حق تما لی- دا فریشته‌ای هست ددبیت‌المقدس, هرشبی‌منادی- 
می‌کن د که "هر که حرام حور د خحدای تما لی- اذوی نه فریضه پذیرد و نه 
سنشت.٩)‏ و کفت: «هر که جامه‌ای خر د به ده درم که یف ددم از وی حرام 
بود تا آن جامه برتن وی بو د يك نماز از دی نپذیرند.» و گفت: «هصر 
کوش ت که از حرام راسته باشد آتش به‌وی او لیتر.» و گفت:«هر که باك ندادد که 
مال از کجا به‌دست می‌آدد: حق- تما لی- باه ندارد که وی دا از کجا به‌دوز خ 
افکند.» و گفت: «عبادت ده جزو است» نه جزو از وی طلب حلال است.» و 
گفت: «هر که شب بازخانه شود - مانده۲ از طلب حلال .- آمرزیده خنسبتد» 
و بامدادکه برخیزد حق.-تعا لی- از وی خشنود باشد.» و گفت: «حق‌تعالی- 
می گوید: * کسانی که از حرام پرهیز کنندءشرمدادم که! یشان احساب کنم *.» و گفت: 
«يك ددم اد رد بوا صعبتر است از سی بار زا که درسلمانبی بکنند.» و گفت: 
«هر که ما لی از حرام کسب کند: اگر به صد قه بدهد یذ یر ند» و اگ بنهد زادش 
نود تا به‌دوز خ.» 


- قر آ۵۱/۲۳۰۵. ۷- مانده؛ خسته. 


_ِِِ ۳۹۸ 


و ابوبکر(دض) از دست غلامی شر بتی۱ شیر بخودد و آنگاه بدانست 
که نه ازوجه تيك بوده است: انگشت به‌حلق فرو کرد تا قی افتاد - و بیم آن 
بود که ازر نج وسختی آن جان بدهد . پس گفت:« با رحدایا به‌تو پناهیلم از آن 
قدر که در در گها بماتد.» ۱ 

و عمر(دض) همچنین کرد؛ که به‌غلط شربتی اد شیر صدقه به‌وی دادند» 
وبخور د. 

و عبدالته عمر(دض) می‌گوید: «ا گر چندان نماز کنید که پشتهاتان کوژ 
گرد و چندان دوزه دادید که چون موی باديك شوید. سود ندارد و نپذیرند 
| به‌پرهیز ازحرام.» 

و سفیان ثوری می گوید: (هر که اذحرام صدقه دهد وخیر کند» همجون 
کسی بو دکه جامةٌ نجس به‌بول بشوید تا نجستر شود.» و یحیی معاذ گفت: 
«رطاعت خزاتء حق - تعالی - است؛ و کلید وی دعاست. و دندانه‌های وی 
لمةٌ حلال است.» و سهل تسنتری گوید: «هیچ کس به‌حقیقت ایمان نرسد 
الا" به‌چهادچیز: همه فرایض بگزارد به‌شرط و سنشت. و حلال خورد به‌شر ع 
و ورع. و همه تاشایستها دست بدارد۲ به‌ظاهر و باطن و هم بر این صب رکند 
تا میگف.» 

و گفتهاند: 1 دل وی تاد يلك شود و زنگاد 
گیرد.» وعبدالله مبارك گوید: «يك درم ازشبهت با خداوند آن۴ دهم دوستر از 
آن دارم که صدهزار درم به‌صدقه دهم.» 

۱ وسهل : تستری گو ید: «هر که حرام خورد؛ هفت اندام وی درمعصیت افتد 
ناچار - اگرخواهد و اگرنخواهد؛ وهر که حلال خورد همه اندام وی به‌طاعت 
بنواد - اگرخواهد و اگرنه - وتوقیق خیر بدو پیوسته بود.» 

و اعبار و آثار دد این بسیاد [ آمده است» وسبب" این بوده‌است که اهل 
ور عاحتیاطهای عظیم کرده‌اند. ویکی از ايشان و هتینب‌ین‌الو راد بوده‌است که 


۱- شربت» جرعه» مقدادی از نوشیدلی که به‌يك‌باد نوشیده شود. ۲- دلدا له‌های کلید. 
۳ دست بداشتن» تراك کردت. ۴ به‌صاحب آن. ‏ 


هیچ‌چیز نخوردی که ندانستی که از کجاست؛ ويك روز ماددش قدحی شیر به 
وی داد پرسید که «ا زکجا آورده‌اند وبها از کجا آودده‌اند که بخریدند؟» چون 
همه بدانست گفت: «اين بماندا که چره" از کجا کرده است؟» وچره‌ازجابی کرده. 
بود که مسلمانان را در آن نصیب بود": نخورد. ماددش گفت: «بخود» که حق 
تعالی- برتو دحمت کند.» گفت: «نخو اهم - اگرچه رحمت کند - که آنگاه 
به‌رحمت وی رسیده باشم به‌معصیت؛ و این نخواهم.» 

بشر حافی دا پرسیدند: «از کجا می‌خوزریآ» و او احتیاط بلیغ کردی» 
گفتی «از آنجا که دیگران» ولیکن فرق باشد میان آنکه می‌خور د و می‌گرید. و 
میان آنکه می‌خور د و می‌خندد.» و گفت: « کمتر از آن نباشد که دست کوتاهتر 
باشد و لقمه کمتر .» 


باب دوم - درجات حلال و حر ام 
پدان که‌حلال را وحرام دا درجات است. وهمه از يك گونه نیست. بعضی 
حلال است و بعضی حلال پا است. و بعضی پا کتر. وهمچنین اذحرام بعضی 
صعبتر است وپلیدتر. چنانکه بیمادی که حرادت وی دا زیان دادد» آنچه گرمتر» 
زیان وی بیشتر؛ و گرمی بر درجات بو د- که انگبین نه چون شکر بو د؛ و 
حرام چنین است. 
و طقات مسلمانی در ور ع اذحرام و شبهت برپنج درجه است: 


درجة ادل ور ع عدول است. و آن ور ع عموم مسلمانان است» که هرچه فتوای 
ظاهر" آن را حرام دارد از آن دود باشند. و اين کمترین است ازددجات. اگر 
کسی مال دیگری به‌عقدی فاسد به‌دضای وی فراستاند» حرام است؛ و لیکن 
آنکه به‌غصب ستاند حرامتر؛ و اگر از یتیم و درویش ستاند عظیمتر. وعقدر 
فاسد چون سبب ریا بو د حرامی آن عظیمتر اگرچه نام حرامی برهمه افتد. و 
هرچند حرامتر حطر آن پیشتر در عاقبت, و امید عفو ضعیفتر؛ چنانکه بیمادی که 


۰- لکته‌ای باقی‌بما ند. ۲ چره (ازو«چریدن4)» چرا. ۳ سهم وحق بود. 


رف معاملات 


انکبین خحورد» خحطروی بیشتر از آن که پانیذا خحورد. وچون بیشترخور د خطر 
بیش اذآن‌بو دکه کمتر خود د. 

و تفصیل آنکه حرام کدام است وحلالکدام. کسی داند که جملٌ فقه بر- 
خحواند - و بر هر کسی واجب نیست که آن همه برخوانتد؛ که‌آن‌کس کسه 
قوت وی نه از مال غنیمت و نه از مال گرید ۲ اهل ذمشت است» جه حاچجت 
بنود او دا به کتاب غنایم و جزیت برخواندن؛ ولیکن بر هر کسی آن واجب 
است بیاموزد که بدان محتا ح بو د: جون دخل وی از بیع است» علم بیع بر 
وی واجب باشد؛ و اگر از مزدوری است؛ علم اجادت بر وی واجب است 
که بیاموزد. و هر پیشه‌ای دا علمی است. پیشه‌ود دا علم آن پيشه واجب باشد 


آموختن. 


دور جً دوم ودعر نیکمردان است. که ایشان دا صا لحان گویند. و این آن بود 
که هرچه مفتی گوید «حر ام نیست ولیکن خالی نیست اذ شبهتی»» آن نیزدست 
بدارد. 

و شبهت سه قسم است: بعضی آن است که واجب یود از وی حذد. 
کردن؛ و بعضی واجب نباشد» ولیکن مستحب بود - و از واجب حذر کردن 
درجهٌ اول است. و از ستحب درجهٌ دوم است؛ و سوم آن است که حذر از آن 
وسوسه باشد و به‌کار نیاید» چنانکه کسی گوشت صید نخوردهو گوید که «باشد 
که این ملك کسی بوده باشد واز دی بجسته باشد"»» يا سرایی به‌صاریت 
دارد؛ بیرون شود و گو ی د که «باشد که حداوید۴ بمیرد و ملك یه‌وارث افنتد.» 
این چنین ب ی آنکه نشاتی بر وی دلیل کند. وسواس بود و به‌کار نیاید. 


درج؟ سوم ود ع پرهیزگادان است» که ايشان دا متقیان گسویند. و اين آن 
بو دکه آنچه نه حرام بود و نه شبهت. بلکه حلال مطلق باشد ولیکن بیم آن 


۱ پالی (فائیذ)». شکرسرخ؛ لوعی حلوا. ۲- گزید (گزیت)؛جزیه. ۳ گر هخته 


باشد. ۳۳ خداو قدء صاحب. 


آداب حلال و حرام ۳۷ 


بو دکه از آن در شبهتی دیگر افتد یا ددحرامی» آن نیز دست بدارد 

رسول (ص) گفت: « بنده نرسد بهدرجةً متقیان تاآنگاه که چیز ی که 
بدان باك۱ نبو د دست بدارد اد ییم آنکه در چیزی افتد که از آن بالبود.» 

عمر(رض) گفت: «ما از حلال از ده نه دست بداشتيم اذییم آنکفدد 
حرام افتیم.» و به‌سبب این بودکه کسی که صد ددم بردیگری داشتی نود ونه 
بیش نستدی, که نباید۲ که اگر تمام بستاند چربتر باشد. 

علی بن معبد گو ید: سرایی به کرا داشتم نامه‌ای نوشته بودم» خواستم 
که اين را به‌عاكه دیوار حشك کنم» پس‌گفتم: «دیو ار" ملك من نیست. نکنم.» 
پس گفتم: «اين مقداد راقدری نباشد». اند کی خاله بر آن نبشته کردم. به‌تعو اب 
دیدم شخصی دا که با من گفتی: «کسانی که می‌گو ین د که "تال دیوادی را چه 
قدد بو د؟» فردا درقیامت ندانندا» 

و کسانی که اندداین درجه باشند. ازهرچه اندلابو د ودرمحل" مسامحت 
باشد» حذر کنند؛ که‌باشد که‌چون راه آن‌ گشاده گردد به‌زیادت آن کشند. و دیگران 
نیز از درجه متقیان بیفتند در اخرت. 

و برای اين بود که حسن بن علی (دض) از مال صدقه خرمایی در 
دهان نهاد - و کودل بود - دسول (ص) گفت: «کخکخ لشها.» -یعنی 
بینداز | 

و از غنیمتی ۲ مشك آودده بودند. عمر عبدا لعزیز بینی فرا گرفت و گفت: 
«متفعت‌وی بو ست. و و این حق همه مسلمانان اصست.» 

و یکی از بزدگان پیشین بسر سر بالین بیمادی بود» چون فرمان یافت؟ 
چراغ بکشت۵ و گقت: «وادث دا در دوغن ۶ حق افتاد.» 

و عمر خطتاب (دض) مشك غنیمت در عانه بگذاشته بود تا زش 
برای مسلمانان می‌فروشتد". يك داه در سر ای شد. از مقنعهً دی بوی مك 


۱- باك» پروا. ۲ تباید» مبادا. ۲- فنیمتی (باء ضبت)» مال غنیمتی. 
۴ب چون بیماد در گذشت. هب آن بزدگه چراخ دا خاموش کرد. ۶ دوفن 


چراغ » سموخت‌چراغ. ۷- می‌فروشد (استعمال تهن)» بفروشد. 


از فر معاملات 


شنید» گفت: «اين چیست؟» گفت: «مشك می‌فروختم» دستم بوی‌گر فت» ددهقنعه 
ما لیدم.» عمر(دض) مقنعه از وی بستد و می‌شست و درخاله می‌ما لید ومی بو بید 
تا هیچ بوی در آن بتماند» آنگاه با وی داد. و اين مقدار در محل مسامحت 
باشد» ولیکن عمر و است تا این دد بسته دادد تا به‌چیزی دیگر ادا نکند! 
ویا اذییمر حرام" حلال بگذاشته باشد وئواب متقیان بیا بد. 

و احمد حتبل را پرسیدند که «کسی دزمسجد بو" د وبخود می‌سوزد از 
مال سلطان.» گفت: «بیرون باید آمد تا بوی نشنود. و اين خود به‌حرام نزديك 
بو ده که آن قدر بوی که بهوی رسد و درجامه گیرد مقصود بنود» و باشد که 
در محل" مسامحت نباشدا.» و وی دا پرسیدند که «کسی ودقی یاید از حدیث» 
روا بو دکه پئو یسد بی‌دستودی 1۳ کفت: «نی»- 

وعمرین‌خحطتاب دا (دض) زئی بودکه وی‌دا دوست‌داشتی» چون خلافت 
به‌وی دسید» وی دا طلاق داد اذییم آنکه نبا ید۴ که در کاری شفاعت کندث و از 
خحویش آن قوات نیا بد که آن دا حلاف کند. 

و بدان که .هر ما که بر یشت دنیا باز گردد اذ این جمله باشد: چون 
بدان مشفول شود وی دا به کادهسای دیگر افکند. بلکه هر که از حلال" سیر 
بخورد ازدرجة متقیان محروم ماتد. از برایآنکه سیرعوددن حلال" شهوت 
را بجنباند» و آنگاه در طلب افکند» دبیم آن بو" دکه انديشة ناشایست دد آید» 
۲ یم آن‌ب و دکه نظر پدید آید.؟ و نگریستن ددمال اهل دنیاویا غو کوشك 
ایشان اذابن بودا که این حرص دنیا را بجنباند» و آنگاه ددطلب آن افتد و 


سس سهص ۰۳/۱۷۴۴ ۲ درواتر جمه‌احیاعع: ازاحمد حنبل‌پرسیدندکه «مردی‌درمسجد 
باشه و مجمر سلطان‌بیار ند ومسجد به عود بخر کنند؛» گفت: «باید که‌ازمسجد بیرون آیدکه از 
عودجز بوی‌آن منفعتی نباشد» واین نزديكگ‌است بهحرام. چه‌آن‌قدر از بوی عطر بهجامه‌وی 
آویزد دوا که‌عقصود باشد و درآن ضنت دود. ونتوان داست که درآن تسامح مت‌یا ه... 
۳ دستودی» اجاژه. ۴ نباید»مبادا. هب آنزن. دروترجمه‌احیا.6: 
وبیشتر "مباحات" دامی باشدبه‌محظودات تا به‌حدی‌ که سیرخوردن وعطر به کادداشتن شهوت‌عزب 
بجنبا ند» پس شهوت‌به "اندیشیدن" داعی شود وا ندیشیدن به "دیدن"ودیدن به‌جز آن.(دبم‌عادات. 
کتاب چهادم» باب‌ادل) ۷ آزهمین‌قبیل بود. 


آداب حلال و حرام پاپ 


8 ۰ ۶ 


به‌حرام ادا کند. وبرای این گفت دسول (ص) که « حب السدنیا راس کل 
خحعطیند»» دوستی دنیا سر همه کناهان است؛ و بدان دنیای مباح خحواست! 
که دوست داشتن دنیای مباح" جملةً دل بستاند و درطلبر دنیای بسیاد افکند - 
و بی‌معصیت داست نیا یل تاذ کر حق‌تعا لی- ازدل وی زحمت کند.و سر همه 
شقاو تها این بو دکه غفلت از حق-تعالی- بردل غلبه گیرد. 

و برای اين بودکه سفیان وری (ده) بر دد سرای_ بر کشیده‌ای اذ آذر 
محتشمی بگذشتیکی با وی بود. در آنجا بنگریست؛ وی دا نهی کرد و گفت: 
«ا گرشمااین نظرنکنید ايشان این اسراف نکنندی» و شما شريك با شیددرمظلمتر 
آن اسر اف.» 

واحمد حنبل دا پرسیدندا زدیوادسجدوسرای به گچ کردن» گفت: «ذمین 
روا باشد تا خاك برنخیزدا؛ اما گچ کردن دیوار دا کاد هام که آن آدایش بو د. 

و بزرگان ستلف" گفته‌اند: «هر که را جامه تتنك وباديك بو دین ‏ 
وی تشك بود.» 

وجملهةً این باب آن است که حلال دست بداد از بیم آنکه به‌حرام کشد. 


درجه چهارم ور ع صد یقان است. که‌حذر کنند از چیزی که حلال بود وبه. 
حرامی ادا نکند نیز و لیکن درسببی از اسباب حاصل شدن وی معصیتی‌دفته. 
باشد.ومثال این آن است که بشرحافی(ده) آب نخوددی از آن جوی که سلطان 
کنده بودی. و گروهی درداه حج آب نخوردندی از آن حوضها که سلطان‌کنده- 
بودی. وقومی انگود نخوددندی اذبستانی که آب آن ددجویی دفته بودی که 
سلطان کنده بو دی. 

و احمد حنبل کراهیت داشتی که درد سجد درزیی کنند و کسب کنند. و 
پرسیدند ازدوك گری که در گنبد گورخحانه بنشیند ودیستد؟ کراهیت داشت و گفت: 
«گورشانه برای آخرت است.» 


۱ خواستن» اداده کردن» مراد داشتن. ۲ برای‌اینکه خاك پلنده شود» کف دا به.- 
کچ کردن دواست. 


۳۷ مماماربی 


وغلامی‌چراغی‌فرا گرفت اازخانةٌ سلطانی» خداوند وی آن چراغ بکشت. 
ودوال_نعاین یکی بگسست» مشعلهٌسلطان می بردند. از آن دوشنایی حذد کرد که 
آن دوال نیکو کند. و زنی دول می‌د شت. مشعلةٌ سلطان بر وی‌گذد کرد بایستاد 
تا در آن دوشنایی نرشته باشد. 

و ذوالشون مصری دا باز داشتندا» چند دوز گرسنه بود. ذنی پادسا که 
مرید وی بود از دیسمان حلال نود وی دا طعام فرستاد» بنخودد. پس آن ذن 
با وی عتاب کرد» گفت: «دانستی که آنچه من فرستم حلال بنود. و تو گسرسنه 
بودی! جرا نخوددی؟» گفت: «از آنکه برطتبق ظالمی پیش من دسید» و از 
دست زندانیان بود.» و این از آن حذر کرد که سبب دسیدن به‌وی قوات دست 
طالمی بود و آن قو"ت اذحرام به‌دست آمده باشد. و اين عظیمترین ددجاً ودع 
است اندد این باب. 

و کسی که تحقیق این شناسد. باشد که به‌وسوسه کشد تا از دست هیچ 
فاسق‌وظا لمطعام نخورد.و این نه‌چنین‌است که این به ظا لم مخصوص بود. که 
وی حرام خحورد» و قوات وی از آن باشد؛ اما آنکه ذن‌اکند - مثلا" - 
قو"ت وی از ذنا نباشد» پس‌سبب رسیدن طعام قو"تی نباشد که ازحرام بود. 

و سری"سقطی گوید: «دوزی دد دشت فراآیی دسیدم وگیاهی دیدم» 
گفتم: !این بخورمء که اکر هر گز حلال خو اهم خودد این خواهد بود.؟ هاتفی 
آواز داد که *آن قو"ت که ترا اینجا دسانید از کجا آمد؟؟ گفت: "پشیمان شدم 
و استغتاد کردم.*» 

این است درجه صد.یقان. و این اندیشه‌های باريك ددچنین احتیاطها 
کردندی. و اکنون اين بدل افتاده است. تا احتیاط دد جامه شستن و آب 
پا کث‌طلب کردن می‌کنند ه ایشان‌این آسان‌فر! گر فتندی و پای برهته رفتندی و از 
هر آیی که یانتندی طهادت کردندی. و لیکن آن طهارت آرایش_ بیرون است و 
نظاده‌گاه حلق‌است» اندد آن تفس داشتر هی عظیم است. به‌تلبیس مسلمانان 
را بدان مشغول می‌دارند؛ و این آدایش باطن است ونظاده‌گاه حق" است. از 


۱ نخه بدل: حاگرفت (دها پیشو دهد قدیم). ۲ بازداشتن» ز یدای کردن. 


آداپ حلال و حرام ۳۷ 


آن» دشواد بو د. 


در جة پنجم ور ع مقر" بان است و موحتدان. که هرجه جز برای حق- تعا لی-- 
بو دب از هوردن و خفتن و گفتن - همه پرخحود حرام دانند. و این قومی 
باشند که ايشان يك‌همت و يك‌صفت شده باشند. و موحد بکمال" ایشان 
باشند. 

از یحی‌بن بحی حکایت کنند که وی دارو خورده بوده زن وی گقت: 
«گامی چندفرار و» درمیان سرای!» کفت: «این دفتن دا وجهی ندانم. و 
سی‌سال است تا من حساب خود نگاه می‌دارم تا جز برای دین خحود حر کتی 


نکنم.» 

پس این قوم دا چون نیتتی دینی فرا نیاید هیچ حرکت نکنند؛ و اگر 
خحور ند آن مقداد" بیش نخورند که عقل و حیات ایشان برجای باشد م برای 
قوت عبادت؛ و اگرگویند. آن گو یند که داه دین ایشان باشد. و هرچه جز 
این باشد. همه بر حود حرام داننك. 

این است درجات ور ع؛ و کمتر از آن نباشد که بادی بشنوی» و خود 
را بدانی» و نا کسی خود دا بشناسی؛ و اگرخواهی که در درجة اول - که آن 
درجهٌ ور ع عدول مسلمانان است - باشی تا نام فسق اذتو بیفتد» از آن عاجز 
آیی» وچون کار قرا حدیث رسد دهان فراخ باز کنی» و سخن همه از ملکوت- 
گویی, و از سخن ظاهر که در علم شریعت است ننک دادی. بلکه خوامی که 
همه طامات وسخنهای بلند گویی. 

و درخبر اس ت که دسول (ص) گفت: «بترین قوم‌آنانند که تن ایشان 
برنعمت" داست بایستاده باشد. و طعامهای الوان می‌خودند و جامه‌های الوان 
می یو شند» و آنگاه که دمان باز کنند» حدیثهای یکو می گو یند.» حق. تعا لی-ما 
داازاین آفتها نگاه داداد» به‌فضل خحویش- 


باب سوم ددجدا کردن حللال از حرام و بژ دهیدن‌آن. 

بدان که گردهی کمان بر دها ند که مال دنیا همه حرام افتتی: سا تشر 
حرام است. و صه‌قسم شده‌اند: آن قوم که احتیاط و ودع برایشان غا لب است 
گفتند که «هیچ چیز نخودیم مگر گیاه که در دشت باشد و گوشت ماهی و صید 
و مثل اين.» و گروهی که بطالت و شهوت بر ایشان الب شده اصت گفتند: 
«فرق نباید کرد و ازهمه می باید خودد.» و گروهی کد به‌اعتدال نزدیکتر ند گفتند 
که«هر جه ایز دتعا لی‌بیا فر یده است:از همه‌باید خورد؛ و لیکن به‌مقدار ضرورت.» 
و این هرسه خحطاست قطعاً بلکه ددست آن است که همیشه حلالی دوشن است. 
و حرامی دوشن و شبهتی در میانه می‌باشد تا به‌قیامت؛ چنانکه دسول(ص) 
گفته است . 

و آن کس که‌می پندارد که از مال دنیا بیشتر حرام‌است. غلط می کند؛ که 
حرام" بسیاد است ولیکن بیشتر نیست. وفرق است میان بسیار و بپشتر. چنانکه 
بیمار و مسافر و لشکری بسیارند و لیکن بیشتر" ایشان نیستند. وظا لمان" بسيادند 
ولیکن مظلومان" بیشتر ند. و ودجه این غلط در کتاب احیاء بشرح و برهان 
گفته‌ایم. 

و اصل آن است که بدانی که حلق دا نفرموده‌اند که چیزی خودند که در 
علم خدای تعا لی- حلال باشد؛ که" دد طاقت کس نیاید. بلکه فرموده‌اند که 
«آن خورید که پندارید که حلال است. تاحرامی آن پیدا نو د»؛ و اين هیده 
آسان به‌دست می آید. ودلیل براین آن است که دسول(ص)ازمطنهر 4 مشر کی 
طهادت کرده است. وعمر (دض) از سبوی ذنی ترسا طهادت کرده است. و اگر 
تشنه بودندی آب خوردندی, و پلیدی حوردن حلال بو د» وغالب آن باشد که 
دست ایشان نجس بواد. که ختمر خورده باشند و مرداد خورند: ولیکن چون 
پلیدی ندانستند به‌پا کی فرا گرفتند". 


۱ دیرأکه. 
۲ چون علم به پلیدی مطهر ه وسبو نداشتنه آت را پا شمر د نده. 


آداب حلال و حرام رفص 


و صحابه در هرشهری که دسیدندی طعام خحوردندی و معاملت کردندی» 
باآنکه در روژگاد ايشان دند و د با ده و ختمر فروش همه بوده‌است. ودست 
ازهمه دیا بتداشتند و همه دا نیز برایر بنتداشتند. و به‌قدد ضرورت‌قتاعت- 
نکردند. پس باید که بدانی که مردمان در حق تو شش قسم‌اند: 


قسم ال آنکه کسی مجهول بنود که از وی ثه صلاح دانی ونه‌فساد. جنانکه 
دد شهری غریب شوی» روا بو دکه از ه رکه حواهی نان حری و معاملت کنی» 
که هرچه در دست وی است. ظاهر آن است که مك وی استء واین دلیل" 
کفایت است. جز به‌معاملتی که دلیل حرامی کند باطل نشود. امتا اگ رکسی 
در اين‌توفتف کند» و طلب کسی کند که صلاح وی داندا اين از جملهةٌ ود ع 
بو ولیکن واجب نبود. 


قسم دوم آنکه وی دا بصلاح!دانی: از مال وی‌خوددن دوا بنود؛ وتوقکف- 
کردن از ودع نب ود بلکه از دسوسه باشد. و اگرآن کس به‌سبب توقتف تو 
رنجور شود این دنجانیدن" معصیت ب ود و گمان بد بردن بر اهل صلاح" 


۹ 1 عج ‏ مر 
خحود معصبت‌بو د. 


قسم سوم آنکه وی را 0 دانی - چون ترکان وعمتال سلطانیان - یا دانی 
که جملةً مال وی - یابیشتر آن ‏ حرام است: از مال وی حذد واجب بو دب 
مگ رآنکه دانی که از جایی حلال اصت - و اینجا از حال وی علامتی ظاهر 
پیداآید که دست وی دست غصب است. 


قسم چهادم آنکه دانی که بیشتر اژمال وی حلال است ولیکن اذحرام" خالی 
نیست قطعاً؛ بدانکه مردی دهقان بو د ولیکن عملی از آن سلطان دادد» یا 
باژر گانی بو دکه با سلطان معاملت کند اما بیشتر مال وی حلال باشد. روا 
بو دکه آن بیشتر فرا گیرد که حلال است. ولیکن حذد کردن از وی ودع مهم 


۱- ار صالح بودن آن‌کس پاخبر باشد. ۲- بصلاح» صالح. 


۱۳ معاملات 


باشد. 

و کیل عبدالنه مبارلك از بصره به‌وی نوشت که «با کسانی معاملت کرده می- 
آید که ایشان باسلطانیان معاملت کنند» باایشان معاملت کردن دوا بو د؟ه گفت: 
«اگر جز با سلطانیان معاملت ندارند» با ایشان معاملت مکنء واگربا دیگران‌نیز 
معاملت می کنند» روا بود با ایشان معاملت کردن.» 


قسم پنجم آنکه ظلم وی نشناسی و از مال وی خبر ندادی» اما با وی 
علامت ظلم بینی» چون کلاه وقبا وصورت لشکریان. این نیز علامتی ظاهراست. 
از معاملت با ايشان نیز حذر باید کرد تا آنگاه که یدانی که آن ما که به‌تو می- 
دهند از کجا می آرند. 


قسم ششم آنکه کسی که با وی علامت ظلم نبینی» و لیکن علامت فسق بینی؛ 
جنا ئکه دییا بپوشد و ساعت بزد! دادده و دانی که شراب خورد و درزنان 
نامحرم نگرد. درست آن است که از مال وی حذد نباید کرد که این مال را 
حرام نگرداند. بیش از آن نب و دکه گویند: «چون اين"حلال می‌دارد. باشد که 
از حرام نیز حذدنکند.» دبراین» حکم نتوان کرد به‌حرامی مال وع» که هیچ 
کس از معصیت‌معصوم نیست و بسیاد کس بو دکه ازمظا لم حذر کند اگرچه از 
معصیت‌حذر نکند. 

واين قاعده درفرق میان حلال وحرام‌نگاه با یدداشت» اگرحرامی‌خورده- 
آید که وی نداند بدان مأخوذ نباشد» همچنانکه نماز با نجاست روا بو د؛ 
و لیکن اگرنجاستی بو دکه وی نداند» بدان مأحوذ نباشد؛ و اگکر پس اذآن 
بداند بريك قول" فضای نمازواجب نیاید» که دسول(ص) ددمیان نماذ نعلین 
بیرون کرد ونماز از سرنگرفت و گفت: «جبریل(ع) مرا حبر داد و گفت: انعلین 
آلوده است.؟» 


وبدان که هرجای که گفتیم :«ور ع" مهم است» اگٌرجه و اجب‌نیست» شایدرو اباشد 


اس ساخت بزده ساز وبرگ زدین. ۲-علامت‌فسق. 


آذاب حلال و حرام ۳۵ 


که سوال کندا که‌از گجاست به‌شرط آنکه دنجی حاصل نیاید؛ و اگر آن کس 
از سوال وی بخواهد دنجیدء سوال» حرام باشد - که ود ع" احتیاط است» و 
دنجانیدن حرام بلکه با ید که تلطّت کند وبهانه آرد و نخورد؛ واکر نتواید» 
بخورد تا آنکس دنجور نشود. و اکر از کسی دیکر پرسد که ممکن باشد 
که وی؟ بشنود» حرام بو د؛ که این تجستس است و غیبت و گمان بد و اين 
همه حرام است: برای احتیاط ۳ این مباح نشود. 

و دسول(ص) مهمان شدی و پرسیدی» وهدیه بردندی وی دا ورسیدی 
هدیه است یا صدقه الا" جایی که سبب شبهت" ظاهر بودی. و دد ابئدا که در 
مدینه شد آنچه بردندی بپرسیدی که هدیه است يا صدقه - برای آنکه جای 
شك بود - و ازذآن؟ هیچ کس دنجور نشدی. 

و بدان‌که اگر در باژادی مال سلطانیه طرح کنند* یا گوسفند غادتی 
افند: اگر داندکه بپشتر مال" درآن بازاد" حرام است. باید که نخرد تاآنگاه 
که سوّال کند و بپرسد که از کجاست؛ و اکربیشتر" حرام‌نباشد» حریدن بی‌سوال 
روا بود. ولیکن سوال از ورع مهم۲ باشد. 


باب چهادم - دد | دداد سلطا نیان دسلام کردن بر ابشان» و ۲ نجه 
از مال اشان حلال باشد استدن 
بدان که هرچه در دست سلطانیان دوزگاد است» که ازخحراج مسلمانان 
ستده‌اند يا از مصادده یا از دشوت؛ همه حرام است. 
وحلال دردست ایشان سه مال است: مالی که از کنفتاد به‌غنیمت‌بستانند» 
و يا گزیدی* که ازاهل ذمّت بستانند - چون به‌شرط شرع ستانند؛ ویا میرائی 
که دردست ایشان افتد از آن کسی که بمیرد و وی دا وادئی نباشلب که آن مال" 


مصالح را باشد. 
و از صاحب مال. ۲ صاحب مال. ۳ به خاطر احتیاط. ۴ از آن 
پررسیدت. ۵ سلطانی («ی» سبت). ۶ طرح کردن: به‌زود عرضه کردن وقروختن. 


۲- از شماد ودع مهم. بگزید (گزیت» جزیه)» خراج سراله» مالی که امام از کافراثن ذمی 
( کافرانی که باشرایط خاصی زیر لوای اسلام آمدهاند) می گر فته است. 


۳۰ معاملات 


وجون دوز گاد چنین است که این مال حلال" نادد است؛ و بیشتر از 
تحر ام ومصادره است؛ نشاید از ایشان هیچ‌چیز ستدن تا ندانی که اذ وجه حلال 
است» اما از غنیمت یا از گزید يا از تر کات!: 

و روا باشد که سلطانی نیز ملکی احیا کند» و آن وی دا حلال باشد. 
ولیکن اگر مزدود" به‌پیگار داشته باشد. شبهت بدان داه یابد» اگر چسه حرام 
نگردد. و اگر ضیاعی تحراد در ذ مست» هم ملك_ وی باشد؛ و لیکن چون بهای 
آن از حرام کزار د» شیهتی بدان راه یابد. 

پس هر که اذ سلطان !| ددادی دارد: اگر برشخحاص"* ملثر وی دارد؟» 
چنداغی که باشد روا باشد؛ و اکر بر تر کات و مال مصا لح" و 5 حلال 
نباشد تا آنگ اه که این کس چنان نباشد که مصلحتی از آن مسلمانان دد وی 
بسته بو د» چون مقتی و قاضی و فقیه ومتو ی وقف و طبیب. 

و در چمله کسی که به‌کاری مشغول بو دکه خیر وی؟ عام بو د؛ و طلبة 
علم در این شريك باشند» و کسی نیز که درویش یاشد و از کسب عاجز باشده, 
وی دا نیز حقی بواد در اين. ولیکن اهل علم را و دیگران دا بدان شرط 
روا بو د که با عامل سلطان دد اين» هیچ مداهنت نکنند» و درکارهای باطل با 
ایشان موافق نب‌اشند» و ايشان دا برظلم" تز کیه نکنند» بلکه به‌نزديك ایشان. 
نشو ند و اگرشوند چنان شون د که شرط شرع است و شرح آنگفته آید. 


فصل [ددحالهای مردمان با سلاطین دعمال سلاطین] 
بدان که علما دا وغیر علما دا با سلاطین سه‌حالت است: 


یکی آنکه به‌نزديك ایشان نشوند. و ه‌ایشان به‌نزديك وی آیند؛ وسلامت دین 
دد این باشد. 


ترکات (ج تر که)؛ ت رکه» مرده دیگه» درد اصطلاح فقیهان عالی که اذمرده‌ای باژ می‌ماند و 
حق‌فیر بدات عملق ندادده وئنها بسموارثان می‌دسد. ۲ اک از ملك مخصوصی 
سلطا حقوق ددیافت داید... ۳ مالی که دد داه مصالح عامهٌ مصلماناث بایه خرح شود. 
۴ب خیر آن کاد. مب ودد این شريك باشد4 به‌فرینه حذف شده است. 


آداب حلال و حرام ۳۸۹۱ 


حالت دوم آنکه به‌نزديك سلطان شوند و برایشان سلام کنند؛ داين درشریعت" 
مذموم است - عظیم - مک رکه ضرودتی باشد» که دسول (ص) صفت امراکر 
ظالم می گفت» پس گفت: «هر که از ايشان دودی جوید» رست؛ و هر که با 
ايشان به هم بادنیا افند» وی هم ازایشان است.» و گفت: «پس اذاین, سلظانان 
ظالم باشند. هر که بر درو غ و ظلم ايشان اغماض کند و داضی بوآد از من 
نیست و وی دا دد قیامت به‌حوض ۱ من داه نیست.» و گفت: «دشمنترین علما 
نزد حق تعالی- علمایی‌اند که به‌نزديك_ا"مرا شوند.» و گفت: «بهتر امرا 
آنانند که به‌نزديك علما شو ند.» و گفت: «علما امانت دادان پیغامبر انند ‏ تا با 
سلطانان مخالطت نکنند - وچون مخا لطت کردند؛ دد امانت خیانت کردند» از 
ایشان حذر کنید و دود باشید.» 

و بوذ در گفت فرا ستلمته که «دود باش ازدد گاه سلطان که از دنیای وی 
هیچ‌چیز به‌تو رسد که نه از آن زیادت از دین تو بشود".» و گفت: «در دوذخ 
وادیی است که در آنجا هیچ کس نب ود مگر عا لمانی که به‌زیادت سلطانان 
شو ند.» و عبادء‌ین! لصامت می گو ید که «دوستی علما و پارسایان با امرا دلیل 
نقاق بو د» و دوستی ایشان با توانگران دلیل دیا بوآد.» و این سعود می- 
گوید: «مرد باشد که با دین درست نزديك توانگران شود و بی‌دین ببر ون 
آید.» گفتند: «جکو نه1» گفت: «رضای ایشان جوید به‌جیزی که حشم دایب 
تعا لی- در آن باشد.» وفضتینل می گو ید:«همچند آن که عا لسم به‌سلطان نزديك 
می‌شود از حق.-تعا لی- دود می‌گردد.» و وهب می‌گوید: «این علما که به 
نسزديك صلطان می‌شوند» ضرد ایشان بر مسلمانان بیشتر است اذ ضردر 
مقامران»» ومحمدبن سلمته می گوید:«مگس برنجاست آدمی نیکو تر از آنکه 
علما بز درگاه سلطان.» 


فصل بدا ن که سبب این تشدیدها آن است که ه رکه نزديك‌سلطان شد» در 
حطرمعصیت افتاد - اما دد کرداد و اما در گفتاد اما در خاموشی وانا 


حوض»کو ثر. ۲ شدت»؛ دفتن. 


۳۸ معاملات 


دز اعتقاهه 

آمتا مصیت‌کردار آن بود که غالب" آن پاشد که سرای ایشان 
مخصوب بنود و شاید اندد آنجا شدن؛ و اگر بمحٌتل در صحرا و دشت باشد. 
خیمهوقرش ایشان‌حرام بود» نشایددرشدن! وپای" بر وی نهادن؛ واگر بمتحل 
در مین مباح‌ب و د-بی‌فرش وخيمه - اگر خحدمت کند وسرفرو دارد» ظا لمی‌دا 
تو اضم کرده باشد و اين روا نبود؛ بلکه درخیر است که هر که توانگری دا 
تواضحکند - اگرچه ظالم نبسود - برای توانگری» دوبهره اژدین وی بشود. 
پس جز سلام" مباح نبنود. اسا دست بوسه دادن و پشت دا خمانیدن و سر 
فرو داشتن» اين همه نشایدء مگر که سلطان عادل دا پا عالم دا يا کسی دا که 
به‌سبب دین" مستحق تواضع بود. و بعضی‌ازسف میا لغت کرده‌اند» وجواب 
سلام ظا لمان نداده‌اند. تا اصتخفاف کرده باشند پر ایشان به‌سبب ظلم. 

امتا معصی تکفتار بدان بنو"د که وی دا دعا کند و گوید مثلا": «حق- 
تعا لی- زندگانی دهاد و ادزانی دادادا» و اين و امثال اين؛ و اين نشاید؛ که 
دسول (ص) می‌گوید: «ه رکه ظالمی دا دعا گوید به‌طول_ بقا» دوست داشته 
بو" دکه همیشه‌ددنمین» کسی بو دکه نحدای را معصیت می کند.» پس هیچ دعا 
روا تسود مگر گو یك: آصلیولی )۲۸ یا و فقات انله للخسر ات" طو لاله عمر اد" 
ف طاعته ۰۴ و چون از دعا فاد غ شود غالب " آن باشد که اشتیاق خود به 
حدمت فر! نماید و گوید که «همی خواهم که پیوسته به‌عدمت دسمع: اگسر این 
اشتیاق" در دل ندارد دروغی گفته باشد و نفاق‌ودزیده - بی‌ضرودتی؛ و اگسر 
در دل دازدء هر دل که به دیداد ظالمان مشتاق باشد از نور مسلمانی خحالی 
بسو ده بلکه ه رکه حدای تما لی- ر احلاف کند باید که دیدار وی دا همچنان 
کار ه باشی که تراخلاف کند. وچون از اين فاد غ شد» ثنای وی گفتن گیرد ب 
عدل و انصاف و کرم و آنچه بدین ماند. واين از ددو غ ونفاق خالی نبوده و 
کمترین آن‌باشد که دل ظالمی نگاه داشته باشد وشادکرده بو د» واین تشاید. 


درشدن» درون شدن. ۲ یدبا ترابصلاح داداد. ۳ خدا ترا بر لیکیها کامياب 
داداد. ۴ خدا زیدگانی ترا ددفرمانبرداری از خود دداذکناد. 


آداب حلال و حرام ۳۸۳ 
وچون اذاین فاد غ گردد» غالب" آن بو دکه آن ظا لم محا لی۱ می‌گوید وی را 
سر می‌باید جنبانید و تصدیق می‌باید کرد؛ و اين همه معصیت بو د. 

اما مصیت‌خاموشی آن باش د که در سرای وی فرش دیبا بیئد وبر 
دیو ادها صودت بند وبا وی جامةٌ ایریشمین و انگشتری زدین و کوزة سیمین» 
و باشد که از ذبان وی فحش شنود و درو غ و دد اين همه حسّبّت واجب 
بنوآدو خحاموشی تشاید؛ وجون ترصد از حسبت معلود باشد» ولیکن درشدن 
بی‌ضرودتی معذود نباشدا. که نشاید بی‌ضرودتی دد جایی شدنکه معصیت 
بنودو حسّبّت نتوان کرد. 

اما مصیت دل و اعتقاد بدان بنودکه ب‌وی" میل کند و دی دادوست. 
دارد؛ و تواضع وی به‌اعتقادکند» و در نعمت وی نگرد» و دغبت وی در دنیا 
بجنبد. که دسول(ص) می‌گوید: «یاتتتشتر المهاجرین؟ درنزديك اهل دنیا 
مشوید که برروذیی؟ که حق-تعا لی- شما دا داده‌است عشم گیرد.» وعیسی(ع) 
می‌گوید: «درمال اهل دنیا منگرید که‌روشنایی دنیای ایشان شیرینی ایمان‌از دل 
شما بر د.» 

پس از این جمله باید که بدانی که به‌نزديك هیچ ظالم شدن رحصت 
نیست» مگر په‌دو عند: یک ی آنگاه که فرمانی باشد ازسلطان - بهالزام - که اگر 
فرمان نبری بیم آن باشد که برنجانند؟ یاحشمت سلطان باطل شود و دعیت 
دلیر کر دند؛ ودیگر آنکه به تظاشسم شود درحق خود» یا شفاعت درحق" مسلمانی» 
اندر این دخصت باشد. به‌شر طآنکه درو غ نگوید و ثنا نگوید و نصیحت 
درشت باز نگیرد» و اگر تسد نصیحت به‌تلطکف باذ بگیرد» و اگر داند که 
قبول نخواهد بود بادی از ای درو غ گنتن حذر کند. و کس باشد که خو یشتن 
دا عشوه دهد که من برای شفاعت می‌شوم» ا کر آن کار به‌شفاعت دیگری راست 
شود یا دیگری‌را قبول پدید آید» رنجود گردد؛ این‌نشان آن بودکه به‌ضرورت 


نمی‌شود. 
۱ محال» بیهوده» بی‌اصل» ددوغ. ۲ ولی دد دفتن بی‌شضرودت به دزدسلطان معنود 
لیست. ۳- پسلطات. ۴ ای‌جماعت مهاجران. مدوزی وز ق. 


وعشکنجه و آذاد دهند. 


۳۸۶ معاملات 


حالت سوم آن است که به‌نزديك سلاطین نشود؛ و لیکن سلاطین به‌نزديك وی 
آیند. و شرط این آن است که چون سلام کنند جو اب دهد و اگُر | کرام کند و 
برپای حيزد دوا بو دکه‌آمدن وی | کرام علم است - و بدین نیکوی مستحق" 
| کرام است!» چنانکه برظلم" مستحق" اهافت است. اما اگربرنخیزد وحقادت 
دنیا فرا نماید» او لیتر آن باشد» مکرترس د که وی دا برنجانند تا حشمت سلطان 
درمیان رعیت باطل نشود. 

چون بنشیند سه‌نو ع نصیحت واجب شود: یکی آنکه ا گر چیزیمی کند! 
که نداند که حر ام است‌تعر یف کند ۳؛ و دیگر اگرچیزی می کند و داند که حرام 
است - چون ظلم وفسق - تخویت کند و پند دهد و بگوید که «لذات دنیا بدان 
نیرز دکه‌مملکت آخرت بدان بزیانآید» و آنچه‌بدین ماند. سومآنکها گر وجهی 
می‌نماید درمراعات ومصلحت خلق که وی از آن غافل باشد واگ بداند قبول- 
کند» بر آن تنبیه کند. 

و اين هرسه و اجب است بر کسی که به‌نزديك سلطان شود؛ چون امید 
قبول باشد؛ و چون عالم به‌شرط بو سخن وی از قبول خالی نباشد. اما 
اگر بر دنیای ايشان حریص باشد وی دا حاموشی او لیتر که جز از آنکه بر وی 
حندند فایدهٌ دیگر نبود. 

مقاتل‌بن صا لح گو ی دکه: به‌نزديك حمتادین ستلمه بودم» و درهمه خانة 
دی مصحفی بود وحصیری و انبانی ومطهتره‌ای. کسی در بزد» گفتند: رمحمد 
بن سلیمان است. خلیفةٌ روذگاد» در آمد و بنشستو گفت: «اذچه سبب است که 


هر گاه که‌تر ا بینم درون من پرهیبت شود؟» حماد گفت: «از آ نکه‌دسول(ص) 
گقته است که «عالم که مقصود وی از علم" دایتعا لی- بو ده همه کس از 
وی بترسد؛ وچون مقصود وی دیا بو ده او از همه کس بترسد.» پس چهل 
هزاد ددم پیش وی بنهاد و گقت: «اين در وجهی صرف کن.» گفت: «بسرو وبا 


۱ چون سلطانسلام کنده عالم‌جواب دهد و اگر عالم‌از دراه اکرام‌بر پای خیزده هم دوا باشد 
ذیرا آمدن سلطان به نزد عالم» درحکم بزر کداشت علم است و جواب آن یز گداشت است. 
۲- سلطان. ۳- عالم حرام بودن آن دا به سلطان بشتاسا ند. 


آداب حلال و حرام ۳۸,۵ 


خحداوند آن ده.» سو کند خودد! که «از میراث حلال یا فته‌ام.» کقت:«مر | بدین 
حاجت یست.» گفت: «قسمت کن برمسلمانان و بر مستحتتان.» گفت: «باشد 
که به‌انصاف قسمت کنم. کسی گو ید انصاف نگاه نداشت و بزهکار گردد این نیز 
نخواهم.» و آن از وی نستد. 

حال‌وسخن علما باسلاطین‌جنین بوده است. وجون‌ددنزديك ایشأن‌شدندی» 
چنان بودی که طاووس" شد نزديك هشام‌ین عبدالملك که خلیفه بود. چون‌هشام 
به‌مدینه دسید گفت: «کسی دا اذ صحابه نزديك من آدرید.» گفتند: «همه بمردم 
اند.ي گفت: «از تابعیان طلب کنید.» طاوودس دا نزديك وی‌آوردند. ون 
در شد» نعلین بیرون کرد و گفت: «ا لستلام عتلتیناك یا هشام» چگو نه‌ای یاهشام؟» 
پس هشام حشمگین شد - عظیم - وقصد آن کرد که وی دا هلاك کند. گفتند: 
«اين حترم دسول(ص) است واين مرد از بزر گان علماست. این نتو ان کرد.» 
پس گفت: «ای طاووس. این به‌چه دلیری کردی؟» گفت: «چه کردم؟» خشم وی 
زیادت شد» گفت: «چهاد تره ادب بکردی: یکی آنکه نعلین بر کناد بساط 
من بیرون کردی - واين به‌تزديك ايشان ذشت بودی» که پیش ایشان با موزه و 
نعلین ببایستی ایستاد و | کنون در سرای حخلفا رسم این است؛ و دیگر آنکه مرا 
امیر المومنین نگفتی و دیگر آنکه مرا به‌نام حواندی و به کنیت نخواندی و 
این به‌نزديك عرب ذشت باشد؛ و دیکر آنکه ددپیش من بنشستی بی‌دستودی و 
دست من بوسه ندادی.» طاووس گفت: دامتا آنکه نعلین بیرون کردم پیش توء 
هر دوز پنج باد پیش خداوند خویش و اذ آن همه خلق " بیرون کشم؛ برمن 
خشم نگیرد؛ و اما آنکه امیرالمومنین نگفتم آن بودکه همةّ مردمان به‌امیری تو 
داضی نه‌اند» ترسیدم که دروغی گفته باشم؛ اما آنکه ترا به‌نام خوانلم نه به 
کنیت. خحدای_تعا ی تن همه‌دوستان حود دا به‌نام خحو اندنه‌به کتیت» و گفت: یا 
آدم یاداود» يا یصی. يا موصی. يا عیسی! و دشمن دا به کنبت خواند گفت: 
تبت؟ دا آبی كتهتب؟؛ امتاآنکه دست بوسه ندادم. از امیرالمومنین علی 


۱ خلیفه سو کند خودد. ۲ مراد طاووس‌بن کیصان است ۳- وخداو ند 
همهً‌خلق. ۴ (قر آن» ۰۱/۱۱۱ ذزیاتکاد بادا دو دست بولهب. 


۳۸۹ معاملات 


(درض) شنیدم که گفت #روا نیست دست هیچ کس بوسه دادن مکر دست زد" 
به‌شهوت يا دست فرزند" ب‌رحمت؟ اما آنکه پیش تو بنشستم از امیرالمومنین 
علی (دض) شنیلم که گفت: *هر که خو اهد که مردی را بیند اد اهل دوذخ گو 
در مردی نکر نشسته وقومی پیش او به‌پا ایستاده.*» هشام را خوش آمد» کگفت: 
«مرا پندی ده.» گفت از علی (رض) شنیدم که گفت: «در دوزخ مادان‌اند» هر 
يك چند کوهی. و کژدمان‌اند هريك چتند اشتری, و منتظر امیران‌اند که با 
دعیت خویش عدل نکنند.» این ِکَفت و .یرپای خاست و برفت. 

و سلیمان عبدالملاك خلیفه بوده چون به‌مدینه دسید بو طازم داء که اذ 
پزر گان علما بود» بخواند وبا وی گفت: «چه‌سبب است که ما مر گت راکار هیم؟» 
گفت از آکه دنا آبادان کردی و آخرت دا حراب. وهر که دا از سرای آبادان 
بباید شد و به‌سرای خحراب شدا برنج" باشد.» گفت: ‏ «حال خلق چگونه 
خواهد بودکه پیش حق.تعالی- شوند؟» گفت: اما نیک و کادان دا۳: چون 
کسی که از سفر بازآید و با نزديك عریزان خحویش رسد؛ و اما بد کردادان 
را۳: چون بندةٌ گریخته که وی دا بگیرند و به‌قهر پیش خداوندگاد بسرند.» 
گقت: «کاشکی بدانستمی که حال من چگونه خواهد بود؟» گفت: «خویشتن دا 
برقر آن عرضه کن تا بدان ی که می‌گوید: انالبرار هی فعیم و ان الفجار 
لفی‌جحيم. ۲» گفت: «پس رحمت دای کجا شود؟ه گفت: « ان رحمه انله 

فقربب منا / لمحسنین ده نز ديگ یبود به‌تیک و کار ان 6.۴ 

و علمای دین با سلاطین چنین بوده است. و علم‌ای‌دیا دا سخن 
با ايشان از دعا و ثنا وخصتالی" بود و درطلب آن باشند تا چیزی گوین که 
ایشان دا خوش آید وحیلتی و دحصتی جویند تا مراد ايشان حاصل شود واگر 
پند دهند مقصود ایشان قبول افتد ونشان آن بو که اگر آن پند" دیکری دهد 


به‌سرای خراپ بباید شد (پباید دفت). ۲ پر لج (به+دنج)» د تجود:ر نجه. 

۳- لیکو کادان دا حال لیکو کادان ؛ بد‌کردادان داء حال بد کردادان. ۴- (قر آن: 
۱۳/۸۹۲ و۱۴)» بیکان نواز ندگان درتاز ند و کام: و پدان فردا دد آ تش‌اند. مه قر آن» 
۵/۷ «_ دحمت خدای بقرینة ذکر آن ددسوال؛ حنذف شده است. ۷۲ فصال» 


۲ نکه مر 2 دا به‌امید پاداش می‌ستایدا لمنجد. 


آداپ حلال و حرام ۳۸۷۲ 


ایشان را حسد آید. 

و به‌هرصفت که‌باشد نادیدن ظالمان اولیتر تا۱باایشان مخضا لطت‌نبا ید کرد 
ویا کسانی که باایشان مخا لطت کنند هم :باید کرد؛ واگر کسی قادر نباشد بدانکه 
با ایشان مخا لطت نکند تا آنگاه که متواری نگردد و اذ دیگران بتبرد؛ باید 
که زاویه گیرد ومخالطت با همه کس ددباقی کند. 

رسول(ص) می‌ گوید: «هميشه این اشت دد کتت‌حمایت حق. تما لی- 
باشند تا آنگاه که علمای ایشان با !مرا مخا لطت نکنند.» و درجمله سبب فساد 
رعیتت‌اذفساد ملوله وسلاطین بو د. وفساد سلاطین‌اذفساد علما پاشد که ایشان‌دا 
اصلاح نکنند و بر ایشان انکار نکنند. 


فصل - [ددشر ا بط سندن مال از سلطان] 

اگر سلطانی مالی به‌نزديك عالمی فرستد تا تفرقه کندبرخیرات: اگر 
داند که آن را ما لکی است معیتن. نشاید که تفرقه کند البته؛ بلکه باید که بگو ید 
تا با خداوند دهند. ولیکن اگرمالك پدیداد نباشد گرومی ازعلما امتنا ع کردم 
اند از فراستدن و تفرقه کردن؛ و به‌نزديك ما اولیتر آن بو دکه از ایشان‌فرا. 
ستاتد و تفرقه کند برخیرات. تا اد دست ایشان بیرون شود و آلت ظلم ایشان 
نگردد. و درویشان دا نیزداحتی‌باشد. که حکم این مال آن است که به‌درو یشان 
باید دسانید» و لیکن به‌سه شرط: 


شرط او آنکه به‌سبب فراستدن وی ساطان" اعتقاد نکند که مال وی خو وه" 
حلال است و اگرحلال تبودی وی فرا نستدی؛ که‌آنگاه دلیر گکردد بر کسب 
حرام؛ و شتر این ازخیر تفرقه نمی دز 


شرط دوم آنکه این عالم در محل" آن نباشد که دیگران در فراستدن 
او به‌وی اقتدا کنند و از تفرقه کردن وی غافل مانند؛ چنانکه گروهی حجتت 


۱- تا» ز نهاد. نت دد با قی کرد ن» تر له کردن. 


تم و تسه 
گرفته‌اند که‌امام شافعی (دض) مال خلفا فراستدی» و از این غافل باشند که وی 
آن همه تفر قه کردی. 

وهب منبته و طاووس۱ هردهو به‌تزديك برادر حجتاج شدند بامدادی و 
سرد بود و طاووس پند همي داد وی دا؛ بفرمود تا طیلسانی بر دوش طاودوس 
افکندند. طاووس سخن می گفت و می‌جنبید" تا آن طیلسان از وی ییفتاد. برادد 
حچتاج بدانست» خشمکین شد. جون بیرون آمدند» وهب گفت: «یا طاووس» 
اگر آن طیلسان بستدی و فرا درویشی دادی» بهتر از آن بودی که وی دا به‌عشم 
آوردی.» گقت: «ایمن نبودم از آنکه کسی دیکر به‌سن اقتدا کند ومال ایشان‌فر - 
ستاند ونداند که من به‌درویش داده‌ام.» 


شرط سوم آنکه دوستی ظا لم دردل پدید نیاید به‌سبب آن مال که به‌وی فرستاد 
که تفرقه کند؛ که‌دوستی ظالمان سیب بسیارمعصیتها بو د که‌سبب مداهنت‌باشد» 
وسب آن‌ب ود که ب‌عزل و مرگ وی اندوهگین شود و به‌سبب‌زیادت حشمت 
و ولایت وی‌شاد شود. 

و برای این گفت رسول (ص) که « باز خدایا» هیچ فاجر درا دست مده 
تا با من نیکویی کند» که‌آنگاه دل من به‌وی میل کند.» و اين برای‌آن گفت که 
دل بضرودت میل کند با هر که نیکویی کند با تو. حق-تعا لی- می‌گو ید: 
ود کر کنوا ! لیالدین‌ظلموا فتمسکم‌النار". 

ویکی ازلفا ده هز اد ددم به‌نز ديك ما لك دیناد فرستاده همه‌تفرقه کرد که 
يك درم باذ نگرفت. محمد واسع وی را دید کقت: «راست بکوی تب در 
تو هیچ زیادت میلی گرفت به‌دوستی وی بدین سبب.» و گفت: «گرفت.» گفت: 
«ازاین‌می‌تر سیدم. آخرشوم ی آن مال" کار خحویش بکرد با تو.» 

و یکی از بزرگان بصر ه مال سلطان بستدی و تفر قه کردی» گفتند: «نتر سی 


اب -هص ۳۸۵ 7 2 ۰۲ ۲- (قر آن؛ء 4۱ و بامتمگادان مچسبید و مگرایید که 


آداب حلال و حرام ۳۸۵ 


که دوستیر ایشان دردل تو بجنبد؟» گفت: «ا گر کسی دست‌من بگیر دومرادر بهشت 
بتر د و آنگاه معصیت کند. وی دا دشمن دارم؟ و برای آن کس دشمن دادم وی 
را" که وی را مسختر بکرد تا دست من بگرفت و مرا دد بهشت بنرد؟»ه جون ‏ 
کسی دا اين قوات بنود باکی نب ود اگر مال ايشان تفرقه کند. 


۰۰۰‌(‌(‌۰‌۵‌۵ك٩۹‌۹‌۹۹ة۵ة۷ة۹ة٩ة٩۹ظ٩(ة۵۸,طسجح(حغ,ءسٍِِ_ِ«ص۳۷۳‏ 
بخاطرخد! که وی دا مسخر بکرد... او دا دشمن بدادم؟ 


اصل بنحم.- در گز اردن حق صحبت با خلق و 
نگاه داشتن حق خو بشاو ند و هسایه و بنده و 
نگاه داشتن حق دوستان و حق درویشان 
و بر ادران بر ای خدای 

بدان که دنیا منز لی است از مناذل داه حق-‌تعالی؛ و همکنان دد اين 
منزل مسافرند؛ و قافلاً مسافران چون مقصد سفر ایشان یکی باشد جمله چون 
یکی باشند: باید که میان ایشان الفت و اتحاد باشد و معاونت. و حق یکدیگر 
نگاه دادند. و ما شر ح حقوق صحبت, با تحلق در سه باب یاد کنیم: 


باب اول در دوستی و براددی برای خدای؟ 


باب دوم درحتوق دوستان؛؟ 


باب سوم درحقوق مسلمانان و ر حم وخحویشاو ندان و بنده وغیر آن. 


"یز اردت حق صحبت ۳۰٩‏ 


باب اول _ در دوستی و براددی که برای حق- نعالی- بو اد 

باید که بدانی که دوستی و براددری گرفن برای دایب تعا لی-- از 
عبادتهای فاضلترین است و از مقامات بزرگک است دد دین. دسول(ص) گکقت: 
«هر که حقب. تعا لی- به‌وی خیری خو استه بنو"د.وی دا دوستی شایسته روزی- 
کند. تا اگر خدای_تعا لی- دا فراموش کند با یادش دهد واگر یادکند یادش 
باشد.» و گفت: دهیچ دومومن فرا هم نرسند که نه یکی دا از آن دیگر فایده‌ای 
باشد در دین.» و گفت: «هر که کسی دا در داه حدای-تعا لی- به‌براددی گیرد؛ 
وی را دد بهشت درجه‌اید فیع بدهند که به‌هیچ عمل دیگر بدان درجه نرسد.» و 
ابواددیس خولانی معاذ دا گفت: «من ترا دوست دادم برای خداعب‌تعا لی.» 
گفت: «یشادت باد ترا که از دسول (ص ) شنیدم که *روز قيامت کرسیها بنهند 
گردا گرد عرش" گروهی دا که دوی ايشان چون ماه چهادده شبه بو د - همه 
خحلق در هراس باشند و ایشان ایمن؛ همه ددبیم باشند و ایشان ساکن ‏ وایشان 
او لیای‌حق تعا لی- باشند که‌ایشاندا نه‌بيم بو د و نه‌اندوه؟. گفتند: «یارسول‌الله 
اين قوم که باشند؟» گفت:! المستحابتون فی‌اله- ایشان جماعتی‌اند که 
یکدیکر دا برای خحدای دوست دادند.» 

و رسول (ص) گفت: «هیچ دو کس برای حدای دوستی نگر فتند که نه 
دوستترین ایشان نزد خحدای‌آن بو د که‌آن دیگر دا دوستتر دادد.» و گفت: 
«حدایب تعالی- می و ید: حق" است دوستی من کسانی داکه ذیارت کنند 
یکدیگر دا برای من و با یکدیگر دوستی کنند برای من و بایکدیگر در مال" 
مسامحت کنند برای من و یکدیگر دا نصرت کنند برای من .» و گفت: «حق.ب 
تعا لی- روز قیامت گوید: کجااندآن کسانی که برای من با یکدیگردوستی- 
کردند» نا امروذ که هیچ سایه‌ای نیست که پناه خلق باشد. ایشان را در سايتةً 
خحویش بدادم؟» و کفت: «هفت کس. روز قيامت که هیچ کس دا سایه نباشد» 
در ظل حق_تعا لی- باشند: یکی امام عادل؛ و دیکر جوانی که در ابتدای 
جوانی درعبادت خذای تما لی- بر آمده باشد؛ و مردی که ازمسجد بیرون آید» 


۳۵ معاملات 


دلش به‌مسجد آويخته بود تاباز به‌سحجد رسد؛ و دیگر د و کس که برای خحدایب 
تعالی- با یکدیگر دوستی کنند؛ و بدان فرا هم آیند. و بدان پراکنده شوند؛ ه 
کس ی که درخلوت" خدایس‌تعا لی- دا یاد کند» و چشم وی پر آب شود؛ و دیگر 
مردی که ذنی با حشمت وجمال" وی دا به‌عویشتن خواند و وی گوید: "من از 
حق-تعا لی- می‌ترسم؟* و دیکر مردی که صدقه بدهد به‌دست داست. جنانکه 
دست چپ خبر ندادد.» و گفت: « هیچ کس ذزیارت برادری نکند برای 
۴ ۳ 

خحدای تعا لی- الا که فریشته‌منادی کند و کوید "فر خ و مبارك باد تودابهشت 
حق- تعا لی.*» 

و گفت: مردی‌بهزیادت می‌شد به نزديك دوستی.خحدای.--تعا لی- فریشته‌ای 
بر داه فرستاد» تا گفت: کجا می‌شوی!» گفت: «بهزیادت فلان بر ادد» گفت: 
«حاجتی داری نزديك وی؟» گفت: «نه.» گفت: « خویشاوندی دادی با وی؟» 
گفت: «نه.» گفت: «به‌جای تو فیکو یی کرده است؟» گفت: «نه.» گفت: «پس 
جرا می‌شوی؟» گفت: «برای خحدای وی را دوست دادم»» گفت: «پس حقب 
تعا لی_مرا به‌نزديك توفرستاد تا ترا بشادت دهم که حدایب تعالی- ترادوست- 
دارد؛ به‌سبب دوستی تو وی داء وبهشت واجب بکرد برخود شا دا.» و دسول 
(ص) گفت: «استو اد ترین دستاویزی در ایمان» دوستی و دشمنی است برای 
حدایی_تعا لی.» 

و حق تعالی- وحی فرستاد به بمضی از انبیا ((ع) که «این‌زهد که‌پیش- 
گرفته‌ای؛ بدین» داحت خویش تعجیل کردی که از دنیا و دنج وی برستی؛ اما 
آنکه به‌عبادت من مشغول شدیء بدین. عز" حود حاصل کردک: يت بنگر تا 
هر گز برای من دوستان مرا دوست داشتی وبا دشمنان من دشمنی کردک؟» 

و به‌عیسی( ع) وحی فرستاد که «اگر همه عبادتهای اهل آسمان و دمین 
به‌جای آوری و ددمیان" دوستی و دشمنی برای من نباشد» آن سودی ندادد.» و 
عیسی ,ع( گفت: «خویشتن دا دوست گردانید نسزد خدایس‌تعالی- به‌دشمن 
داشتن دشمن وی و عاصیان ونزديك گردانید خود دا به‌نعدای تما لی- به دود 
بودن از ایشان» و دضای حق-تعالی- طلب کنید به‌عشم گرفتن برایشان.» گفتند: 
«یا دو حالله» با که نشینیم ؟6 کفت: «با کسی که دیداد ايشان حق دا با یاد شما 


گزاردن حق صحبت ۳ 


دهد و سخن ایشان درعلم شما زیادت کند. و کرداد ایشان شما دا در آاعرت 
راغبتر کند.» 

و حدایب تما لیب وحی فرستاد به‌داود پیخمیی گفت: «یا داود» جرا از 
مردمان رمیده و تنها نشسته‌ای؟» گفت: «باد خدایاء دوستی تو یاد خلق از دل 
من ببرد و اذهمه نقور شدم.» گفت: «یا داود» بیدار باش و خحود دا برادران 
به‌دست آود» و هر که یاود تو نباشد - در دراه دین- از وی دود باش که دلت 
سیاه بکند. و ازتتت دورافگند.» 

ورسول ما(ص) گفت: «حق دافریشته‌ای است يك نیمه وی اذآتش و يك 
یمه وی از برف» می‌گوید بارخدایا» چنانکه میان آتش و برف ا"لفت افکندی» 
ميان دلهای بندگان شايستة خویش ا"لفت افکن.» و گفت: «کسانی که دوستی 
دارند با یکدیگر برای خحداع‌تعالی» برای ایشان عمودی بزنند از یاقوت 
سرخ برسر آن هفتاد هز ار کوشك باشد. اذ آنجا به‌اهل بهشت فرو نگرند» و 
نور روی ايشان بر اهل بهشت افتد» چنانکه نور آفتاب دد دنیاء و اهل بهشت 
گویند: " بیا بید تایه نظارة ايشان رویم» ایشان را بینند جامه‌های سنندس سبز 
پوشیده و برپیشانیهای ایشان نبشته آلمتحابتون فی‌الله - این دوستان‌خعدای- 
تعا لی--اند.» وابن سمتاله در وقت مر کت می گفت: «رباد خدایا دانی که در آن 
وقت که‌معصیت می کردم اهل طاعتر ترا دوست‌می‌داشتم» این کفتادت آن کن.» 
و مجاهد می‌گوید: «دوستان حدایب تعا لی- چون دریکدیکر خندندهمچنان که 
بر گک‌ازدرخت فرودیزد گناه از ايشان فرودیزد.» 


پیدا کردن حقیقت دوستی خدایی‌تعالی- که کدام است یدان که دوستبی که 
به‌| تفاق افتد با کسی که با وی در دبیرستان" يا ددسفر یا درمدرسه يا درمحلته 
بوده باشد» وبدان سبب الفتی افتاده باشد اذاین جمله بو د و هر که دا برای 
آن دوست داری که به‌صودت نیکو بنود یا درسخن گفتن شیر ین بنوده اذاین 
جمله تین 3 و هر که را برای آن دوست داری که ترا از وی جاهی باشد یا 


اس دبیرستان» مکتب. 


۳۵ معاملات 


مالی یباغرضی دنیاوی هم‌اذاین تبو د. که این همه صورت بندد از کسی که 
به‌عدای._تعا لی- ایمان ندارد و به آخحرت؛ دوستی خدای‌آن بو دکه بی‌ایمان 
صودت نبندد. و این پر دو درجت بو د: 


درجه ال آن بود که کسی رادوست دادی‌برای‌غرضی که در وی‌بسته 
باشد» و لیکن آن غرض دینی بو د وبرای خحدای_تعالی- باشد: چنانکه استاد 
دا دوست دادی تا تو را علم آموزد» این دوستی خدایی بود» چون‌مقصودر 
تو از علم" آحرت بنود نه جاه ومال. اگرمقصود" دنیا بنود. این دوستی از 
این جمله نباشد؛ و اگر شاگرد را دوست داری تا ازتو علم بیاموزد و وی دا 
خشنودی حق-‌تعا لی- حاصل آید به‌تعتم» وواب تعلیم نیز حاصل آید» این 
برای حدای_تعا لی- بو د؛ و اگریرای جاه وحشمت دوست دادی ازاین‌جمله 
بو د؛ واگر کسی صدقه دهد و کسی را دوست داردکه آن به‌شرط به‌درویشان 
رساند يا درویشان را مهمان کند و کسی دا دوست داردکه وی طعامهای نیکو 
سازد این دوستی خدای داا باشد؛ بلکه اگر کسی دا دوست داددکه وی را 
نان و جامه می‌دهد. و وی دا فاد غ می‌دارد تا به‌عبادت پرداند» اين دوستی 
خدایی بو د. چون مقصود وی فراغت عبادت است. و بسیاری علما و عنباد 
با توانگر ان دوستی داشته‌اند برای این غرض. و هردو از دوستان خحداعب 
تعا لی- بوده‌اند؛ بلکه اکردن خویش دا دوست دارد برایآنکه وی را ازفساد 
نگاه دارد و به‌سیب آمدن فر زند که وی را دعای نیکو کو ید این دوستی یرای 
خحدای‌تعا لی- بو د» و هرنفقه که بر وی‌کند صدقه باشد؛ بلکه اگرشاگرد را 
دوست داد به‌دو سیب: یکی آنکه شدمت وی کند و دیگر آنکه وی را فاد غ دل 
دازد تا به‌عبادت پرداند» اين قدد که برای عبادت است ازجمله دوستی خحدای 
بنود- عتزو جل" و براین ثواب بود. 


درجلا دوم و اين بزدگتر است - آن باشد که کسی دا دوست دارده 


سس خدای دا» برای خد|؛ به‌خا طر خد| . 


گزاردن حق صحبت 


۳۹۵ 


له داء بی آنکه وی دا هیچ غرضی از وی حاصل آید؛ و لیکن بدان‌س ب که وی 
مطیع خد‌ای‌است‌ومحب» وی‌است» وی‌دا دوست دارد؛ بلکه بدان سیب که‌بنده 
حدای‌استو آفریده وی‌است: این‌دوستی خدایی بود. واین عظیمتر بو دکه 
اين از محبتت شدای تعالی- خیزد که به‌افراط باشد. چنانکه به‌حد" عشق 
رسد؛ و هر که بر کسی عاشق باشد. کوی ومحلت وی دا دوست دادد و دیواد 
سرای وی دوست دادد بلکه سکگی که در کوی وی باشد دوست دارده و 
از دیگر سگان دوستتر دازد؛ وتاچار مْحب" معشوق خوددا و محبوب معشوق 
خویش دا و کسی دا که فرمانبرداد معشوق وی بود یاچا کروبندة وی بو د یا 
خحویشاوند وی باشد. این همه‌را به‌ضرودت دوست داد که هرچه باوی! سبتی 
گرفت‌دوستی بدان‌سرایت کند» وهرچندعشق عظیمتر بو دسرایت آن‌بادیگران۲ که 
تبتم معشوق بود» و به‌وی تعلق‌دادد» بیشتر باشد. 

پس هر که دوستی حق--تعا لی- بر وی غا لب شود تا به‌حد" عشق دسد» 
همه بندگان وی دادوست دارد» خاصته دوستان وی داء و همهةٌآفریده‌ها را 
دوست دادد؛ که هرچه در وجود است. همه اثرصنع وقدرت وی است که 
محبوب اوست. وعاشق خحط معشوق دا و صفت وی‌را دوست دارد. و دسول 
(ص) چون نو باوه‌ای به‌وی بردندی آن‌دا گرامی داشتی وبه‌چشم فراز آوردی 
و گفتی: «قریب عهد است به‌خداو ند تعا لی.» 

و دوستی خدایب‌تعا لیب نیز دوقسم است: بعضی بسرای نعمت دئیا و 
آحرت بو د» و بعضی برای دایب تعالی- باشد؛ و اگرخود هیچ‌چیز درمیان 
نبود این تمامتر بو د. و شرح این دداضل جنشت بگویيم» درد کن چهادم 
از کتاب. 

و درجمله قو ات محشت خدای. تعا لی- برقدر قوت ایمان بنوده وهر- 
چند ایمان قویتر بو د محبّت غالبتر باشد» آنگاه به‌دوستان حدای و پسندیدگان 
وی سرایت کند. واگردوستی جزبه‌فايدة خحالی نبودی» دوستی مردگان اذائبیا 
و او لیسا و علما - صودت نبستی» و دوستی همه در دل حاصل است. پس‌هره 


. با مشوق. ۲ با دیگران» به‌دیگران. ۴ توباوه . میوءٌ نودس ؛ دوپرائه‎ -٩ 


۳۵ معاعلات 


که دانشمندان و علویان و صوفیان و پادساآن و خحدمتکاران و دوستان ایشان را 
دوست دادد. برای دای تعا لبی- دوست داشته باشد. ولیکن مقدار دوستی 
به‌فد! کردن مال وجاه پدیدآید۱. کس بو د که ایمان و دوستی وی چنان قوی 
بو دکه همه مال به‌يك داه بدهد چنانکه ابوبکرصدیق (دض)؛ و کس باشد 
که يك نیمه بدهد» چنانکه عمر(دض)؛ و کس بو دکه اند کی پیش ‌نتواند 
داد > و دل هیچ مژمن ار اصل این دوستی خحالی نباشد» اگرجه ضعیف 
بو د. 


پیداکردن دشمنی برای حق- تعالی- که کدام بوذ بدان‌که هر که مطیعان دا 
دوست دارد برای خدایب تعالی - به‌ضر ورت" کافر ان و فاسقان و ظالمان دا 
دشمن دارد هم اذبرای حق‌تعا لی؛ که هر که کسی را دوست دارد؛ دوست وی 
را دوست دارد» و دشمن وی دا دشمن؛ وحق-تعالی- اين قوم دا دشمن دادد. 
پس اکرسلمانی باشد فاسق. باید که برای مسلمانی وی را دوست دادد وبرای 
فسق" وی دادشمن دادد» و میان دوستی و دشمنی جمع کند» جنافکه آکتو کسون 
يك فرزند وی را خلعت دهد و يك فرزند دا جفا کند و سم زند؛ ازوجهی 
وی را دوست دارد و از وجهی‌دشمن, و اين محال بو د. چه. اگ ر کسی سه 
فرزند دارد: یکی زیرلد و فرمانبُرداد» و یکی ابله و ناضرمان» و یکی ابله و 
فرمانبنرداد؛ از آن یکی دا دوست دادد؛ و یکی دا دشمن. و این سوم دا از 
وجهی دوست دارد و از وجهی دشمن. و اثر اين اندر معاملت پیداشود. تا۲ 
یکی دا ا کرام کند» و یکی دا اهانت و آن سه دیگر دا میان اکرام و اهانت 
می‌دارد. 

ودرجمله هر که با حدایب تما لی- حلاف کند به‌معصیت. باید که همچنان 
بو دکه با تو کندء تا بهمقداد مخالفت" وی دا دشمن همی داری, و بهقدار_ 
مو افقت" دوست همی دادی. و بایدکه اثشر این ددسخن و مخالطت و معاملت 
پیدا شود. تا با عاصی گرفته‌روی باشی و ددشت‌سخن, و با کسی که فسق وی 


اسب پدید آ ید: معلوم شود. ۲ که دز تتیحه. 


گز ار دن حقي صحبت ۹ 


بیشتر بو د گر فته‌تر باشی وچون ازحد" در گذر د زبان باز گیری و اعراضکنی؛ 
ودرحق ظا لم میا لغت بیشتر کنی از آنکه درحق‌فاسق- مکتر کسی که ظلم خحاص" بر 
حق" تو کند» آنگاه عفو کردن و احتمال کردن نیکو تربود. 

و سیرت ستلتف اندراین مختلف بوده است: 

گروهی مبا لغت کرده‌اند اندد ددشتی» برای صلابت دین دا و سیاست 
شرع دا. و احمدین حنبل اذ این بوداء که با حادث محاصبی خشم گرفت که 
تصنیف کرد در کلام و بر معتز له رد کرد و گفت: «در کتاب بیشتر شبهت ایشان 
بیان کنی» آنگاه جواب دهی» باشد که کسی آن شبهت برخواتد و دردل وی 
افتد.» و یحیی معین گقت: «من از کسی چیزی نخواهم اما اگرسلطان؟ چیزی 
به‌من دهد بستانم.» با وی خشم گرفت و زبان بازگرفت تا عذر خواست و 
گفت۳: «طیبت و مزاح می‌کردم.» گفت: «خوددن از دین است؟ و با دین 
بازی تکنید.» 

و گروهی بوده‌اند که همه را به‌ چشم رحمت نکر یسته‌اند؛ و این به یشت 
و اندیشه بگردد: که کسی که نظر وی اذ توحید بنوآده همه دا در قبضً قهر 
بو یتت مضطر بیند» به‌چشم دحمت نگرد و اين نیز بزرگ است. ولیکن جای 
غره شدن احممّان است» که کسی باشد که مداهنت نت 3 در اندرون وی و 
پنداردکه توحید است. و نشان توحید آن بو دکه اگر وی دا بزند و مال وی 
ببرد و استخفاف کند و زبان بهوی درا کند» خشم نگیرد؛ و همم به‌چشم شفقت 
نگرد. چون از توحید وضرورت خلق می‌نگرد. جنانکه رسول (ص) دا دندان 


اژاین گروه بود. #ت درواتر چم احیاء: و احمد حثبل برای‌کمتر سخنی بزر گان دا 
مهجود کردی [حتی] یحیی معین دا مهجود کرد بدا نکه گفت: ۵ من ازکسی چیزی لخواهم و اگر 
دبو بر من چیزی‌آدد ازو بستا نم. (دبم عادات» کتاب پنجم» باب‌اول): شاید «سلطان4 مصحف 


«شیطان» (سدیو) باشد» به‌قرينة «ترجمه احیاه». ۳ آحمد حثبل بر یحیی همین خشم 
گرفت ویا ار سخن لکفت عا یحیی‌ممین‌عذد خواست و گفت... ۴ ظاهرا مقصود این است 


که دوژزی خوردت لیر مشمول احکام دینی است. واگرخوانده شود «#خوددن (با کسراضافه)اذ دین 
است4 به‌معنی‌خوردن اذقیل دین یااستگکال خواهد بودکه ددبادء آث این حدیث‌آذعلی (ع)دوایت 
شده‌است: المستاً کل بدینه حظه من دینه مایا کله» کسی که اذقبل دین خودخودد» بهره‌اش‌آزذدین 
خودهمان‌خوراگاوست. 


بش۵ ۳ معاملات 


بشکستند» وخون بر وی فرو می‌دوید. و می‌گفت: «آللیم اهد گومی فاشهم 
لاجهء‌لمون.۱» وچون‌درحقی خود نگرد ودرحق خحداءعب تعا لی خاموش بو ده 
این مداهنت ونقاق وحماقت بو ده توحد بروی غخالب بو ده وفسق فاسی" 
وی دا دردل وی دشمن نگرداند» دلیل ضعف ایمان ودوستی وی باشد؛چنانکه 
اگ رکسی دوست ۳ ی در تا نگیری: دلیل آن باشد که دوستی اصلی 


تد‌ازرد. 


فصل بدان که درجهةٌمخالفان حی‌تعا لی- متفاوت است. تشم و تشدید 
با ایشان بایدکه متفاوت بو د: 


درجة اول کافر ان‌اند» اگراذاهل حترب‌باشند. خحود دشمنی‌ایشان‌فریضه است و 
معاملت با ایشان کشتن و بنده گرفتن است. 


درجة دوم اهل ذمت‌اند» دشمنی با ایشان فر یضه است ومعاملت باایشان آن‌است 
که! یشانر احقیر داز ند وا کر ام‌نکنند وراه‌برایشان تنک دارند دد دفتن. امادوست 
داشتن ایشان به‌غایت مکروه است و باشد که به‌درجة تحریم رسد که خشدایبت 
تعا لیسمی گوید: لاقجد عوما دوم نون‌باثثه والیومالا خر»یوادون من‌حا۵- 
اه و رسوله۲. و دسول (ص) می‌گوید: «هر که به‌تعدایب‌تعا لی- و به‌قيامت 
ایمان دارد» با دشمنان خحدای تما لی- دوست نباشد.» اما ایشان را ولایت دادن 
و به‌عمل فرستادن و برایشان اعتماد کردن و برمسلمانان مسلط کردن» استخقاف 
بنود بر مسلمانیء و ازجملة کبایر باشد. 


درجٌ سوم مبتد ع بن ود کسی که خلق را به‌یدعت دعوت کند» اظهار 


۱ خداویدا امت مرا هدایت کن که ایشان نادا نند. ۲ (قر آن؛ ۵۸ نیابی هر گز 
هیچ گروه که گرویده باشند به‌خدای ورود دستاخیز که‌دوستی می‌دار لد با کسی که لاف دادد 5 
کند باخدای و دسول او. 


گز اردن حق صحبت ۳۹۹ 


دشمنی‌وی مهم ب ود تاخلق داازوی‌نفرت افتد. واو لیتر آن بو دکه ویزاسلام- 
نگویند وبا وی نیز سخن نگویند وسلام وی دا جواب ندهند» که چون‌دعوت 
کند شر" وی متعد"ی بنوآد. اما اگرعامی بود و دعوت نکندکار وی سهلتر باشد. 


در درجةٌ چهارم معصیتی است که‌در آن دتج‌خلق باشد» چون‌ظلم و گو امی به‌درو غ 
و حکنم_به‌میل۱ و هجا کردن درشعر و غیبت کردن وتخلیط کردن میان مردمان؛ 
اذاين قوم اعراض کردن و با ايشان ددشتی کردن سخت نیکو بنوآد و دوستی 
کردن با ایشان سخت مکروه باشد و به‌ددجهةٌ حرام پرسد - اندر ظاهر فتوی - 
که این درضبط تکلیف نیا ید. 


دردرجة پنجم کسی‌باشد که به‌شراب خوددن وفسق کردن مشغول بن ود و کسی را 
از وی دنجی نباشد؛ کار وی سهلتر بنود و با وی تلطّت دنصیحت اولیش 
اگرامید قبول بسود و اگرنه. اعراض باید کرد اما جواب سلام بازباید داد 
و لعنت شاید کرد. که در روزگاد دسول (ص) یکی چند بار شراب خورد و 
وی دا حد زدند. یکی از صحابه وی دا لعنت کرد و گفت: «چند خواهد بود 
آن فساد وی؟ه دسول (ص) وی دا نهی کرد و گفت: «وی دا خود شیطان* 
حصم" پبس است. تو نیز یار شیطان مباش بر وی!» 


باب دوم - درحقوق صحت و شرابط آن 
بدان که هر کی صحبت ودوستی را نشاید» بلکه باید که صحبت با کسی 
داری که اندر وی سه‌عصلت بو د: 


خصلت اول عقل باشد؛ که‌در صحبتر احمق‌هیچ فایده نباشد وبه آخر به‌وحشی۲ 
کشد. که احمق آن وقت که خواهد که با تونیکو یی کند باشد که کاری کند - به. ‏ 
احمقی - که ذیان تو در آن نود و نداند. و گفته‌اند: «اذاحمق دود بودن قربت 


۱- به دلخواه (درمقا بل «به‌شرع4). ۲- وحشت» دميد گي. 


۰ ۰ ۶ معاملات 


است ودر دوی احمق نگرستن خطیئت است.» واحمق آن بو دکه حقیقت کارها 
بتداند وجون فرا وی گو بی‌فهم نکند. 


خصلت ددم خوی نیکو بو د که‌از بدخوی سلامت بو" د و چون آن‌جوی بد 
او بجنبد حق تو فرونهد وباله ندارد. 


خصلت سوم آنکه بصلاح" باشد. که هر که‌بر معصیت مصر" بود از خدای 
نتر سد» و هر که ازخدای نترسد بر وی اعتماد نباشد. و خحدای می گوید: 
ولاکطع من آغفلنا قلبه عن ذکرضا واقلبع هواه"» طاعت مداد کسی 
را که وی دا از ذکر خویش غافل کرده‌ايم و اذ پس هوای خحویش است. و 
اگر میتدع بود از وی دود باید بود. که بدعت وی سرایت کند و یا شومی 
وی" فرا دسد. و هیچ بدعت ازاین عظیمترنیست که اکنون پیدا آمده است. که 
گروهی‌اند که می گو بند: «با علق حدای‌تعالی-. داودی نباید کرد و هیچ کس 
را از فسق ومعصیت باذنباید-داشت. که ما دا باحلق خحدایتعالی- تعصومت 
نیست و در ایشان تصرف کردن دوی نیست.» واین سخن تخم اباحت‌است. 
و این سر" زندقه استه و اين بدعت عظیمتر است: البته با اين قوم مخالطت 
نباید کرد» که این سخنی است که موافق طبع است و شیطان به‌معاونت این 
را در دل بیاداید و یزودی به| باحت صریح کشد. 

و جعفر صادق (دض) کفته است: و«ازصحصت پنج کس حذد باید کرد: 
یکی دروغزن که هميشه با وی در غترور۴باشی؛ و دیگر احمقء که آنوقت که 
سود تو خواهد. زان کندو نداند؛ و بتخیل که بهترین ودقت از توببرد؟ وبد 
دل۵ که اندد وقت_ حاجت" تراضایم بماند*؛وفاسق که به‌يك لقمه ترا بفروشدء 
و به کمتر از يكك لقمه نیز بفسروشد. » کفتند: «آن چیست 41۲ گفت: «طمع 


۱- بصلاح» صالح» لیکو کاد.. ۲- قر آن» ۰۲۸/۱۸ ۳ شومی بدعت. 
۴ فرود» فقریب. هسب ‌ددل» گرصو. ۶ بما لد (متعدی)» بک‌فادد؛ بهلد. 


گز اردن حق صحبت ۱ 


در آن۱.» 
و جنید می گوید: «صحبت با فاسقان نیکوخحوی دوستتر دارم از آن که با 
فر "| آن‌بدخحوی» 


و بدان‌که جملاً اين حصال کمتر جمع شود؛ و لیکن باید که غرضر 
صحبت یشناسی: اگرمقصود" انس است» خنلق نیکوطلب کنی؛ و اگر مقصو د" 
دنیاست سخاوت و کرم طلب کنی؛ واگرمقصود" دین است علم و پرهیز کادی 
طلب کنی؛ و هریکی را شرطی دیکراست. 

بدان که خلق ازسه‌جنس آید: بعضی چون غذایند. که از ايشان نگزیرد!؛ 
و بعضی چون دارو که در بعضی احوال بدیشان حاجت افتد وبس؛ و بعضی 
جون علات‌اند که به‌هیچ وقت بدیشان ساجت تباشد ولیکن مردم بدیشان‌مبتلا. 
شود: مداد! همی باید کرد تا برهد. و درجمله صحبت با کسی‌باید کرد که‌وی 
را اذتو فایدة دینی باشد و یاترا از وی. 


پیدا کردن حقوق صحبت ودوستی 
بدان که عقّد بر ادری‌و‌صحیت چون بسته شد. همچون عقد نکاح 
است. که وی دا حقوق است. دسول (ص) می‌گوید: «مثشل دوبرادد چون 
دو دست است که یکدیگر را می‌شویند.» و اين حقوق از ده جنس است: 


حق اول مال است. ودرحه بزد کترین‌این است که حی وی را 80 
کند وایثاد کند. چنانکه‌درحق "انصاد یان امده است: : و یژثرون علی أخقسیم 


ولو کان دم کر ء درحه دوم آانکه وی را همچون خحویشتن دارد. ومال" 
میان حویشتن و وی مشترك داند. و درجة باد بسین آن‌است که وی دا چون غلاع 
و خادم_ حویش داند: آنکه از وی بسر اید. در حاجت وی کند. بی آنکه وی 
را بباید خحواست. وجون به‌عواست وبه گفتار حاجتت؟ اتکند. این اردرجهةٌ 
7 


۱ طمم دد يك لقمه البته ازيك لقمه کمتر است. ۲-- نگزهرده گزیر لیست؛ چاده لیست 
۳ (قر آن» ۰۹ و مهمات بر‌خود می کز ینند هر چند که به‌طما م دل آسا( آرزوهند) و نیا مند ند. 


33 معاملات 


دوستی بیرون شد - که انديشه و تیماد وی از دل وی ف خفاقتتات یت تفت 
عادتیابود و اين دا قدری نباشد. 

عتیةا لغلام (رض) را دوستی بود؛؟ گفت: «مرا بهچهارهزاد درم حاجت 
است.» گفت: وبیا و دوهز ار ددم بستان.» اعر اض کرد و گفت: و«شرم نداری 
که دعوی دوستی خدایی کنی و آنگاه دنبا دا ایثارنکتی؟۱» 

و قومی را ازصوفیان غمز کردند به‌نزديك یکی ازخلفا: شمشیر بیاوردند 
تا همه دا بکشند. ابوالحسین توری درمیان ایشان بود» از پیش فرا دفت تا 
وی درا بکشند پیشتر ۰ آن خلیفه کفت: جرا چنین کردی؟» کفت: «ایشان بر ادران 
من‌اند اندر دین» خو استم که جان خود" ایشان دا یکساعت پیشتر ایثاد کنم.» 
کقت: و«کسانی که چنین باشند. ايشان دا نتو ان کشت.» همه دا دست باد 
گرفت. 

۳ فتح موصلی به‌حا نهٌ دوستی شد و وی حاضر نبود. کنیزله وی را کفقت 
تاصندوقجهٌ وی بیاودد تا آنچه خواست بر گرفت. چون باز آمد و بشنید" کنیزه 
را از شادی این آزادکرد. 

و یکی به‌نزديك بوهر ینره(دض) آمد و گفت: «می‌خواهم که با تو 
براددی کتم.» گفت: و«دانی که حق براددی جیست؟» گفت: «نه.» گفت: «آنکه 
تو بهزر و سیم خود امن اولیتر نباشی.» گفت: «بدین ددجه نرسیده‌ام.» گفت: 
«پس برو که این‌کار تو نیست.» 

این‌عمر(رض) گوید که «یکی ازصحابه کسی را سر بریان فرستا گفت: 
*آن فلان پر اددم بدین او لیتر وحاجتمندتر.» به‌وی فرستاد» و آن کس به‌پر اددی 
دیگر فرستاد وهمچنین به‌چنددست بگشت و عاقبت باز آن اول درسید.» 

و میان سروق و یتمه براددری" بوده و همردو ارام داشتند» این 
ارام او بگز اراد - چنانکه اوندانست - او اوام این یگ ادد جنانکه این 
ند ا نست. 


امیرالمومنین علی (دض) می‌گو ید: «بیست درم ددحق بسراددی کنم 


1- عادتی: ازدوی عادت. ۲ آن دوست. ۳ براددی» اخوت» پیمان براددی. 


گر اردن حق صحبت و 32 


دوستتر دارم از آن که‌صدددم به‌صدقه درحق درویشان دهم.» ودسول(ص)دد یشه- 
ای شد و دومسو ال باز کردا» یکی داست و یکی کو. یکی ازصحابه با وی 
بود آن داست به‌وی داد. و آنکوخود را" بگذاشت» گفت: «یا دسول‌الله» این 
نیکو تر است» تو بدین او لیتری.» گفت: «نسه هیچ کس يك ساعت با دیگری 
صحبت نکن دکه نه وی دا سو‌ال کنند از حق صحبت: که نگاه داشت يا ضایع 
کرد.»-اشارت کرد بدانکه حق صحبت" ایثار است - و گفت: «هیچ دو تن با 
یکدیگر صحبت فکنند که نه دوستتر ین نزد حقستعالی- آن بو دکسه رفبقتر 


بو د.» 


حق دوم یاری‌دادن بوآد درهمه حاجتها پیش از آنکه‌درخو اهدو بکو ید» 
وقیام کردن به‌مهمتات به‌دلی حرش وپیشانی گشاده. و سلتف. جنین بوده‌اند 
که به در سرای دوست شدندی هر روز و ازاهل خانه بپرسیدندی که «چه 
کاراست؛ وهیزم ونانتان هست. و غیر اين اد نمك و دوغن؟» و کار ايشان همچون 
کار حویش مهم داشتندی» وجون در این قیام کردندی‌مشت داشتندی آ. 

و حسن بصری می‌گوید: «براددان برما عزیزترند از اهل و فرزند» که 
ایشان دین با یاد ما دهند. واهل و فرزند دنیا با یاد سا دهند.» و عطا گفته 
است که «پس از سه روز؟ برادران دا طلب کنید:ا گر بیمادیا شند عیادت کنید» و 
اگر مشغول باشند یاوری دهید و اگر فراموش کرده باشند با یاد دهید.» 

و جعفربن محمد (رض) گوید که «من شتاب کنم تا حاجت دشمن امن 
روا شود تا از من بی‌نیاز شود؛ ددحق دوست چه کنم ؟» 

و کس بوده أاست تب اندر سلف - که پس از مرگ براددش چهل سال 
فر زند وامل_ وی را تیمار داشت» نگاهداشت حق صحت را۵. 


حق سوم برز بان‌است. کمدر حق بر ادر ان نیکو گو ید»وعیوبایشان‌پوشیدم 


۱- باذ کرد» چید. ۲- خود داء برای خود. ۳ منت داشتن در مقابل منت 
نهادت. اس سه‌رور فیبت. ۵- برای حفظ حق صحیت. 


۰ معاملات 


دارد؛ و اگر کسی ددغییت" حدیثر ایشان کند جواب باز دهد و چنان انگار دکه 
وی اندر پس دیو اری است» می‌شنود؟ وجنانکه خحواهد که وی باشد درغییت 
وی۱ او نیزهمچنان باشدء ومداهنت نکند.وچون سخن گو ید بشنود. وبا وی حلاف 
ومناظره نکند و سر" وی هیچ آشکار | یکند - اگرچه ازیس وحشت بوداب که 
لثیم طبعی باشد. و زبان از اهل وفرزند و اسباب وی کو تاه داردء و اکرکسی 
در وی قدح کند با وی بنگوید که رنج آن به‌وی رسانیده بساشد. و چون 
نیکو ی گوید از وی پنهان ندادد که از حسد بو د؛ و اگر اندر حق* وی 
تقصیر کند» گله نکند ومعژودش دارد واز تقصیر خود باز اندیشد که اندرطاعتر 
حق_-تعا لی- می کند. تا از آن عجب نداد که کسی در حق وی تقصیری کند» 
و بداند که اگرخواهد که کسی طلبکن که درد وی هیچ عیبی نبود و از وی 
هیچ تقصیری نباشد. هر گز نیا بد و آنگاه از صحبت خلق بیوفتد. 

و در بر است که «موّمن همه عذد جوید و منافق همه عیب بگوید.» و 
با ید که به‌يك نیکویی ده تقصیر بپوشد که دسول (ص) می‌گویسد: و به‌عدای 
پناهید از یار بد که چون شری بیند آشکادا کند وچون خیری بیند پوشاند.» و 
پای د که هر تقصیری را که عذری توان نهاده عذدنهد. و بر وجه نیکوترین حمل- 
کند و گمان بد نبرد که گمان ید حرام است. 

رسول (ص) گفت: «حق-تعالی- از موّمن چهار چیز حرام کرده است: 
مال» وخون» وعرض و آنکه به‌وی‌گمان بد برند.» و عیسی(ع) می‌گوید: «چه 
گویم دد کسی که برادد خود را شفته بیند و جامه از عودت وی باذ کند تا 
برهنه بماند؟» کنتند: «یا دسولالله» که روا داردکه این کند؟» گفت: «شما 
که عببی اذ بر ادد خود بدانید آشکاد! بکنید دیگویید تا دیگران بدانند.» 

و چنین گفته‌اند « که چون با کسی ددستی خحواهی گرفت وی دا بمعشم 
آور»و آنگاه کسی دا پنهان به‌وی فرست تا حدیث تو کند: اگرهیچج سر" تسو 
آشکار | کند» بدان که دوستی را نشاید.» و گفته‌اند: «صحبت با کس یکن که هرچه 


۱ که براددان(دوستان) باشند ددغهبت او. ۲- اذپس وحشت» پس‌ازدعیدگی و گسستن 
رشته الس. 


گزاردن حق صحبت 3 


حدای تعا لی- از تو داند او بداند» وچنانکه دای تعا لی- می‌پوشاند بر تو 
او نیز ببوشاند.» و یکی سری با دوستی, بگفت» گفت: و«یاد گرفتی؟» گفت: 
و ته فراموش کردم.» و گفته‌اند: «هر که درجهاد وقت بگردد. دوستی دا نشاید: 
در وقت رضا و در وقت خشم و در وقت طسع و دد وقت هوای شهوت؛ یلکه 
باید که بدین وقتها دسببها حق تو فرو ننهد.» 

و عبتاس فرا پسرخویش حبداله (دض)» گفت: «عمر (دض) تو دا بم 
خحود نزديك می‌دارد؛ و بر پیران تقدیم می‌کند» ذنهاد تا پنج چیز نگاه دادی؛ 
هیچ سر" ویآشکارا نکنی» و درپیش وی کس دا غیبت نکتی» و باوی هیچ 
درو غ نگویی» و هرچه فرماید تو دا ی باید که از تو هیچ 
خیانت وخلاف نبیند.» 

و بدان که هیچ‌چیز دوستی را جنان تباه نکند که مناظره وخحلاف کردن دد 
هر حدیثی. و معنی دد کردن سخن" بر دوست خویش آن بو دکه وی دا احمق 
و جامل گفته باشی, و خود دا عاقل و فاضل» و بر وی تکبتر کرده باشی و 
بهچشم حقادت در وی نگرسته؛ و این به دشمنی نزدیکتر بو از آنکه 
به دوستی. 

ورسول (ص) می‌گوید: وبا بر ادد خود در آنچه همی گوید تعلاف مکن. 
و با وی مزاح مکن» و در هر وعده که دمی خلاف مکن.» 

و بزدگان چنین کفته‌اند: «چون‌فرا برادر حود داگویی برخیزء گوید تا 
کجاا» وی صحبت دا نشاید بلکه باید که برحیزد ونبرسد.» پوسلیمان دادانی 
می گوید: «دودستی داشتم» همرجه خحواستمی بدادی. يك باد گفتم: *به‌چیزی 
حاجت است.؛ گفت: «چند می‌باید؟» حلاوت دوستی وی از دل من بیرون 
شد .» 

و درجمله. بدان که قوام محبشت بهموافقت است اندد هرچسه موافقت 
تو آن کرد". 


اسب اگر کوید: تا کسا ( تا کجادویم؛ که به کجا دویم؟). - قوام محبت بهعوافقت درهمه 
موافقت کردلیهاست. 


2 معاملات 


حق چهادم آنکه‌به زبان شققت ودوستی اظهار کند.دسول(ص)می گوید: 
(اذا آحب آحدکم آخاه شلینخسر ه)» هر که کسی دا دوست دارد باید که وی 
را خبر دهد. و برای این گفت تا دوستی اوفیز در دل آن کس پیدا آید و آنگاه 
از دیگرجانب دوستی نیز مضاعف شود. پس باید که همه احوال وی به‌زبان 
ببرسد. و درشادی و اندوه فرا نماید که‌با وی شريك است. وشادی واندوه وی 
چون شادی واندوه خود داند. وچون وی دا آواز دهد به‌نام نیکوترین خواند؛ 
و اگر وی دا خطایی بودا آن گوید که او دوستتر دادد. عمر (دض) گفت: 
«دوستی برادد تو به سه چیز صافی شود: یکی آنکه وی دا به نام نیکو تر ین 
تحوانی»و به‌سلامابتدا کنی» وددنشست وی‌دا تقدیم کنی.» که‌این از آن جمله بو د 
که بر وی ثنا کنی درغیبت وی» وبرجایی که وی دوست دارد ننشینی» وهمچنین 
بر اهل وفرزند و احوال وی وهرچه به‌وی تعلق دادد ثنا گویی که این اثری 
عظیم دادد در دوستی - و بر هر نیکویی که کند باید که‌شکر گویی. علی(دض) 
می‌گوید: « هر که برادو خود دا برئیئت نیکو شکر نکند. برکار نیکو هم 
شکر نکند.» و باید که درغیبت وی» وی دا نصرت کند و سخن متعنشت بر وی 
رد کند: و وی دا همچون خویشتن داند. و جفای عظیم باشد که دد پیش کسی 
سخن دوست وی می گویند به‌زشتی» و وی حاموش همی باشد. و این همچنان 
باشد که‌بیند که‌وی دا می‌زنند. و وی‌یاری‌نکند وعاموش‌می‌باشسو زخم سخن 
عظیمتر است. 

ویکی می‌ گوید: «هر گز از دوست سخن نگفتم که نه تقدیر کردم" که وی 
حاضر است و می‌شنود. تا" آن گفتم که خو استم که وی بشنود.» 

ابودددا (دض) دو گاو را دید که در زمینی بسته بودند» چون یکی 
با یستادی‌دیگری نیز با یستادی. بکریست و گفت: «یراددانر ازبهر خحدای همچنین 
باید که باشند. با یکدیگر دد ایستادن و دفتن موافقت کنند,» 


۱ اگر وی دا لقبی و شهر تی باشد. ۲ تقدهر کردن» فرض کردت. 
۳- تا دد نتیجه. 


گزاردن حق صحبت ۷« 


حق پنجم آنکه‌هر چه بدان‌حاجتمندباشدددعلم و دین»وی دا بیاموزد. که 
بر ادر را از آتش دوذخ رگاه داشتن او لیتر از آنکه از رنج دنیا . و ا کر بیامونعت 
و بدان‌کار نکرد باید که نصیحت کند ویند دهد. و وی دا به‌عدایب‌تعا لی- 
بترساند؛ و لیکن باید که این تصیحت در حلوت کند تا آن شفقت باشد» که 
نصیحت کردن درملا" فضیحت کردن باشد. و آنچه گوید به‌لطف گوید نه به 
عنف. که دسول (ص) می‌گوید: «مومن آيينة مومن باشد» - یعن ی که عیب و 
نقصان خحویش در وی ببیند و بداند. که چون بر اددتو به‌شفقت درخلوت عیب تو 
با تو بگفت» باید که منشت دادی وخشم نگیری» که این همچنان بو دکه کسی 
تورا خحبردهد که «در درون جامهٌ تو ماری است يا کژدمی.خویشتن نکه دادا» اذ 
اين, خشم نگیری ومشت داری. وهمه صفتهای بد دد تو چون مار و کژدم است 
و لیکن زخم آن درگود پدیدآید و ذحم وی بردوح بود؛ و آن صعیتر اژ ماد و 
کژدم این جهان باشد» که زحم وی برتن بود. 

و عمر(دض) گفتی: «ردحمت خحدای بر آن باد که عیب من به‌هدیه پیش 
من‌آورد.» وچون سلمان نزديك وی‌آمد گفت: «یا سلمان» داست بگوی تا 
چه دیدی وجه شنیدی از احوال من که آن را کار ه بودی؟» گفت: «مرا عفو کن 
اذاين حدیت.» گفت: «لابند" است.۱» چون الحا ح کرد؛ گفت: «شنیدم که سر 
خحوانر_ تو نان‌عودش" دو به‌یکباد بو و دوپیراهن‌دادی» یکی شب داویکی 
روز دا.» گفت: «اين هر دو نیز نب‌اشد. دیگر هیچ چیز شنیده‌ای؟» گفت: 
« 4.4 

حذیفةا لمر عشی به یو سف امسباط نامه نبشت که « شنیدم که دین خحویش 
به دوحبته بفروختی درباذاد که چیزی خریداری کردی» آنکس گفت: *دانگی» 
و تو گفتی: *به‌سه تسو ۳ بده؟ و آن کس بداد. که تو دا می‌دافست؟ و آن مسامحت 
برای دین و صلاح تو کرد قنا ع غفلت از سر با ذکن و از خواب یداد گرد 
و بدان که ه رکه علم قر آن حاصل کرد و آنگاه دغبت دنیا کرد؛ ایمن نباشم که از 


سس چاره ذیست» لا کز یر است. ۲ لوق » بیش 4 دیگر » از این پس. ۳ سوه 
يك چهادم دانگ که هموزن دوحبه باشد (ترجمه مفا تیح‌الملو م). ۴ دالستن» شناختن. 


جملةٌ منستهزیان باشد به آیات حق-تعا لی.» ۱ 

پس شان دغیتر دین آن بنودکه از چنین چیزها مشت دادد وخحدای 
می گو ید: و لکن لاکحبون) لتاصحین) اندر صفت ددوغز نان وهر که ناصح 
را دوست ندارد اذآن بو دکه دعونت و کبر بر دین وی غبه دادد. 

و این همه جایی باشد که آن کس عیب خو یش بنداند. و چون داند پئد 
با ید کرد به‌تعریض و آشکادا نباید کرد. و اگر آن عیب بدان بودکه درحق تو 
تقصیری کرده باشد اولیتر فراپوشیدن بو د ونادانسته انگاشتن» به‌شرط آن که 
دل متغیتر نشود در دوستی: اگرمتفیتر خواهد شد عتاب کردن دد سر" او لیتراز 
قطیعت, وقطیعت بهتر از وقیعت و زبان درا کردن. 

و باید که مقصود تو ازصحبت آن باشد تاخلقی خودرا مهذ ب کتی به 
احتمال کردن؟ اذیرادران, نه آنکه اژایشان نیکویی کردن چشم دادی. بو بکر 
کتخانی (ده) گویدکه: «مرهی با من صحبت کرد و بردل من گران بود؛؟ وی 
را چیزی بخشیدم بدان نیت تا آن‌گراغی اذ دل من برخیزد» برنخاست؛ دست 
وی بگرفتم وبعحانه بردم و گفتم تا کف پای بر دوی من نهد. گفت: ۶البحکه 
زینهاد.؟ گفتم: *لابد" چنین بایدکرد.؟ آنچنان بکرد و آن گرانی اذ دل من 
پر شحاست.» 

و بوعلی دباطی گوید: با بوعیداه دازی آنباز شدم در بادیه» گفت: 
«امیر" من باشم اندر این داه پا تو؟ه گفتم: «تو.» گفت: «با ید که به‌هر چه گویم 
طاعت می‌دادی» گفتم: «سمعاً و طاعة".» گفت: «آن توبره بیاود.» بیاوددم و 
زاد و جامه هرچه هردو داشتیم دد آنجا نهاد و برپشت آویخت و همی برد. هر- 
چند که گفتم: «مرا ده که مانده شوی.» گفت: «نه باتو یگفتم که امیری مر است. 
تو فرمانیرداد باش.» دیگر شب بادان‌آمد: تا دوز وی برپای بایستاد و گلیمی 
ز بر من می‌داشت تا بادان برمن می‌نبادد» و چون حعدیث کردمی؛ گفتی: 
«امیر منم توطاعت داد.» تا باحو یشتن گفتم: , کاشکی من وی دا امیر نکردمی.» 


۱- (قر آن» ۷۹/۷): لیکن شما نیکخواهان دا دوست نداشتید. ۲ احتمال کردن» 
تحمل کردنا. 


گزاردن حق صحبت ۵ ۶ 


حق ششم عفو کردن‌ازز كت تقصیر .و بزر گان گفته‌اند:ا گر براددی‌تقصیری 
در حق تو کند» هفتادگو نه عذد وی‌ازخویش بخواه اگر نفس تو نیذیرد» با 
حویشتن بگوی: *اينت بدخوی و بدگوه رکسی که تویی» که برادد تو هفتاد 
عذر بخو است ونپذیرفتیا؟ و اگر تقصیر بدان بوآدکه بر دی معصیتی دود؛ 
وی دا به لطت نصیحت کن تا دست باز دارد: اگسر تدارد و اصر ار کند خحود 
نادیده انگار؛ و اگر اصراد دا مداومت کند» نصیحت‌کن. اگسر فایده ندارد 
صحابه (رض) دا دراین مسثله حلاف است که چه باید کرد. مذهب بوذد(دض) 
آن است که از وی بباید برید که می گوید:«وی دا برای خحدای_-تعا لی-- دوست 
می‌داشتم» اکنون برای خحدایب‌تعالی- وی دا دشمن می‌دادم.» وابودردا و 
جماعتی ازصحابه (رض) کفته‌اند که «قطیعت نباید کرد که امید آن باشد که از 
آن بگردد؛ اما دد ابتدا با چنین کس براددی نباید بست» چون بسته شد زود 
قطع نبا ید کرد.»-وابراهیم نخعی(دض) می‌گو ید:« به گناهی که براددت بکند وی 
را مهجور مکن. که امروز بکند» وفردا دست بدارد.» و در خبر است که دسول 
(ص) گفت: «حند کنید از ز كت عالم و از وی مبرید. وچشم می‌دادید که 
زود از آن باز گردد.» 

و دو برادر بودند از بزر گان دین: یکی به‌هو ای دل سر مخلوقی مبتلا 
شد آن دیگر برادرد دا گفت: «دل من بیماد شد. اگرخواهی که عقد بر اددی 
قطع کتی بکن.» کَفت: «مماد اللّه که من به‌يك گناه از توقطع کتم.» وبا حویشتن 
عهد کرد که هیچ طعام و شر اب نخورد تا آنگاه که حق- تعا لی- وی را از آن 
عافیت ندهد. چهل دوز هیچ نخودد و دعامی کرد. پس پرسی د که 
«حال چیست؟» کفت: «همچنان.» دی بر آن صبر همی کرد و گرسنگی می کشید 
و تن وی می گداعت تا آنگاه که آن بر ادر بیامد و گفت: «عدایب تما لی- کقا یت 
کرد و دل من از آن عشق سردگردانید.» پس وی طعام و شراب بخودد. 

و یکی دا کفتند: «یرادد تو از داه دين بگردید و اندد معصیتی افتاد 
چرا از وی بتبری؟» گفت: «وی دا به بر اد" امروذحاجت است که افتاده‌است: 
دست از وی چون بدادم؟ بلکه دست وی بگیرم تا وی دا به‌تلطّت از دوذخ 
پرهانم.» 


۱۰ معاملات 


و در بنی‌اسرائیل دو دوست بر کوه عبادت کردندی. یکی به‌شهر آمد تا 
چیزی خرد» چشم وی برذنی خحراباتی افتاد» وعاشق شد و ددماند. و باوی 
به‌هم بنشست. چون جند دوز بر آمد» آن دیگر ب‌طلب وی بیامد؛ و حال وی 
یشنید. به‌نزديث وی شد. وی ازخحجلت گفت: «من تو را نمی‌دانم.» گفت: «ای 
برادد» دل مشغول مداد که مرا بر تو هر گز آن شفقت و دوستی نبوده است که 
اکنون هست.» و دست به‌ گردن وی در آورد و وی دا بوسه همی داد. چون آن 
شفقت از وی بدید و بدانست که ازچشم وی نیفتاده است؛ برحاست و تو به. 
کرد و باهم برفتند. 

پس طریقت بودر به‌سلامت نزدیکتر است؛ امتا اين طریقت لطیفتراست 
و فقیه‌تر که این لطف. راهی بو دبه‌توبةً وی. و به‌روز درماندگی که‌به‌براددان 
حاجت آید. چگونه فرو گذارند؟ امتا وجه فقه آن است که دوستی جون بسته 
شد همچون قرابت استء و نشاید قطع د حسم کردن به‌سیب معصیت. و برای 
این گفت حق-تعالی: فان عصوله فقل اثی دری مما قعملون"- گفت 
اگر عشیرت و خحویشان تو عاصی شوند دد وء گوی: «بیزادم از عمل شما.» 
نگفت «اذ شما بیزادم.» 

و ابودردا (درض) دا گفتند که «براددت معصیت کرد چرا وی دا دشمن 
ندادی؟» گقت: «معصیت وی را دشمن دارم؛ اما وی برادد من است.» 

اما در ابتدا با چنین کس بر ادری نباید کرد که برادری نا کردن خیانت 
نیست اما صحبت‌قطع کر دن‌خیا نت‌است‌وفرو گذا شتن حقتی است که‌ثا بت‌شده‌است . 

اما حلاف یست که ا کر تقصیری درحق تو کند عفو کردن او لیتر» وجون 
عذر خواهد - اگرچه دانی که درو غ می‌گوید - فرا باید پذیرفت. و دسول 
(ص) می گو ید:«هر که بر ادر وی‌ازوی‌عذد خو اهد و نپذیرد؛ بزه وی‌همچون بزه 
کسی باشد که اندرداه مسلمانان با استاند.» و دسول (ص) گفت- «سومن زود 
حشمگین شود و زود خشنودگردد.» و بوسلیمان دادانی فرا مرید حویش گفت: 
«چون از دوست جفا بینی. عتاب مکن که باشد که اندرعتاب سخنی شنوی از 


۱- قر آن» ۰۲۱۶/۲۶ 


گراردن حق صحبت ۰-۱۱ 


آن جفا عظیمتر.» گفت: «(جون بیا ذمودم» همچنین دیدم.» 


حق هفتم آنکه دوست خوددا به‌دعا یاد دادی - هم در زندگانی و هم 
پس از مرگ - و همچنین فرزندان وی دا و اهل وی دا. و چنان که ود را 
دعا کنی» وی را نیز دعا کن» که به‌قیقت آن دعا خود دا کرده باشی» که دخول 
(ص) می گو ید: «هر که برادر خحود را دعا کند اندد غست» فريشته می گو ید: 
*تودا نیز؟ - و در دوایتی دیکر - خحدای. تما لی- گوید: *ابتدا به تو کنم.؟» 
و گفت: «دعای دوستان درغیبت! رد نکنند.» 

ابودددا (دض) می‌گو ید: «هفتاد دوست دا نام برم در سجود؛ و همه را 
دعا گویم يك يك.» 

و گفته‌اند: «بر ادر آن باشد که پس‌ازمر کگک تو. همگنان به‌میر اث تومشغو لب 
شوند» و وی به‌دعاء و دل در آن بسته تا حی-تعالی- با تو چه کند؟» 

و دسول(ص) می‌گوید: «سثل مرده چون کسی باشد که غرق شده‌باشد 
و دست به‌هرجایی همی زند» وی نیز منتظر دعایی باشد از فرزندان و اول و 
دوستان» و آن دعای زندگان چون کوههای نود به‌گود مردگان رسد.» و ددخبر 
است که «دعاها به‌مردگان عرضه می کنند» بر طبقهای ازنود و می‌گویند: "این 
هد یه فلان است.* همچنان شاد می‌شو ند که زنده به‌هدیه.» 


حق هشتم وفای‌دوستان‌نگاه داشتن امست. ومعنی وفادادی یکی آن‌بو د 
که پس از مرگ از اهل و فرزند و دوستان وی غافل نباشی. پیردنی به نزديك 
دسول (ص) شد » وی دا۲ | کرام کرد.عجب داشتند از آن گفت: «وی‌بهروزگار 
خحدیجه به‌نزديك ما آمدی و کرم عهد از ایمان است.» 

و دیگر وفا آن بو د که هر که به‌دوست وی تعلّق دارد - از فرزند و 
شا گرد و ینده - بر همه شفقت کند» و اثر آن در دل وی بیش بود از شفشت. 
کردن بر وی. 


۱ دعای دوست دد غياب دوست. ۲- پیرزت دا. 


۰:۱۹ معاملات 


و دیگر آنکه اگرجاهی و حشمتی و ولایتی فرا دسد» همان تو اضع که می- 
کرد نگاه دارد و بر دوستان تکبتر نکند. 

و دیگروفاآن بو دکه دوستی بر دوام نگاه دادد و به‌هیج چیز بتبرده 
که شیطان دا هیچ کار مهمتراز آن نیست که میان براددان وحشت! انگیزد چنانکه 
حق-تعا لی- می گوید: انا لشیطان بنزغ بیتیم۲. و بوسف (ع) گفت: 
من جعد آن فزعالشیطان جیسنی‌وجین اخوگی". 

۱ و دیگر وفاآن بنودکه تخلیط هیچ کس در حق" او نشنود و نمّام دا 
دروغزن دازد. 

و دیگروفا آن‌بود که بادشمن وی‌دوستی نکند» بلکه دشمن وی دا خحود 
دشمن خویش داند» که هر که با کسی دوست‌بو د باید بادشمن وی نیزدشمنی- 
کند. اگریا دشمن وی دوستی کند. آن دوستی ضعیف بود. 


حق نهم آنکه تکكّف ازمیان بر گیرد و با دوست همچنان بو دکه تنها 
باشد: اگر از یکدیگرهیج حشمت دارند آن دوستی‌ناقص بود. و امیرالمومنین 
علی (دض) می گوید: «بترین دوستان آن بو دکه تو دا حاجت بود به‌عذر- 
حواستن از وی و تکكف کردن برای وی.» وجنید(ده) گفت که «بسیاد براددان 
دیلم؛ هیچ دو برادر ندیدم که میان ايشان حشمتی بودکه نه از آن بودکه ددیکی 
از ايشان علشتی بود.» 

و گفته‌اند: «زندگانی با امل دنیا به‌ادب کن و با اهل آخحعرت به‌علم و با 
اهل معرفت چنانکه خواهی.» 

و گروهی از صوفیان با یکدیگ رصحبت داشته‌اند بدان شرط که اگر یکی 
بر دوام روزه دارد يا ان خورد: یبا همه شب بخسبد با نماز کند آن دیگری 
نگوید که جرا چنین بود. 


-٩‏ وحشت (ددمقا بل «اس4)» دمیدگی. ۲- (قر آآن»۵۳/۱۷۰))؛ که‌دیودر ]آغا لش(خصومت) 
ساختن و تباهی است میان ایشاتن. ۲- (قر آن:۱۰۰/۱۲): پس‌آن تباهی و آغالش 
(خصومت) کو دپوافکته میان من ومیان بر آاددان صن. 


گزاردن حق صحبت ۳ 


و درسجمله معنی دوستیر سحقس تعا لی- یگانگیاست» ودریگانگی تکلشت 
سباشد. 


حق دهم آنکه خویشتن دا اذهمةً دوستان کمتر شناسد. و اذایشان هیچ 
چیز چشم ندارد. وهیج مراعات نییوسد" و به‌همة حقها قیام کند؛ که یکی پیش 
جنید می گفت که «براددان دد اين دوز گاد عزیز شده‌اند و نایافت.» چند باد 
بگفت جنید گفت: «اگر کسی خواهی که منت و دنج تو همی کشد عزیز؟ 
است؛ و اگر کسی خحواهی که تو منت و دنج او کشی این چنین بسیادهستند 
نزديك من.» 

وبزر گان‌چنین گفته‌اند که«هر که‌خحو اهد که شحو درا فوق‌دوستان‌دارد؛ بزهکار 
شودوا یشان نیز بزهکادشو ند درحق وی؛ واگر مثل‌ایشان داند هم‌وی‌رنجورشود 
وهم‌ایشان؛ داگرددن ایشان داند به‌راحت وسلامت باشد. هم وی وهم ایشان.» 

و بومعاویةالا سود گفت که «دوستان من همه اذمن بهترند که ایشان مرا 
مقد م دارند برخویشتن وفاضلتر دانند.» 


باب سوم . انددحق مسلمانانو‌همسایکان و خو بشاو ندان و بند گان 


بدان که حق هر کسی بر قدر نسزدیکی وی بنوآد؛ و نزدیکی دا درجات 
است و حقوق برمقداد آن بنود و دابطهٌ قویترین براددی برای حدای است. 
و حقوق آن‌گفته آمده است. و باکسی که دوستی نب ود ولیکن قرابت اسلام 
باشد این دا نیزحقوق است: 


[حقوق مسلما نات] 


حق اول آنکه هرچه به تحو یشتن نیسندد به‌هیج مسلمان نیز فیسنلد. که 
دسول(ص)می گوید: «مثل‌مومنان جمله چون يك تن‌است: چون يلك اندام‌دا 


- بیوسیدت: امید داشتن. ۲ عزهزء کمیاب. 


1 35 معاملات 


رنجی‌رسد. همه اندامها آ گاهی یابد ودنجودشود.» و گفت: «هر که‌خو اهد که از 
دوزخ حلاص یا بد. باید که چون مرگ" وی را ددیابد بر کلمةهٌ شهادت ددیا بد» 
و هرچه نپسنددکه با وی کنند با هیچ مسلمان نکند.» 

و موسی (ع) گفت: «یادب. از بندگان تو که عادلثرآه گفت: «آنکه 
انصاف ازخو یشتن بدهد.» 


حق دوم آنکه هیچ مسلمان ازدست وذبان وی‌نر نجد.رسول(ص) گفت: 
«دانید که سلمان که بو د؟ گفتند: «تعدای و رسول وی بهتر دانند.» گفت: 
و آفکه مسلمانان از دست و زبان وی آسوده باشند.» کفتند: «پس مومن که 
بو ده گفت: «آنکه مسلمانان دا بر وی ایمنی بو د دد تن‌ومال خحویش.» گفتند: 
«پس مهاج رکه بو د؟» گفت: «آنکه ازکاد بد بتریده بو د.» و گفت: «حلال 
نیست کسی دا که به‌يك تظّرّت اشادت کند که سلمانی از آن برنجدء و حلال 
نیست که چیزی کند که مسلمانی بهر اسد و بترسد.» 

ومجاهد (دض) گوید: خحدای تما لی- خادش و گر بر دوذخیان افکتد 
تا حویشتن را می‌خار ند تا استخوان پدیداد آید. پس منادی کنند که «اين د نج 
جگونه است؟» گویند: «صعب است.» گویند: «اين بدان است که مسلمانان دا 
همی دنجا نیدید دد دنیا.» 

و رسول (ص) گقت: «یکی دا دیدم در بهشت همی گردید - چنانکه 
خواست که درختی از داه مسلمانان ببریده بود تا کسی دا دنجی نرسد.» 


حق سوم آنکه بر هیچ کس تکبتز نکند. که حدایت تما لیب متکبتر ان‌را 
دشمن دادد. و دسول (ص) گقت: «وحی کرد بسن که تواضع کن تا هیچ کس 
برهیج کس‌فخر نکند.» واذاین بو د که رسول (ص) باذن بیوه وبامسکین می‌دفتی 
تا آنگاه که حاجت ايشان دواکردی. و نباید که به‌هیچ کس به‌چشم حقاردت 
نگرد. که باشد که آن کس ولی حق--تعا لی-- باشد و وی نداند؛ که حدای 


که» به‌این علت که» به‌پا داش [ نکه. 


گزاردن حق صحبت رح 35 


تعا ی اولیای خو د دا بوشنده گردانیده اصت تا بدیشان داه ثبر د. 
بای حو بو 2 بر 


حق چهادم آنکه سخن هیچ نمام بر هیچ مسلمان نشنود که سخن اذ 
عدل باید شنید. و نمتام فاسق است. کهدد خبر است که «هیچ نمام در بهشت 
نشود.» و بباید دانست که هر که» کسی داپیش تو بد گوید» ترا نیز پیش دیگری 
بد گوید: از وی دور باید بود و وی دا ددوغزن باید داشت!. 


حق پنجم آنکه زبان از هیچ آشنا با نگیرد بیش از سه دوز. و دسول 
(ص) می‌گوید: «حلال نیست اذبرادد مسلمان بیش اذسه‌روذ زبان بازگرفتن۲.» 
و بهترین ایشان آن بو دکه به‌سلام ابتدا کند. 

و عکرمه (دض) گوید: حق-‌تعالی- یوسف (ع) دا گفت: «ددجه تو و 
نام تو از آن بزرگ گردانیدم که کناه برادران دا عفو کردی.» 

ودرخبر است که «هر بدی که اذبر ادری عفو کنی‌جز عز" و بزد گی نیفزاید.» 


حق ششم آنکه باهر که باشد نیکو بی کند بدانکه تواند» و فرق تکند۳ 
میان نيك وبد» که درخبر است که «نیکویی کن با هر که تو انی: ار آن کس اهل 
آن نباشد تو اهل آنی.» 

و درخبر است که «اصل عقل» پس اذایمان دوستی نمودن است با خلق 
ونیکویی کردن باپادسا وناپادسا.» وبوهر یره (دض) گوید که «هر که دست 
رسول (ص) بکرفتی تا با دی سخن گوید. هر کز دست از وی جدا نکردی‌تا 
آنگاه که آن کس دست بنداشتی؛ و هر که با دی سخن گفتی» جمله روی بموی 
آوددی و صبر کردی تا تمام یگفتی.» 


حق هفتم آنکه پیر ان دا حرمت دارد و بر کودکان دحمت کند که دسول 
((ص) می گوید: «هر که پیر دا حرمت ندادد و بر کودکان دحمت نکند. از سا 


داشتن» دانستن» شمردن. ۲ زبان باذ گرفتن: قهر کردن. ۲ فرق نگذادد. 


۰۱۹ معاملات 


نیست.» و گقت:» اجلال موی سپید اجلال خحدایب‌تعا لی- است.» و گفت: 
«هیج جوانی پیری دا حرمت نداشت که نهعق تعا لی- جوانی رابرانگیختت 
اندد وقت پیری وی - تا حرمت وی نگاه دادد.» و اين بشادت است به‌عمر 
دراز که هر که‌توفیق توقیر مشایخ یابد دلیل آن بو دکه به‌پیری خحواهد دسید 
تا مکافات آن بیند. 

و دسول (ص) چون از سفر باز آمدی» کودکان دا پیشباذ بردندی: برعی 
از ایشان‌را درپیش خود برستود نشاندیو بعضی دا ازپس؛وایشان بریکدیگر فخر. 
کردندی که «رسول (ص) مرا اندد پیش نشاند و تو دا باذنپس.» وچون کودله 
رد دا درپیش وی بردندی تا نام برنهد و دعا کند: بر کناد گرفتی» و بودی که 
آن کودله بول کردی: و ايشان بانگ برژدندی وقصد آن کردندی تا از وی فرا- 
ستانند. گفتی: «یگذادید تا بول بکند بر وی بریده مکنید.» و آنگاه اندر پیش 
آن کس بتشستی تا دنجود نشود وچون بیرون شدندی بشستی و هرچسه 
پسر خنرد بودی آب برپاشیدی ونشستی. 


حق هشتم آنکه با همه مسلمانان دوی" خحوش دادد و پیشانی گشاده دادد 
و دد دویر همکنان۱ خندان باشد. دسول (ص) گفت: «خحدای تعالی- گشاده. 
روی و آسانگیر دا دوست دارد.» و کفت: «نیکو کار یی که موجب مغقرت است؛ 
سخت آسان است: پیشانیی گشاده و ذبانی خعوش.» 

و اتس ما لك (دض) گوید: «ذنی بیچاره اتدرراه رسول (ص) آمد و 
گفت: مرا با تو کاری است.» گفت: *دداین کوری هر کجا خواهی بنشین تا با 
تو بنشینم. ٩‏ آنگاه در کوی برابر وی بنشست تا سخن خود جمله بگفت.» 


حق نهم آنکه هیچ مسلمان را وعدة خحلاف ندهد. درخبر است که «سه 
چیز درهر که بو د منافق بو ده اگرچه نماذکن و دوژه‌داد است: اندرحدیت 
کردن درو غ گوید» و وعده را حلاف کتد» و اندر اماتت خیانت کند.» 


- همکنان» همکان. 


گراردن حق صحبت ۷ 


حق دهم آنکه حرمت هر کسی به‌درجهةً وی دارد: ه رکه عزیزتر بو ده 
وی دا ددمیان مردمان عزیز تر دادد و باشد که چون جامهةٌ نیکو دارد و اسب و 
تجمتل دادد. بدان بداند که وی‌گر امیتر است. 

عايشه (دض) در سفری بود؛ سفره بنهادند» درویشی فرا گذشت. گفت: 
«قرصی به‌وی دهید.» سواری فرا گذشت. کقت: «وی دا بخوانید.» کفتند: 
«درویش دا بگذاشتی و توانگر دا بخواندی؟» گفت: «خدایی‌تعا لی- هر کسی 
را درجه‌ای داده است.» ما دا نیز حق آن درجه نگاه باید داشت. درویشی به 
قرصی شاد شود و ذشت بو" دکه با توانگر چنان کنند: چنان باید کرد که وی 
نیز شاد شود.» 

و در خبر است که « چون عزیز قومی به‌نزديك شما آید وی دا عزیز 
دادید.» و کس‌بودی که دسول (ص) ددای خود بهوی دادی تا بر وی نشستی. 
و پیردنی که وی دا شیر داده بود به‌نز ديك وی آمف. بر ددای خود بنشاند و وی 
دا گفت: «مرحبا يا ماددا شفاعت کن و بخواه هرچه خواهی تا بدهم.» پس 
حصه‌ای که وی دا از غتیمت دسیده بود به‌وی بخشید: آن را به‌صدهزار ددم 
به‌عتمان (دض) بفرونعت. 


حق بازدهم آنکه هر دو مسلمان که با یکدیگر به‌وحشت! باشند» جهد. 
کند تا میان ایشان آشتی افکند. که دسول (ص) گفت: « بگویم شما دا که 
چیست که از مار و دوژه و صدقه فاضلتر است؟» کفتند: «بگوی.» گفت: «صلح 
افکندن میان مسلمانان.» 

انس(دض) گوید که: رسول(ص) دوذی نشسته بود؛ بخندید. عمر(دض) 
گفت: «پدر وماددم فدای تو بادا انچه خندیدی؟» گفت: دومرد از امتّت من به. 
قیامت پیش دب العزه به‌عصومت" به‌زانو ددافتند» یکی گو ید: «باد خحدایا» 
برمن ظلم کرده‌است. انصاف من از وی بستان.» حصدایب تعالی- گوید: «حق 
وی‌بده.» گوید:,«بار حدایاء حستنات_ من‌همه خصمان من بردند ومرا هیچ‌چیز 


۱- وحشت (مقاأبل انس)» دمیددگی. ۲ خصومت؛ داودی. 


۳( معاملات 


نمانده است.» حق‌تما لی- متظلتم دا گوید: «ا کنون چه کند؟ که هیچ حسنه 
ندادد.» گوید: «بارخدایا؛ معصیتهای من با وی حوالت کن.» پس معصیت وی 
بر او نهند و هنوز مظلمتی بماند - آنگاه دسول (ص) ایتجا بکریست و گفقت: 
« اين است عظیم دوزی» که هر کس حاجتمند آن باشد که بادی از وی بر- 
گیرندهآنگاه حدای تعا لی- متظلتم را گوید: «برنگر تاچه‌ییتی؟» برنگ رد» 
گوید: «یادب. شهرها می بینم اذ سیم و کوشکها می‌بینم از زد" مرصشع پف 
جو اهر ومروادید.» گوید۱: «آیا که این کدام‌پیغامبردا تواندبود ویا کدام‌صدیق 
راو یا کدام‌شهید راا» حی-تعا لیکو ید: « اين آن‌داست که بخرد وبها بدهد.» 
گوید: «یادب. بهای‌ای ن که تو اند داد؟» گوید:«تو.» گوید: «بادحدایا؛ به‌چه؟» 
گوید: «بدانکه اذاین برادد عفو کنی.» گوید: «باد حدایا؛ عفو کردم.» گوید: 
ریز ؛ دست وی‌گیر وهردو در بهشت شوید.» آنگاه دسول (ص) کفت: بپرهیزید 
از حدایء و میان خحلق صلح افکنید» که خحدایب تعا لی - دوز قیامت میان 
مسلمانان صلح! فکند. 


حق دو ازدهم آنکه همه عیبها و عودتهای مسلمانان‌پوشیده‌دارد که دد 
خبر اس ت که «هر که دداین جهان ستر برمسلمانی نگاه دادد» حق-تعا لی-- اندر 
قيامت ستر" بر گناهان وی نگاه دادد.» 

و ابو بکرصد"یق (دض) می‌گوید: «ه رکه دا بگیرم» اگردزدب و دو اگر 
خمرخواده. آن خواهم که خدایب_تعا لی- آن فاحشه بر وی بپوشد.» 

و دسول (ص) گفت: «یا کسانی که ایمان آورده‌اید به‌زبان و هنو ایمان 
دردرون دل شما نشده است. مردمان دا غیبت‌مکنید: و عودت ایشان داتجستس 
مکنید که هر که‌عودت مسلمانی بردارد تا آشکادا کند» حق.-تما لی- عودت وی 
بردادد تا فضیحت گرداند وی دا اگرچه‌دداندرون خانه‌بود.» 

اين مسعود (دض) گوید: «یاد دارم که اول کسی که به‌دزدی بگرفتند و 


۱ متظلم کوید. 


طز اردن حق صحبت ۹۵ 


به‌نز ديك رسول (ص) آوردند تا دست وی ببرند» دوی رسول (ص) از وان 
بشد. گفتند: «یا دسول‌الله» کراهیت آمد تو دا اذاین‌کارا» گفت: «چرا نیاید و 
چرا یاور شیطان باشم درحصمی براددان خحویش؟ اگرخو اهید که حق.تعا لی-- 
شما را عفو کند و گاه شما را بیامرزد و بیوشاند» شما نیز اه برادد مسلمان 
پوشانید که چون پیش سلطان دسید چاده نباشد ازحد" اقامت کردن.» 

و عمرخحطتاب (دض) شب به‌تسسی ۱ می گردیدی» آواذ سرود شنید اد 
سرایی به‌بام برشد. و بدان سرای فروشد. چون فروشد مردی دا دید و ذئی 
با وی نشسته وخمر دید . گفت: « یا دشمن خدای» پنداشتی که چنین معصیتی 
حدای تعا لی- بر تو بپوشد؟» گفت: «یا امیرالمومنین» شتاب مکن که اگر من 
يك معصیت کردم تسو سه معصیت کردی؛ خحسدایتعالی- تو دا می‌گوید: 
ولاقجتوا"» و تو تجشس کردی؛ و گفته است وا قواالسیوت‌من‌آجوابها" 
وتو از بام در آمدی و گفت ولد قدخلوا) بیوتاً یر جیوککم حتی قستاأٌ. 
صواوکسلموا علی آهلها"» گفته است بی‌دستودی اندد خانةٌکس مشوید 
و سلام کنیدء و تو وتو رخ در امدی و سلام نکردی.» عمر (دض) گفت: 
«ا کنون اگر عفو کتم توبه کنی؟» گفت: «کنم. اگر عفو کتی هرز با سر این 
نشوع.» پس عفو کرد؛ و وی تو به کرد. 

و رسول (ص) گفت: «هر که گوش فرا دادد تا سخن مردمان بشنود - 
که نه با وی‌گویند - روز قیامت" سرب کداخته در گوش دی دیز ند.» 


حق سيزد‌هم آنکه از راه تهمت دور باشدء تا دل‌سلمانان را از گمان 
ید و زبان ايشان دا از غیبت صیانت کرده‌باشد» که هر که سبب معصیت دیکری 
باشد» وی در آن معصیت شريك بود. و دسول (ص) می‌گوید: «جگونه‌باشد 
کسی که مادر و بدد خود دا دشنام دهد؟» کفتند: «اين که کند با دسول‌الله؟ه 


-٩‏ عسی (۶ی» مصددی). ۲- (قر آن» ۱۲/۴۹)؛ وپوشیده مجویید. ۳ (قر آن؛ 
۲ ) به‌خانه‌ها که آیید از دد دد آیید. ۴ (قرآن؛ ۲۷/۲۴): دد هیچ خانه مروید 
مگر ددخانه‌ها ی‌خویش» تاآنکه که بردسید (بدانید) که هیچ مردم هست؛ و دد هیچ خانه مروید 
تا پیش سلام نکنید براهل آن. 


۰ معامالات 


گفت: «آن کسی که مادر وپدر دیگری را دشتام دهد تامادد وپدر وی دا دشنام- 
دهند: آن‌دشنام وی داده باشد.» 

و عمر حطاب (دض) می گوید: «هر که به‌جای تهمت بایستد» وی دا 
نیست که ملامت کند کسی دا که وی دا گمان بد برد.» 

و رسول (ص) اندر آخر دمضان با صفیته سخن می کشت دد مسجد. دو 
مرد به‌وی بر گذشتند» ایشان دا بخواند و گفت: «اين ذن من است - صفیته.» 
گفتند:«یا دسول‌الّه ا گربر کسی گمان بد برند» بادی بر تو برند.» گفت: «شیطان 
در تن آدمی روان است حون شون اندر رگ وی.» 

و عمر(دض) مردی دا دیذ که در داه سخن می گفت با ذزنی» وی دا به 
دراه یزد. گفت: «اين زن من است.» گفت: «چرا سخن جایی نگوبی که کس 
نبیند؟) 

حق چهاردهم آنکه اگر وی دا جاهی باشد. شقاعت دريخ ندارد در 
حق‌هیچ کس. رسول (ص) صحابه را گفت که «ازمن حاجت‌خواهید. که دردل 
دارم که بدهم و تأخیر می‌کنم تا کسی از شما شفاعت کند. تا وی دامزد بنود» 
شفاعت کنید تا ثو اب یا بیدا» و گفت: «هیچ صدقه فاضلتر ازصدعةً ذبان نیست.» 
گفتند:«چکو نه؟» گفت: «شفاعتی که بدان خحونی معصوم بماند يا منفعتی ب» کسی 
برسد يا دنجی از وی باذ دادد.» 


حق بانزدهم آنکه چون بشنود که کسی در مسلمانی ذبان دداز می کند 
و به‌جان و مال وی قصد می کند - و وی غایب است. ناصر آن‌غایپ باشد در 
جواب. و آن ظلم از وی باز دارد؛ که دسول (ص) می‌گوید: «هیج مسلمانسی 
نیس ت که نصرت کند مسلمانی دا جایی که سخن‌وی‌گویند به‌زشتی وحرمت وی 
فرونهند» که ته‌عدای_-تعا لی- وی دا نصرت کند آنجا که حاجتمندتر بود؛ 
وهیچ مسلمانی نیست که‌نصرت فرو گذارد وعصمی نکند» که ن‌حق.-تعا لی- وی 
راضا یم بگذارد جایی که دوستتر دارد.» 


"بر اردن حق صحبت ۰:۳۱ 


حق شانزدهم آنکه چون به‌صحبت کسی بد مبتلا شود مجاملت ومدارا 
باید کرد تا برهد؛ وبا وی درشتی نکند مشافهه. 

ابن‌عتاس (دض) می‌گوید درمعنی این آیتکه ویدرون بالحسته4 
ا لسع که فحش را به‌سلام ومدادا مقا بله کنید. 

و عایشه (دض) می گو ی دکه: مردی دستوری خواست تا به‌نزديك رسول 
(ص) آید؛ گفت: «دستوری دهید که او بد مردی است درمیان قوم شحو یش ۰» 
چون در آمدچندان مراعات کرد ومردمی مراو دا که پنداشتم که وی دا به‌نزدیلگ 
وی منزلتی است. چون بیرودن شد. گفتم: «تو گفتی که پد مردی است. ومراعات 
کردی.» گفت: «يا عايشه. بترین مردمان نزد خحدای-تما لی-- اندد قیامت کسی 
است که اذییم شر" وی او دا مراعات کنند.» 

و درخبراست که «هرچه بدان عرضص شو یش اد دبان بد گویان‌نگاه- 
دادی» آن صدقه باشد.» 

و ابودردا(دض) گوید: «بسیاد کس است که ما اندر دوی وی می‌خندیم 
و دل ما وی دا لعنت می کند.» 


حق هفدهم آنکه شست و خحاست و دوستی با درویشان دارد و از 
مجالست تسوانگران حذر کند. دصول (ص) گفت: «با مردگان منشینید.» گفتند: 
«اين کیانندا» گفت: «توانگران.» 

۱۳ بنشستی 

وعیت تیم پا مسکینی بنشست.» 

1 هیچ نام دوستتر از آن یداه شتی که گفتندی: یا مسکین. 

و رسول ما (ص) گفت : « بارحدایا» تا ذنده دادری مرا مسکین داد» و 
چون بمیرانی مسکین میران» و چون حشر کنی با سکینان کن.» 

و موسی(ع) گفت : «بادخدایا, کجات جویم؟» گفت: « به‌ن زديك 


۱- (قر آن» ۰۷۲۲/۱۳ و باز ذنند به‌نیکی بدی دا. 


ز م3 معاملات 


شکسته دلان.» 


حق هيجدهم آنکه جهد کند تا شادی به‌دل مسلمانی دساتد و حاجتی 
از آن وی قضا کند. دسول (ص) می گو ید: «هر که حاجت مسلمانی روا کند 
همچنان باشد که همه عمر حق_تعالی را خحدمت کرده باشد.» و گفت: «هر که 
چشم مومنی دا دوشن کند. خحدایب‌تعا لی- در قیامت چشم وی دا دوشن کند.» 
و گفت: «هر که اندر حاجت مسلمانی فرا دود يك ساعت از دوز با اذ شب 
اگر حاجت بر آید و اگرنهء وی دا بهتر از آنکه دوماه دردمسجد بنشیند معتکف.» 
و گفت: «هر که‌اندوهکتی را فثر ج دهد پا مظلومی دابرهاندء خحدایس تعا لیب 
وی را هفتاد وسه مغفرت کرامت کند.» و کفت: «برادرعویش دا نصرت کن اگر 
ظالم بو دو اگرمظلوم.» کفتند: «چون ظا لم بود چگو نه نصرت کنیم؟» گفت: 
«باز داشتن وی ازظلم" نصرت باشد.» و گفت: «حق- تما لی- هیچ طاعت را 
دوستر از آن نداردکه شادیی به‌دل مسلمانی دسد.» و گفت: «دوخعصات است که 
هیچ عبادت ورای‌آن یست: ایمان آوددن و دضای خلق جستن.» و گفت: «هر که 
را اندوه مسلمانان نیست اذایشان نیست.» 

و فضتیل (ده) ر! دیدند که می گر یست. گفتند: و«جر ا می گر یی ؟» گفت: 
واد اندوه مسلمان بیچاده‌ای که برمن‌ظلم کرده است. که فردا اندد قیامت ‌سوّال.- 
کنندش :دسوا شود و هیچ عذد و حجتت ندارد.» 

و معروف کرخی (ده) می‌گو ید که «هر که هر دوز سه‌باد بگو ید: 
الم اصلح امه محمد آللیم ارحم آمه محمد آللیم فرج عن امه 
محمد! 6 نام وی از حملهةً ابدال نو یسند.» 


حق نوزدهم آیکه فرا هر که دسد به‌سلام ابتدا کند تن اد 
گفتن» ودست وی فرا گیرد. و دسول (ص) گفت: «ه رکه سخن گوید پیش اذ 


۱- خدایا, امت‌محمددا په‌صلاحآر؛ خدایا؛بر امت‌محمدببخشای؛ خدایاءامت محمد دا گشایش ده. 


گزاردن حق صحبت ۳ 


سلام» جوابش مدهید تا پیشتر سلام کند.» 

و یکی به‌نزديك دسول (ص) شد وسلام نکرد؛ گفت: «بیرون شو وباز 
در آی وسلام کن.» 

و انس(دض) می گوید که چون هشت سال خدمت کردم رسول راء 
گفت : «یا انس» طهادت تمام کن تا عمرت دراذ گردد و فرا هر که دسی سلام 
کن تاحسنات تو بسیادشود. وچون درخانه شوی بر اهل خحانه سلام کن تا خیر 
در خانه تو بسیار شود.» 

و یکی به‌نزديك دسول (ص) امد گفت: «سلام" علینکم.» رسول 
گفت ده حسنه بنوشتند وی را. دیکگری در آمد و گفت: «سلام" عتلتییکنم و 
ر حمة الله.» گفت بیست حسنه بنوشتند وی را. دیگری در آمد و گفت: «سلام" 
عاتینکم" و ر حمة اله و بر کاته.» گفت سی حسنه بنوشتند وی را. 

ودسول (ص) گفت: «چون ددجایی شوید. سلام گویید» وچون بیرون- 
آیید هم سلام گویید» که پیشین اذ باذپسین او لیتر یست.» 

و گفت: «چون دومومن دست یکدیگر فراگیرند» هفتاد رحمت میان ایشان 
قسمت کنند:شصت ونه آن کس دا بو دکه خندانتر بو دو گشاده‌رویتر؛ وجون 
دو سلمان فرا هم رسند وسلام کنند؛ صد دحمت میان ایشان قسمت کنند: نودآن 
را بو د که ابتدا کند و ده‌آن دا که جواب دهد.» 

و يزدگان دین دا بوسه بردست دادن سشت است. بوعبيدة جر اح بو سه 
بر دست عمر حطتاب داد. 

انس(دض) گوید که پرسیدم از دسول (ص) که «چون فرا یکدیگر 
رسیم پشت ر حم دهیم؟» گفت: (( نه. ) گفتم: «دست فر ا گیریم؟» گقت: «آدی.» 

اما بوسه بر روی دادن در وقت فرا رسیدن از سفر و معانقه کردن سنتت 
است. امتا برپای خحاستن" دسول (ص) دوست نداشته است. و انس (دض) 
می‌گوید: «هیج کس دا از وی" دوستتر نداشتيم. ووی دا برپای نخاستیم» که 
دانستیم که آن‌دا کار هباشد.» 


از دسول اکرم. 


33 معاملات 


پساگر کسی برسبیل| کرام قیام کند - جایی که عادت شده‌باشد -با کی 
بو د؛ اما بربای ایستادن ددپیش کسی. این نی است. دسول(ص) گفت: 
«رهر که دوست دارد که مردمان ددپیش وی بریای ایستند و وی تهننگه گر حای 
عویش در دوزخ فراگیر.» 


حق بیستم آنکه‌اگر کسی داعطسه آیدا» بگوید: «۱ مد له.»ابن- 
مسعو د(رض) گوید که «رسول(ص )مارا بیاموعت که کسی را چون‌عطسه آید باید 
که تمد له دب العاتمین ۲ بگوید؛ چون این بگفت» کسی که بشنود 
بکوید: !تشر "مك الله۳* با 2۶ بت تم اف ر بتك.۴* وچون این بگفت. وی 
گوید: *یتختفر الله" لی و تکم.۵) وچون کس یآ تمد لنگوید» مستحق 
1 نباشد.» 

و رسول دا (ص) چون عطسه فرود آمدی؛ آواز فرود داشتی؟ و دست 
بر دوی باز نهادی. 

و اکرکسی دا درمیسان قضای حاجت عطسه‌آید به‌دل آنحتمد له 
رب العا تمین بباید گفت. و ابراهیم نخعی گفته است: «اگر به‌ز بان گوید» نیز 
يا کی نیاشد.» 

کعپ احبار می گوید که موسی 2 گفت: «یازب» رابکی تا سخن 
به‌ر از گویم یا دوری تا به آو از گو یم؟» گفت: «هر که مرا یاد کند» من همنشین 
وی‌ام.» کفت: « بارعد؛یا» ما را حالهاست جون جنابت وقضای حاجت. که تو 
را درچنان حال از یاد کرد خحویش اجلال کنیم ۳؟» گفت: «به‌هرحال کهباشی» 


۱--عطسه آ ید؛ عطسه عارض‌شود., ۲-ستا یش‌خداي‌دا پرودد کادجها نیان. ۲ سخدات ببخشا یاد. 
۴ پرودد کادت ترا ببشخشایاد. ۵ خدای مرا وشمادا بیامرزاد. # ددلاتر جمه 
احیاء4: چون پیغامبر(ص) عطسه زدی آواذ پست کردانیدی» و به جامه یا دست» خود را 
بیوشیدی» ای دوی خود دا بپوشیدی. ۷ مراد اینکه ترا بر تر از آن می‌دا لیم که دد آن 
حال يادکنيم. دد وترجمهٌ احیاء»: موسی(ع) گفت: الهی نزدیکی تا با تو داذ گویم» یا دودی 
تا نداکنم» فرمود که «من همنشین آن کسم که مرا یبادکند» گفت: ما ددحالی باشیم که جلال و 
تعظیم تو از ذ کر ما نم آید» ای ددحال جنابت و قضای حاجت» فرمود که ددهمهٌ حالها مرا یاد 
کنید. (دیم عادات» کتاب پنجم» باب سوم) 


گزاردن حق صحبت 3 


مرا یادکن و بالك مداد.» 


حق بیست ویکم آنکه به‌بیماد"پرسان" شودکسی داکه آشنا بود» اگر- 
چه دوست نبو د. رسول (ص) گفت: «هر که عیادت بیمادی کند ددمیان بهشت 
بنشست ۲ وچون باز گردد هفتادهز اد فريشته بروی مو کتل کنند تا بروی صلو ات 
می‌دهند تا شب.» 

و سشت آن است که دست بر دست یماد نهد يا برپیشانی و پرسد که 
«چگونه‌ای؟» و بگوید: «جسم‌انله) لر حمن‌الر <یم اعبل جانلهالحدالصمد 
ای لم‌یلد و لم ولد ولم جکن له کُفوا آحد من شر ما قجد".» عثمان 
(دض) و۳ «من یماد بودم رسول(ص) در آمد و چندبار این بشت :0 

وستت‌یماد آن‌است که بگو ید:آعو ذجعزالله و گید رقه من شرما آجد 
ول"حاذ د:۴. وچون کسی‌گوی د که «چگونه‌ای؟», گله نکند.  "‏ ۱ 

و درخبر است که چون بنده‌ای بیماد شود حق-تعالی- دو فريشته بروی 
مو کتل کند. تا چون کسی به‌عیادت شود شکر گوید و اگسر شکایت کند گوید: 
«خیر است» آ تمد له" رب الما کمین*»» خدای‌تعا لی- گسوید:«بسرمن 
است بندة من» که اگر ببرم به دحمت خویش برم و به بهشت رسانم و اگکر 
عافیت دهم گناهان وی دا بدین بیماری کفتارت کنم» و گوشتی و خونی بهتراذ 
آن که داشت باز دهم.» 

و علی -ک تم الله" و جنهته" گوید: «هر که دا درد شکم گیرد از ذن 
حویش چیزی‌بخواهد اذکابین وی و بدان انگبین ختر د وبا آب بادان بیامیزدو 
بخور د» شفا یا بد» که خحدایب‌تعالی- بادان دا مباركه خحوانده اصست و انگبین 
را شفا و کابین که ذنان بخشند - هنی" وتری"- یعنی نوش وگو ادنده؛ تااین 


٩‏ بیمادپرسان»عیادت. ۲- بنشست (مستقبل محققالوقوع که به‌صينةٌ عاضی ددمی آید)» 
ستماً خوادد فشست. ۳ تسودا ازید آنچه هست در پناه خداو ند یکانه؛ باد خدای همه 
بارخدایات می گیر م که نزاد و نز اد ند !ودرا و لبود هیچ کس او را همتا. ۴ پناه می‌برم 


به‌عزت خدا و توانایی او از بد ۲ لچه‌هست. هلاس سوص ۰۷2/۴۲۴ 


۰۲۹ ۱ معاملات 


هرسه بهم آید» ناچاد شفا یا بد.» 

و در جمله ادبر یماد آن است که کله نکند وجز ع نکند و امید بدان 
دارد که بیمادی کفتارت گنتاه وی باشد. وچون دارو حور د تو کل بر آفرید گاد 
کند نه بردارو. و ادب عیادت کننده آن است که بسیاد ننشیند و بسیار بر سد.و 
دعا کند به‌عافیت. و از خویشتن فر! نماید که دنجور است به‌سبب بیمادی وی» 
و وی چشم از خانه‌ها و درها که درسرای باشد نگاه دادد» وچون به‌در سرای 
رسد دستوری خواهدء و ددمقا بل در نایستد بلکه بر يك‌سو بایستد و دد به 
رشق یز ند ونگوید ریا غلام» وجون گو یندو کیست؟» یکو ید «منسم ۰» ولیکن 
به‌جای «منم» بکو ید : «سینحان الله وا لحتم دا" له۱»- و هر که در وی۲ یزند» 
همچنین باید کرد. 


حق بیست و دوم آنکه ازپس جناذه فرا شود. دسول (ص) می‌گوید: 
«هر که ازپس جناژه فرا شود؛ وی دا قیراطی مزد است؛ و اگربایستد تادفن- 
کنند» دوقیر اط ت هرقیراطی‌چتند کوه احند.» 

و ادب تشبیع آن است که خحاموش باشد و نخندد و به‌عبرت مشغول باشد» 
و از مرگ خود اندیشه کند. اعمش گو ید: «اذزپس جنازه‌ای دفتمی و ندانستمی 
که که‌را تعزیت کنم که همه از یکدیگر اندوهگنتر بودندی.» و قومی برمرده 
اندوه می <حو ردنل. یکی از بزر گان گفت: راندوه خود شحو رید که وی سه هول 
با پس پشت افکند: طلعت مك الموات بدید» و تلخی جان کندن چشید. و 
از بیم خاتمت بیرون گذشت.» 

و دسول گفت: «سه‌چیز از پس جنازه فرا شود: اهل و مال و کر دار؛ اهل 
ومال باز گردند و کرداد با وی بمانتد.» 


۱- پا کی اف تما لی- دا و ستایش لیکو وقنای بسزا خد‌ای دا. ۴۲ درخاله بیماد. 


گزاردن حتقی صحبت ورگ 


حق بیست وسوم آنکه به‌زیادت گو رها شود تا دعا گوید ایشان را و 
بدان عبرت گیرد و بداند که ايشان اذپیش برفتندی و وی دا نیز بباید دفت به. 
زودی» وجای وی همچون جای ایشان گود است. و سفیان ثشودی (ده) می- 
گوید: «ه رکه ازگور یاد" بسیارآودد گور خود دا دوضه‌ای یابد از روضه 
های بهشت؛ و هر که فراموش کند غادی يا بد اذغارهای دوذخ.» 

و دییع خثیم - که تربت وی به‌طوس است - از بزرگان تابعین است» 
وی‌گوری کنده بود درخانه» هر گاه که از دل حویش نفرتی۱ یافتی در گودخفتی 
وساعتی بودی» و آنگاه کفتی: «یادب مرا به‌دیا فرست تا تقصیرها تدارك کنم.» 
آیگاه برخاستی و گفتی: «هان! ای د یسح» بازت فرستادند» جهد کن پسش ار 
آنکه يك‌باد بو دکه باذت نفرستند.» 

عمر (رض) گوید که دسول (ص) به گورستان شد و برسر گودی بنشست 
و بسیاد بگریست. و من به‌وی نزدیکتر بودم گفتم: «چسرا گریستی يا رسولب 
الّه» گفت: «اين گور ماددمن است. اذحق- تعا لی- دستوری خواستم تا زیادت 
کم و وی داآمرزش تحواهم در زیارت دستوری داد و در دعا نداد: شققت 
فرزندی دد دل من بجنبید» بر وی بگریستم.» 

این است جملهٌ تفصیل حقوق مسلمانان که نگاه باید داشت به‌مجر در 
ی 
آماحقوق‌همسایگی در وی زیادتهاست. رسول (ص) گفت: «همسایهای 
هست که وی دا يلك حق است و آن همساةٌ کافر است. وهمسایه‌ای هس ت که 
وی را دوحق است و آن هسایهً سلمان است؛ و همسایه‌ای هست که وی را سه 
حق است و آن همساية مسلمان حعویشاوند است.» و گفت: « جبرئیل(ع) 
هميشه مرا به‌حق همسایه وصیتّت می کرد تا پنداشتم که وی دا میر اث خو اهد 
رسید اذمن.» و گفت: «هر که به‌عدای و به‌روز قيامت ایمان دارد» گو همسایةٌ 
حود دا گرامی داد.» و گفت: «موّمن نب و دکسی که همسایهً وی از وی به‌ر نج 
پسو ق و ایمن بود.» و گفت: «پیشین دو حصمی!" که در قیامت باشد با 


۱ ظاهرا: قسوتی؛ددمتن احیا ع4:وقساوة4 آمدء‌است. ۲-دوخصومت(داردی؛ دا دخواهی) . 


۳۸+ معاملات 


همسایه باشدا.» و گقت: « ه رکه سنگی دد سک همسایه اندانعت وی درا 
بر نجانید.» 

و رسول (ص) را گفتند: «فلان زن دوز بهروزه باشد وشب درنمان 
و لیکن‌همسایهر نجانتد. گفت: «جای وی دودخ است.» و گفت:«تا چهلم‌سر ای" 
همسایه باشد.» ز"هری (دض) می‌گوید: «چهل سرای از داست و چهل ازچپ 
وجهل از پیش وجهل ازپس.» 

و بدان که حق همسایه نه آن بو"دکه وی دا نر نجانی وبس. بلکه با وی 
یکویی کنی» که درخبر است که «دد قیامت» همسایةٌ درویش در توانگر آویزد 
و گوید: *بادخدایاء وی دا پرس تا چرا با من نیکویی‌نکرد و دد سرای برمن 
پیست؟.» 

و یکی از بزر گان را دج بود اد موش بسیاد» کفتند: «حرا گربه 
نداری؟» گفت: «ترسم که موش آواذ وی بشنود و به‌عسانة همسایه شود آنگاه 
چیزی که خود دا نپسندم وی دا پسندیده باشم؟» 

و رسول (ص) گفت «دانی که حق همسایه چیست؟- آنکه ار از تو 
یاری خحو اهد یاری دهی» و اگر وام خواهد وامش دهی. و اگر ددویش باشد 
مددکنی و اگر بیماد باشد عیاد تکنی؛ و اگر بمیرد اژ پس جنازةٌ وی فرا- 
شوی و اگر شادیی دسدش تهنیت کنی؛ و اگر اندوهی دسدش تعزیت کنی و 
دیوار سرای خحویش بلند برندادی تاداه باد و آفتاب از وی بسته شود. 
وچون میوه‌عوری وی دا بفرستی و اگر نتوانی پنهان حوری و نسندی که 
فرزند تو در دست گیرد و بیرون شود تا فرزندان وی داچشم در آن‌آید. و وی 
را به‌دود مطبخ خحود نرنجانی مگر که‌ویدا ازطبخ‌خویش بفرستی.» و گفت:«دانی 
که حق‌همسایه چیست! بدان خدای که جان محمد به‌ید قددت وفرمان اوست که 
بمحق همسایه نرسد الا کس ی کهخدایی‌تعا لی- بر وی دحمت کرده باشد.» 

و بدان که از جمله حقوق وی یکی آن است که اذ بام به‌تعا نة وی قرد. 
ننگری» و اگر سر چوب بر دیواد تو نهد منع نکنی» و داه ناودان وی بسته 


- ددوترجمةه احیاع4»: اول دوکس که روز دایسین خصمی کنند دوهمسایه باشند. 


گزاردن حق صحبت #۳۹ 


نداری» و اگر خحاك پیش درد سرای تو افکند جنک نکنی؛ وهرچه اذ عورات 
وی خبریایی پوشیده دادی وحدیث وی نغوشه نکنیوچشم انحتر م وی نام 
داری واندر کنيزك وی‌بسیادننگری واین‌همه بیرون ازحقوقی که درحق مسلمانان 
گقتیم نگاه باید داشت. ۱ 

بوذد غفادی (دض) می‌گوید که: «مرا دوست من دسول (ص) وصیتت 
کرده است که «چون دیگک پزی» آب بسیار درکن و همسایه دا از آن 
بفر سست. 6۳ 

ویکی از عبداله مبادك (دض) پرسید که «همسایة من ازغلام من شکایت- 
می کند: اگر وی دا بی‌حجتتی بز نم بزهکار شوم و اگر نزنم همسایه دنجور 
می‌شو د» چه کنم ؟» گفت: «بباش که تا غلامت بیخردیی کند که مستوجب ادب 
باشد» آن ادب تأخیر کن تا همسایه کله کند, آنگاه وی دا ادب کن تا حق هردو 
نکه‌داشته باشی.» 


حقوق خو یشاو ندان بدان که دسول(ص) گفت: «حق.تعالی- می‌گوید امن 
رحمانم وعویشاوندی ر حم است. نام وی ازنام خود شکافتم "هر که حویشی؟ 
پیوسته دادد با دی پیو ندم و هر که بر یده دادد از وی بسبسرم.*» ۱ 

و گفت: «هر که خواهد که عمر وی دداز بو د و دوزی وی فراخ گو 
تحویشاو ندان‌دا نیکوداد.» و گفت: «هیچ طاعت دا واب" بیشتر از آن بو دکه 
صلةٌ رز حم‌دا بسود» تاباشد که اهل بیتی‌باشند به‌فسق و فجود مشغول» جون صلهً 
ر حم کنند مال ایشان اذبر کت آن می‌افزاید.» و گفت:«هیچ صدقه فاضلتر از آن 
نب و دکه به‌عویشاوندی دهی که با تو به‌عصومت باشد.» 

وبدان که پیوستن ر"حم آن بو دکه چون ايشان از تو قطم کنند تو 
بییوندی. و دسول (ص) گفت: «فاضلترین همه فضیلتها آن است که هر که اذتو 
قطم گند تو با وی بییو ندی» و هر که تو دا محروم دادد تو وی را عطا دهی 


0- لغوشه کردن» گوش داشتن» دزدیده گوش کردد. ۲ رح رااز و«رحمان» حشتق ساختم. 
۳ خویشی («ی4 مصددی)» خویشاو لدی. 


مخ 3 معاملات 


و ه رکه برتو ظلم کند تو از وی در گذادی.» 


حقوق مادر وپدر بدان که حق"ایشان عظیمتراست» که نزدیکی ايشان بیشتر 
است. رسول (ص) گفت: «هیچ کس حق پدر بنگزاد د تاآنگاه که وی دا 
بنده یابد: بخر"د و آزادکند۱.» و گفت: «نیکویی کردن برمادد و پدد فاضلتر 
از نماز و روزه و حج وعمره وغزا.» و گفت: «بوی بهشت از پانصد سالسه 
راه بشنود آنکه عاق و قاطعم در حم نشود.» 

و حق-تعالی- وحی فرستاد به‌موسی (ع) که «هر که فرمان مادر و بلر 
برد وی دا فرمانبرداد نویسم؛ و هر که فرمان من برد و فرمان ایشان 
تبتر د وی دا نافرمان نویسم.» 

وگنت دسول (ص): «چه ذیان اگر کسی صدقه‌ای بدهد. به‌مزد مسادد و 
پدد مرده دهدء تا ایشان دا مزد بو د و ازمزد وی هیچ کم نشود؟» 

۴ یکی به نز ديك دسول (ص) آمد و گفت: مرا مادد وپبسدر مرده است؛ 
چه حق مانده است ایشان دا برمن تا بگزارم؟» گفت: « اذبهر ایشان نماذ- 
کن و آمرزش خحواه و وصیکّت ایشان بهجای‌آود و دوستانر ایشان کر امی- 
دار و خحو یشاوندان ایشان یکو دار.» و گفت: « حق مادد دوچند حق پدر 


اسست6۰ 


حقوق فرز ندان بدان‌که یکی از دسول (ص) پرسید که « نیکویی با که کنم؟» 
گفت: «با مادر ویدد.» گفت: «مرده‌اند.» گفت: «با فرزند. که همچنان که پدر 
را حق است. فرزند دا حق است.» 

ویکی ازحقوق فرزندآن است که وی دا به‌بدخویی خحویش فرا عصیان ندادی. 
رسول ((ص) کفت: «عدایب تعا لیب رحمت کنادبر بددی که سر خحود دا یه 
نافرمنانی نیادد.» ۱ 


۱ در وترجمة احیاءع: فرزنه حق پدر هراثر نگزادد تاآنگاه که دی دا بنده یابد پس بخرد 
و او دا آژاد کند. 


گر اردن حق صحبت ۰:۳۱ 


انس (دض) می‌گوید که زسول (ص) گفت: «پسری داکه هقت روزه 
شد عقیقه کنید ونام نیکو بنهید و پا کیزه کنید. وچون شش ساله شد ادب کنید» و 
چون هفت ساله شد به‌نماز فرما یید» وچون نه‌ساله شد جامةٌ حواب" جدا کنید» 
وجون ده‌ساله شد به‌سبب ئماز بزنید وچون شانزده سائه شد پدر وی را ذن دهد 
و دست وی بگیرد و گوید: *ادبت کردم وقر آن بیامو حتم و زن دادم و به‌جدای. 
تعالی_پناهم" از فتنة تو دد دئیا و ازعذاب تو در آخحرت*.» 

و ازحقوق فرزندان‌آن است که میان ایشان از عطا ونواخت برابردادند» 
و کود رد را نواختن و بوسه‌دادن سشت است. دسول (ص) حسن دا بوسه. 
می‌داد» اقرع بن حابس گفت: «مرا ده فرزند است. هیچ کس دا از ایشان 
هر گسز بو صه نداده‌ام.» رسول گفت: « هر که رحمت نکنده بر وی دحمت. 
نکتند». 

و دسول (ص) برمنبر بود» حسن به‌روی درافتاد: در حال از منبر فرو. 
دوید» وی دا برگرفت و این آیت برخواند: اضما آمسوالکم و آولاذکم 
فتت۲.4 

و يك‌باد دسول (ص) نماز می کرد چون به‌سجده شد حسین پای به 
کردن وی در آودد دسول(ص) چندان توقف کرد که صحایه پنداشتند که مر 
وحی آمده است که سجود دداز می‌باید کرد. چون صلام با ز داد» بیر صید‌ند که 
«وحی آمده است که سچجود دراز می‌با ید کر د؟ه گفت: ورن نه| که حسین مر | شتر 
عویش ساخته بود» نخواستم که بر وی بتریده کنم.» 

و درجمله حق مادر وپدر مق کدتر است اذحق فرزندان که تعظیم ایشان 
برفرزندان واجب است. و حی‌تعالی- آن‌دا با عبادت خویش برابر کرده 
است. و گفت: و قضی راك ۷ قعندوا ۷۱ ایاه و با لوالدین احساذآً:؟ 


۱- جامة خواب؛ دختخواب. ۲- پناهم (ازوپناهیدت4). ۳- (قر آن» ۰)۱۵/۶۴ 
مالهای شما و فرزندان شما فتنة دلنه وشود وزیان‌آن. ۴ (قر آن» ۲۳/۱۷): خدای تو 
فرمود و وصیت کرد که مپرستید خدایسی هکر او دا و [وصیت کرد وفرمود] لیزبه‌پدد ومادد که 
نیکو هی کنید با | یشان. ۱ 


از هو 3 " معاملات 


و از عظیمی! که حق" ایشان است دوچی بر ایشان واجبپ شده است: یکی 
آنکه بیشتر علما بر آنند که اگرطعامی باشد ازشبهت. ودحرام محض نباشد» که 
مادرو پدر فرمایند بخود.آن طاعت باید داشت"ویباید حورد که‌خشنودی ایشان 
مهمتر است از آنکه از شبهت حذر کردن؛ دیگر آنکه به‌هیج سفر نشایدشدن‌یی- 
دستوری ایشان مگ رآنکه فرض عين شده باشد - چون علم نماز و دوزه 
آموختن چون آنجاکسی نیا بد۲ - و درست آن‌است که به‌حج اسلام نشاید شدن 
بی‌دستوری ایشان که تأخیر آن مباح است اگرچه فریضه است. 

ویکی ازدسول (ص) دستوردی خحواست تا به‌غتز و" شود گفت: «مادر 
دادی؟» گفت: «دادم.» گفت: «به‌نزديك وی باذنشین که بهشت تو دزیر قدم 
وی است.» 

و یکی از یمن بیامد و دستوری خواست به‌غزا» گفت: «مادر داری و 
پدر؟» گفت: «دادم.» گفت: «پیشین ۴ از ایشان دستودی خواه؛ اگّر ندهند 
فرمان ایشان‌بر: که پس اذ توحید" هیچ قریت" نزد خدای. تعالی- نبری بهتر 
از فرما نبرداری ایشان.» 

و بدان که حق برادد مهین به‌حق پدد نزديكك است؛ و در خبر است که 


«حق برادد مهین بر برادد کهین: جون حق" پدداست برفردند.» 


حقوق بندگان رسول (ص) گفت: «از خحدایی تعالی- بتر سید درحق بندگان 
وزیردستان خحویش. از آن طعام دهید ایشان دا که خود خحودید. واذآن پوشانید 
که خود پوشید؛ و کاری مفرمایید که طاقت آن ندارند» اگرشایسته باشند نگام 
دار ید وا گرنه بفروشید» وحلق خدای درعذاب مدارید که حقتعالی- ایشان 


را بنده و زیر دست شما کردانیده است. و اگر حواستی شما دا دیسر دست 


۱ عظیمی (یاء مصددی): عظمت بزددگی. ۲- اگرمادد ویدد؛دستوددهند» باید خودد. 
۳- چون سفر برای علم نماز و دوزهء اگر دد دیاد خودکسی برای آموختن این علم نیاید. 
پیشین» نحست. 


گز اردن حق صحبت وت 


ایشان گردانیدی.» ویکی پرسید و گفت: «یا دسول‌الته» بهعروزی چند باد عفو کنم 
اذبندگان خحود؟» گکفت: «هفتادا باد.» 

واحنف قیس دا پرسیدند: «بتردبادی از که آموعتی؟» گفت: «ازقیس 
عاصم که کنیزه وی بابزنی آهنین برةٌ بریان از وی در آویخته مسی آورد. از 
دست وی بفتاد و بر فرزند وی‌آمد و هلال شد. کنیزله از پم و هراس آن از 
موش بشد. گفت: *ساکن باش که ترا جسرمی نیست و آذادت کردم برای 
حق.تعا لی.*» 

و عون‌بن عبداله. هرگاه که غلام وی نافرمانی کردی؛ گفتی: «نهمار! 
عادت خو اجه خویش گرفته‌ای؟ چنانکه حو اجه تو درمولای حویش صاصی 
می‌شود» تو نیز همچنان می کنی.» 

و بومسعود انصادی غلامی داشت. او دا می‌زد» آوازی شنی که کسی 
می گفت: «یا ابا مسعوده دست بداد از وی.» باز نگرست» دسول(ص) دا دید؛ 
گفت: «بدان که خحدای_تعا لی- برتو قاددتر از آن است که تو بر وی.» 

پس حق مملوك آن است که اذ نان و نانخررش و جامه بی‌برگه ندادده؛ 
و به‌چشم تکبر به‌وی ننگرد و داندکه او همچون وی آدمی‌است وچون خطایی 
کند ازعطای حو یش بر اندیشد که در حق خدای‌تعا لی- می کند» و جون 
شمش بر آید ازقدرت خحدای تعا لی- بر اندیشد بر وی۳. 

دسول (ص) گفته است: «هر که زیر دست. وی وی دا طعامی ساخعت و 
رنج و دودآن بکشید و از وی باز داشت» گو وی دا با خود بنشان تا بخورد» 
و اگر این نکند لقمه‌ای فر! گیرد و در دوغن گرداند و به‌دست خحویش دددهان 
وی نهد و به‌زبان بگوید که !بخود*.» 


۱- هفتاد تعبرری اذ کثرت است. ۲- لهماد؛: ددست. کاملاه الحق. ۳ برخود. 


اصل ششم.- در ] داب ز او به گر فتن و از خلق 
عزلت گر قتن 


بدا ن که علما دا حلاف است در عز لت گرفتن و زاویه گرفتن که اين 
فاضلتر است از مخا لطت کردن. مذهب سفیان ودی و ابراهیم ادهم و داود 
طایی و فضتیل عیاض و سلیمان خو"اص و یوسف اسباط و حذيفة مرعشی و 
بشرحافی و بسیاری از متتقیان و بزر گان (ده) آن است که عز لت گرفتن وزاوبه. 
گرفتن فاضلترازمخا لطت کردن؛ ومذهب جماعتی بزرگ ازعلمای ظاهر آن است 
کسه مخالطت اولیتر؟ وعمر(دض) می‌گوید: «نصیب عویش از عزلت نگام 
دادید.» و ابن‌سیرین می‌ گوید: «عز لت عبادت است.» 

و یکی مرداود طایی (ده) را کقت: «مسرا بندی ده.» گفت: داز دنیا 
روژه فرا گیر و مکگشای تا وقت مرگد» و از »ردسان بگریز چنانکه از شیر 
گریزی.» 

و حسن بصری (دض) می گوید که «درتورات اس ت کهچون آدمی قناعت- 
کرد بی‌نیاز شد؛و از خلق عزلت گرفت. سلامت یافت؛ و شهوت را زیربای 
آورد. آزاد شد؛ و حسد کردن دست بداشت. مروت وی ظاهر گشت؛ و دوزی 
جند اندلا صبر کرد بر خورداری جاودان یافت.» 


آداب ز اوه گرفتن ۳۵ 


و ویب بن الورد می گوید: «رحکمت ده است: نه درخاموشی است 
و دهم درعز لت کردن.» 

و دیع خنشینم (دض) وابراهیم نخعی (دض) چنین گفته‌اند که « علم 
پیامو ز و گوشه‌ای گیر از مردمان.» 

و ما لك‌بن ۱ تس بهزیادت براددان و عیادت بیمادان و تشییع چجنازه‌ها 
یرفتی» آنگاه يك‌يك دست باذ داشت و زاویه گرفت. 

و فضیل گفت: «متتی عظیم فرا پذیرم ا زکسی که برمن بگذرد و سلام 
نکند وچون بیماد شوم به‌عیادت نیاید.» 

و سعد وقاص و سعیدبن زید (دض) اذیزدگان صحابه بودند» به‌نزديك 
مدینه بودندی» جایی که آن دا عقیق گویند و به جمعه" نیامدن دی وبه‌هیج کار 
دیگر. تا آن جا بمردند. 

یکی از امیران" حاتم اصم" را گفت: «حاجتی هست؟» گفت: «هست.» 
گفت: «بخواه.» گفت: « آنکه نه تو مرا بینی و نهمن تر ۰۱ 

ویکی سهل تستری(ده) را گفت: «می خو اهم که مان ما صحبت باشد.» 
گفت: «چون یکی از ما بمیرد آن دیگر صحبت باکه خواهد داشت. اکنون 
با همان کس می با ید داشت.» 

و بدان که خعلاف اندد این همچنان است که در نکاح» که نکاح فاضلتر 
کردن یا نکردن؛ وحقیقت آن است که به‌احو ال" بکگردد: کس بو دکه وی‌داعز لت 
گرفتن فاضلتر و کس بو دکه وی دا مخا لطت کردن بهتر. و این پیدا نشود تا 
فواید و آفات عزلت به‌تفصیل گفته نياید. 


قوابد عزلت 


بدان که ددعز لت شش فایده است: 


فایده ال فراغت ذکر و فکرت. که بزر کترین عبادات ذکروفکرت است دد 


۱ تما جمعه. 


3 معاملات 


زی ۲ 
۰ 


عجایپ صْنْم حقستعالی» و در ملکوت آسمان و زمین» و شناختن اسراد 
ایزدتعا لی- دردیا و آخحرت.بلکه‌بزد گترین آن اس ت که همکی خود نیزیهذ کر 
حق- تما لی- دهد تا ازهرچه بجزوی است بیخبرشود و ازخود نیز ییخبرماند و 
بجز حدای-تعا لی- هیچ‌چیز نماند؛ و این جز به‌علوت کردن و عزلت گرفتن 
راست نباید که هر که جز حق-تعا لی-- است همه شاغل است اذ حق.-تعا لی» 
خحاصته کسی دا که‌آن قو"ت نداردکه ددمیان خلق با حق بو دو بی‌خلق بو د 
چون انییا ( ع) و اذاین بو دکه رسول(ص) در | بتدای‌کار عویش عز لت گرفت 
و باکوه حرا شد و اذعلق بنرید تا آنگاه که نور نبوت قو"ت گرفت وبدان 
درجه دسید که به‌تن" با خلق بود و بمدل" با حق - و گفت: «اگ رکسی را به 
دوستی گر فتمی پوبکر را گر فتمی» و لیکن دوستی حق" خود جای هیچ ددستی 
دیگر باز نگذاشته است.»- و مردمان پنداشتندکه وی دا با هر کسی دوستی 
است. و ته‌عجب اگر اولیا نیز بدین ددجه دسند که سهل_ تستری (ده) می گوید 
که «سی سال است تا من با حق-تعا لی- سخن می‌گویم ومردمان می بنداد ند 
که من با خلق می‌گویم.» و اين محال نیست. که‌کس باشد که وی دا عشٍ 
مخلوقی چنان بگیردکه ددمیان مردمان باشد وسخن کس شنود ومردمان دا نبیند 
از مشغو لی. ولیکن هر کسی دا بدین غر"ه نباید شد. که بیشتر آن باشند که دد 
میان خحلق از سزکار بیفتند. 

ویکی فرا رد هبانی گقت: «نهمادا صبوری در تتهاییا» گفت: «من تنها 
یتم» که همنشین حقتم: چون خواهم که با وی داز گویم نماز کنم» و چون 
خحواهم که پا من داز گوید قر آن خو انم.» 

ویکی را پر سید‌ند که «داين قوم ازخلو ات چه فایده بر گر فته‌اند؟» گفت: 
«انس به‌خحدای تعا لی.» 

و حسن بصری دا گفتند: «اینجا مردی است که هميشه تنها پس ستونی 
نشسته.» گفت: «جرن حاضر بو د مرا خبر دهید.» وی دا خبر کردند» به‌نزديك 
وی شد» گفت: «هميشه تنها مسی‌نشینی» چرا با خلق مخالطت نکنی؟» گفت: 
یس سس سس تست سس سوه 


لهعاد السق» بددستی. 


آداب زاوبه گرفتن م3 
«مراکادی افتاده است که آن مرا ازخلق مشغول بکرده است!۱.» گفت: «چرا به 
نزديك حسن نروی‌وسخن وی بنشنوی؟» گفت: «این کار مرا اذحسن و مردمان 
مشغول بکرده است.» گفت: «چرا واین چه‌کاد است؟» گفت: «هیج وقت فیست 
که نه ازحدای برمن نعمتی است و نه از من گناهی است: آن نعمت دا شکر 
می کنم و آن‌کناه دا استغفاد می کنم» نه به‌حسن می‌پردازم و نه به‌مردمان.» گفت: 
«جای نگاه داد که تو اذحسن فاضلتری و فقیهتری.» 

و هرم‌ین حیتان به‌نزديك اویس قرنی (دض) شد. اویس گُفت: «یه چه 
آمدی؟» گفت: و آمدم تا از تو پیاسایم.» اویس گفت: «هر گز ندانستم که کسی 
باشد که خدای‌تعالی- دا بداند و بشناسد و به‌دیگری بیاساید.» 

و فضتینل (ده) گفت: چون تاریکی شب در آید. شادی به‌دل من دد- 
آید» گویم: «تا روز درحلوت بنشینم با خداع‌تعا لی.»؛ وچون روشنایی دوز 
پدیدآ ید اندوه دد دل من پیدا شود گویم که « کنون مردمان مرا از وی 
مشغول کنند.» 

و مالك دیناد(دض) گو ید که «هر که حدیث کردن باعدایب تعا لی- به- 
سناجات. دوستتر از آن ندارد که ازحدیث کُردن با مخلوقان» علم وی اند است 
و دلش ناییناست وعمرش ضایع است.» 

و یکی اذحکما می‌گوید: «هر که دا تقاضای آن بود که کسی دا بیند و 
با وی نشیند» اذنقصان وی بو که دلش از آنچه می‌باید خالی است و اذ 
بیر ون مددی می خو اهد.» و گفته‌اند:«هر که را انس به‌مردمان بنوده وی ازجملة 
مفلسان است.» 

پس اذاین جمله بدانی که هر که دا قدرت آن است که بر دوام ذکر" 
اس حاصل کند به‌حی_تعا لی» يا به‌دوام_ فکرت؟" علم و معرفت حاصل کند به 
جلال وجمال وی این از هرعبادت که به‌علق تعلق دادد بزر گترء که غایت هم 
سعادتها آن است که کسی بدان جهان شود و انس ومحبت حی‌تعالی- بر وی 
غالب شده باشد, و انس بهذکر" تمام شود و محبت." ثمرة معرفت است و 
معرفت ثمرهٌ فکرت است. و این‌همه به‌علوت داست آید. 


۱ اذخلق به‌حق مشغول کرده است. 


۳۸ معاملات 


فایدفادوم آنکه به‌سبب عزلت اذبسیادی معصیتها برهد» و جهار معصیت است 
درمخا لطت که از آن هر کسی نرهد: 


معصیت افل - غیبت کردن یا شنیدن و آن هلالكگ دین است. 


معصیت دوم - امر معروف ونهی منکرء که اگرخاموش باشد يا فاسق 
و يا عاصی گردد و اگر انکاد کند ددبسیاری حصومت و وحشت افتد. 


معصیت سوم - ریا ونفاق» که درمخا لطت" آن لام آید: که اگر با حلق 
مدارا نکند وی دا برنجانندء و اگر مدادا کند زود به‌ریا افتد که جداکردن 
مداهنت و دیا اذ مدارا سخت دشواد است؛ و اگر با دو دشمن سخن گوید» و 
با هر یکی موافقت کند دو دوی باشد و اگر نکند از دشمنی ایشان خلاص 
نیابد؛ و کمترین آن باشد که هر که دا بیند می‌گویدا که «هميشه آرژومندم»و 
غالب آن بو دکه درو غ است.-ا گر یه‌مثل آن نگوید مستوحش شوند وادّر تو 
ی کون ۷ نفاق و ددو غ باشد؛ و کمترین آن بو دکه ازهر کسی همی پرسد که 
«تو چگونه‌ای وقومت چگونه‌اند؟» و به‌باطن از اندوه ایشان - تا چگونه‌اند 
فاد غ باشدء واین محض نفاق باشد. 

اين مسعود (دض) گوید: «کس باشد که بیرون شود و با کسی کاری 
دارد» چندانی ثنا ومردمی بگوید آن کس دا به‌نفاق که دین در سر آن‌کار بدهد و 
یاز حانه شود حاجت دوا شده وعسدای‌تعا لی- دا به‌خشم آودده.» 

سر ی سقطی می‌گوید: « اگر براددی به‌نزديك من آید و من دست 
به‌محاسن فرو آدم تا راست شود: بتر سم که در جريده منافقان نام من ثبت. 
کنند.» 

و فضیل جایی تنها نشسته بود» یکی به‌تزديك وی شد. گفت: «به جه 
آمدی؟» گفت: «برای آسایش ومو انست به‌دیداد تو.» گفت: «به‌عدای که این 


-٩‏ آن‌کس مي‌گوید. ۲- ار تقو نیز بگویی «همیشه آرزومند دیدادم.» 


آداب ز ادیه گرفتن ۰۳۹ 


به وحشت نزدیکتر است. و نیامدی الا" برای آنکه تا مرا تو مردمی کنی۱ به- 
درو غ و من ترا و ددوغی تو برمن پیمایی؛ و یکی من برتو؛ اذ اینجا 
باز گردی یا من اذاینجا برخیزم.» و هر که از چنین سخنها حذد تواند کرد 
مخالطت دیان ندارد. 

سلت (ده) یکدیگردا بدیدندی: اذحال دنیا پرسیدندی اذدین پر سید 
ندی. حاتم اصمٌ" حامدِ لفثاف دا گفت: «حجکو نه‌ای؟» گفت: «به‌سلامت و 
عافست.» حاتم گفت: «سلامت پس از آن بو دکه صراط یکذادی» و عافت آن 
وقت بو دکه دد بهشت شوی.» 

و چون عیسی (ع) را گفتندی: «چکونه‌ای؟» گفتی: «آنچه سود من در 
آن است به‌دست من نیست و آنچه ذیان من دد آن است بردفع آن قادد نیستم و 
من گرو کار حور یشم و کاد من به‌دست دیگری است» پس هیچ ددویشی اذ من 
درو پشتر و بیجاده‌تر دیست.» 

وچون دبیم تیم (دض) را کفتندی:«جکو نه‌ای؟» گفتی:«ضعیت و 
کنهکار و اجل درقتا» دودی ود می‌خودم و د حمت چشم می‌دادم.» و ابو 
دردا (درض) دا گفتندی: «چگونه‌ای؟» گفتی: «خیر است اگر از دوذخ ایمن 
شو 6.» و اویس‌قرنی دا گفتندی: «چکو نه‌ای؟» گفتی: «چکو نه باشد کس ی که 
بامداد بر عیزد و نداند که شبانگاه حواهد زیست با ته وشبانگاه نداند که بامداد 
حواهد زیست يا نه؟» و مالك دینار دا گفتند: «جکونه‌ای؟» گفت: «جکونه 
باشد کسی که عمرش می کاهد و کناهش می‌افز اید!» وحکیمی را گفتند: «جکو نم 
ای؟» گقت: «رودی خدا ی تعا لی-- می‌حورموفرمان دشمن‌وی ابلیس-می برع.» 
و محمدبن و اسع را گفتندی: «جکو نه‌ای؟» گفت: «جکو نه باشد کسی که هررورز 
يك منزل به آاخعرت نزديك می‌شود؟» و حامد شاف (ده) دا گفتند: «جکونه_ 
ای؟» گفت: «در آرژوی آنم که يك روز به‌عافیت باشم.» گفتند: «نه به‌عافیتی؟» 


ا- در «تی جمد احجیاء» و و فضبیل دز دی حر ام تدها نشسته سود بر اددی سر وی امد. ضیل 
گفت: بر ای‌چه آمدی: گفت. بي‌اي هوّانست. ای «و علی. گفت: «به‌خدای که این بهوحشت 
ماذنده تر است :۱ موانست.: ۳1 جر ادن می‌خو اهی که تومر ای هن دمن بر ای‌تو خود پیاد ایم:» 


(دبع عادات. کتاب عز لت ۳ ۷ ۶ ) 


هگ معاملات 


گفت: «عافیت روزی باشد که برمن معصیتی نرود.» و یکی دا در وقت مرگ 
پرسیدند: «چگونه‌ایآ» گفت: «چگونه باشد حال کس ی که به‌سفری دداز 
می‌شود بی‌زاد. و به‌گوری تاديك می‌شود بی‌مونس و به پادشاهی عادل 
می‌شود یی حجت.» حسان بن‌ابی سنان (دض) را گفتند: «جکونه‌ای؟» گفت: 
«جگو نه باشد حال کسی که لابد" است که بمیرد و وی دا برانگیزند و حساب 
حو اهنك.» 

و ابن سیر ین (ده) یکی را گفت: «چگونه‌ای؟ه گفت: «جکونه بود 
کسی که پانصد درم وام دارد» عیال واد است و هیچ‌چیز ندادد.» ابن سیرین 
بهنحانه شد و هز ار ددم بیاورد و بهوی داد و گفت: «پانصد درم به‌وامخواه ده و 
پانصد درم بر عیال نفقه کن و عهد کردم که نیز با کس نگویم "چگونه 
ای؟*» و این از آن کرد که ترسید که اگرتیمار وی ندارد در پرسیدن منافق 
بود. ۱ 

و بزر گان گفته‌اند که « کسانی دیدیم که هر کز یکدیگر را سلام تکردندی» 
و اگر یکی بردیگری حکم کردی به‌هرچه داشتی منع نکردی» اکنون قومی- 
اند که یکدیگر را چندان زیادت کنند و پرسند - تا از مر غ درخانه بپرسندو 
اگر با یکدیگر به‌يك درم سیم گستاعی کنند" جز منع نبینند؛ و ایسن نباشد ال" 
نفاق.» پس چون خلق بدین صفت شده‌اند» هر که با ایشان مخا اطت کند: اگر 
موافقت کند دداین نفاق و درو غ شريك بو ده و اگرمخالقت کند وی دا دشمن 
گیر ند و گرانجان خو انند و همه به‌غیبت وی مشغول شوند و دین وی دد سترر 
ایشان می‌شود و دین ایشان در سر وی. 


معصیت چهارم که به‌سبب مخا لطت لازم آید» آن است که باهر که بنشینی 
صفت وی با ت و آسرای ت کند چنانکه تودا خبر نب و ده و طبع تو از طبع وی 
بدزدد چنانکه توندانی.و آن‌باشد که تخم بسیاری‌معصیت ب ودب چون‌نشست" 


- فیزه دهگر کسی دا نگویم... ۲ کگستاخی کردن» جسادت دبی‌پردایی کردت. 
۳ باتو» به‌توه 


آداب زاویه گرفتن ۱ 


با اهل غفلت بنود- که ه رکه اهل دنیا دا بیند وحرص ایشان بر دنیا» مشل 
آن در وی پدیدار آید؛ وه رکه اهل فسق دا بیند» اگرچه‌نکر بو دآن داء چون 
بسیاد بیند آن فسق دا ددچشم وی سبکتر شود؛ و هرمعصیت که بسیار پدید آید 
انکار آن از دل بیفتد؛ و اذاین اس تکه اگرعالمی دا باجامةٌ دیبا بینند همه‌انکاد- 
کنند» و همه روز باش دکه غیبت می کنند و آن را انکاد نکنند» و غیبت از ابریشم 
پوشیدن بتر است» بلکه از ذنا کردن صعبتر است ولیکن خوی فراشده است 
از بسیاری که دود. بلکه شنیدن حال اهل غفلت زیان‌دادد» چنانکه شنیدن احوال 
صحابه و پزدگان سود دارد. و به‌وقت ذکر ايشان دحمت بادد؛ چنانکه درخبر 
است که عند ذکر الصالحین زا لرحمه. یعن ی که سبب دحمت‌آن است 
که دغیت خیر بخیزد و رغیت دنیا کمترشود چون کسی احسوال ایشان بشنود. 
همچنین به‌وقت ذکر اهل غفلت لعنت بادد» که سیب لعنت فلت و دغبت 
در دنیاست. وذکر ایشان‌سیب نقصان دین بنود» پس دیداد ایشان عظیمتر بو د. 
و برای این گفت رسول (ص) که «متل همنشین بد چون آهنگر است» که از 
جامه نسوزد دود دد تو گیرد؛ وگل همنشین نيك چون عطتاداست که اگرم‌شك 
به‌ئو ندهد» بوی آن درتو گیرد.» پس بدان که تنهایی بهتر ازهمنشین بد» وهمتشین 
نيك بهتر از تنهایی» چنانکه درخبراست. 

پس هر که مجا لست وی دغبت دیا ازتو بیرون ببرد و تو را به‌حدایس 
تعا لی دعوت کند. مخالطت بادی غتیمتی بزرگی بودد: ملازم وی باش؛ وهر- 
که خلات این بو از وی دود باشء خاصه از عالم ی که بر دنیا حریص 
بنود و کرداد وی با گفتاد برابر نبوآد» که‌آن ذهر قاتل باشد. و حرمتر 
مسلمانی پا بت رد چه با خویشتن گوید که «اگر مسلمانی اصلی داشتی» وی 
بدان اولیتر بودی»» که اگر کسی طبقی سوزینه دد پیش دارد و به‌حرص تمام 
می‌خورد و فریاد می کند که «ای مسلمانان» ازاين دود باشید که این همه زهر 
است.» هیچ کس وی را باود نکند ودلیری وی درخوردن حجتتی گردد بدانکه 
در وی زهری نیست. و بسیاد کس اس تکه بر حرام خوردن و معصیت کردن 


- درآت لوزینه. 


۰ سح 


دلیر نباشد. وچون بشنود یا بیند که آن عالم می کند دلیرشود. و بدین‌سبب است 
که زلشت عالم حرام است‌حکایت کردن؛ دوسبب دا: یکی آنکه‌غیبت بو د؛ و 
دیگر آنکه مردمان دا دلیر کندکه آن حجتت گیر ند و بدان اقتدا کنند. و شیطان 
به‌نتصرت آن برخیزد و گوید: «تو اذفلان عالم محتشمتر و پرهیز گاد تر نخو اهی- 
بود.» 

و شرط عامی آن است که چون اذعالمی تقصیری بیند» دوچیز بیندیشد: 
یکی آنکه بداند که اگر عالم تقصیری کند باشد که علم وی کفتادت آن یاشد» 
که علم شفیعی زر گ است‌وعامی دا علم نیست» جون عمل نکند برچه اعتماد 
کند؛ و دیگر آنکه بداند که دانستن عالم که «خوددن مال حرام نشاید» همچون 
دانستن عامی است که «خمرخوددن و ذنا کردن نشاید»» و هر کسی دد این قدر 
که «عمرخوددن و زنا کردن نشایده عالم است و خمر خوددن عامی حجت 
نگردد تا بدان کسی دلیر شود حرام خوردن عالم همچنین باشد. 

و بیشتر دلیری برحرام کسانی کنند که ایشان بدنام عالم با شند و از 
حقیقت علم فادغ باشند» ویا آن دا که می کنند عذری و تأویلی دانند که عوام 
نهم نکنند: بای د که عامی بدین چشم نگرد تا هلال نشو د. 

و مقصودآن است که دوژگاد چنان است که از صحبت بیشتر خلق حذر 
باید کرد. مَثل موسی وخضر(ع) که خضر کشتی سوداخ کرد و موسی انکاد 
کرد ددقر آن برای اين آودده است. و مقصود آن است که روز گاد چنان است 
که در صحبت بیشتر خلقزیان‌است. پس‌عزلت وزاویه گرفتن‌او لیتر بیشترخلق دا. 


فا ید سوم آنکه هیچ شهی 1 ماشاء‌الله۲» ازخعصومت و فتنه حالی نب و ده و 
هر که عز لت کرفت از فتنه برست» وچون مخا لطت کند درمیان مردمان به‌فتنه افتد 


۱- اشاده است به‌داستان همراه شدن موسی با خضر (قر آن» سود کهف) که خضر همراهی او دا 
پذیرفت به‌شرط آنکه موسی از وی هيچ‌چیز نپرسد» تاآنگه که دد کشتی دشستنه وخضر بوم کشتی 
دا سوداخ کرد. موسی به‌چشم انکاد دداین کاد نگریست و گفت: «کشتی بشکستی تا مردمان آن 
دا به‌آب یکشی:» و سپس معلوم شد که خضر آن کشتی دا عییناك ساخت تا به‌دست پادشاهی فیفتد 
که هر کشتی که بی‌عیب بودی می‌بگرفت به‌فاحق.4 (سه کشف‌الاسراد» سودء کهف آيهٌ ۶۳ به‌بعد) 
اس هگر [ لچه خدا بخواهد. 
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و دین وی خلل کند و درتعطر افتد. 
عبدالله عمردعاص (دض) گوید که دسول (ص) گفت: «چون مردمان را 
بین ی که چنین به‌هم بر آیند - وانگشتان‌به‌هم اندر افکنندا درون خانه ملاذم 


گیر و زبان نگاه دار و آئچه دانی ین کوخ و آنجه ندانی می‌گذاد» و به کار حاصتءة 
حویش مشغول شو و دست اذکار عوام بداد.» 

و عبدالله مسعود دوایت کند که رسول (ص) گفت: «دوز گادی‌آید بسر 
مردمان که دین مرد سلامت نیا پد مر که می‌ کر یزد ازجایی به‌جایی و از کوهی 
به کوهی و از سوداخی به‌سوداحی. چون دوباه که خویشتن از خویشتن می- 
دزدد.» گفتند: ریاد سو لاله آن کی باشد؟» گفت: «چون معیشت بی معصیت به‌دست. 
نتوان آوردن آنگاه عزب بودن حلال‌شود.» گفتند: «یادسول‌الله چگونه بو د وا 
ما دا به‌نکاح فرموده‌ای؟» گفت: «آنگاه هلاك مرد بردست مادرویدر وی بو ده 
اکرمرده باشندبردست زن وفرزند بو ده اگر نباشد بر دست‌قرابت بو دء» گفتند: 
«چرا؟» گفت: «وی دابه‌تنگدستی و درویشی ملامت می کنند وچیزی که طاقت 
آن ندادد از وی در می‌حواهند تا وی درهلاك حویش‌افتد.» واين حدیثا گر- 
چه در عزوبت است. عزلت نیز از آن معلوم شود. و اين زمان که وعده. 
داده‌است دسول (ص)پیش از دوز گاد ما به‌مدتی دراز آمده است. 

سفیان ودی(ده) در دوز گادخویش‌می گفت:«و الثه نفد حلتالعز وبه» 
به‌عدای که عزب بودن اکتون حلال گشت. ۱ ۱ 


قایدةٌ چهارم آنکه از شر " مردمان حلاص یا بد و آسوده باشد. که تا ددمیان 
مردمان باشد از دنج وغیبت و گمان بد ایشان خا لی بو دو ازطمعهای محال 
حلاص نیا بد و از آن خالی نباشدء که جون از وی جیزی بینند که عقل ایشان 


۱- دد «ترجمةٌ احیاع»: عبدالٌ عمروعاص گفت که پینامبر(ص) چون فتنه‌ها یاد کرد وصفت فرمود 
و گفت: «۲ لجه می‌گویم آنوقت باشد که عهد‌های مردمان شودیده‌بینی واما نتهای ایشان سبك گشته» 
وهمچنین باشند والگشتان خود راددهم آمیشت.4 ۲ و(حالیه)» وحال [ لکه. 


#13 معاملات 


بدان نرسد» زبان در وی دراز کنند؛ و اکرخواهد که ب‌حق همه مردمان - از 
تهنیت و تعزیت و مهمانی - قیام کند. همه دوزگار در آن شود و به‌کار حود 
پردازد؛ و اگر تخصیص کند بعضی دا بر بعضی» دیگران مستوحش شوند و 
وی دا برنجانند؛ و چون گوشه‌ای‌گرفت به‌یکباد گی از همه حلاص یاید وجمله 
حشنود باشند. 

و یکی بود از بزرگان که همیشه از گودستان و دفتری" خحالی بودی و 
تشها نشستی. وی را گفتند: «چرا چنین می کنی؟» گفت: «هیچ جایی 
بسلامتتر از تنهایی ندید وهیچ واعظ بهتر از گورستان ندیدم. و هیچ مونس 
بهتر از دفتر ندیلم.» 

و ثابت بنانی (ده) انجملة او لیا بود» بهحسن بصری نوشت که «شنیدم 
که به حج می‌شوی» خواهم که درصحبت تو باشم.» حسن گفت: «بگذ‌ار تا 
در ستر حق‌تعا لی- زندگانی می کنیم که باشد که چون به‌هم پاشیم ازیکدیکر 
چیزی ینیم که یکدیگر دا دشمن گیریم.» و اين نیز یکی از فواید عزلت 
است تا پرده مرو"ت برجای بماند و باطنها برهنه نگردد» که باشد که چیزها یی 
ناییوسیده پیدا شود. 


فاید؛ پنجم آنکه طمع مردمان از وی گ‌سسته شود وطمع وی از مردمان؛ و 
اذاین هردو طمع وت تو کد کند» که هر که اهل دنیا دا بیند 
حرص درد وی پدیدارآیدء و طمع 7 نیع حرص است: و خوادی تیم طمح, و 


اذاين سیب گفت حق-تمالی: ۳ الی مامتعتابه از واجا 
قترج زهره) لحیو 6 لدفیا!. 

۱ و دسول (ص) گفت: «منگتر بدان دنیای آداستةٌ ایشا ن که آن فتتة ایشان 
است.» ورسول (ص) گفت که «هر که فوق شماست دد دئیاء درد وی منگرید» که 


نعمت حق تعا لی- درچشم شما حقیرشوده؛ و ه رکه نعمت توانگران بیند» اگر 


۱- دفتر؛ کتاب. ۲- (قرآت ۱۳۱/۷۰): منگر به‌چشم دفبت سوی آفچه برخوددادی دادیم 
ما پدان مردانی توالگر وبیفرمان دا» واین برخوددادیشکوفة این جهانیاست که‌بیفروند ونیا ید. 
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درطلب آن افتد خحود به‌دست نیا ید وآاعرت به‌زیان آید» و اگر طلب نکند در 
مجاهدت وصب افتد و آن نیژ دشو اد است. 


فایدة ششم آنکه از دیداد گرانان و احمقان و کسانی که دیداد ايشان به‌طیم" 
مکروه باشذد برهك. 

اعمش دا گفتند: «چسرا چشمت چنین بخلل شده استآه گفت: «از بس 
که دد گرانان نگریستم.» 

جالینوس گوید: «همچنانکه تن دا تب است جان دا نیز تب است؛ و 
تب جان دیدار گرانان است.» 

و شافعی (دض) گوید: «با هیچ گران ننشستم که نه آن جانب که با وی 
داشتم گر انتر یافتم.» 

و این فا یده اگرچه دنیایی است» لیکن دین نیز به‌وی پیوسته است» که 
چون کسی دا بیند که دیداد وی ناخوش بو بهزبان یا بقدل غیبت کردن گیرد. 
وجون تنها بنود اذاین همه سلامت یا بد. 

ایناست فايدة عز لت. 


آفات عزلت 
بدان که اذمقاصد دینی ودئیایی بعضی آن است که جز ازدیگران حاصل- 
نیا ید و جز به‌مخالطت راست نشود. و در عزلت فوت آن است. و فوات آن۱ 
آفات صزلت است"؟ و آن شش است: 


آقت ادل بازماندن از علم آمو ختن و تعلیم کردن. و بدان که هر که آن علم که 
بر وی فریضه است نیامو خته باشد وی دا عزلت حرام است؛ و اسر فریضه 
بیامو نعت وعلوم دیگرنمی‌تو اند آموخت وفهم نمی‌تواندکرد وخواهد که عزلت 


- آن مقاصد. ۲- دد وترجمةً احیاع»: پی کل ] نچه اذ مخالطت حاصل آید دد عزلت 
فوت شود و فوات‌آن اذآفتهای عزلت بود. 


6 معاملات 


گیرد پرای عبادت؛ روا باشد؛ و اگرتواند که علوم شرع تمام" بیاموزد وی دا 
عز لت گرفتن خسرانی باشد عظیم» چه هر که پیش ازعلم آموختن عزلت گیرد 
بیشتر از اوقات به‌تعو اب و بیکاری و انديشة پراکنده ضایع کند» و اگر همه دوذ 
به‌عباادت مشغول شود چون علم" محکم نکرده باشد از غرود ومکر خالی نباشد 
درعیادت و از انديشةً حطا و محال خالی نبود دد اعتقاده و خواطر ی که وی 
را درآید در حق خحدای- تعالی بو دکه کفر بنود یا بدعت و وی 
تدائد. 

و در جمله عزلت. علما دا شاید نه عوام داء که عامی چون بیماد شود 
وی دا نشاید که از طبیب بگریزد و چون طبیبی خویش کند زود هلال 
شود. 

اس تعلیم کردن» درجةآن بزدگ است. عیسی (ع) می‌گوید که «ه رکه 
علم داند و بدان کار کند و دیگران دا بباموزد» وی دا درملکوت آسمان عظیم 
خوانند.» و تعلیم با عز لت دراست نیاید» پس تعلیم از عزلت اولیتر باشد. و 
این په‌شرط_آن بو دکه نیت وی ونشت متعكم دین باشد نمطلب جاه و مال. 
و پاید که علمی تعلیم کند که دد دین نافع بو د و آنکه مهمتر بود فرا پیش- 
دارد. مثلا" چون به‌طهادت ابتدا کند بگوی د که طهادت جامه وپوست مختصر 
است! و مقصود از وی طهادتی دیگراست ودای این و آن طهادت چشم و 
گوش و زبان و دست و پای و دیگر اندامهاست از معاصی. و تفصیل این 
یکگوید و بفرماید تا بدان‌کار کند . اگرکار نکند وعلمی دیگر طل بکند» مقصود 
وی جاه است . و چون اذ این طهادت فاد غ شد» بگوید که مقصود اذ این 
طهادتی دیگر است ورای این و آن طهادت دل است از دوستی دنیا و از هر 
چه جز حق--تعا لی است؛ و حقیقت لا له" لا"الته این است که وی دا هیچ 
معبودی نب ود مگر دای - تعالی؛ و هر که در بند هوای وش است 
فتَداتَحد البه هویه - هوای خویش دا به‌عدایی گرفته است و از حقیقت 
ایمان محروم است. و وجه‌ گسستن ازهوی" نشناسد تا هرچه ما در درکن منجیات 


۱ کم آاهمیت است. 


آداب زاو به گرفتن 3 


و مهلکات بگفته‌ايم بر نخواند. و اين فرض عین است بر همه حلق. چون 
شا گرد پیش اذآنکه اذاین علم فاد غ شود علم حیض و طلاق و خراج و فتاوی 
حصومات طلب کند يا مذهب , خلاف یا علم کلام و جتدل و مناظره طلب کند 
با معتز له و کر امیان یا علمی دیگر» بدان که جاه و مال طلب می کند نه دین: از 
وی دور باید بود که شر وی عظیم باشد؛ و چون با شیطان که وی دا به ملاله 
وی دعوت می کند مناظره فکند» وبانفس خویش که دشمن وی است خصومت. 
فکند» و خو اهد که مناظره و حصمی! با ابوحنیفه و شافعی و معتز له کند» دلیل 
آن است که شیطان وی دا به‌دست خویش گرفته است و بر وی می‌خندد» و 
صفاتی که در درون وی است چون حسد و کبر و دیا و عنجنب و دوستی دئیا 
و شر ه جاه و مال همه آفتهاست که سبب هلا وی است چون دل خود از آن 
پاك نکند و بدان مشغول شود که در فتاوی نکاح و طلاق و ستلتم و اجارت 
کدام درستتر است. و اکرکسی در آن خطا کرده است؛ بیش از آن تست که 
مزد وی از دو با یکی آید - که دسول (ص) گفته است: «هر که اجتهاد کرد و 
صواب کرد وی دا دو مزد است و اگر داي بو دید پدن اعرستجی 
شافعی گیرد يا آن بوحنیفه (ده) صرفه بیش اذاین نیست. وچون این صفات از 
خویشتن محونکند صرفهً این هلال دین وی است. 

و روزگار چنان شده است که دد شهری بزرگک يك دوتن بیش نیا بد! که 
وی دغیت کند در تعكم براین وجه. پس مدرس دا هم عزلت اولیتر است. که 
هر که علم به کسی آموزدکه وی دا قصدٍ دنیا بو د همچنان بو د که شمشیر به. 
کسی فروشد که وی دا قصد دراه زدن بو د. اگر گوید که «باشد که وقتی قصد 
راه دین کند.» همچنان باشد که گو ید: «شاید اين قاطم طریق دوزی تو به کند 
و به‌غزا شود.» و اگر گوید: «شم‌شیر"؟ وی دا با تویه نخواند و علم وی دا به- 
خحدای خواند.» این هم غلط است؛ که علم فتاوی خحصومات و معاملات وعلم 
کلام و نحو ولغت هیچ کس درا به‌تعدای نخواند» که اندد این تحذ یر و تر یب 
در دین نباشد» بلکه هریکی اذاین تخم حسد و مباهات و کبر و تعصتب دردل 


۱ خصمی ((ی4"مصددی)» خصومت» داودی. وت آدمی دا نش دوست نیابد. 


24 معاملات 


يم ور مس ۵ و 


می‌کارد و می‌پرورد؟؛ و لیس‌الخدر کالمعاینه۱» نگاه کن تا کسان ی که بدین 
علم مشغول بودها ند چکو نه بودند وحکو نه تثِ 

آن علم که به آعرت دعوت کند و از دنا باژ دادد» علسم حدیتث و علم 
تفسیر» و اين علوم باشد که در مهلکات و منجبات بیاودده‌ایم. لاجرم این علم 
مپذول باید داشت. که دد همه کس اثرکندء الا" به‌نادر کسی که بفایت" سختد 
دل باشد. پس اگر کسی بدین شرط که گفته آمد اين علم" طلبد» از وی عزلت 
گرفتن از کبایر عظیم بو دا. 

پس اگر کسی علم حدیث و تفسیر و آنچه مهم" است برخواندء و هم 
طلب جاه برخحود غالب بیند» باید که از تعلیم بگریزد که اگرچه ددتعلیم وی 
دیگران دا خیر بسیار باشدء و لیکن هلال وی بو د درآن: وی فدای دیگران 
باشد, واژ آن جمله بو دکه دسول (ص) گفت:«خدای دی خودنصرت کند به 
کسانی که ايشان دا هیچ نصیب مس ددع وتان ایشان چون شمع باشد که سرا 
به‌وی دوشن بو"د و وی درسوختن وکاستن باشد. 

و بدین سبب بودکه بشرحافضی هفت قمطره" از کتب حدیث که سماع 
داشت. در ذير خاله دفن کرد وحدیث بیش روایت نکرد و کقت: و«ازآن دوایت 
نمی کتم که شهوت دوایت می‌بینم از حویشتن؛ اگر شهوت خحاموشی یافتمی 
روایت کردمی.» وچنین کفته‌اند بزر گان که «حدثنا؟ بایی است از دنیا و هر- 
که گوید: «حد"ثنا؛ می‌گوید: «مرا درد پیشگاه نشانید.؟» 

و علی (دض) به‌یکی بگذشت؛ که بر کرسی" مجلسثمی کرد گفت: «اين 
می‌گوید: *عنر فونی* - مرا بشناسید.» 

و یکی از عمر (دض) دستوری خحواست تا بامداد پس اذ نماز صبح 
مردمان دا پند دهد: دستوری نداد. گفت: «اذ پند دادن نهی م یکن ی ؟» گفت: 


۱- شنیدن کی‌بود مانند دیدت؟ ۲- مردم مستمد دا از آموختن محروم کردن کناحی بزد گهاست. 
۳ دد «ترجم‌احیاء»: وبرای‌آت‌حکایت کردها ند که [ بشر ] هفنه وبا ددان»4پراز کتب احادهت که‌آن 
دا صماع کرده‌بود-دفن کرد. ودوایت نکردی وگفتی مرا آدنوی دواهت است». حدشناء 
حدیت کرد ما دا (جمله‌ای که داویان حدیث دد نقل حدیث گویند). ۵- بر منبر سخن‌م یگفت. 


آداب زاویه "رفن ۹+ 


« آدی. ترسم که چندان باد کبر درخو یشتن افکنی که به‌ثر ینا دسی.» 

ورابعهةعدویته»رحمتهتا الله » مر سفیان ودی(دض)د | گفت: «نيك‌مردی‌ای 
اکرنه آنستی که‌دنیا دوست داری.» گفت: « آن چیست؟» گفت: «روایت حدیث 
دوست دادی.» 

بوسلیمان خحطتا بی می گو ید:«ه رکه تحو اهد که باشما صحبت کندوعلم آموزد 
در این روزگاب از ایشان حذر کنید و دور باشیدء که در ایشان نه مال است و 
نه جمال» به‌ظاهر دوست باشند و به‌باطن‌دشمن در روی" ثنا گویند و در غیبت 
زشت گویند» همه اهل نفاق و سخن چیدن و مکر وفریفتن باشند. غرض ایشان 
آن بو دکه اذتو نردوان سازند از برای خود؛ و آغراض فاسد خویش را اذ 
تو حری سازند تا در هو ای ايشان کرد شهر می بر آیی؛ و آمدن خویش نزديك 
تو منتی دانند. وخواهند که عرض وجاه ومال خحویش فدای ایشان کنی به- 
عوض آنکه پیش تو آیند. و به‌همةٌ حقوق ايشان و خویشاوندان و پیوستگان 
ايشان قیام کنی وسفیه‌القوم ایشان باشی [و] با دشمنان ایشان [دشمن باشی]؛ 
واگر دریکی اذاین خلاف‌کتی آنگاه ببینی که چه‌ گویند ددعرض, تو و درعلم 
تو و چگونه دشمن آشکار! شوند.۱» وبحقیقت چنان اس ت که وی گفت. که «هیچ 
شا گرد. امروز استاد را دایگان قبول‌نکند: اول | جری خحو اهن که روان باشدآ 
و مسکین* منّدد"س نه طاقت آن دارد که به ترش شا گرد یگوید» که آنگاه در چشم 


۱- دروترجمهة احیاء»: بوسلیمان خطابی داست گفته است که «بگذاد دغبت کنندگان دا درصحبت 
تو و دد تملم اذقوء که ترا له ازایشان مالی باشد ونه جمالی. ددعلالیه دوست باشند و دد سر 
دشمن و درحضود تملق لمایند و ددغیبت "بدگفت" کنند. چون برتو آیند بر احوال تو دقیب 
شونه وچون بروند در قدح تو خطی ب گردند. اهل فاق و سخن‌چینی و خیالنت وخدیعت باشند و 
اصحاب ددوغ و بهتان و برتو فراهم آیند وتزديك تو جمم شوند. فریفته مشو که غرض ایشات 
علم نباشد» بل مال و جاه بوه و ۲ نکه ترا تردبات غرضهای خود کنند و باد کش حاجتهای خود 
سازندا کر ددغرضی‌از غرضهایا یشان تقصیر کنی بد تر ین خصمان‌شو ند واختلاف‌دفت و آمدخوو داير 
تو حقی واجب و منتی لام شناسند و اذتو خواهندکه دین و عرض وجاه خود برایشان بذل‌کنی 
و بر دشمن ایشان دشمنایکی برزی و قرابت و دوست و خدمتگاد اپشان دا صرت کنی و پبرای 
ایثان سفیه شوی اکرچه فقیه باشی و تابم خسی سکردی پی ازآ نچه متبوع دلیی بودی.» 

(دبم عادات» کتاب ششم» آفات عزلت؛ فايد8 اول) 
۲- شا گردان حقوق مستمر از استاد می‌طلبند تا دد ددس او حاضر شو ند. 


۰۰۰ معاملات 


مردمان محتشم بنماند. ونه ا جری ایشان داست تواند کرد بی‌حدمت ظالمان 
ومداهنت باایشان مسلمانی خحویش به‌سر ایشان درنهد و ازایشان خودهیج‌چیز 
نیا بد» پس هر که تعلیم تواند کرد واذاین آفات دور تواند بود وی دا تعلیم از 
عزلت فاضلتر بو د. 

اکتون شرط عامی‌ آن است که هرعالم دا که بیند که مجلس و ددس می- 
کندا پر وی گمان بد نبتر دکه "این برای مال و جاه می کند؛ و لیکن چنان 
گمان بر دکه برای خحدای تعا لی- می کند؛ که فريضهة وی‌آن است که گمان 
چنین دادد؛ وچون باطن" پلید بود گمان نيك دا جای نماند؛ که هر کسی دد 
مردمان آن‌پندادد که در وی باشد. پس این سخن‌برای آن می‌رود تا عا لم شرطر 
حویش به‌جایآرد وعامی به‌حماقت خویش این به‌بهانه نگیرد ونیسز مذمشت 
عما نکنده که خود هلال شده باشد بدین‌گمان بد. . 


آفت دوم آن است که ازمنفعت گرفتن و منفعت دسانیدن‌باز ماتد. اما منفءعت- 
گرفتن" کسب بو دکه یی مخالطت" داست نیاید؛ و هر که عیال دادد و به کسب 
مشغول شود وعزلت گیرد دشاید» که ضایع گذاشتن عیال از کبایر است؛ و اگر 
قدر کناف داد و عیال ندادد عزلت او لیتر. 

اتا منفعت دسانیدن صدقه دادن بو د و به‌حق" مسلمانان قیام کردن و 
اگر در عزلت جز به‌عیادت ظاهر مشنول نخواهد بود» کسب حلال و صدقه 
دادن وی دا از صزلت فاضلتر. و اگر اندر باطن وی دام" گشاده است به 
معرقت جلال حق‌تعالی- وانس به‌مناجات وی این ازهمه‌صدقات" فاضلتر 
که مقصود همه عبادتها این است. 


آفت سوم آن است که از مجاهت و دیاضت که‌به‌سبب صبر کُردن بر اعلاقر_ 
مردمان حاصل آید باز ماتد. و این‌فایده‌ای بزرگی است کسی دا که هنوزتمام" 


۱- مجلس کردت» برای جمم سخ نگفتن. 


آداب زاویه گرفتن ۰۱ 


ریاضت تیافته باشد» که خوی نیکو اصل همه دیاضتها و عبادتهاست و بسی- 
مخالطت پیدا نیاید» که حوی لیکو آن بو دکه بر محالات ۱ مردمان صب رکند. 
و حادمان صوفیان مخا لطت بدین کنند تا به‌سو ال کردن از عوام" رعونت و کبر 
را بشکنند» و به‌نفقةً صوفیان بخل دا بشکنند» و به‌احتمال کردن" از ایشان بل 
خحوبی از خویشتن ببرند» و به‌نعدمت ایشان و دعا وهشت ایشان بر کت‌حاصل- 
کنند. اول کاد این بوده است. اگرچه اکنون نشت و انديشه بگردیده است و 
بعضی دا مقصود؟ مال و جاه شده است. پس اگ رکسی دیاضت يافته بوآد؛ 
وی دا عزلت او لیتر که مقصود از ریاضت نه‌آن است که هميشه دنج می کشد - 
چنانکه مقصود از دادو تلخی نیست» بلکه آن است که عللت بشود ‏ چون بشد 
همیشه خود دا در تلخی دادو داشتن شرط نیست - بلکه مقصود" ودای دیاضت 
است و آن حاصل کردن ا"نس است بهذ کر حقب تعا لی. و مقصود از ریاضت 
آن اس ت که هرچه وی دا شاغل است از انس از خویشتن دود کند تا بدان 


پردازد. و بدان که چنانکه ریاضت کردن لابند است. دباضت دادن وتأدیب 
کردن دیگران هم ازکاد دین است. واین با عزلت" داست نیاید؛ بلکه شیخ دا 
از مخالطت با مریدان چاده نباشد وعزلتر وی ازایشان شرط بو د. و لیکن 
چنانکه ازآفت دیا و طلب جاه حذر باید کرد علما داء شیو خدا نیزحذر باید. 
کرد. چون به‌شرط باشد مخالطت ایشان او لیتر از عزلت. 


آفت چهادم آن است که در عزلت. باشد که وسو اس غلبه کند و باشد که دل 
نفور شود از ذکر وملال گیرد؛ و اين جز به‌موانست با مردمان برنخیزد. و 
ابن‌عباس (دض) می‌گوید که «اگر از دسواس نترسمی؟ با مردمان ننشینمی۴.» 
و علی‌بن ابی‌طالب (دض) گوید که راحت دل از دل یاز مگیرید که چون دل 
را به‌يك باد | کراه کنید نایینا شود. 

پس باید که هر دوزی يك ساعت کسی باش که به‌موانست وی استر احتی 


۳۹ محا لات(حمسال)» بیهوده‌ها . ۲- اسحتمال کردن» تسصمل کردن. ۳ بیمادی‌برود. 
۴ هرچه وی دا از الی بمحق تمالی باذ می‌دادد. ف. لاید» تا گزیر. نترسمی» 
نشینمی ( وی شرط و جواب شرط). 


۰۰ ۱ معاملات 


پاشد که آن ددنشاط بیفزاید و لیکن باید که آن‌کسی باشد که با دی حدیث دینی 
رود و احوال خویش دد تقمیر دین و ددتدییر تییر اباب دين می‌گوید 
اما با اهل غفلت فشستن من - اگر همه يك ساعت بود- زذیانکار بنود 
و آن صفا که دد جملةٌ روز پدید آمده باشد تیره گرداند. دسول (ص) گفت: 
«ه رکه به‌صفت‌دوست و همنشین خود باشد: باید که گوش داردا که دوستی 
با که دادد.» 


آقت پنجم آنکه ثشواب عیادت و تشییم جناذه و شدن ب‌دعوت و تهنیت و 
تعزیت و حقوق مردمان» فوت شود. و اندر این کادها نیز آفت است؛ و دسم 
تفاق و تکلشف به‌وی نیز داه یافته است. و کس بو دکه خویشتن دا از آفات 
آن نگاه نتو اند داشت. و به‌شرط آن قیام نتواندکرد: آن کس‌دا عز لت" او لیتر. 
و بسیار کس باشد و بودهااست‌ازسلف که چنین کرده‌اند واين همه‌در باقی کرده‌اند"» 
که صلامت خویش در آن دیده‌اند. 


آفت ششم آنکه درمخا لطت کردن وقیام کردن به‌حقوق مردمان نوعی اذتواضع 
باشد و در عز لت نوعی از تکبتر بود؛ و باشدکة باعث برعز لت" خواجگی 
وتکبتربو دو آن کهخو اهد که مردمان به‌زیادت‌وی‌شو ند و وی‌بهزیادت مردمان 
نشو د. 

روایت کرده‌اند که دد بئی اسرائیل حکیمی بود بزرگک» سیصد و شصت 
تصنیف کرده بود در حکمت. تا پنداشت که وی دا به‌نزديك خدای تعالی 
محكتی"پیدا آمد. وحی آمدبه‌پیغامبر آن روز گار که «وی دا بگوی که اروی ذمین 
پر بقبقه۴ و نام و باانگ خحویش کردی» و من این همه بقبقه 7 ترا قبول نکنم.؛» 
پس بترسید و دست از آن بداشت ۱ ۱۳ 


۱ گوش داشتن» مواظب و مراقب پسودن. ۲- ددباقی کردت» دصاکردتن» تراد 
کردن. ۳ محل؛ جایگاه» منزلت. ۴ بقبقه» جنجال» آوانه. 


آداپ زاویه گرفتن وگ 


خحدای تعا لی- از من محشنود هست؟» وحی آمد که «حشنود نیستم از ودی.» پس 
بیرون آمد و به‌باژادها شدن گرفت و با حلق مخالطت کرد و باایشان می- 
نشست و می خحاست و طعام می‌خورد و دربازاد می‌دفت» وحی‌آم د که «ا کنون 
خشنودی من بیأفت.» 

پس بدان که‌باشد که کسی عزلت از تکبث رکند» که ترسد که در مجامع 
ومحافل وی را حرمت ندارند یاترسد که نمقصانٍ وییا درعلم یا درعملسببینند» 
آن زاو یهرا پردهنقصان شود سازد» وهمیشه در آرزوی آن‌باشد تا مردمان به‌زیارت 
ویآیند و به‌وی تبر اه نمایند و تقرب کنند و دست وی بوسه دهند؛ واين عز لت 
عین نفاق باشد. 

و نشان آن عز لت که برای خحدایب تعا لی-- باشد دوچیز باشد: یکی آنکه 
در زاویسه هیچ بیکار نبا شد: بهذ کر و تفکتر مشغول باشد و ب‌علم و عیادت 
مشغول بو د؛ ودیگر آنکه زیادت مردمان دا کار ه باشد که به‌نزديكك وی شونده 
مگ رکسی راکه از وی فایدة دینی با شد. 

بوالسن حاتمی از واجگان طوس بود. به‌سلام خو اجه ابوالقاسم 
گرگانی شد (ده) و وی از او لیای بزرگ بود. عذرخو استن گرف ت که «تقصیر 
م ی کنم که کمتر به‌حدمت می‌دسم.» گفت: «ای خو اجه عذد مخواه که همه کس 
از آمدن مت دارند ۱ و ما از نا آمدن مشت دادیم که ما دا عود ازآمدن این 
مهتر" پروای دل با هیچ کس نیست - یعنی ملتك "الموت".» 

امیری به نز دی حاتم اصم شد» گفت: ورجه حانچت داری؟4» گفت: آیکه 
نه تو مرا بینی دنه من ترا بینم.» 

و بدان که در زاویه نشستن برایآنکه تا مردمان تعظیم کنند جهلی بزرگ 
است: که‌اقل" درجات آن‌است که‌بداند که ازکار وی هیچ‌چیزبه‌دست لق‌نیست؛ 
و بداند که اگر بر سر کوه رود عیب جوی بگوید که «نفاق می کند» و ا گردد 
خرابات رود آنکه دوست و مریدر وی باشد» گوید که «داه ملامت۴ می‌دود تا 


٩‏ هنت داشتن» ممنون بودت. ۲ ملكالموت» فرشتة م رکب (عزدائیل). 
۳ دراه ملامتیان» که ترك سلامت است تا آماج سرز اش خلق شود دعلالق همه از خلق ببر فد و 
اعتماد بمذات آحدهت کنند. 


3-1 معاملات 


خویشتن ازچشم مردمان بیفکند.» و در هرچه باشد مردمان درحق" وی دو گروه 
باشتد: باید که دل دد دین خود بندد نه درمردمان. 

سهل تستری (ده) مریدی دا کادی فرمود. گفت: «نتوانم اذ بیم زبانر 
مردمان.» سهل روی به‌اصحاب کرد و گفت: «اکس به‌حقیقت این کاد نرسد تا از 
دو صفت یکی‌حاصل نکند: یامحلق ازچشم‌وی‌بشود که همه حق بیند» یانفس وی 
ازچشم وی بیفتد تا با ندادد به‌هر‌صفت که خحلق وی دا بینند.» 

حسن یصری (ده) دا گفتند «قومسی به‌مجلس تو می‌آیند و سختهایاد. 
می گیر ند تا بر آن اعتر اض کنند و عیب آن می‌جو یند.» گفت: «من خویشتن را 
دیده‌ام که طمع فردوس اعلی و مجاودت حقتعا لی- می کند و هررگز طمع 
سلامت از مردمان نکند؛ کهآفریدگادر ایشان از ذبان ايشان هم سلامت 
می‌نیا بد.» 

پس از این جمله. آفات و فواید عزلت پدیدآید: هر کسی باید 
حساب خویش برگیرد و حویشتن بر این عرضه کند تا بداند که وی دا کدام 


او لیتر. 


داب عز لت 

ون کسی زاویه گکرفت باید که یت کندکه اذاین عزلت شر"* شود از 
مردمان باز دادد» و طلب سلامت کند از شر" مردمان و طلب فراغت کند به 
عبادت حق-تعا لی. 

و باید که هیچ بیکار نباشدء بلکه بهذ کر وفکر وعلم وعمل مشغول باشد؛ 
و مردمان دا به‌حویشتن داه ندهد» و از اخبار و آداجیف شهر نپرسد و ازحال 
مردمان پر سد؛ که هرچی زکه بشنود چون تخمی باشد که دد سینه افتد و درمیان 
خحلوت ستر از صینه برزند. و مهمترین کاری در خلوت" قطم حدیث نفس 
است تا ذکر" صافی شود و اخباد مردمان" تخم حدیث نفس بود. 

و باید که از قوت و کسوت به‌اند کی قناعت کند» اگرنه از مخالطت 
مردمان مستغنی نباشد. 

و باید که صبود بود بر دنج همسایگان؛ وبه‌هرچه در حق" وی گویند و 
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کنند - از ثنا و نکوهش - گوش ندارد و دل دد آن نیندد؛ و اگر وی دا دد 
عزلت" منافق گویند يا مخلص يا متواضع یا متکبتر» گوش بدان ندادد؛ که 
آن‌همه دوزگاد"مشو شکند. ومقصود ازعزلت آن باشد که به‌کار آحرت مشخول 


و مستغرق بود. 


اصل هفتم.- ]داب سفر است 


بدان که سفر دو است: یکی ظاهر ویکی باطن. 

اما سفر باطن سفر دل است درملکوت آسمان و ذمین وعجایب صنع 
ایزد‌تعا لی- ومنازل داه دین. وسفر مردان این است که‌به‌تن ددخانه فشسته 
باشند و در بهشتی که پهنای وی چند هفت آسمان و ذمین است - و زیادت؛ 
جولان می کنند. جه» عالمهای ملکوت" بهشت عارفان‌است - آن بهشتی که منع 
و تطع ومزاحمت دا به‌وی داه یست. وحی‌تعا لی- بدین سفر دعوت می کند 
که می‌گوید: آو لم ینظروا فی ملعوتالسموات والارش وما خلق‌الله من 
نی ۱ و کسی که‌اذاین سفر عاجز آید. باشدکه بعظاهر سفر کند وکالبد دا فرا او 
" برد تااذهرجایی فایده‌ای‌بر گیرد. و متثّل_ این کس‌چون کسی بو دکه به‌پای 
خحو یش به کعبه‌رود تا ظاهر کمبه‌بیند؛ ول آن‌دیگری‌چون کسی بو د که‌به‌خا نه 
نشسته بو دتا کعبه به‌نزديك‌ویآیدءویرگرد وی طو اف کند واسراد خود با وی 
گو ید.و تفاوت میان‌اینو آن پسیار با شك. واذاین بود که‌شیخ بو سعیدا بو | لخیر (ده) 


۱- (قرآن» ۲:)۱۸۵/۷یاددشکرند دد؟ نچه‌ازنقانه‌های پادشاهی خداست ددآسما نها و ذمینها و 
۲ بچه خدای آفرید از هرچهآفرید» 


"داب سفر ۰۷ 


گفتی «تا مردمان" پای"آیله کتندمردان" بی آبله دسیدندا.» 
وما آداب سفر ظاهر دد این کتاب دردوباب یاد کنیم؛ که شرح سفر باطن 
دقیق بود و دراین کتاب شر ح تپذ برد: 


پاب ادل در نیت سفر و آداب و انواع‌آن؛ 
باب دوم درعلم رخصتهای سفر. 


باب اول - دد نیت سفرو آداب و انواعآن 


بدا ن که سفر پنج قسم است : 

سفر ال در طلب علم است. واين سفرفریضه بود چون تعطتم علم 
فریضه ببنود؛ و سنشت بود چون تعكلم سنثت بود. 

وروی ای لبط مه وه کر و 
یکی آیکه علم شرع بیاموزد. و درخعیراست که «هر که ازدر خانةٌ حویش 
بیرون آید در طلب علم وی در دراه خدای است تا باژ آید.» و درخبر است که 
«فریشتگان پرهای خویش گسترده دادند برای طالب علم.» و کس بوده است- 
از سَّف - که برای يك حدیث" سفر درا ذکرده است. وشعبی گوید که «ا گر 
کسی از شام به‌یمن سف رکند تا کلمه‌ای بشنود که وی را در داه دین اذآن 
فایده‌ای باشد» سفر وی ضایح نباشد.» لیکن باید که سفر برای علمی کند که 
زاد آنحرت را شاید» و هرعلمی که وی دا اژ دنیا به آعرت نخواند» وازحرص 
ه‌قناعت نخو اند و از ریا به‌اعلاص نخواند» و اذ پرستیدن خلق‌به‌پسرستیدن 
حق نخواند آن علم" سبب نقصان وی بو د. 


وجه دوم آیکه سفر کند تا خحو یشتن و اعلاق خویشتن دا بشناسد. تا به‌علا جح 
صفاتی که دد وی مذموم است مشغول شود. واین نیزمهم است که مردم" تا دد 


-٩‏ آبله تاول؛ تا احل‌ظاهر کرفتاد دلج راه‌شو ند صاحبدلات آسوده بهعقصد دسینه! ند. 
۴- مردم» انسات» آدمی. ۱ 


۰۰-۸ معاملات 


حانة خویش بو د وکار بهمراد وی می‌رود به‌نعو یشتن‌گمان نیکوبت رد وپندادد 
که نیکو اخلاق است؛ و دد صفر پرده از اخلاق باطن برخیزد و احوالی پیش 
آید که ضعت و بدشویی و عاجزی خویش بشناسد» وچون علت باز داند به 
علاح مشغول تواند شد. و هر که سفرنکرده باشد. در کادها مردانه نباشد. بشر 
حافی (ده) گفتی: «ای قر ایان» سفر کنید تا پاشوید؛ که هر آب که برجای 


وجه سوم آنکه سفر کند تاعجایب صننم محداعه‌تعالی_ دد بر" وبحر و کوه و 
ییا بان و اقا لیم مختلف بییند وانواعآفریده‌های مختلف- ازحیوان و نبات وغیر 
آن - درتواحی عالم بشناسد. و بیند که همه آفریدگار خویش دا تسییح می- 
کنند و به‌یگانگی‌گو اهی می‌دهند. و آن کس را که این چشم گشاده ش دکه سخن ‏ 
جمادات که بی‌حرف وصوت است - بتواند شنید وحطتی الهی که بر چهرة 
همه موجودات بشته است - که نه حرف است و نه دقوم - برتواند خواند 
واصراد مملکت" ازآن بتواندشناخت. خود" وی دا بدان حاجت نباشد که گرد 
زمین طو اف کند یلکه درملکوت آسمان نگرد که هرشبا نه‌روزی‌گرد وی طرافد 
می‌ کنند و ججایب اسراد خود با وی می‌گویند و منادی می کنند: 
وان من آیته فیالشموات وا رضحم َو 
بلکه اگر کسی در عجایب آفرینش شود نگرد و اعضاً و صفات خود ببیند همه 
عمر" خحو درا ن_ظاره گاه بیند؛ بلکه عجایب خودآنگاه بیند که از چشم ظاهر در- 
گذرد وچشم دل باز کند. 

یکی از بزرگان می‌آگو ید که «مردمان می‌گویند چشم باز کنید تا عجایب 
بینید» ومن می‌گویم چشم فر از کنید" تاعجایب ببینید.» و هردو حق" است. که 
منزل اول آن‌است که چشم ظاهر باز کند و عجایب بیند» آنگاه به‌دیگر منزل 
شود. و عجایب ظاهر دانهایت است» که تعلق آن به اجسام عالم است. و آن 
متناهی‌است؛وعجایب باطن دا نهایت نیست. که تعلق آن‌به‌ارواح وحقایق است و 


- (قر آن» ۵/۹۲ و چند نان [ فیکو پیداست ] در آسمان و دمین که م یگنر ند پبرآن 
[مشر کان مکه] و ایشان از [دیدن] آن دویهاگردانیده وغافلاند. ۲ فراذ کردن» بستن. 
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حقّایق دا نها یت نیست. وباهرصود تی‌روحی و حقیقتی است: صودت نصیب چشم 
ظاهر است وحقیقت" نصیب چشم باطن؛ و صودت" سخت مختصر! است. و 
مثال وی چنان بو دکه کسی ذبانی بیند پنداددکه پاده‌ای‌گوشت است. و دلی 
بیند پندادد که پاده‌ای حون سیاه است. نگاه باید کرد که تا قدد این که نصیبر 
چشم ظاهراست» درجنب آن که حقیقت زیان و دل است» چیست؟ و همه اجزا 
و ذر"ات عالم همچنین است. هر که دا بیش از چشم ظاهر ندادند ددجةٌ وی 
به‌درجهٌ ستور نزديك است. اما در بعضی خبرها هست که «چشم ظامر کالبدر 
چشمر باطن است.»بدین سبب سفربرای‌نظر درعجایب افر ینش اذفایده‌ای خحا لی 


ثبست. 


سفر دوم برای عبادت است» چون حج و غزو و زیادت گود انییا ۲ 
صحا به و تابعین؟ پلکه زیارت علما ویزر گان دین که نظر در دوی ایشان عبادت 
بشو"د و برکت_دعای‌ایشان بزرگ باشد. و یکی از برکات مشاهدت ایشان‌آن 
بو دکه دغبت_افندا کردن بدیشان پدیدادآید» پس دیدار ايشان هم عبادت 
بنود و هم تخم عبادتهای بسیاد ب ود و چون فواید انفاس و سخنهای ایشان 
با آن‌یار شود فواید آن مضاعف گردد. و بهزیادت_گودر بزد گان شدن. به‌تصلس 
روابُود.و اين کهرسرل(ص) گفت: لا کشد الررحالالالی گلاگه مساجد"- 
یعنی مسجد مککه و مدینه و بیت‌المقدمی - دلیل آن است که ه‌بقا ع و 
تبر له نکنند که همه برابر است مگر این سه بقعه؛ اما چنانکه زیادت علما که 
زیده باشند دد این نیباید» آنها که مرده باشند همم دداین نیایدآ. پس به 
زیادت گود انیا و اولیا و علما شدن به‌قصد" وسفرکردن بدین سبب روا بود.۲ 


- عختصر» بی‌قدد» بی‌آدزش. ۲- یاد سفر جز به‌قصد سه مسجد قبند لك. ۳ دد 
این حک نیاید. ۴ دروترجمه احیاع: زیراکه این خبرها درمسجد‌ها وارد شده است و 
مسجدها. پس‌آذاین سه مسج پرابراست؛ والا میان زیادت‌مشاهد انبیا وعلما واولیا فررقی لیست 
در اصل فضیلت؛ اگرچه درجات آن تفاو ی عظیم دادد به‌اعتبار آنکه درجات ایشان دد حضرت 
الهی مختلف است. و درجمله ژیادت زسگان اولی اززیادت مردگان... (دیم‌عادات کتاب هفتم» 
ضل اول). 


۰ معامللات 


سفر سوم گریختن بود ازچیزی که مشواش دین باشد.چون جاه ومال و 
ولایت و شغل دنیا. و اين سفر فریضه ببود درحق کسی که دفتن_ راه دین بر 
وی میستر نباشد با مشغلهٌ دنیاء که داه دین به‌فراغت توان یافت و هرچند که 
آدمی هرگز فار غ نتواند بود ازضرودت حاجات خحویش ولیکن‌سبکبار تواند- 
بود. وقتد تجاال‌خنفون سبکباران رسته‌اند» ا ره بی‌بار نه‌اند. وهر- 
که دا حشمت و معرفت پدیدآید غالب"آن بو دکه وی دا ازحق مشغول- 
کند!. 

سفیان ودی می گرید که «اين دوزذگاد بد است؛ خامل" و مجهول را 
نیم است تا به‌معروف چه رسدا! روز گار آن است که هر کجا تو دا بشناختند از 
آنجا یگریزی و به‌جایی دیگر شوی که تو را نشناسند.» و هم وی دا دیدند که 
انبافی در پشت داشت و می‌شد. گفتند: و کجا می‌شوی1» کفت: « به‌فلان دی4 
که طعام ارذانتر می‌دهند» آ یا می‌شوم.» کفتند: «چجنین روا می‌دادی؟» کقت: 
«هرجای که معیشت فراختر بو دآنجا دوید که آنجا دین بسلامتتر بودو دل 
فادغتر باشد.» و ابراهیم حواص (ده) به‌هیج شهر بیش اذ چهل دوز مقام- 


نکردی. 


سفر چهادم تجارت بو"د در طلب دئیا . و این سفر مباح است. و اگر 
یت آن باشد تا خود را وعبال خود را از دوی خحلق بی‌نیاز دارده این سفر 
طاعت باشد؛ و اگر زیادت دنیا طلب می کند - برای تفاعر وتجتمل- این 
سفر در راه شیطان است. وفالب. آن بو دکه این کس همه عمر دددنج 
سفر باشد؛ که زیادت کفایت را نهایت پبدید یست» و آنگاه به‌آخر" 
راه" بر وی بر ند يا مال بترآند يا جایی غریب بمیرد و سلطان" مال بر گیرد» 
و نیکو ترین آن بو"د؟ که وادت برگیرد و در هوی و شهوت خویش خر حکند 
و از وی یاد نیاددو تا تو اندوصیت‌وی به جای نیارد و وام او دا نکر ارد: وبالر 


اذدحقی به دیکری مشغول کند. ۲ خامل؛ گمنام. ۳ و دد بهترین حالت. 


آداب سفر 9 


آخرت با وی بماند. و هیچ غین بیش اذ این نباشد که دنج" همه وی کشد و 
وبال" همه وی بر دو راحت همه دیکگری بسل: 


سفر پنجم سفر تماشا وتفر ج باشد. و این دواباشد چون اند کی باشد 
وگاه‌گاه. امتااگر کسی دد شهرها گردیدن عادت گیرد و وی دا هیچ غرضی 
نباشد مر آنکه شهرهای نو و مردمان نو می‌بیند. علمادا ددچنین سفر" حلاف 
است: کُردهی کفتهاند که «اين رنجا نیدن خحود باشد بی‌فایده و اين نشاید.» و 
درست نزديك ما آن است که اين حرام نباشد که تماشا نیز غرض است. اگرچه 
تخسیس است. و مباح هر کسی درخور وی باشد و چنین مردم" خسیس‌طبح 
باشندء و این غرض یز درحود وی بو د. اتا گروهی هستند از مرقتع- 
دادان که حوی گرفته‌اند که از شهری به‌شهری و از جایی به‌جایی می‌روند 
بی آ نکه‌مقصود"دیدن بیری‌با ش دکه خحعدمت وی را ملازم گیرنده و لیکن مقصودر 
ایشان تماشا بنوده که طاقت مواظیت بر عبادت ندارند و از باطن راه 
برایشان گشاده نشده باشد درمقامات تص وف و به‌حکم کاهلی وبطا لت" طاقت 
آن ندارند که در يك جای درحکم کسی از پیران بنشینند» دد شهرها می گر دند 
و هرجای که سفرهآبادانتر بو اد زیادت مقام می کنند وچون بر مراد ایشان 
و 3 زبان بر خادم دراز می‌کنند و وی دا می‌رنجانند» وجای دیگر که سفرم 
ای بهتر نشان دهند آنجا می‌ش ند؛ و باشد که زیادت گودی به‌بهانسه گر ند که 
«مقصود ما این است» و نه‌آن باشد.این سفر | گرچه‌حرام یست باری مکروه 
است؛ و این قوم منموم‌اند اگرچه عاصی و فاسق نیستند؛ و هرگاه که نان 
صوفیان حودند و سوال کنند وعویشتن برصورت صوفیان فرا نمایند» فاسق و 
عاصی باشند؛ و آنچه فرا ستانند حرام باشد؛ که نه هر که مرقشع ددپوشد وپنج 
نماز کند صوفی بود. بلکه صوفی آن بو دکه وی‌دا طلیی باشد و دوی بدان 
آودده بود یا بدان رسیده بود با در کوشش آن باشد که جز به‌ضرورتی در 
آن تصرف نکند» یا کسی بو دکه‌به‌عدمت این قوم مشغول باشد. نان صوفیان 
این سه قوم دا بیش حلال نب و د. 


۲ ۱ معاملات 


اما آنکه مردی مغرور باشد و باطن وی ازطلب ومجاهدت در آن طلب" 
حالی بو د و به عدمت مشفول نباشد» بدانکه وی مرقتع پوشد صوفی نباشد؛ 
بلکه اگرچیزی بر طر"ادان وقف کرده باشند وی دا مباح باشد؛ که خویشتن 
بی‌ضرودت برصودت صوفی نمودن ‏ بی‌آنکه به‌صفت ایشان باشی - محض 
نفاق و طر"اری باشد. و بترین اين قوم آن باشد که سختتکی چند به‌عبارت 
صوفیان یاد گرفته باشد ویهوده می‌گوید و می‌پنداددکه علم اولين و آخرین 
بر ایشان گشاده شدکهآن سخن می‌توانند گفت !وباش دکه شومی آن سخنر 
اپشان به‌جایی کشد که به‌چشم حقادت در علم و علما نگرند. و باش دکه شرع 
نیز دد چشم ایشان مختصر گردد و گو یندکه «اين برای ضعفاست. و کسان ی که 
در آن دراه قوی شدند ایشان دا هیج‌چیز زیان ندادد» ودین_ ایشان دو قللته۲ 
شدء که به‌هیچ‌چیز تجاست آپذیرد.» چون دداین ددجه دسیدند» کشتن یکی 
از ايشان فاضلتر از کشتن هزارکافر دربلاد هند و دوم؛ که" مردمان خوددا گام 
دارند اژکفتاد. اما اين ملعو نان مسلمانی دا هم به زبان اصل مسلمانی باطل 
کنند. وشیطان دداین روز گادهیچ دام فروننهاده است مثل این دام» وبسیاد کس 
دداین دام افتاد وهلاله شد. 


آداب مسافر 

آداب مسافر در ظاهر, از اول سفر تا آخر 

و آن هشت ادب است: 
ادب ادل آنکه پیشین؟ مظا لم بازدهد و ودیعتها با خحداوندانه رساند. و ه رکه 
را نفقه بر وی واجب است بنهد» و زادی حلال به‌دست آرد» وجندانی بر‌گیرد 
که با همراهان دفق تواند کر دکه طعام دادن و سخن خوش گفتن و باسکادی 
خحتلق" نیکو کردن دد سفر از جملةً مکارم احلاق است*. 


داه صوفیانت. ۲ دوقله (دو سبو» دو کونه)» مقداد آب به‌حد کی سهوترجمه احیاء؟ 
۳ کهه ژیراکه. ۴ پیشین» نخست. م خداو یدان»؛ حاحبات. مب دد 
ترجه احیاه»: و در سفر ازخوش سنی وان دحی و اظهار مکادم اخلاق چاده نباشد»: که 
سقرپوشیدههای باطن ظاهر گردا لد. 


پات کی و 


ادب ددم آنکه در فبقی شایسته به‌دست آردکه دد دین یاود او بو آد. رسول(ص) 
نهی کرده است اذتنها سفر کردن و گفته است که «سه‌تن جماعتی باشند.» و گفته 
اس ت که «باید که یکی دا امیر کتند.» که دد سفرها اندیشه‌های مختلف افند. 
و هرکار که سربند ۱ آن کار با یکی بو د تباه شود و اگر سر و کار عالّم با 
دو حدای بودی»سخت تباه بودی. و کسی‌دا امیر کنند که به‌عتلی" نیکوباشد و 
سفر بیش کرده بود. 


ادب‌سوم آنکه ر فیقان حاضر دا ودا ع کندء و دعایی که رسول (ص) کفته است 
بگوید باهریکی: سود عالله ديتك و امانتتك" وختوانیم" عملك . 
و رسول (ص) چون‌کسی از نزديك وی به‌سفر شدی‌گفتی: زو" دك اه التتقوی 
و ففتر" کباش و وتجدهتاف- لت‌ختیتر حیلث" ترجنهنت- این دها 
سنشت مقیم است؟. و باید که جون ودا ع کند همه دا به‌عدای تعا لی_ سپارد. 
يك‌روز عمرخعطتاب (دض) عطا می‌داد» مردی بیبامد باکودکی. عمر گفت: 
«ستبحان الته! هرگ کس ندیدم که به کسی ماتد» چنین که این کودله به‌تو 
ماتد.» مردگفت: «از عجایب کار وی ترا خبر کنم یا امیرالمومنین: به‌سفری 
رفتم وماددر وی آبستن بود. گفت: ؟ بدین‌حال فرومی گذادی؟؟ گفتم: *آسنتو و ع 
اه ما قی بطنك *- به‌عدای سپردم آنچه درشکم دادی» پس چون باز آمدم 
مادر وی بمرده بود. يك شب حدیث می کردیم» آتشی دیلم از دور. گفتم: این 
چیست؟» گفتند: "این از گود ذن توست.؟ و هرشی همی دیدم. گفتم: "این 
زن نمازکن بود و دوژه‌داد این چه‌حال است؟* بشدم و گود باذزکردم تا خود" 
حال" چیست" چراغی دیدم نهاده و این کوداه بازی می کرد. آواذی شنیدم که 
مرا گفتند: *اين دا به‌ما سپردی» اگر ماددش دا نیز بسپردیی باذیافتیی.*» 


ادب چهادم آنکه دوئم از بکند: یکی نماز استخاده پیش از آنکه به سفر 


۱- سر بند» سر لخ» سردشته. ۲ این دما آن‌کیدا مستحب است که مسافر دا بددقه می- 
کند. ۳ با بدا م که حال چیست. 


1 معامالات 


بیرون‌آید» و آن نماز و دعا معروف است؛ و دیگر به‌وقت بیرون شدن چهاد 
در کعت نماز بکند. که انس می‌گویسد: «مردی به‌نزديك دسول (ص) آمد و 
گفت: «انديشهةً سفری دارم و دصیت خود نشته‌اع» به‌پدر دهم یا به‌پسر یا به- 
برادر؟» دسول (ص) گفت: * هر کس که به‌سفر شد هیچ خلیفت بةجای حویش 
بنگذ اشت نزدخدای_ تما لی- دوستتر ازچهاد د کعت.» که‌بگزارد در آن‌وقت که 
باد" بسته باشد» در هر دکعتی آلحمد يك باد وقل هو النه" آحتد يك باد 
بسرخواند» و چون فادغ شد بگوید: 

نناتی رب ین لت فاطیشی بین هی آفلیو مالی و و نمی 
فهی خلیفتهٌ فی آهله و ماله؛ و حرز حول داره حتی یرجع السی 
اهله . 


چم ی ۵ و ماه 


ادب پنجهم ۱۳ سرای رسد بکوید: بسرلله و بالثه قو کلت علی 
اش لاحول ولا قوه آ جانله»ر بآعوذ ۳ آو راضل"آوا آز زآو از ل آو 


سی. مي.. صی ‏ وم 


آظلم آو . اظلم آواجهل اویجیل علی. ۲ چون ۳ یگوید: سبحات 
ای سر دا هدا وما کُنا له مقرفین و اثاالی رینا لمنقلبون. 
و دیگر ادب آ :که‌جهد کندتا | بتد ای‌سفر رو ذ پنجشنبه بو د بامداد؛ که‌رسول(ص) 
ابتدای سفر دوز پنجشنبه کردی. و ابن‌عباس گوید: «هر که سفرخو اهد کرد ویا 
حاجتی خواهد جواست از کسی پگاه باید کرد که دسول (ص) دعا کرده‌است: 


۳ 


آدلیم بارك لا مُتی‌فی‌جکورها جوم خمیسها؛ و نیز گفت: آللیم بارود" 


لا متی‌فی بعورها جوم ) سبتهاودوم خجمیسپاه * » پس بامداد شنبه و پنجشنبه 
مبارژه است. 


۱- خدایا با اين نماذها به‌تو تزدیکی می‌جویسم؛ دبه‌یرکت‌آلها دد اهل و مال و فرژدام 
جا نشین من‌باش. پی‌آن نمازها جانشین وی خواهند بود دیمیات اهل دما لش» دیر‌گرد خا هاش 
نگهباته عا بازگردد. اب سه ص ۳/1۶۳ ۰ ۳- بلغزم پا بلتزامم . 
۴ات سمص ۲۲۶ /|. خدا یا به‌سبب‌پگاه خاستن امت‌من درروزذشنبه و پنجشنبه بر آ نها 
بر کت فرست. 


آداپ سفر 3-1 


ادب ششم آنکه ستور را با" سبك کند» و برپشت ستود بنایسند - چون ستود 
ایستاده بنوآد» و درخواب نشود» و چوب بر دوی ستود نزند. و بامداد و 
شبانگاه يك ساعت پیاده فرا دود تا پای" سبك کند و ستود" سبکبار شود و دلِ 
مکادری شاد کند. و بعضی اذزسلت کر ا گرفتندی به‌شرط آنکه فرود نیایند ددهیچ- 
وفت؛ پس آنگاه فرود آمدندی تا آن صدقه باشد بر ستود. و هر ستود دا که 
بزنند» بی‌سیبی» و باد گران برنهند» دد قیامت خحصمی کند". ابودددا(دض) دا 
| "شتری بمرد؛ گفت: «ای اشتر» ذینهاد! ازمن به‌حدای گله مکن ؛ که دانی که بادر 
تو به‌طافت تو برنهادم.» 

و باید که آنجه برستور خواهد نهاد فرامکادی نمایسد. و شرط بکند تا 
رضای وی به‌حاصل آید و بر آن زیادت نکند که نشاید. این‌المبادكة بر ستود 
نشسته بود» کسی نامه‌ای به‌وی داد که «اين برسان.» فر ا نستد و گفت که 
« این با مکاری شرط نکرده‌ام.» و در سخن فتها نیاویخت "۲ که «اين مقدار را 
وزنی نباشد» و در حد" مسامحت بود.» بلکه این ددستی از کمال, ود ع 


است. 


ادب هفتم آنکه عايشه (دض) می‌ گوید که دسول (ص) هرگاه که سفر کردی 
شانه و آینه و مسواله و سرمه‌دان و ناخن پیرای بر گرفتی. و صوفیان حبل" و 
دا لو در افزودند - و این عادت نبوده است سلف داء که ایشان هر کجا 
رسیدندی تیم کردندی و دد استنحاً پر سنکت اقتصار کردندی و از هر آ ب که 
نجاست آن نداستندی طهارت کردندی؛ و لیکن اگکرچه عادت بوده است. درد 
حق این قوم" نیکوست که سفر ایشان چنان نباشد که بچنین احتیاط پردازند؛ 
و احتیاط" نیکوست. اما سفر سلف بیشتر در غز و و جهاد و کارهای عظیم 
بودی که به‌چنین کارها پرداخعتتدی. 


باد ستود. ۲ دادخواه شود. ۳- مخن فقیهان دا بهانه نکرد» بسخن فقیهان 


متوسل نشد. ۴ برای تهيهُ آب طهادت و ساختن وضوء دد سفر دیسمان و دلو دا به 


ا بزاد سفر اضافه کردقد. 


۰۹ رای 


ادب هشتم آنکه چون دسول (ص) از سفر باز آمدی وچشم وی برمدینه افتادی 
گفتی: آدلمجعَل تدا جها فرارآ ورزقاً حننآ.۱ و آنگاه از پیش کسی 
بفرستادی؛ و نهی کردی از آنکه کسی ناگاه از در خانه در شود - و دو کس 
لاف کردند: مریکی درخانة حسویش مت‌کتری دیدند که بر بجیدند. و چون 
باز زسیدی اول در مسجد شدی و دو در کست نماز کردی و گنتی: قوباً قوباً 
لرّجنا اوبا لا غاد علینا حوبا!. 

وستتی م ‏ کند است ده‌آودد بردن مر اهل خانه داء و دد خبر میآید 
که اگر چیزی‌ندادد سنگی دد تو بره افکنسواین متثتلی است تا کید اين سشت 
را. این است آداب ظاهر سفر. 

اما آداب خو اص در باطن است که سفرنکند تا آنگاه که داند که زیادت 
دین وی در سقر است؛ و چون در داه» در دل شود مصانی بیند باز گردد. 
و نیت کند که درهرشهر ی که دود تتر بتهای بزر گان زیادت کند؛ وشیو خ بطلی 
و از هریکی فایده‌ای بر گیرد - نه برای آنکه به‌حدیث بر گویدکه «من مشایخ 
را دیده‌ام» ولیکن تا یدان کار کند. و ددهیچ شهر بیش از ده روذ مقام نکند 
مکر به‌اشادت شیخی که مقصود باشد. و اگر به‌زیادت براددی دود» سه رود 
بیش بتایستد - که حد" مهمانی این است - مگر که وی دنجور خو اهد شد. 
آنگاه مقام کند. وچون به‌نزديك پیری شود پیش از يك شبانروز مقام نکند» 
جون مقصود" پیش از ذیادت نباشد. و چون به‌سلام شود. در سرای بکو بد» 
و صبر کند تا وی بیرون آید. و به‌هیچ کار ابتدا رکند تااو"ل* زیادت وی‌تمام‌به- 
جای‌آورد. و درپیش وی سخن نگوید تا بپرسد» چون پرسیدآن قدر گوید که 
جواب باشد. و اگر سوالی حواهد کرد پیشین ۳ دستوری؟ خواهد. و ددآن 
شهر به‌عشرت مشغول نشو دکة احلاص زیارت بشودة. و در داه بهذ کر و تسبیح 
مشخول شود و بذقرآن خواندن در سر" چنانکه کسی نشنود. وچون کسی با وی 


۱ خدایا دد ایسن شهر برای مسا آرامش و دوژی دلخواه فرانه. 
۲- پروددگاد خود دا پوزشخواهيم وچنان باز می‌گردیم که برماگناهی نرود. 
۳ پیشین»؛ نخست. ۴ دستوری» اجازه. ۵ برود. 


آداب سفر ۰۷ 


حدیث کند. جواب دی مهمتر داند اذتسبیح. واگر ددحضر به‌چیزی مشغول 
است و آن میستراست سفرنکند که آن کفران نعمت بو د. 


باب دوم - در بیان‌آن علم که مسافران دا ,بیش از سفر 
ببا ید موخت 

و بر وی و اجب بو دکه طم داحصت سفرا بیاموزد- اگرچه عزم دادد 
که دنعصت کند ۲ باشد که به‌ضرودت" بدان حاجت‌بو د. و علم قیله و وقت 
بیا ید آموشخعت. 

و سفر دا درطهادت دو دخصت هست: یکی سح موزه و دیگر تیمتم. 
و دد نما فریضه دو: قصر وجمع. وددسنتت؟ دو: بر ستور گزاددن و دد دفتن 
گراددن. و در دوژه یکی وآن فطر است؟. این هفت دحصت اصت. 


رخحصت ادل مسحر بر موذه. هر که بر طهادتر تمام" مو ژه درپوشد آنگاه 
حدت کند» وی را با شد که برموذه مسح می کشد تا انگاه که از وقت حدث سه 
شبانر وز بگذدد و اگر مقیم باشد يك‌شبانرود؟ به‌پنج شرط: 


یکی آنکه طهارت تمام‌کند آنگاه موژه در پوشد؛ و اگر يك پای بشوید 
و در موژه کند» پیش از آنکه پای دیگر بشوید» نزديك شافعی دوا نباشد. پس 
چون پای دیگر بشوید و دد موژه کند باید که پای اول از موزه بیرون کند و باذ 
در پو شد. 


دوم باید که موزه چنان بو دکه بر وی عادت بو د اند کی درآن 


برفتن ؟؛ و اگرچرم ندارد دوا نبود. 


۱ علم به‌تسهیلاتی که ددتکالیف شرعی به‌دعایت حال مسافر پیش‌بینی شده‌است. 
۲ اگرچه تصمیم داشته‌باشد ددمواددی که تکلیف شرعی نیست اذاین تسهیلات استفاده نکند. 


۳ نماد مستحب (نافله). ۴ فطر» دوزژه کشودتن. ۵ تا نوات طهادت کامل 
اطلاق‌پذیر شود ومسح برموژه دواگردد. دد «ترجمةٌ احیاع: آنکه موزه‌قوی پاشد که 
رقتن بدا ممکن بود. ۷ مانند جوداب صوفیان يا جرموق (سر موذهء ۲ نچه بربالای 


موزه پوشند) سهداحیاء4. 


۸ معاملات 
سوم آنکه تا به کعب" درست بود.واگرددمقا بل محل"فرض۱ چیزی پیدا 
بو دیا سوداخ باشد نشاید» نزديك شافعی (ده)؛ و نزديك مالك آن است که 


اگرجه دریده بنوآده چون بر آن بتوان رفت دوا بو د. و این قولی قدیم است 
شافعی را۲؛ به‌نزديك ما این او لیتر است» که موژه در دراه بسیاد بدادده ودوختن 
به‌هروقتی عمکن نب و د. 


چهارم ]نکه موزه از پبای بیرون فکند ار مسح کرد؛ وجون بیرونه 
کشد او لیتر آن بو دکه طهارت ازسر گیرد» وا گر بر پاای شستن اقتصار کند ظاهر" 


پنجم آنکه متسنح" بر ساق نکشد. بلکه در مقابلاً قدم کشد و بر پشتر 
پای" او لیتر. و به‌يك انگشت مسح کشد روا ینود و به سه‌انگشت اولیتر. و يك 
باد بیش مسح نکشد. وچون پیش از آنکه بیرون شود مسح کشد بريك شبانرود 
اقتصار کند. و سشت آن اس ت که هر گاه که موزه در بای خواهد کرد پیشین ۲ 
فگوسار کند. که يك‌روز دسول (ص) يك پای موزه دد پای کرد کلاغیآن 
دیگر پای در ربود و از وی بیفتادگ مادی از درون وی بیرون‌آمد. و رسول 
(ص) گفت: «هر که به‌تعدای و روز قیامت ایمان دادد» گو موزه درپای مکن 
تا آنگاه که بیفشاند.» 


رخصت دوم تیم است. و تفصیل این دداصل طهارت بگفته‌ايمی باز نگوییم 
تا دراز بگردد. 


رخصت سوم آنکه هر فر یضه که هار د کعت است با دو دکست کند. و لیکن 


تا برابرآن جای‌که مسح بر آن واجب است. ۲ شافعی ابتدا بسر همین قول 
( که مذهب مالك لیزهست) بوده است. ۳ پیشین» لخست. ۴ از منتاد کلاغ 
بیفتا د. 


آداب سفر 4 ۶۹۹ 


به‌چهار شرط: 


اول آنکه در وقت" گزادد؛ اگکر قضا شود ددست آن است که قصر 
نشاید. 


دوم آنکه نیشت قصر کند. ا گرنیشت تمام کند یا درشك افتد که پشت 
تمام کرد یا نف لازم آ ید که تمام یکند. 


سوم آنکه به کسی افتدا نکند که وی تمام می کند۱. اگ رکند وی دا 
نیز لازم آید که تمام کند؛ بلکه اگر گمان بردکه امام مقیم است و تام خواهد 
کرک یا در شك بو د؛ وی دا تمام کردن لازم آید» که مسافران دا باز نتوآن 
دانست". اما چون داند که مسافراست» اگردرشك بو دکه امام قصر خواهد کرد 
وی دا دوا بود که قصر کند چون اماع قصر کند. که نیت پوشیده بود. و 
دانستن آن شرط نتوان کرد. 


چهارم آنکه سفر دراز بو دو مباح. و سفر بندة گزیخته. و سفر 
کسی که به‌راه‌زدن شود يا به‌طلب | دداد حرام شود یا بی‌دستوری مادد وپدر 
می‌شود حرام ببوآد و دخصت" در وی روا نباشد؛ و همچنین کی که از 
وامخواه بگریزد - و دارد که بدهد. و ددجمله» سفربرای غرضی بو"دو چون 
آن غرض که باعث اوست حرام است» سفر حرام قه فا 

و سفر دراز آن بو دکه شانزده فرسنکك بو ده دد کم اذاین قصر 
نشاید. و هر فرستگی دوازده هزار گام بنود. و اول صفرآن بن و دکه از 
عمادت " شهر بیرون: شود - اکرچه از خراب و بوستانها بیرون نشده باشد - 
و آخر سفرآن بنود که با عمادت وطن رسد يا درشهری دیکر که عزم اقامت 


که دی نماز دا تمام م ی گزادد نه شکسته. سب باز شناختن . مما فر اد مجاود 
هیسر فیست ۰ ۳- عمارت» [بادی؛: [نجا که‌بتاهای شهر برپاسصت. 


ب م3 معاملات 


کند - سه روز يا زیادت» بیرون روز در شدن و بیرون آمدن۱- و اگسر عزم 
تکند ولیکن در بند گزاردن‌کارها بود و نداندکه‌ کی گزارده خو اهد شد وهر 
روزی چشم می‌دارد تا: گزارده شود - و زیادت از سه دوز تأخیر افتد - بريك 
قول که به‌قیاس نزدیکتر است. دوا بو دکه قصرمی کند» وهمچون مسافراست 
که بعدل قرار نگرفته است وعزم قراد ندادد. 


رخصت چهارم جمع است". و روا باشد که در سفر دراز مباح نماد پیشین 
تأخیر کند تا با نماز دیگر به‌هم بکند. و نماژ دیگر تقدیم کند» وبا نما پیشین 
بکند. و نماد شام و خفتن همچنین. و چون نساز دیگر با نماز پیشین آدد» 
نماز دیگر تقدیم نکند" باید که اول" نماذ پیشین کند» آنگاه نماژ دیگر. 

و او لیتر آن بو دکه ستتها؟ دست‌بتدادد تا فضیلت آن‌فوت نشود» که 
فا ده سفر بدان برنیا ید ولیکن اگر خواهد» سنتها بر پشت تم تمه 
یا ددمیان دفتن*. وترتیب" آن بو دکه اول" چهار در کست نماز که سنشت نماز_ 
پیشین است بگزادد و آنگاه چهان رکصت سنت نماذ دیگر بگزارد. آنگاه 
بانگگ_نماز و قامت بگوید و فریضة نماذ پیشین بگزارد. آنگاه قامت گوید! 
و اگر تیتم می کند» تیمم" | عادت کند - و فريضة نماز دیکر بگززارد؛ و میان 
هردو نمازییش اذ تیمم و قامت" روزگاد نکنده. آنگاهآن دو دکعت سنت. که 
از پس فريضة نماذ پیشین است» پس اذ نماز دیگر بگز ارد. وچون ظهر تخیر 
کند تا عص همچنین کند. و اگر عصر بکرد و پیش از فرو شدن آفتاب به‌شهر 
سید عصر باز نکند؟. وحکم نماژ شام و خفتن هم این است. و بريك قول" 
جمع*۱ درسفر_کوتاه نیز دوابود. 


۱ سوای دوژهای ودود وخروج. ۲ دد «ترجمةً احیاه»: جمم میان نماذپیشین ونماز 
دیگر دد وقتهای‌آن ومیان نماز شام وخفتن. ۲ تماز عصر دا پیش از نماز ظهمر 
فخوا ند. ات رخا زد ۱2۱ پس ازنماز واجب» مستحب است. ف فایدء 
سفر با ثوایی که بر اثر قترك سنت ار او فوت می‌شود برابری نمی کند. ی حین 
پیادم‌روی. ۷ پرای نماز دیگر قامت دگوید. ۸ فاصله نیفکند. 

4 نماذ عصردا (ص نماذ دیگر) اسر نگیرد. ع- هم قصر بخواند هم تمام. 


اداب سر ۷۱ 


رخصت پنجم آنکه سنتت برپشت ستور" روا بنود. و واجب بو دکه دوی 
به‌قبله دادد. بلکه داه" بتدل قبله است: اگر بقصد" آن دا» بگرداند درمیان 
نماز» و آن نه سوی قبله باشد. نما" باطل شود؛ و اگر به‌سهو بود يا ستور 
حرونی۱ کند زیان ندارد. و در کو ع و سجود به‌اشادت کند و پشت خحتم می‌دهد» 
و در سجود"؟ تم" زیادت کند. و چندان؟ شرط نیست که درخعطر باشد که بیفتد. 
و اگر ددمترافتد۳ بود در کوع و سجود تمام کند. 


رخصت ششم آنکه می‌رود و نماز سنشّت می کند؟. و دد ابتدای تکبیر" دوی به. 
قله کند» که بر وی‌آسان بو و ب رکس ی که دا کب با شد دشو از بو ده و 
د کو ع وسجود به‌اشارت می کند» وبه‌وقت تشهد می‌رود وتحات می‌خحو انده, 
ونگاه دارد* تا پای برفجاست ننهد» وبر وی واجب نیست که به‌صبب نجاسات 
که بر داه بو د اژ داه بگردد و داه بر حویشتن دشو اد کند. و هر که ازدشمن 
بگریزد با درصف قتال بنودیا از سک يا اذگرگه می‌گریزد وی دا دوا بوآد 
که فریضه کند در دفتن یا بر پشت ستور - همچنین که سثت دا گفتیم قضا 
لازم نیا ید. 


رخصت هفتم روزه کشادن است. و مسافر دا که نیت روزه کرده باشد. دوا- 
بو دکه بگشاید. اگر پس از صبح" از شهر بیرونآید دوا نب ودکه بگشاید. 
و اگر بکٌشاید پس به‌شهری رسد روا بو د که در شهر بهروز نان خحورد و 
اگر نگشاده باشد که به‌شهر رسید روا نبو دکه بگشاید. و قصر کردن نمار" 
فاضلتر از تمام کردن تا اذزشبهت و خحلاف بیرونآید؛ که به‌نزديك امام بو حنیفه 
| تمام روا بو د. اما دوژه داشتن فاضلترتا ددحعطر قضا نیفند»‌مگر که بر حویشتن 
ترسد وطاقت ندارد آنگاه گشادن فاضلتر. 


اس حرولی» سر کشی. ۲ چندات خم کردن. ۳ مرقد» خوایگاه؛ دد اینسا بهب 
معنی کجاوه پا تخت دواث است. ۴_ ددحال دفتن (پیاده) گکزاددت سنت دواست. 
هس درحال دفتن سلام تما زدهد. نگاه دادده دقت کند» مواظب باشد. 


وم 3 معامالات 


و اذ این هفت دعصت. سه در سفر دراز دوا بودد: قصر وفطر ومسح 
پر موزه سه شبانروز؟ و سه در سفر کوتاه روا بو د: سنت کردن بر پشتر 
ستور و در دفتن۱» و جمعه دست بسداشتن ۲ و تیم کردن بی قضای نماد. 
اما در جمع کردن میان دو نماز" حلاف است؛ وظاهر" آن است که درسفر کوتاه 
تشا بسك 

این علمها بباید آموختن مسافر ان دا پیش اذ سفر» چون در سفر کسی 
نخواهد بودکه از وی بیساموزد" به‌وقت حاجت. و علم دلایل قبله و دلیل_ 
وقت نمازهانیزیباید آموخت چون‌راه بر دیهها نباشد که محراب پوشیده بماند؟. 
این مقدار بشناسد کهآفتاب" به‌وقت نماذ_پیشین کجا باشد چون روی به‌قبله 
کنی؛ و بهوقت فرود شدن و بر آمدنکجا بو د وچگونه بو و قطب چون 
افتد؛ و اگر در راه کوهی باشد» بد اند که بر دست داست قبله است يا بر 
دست چپ؛ اذانن مقدار چاده بو ۵ 


۱ پیاده دفتن. ۲ ترك لماذ جمعه. ۳- که منافر اد وی بیامونزده 
۴ که ددفتیجه محراپ پوشیده بماند وقبله معلوم ‏ نشود. 


اصل هشتم.- ]داب سماع و و جد 


و حکم سما ع در دو باپ یاد کنیم: 


باب اول - دد اباحت سماع و بیان] نجه از او حرام است» 
و آنچه حلال 

بدا نکه ایزد‌تعا لی-دا سرای است در دل آدمی» که آن دد وی همچنان 
پوشیده است که آتش در آهن. وچنانکه به‌زحم سنکك" بر آهن" آن سبر" آتش 
آشکار! گردد و به‌صحرا افتدا» همچنین سماع حوش و آواذ موزون آن گوهر 
دل دا بچنباند» و در وی چیزی پیدا آودد بی آنکه آدمی دا اندد آن اختیاری 
باشد. 

و سبب آن" مناسبتی است که گوهر آدمی دا با عا لتم علوی - که آن‌دا 
عالم ارواح گویند - هست. و عالم علوی عالم حسن و جمال است» واص( 
حسن و جمال" تناسب است. و هرچه متناسب است نمودگادی است ازچمالر 
آن عاكم. چه. هرجمال وحُسن وتناسب که دد اين عالتم محسوس است. همه 


به‌صحسر أُ افتادنء آفتابی و آشکادا شدضا. 


۰.۷۳ معاملات 


موه حسن و جمال وتناسب آن عا لم است. 

پس آواز خوش موزون متناسب هم شنبهتی۱ دارد ازعجایب آن‌عا تم ۲؛ 
بدان سبب که آ گاهی در دل پیدا آورد» و حرکتی و شوقی پدیدآوردکه باشد 
که آدمی خود نداند که آن چیست. و این دد دلی بو دکهآن ساده بود و 
از عشقی و شوقی که داه بدان برد خالی بنو"د. اما چون خالی نبود و بم 
چیزی مشغول باشدء آنچه بدان مشغول بو" د درحر کت آید وچونآتشی که دم 
در وی دهند افروخته‌تر گردد. 

و ه رکه دا بر دل" غا لب آتش دوستی حق_تعا لی- بو ده سماع" وی 
را مهم باشد» که آن آتش" تیزتر بنوآد. و ه رکه دا در دل" دوستی_ باطل بو ده 
سماع" زهر قاتل وی بودو بر وی حرام بود. 

علما را حلاف است در سماع که حلال است یا حرام. و هر کسه حرام 
بکرده است. از اهل ظاهر بوده است» که وی دا خود صودت نبسته است؟ 
که دوستی حق تعا لی- به‌حقیقت در دل آدمی فرو آید. چه. وی چنین گوید 
که آدمی جنس خویش دا ددست تواند داشت؟؛ اما آن دا که نه از جنس وی 
بود ونه هیچ مانند وی بوده وی دا دوست چون تواند داشت؟ پس نزديك 
وی» در دل" جز عشق مخلوق صورت نبندد؟ و اگّر عشق خالق صودت بندد 
بر خیال تشبیهی باطل باشد. پس بدین سبب‌گوید که سماع یا بازی بو د یا 
ازعشق مخلوقی بنود» و اين هردو در دین مدذموم است. 

دچون وی دا پرسند که «معنی دوستی خدای‌تعالی- که برخلق واجپ 
است چیست؟» گوید: «فرمابردادی وطاعت داشتن .» واين خحطایی است بزرگه 
که‌اين قوم را افتاده است. و ما در کتاب محبت از د کن منجیات این دا پیدا- 
کنیم.۵ 


اما اینجا می‌گویيم که حکم سماع از دل باید .گرفت؟؛ که سماع هیچ 


شبهت؛ مشابهت. ۲- تصویر عجایب آن عالم دا بدید می‌آودد. ۲ آقش 
دوستی حق. ۴ این تصود برای اوحاصل شده است. آشکاد کنیم »دوشن 
ساذیم. جْب وا بودن يا نبودنسماع دا از نوی ۲ نچه دددل اهت باید تعیین کرد. 


داب سماع و وج ۶۷۵ 


جیز در دل تیاور که نباشد» بلکه آن راکه در دل باشد فرا جنباند. هر که دا دد 
دل چیزی است حق که آن دد شر ع" محبوب است و قوات آن مطلوب است 
و وی‌آن دا طالب است - جون سماع آن را زیادت بکند. وی دا ثواب باشد. 
و هر که دا در دل" باطل است - که‌آن دد شریعت" مذموم است -- وی دا بر 
سماع عقاب بنود. و هر که را دل از هر دو خالی است لیکن برسبیل باذزی 
بشنود دیه‌حکم طبع بدان لذات یابد» سماع" وی دا میاح است. 


پس سماع بر سه قسم باشد: 


قسم ادل آنکه به‌غفلت شنود و بر طریق بازی» و این کاد اهل غفلت 
بنود. و دنیا همه لهو و بانی است و این نیز از آن بود. و دوا نباشدکه 
سماع" حرام‌بو د بدان سبب که‌عوش است. که‌خوشیها حرام‌نیست. و آنچه از 
خوشیها حرام است» نسه ازآن حرام است که خحوش است. بلکه از آن حرام 
است که درد وی ضرری باشد و فسادی. چه. آواز مرغان خحوش است و حرام 
نیست, و سبزه و آب روان و نظاده درشکوفة گل خوش است و حرام نیست. 
پس آواز خوش درحق گوش؛ همچون سبزه و آب دوان و شکوفه است دد حق 
شم ودهمجون بوی مشك است ددحق [ بینی» و همچون طعمر تعوش است دد 
حق" ذوق» و همچون حکمتهای نیکو درحق" عقل. و هریکی دا اذاین حواس 
به‌نوعی لذات است» چرا باید که حرام باشد؟ 

و دلیل بر آنکه طیبت و بازی و نظارة در آن حرام نیست آن است که 
عايشه (دض) دوایت می کند که « دوز عید" زنگیان درد مسجد بازی می کردند. 
دسول (ص) مراگفت: "خواه ی که ببینی؟» گفتم: "خواهم.؟ بر دد بایستاد و 
دست فرا پیش داشت تا من دنخدان بر دست وی نهادم» وچندان نظاده کردم 
که چندیاد یگفت که !بس نباشد؟» و من گفتم: «نه. 

و این خبر دد ضحیم! است» و از این خبر پنج زنعصت معلوم- 


۱ مقصود صحیح بخادی (یکی ازصحاح سته. شش کتاب حدیث معتیر ددنزد اهل سنت) است. 


شود: 


یکی آنکه بازی و لهو و نظارة در وی که گاه گاه باشد حرام بیست» 
و در بازی زنگیان دقص و سرود بود. 


دوم آنکه در مسجد می کردند. 


برد» گفت: «دوتکم" یا بننی ارافدة» یعنی به‌بازی مشغول باشید. و 
این فرمان باشد. پس بدانچه حرام بو د چون فرماید؟ 


چهارم آنکه ابتدا کرد عايشه دا که «خواهی که بینی؟» و ایسن تقاضا 
باشد. و نه چنان باشد که اگ_وی۱ نظاده کردی» ووی؟ حاموش بودی: روا 
بودی که کسی گفتی که « نخواس ت که وی دا برنجاند» که آن از بد خر یی 
باشك.» 


پنجم آنکه حود با عايشه (دض) بایستاد ساعتي دراز - با آنکه نظاره 
و بازی کار وی نباشد. و بدین معلوم شد که برای ذنان و کودکان موافقت کردن 
در چنین کارها-تا دل ایشان خحوش گردد- اذختلق نیکو بو"د؛ و این فاضلتر 
باشد ازخویشتن فراهم گرفتن ۲ وپادسایی و قتر"ایی نمودن. 

و هم دد صحیح است که عايشه (دض) روایت می کند که «من کوداه 
بودم لعخبتت؟ بیاداستمی -- چنانکه عادت دختران باشد - وچند کودك دیگر 
نیز به‌نرديك من بیامدندی.چون‌دسول(ص) در آمدی آن‌دختران‌باز پس‌شدندیو 
بگر یختندی. رسول (ص) ایشان دا به‌نزديك من فرستادی. يبك رود دختر کی 


عا یشه. ۲- دسول(ص). ۳ دوی کرش تمودن» تبری جستن» خوددا بر کناد 
گر فئن. ۳ لعبت» عروست. 


آداپ سباع و وجد ۷ 


راکفت: *این لعیتها چیست؟؟» گفت:!این دنعتر ان من اند.؟ گفت: *اين چیست 
برمیان ايشان بسته‌ای؟* گفت: *اين اسب ايشان است.* گفت: این چیست 
براین اسب؟؟ گفت: *پر وبال اسب است.» دسول (ص) گفت: *اسب دا بال 
و پر از کجا بو" د؟» گفت: «نشنیدی که سلیمان دا اسبی بود با بال و پر؟» 
رسول (ص) بخندید تاهمه دندانهای وی پیدا آمد.» 

و اين اذ برای‌آن دوایت می‌ کنم تامعلوم شودکه قتر"ایی کردن و دوی 
ترش داشتن و خویشتن دا ازچنین‌کادها فراهم گرفتن" از دین نیست. خاصه با 
کودلك و با کسی که کار ی کند که اهل آن باشد و از وی ذزشت و و این 
خبر دلیل آن نیست که صورت کردن! روا بنود» که لنبتت کودکان از چوب 
و حرقه بو دکه صورت تمام ندارده که در شبر است که بال اسب از خرقه 
بود. 

و هم عايشه دوایت می کند که«دو کنیزه نزديك من دف مي‌زدند وسرود- 
می گفتند» دوز عید. دسول (ص) در آمد و بر جامه۲ بخفت. و دوی" از دیگر 
جانب کرد. ابو بکر(رض) در آسد. و ایشان دا زجر کرد" و گفت: !در خانة 
رسول (رص) و مزماد شیطان!؛ رسول گفت: *یا اباپکی دست از ایشان بداد» 
که روز عید است.*» پس دف زدن و سرود گفتن اذاین خبر معلوم شد که‌مبا ج 
است. و شك نیست که به گسوش دسول (ص) دسیده باشد. و منع‌کردن وی 
ایو بکر دا از آن‌کان دلیل صریح است بر آنکه مباح است. 


قسم دوم آنکه دد دل صفتی مئموم بنود؛ چنانکه کسی دا در دل" 
دوستی_ ذنی يا کود کی بو ده که ستما ع کند در حضور وی؟ تا لذات" زیادت 
شود يا در غیبت وی بر امید وصال تا شوق" زیادت شود؛ يا سرودی شنود 
که در وی حدیث زلف و خال وجمال باشد و در اندیشهٌ خویش. بر وی فرو- 
آوردث این حرام است. و بیشتر جوانان از این جمله باشند و برایآنکه این 


ساختن صود تی هبیه| نسات یاجا نداد. ۲ جامه» رختخواب. ۳ جر کردن» 
بازداشتن. ۴ درحضورآن زت یاآت کودكگ. هس آن حدیت ژلف وخال وجمال 


دا پرآن زن یا کودك تطبیق دهد. 


۰۷۸ معاملات 


تش عشق باطل دا گرمتر کند - واین آتش" فرو کشتن واجب است. افروختن 
روا چون باشد؟ اما اگر این عشق" وی دا باذن خویش بودی] با کنیزه 
حویش. از جملة تمتشع دنیا بنود و مباح بو د؛ تا آنگاه که طلاق دهد یا 
بفروشد» آیگاه حرام شود. 


قسم سوم آنکه در دل وی صفتی محمود باشد که سماع"آن دا قوت- 
دهد. و این چهار نو ع بو ده 


نوع اول سرود و اشعاد حصاجیان بو د در صفت بادیه و کمبه کهآتش 
۱ شوق خانةٌ خحدای را دردل بجنباند. واذاین سماع منزد بو دکسی‌دا که روا 
بو دکه به‌حج شود. اما کسی دا کهة مادر وپدر دارد و دستودی ندهند یا به- 
سیب دیگر وی دا حج نشاید کرد دوا بو دکه این سماع کند و این آدزو 
در دل شحو یش قوی گرداند؛ مک رکه داند که اکرچسه شوق وی قوی خو اهلد 
شد. وی قادر بو د بر آنکه بتشود و بایستد. و بدین نزديك بود منرودر 
غازیان وسماع ایشان که خلق دا به‌غزا وجنگ کردن بادشمنان خدای‌تعا لی- 
آرژومند کند. و اين دا نیز منزد باشد. همچنین اشعاریکه عادت است که دد 
مصاف بگویند تا مرد" دلیر شود وجنگكکند» و دلیری دا ذیادت کند. در وی 
نیزمزد بو د شنیدن چوناجنگ باکافران بشود؛ اما اگر بااهل_ حق‌باشد این 
حرام بو د. 


وع دوم سرود نسوحه باشد» که گریستن آورد و اندوه دا در دل 
ژیادت کند. و اندد این نیز مزد بو د چون نوحه‌گری بر تقصیرهای خحود کند 
در مسلمانی و بر گتاهان بسیار که بر وی دفته است. و بدانچه وی دا فوت 
شده است ازدرجات بزرگی و اژخشنودی حق-تعالی؛ چنانکه نوحة داود(ع) 


۱- وقتی که. 


آداب سعاع و وجد ,۷۵+ 


بود که وی چندانی نوحه کردی که جناذه‌ها ازپیش وی بر گرفتندی۱. و وی را 
در آن الحان بودی و آواز خوش. اما اگر اندوهی حرام باشد دد دل» توحه 
حرام و ود چننانکه وی دا کسی پمرده باشد» که شدای تعا لی- می گو ید: 
لکلا تسوا علی ما فاتکم"» بر گذشته اندوه مخودید. چون کسی قضای 
دای دا‌تعا لی- کار ه باشد و بدان اندوهگین باشد ونوحه‌کند تاآن اندوه 
زیادت شود. این حرام بو د. و بدین سیب است که مزد نوحه‌گر حرام باشد» 
و وی عاصی بو ده و هر که آن فرا شنود هم عاصی بو د. 
نوع سوم آنکه در دل" شادی بو د. وجحواهدکهآن زیادت کند به 
سماع. و اين نیز مباح باشد چون شادی به‌چیزی بو دکه دوا بو دکه بدان 
شاد باشند؛ چنانکه دد عروسی و ولیمه و عتیقه و وقت آمدن فرزند و وقتر 
ختنه کردن و بازدسیدن از سفر چنانکه دسول(ص) چون به‌مدینه برسید پیشباز 
شدند» و دف می‌زدند و شادی می کردند و شعر می کتتند: 

طلعالدر عَلّمنا من‌کنیناتا لوداع 

وجب‌الشکرٌ لیا ما دعا نله داع" 

همچنین به‌ایتام عید شادی کردن دوا بو د وسماع بدین‌سبب. وهمچنین 
چون دوستان به‌هم بنشینند - به‌موافقت - و طعام خودند و خواهند که وقت" 
پا یکدیگر حوش دار ند سما ع کردن و شادی نمودن به‌موافقت یکدیگردوا- 
باشد. 
نوع چهارم و اصل" این است - آنفکه کسی دا دوستی حسقب‌تعالی. 
پر دل" غا لب شده باشد ویه‌حد" عشق" دسیده. سماع" وی دا مهم بو د؛ و باشد 
که اثر آن از بسیادی خیرات دسمی بیش بو د؛ و هرچه دوستی حق یدان 


۱- دد و«ترجمه احیاع): برای آن نوحهٌ داود (ع) ستوده بود» چه با غم یود دایم و گریسه» 
ویوسته برخطا و لت خود نوحه می‌ کرد و به دس خود با الدوه وگریه می‌بود ودیگران را 
در الدوه وگریه می‌آودد تا به.‌عدی که جنازه‌ها از مجالس توحهٌ او بر می‌داشتند. 

- قر آن» ۵۲(«.« ۳ ماه تمام(پیغامبر ) از کردنه زردامه> برما آشکادشد/عا خدا! گومی 
باشه سیاس این برما واجپ‌آمد. 


ِ«ٍآ ۱ معاملات 


زیادت شود مزد آن پیش بو د. و سما ع صوفیان درد اصل که بوده است. اذ 
این صیب بوده است؛ اگرچه اکنون برهم آميخته شده است به‌سبب گروهی که ۱ 
به‌صورت ایشان شده‌اند به‌ظاهرء و مقلس‌اند از معانی ایشان دد باطن. و 
سماع در افروختن این اثری عظیم دادد. و کس باشد از ایشان که 
ددمیان سماع وی دا مکاشفت پدیدآید» و با وی لطنها دودکه بیرون سماع 
نبا شد". 

و آن احوال اطیف که از عالتم غیب با ايشان پیوستن گیرد به‌سبب 
سماع آن دا وجد گو یند. و باشد که دل ایشان در سماع" چنان پا و صافی 
گردد که نقره‌را که دد آتش نهی؛ و آن سماع آتش در دل افکند و همه کدودتها 
از وی بر ده و باشد که به‌بسیاری دیاضت آن حاصل نتوان کرد که به‌سماع 
حاصل شود. و سماع" آن سر" متاسیت دا که دوح‌آدمی را هست با عا للم 
ادواح» فراجنباند تا بل ودکه وی دا به کلیشت اذ اين عا کم بستاند» تا از هر- 
چه دراین‌عا لم‌هست و دود بیخبر گرداند. و باشد که قوّت اعضای وی نیزساقط 
شود وییفتد و از هوش بشود. 

و آنچه از این احوال" درست باشد و بر اصل بو ده درجه آن بزرکگ 
بو وکسی داکه بدان ایمان بو"د وحاضر باشد. از برکات آن نیز محروم- 
نماند. ولیکن غلط اندر این بسیاد باشد و پندادهای خطا بسیاد افتد؛ و نشان 
حق و باطل آن پیر ان پخته و داه دفته دانند؟ ومرید را مسلتم نباشد که از 
سر خویش سماع کند بدانکه تقاضای‌آن در وی پدیدآید. 

حواجه علی حلاج یکی بود از مریدان خو اجه بوالقاسم گرگانی - 
دستوری عو است درد سما ع. گفت: «سه روز هیچ چیز مخود» پس از آن بگوری 
تا طعامی خوش بسازند؛ اگر میلت به‌سماع بیش باشد و سماع اختیاد کنی بر 
طعام "» آنگاه این تقاضای ستماع بحق باشد. و تو دا سم بود.» اما 
مریدی که وی دا هنوز احوال دل پیدا نیامده باشد و داه" جز فرا معاملت 


هقی دووضفن و ۲ که درخارج اژسماعآن لطنهانرود. .. ۳- سماع دا برطعام 
قر چجیح دهی. 


داب سماع و وجد #۱ 


تداند, يا پیدا آمده باشد ولیکن شهوت هنوز از دی گسسته نشده بساشد. 
واجب بود بر پی رکه وی دا از سماع" منع کند» که زیان وی از سود یش 
یو د. 

و بدان که هر که سماع را و وجد دا و احوال صوفیان را انکار کند. از 
مختصری ۱ خحویش انکار کند و معنود بو"د اند آن | نکار؛ که چیزی کسه وی 
را نباشد» بدان ایمان دشو اد توان داشت. و اين همچنان بودکه مخشث؛ که 
وی دا پاور بو دکه در صحبت" لذتی ست؛ که آن لذات به‌قوت شهوت 
در توان یافت چون وی دا شهوت نیافریده‌اند چخگونه داند؟ 

و اگر نایینا لذات نظاده در سبزه و آب روان انکار کند؛ چه عجب؟ که 
وی دا چشم نداده‌اند» و آن لذات به چشم در توان یافت. و اگر کوداه لذات 
ریاست و سلطنت و فرمان دادن و مملکت داشتن انکار کند» چه عجب؟ که وی 
راه فرا بازی داند» درمملکت داشتن چه دراه بر د؟ 

و بدان که خحلق در انکار احوال صوفیان - آنکه دانشمند است و آنکه 
عامی ۴ همچون کودکان‌اند» که چیزی را که هنوز بدان نرسیده‌اند منکرند. و 
آن کس که اند مایه زیر کی دارد اقر ار دهد و گوید که «مرا این حال نیست» 
و لیکن می‌دانم که ايشان دا این هست.» باری» بدان ایمان آرد و روا دادد. اما 
آیکه هرچه وی دا نب د محال داندکه دیگری دا بو ده به‌غفایت حماقت 
باشد» و از آن قوم بودکه حقستعالی- می‌گوید: و اذلم جهتدوا به 


تس جی جي .ال 


فسیبقو لون هدا افاك قدیم؟. 


فصل 
بدان که آغجا که سماع" مباح گفتیم به‌پنج صبب حرام شود. بای د که از 
آن حذر کند: 
۱- از مختصری؛ به‌علت حقادت وکسم قددی. ۲ صحبت» همخوایکی. 
و ۳ زیر که. ۴ دا شمند وعامی خلق. ۵ (قر آ نکر مم» ۶چ۴/()* و چون راه 


لمی‌یا بند به آن» می‌گویند. این‌است دروغ ی کهن. 


+ ععاملات 


سبب افول آنکه از زئی شنود. یا از کود کی که ددمحل" شهوت باشد» 
که‌این‌حرام بود. چه اگ رکسی دا دل به‌کار حق مستغرق باشد» چون‌شهوت دد 
اصل آفر ینش هست و صودت _نیکو اندر چشمآید. شیطان‌به‌معادنتآن‌بر خیزد؛ 
و سماع بعکم شهوت بود. 

و ساع اذکودکی که در محل" فتته نباشد میاح است, و اذ ذنی که 
زشت بنود مباح نیست. چون وی دا می‌بیند؛ که نظر در ذنان» بههرصفت کسه 


پاشد» حرام است. 

اما اگر آواز بشنود از پس_ پرده: اگر بیم فتنه بنوآد حرام بوآده واگر- 
نه مباح بوآد. به‌دلیل آنکه دو کنیزله در خانهٌ عايشه (دض) سرود می گفتند و 
بی‌شك رسول (ص) آواز ايشان می‌شنید. پس آواز زنان عودت نیست چون 
رو ی کودکان۱؛ و لیکن نگریستن در کسودکان به شهوت - جای ی که یم فتنه 
باشد - حرام است. و آواز زان همچنین باشد. و این به‌احوال" بگردد": کس 
باش د که بر حویشتن ايمن بود» و کس باشد که ترسد. 

و این همچنان باشد که حلال خویش دا بوسه دادن درماه رمضان مباح 
بودکسی راکه از شهوت خویش ایمن بو ده و حرام بو دکسی داکه 
ترصد که شهوت" وی دا دد مباشرت افکتد» يا از انزال بترسد به مجردر 


بو سه دادن. 


سیب دوم آنکه‌یاسرود" رباب وچنک ویر بط وچیزی ازدود "ها باشد. یا 
ای عراقی باشد. که از دودها نهی آمده است. نه به‌سبب آنکه خحوش بنود - 
که اگر کسی اخوش و ناموزون بر زند» هم حرام بو د - لیکن به سبب 
آیکه این عادت شرابخو اد گان است و هرچه بدیشان مخصوص باشد حرام 
کرده‌اند به تبمت شراب و بدانکه شراب" با اد دهد و آرزوی آن 
بجنیا ند. 


۱- همچنا نکه‌روی کودکان عودت لیست. ۲ یه مقتضای حال هر کس؛ دیگر گون شود. 
۲ دود مطلق‌ساز زهی. ۴ وبدان سبب که شر اب به‌پاد آودد. 
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اما طبل و شاهین و دف - اگرچه در وی جلاجل بود - حرام نیست» 
که اندر این خبری نیامده است. و این چون دودها نیست» که این نه شعاد 
شرابخوار گان است» پس بر آن قیاس نتو ان کرد. بلکه دف خود زده‌اند دد پیش 
رسول (ص) وفرموده است ندن دد عروسی۱؛ و بدانکه جلاجل ددافزایند حرام 
نشود. و طبل" حاجیان و غاذیان دا حود" رسم است زدن. اما طبل مخنتثان 
حرام بنو ده که‌آن شعار_ ایشان است. و آن» طبلی دداز بو میان" بارديك و 
دوسر پهن. 

اما شاهین اگر به‌سر فرو بنود؛ و اگر به‌بر فرو بنود حرام نیست» که 
شبانان دا عادت بوده است که می‌زده‌اند. و شافعی (دض) می‌گوید: دلیل بر 
آیکه شاهین حلال است آن اس ت که آواذ شاهین به‌گوش دسول (ص) آمدء 
انگشت دد گوش کرد و ابن‌عمر دا گفت: «گوش داد» چون دست بدادد مرا 
خبر ده.» پس ابن‌عمر دا دحصت دادن تا گوش دادد دلیل آن است که مباح 
است. اما انگشت دد گوش کردن دسول (ص) دلیل آن است که وی دا در آن 
وقت حالتی بوده باشد شریف و بزد گواد که دانسته باشد کهآن آواز وی را 
مشغول بکند؛؟ که سماع" اثری دارد در جنبانیدن ۲ شوقر حق_تعالی- تا تا 
نزدیکتر رساند کسی داکه دد عين آن‌کار باشد و اين بزرگ بود به‌اضافت 
با ضعفا که ایشان دا خحود" این حال نبود؛ ام کی ۸۳ 23 مت 9 باشد» بو د 
که سماع" وی دا شاغل بو و و دد حق وی تتصان ود پس نا کردن 
سماع" دلیل_ حرامی نکندء که بسیاد مباح باشد که دست بدادند» امتا دستودی 
دادن" دلیل مباحی کند قطماً؛ که آن دا هیچ وجه دیکرنباشد. 


سبپ سوم آنکه اندر سرود" فحش باشد با هجو یا طعن باشد در اهل 
دین - چون شعر دوافض که دد حق صحا به گو یند. یا صفتی باشد از آن ذنان 
معروف» که ژنان دا صفت کردن پیش مردان دوا نباشد. که این همه شعرها 


وس دستود داده است ددعروسی بز لند. ۲ درسخه لنینگراد «شنبا بیدن» ضبط شده است 
که ظاهرا لغتی (سودت‌دیگری)است دروجنبا لیدن». ۳ سمام وی‌دا اذحق به‌چیزی دیگر 
مشغول کنف. 


۳3 ۲ محاملات 


گفتن و شنیدن حرام باشد. اما شعری که در وی صفت زئت و خال و جمال 
ببنوآد و حدیت وصال و فراق و آنچه عادت عشتاق است. گفتن و شنیدنآن 
حرام نیست. حرام بدان گردد که کسی دد ان‌ديشة خویش آن بر ذن ی که وی دا 
دوست دارد؛ یا بر کودکی فرودآوردا» آنگاه انديشة وی حرام باشد. اما اگر 
بر زن و کنیزكه حویش سماع کند» حرام نب و د. 
اما صو فیان و کسانی که ایشان به‌دوستی حقی- تما لی- مستغرق باشند و 
سماع بر آن کنند» این‌بیتها ایشان دا زیان ندادد که ايشان از هریکی معنیی فهم 
کنند که در حور حال ایشان باشد: و باشد که از دلف" ظلمت کقر فهم کنند» 
و ازنور دوی" نود ایمان فهم کنند. و باشد که از زلف" سلسلةٌ | شکال حضرت 
الهیتت فهم کنند. چنانکه شاعر گوید: 
تا بو که به‌تفصیل سر جمله بر آرم 
حندید به‌من برء سر ز لفينك مشکین 
يك پیج پبپیچید و غلط کرد شمادم 
که اذاین زلف" سلسلةً اشکال" فهم کنند» که کسی که خو اهد که به‌تصر آف عقل 
به‌وی یا سر يك موی از عجایب حضرت الوهیت بشناسد يك پیچ که در وی 
افند همه شماده‌ها غلط شود وهمه عقلها مدهوش گردد. وچون حدیث شراب 
و مستی بنو د در شعر نه آن ظاهر فهم کنند؛ مثلا" چون گو یند: 
گر می دو هزاد دطل بر پیمایی 
تا خود نخودی نباشدت شیدایی 
از اين آن فهم کنند که کار دین به‌حدیث و علم راست تباید به‌ذوق داست‌آید. 
اگر بسیادی حدیث محبت وعشق و ذهد و تو کل و دیگرمعانی بگویی واندد 
اين معانی کتا بها تصنیف کنی وکاغذ بسیار سیاه کنی» هیچ سودت نکند تا بدان 
صفت‌نگردی. و آنچه‌از بیتهای حرابات گو یند» هم‌فهم‌دیگر کنند. مثلاچون گو یند: 


و تطبیق دهد (امروده کسافی دداین ممنی «پیاده کنده به کاد می‌بر لد که ددست نیست). 


آداب سماع و وجد ) 


هر کسو به خرابات نشد بیدینست 
زیرا که خرابات اصول دینست 
ایشان اذاین خحرابات" حرایی صفات بشریت فهم کنند که اصول دین آن است 
که این صفا تکهآبادان است خراب شود تا آنکه ناپیداست دد گوهر آدمی؛ 
پیدا آید و آبادان شود. 

و شرح فهم ایشان دداز بنود. که هر کسی دا دد حور نظر خود فهمی 
دیگر باشد؟ و لیکن سبب گفتن این آن است که گروهی اژ ابلهان و گروهی از 
مبتدعان بدیشان تشنیع همی زنند که «ایشان حدیث صتم و زلف و خال و 
مستی وخرابات می‌گویند و می‌شنوند» و این حرام باشده و می‌پندادند که این 
خود حنجتتی عظیم است کة بگفتند. و طعنی مشکتر اس ت که بکردند؛ که از 
حال ایشان خبر ندارند. بلکه سماع ایشان خود باشد که بر معنی بیت نباشد» 
که بر مجرد آواز باشد» که بر آواز شاهین" خحود" سماع افند. اگکرجه هیچ 
معنی ندارد. و اذاین بو دکه کسانیکه تازی ندانند» ایشان دا بر بیتهای تاذی 
سماع افتد. و ابلهان می‌خندند که «وی خود تاذی نداند. این سماع برچه 
می کند؟» و این ابلهان این مقداد ندانند که اشتر نیز تازی نداند» وباشد که به. 
صیب الحان و سراییدن عرب‌برما ندگیچندان بدود به‌قوت سماع ونشاط" با 
باد گران که چون به‌منزل رسد و سماع فرو گذارند درحال" بیفند و هلاك شود. 
باید که اين ابلهان با اشتر جنگث و مناظره کنندی که «تو۲ تاذزی ندانی» این چه 
نشاط است که در تو پیدا می آید؟» 

وباشد نی ز که اذآن بیت تاذی چیزی فهم کند که نهسعنی آن بو د» و لیکن 
چنانکه ایشان دا خیال افند. که نه‌مقصود ایشان تفسیر شعراست. یکی می گفت: 
«ماز ارتی فی‌النوم الا خیسالکم ۲.» صوفبی حالکرد گفتند: «اين حسال 
چراکردی» که خود ندانی که وی چه می گوید؟» گفت: «چرا ندانم! می گوید: 
"ماذادیم.* داست می‌گوید» همه زادیم و فرو مانده‌ایم و در حطریم.» 


- برماندگی: باخستکی. ۲ شستخحه بدل: که. ۳- درخواب جزخیال شماهمدميم 
فیست . 


۸ معاملات 


پس‌سماع ایشان» باشد که چنین بود. و هر که دا کادی بردل مستو لی- 
شد و غلبه گرفت» هرچه بشنود همه آن شنود و هرچه ببیند همه‌آن بیند. و کسی 
که‌آتش عشق .. در حق با در باطل - ندیده باشد» این وی دا معلوم 


لسو د۵. 


سیب چهادم آنکة شنو نده جوان باشد و شهوت بر وی غالب بنود. 
و دوستی خحدای" حود" نشناسد که چه باشد. الب آن بودکه چون حدیثر 
زلف و خحال و صودت نیکو شنود. شیطان پای به‌گردن وی در آورد و شهوت 
را در وی بجنباند و عشق نیکویان۱ در دل وی‌آراسته گرداند. وآن احوالر 
عاشقا ن که می‌شنود وی دا نیز حوش آید و آرزو کند و در طلب آن ایستد تا 
وی نیز به‌طریق عشق برخيزد. 

و بسیارند زنان و مردان که جامهٌ صوفیان دارند و بدین کار مشغول 
شده‌اند» وانگاه هم به‌عبادت و شیوء طامات این را عذرها نهند و گویند: 
«فلان دا سودا و شوری پیدا آمده است و خحاشاکی در راه وی افتاده است.» 
و گویند: «عشق" دام حق است. وی دا دد دام کشیده‌اند.» و گویند: «دل وی 
نکأه داشتن وجهد کردن تا وی معشوق وش دا ببیند خحیری برکی است.» 
قو ادگی دا ظریفی و نیکوحویی نام کنند» و فسق و لواطت دا شود و سودا 
نام کتند و باشد که عذر خویش دا" گویند: «فلان پیر ما دا به‌فلان کودكه نظری 
بود» و این همیشه در داه بزرگان می‌افتاده است؛ و اين نه لواطت است» که 
شاهد بای است.» و باشد که گو بند: «عين روح بازی باشد.» و اذ اين جنس 
تر"هات به‌هم باز نهند تا فضیحتی خویش به‌چنین بیهوده‌ها بپوشند. و ه رکه 
اعتقاد ندادد که این حرام است و فسق است. ا باحتی است و حون وی 
میاح است. 

وآنچه از پیران حکایت کنند که ايشان به کودکی نگریستند» با ددوغ 


۱- تیکویان» زپبادویان. ۲ برای منود داشتن خویش. 


آداب ماع و وجد ۸ 


یاشد که برای‌عذد خویش می‌گویند؛ يا ار نگریسته بنوآد به‌شهوت بوده 
باشد بلکه چنانکه کسی در سیبی سرخ نگرد یا در شکوفه نگرد؛ و یا باشد که 
آن پیر دا یزخعطایی افتاده باشد. که نه معصوم بو ده وبدانکه پیری دا خطایبی 
اقتد يا بر وی معصیتی دود آن معصیت مباح تشو د. 

وحکایت و قصة داود(ع) برای این بگفته‌اند تا گمان نبری که هیچ کس 
از چنین صغایر ايمن شود اگرچه بزرگگ بنود. وآن نوحه و گریستن وی و 
توبةٌ وی ازاین۱ حکایت کرده‌اند تا آن بهعجت نگیری و خویشتن را معذود- 
ندادی. 

و يك سیب دیگر هست - ولیکن آن نادر باشد - که کسی بو دکه وی 
دا در آن حالت که صوفیان دا باشد» جیزها نمایند و باشد که جواهر ملایکه و 
ادداح انبیا ايشان دا کشف افتد بهمثالی. و آنگاهآن کشف بنودکه برصودتر 
آدمی با شد به‌غا یت جمال؛ که مثال" لابد ددخحود حقیقت معنی بنود و چون‌آن 
معنی به‌غایت کمال است - ددمیان معانی ادواح - مثال وی ازعا تم صورت" 
به‌غا یت جمال است. و دد عرب هیچ کس نیکودویتثر از دحنيتة کلبی نبود؛ 
و رسول (ص) چبرئیل دا بر صودت وی دیدی. آنگاه باشد که چیزی از آن 
کشف افتد - پر صودرت ۱ مردی نیکو- و ازآن لذتی عظیم یابد. چون از آن 
حال باز در آید» آن معنی باز در حجاب شود و وی درشوق و طلب آن معنی 
افتد که آن صورت. مثال وی بود. وباشد که آن معنی باز نیابد. آنگاه اگرچشم 
ظاهر وی بر صودتی نیکو افتد که با آن صورت مناسبت دارد» آن حالت بر وی 
تازه گردد و آن معنی که گم شده باشد بازیابد» و وی دا از آن وجدی وحالتی 
پیداآید. پس دوا باشد که کسی دغیت نموده باشد در آنکه صودت نیکو بیند» 
برای باذیافتن این حالت؛ و کسی که اذاین اسرار خبرندارد» چون دغیت وی 
بیند پندادد که وی هم از آن صفت می‌نکرد که صفت دی است. که از آن دیگر 
خود خبر ندارد. و در جمله» کار صوفیان‌کاری عظیم با حطراست. و به‌غایت 


برای این» اذ این‌دو. ۲ صفت پیخیر ار اسراد. 


> معاملات 


پوشیده؛ و دد هیچ‌چیز چندان غلط داه نیا بد که دد این . 

این مقداد اشارت کردهآمد تا معلوم شود که ایشان مظلوم‌اند که مردمان 
پندادن د که ایشان اذاین جنس بوده‌اند که اند این‌دوز گاد پیدا آمده‌اند. و به 
حقیقت" مظلوم آن کس بو د که چنین پندادد: که بر حویشتن ظلم کرده باشد که 
در ايشان تصرف کند یا بر دیگران قیاس کند. 


سبب پنجم آنکه عوام سما ع" په‌عادت کنند - برطریق عشرت دبازک س 
و اين میاح باشد. ولیکن به‌شرطآنکه پيشه نگیرند و برآن مواظبت نکنند. 
که چنانکه بعضی از گناهان" صغیره است. چون بسیاد شود به‌ددجه کییره زسد» 
پعضی از چیزها «باح است. به‌شرط آنکه‌گاه‌گاه یود و اندك بود: چون بسیاد 
شوده حرام گردد. که زنکیان يك زاه درمسجد بازی کردند» دسول (ص) منع 
نکرد؛ اگر آن مسجد دا بازیگاه ساختندی» منم کردی؛ و صمایشه (دض) دا اذ 
نظاده منع نکر و اگر کسی با ایشان همی گردد و پيشه گیرد دوا نباشد. و 
مزاح کردن_گاه‌گاه مباح است. ولیکن اگر کسی به‌عادت گیرد» مسخره باشد 
و نشاید. 


باب دوم - دد اد سماع وآداب‌آن 
بدان که دد سماع سه مقام است: اول فهم دوم وجد» سوم حر کت. و 
دد این هریکی سخن است. 


مقام ادل دد فهم است. اما اگر کسی سماع به‌طبم و غفلت کند یا بر انديشةٌ 
مخلوقی کند» محسیستر از آن بو دکه در فهم و حال وی سخن گویند. 

اما آنکه غالب بر وی اندیشة دین باشد» وحنب خدایس تعا لی- بوده 
این بر دو دزجه باشد: 


درجا اول درجهٌ مرید باشد که وی دا در طلب خویش و سلوله دار 
خحو یش احوال" مختلف باشد - اذ قبض و بسط و آسانی و دشوادی و آناد 


آداپ سماع و وجد 4+ 


قبول و آثار دد" و همگی دل وی آن فرو گرفته باشد. چون سخنی بشنودکه 
در وی حدیث عتاب و قبول. و وصل و هجر و قرب و بعدء و دضا وسخط 
وامید ونومیدی وامن وحو ف. و وفای به‌عهد وبدعهدی وشادی وصال واندوه 
فراق بود و آنچه بدین ماند» براحوال خحویش تنزیل کندا» و آنچه دد باطن 
وی باشد افروختن گیرد. و احوال مختلف بر وی پدیدآید» وی دا اندرآن 
اندیشدهای مختلف افتد. و اگر قاعدٌ علم و اعتقاد وی محکم نبوده باشد 
که اندیشه‌ها افتد وی دا دد سما ع که آن کفر باشد» که در حق مس بات" 
وتعالی -چیزی ما ع کند که آن محال باشد. چنانکه این بیت شنود مثلا": 

ز اول به‌متتت میل بد آن میل کجاست؟ 

و امروز ملول گشتن از بهر چراست؟ 

هر مریدی که وی دا بدایتی تيز و دوان بوده باشد و آنگاه ضعیفتر شدم 
باشد پندارد که حق دا بهوی عنایتی و میلی بوده است و اکنون بگردیدی و 
اين تغیتر در حق.تعا لی- فهم کند - این کفر بو د. بلکه باید که بداند که 
تخیگر دا به‌حق داه نبوآد» که وی مفیتر است و متغیثر نیست.و باید که بداند 
که صفت وی بگردید تا۴ آن معنی که گشاده بود در حجاب شد. اما از آن 
جانپ» خود هرگز منم و حجاب و ملال تباشف» بلکه در گاه کشاده است. ب4.- 
مثل چونآفتاب که نور وی مبذولاست. مگر کسیرا که ددپس دیو ادی شود 
و از وی در حجاب افتدء آنگاه تغیثر در وی‌آمده باشد نه در آفتاب. باید 
که گوید: 

حورشید برآمد ای نکادین دیرست 

گر بر سر من نتا بد از | دباداصست 

باید که‌حوالت حجاب به! دباد خویش کند و با تقضیری که از وی 

رفته باشد نه با* حی‌تعالی. و مقصود از این مثال آن است که باید که هرچه 


تنز یل کند» فرودآوند» تطبیق دهد. ص۴۸۴ |. ۲- که؛ذهرا که(علت کفر بود 
اینکه). ۳ب صفت‌هر ید. ۴ب تآ» دد نتیحه. ه ممال خواننه می‌شود؛ 
چاپ دآدب,» وچاب هند ؟ ادبیر (ممالادبار) #۶ باء به. 


5۰ معاملات 


صفات نقص است و تغیتر است دد حق خویش و نفس, خحویش فهسم کند» و 
هرچه جلال وجمال وجود است در حق حق_-تما لی-. فهم کند. اگر این سرمایه 
ندارد از علی زود در کفر افتد و نداند. وبدین‌سبب است که خعطر سماع سر 
دوستی حق.-تعا لی- عظیم. است. 


درچة دوم آن باشد که از درجة مریدان در گ‌ذشته باشد و احوال و 
مقدمات باذزپس کرده باشد! وبه‌نهایت آن حال رسیده باشد که آن دا فنا گویند 
و نیستی گویند چون اضافت کنند با هرچه جز حق است. و قوحید گویند و 
یگانگی گویند چون به‌حق اضافت کنند. و سماع این کس نه بر سبیل فهم 
معنی باشد» بلکه چون سماع" بهوی رسد آن حالت_ نیستی و یگانگی بر وی 
تازه گردد و به کلیئت از خو یشتن غایب شود و از اين عالم بیخبر شود و باشد 
که اگر بستل در آتش افتد خبر ندادد. چنانکه شیخ ابوالحسن نودی (ده) 
درسما ع در دوید به‌جایی که نی بریده بودند از کشت و همه پای وی می‌برید 
و وی بیخر. و سماع این" تمامتر بو د. 

اما سماع مریدان به‌صفات بشریت آميخته باشد. و این آن بو دکه 
وی دا به کلیشت ازخود فرا ستاند» چنانکه آن زنان که یوسف (ع) دا دیدند» 
همه خود دا فراموش کردند و دست بریدند. باید که این نیستی انکاد نکتی و 
گویی" که «من وی دا می‌بين وی چگو نه‌نیست شده است؟» که وی نه‌آن 
است که تو می بینی» که‌آن؟ شخص‌است وچون یمیرد هم می‌ینی و وی نیسته 
گشتهه. حقیقت وی آن معنی لطیف است که محل معرفت است. چون معرفتر 
همه چیزها از وی غایب شد. همه در حق" وی نیست کشت و چون از خود نیز 
بیخبر گشت» درحق" خویش نیست شد. وجز ذکر حق.تعا لی- نماند: هرچه 
فانی بود بشد؟ و باقی بماند. 


ات پشت‌سر گذ‌اشته باشد. ۳۹ این‌چنین کس. ۳ات گویی...؛ که‌دد لئیجه بگویی... 
۴ آآلکه تومی‌بینی. هذیرا] نچه تومی بینی شخص ( سس کالبد) است (نهحقیقت! نسا لی‌اد) 


دپس‌ازذمر کت همآن کالبددا می‌بینی وحال]نکه اد تیس تگشته است. ۶ شد» دفت. 


آداپ سباع و وجهد 2۹۰ 


پس معنی یگانگی این بو"دکه چون جز حق-تعالی- دا نبیند گوید: 
«خود همه اوست. و من ندام.» یا گوید که «من خحود او م4. و کردهی ازاینه‌سا 
غلط کرده‌اند و از این به‌حلول عیادت کرده‌اند و گروهی به افحاد عبادت کردم 
اند. واين همچنان باشد که کسی هر گز آیینه ندیده باشد در وی نگرد؛ صودت 
خحویش بیند» پندادد که وی در آیینه فرودآمده. يا پنداددکهآن صودت شود 
صودت آیینه است - که صفت آیینه حود آن است که سرخ و سفید بنماید. اگر 
پندارد که در آیینه فرودآمد» این حول بود؛ و اگر پنداددکه آیینه خود" 
صودت وی شد. این اتحاد بو د؛ وهردو غلط است. بلکه هر کز آیینه ضودت 
نشود» وصورت آیینه نشود. لیکن چنان‌نماید؛ و چنان پندادد کسی که‌کادها تمام 
نشناخته بو د. و شر ح این در چنین کتاب دشواد توان گفت» که علم این 


۰ عشل ...مر 
دراد بو د. 


مقام دوم چون اد نهم" فاد غ شد» حالی است که پدیداد آید» که آن را وجد 
گویند. و وجد" یافتن بنود. و معنی آن بو دکه حالتی یافت که پیش اذ این 
نبود. و درحقیقت آن حالت" سخن بسیاراست که آن چیست؟ و ددست این‌است 
که‌آن يك نو ع نبو ده بلکه آن را انواعم بسیادبو د. اما دوجنس باشد: یکی 
از جنس احوال بو" دو دیگر انجنس مکاشفات. 


اما احوال چنان بو دکه صفتی از آن وی غالب شود. و وی دا چون 
مستی گرداند. وآن صفت گاه شوق بو وگاه خوف بود و گاه "تشر 
عشق بنوده» و گاه طلب بنود» و گاه اندوهی بنوده و گاه حسرتسی بنود؛ و 
اقسام این بسیاد است. اما چون غا لب شودآن‌آتش" دد دل» دود آن بر دما غ 
شود و حواص وی دا غلیه کند تا۱ نبیند و نشنود چون خفته؛ یا اگر پیند وشنود 
از آن غایب وغافل ماتد چون مست. 


تاه که» دد لتیجه. 


۲ معاملات 


ونوع دیگر مکاشفات است. که چیزها نمودن‌گیرد - از آنچه صوفیان‌دا 
باشد - بعضی ددکسوت مثال» و بعضی صریح. و اثر سماع در آن از آن وجه 
است که دل دا صافی کند وچون‌آیینه‌ای باشد که کرد بر وی نشسته باشد که 
پا کنند از آن‌ گرد تا صافی شود وصوزدت" در وی پدیداد آید. 

و هرچه اذ این معنی دد عبادت تو انی آورد علمی باشد وقیاسی ومثالی» 
و حقیقت آن جز آن کس دا معلوم بو د که بدان دسیده باشد. آنگاه هر کسی 
را قدمگاه خویش معلوم بنود؛ ار در دیگری تصرف کند به‌قیاس قدمگاه 
عویش کند. و هرچه به‌قیاس باشد اذ ورق علم بو د نه از ورق ذوق. 

اما این مقداد گفته آمد تا کسانی که ایشان دا اين حالت تذواق نباشد» 
باری باور کنند و ائکاد نکنند که آن انکار" ایشان‌دا زیان دادد. و سخت ابله 
کسی بو دکه پنداددکه هرچه دد گنجينة خود نیابد» درخزانة ملوك نيابد. و 
ابله‌تر از آن کسی که خو یشتن دا - بامختصری ۱ خحویش - پادشاهی داندو گو ید: 
«من خود به همه دسیدم و همه مرا گشت. و هرچه مرا نیست. خود نیست.» و 
همه انکادها اذاین دوتو ع ابلهی خیزد. 

و بدان که وجدی‌باشد که‌به‌تکلف بود و آن عين نفاق بو د؛ مگر آنکه 
اسباب آن به‌تکكف فرا دل می‌آورد تا باشد که حقیقت وجد پدید آید. و دد 
خبر است که «چون قر آن شنوید بگریید» و اگر گریستن نیاید تکلكف کنید.» 
معنی آن است که به‌تکلتف" اسیاب حنزن فرا دل‌آدید. و اين تکلف دا ار 
است. و باشد که به‌حقیقت ادا کند.۲ 


سال اگرکسی گوید که «چون سماع ایشان حق است و یرای حق 
است» باید که در دعو تها منقریان نشانندی و قرآن خوانندی نه قتوالان که 


سرود گویند. که قرن کلام حق است و سماع از وی او لیتر.» 


جواب آن است‌که سماع بر آیات قرآن بسیاد باشد. و وجد از آن 


۱ب مختصری» حقادت؛ بیمقّدادی. ۲- ادا کند» منجر‌شود. 


داب سماع و وجد 3 


بسیاد بدیدار آید وبسیاد بو دکه از سما عٍ قرآن بیهوش شوند. و بسیاد کس 
بوده است که اندر آن سماع" جان بداده است. و حکایت آن‌آوددن دراز شود 
و در کتاب احیاء به‌تفصیل بگفته‌ايم. اما سب بآنکه بتدل مقری قتو ال نشانند 
و بدل قفرآن سرودگویند پنج است: 


ادل آنکه‌آیات قرآی همه با حال عاشقان مناسیت ندارد» که دد قران قصة 
کافران و حکم معاملات اهل دنیا و چیزهای دیگر بسیار است. که فران شفای 
همه اصناف خلق است. چون مقری به‌تگل" این آیت بر خو اند که «مادر دا 
از میراث" شش پك بو دء و خواهر را نیمه؛ یا اگرذنی دا شوهر بمیرد جهاد 
ماه و ده رود عدت باید داشت» ‏ و امثال این سیاراست.‌این. آتش_ عشق 
دا تیز نگرداند» مگر کسی که به‌غایت" عاشق یود و ازهرچیزی وی دا سماعی 
باشد - اگرچه از مقصود" دور بو د - و آنچنان نادد بو د. 


سبب ددم آنکه قرآن" بیشتر یاد دارند و بسیاد خوانده باشند» و هرچه بسیاد 
شنوده‌آید» آگاهی فرا دل ندهد در بیشتر احوال. یا بیتی که کسی پیشین بارا 
بشنود و بر آن حال کند باد دوم آن حال" حاضر نياید. و سرود" نو بر توان 
گفت» و قرآد نو بر نتوان خواند. و چون عرب می‌آمدند در دوزگار دسول 
(ص) وفران" تازهمی‌شتيدند» می کر یستند و احوال" بر ایشان پدید می آمد؛ 
ابر بکر(دض) همی گفت: «کنا کما کنتم م کم کست قلو جنا.» ما نیزهمچون 
شما بودیم اکنون دل ما سخت شد - یعتی با قرآدن قراد گرفت و خوی فرا- 
کرد. پس هرچه تاذه بنود اثر آن بیش بود. و برای این بودکه عمر(دض) 
حاج دا فرمودی تا زود به‌شهرهای خحویش شوند. و گقت: «ترسم که چون 
حوی فرا کعبه کنند» نا گاهی حرمت آن از دل ایشان برخیزد.» 


سبب سوم آنکه پیشتر دلها حرکت نکند تادی دا به‌الحان و وذنی حوش فرا- 


۱- پیشین‌باد» فضتین‌باد. 


۹ معاملات 


نجنیانی. و برای این است که بر حدیث" سماع کم افند» بلکه بر آواز خوش 
افتد» جون‌مو زون بود وبها لحان‌ب و د. و آنگاه هردستانی۱ و داهی"اثری ذیگر 
دازد. و قر آن دا نشاید که در الحان افکنند و بر دستان داست کنند و در وی 
تصرف کنند. و چون بی‌الحان بود» سخن مجر د نمایدء مگر آتشی گرم 
باشد که بدان پرافروند. 


سبب چهادم آکه الحان را نیز مدد باید داد به‌آوازهای دیگر تا اثر بیشتر کند» 
جون قضیب" و دآف و شاهین و طبل و غیر آن. و اين صورت هژل دادد» و 
قران عین جلده" است: وی دا صیانت باید کرد از آنکه با چیزی یادکنند که 
در چشم عوام آن صودت هل دادد. دسول (ص) دد خحانة دابیشع بنت 
معواذ شد» آن کنی زکان دف می‌زدند و سرود می گفتند» چون وی دا بدیدند 
ای وی به‌شعر گفتن گرفتند. گفت: «خاموش باشید. همان که می کفتید می- 
گویید.» که ای وی عین جده بود» و عزیزتر ازآن بودکه با دف بر گو ین د که 
صورت هزل دازد ونشاید. 


سیب پنجم آنکه هر کسی دا حالتی بو"دکه حریص باشد بر آنکه بیتی شنود 
موافق حال نخویش, چون موافق نیاشد» آن دا کار ه بوآد و باش که گوید: 
«اين مگوی. دیگر گوی.» و نشاید قر آن ددآن معرض آوردن که از آن کراهیت 
آید.و باشد که همة‌آیتها موافق‌هر کسی نبود. پس اگربیت موافق وی‌نباشد» 
وی بر وفق حال خویش تنزیل کندء که واجب نیس ت که از شعر" آن فهم کنند که 
شاعر حواسته است؟ اما قران دا تشاید که تنزیل کتی۲ بسر انديشة حویش» و 
آن معتی قر آن بگردانی. 

پس سیب اختیاد مشایخ قو "ال دا این بوده است که گفته آمد وحاصل 
این معنی با دو مسبپ آید: یکی ضعف شنونده» و دیگر بزر گداشت حرمتر 


- دستان» پرده» سروده شمه. ؟- راهء آهنگه. ۳ درداحیاء علومالدینه نیز 
(قضیب»آمده و بستی ای است. ۴ + ص۴۸4۵/ح1. 


آداب سماع و وجد ۹۵+ 


قر آن دا تا دد تصرف و اندیشه نبیو نلد. 


مقام سوم در سماع حسرکت و دقص و جامه ددیسدن است. و هرچه درآن 
مغلوب باشد و بی‌اختیار بنو ده بدان ماأعود بو د؛ و هرجه به‌اختیار کند. تا 
فرا مردم تما ید یت رح وی صاحب حالت‌است - ونباشد - این حرام‌است» 
که این عین_ نفاق بو د. 

بوالقاسم نصر آبادی گوید: «من می گویم که این قوم به‌سما ع مشغول 
باشند بهتر از آنکه به‌غیبت کردن.» 

بوعمروبن نجید گقت: «اگر سی سال غیبت کند» بهتر تر از آنکه در سماع" 
حا لتی فرا نماید به‌درو غ.» 

و بدا نکه کاملترین آن باشد که سما ع می‌شنود و ساکن می‌باشد» که بر 
ظاهر وی پیدا نیاید» و قوّت وی چنان بو دکه خویشتن نگاه تواند داشت» 
که‌آن حرکت و بانگ کردن و گریستن همه از ضعف بنوآد ولیکن چنین 
قوت کمتر باشد. 

و همانا معتی آنکه ایو یکر(دض) گفت: « کنا کما کنتم کم فست 
قلوجنا.»این‌ب و دکه قوجت لو ناه یعنی که سخت و به‌قوت شد. که 
طاقت آن دادیم که خویشتن نگاه می‌دادیم. و آن‌ ک س که خویشتن نگام 
نتواند داشت باید که تا به ضرورت نرسد ظاهر نگرداند وخویشتن نگاه 
می‌دادد. 

جوانی در صحیت جننید (دض) بوده چون سماع بشنیدی بانگ کردی. 
جنید گفت: «اگر نیز چنین کنی» در صحبت من باشی.» پس وی صبر همی کرد 
به‌جهدی عظیم. تا يلگروز چندان عویشتن نگاه داشت که طاقتش نماند: به آخعر 
باانگ بکرد و شکمش بشکافت وفرمان یافت!. 

اما ا گر کسی از خحویشتن حالتی اظهاد نمی کند» دقص کند تا به‌تکلفی* 
حویشتن فرا گریستن آورد. دوا بو د. و دقص" مباح است که زنگیان دد سجد 


-٩‏ فرمان یافت» بمرد؛ ددشسخةٌ ترکیه: «بجکید و بمرد6» ددسضهٌ لنینگراد: «بطرقید». 


۹ معلملات 


رقص همی کردند و عایشه به‌ن ظاده شد. 

و رسول (ص) فرا علی گفت: «تو اذ منیء و من اذتو.» علی از شادیر 
اين» درقص کرد وجندبار پای پرزمین ند» چنانکه عادت عرب باشد که ددنشاط 
و شادی کنند. و فرا جعفر(دض) گقت: «تو به‌من مانی به‌تلشق و حلق»» وی 
نیز از شادی دقص کرد. و ذیدبن حارثه دا گفت: «تو برادر و مولای مایی»: 
از شادی دقص کرد. 

واگ رکس ی گوید آن۱ حرام است خحطا می کند؛ بلکه غایت اين آن است 
که بازی باشد. و باذی حرام نیست. و کسی که یدان صیب کند" تا آن حالتی که 
در دل وی پید! می آید قویتر شود آن خود محمود بو د. 

اما جامه ددیدن به‌اختیاد نشاید» که اين ضایع کردن مال بود. اما 
چون مغلوب باشد دوا بو ده هر چند که جامه به‌اختیار درد ولیکن باشد که 
اندر آن اختیاد مضطر باشد» که چنان شودکه اگر خواه که نکند نتواند» که 
نا له یماد به‌اعتیاد بو د» و لیکن اگرخواهد که یکند نتو اند. نه هرچه به‌ادادت 
و قصد بو دآدمی دست از آن بتواند داشت به‌همه دقتی: چون چنین مغلوب 
بنود» مأخحوذ بو د. 

اما آنکه صوفیان جامه خحرقه کنند ۲ به‌اختیان و پازه‌ها قسمت کنند: گردهی 
که اعتراض کرده‌اند که این نشاید حطا کرده‌اند؛ که کرباص نیز پاده کنند تا 
پبر اهن دوزند و لیکن چون ضایم بکنند - وبرای مقصودی پاده کنند - روا 
باشد. همچنین چون پاده‌ها چهارسو کنند برایآن غرض دا تا همه دا از آن 
۱ تصیب باشد. و بر سجناده و مرقتع دوزند دوا باشد؛ که اگرکسی تایی 
کرباس به‌صد پاده کند و فرا صد درویش دهد» مباح بوّد چون* هرپاده چتان 
باشد که به‌کار آید. 


- دقص. ۲- رقص کند. ۳ جامه چاك دهند. ۴ چهادسو» (در واحیا.4: 
قطماً هر بعة")» چهاد بر » چهاد کوش» هر بم. هم چون» هر گاه» به‌شرط [ لکه... 


آداب سماع و وجد ۷ 
داب سماع 
بدان که در سماع" سمچیز نگاه‌باید داشت: نمان و مکان و | و ان. 
که هر وقت دل مشغو لی باشد» يا وقت نماز باشد یا وقت طعام خوردن: 
۳ وفتی بو دکه دل به‌سییی پر ا کنده بود» سماع بیفا یده بو د. 


اما مکان چون‌داه گذری! باشد» یا جایی ناخوش و تاديك بو یا 
حانة ظالمی باشد. همه وقت بشو لیده بو د. 

اما ا خوان آن باشدکه‌باید که هر که حاضر بو اهل سماع بود؛ و 
چون متکبتری از اهل دنیا حاضر بو یا قرایی منکتر در سماع حاضر 
بنوآد یا متکكفی حاضر بو دکه وی هر زمان به‌تکكف" حال و رقص کند. 
یا قومی اد اهل غغلت حاضر باشند که ایثان سماع بر اندیشه‌ای باطل کنند یا 
به‌حدیث_بیهوده مشخول باشند و به‌هرجای می‌نگرند و به‌حرمت نباشند» یا 
قومی اززنان‌به‌ن ظاده باشند ودرمیان قوم" جوانان باشند که ازانديشة یکدیگر 
حالی نباشند - این چنین سماع به‌کار نیاید. 

معنی آن که جنید گفته است که«درسما ع زمان ومکان و اخوان شرطاست» 
این است. 

اما نلستن به‌جایی که زنان جوان به‌نظارهآیند ومردان جوان باشند - 
از اهل غفلت که شهوت بر ایشان غا لب باشد - حرام بنو د. سس سماع" ایدر 
اين وقت" آتش شهوت از هردوجانب تیز کند» و هر کسی به‌شهوت به‌جایی 
نگکرد. و باشد که به‌دل نیز آويخته شود" و آن تخم بسیادفسق و فساد گردد: 
هر گز چنین سما ع نشاید کرد. 

پس چون کسانی که اهل باشند به‌سماع بنشینند» پیشین‌ادب آن است که 
همه سر دد پیش افکننده و در یکدیگرننگرند؛ و ه رکسی همگی عویش بدان 
دهد و در ميانه سخن نگوید و آب نخودد. و از جوانب ننگرده و دست و 
سر نجنباند. و به‌تکلف هیچ حرکت نکند بلکه چنانکه در تشهتد نماز بنشیند 


۱-- دراه گذری» کنرگاه» در «احیاء»: شادعا مطروقا. 
۲- ملق خاطریا بد. 


یه معاملات 


به ادب بنشیند» و همه دل با حق تعا لی- داردء ومنتظر آن باشد تا جه فتوح 
دیداد آید. از غیب" به‌سبب سماع؛ وخویشتن نگاه دادد تا به‌اعتیاد بسرنخیزد 
وحر کت نکند. 

وچون کسی به‌سیب غلبات و جد برخیزد با وی موافقت کنند. و اگر 
دستازش بفتد دستادها بنهند. واین همه ا کرجه بدعت است و ازصحابه وتابعیی 
نقل نکرده‌اند» ولیکن نه هرچه بدعت بو د نشاید» که بسیادی بدعت نیکو 
باشد؛ که شافعی(درض) می‌گوید که «جماعت ددتراویح" وضم عمربن! لخطاب 
(دض)است! و این بدعتی نیک و ست.» پس بدهت مذمومآن بو دکه بر مخا لفشتر 
سنتی باشد. اما حسن خحلق و دل مردمان شاد بکردن؛ ددشر ع" محمود باشد. 
و هر قومی دا عادتی باشد و با ایشان مخالفت کردن دداخلاق ایشان بدخعویی 
باشد. و دسول(ص)- علیها لسلام - گفت: خالقو ا الناس با خلاگپم . با 
هر کسی زندگانی پر عادت وخوی وی کنید. چون اين قوم موافقت‌شاد 
شوند واذاین‌مخا لفت مست و"حش شوند. موافقت ايشان ازستت‌ب و د.۲ و 
صحابه مردسول(ص)دا بر پای‌دخاستندی؛ چه.وی آن‌را کار ه بودی. و لیکن‌چون 
جایی عادت باشد - که برناخحاستن وحشت آدد - برخاستن - برای دلخوشی 
را او لیتر بو د؛ که‌عادت عرب‌دیگراست. وعادت عجم دیگر. 


- لماد غير واجب دا به‌جماعت خواندن » عمر وضم کرد یا بدعت نهاد. 
۲- موافقت با ایشان بروفق سنت است. 


اصل نهم.- آمر معر وف و نهی منکر 
و این قطبی است از اقطاب دین» که همه انییا دا بدین" فرستادم 
اند» و چون این منددی شود و از میان حلق برخیزد همه شعاد شر ع"باطل- 


شو د. 
و ما علم این درد سه‌بابت بیان کنیم: 


باب اودل- در واجبی وی؛ 
باب دوم درشروط حسبتت؛ 
باب سوم در منکترات که غا لب‌است در عادت. 


باب اول - دد واچسی وی 
بدان که امر معروف و نهی منکتر واجب است.ء و هر که به‌وقت؟* بی- 


که» ذیراکه ۲ برای اهر ممروف و هی منکر . 


۵4 معاملات 


عذری دست بداردا عاصی است؛ چنانکه حدای- تعالی - می‌گو بد: 
ولتکن منم امه یدعون الیا لخیر و بأمرون جالمعروف و ینهون 
ناتک » فرمان می‌دهد و می‌گوید: باید که از شما گروهی باشند که کادر 

ایشان آن باشد که حلق را به‌عیر " دعوت کنند و معروف فرمایند۲ و از منکتر بان 
دادند. و این دلیل اس ت که این فریضه است. و لیکن فرض کفایت است» که 
چون‌ گردهی بدین با شد اما اگزنکنند همه حلقی بزهکار گردند. 

و می‌گوید: آلذدیی ان مکناهم بیارض آقامو االصلو 5 و آقواال ز کوة 
وآمرو! با لمعروف وشپوا عن‌المتکر ؟ . امر معروف با نماژ وذ کات به‌هم 
نهاد و اهل دین دا بدین صفت اد کرد. 

و دسول (ص) گفت: «امر معروف کنید. و اگرنه خدای-تعا لی- بترین 

شما را بشما گمارد و مسلط کند» آنگاها کُرچه بهتر ین‌شمادعا گو ید نشنود.» و 
صد یق (دض) روایت کند که دسول (ص) گفت: «هیچ قومی نیست که درمیان 
ایشان معصیت رود و انکار۵ نکنند» که نه نزديك بو دکه نحدای تعا لی-- عذابی 
یفرستد که همه دا فرا دسد.» و دسول (ص) گفت: «همه کارهای نیکو درجنب 
غزاکردن چون قطره‌ای است ددمیان دریایی عظیم وغزا کردن در جنب امور 
معروف‌همچنین .» و گنت(ص):«هر سخن که آدمی گو یدهمه‌بر وی‌است»مگر امر 
معروف ونهی منکتر و یاد کرد خحدای تعا لی.» و هت (ص): «خحدای تعا لیب 
بیگناه دا از حواص؟ به‌سیب عوام عذاب نکند مگ رآن وق ت که منکتر بینند و 
منم توانند کرد و خحاموش باشند.» و گفت (ص):«جایی نایستی د که کسی دا به 
ظلم می ک‌شند یا می‌زنند که لعنت می‌بار د بر آن کس که می‌ییند و دفع تواتل 
کرد و نکند.» و کقت (ص):«نبا ید که هیچ کس جایی بایستد که آنجا ناشایستی 
رود که نه.حسبت کند» که آن حسبتت نه اجل وی فر | پیشتر آرد و به روذیر 
وی کمت رکند.» و این دلیل آن است که دد سر ای ظالمان و جایی که منکتر باشد 


۱ دست بداشتن» ترأك کردن. ۲- قرآن» ۰۱۰۴/۳ ۳ فرمودن» دستور دادن. 
۴- (فر آن»:6۱/۲۲): آن‌کسان که ار ایشان دا دد ذمین دسترس دهیم و پایگاه» نماذ به‌پای 
دادند و کات مال دهند و تیکو کادی قرماهند و از فا پسنت باز زلند. ۵ الکاد (مقا بل 


«قبول4)» نپذیر فتن. ۶ خواص بیگناه دا. 


امر معروق و هی منکر ۸" 


و حسبت نتوان کرد شاید در شدن بی‌ضرودتی. و اذ اين سیب بود کسه 
بسیاری از سلف عزلت گرفته‌اند» که بازادها و داهها از منکتر خالی ندیدم 
اند. و رسول (ص) گفت: «هر که دد پیش وی معصیتی رود و وی کار ه باشد 
همچنان است که وی غایب باشد؛ و اگر دد غییت وی دود و داضی باشد 
همچنان است که درحضور وی می‌رود.» و گفت ((ص): «هیچ دسول نبود که نه 
او را حواریان بودند - یعنی صحا به که اذ پس وی به کتاب شحدای و سشت 
رسول کار می کردند» تا آیگاه که پس از ایشان قومی پدید آمدند که بر سر منبر- 
ها می‌شد ندو سخن نیکومی گفتندومعاملت زشت‌می کردند؛ حق‌است وفريضه برهر 
مومنی که جهاد کند با ايشان به‌دست. و اگر نتواند بهزبان و اگرنتواند به‌دل و 
ودای این‌خود مسلمانی۱ نباشد.» و گفت (ص): «خدای‌تعالی- وحی فرستاد 
به‌فریشته‌ای که افلان شهر دا زیرو ذ بر کن* گفت: *بار خدایا؛ با فلان کس"۲ 
که يك طترفةالحینن معصیت نکرده است. او در آنجاست چگ وه کنم؟۳* 
گت «بکن, که هر گزيك ساعت دوی ترش نکرد برمعصیت دیگران.*» 

وعایشه (دض) روایت می کند که «رسول(ص) گفت: *عدای اهل شهری 
را جمله عذاب فرستاد که در وی هژده هزاد مرد بودکه عمل ايشان همچون 
عمل_پیغامیر ان بود.» گفتند: *چرا يا دسول‌الله؟» گفت: *برایآنکه بر دیگران 
برای حدایب‌تعا لی- خشم نگرفتند و حسبت نکردند.؟» 

بوعبیدهٌ جراح می‌گو ید که «دسول(ص)را گفتم که ازشهدا که فاضلتر؟» 
گقت: «کسی که برساطان جایر حسبت کند تا وی دا بکّشد و اگکرنک‌شد 
هرگز نیز بر وی قلم‌نرودگ اگرچه عمر بسیاد یابد.*» 

و در خبر اس تکه حق.تعا لی- وحی فرستاد به‌یوشع‌بن نون (ع) که 
«صدهز از مرد از قوم تو هلال خواهم کرد: چهل هزار از یکمردان و شصت 
هزار از بد مردان.» گفت: «بار خدایاء یکمردان را جرا هلاه می کنی؟» گفت: 
«از آنکه با دیگران دشمنی نکردند و از خحوردن و خاستن و معاملت کردن با 


۱- مسلمالی (وی> مصددی)» اسلام. ۲- با وجود فلان کس. ۳ چگونه ذیر و 
ز بر کنم؟ دیگرهر گز بر وی‌گناهی نوشته لشود. 


ایشان حذ در تکر دند.» 


باب ذوم - در شرا ط چخسست 
بدان که حسبت برهمه مسلمانان و اجب است. و شرط آن بدانستن لابد 
بنودا» که هر فریضه که شرط آن نشناسند» گزاددن آن ممکن نشود. وحسبتت 
را چهاد د کین است: یکی محتسب. ۲ یکی آنکه حسْبّت بر وی است» و 
یکی آنکه حسبت دروی است. ویکی چگونگی احتساب. 


کن‌اول محتسب است 

و شرط وی بیش اذ آن نیست که مسلمان ومکكف باشد که حسبت" حق 
دین گز اددن" بو د: هر که از اهل دین است اهل حسبّت است. 

و علاف است تا عدالت؟ و دستوری سلطان شرط هست يا نه. ودرست - 
نزديك ما آن است که شرط نیست. 


اما عدالت و پارسایی چگونه شرط بنو"د؟ اگر حسبت کسی خواهد 
کرد که هیچ گناه نکند. خود هر گز حسیت. صورت نبندد؟ چه هیچ کس معصوم 
نباشد. سعیدبن جبیر (ده) گو ید: «| گر بایدحسبت آنگاه کنیم که‌هیچ گناه‌ نکنيم, پس 
هرگز هیچ حسبت نکنیم. » حسن بصری (ده) دا گفتند: «کسی‌گوید «که خلق 
را دعوت مکنید تا پیشین۵ و پشتن تمام پاك نکنید.*» گفت: «شبطان در آرزوی 
هیچ چیز نیست مک رآ نکه این کلمه در دل ما آراسته کند» تا دد حسبت 
بسته شو د.» 

و انصاف دد این مسئله آن است که حسبت از دوگونه بو د: 

یکی به‌نصیحت و وعظ بو د. وهر که کادی بد می کند و کسی دا گو ید: 
«مکن.» و پند دهد جز آنکه برو می‌خندند هیچ فایده نب و دکه وعظ وی هیچ 


۱ و دانستن شرط حمبت ضرود ولا کز یراست. ۲- ادای حق دین. ۳ و دداین 
معنی اختلاف قول هست. ۴ عفالت محتسب. ۵ پیشین؛ نخست. 


آمر معر دف و تهی منکر من 


اثر نکند. این حسبت." فاسق دا نشاید» بلکه باشد که بسزهکاد شود چون داند 
که نشنو ند و بر وی خندند. که" دونق وعظ و حشمت شرع درد چشم مردمان 
باطل شود. و بدین سبب است که وعظ_دانشمندانی که فسق ایشان ظاهر بو د 
حلق را زیان دارد و ایشان بدان بزهکاد شو ند. و اذ این بودکه دسول (ص) 
گفت: «آن‌شب که مرا بهمعراج بردند.قومی دا دیدم که لبهای ایشان دا به‌ناخجن- 
پیرای آتشین می بر یدند» گنتم که *شماکه‌اید؟؛ کفتنده: "ما آنیم که به خیر می- 
فرمودیم و خود نمی کردم و اذ شر" نهی می کردیم و خحود دست بنداشتیم.*» 
و وحی‌آمد به‌عیسی (ع) که «یا پسر مریم پیشین و یشتن دا پند ده: اگکر 
بپذیردآنگاه دیگر ان دا پند می‌ده, و اگر نه از من شرم‌داد!» 

نو ع دیگر حسبت آن است که به‌دست بو د و قهر؛ چنانکه خمر بریزده 
و چنکگ و رباب بشکند. و کسی که قصد فسادی می کند وی دا به قهر از آن‌منع- 
کند. این فاسق دا نیز دوا باشد. که بر هر کسی دوچیز واجب است: یکی 
آنکه خود نکند» و دیگری آنکه نگذاردکه دیگری بکند؛ و اگر یکی دست 
بداشت. دیگری دست چرابا یدداشت؟۲ اگر کسی گوید که «ذشت بو دکه کسی 
که جامهٌ ابر یشمین دارد حسبت کند و ازسر دیکری بر کشد. وخود شراب می- 
ورد و شراب دیگران می‌دیزد.» جواب" آن است که «زشت دیکر بودو 
باطل" دیگر. اين از آن" زشت باشد که مهمترین دست بداشت؟. نه ازآنکه این 
نشاید؛ که اگر کسی روزه دارد و نماز نکند این زشت دادند از آنکه مهمترین 
دست بداشت نه از آنکه این دوده داشتن شاید و بماطل بو د و لیکن ۵ نماد 
مهمتر است.» همچنین کردن از فرمودن مهمتراست؛ ولیکن هردو واجب است و 
یکی دردیگر شرط نیست که اين بدان ادا کند که* گویند: «منم کردن از خمر 
حوردن بر وی واجب است تا آنگاه که خحود نخورد. چون خود بخودد این _ 


-٩‏ اگریدانه که پند او نشنوند و بردی بخندند» حسبت این‌چنین کس گناه هم‌هست. زیر اکه... 

۲- اگریکی دا (يك واجب دا) ترك کرد» دیگری دا (واجب دیگردا که حسبت باشد) چرا باید 
تر لك کند. ۳- ازآنیو. ۴ که ترك مهمتر کرد. ۵ ولیکن, ولیکن ازآن 
روی که. ه این بدان منجرشود (باد گر دد) که... 


۰ معاملات 


واجب از دی بیفند.» و این محال" است. 


و اما شرط دوم و آن دستوری سلطان حواستن و منشود حسْبجّت 
بشتن بو د؛ و این شرط نیست» که بزرگان سلف" خحود بر سلطانان و خطلفا 
حسبّت کرده‌اند» و حکایت آن دراز شود. 

و حقیقت این مسئله بدان معلوم شود که درجات حسبت بشناسی. 


و حسبت را چهار در جه است: 
درجة اولب پنددادن است و ترسانیدن به خدایی تما لی؛ و اين خود بر همه 
مسلمانان واجب است. به‌منشور چرا حاجت آید؟ که فاضلترین عبادات آن است 
که سلطان دا پند دهند و به‌عدای تعا لی- بثر سا نند. 


درجه دوب سخن درشت است جنا نکه‌گو ید: وی فاسق. یا ظا لم یا احمقء و یا 
جاهل» از خحدای ترسی که چنین کنی؟ا» و اين سخنها همه داست است در حق 
فاسق و داست گفتن را به‌هیج متشور حاجت بو د. 


درجة سوب آیکه به‌دست؟ منع کند: خمر بریزد و دیاب بشکند و دستاد ابریشمین 
از سر بر‌گیرد؛ و این همه همچون عبادت است و واجب است. و هرچیز که در 
باب اول‌رو آیت کردیم‌دلیل کندبر آنکه هر که موّمن است وی‌دا این سلطنت دادم 
است شرع" بی‌دستوری سلطان. 


درجةٌ چهارب آن است که یز ند و به‌زدن بیم کند؛ و باشد که چون‌آن قوم درمقا بله 
آیند و به‌مدد حاجت افتد قومی دا جمع کند. و این باشد که به فتئه ادا کند!- 
چون بی دستودری سلطان باشد: او لیتر آن بود که این یی دستوری سلطان 
بو در 


۱- محال» بی‌اصل» باطل. ۲-- منجر‌شود. 
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اک( 
حسبت خواهد کرد وی دا پیش از نصیحت و تلطتّف مسلكّمنب‌اشد. حسن 
بصری (ده) می گوید: «پند دهد چون خشمگین خواهد شد۳ خحاموش باشد.» 
اما سخن ددشت گفتن - چون احمق و جاهل و مثتل اين - نشاید با پدر 
و زدن خود البتته؟ و نشاید کشتن او دا اگرچه کافر بنود؛ و زدن وی درحد 
اگرچه‌پسر" جلاد۴ بود نشاید؛ پس‌این* او لیتر بود. اما اگر تواند که 
خمر وی بریزد و جامةٌ ابریشمین دا ددز باز کند و چیزی که ازحرام استده 
باشد به‌عداوند؟ باز دهد ووکوزة سیمین بشکند و صودتی که بر دیواد نقش- 
کرده بو تباه کند. و اءثال اين» ظاهرآن است که دوا بو د اگرچه پدر 
خشمگین شود؛ که کردن این حق است و خحشم پدر باطل است: واين تصر فی 
نیست در نفس, پدر» چون زدن و دشنام دادن. و ممکن بودکهکسی گوید: 
«چون پر سخت دنجور خواهد شد. نکند». که حسن بصری (ده) می‌گو ید: 
«چون خحشمگین خو اهدشد۲ خاموش باشد و وعظ" دست بدارد.» 

و بدان که حسبّت بنده‌بر خو اجه وحسبت زن برشوهر وحسبت دعیشت. 
بر سلطان‌همچنین بو د که‌حسبت فرزند بر پدد که‌این‌حقوق" همه کتد است‌و 
عظیم است. امتا حسیت شاگرد بر استاد آسانتر است؛ چه. آن حرمت به‌سجر در 
دین‌است: چون بدان‌علم که ازوی بیامو خته‌است‌کاد کند محال نباشده بلکه عالم که 
به‌علم خحودکار نکند حرمت خود وآن وی؟ فرونهاده باشد. 


رکن دوم آن‌که حسبت در وی بود 


بدان که هر کاری که منکتر بود ودرحال"م و جو دبا شد ومحتسب بی تجستس* 
آن‌بشناسد» و ناشایستگی آن به‌یقین‌معلوم باشد» حسنبتت در وی دوا بنود. و 


-- تغییر کند. ۲ فرز ند. ۲ پدد. ۴ جلاد؛ تازیانه ز ننده. 

۵ اصیحت و تلطف. خداو ند صاحجتپ. ۷ پذش. مب محال» 
بیهوده؛ اگر شا گرد به‌علم آموخته از استاد عمل کنده سبت او براستاد بیهوده و باطل لیست. 
4- و حرمت علم دا. 


اخرت معاملات 


از این جمله چهار شرط معلوم شود: 


شرط اول آنکه منکتر باشد . اگرچه معصیت نباشد و اگر چه صنیره 
بنو د؛ که اگر دیوانه يا کودکی دا بیند که با بهیمه‌ای صحبت! می کند منم‌باید 
کردا گرچه اين دا معصیت‌نگو یند» که ايشان مکكف‌نیند» و لیکن این فعل" خود 
در شرع منکتر است و فاحش؟؛ و اگر دیوانه‌ای۲ بیند که شراب می‌خورد یا 
کودکی" که مال کسی تلف می کندء هم منع باید کرد؟ و آنچه معصیت بن ود 
اگرچه صغیره باشد» حسبت باید کرد» چون عودت؟ برهنه کردن در گرمابه و از 
پس دنان نگریستن و در حلوت با ایشان ایستادن و انگشتری زرین و جاءً 
ابریشمین داشتن و از کودهة سیمین آب حوردن و مثل این صغایر - بر همه 
حسبت باید کرد. 


شرط دوم ۲ نکه‌معصب‌درحال" موجودبود. اما اگر کسی‌فار تشد اژ 
خمررحوردن» پس‌از آن‌نشاید وی‌دا دنجانیدن جز به‌نصیحت گفتن» اما حد" زدن 
جز سلطان دا نشاید؟؛ و همچنین کسی که که عزم کند امشب شراب خود د نشاید 
بو دا دنجانیلن که باشد که نخورد؛ و جون گوید: «نخواهم خورد.» نشاید 
گمان بد بردن. امتا چون با زنی به‌نعلوت بنشیند» حسبتت رواب ود پیش‌اذ 
آنکه فر ۱ زیا شود که خلوت" نس معصیت است؛ بلکه اگر بر دد کرمابة 
زنان بایستد تا چون بیرون می آیند می‌نگکتر د» حسبّت بایدکرد» که این 


ایستادن" معصیت است. 


شرط سوم آنکه معصیت ظاهربو د بی‌تجستس محتسب. اماتجسشس 
نشاید؛ و هر که در خانه شود و در بندد» نشاید که بی‌دهتودی وی درشدن و 
طلب کردن تا چه می کندء و نشاید از دد وبام تغوشه کنده تا آواز دود بشنود 


اسب صحیتء ۳-۳ جنسمی. 7 ۳۳ منکر فاحش (آشکاد). - دیوانه‌ای دراه کود کی 
1 ۴ فقط درصلاحیت سلطان است. ه نوشه کردن» به گوش ایستادن. 
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و حسیت کند؛بلکه هرچه حدای_تعا لی- بپوشاند پوشیده باید داشت. مگر که 
آواز رود وبانگ مستان‌بیرون می‌دسد.ء آنگاه وی‌داشاید بی‌دستودی درشدن و 
حسّبّت کردن. و اگر فاسقی چیزی در ذير دامن دادد و شاید بو دکه خمر 
باشد» نشاید که گو ید: «فر | نمای تا چیست؟». که اين تجستس بو د ولیکن 
چون ممکن است که خمر.نباشد نادیده انگادد. اما اگر بوی خمر شنود دوا 
بو دکه بریزد» و اگر بربطی داددکه بزدگ بود و جامه باديك" بنودکه 
شکل آن۲ بتوان دانست دوا بو دکه بشکند؛ و اگرممکن اس ت که چیزی دیگر 
است‌نادیده باید انگاشت. وقضصه عمر(دض) که به‌بامی فروشد ویکی‌را دید با 
زنی وبا حمرء در حقوق‌صحیت بياودديم. و معروف است که يك دوز بر منبر 
مشاودت کرد با صحابه که «چه گویید: اگر امام به‌چشم خحویش منکتری بیند» 
دوا بو دکه حد" زند؟» گروهی گفتند: «روا بود.» علی (دض) گفت: «این 
کادی است که خدایه عز*وجلت در دوعدل بسته است " به‌يك تن کفایت 
نیفند.» و دوا نداشت که امام به‌علم خو یش‌دداین کاد کند» و واجب داشت فرو- 
پو شیدن. 


شرط چهادم آنکه معلوم بو د به‌حقیقت کسه آن چیز" ناشایست است. 
نه به‌گمان واجتهاد. پس شافعیمذهب دا دوا نب ود که برحنفی مذهب اعتراض- 
کند چون نکاح بی ولی کند يا بیذ خرما خودد و شْفعةٌ جواد؟ فسرا ستاند و 
امثال این؛ اما اگر شافعی مذهبی نکاح بی ولی‌کند یا نبید خرما خودد بسر 
وی‌اعتر اض‌دوا بو د. که‌مخا لفت کردن؟ صاحب مذهب*۵ خحو یش‌دابه‌هیج وقت 
به نزديك هیچ کس روا نبو د. و گروهی کفته‌اند که «حسبت دد شمر و 
زنا و خنزیر دوا بو"دکه حرامی آن به‌اتفتاق و به‌يقین باشد نهآنکه به‌اجتهاد 
بنود.» و این ددست نیست. که اتفاق محصلان* آن است که هر که به‌علاف 


۱- باديك» نارك. ۲- شکل بر بط. ۳- به‌دوشاهد عادل منوط کرده‌است. 

۴ شقمه» حق تقدمی است که شرع برای شريك ددمودد خرید سهم شريك دیکراذمالی غیرمنقول 
نهاده است. هب صاحب مذهب. امام مذهب (دداینجا مراد شافعی است). 

۶ محصلان» محققان. (-سهوتر جمه‌احیا)) 


بر 6۰ معاملات 


اجتهاد خویش یا خلاف اجتهادصاحب مذهب خویش کاری کند ویعاصی‌است؛ 
پس این به‌حقیقت حرام است. و هر که دا دد قبله اجتهاد به‌جهتی ادا کند. 
پشت از آن جانب کندا و نمازکزادد عاصی بو د؛ اگرچه دیگری می‌پنداد د که 
وی مصیب است. و آنکه می‌گو ید که روا باشد هم رکسی منهب هر که خواهد 
فرا گیرد» سخنی بیهوده باشد و اعتماد دا نشایسد؛ بلکه هر کس مکكف است 
بدانکه به‌ظن"حویش کار کند. وچون ظن" او آن بو د مثلاکه شافعی (ده) عا لمتر 
است» وی دا ددمخا شتر او عذر نباشد جز مجرد شهوت. 

ات مبتدع که دای دا جسم گرید و قر آن دا مخلوق و گوید خداع. 
تعالی- دا نتوان دید و امثال اين» بر وی حستبتت باید کرد اگرچه حنفی و 
مالکی حسبت نکنند» که خطای اين قوم قطعی است و دد فقه" حملا به‌تطع 
معلوم نشود؟ و لیکن برمبند ع" حسبت دد شهری ياید کرد که مبتد ع" غریب ونادد 
بو دو پیشتر مذهب سشت دادند؛ اما چون دو گروه باشند و اگرتو برمبتد ع 
حسبت کنی» وی نیز برتو حسبّت کند. وبه‌فتنه ادا کند آ» این چنین نشاید کرد 
الا" به‌دستودی و قوت سلطان وقت. 


درکن سیم آن‌که حسبت بر وی بود 

وشرط وی آن است که مکكثف بود تا فعل وی معصیت بو دو وی دا 
حرمتی نباشد که مانح‌ب ود جون پدد که حرمت او مانع بو و از حسسبتت 
کردن وی به‌دست و استختاف کردن بتزبان. اما دیو انه و کودكك د! اذفواحش 
منع کتیم چنانکه گفته شد - ولیکن این‌دا نام حسبت نبود - بلکه اگرستودی 
بینیم که غكة مسلمانی می‌خود د منع کنیم برای نگاهداشت. مال مسلمانان؛ یکن 
این واجب نبو د مگر آنگاه که آسان بو"د و ذیانی حاصل نیاید. امتا چون 
وی دا ذزیانی نخواهد بود و دنجی نخواهد دسید این قدد واجب بود برای 
حق مسلمانی؛ چنانکه اگر کسی مال کسی ضایع خواهد کرد و او دا شهادتسی 


۱- پشت به‌جهتی که اجتهاد به‌ددست شمردنآن جهت منجر شنه است. ۲- احکام فقه نی 
است نه قطبی وخطای این قوم قطمی است و اعتقادی. ۳ منجرشود. 


امر معروف و نهی منکر 60:۹ 


بیش بود و داه ددازنب ود بروی واجب‌باشدبرای حق مسلمانان آنجاشدن. 

امتا چون عاقلی مال کسی تلف می کند؛ این ظلم ومعصیت بو د: اگسر- 
چه در او دنجی ياشد حسبت باید کرد. که معصیت دست بداشتن و منع کردن 
یی‌دنج نبوده و لابد بباید کشید» مگر دنجی که طاقت آن ندادد و از آن 
عاجز آید. ومقتصودازحسبت کردن اظهارشعا یر اسلام‌است؛ پس‌تحمل "دنج دداین 
واجب است. مثلا" اگرجایی خمر بسیاد باشد و تا آن بریزد مانده خحو اهد شد. 
واجب آید؛ و اگر گوسفندان بسیاد غكة مسلمانی می‌خودند وتا بیرون کندماندم 
خحو اهد شد» واجب‌نباشد: حق" وی" چنان نگاه باید داشت که حق" دیگر ان؛ 
و دوزگار وی۲ حق وی است. واجب‌نب ود بر وی که ددعوض مال کسی دیگر 
دهد اما واجب بو دکه دد عوض دین دهد و از معصیت منم کند. 


[تفصیل شر ایط تحملکردن حسبت] و در حسبت‌نیزهمهرنجی تحمل کردن 
واجپ نیاید» که دد آن‌نیز تفصیلیاست. و تفصیل آن است که اگرعاجزبنود شحو د" 
معذوداست وجز انکاد به‌دل" واجب‌نياید. اما اگرعاجزنب ود ولیکن ترسد که 
وی دا بزند یا داند که‌سخنر وی‌فا یده‌ای‌نخو اهد داد این‌دا چهادصودت است: 


یکی آیکه داند که او دا بزنند ومعصیت دست بتدارند: بر وی و اجب یو 3 
ولیکن مباح بو دکه به‌زبان یا به‌دست حسب تکند و بر ذخم صبر کند. بلکه بر 
این ثوایی یابد؛ که ددخبراست که هیچ شهید"فاضاتر ازآن نبّیدکه بر سلطان 
ظالم حسّبّت کند و اودا پکشند. 


دوم آیکه داند که از معصیت منع تواند کرد دهیچ بیم بو د: قادد مطلق این 
بود و اکرنکند عاصی بو د. 


۱- حق صاحب فله. ۲- دوزگاد (وقت) کسی که شاهد له خوددن کوسفند است. 


۳ معاملات 


واجپ بود تعظیم شرع دا چنانکه از انکاد بمدل" عاجز نیست. از انکاد 


په‌زبان عاجز نیست. 


چهادم آنکه معصیت" باطل تواند کرد و لیکن او دا بزنند» چنانکه سنگی بر 
آبکینه حمر زند نا گاه تا بشکند یا برچنگگ و دباب زند و یشکند: این واجب 
نیاید؛ ولیکن انکادکردن و صبر کردن اولیتر و فاضلتر. اگرکسی گویدکه 
خحدای.. "ما لی- گفته‌است:و لا قلقوا جا مدیکم! لی‌التپل۲4 - خویشتن را 
در تهلکه نیفکنید - جواب آن اس ت که ابن عباس (دض) می‌گوید": «معنی آن 
است که مال‌نفقه کنید درداه حدایتعا لی- تا هلال نشوید» و بتراء عاز ب(ده) 
گوید که«معنی آن اس ت که مال‌نفقه کنیدو تو به کنید که هر که گناه کند آنگاه گوید: 
*تو به کنم* تو بةٌ وی نپذیرم.» و عبیده می گوید: «معنی آن است که گناه کند و 
پس از آن هیچ خر نکند.» 

و برجملهدوا بو دکه يك مسلمان خویشتن بر صف کفتاد زندوجنگگد 
می‌ کند تا وی دا بکشند؛ و این خحویشتن در تهلکه افکندن بو ده ولیکن چون 
در وی فایده بو" د - که او نیز کسی‌دا بکشد تا دل کفتاد شکسته شود و گو یند 
مگر صسلمانان همه همچنین دیر ند - اندد این‌ئو اب بود. اما اگر تابینایی با 
عاجزی خویشتن بر صف کفتار زند درا نبوآده که این خویشتن دا بی‌فایده 
هلاه کردن باشد. 

و همچنین اگرحسبت جایی بود که وی دا یک‌شند با بر نجانند وععصیت 
دست بندارند و بدان‌صلایت وی فرا نماید دد دین" شکستگی در دل فاستان 
پدید نخواهدآمد و کسی دا دغیت خیر نخواهد فزود» هم نشاید که ضردی 
احتمال کندث بی‌فایده. و اندر اين قاعده دو اشکال است: 

یکی آنکه با شد که هراس وی از بددلی کو گمان‌باشد؛ودیگر آنکه باشد که‌از 
زدن‌نتر سد لیکن ازجاه ومال و دنج خو یشاوندان ترسد. امتادداول آن‌است کها گر 


۱- برای بز دگداشت شرع. ۲-قر آن» ۰۱۹۵/۲ ۳- ددتضیر ومعئیآیه می‌گوید. 
۴-_ بر جمله» خلاصه. م احتمال کردت» تحمل کردند. بد دلی» ترص» گرسویی. 


‌‌ةةةةبة٩۹۵۹۵‌ِ«ِ(ِ۵ط۵ظ۵چج_ىسج‏ جح -‌‌ة2‌‌:ح بر 0[ 
به‌غا لب ظن داند که وی دا بزنند معذور بو د. و اگر غالب ظن آن بنودکه 
ز نند. و محتمل بنوآد کسه نزنند» هر گر بدین معذود باشل که این استمال و 
گمان بدبود - و برنخیزدا؛ و اگردد ش بو ده محتمل بو د که گو ییم: حست 
و اجب است به‌یقین وبه‌شك بر نخیزد؛ و باشد که گویيم: حسبت" خود جایی 
واجب آید که غالب" سلامت بو د. 

اما | شکال دیگر آن است که ضردی که باشد بر مال یا بر تن یا برجاه 
یا بر خحویشاوندان و شا گردان یا بیم آن بو دکه زپان در وی دداز کنند با یم 
آن بو دکه در فايدة دنیاوی و دینی بر وی بسته آید» و اقسام این بسیاداست» 


و هریکی را حکمی امست.: 


[ بیم‌عو اقب حسبت دد حق خویش] و آنچه دد حق" خویش تسرسد دو 
قسم است: 


یکی آنکه پتر سد که چیزی دده‌ستقبل وی را حاصل نیاید چنانکه اگر بر استاد 
حسبت کند در تعلیم وی تقصیر کند» و اگر بر طبیب حسیت کند در علاج وی 
تقصیر کند»ء و اگر برخو اجه حسبت کند ادداد وی بازگیرد یا چون وی داکاری 
افتد حمایت نکتد» این‌همه آن است که بدین معذود نباشد. که این ضردی نیست 
که۲هر اس‌فوت‌شدن زیادتی‌است درمستقبل . امااگر در وقتی‌که بدان محتاج 
باشد چنانکه بیماد بو د و طبیب" جامهٌ ابریشمین دارد و اگر حسبت کند در 
نزديك اونیاید یا درویش بو د وعاجز وقو ت تو کل ندادد ويك‌تن بیش ‌نیست 
که اودا نفقه می‌دهد و | گرحسبت کند باز گیرد. ویا دددست شریری ددمانده‌است 
ويك تن است که ویدا درحما یت‌دادد؛ این‌حاجتها دد وقت‌است: بعید نباشد اگر 
او دا بدین عذرها دنعصت دهیم در خاموشی؛ که این ضرر دد وقت" ظاهر می- 
. شود ولیکن مقداد این ضرد به‌احو ال" بگردد و این به! نديشه و اجتهاد وی 
تعلّق دادد: باید که دین خویش دا نظر کند» و احتباط کند تا بی‌ضرودتی 
ب-پ-پ۰ب(۰حسسصصسصپصسصسصی۳۳] 
ات تراك حسبت تشاید. ۲- که» بلکه. ۳- ددحالات مختلف فرق می کند. 


و معاملات 


سر ‌ و 
حسست دست بتدادد. 


قم ددم آن بو دکه بترس دکه چیزی که حاصل‌است فوت شود چنانکه مال" 
فوت شود بدانکه داند که بستانند و صرای وی خحراب شود یا صلامت تن 
فوت شود که‌بزننده يا جاه"فوت شود بدانکه سر برهنه به‌یازاد بیرون برند اگر- 
چه نز نند اندد این‌همه معذود بو د. اما اگر برچیزی ترس دکهآن دد مروت 
قدح نکند لیکن تجمتل و دعونت دا زیان‌دادد» چنانکه پیاده به‌بازاد بیرون- 
پر ند و نگذ‌ارند که جامةٌ تجمل ددپوشد يا در دوی وی سخنی زذشت گویند؛ 
آین‌همه زیادتی جاه بو د: به‌چنین سیب معذور نب ود که مواظبت بر چنین کازها 
محمود نیست ددشر ع» اما حفظ مر وت مقصود است دد شر ع. اما اگر از آن 
ترسد که وی دا غییت کتند و زبان به وی دراز کنند و وی دا دشمن گیرند و در 
کارها متابعتر وی نکنند»شك یست که این عذدی نباشد؛ که هیچ حسبت اذاین‌خا لی 
نباشد؛ مک رکه آن معصیت غیبت‌بو د وداند که ا گرحسبت کند آن دست بندارندا 
و درمعصیت‌ددافزایند. آنگاه بدین عذر دوا بنود. 

اما اگر از اين معانی ترسد دد حق" پیوستگان و خویشاونسدانر 
عویش چجون زاهدی که داند که وی دا نز نند و مسال ندارد تا بستانند و لیکن 
به‌انتقام_ وی خویشاو ندان وپیوستگان وی برنجانند» او دا نشاید حسبت کردن» 
که صبر کردن ددحق حویش روا بود اما ددحق دیگران نشاید. بلکه نگاه. 
داشتن جانب ایشان حق دین بو" دو اين نیزمهم باشد. 


رکن چهارم چگو نگی احتساب است 
بدان که حسبت را هشت ددجه است: 
اول دانستن حال آنگاه تعریف کردن" آن‌کس‌داء» آنگاه پنددادن آنگاه 
سخن درشت گفتن آنگاه به‌ز بان‌ودست" تغییر کر دن؛ آنگاه به‌زخحم بیم کردن و تهدید 
کردن آنگاه سلاح بر کشیدن آنگاه یاودان خو استن وحشر کردن و اندد این 


۱- تركآت (فیبت) نکنند. ۴ شناسا ند که عمل منتکر است. 


آمر معروگ و نهی متکر ۱۳ 


تر تیب‌تگاه داشتن واجب است: 


درج اول دانستن حال است: باید که پیشین" به‌یقین بداند و به‌حقیقت 
بشناسد» و تجستس نکند و از در ویام تخغوشه نکند و از همسایگان نبرسد» و 
اگر چیزی دد زیردامن دادد دست فرا نکند. تاآن چیست. چون یی تجستس 
آواز دود شنتود یا بوی حمرشنود و با بینل» آگاه حسیت کند» واگر دوعدل 
وی دا خبردهند قبول کند. و روا باشد که درخانه‌ای شود بی‌دستودی به‌قول دو 
عدل؛ امتایه‌قول يك عدل." اولیتر آن باشد که نشود که سرای" ملگ وی است 
و به‌قول يك عدل" حق مالك باطل نشود و گویند نقش انگشتری لقمان‌حکیم 
این بو د که<پوشیدن آنچه دیدی به‌عیان؛ او لیتر که دسواکردن به گمان.» 


درجة دوم تعریف است. که باشد که کسی کادی کند و نمی‌داند که آن 
نشایده چون دوستایی که در سجد نما زکند و دکو ع و سجود تمام نکند» یا دد 
کفش۲ وی نجاست بود و اگربداشتی که با این نماز ددست نیست خود 
نکردی. پس وی دا بباید آموخعت؟؛ و ادب این آن است که به لطت آموزد تا وی 
دنجود نشود» که رنجانیدن مسلمانان بی ضرودتی نشاید. و هر که دا چیزی 
بیاموعتی» وی دا به‌جهل ونادانی صفت کردی و عیب وی پیش چشم. وی 
داشتی: این جراحت بی‌مرهمی‌احتمال؟ نتو ان کرد.ومرهم آن‌بو دکه عذر وی 
در پیش دادی و گوی ی که «هر که از مادد بزاید عالم نب ود لیکن بیاموزد؛ و 
هر که نداند تقصیری بو" دکه از مادد و پدد و استاد بوده باشد؛ مگر که به 
ناحیت شما کسی نیس تکه فرا شما ییاموزد.» با این وامثال اين دل وی دا 
حوش کند» و هر که چنین نکند تا۲کسی برنجد» تخل وی‌چون کسی بو دکه 
حون ازجامه به‌بول شوید یا خحواه دکه خیری پکند شر ی کرده باشد. 


۱- پیشینء اشست. ۲- تشه بدل: کوش (س کفش). ۳ احتمال» تحمل. 
۴ ماه که»دد فتیحه. 


1 ۱ معاملات 


درجه سوم وعظونصیحت به‌رفق کند نه‌یه‌عتشت؟؛ کهچون داندا که‌حرام 
است. دد تعریت‌فایده کته ده تخو یف باید کرد. و اطتف درآن است کهمثلا" جون 
کسی‌غیبت می کند گوید:« کیست از ما که دداوعیبی نیست؟ به‌تعو یشتن‌مشغول‌بودن 
او لیتر »» یاجیزی پر خو انتلددغییت".واینجا آفتی عظیم تیا که از آن سلامت 
نیا بد» الا"کسی که‌مر افق بو د. که‌دد نصیحت کردن دوشرف‌است نفس‌دا: یکی‌عز" 
علم و ور ع خحویش‌اظهاد کردن»ودیگرعز"تحکتم و عكّو ودفعت بر آن کس‌اظهار 
کردن. واين هردواندوستی جاه‌حیزد واین‌طبع آدمی‌است. دغا لب آن‌بو د که 
وی پندارد که وعظ می کند دطاعت شرع می‌دارد» وبه حقیقت وی‌طاعت شهوت 
جاه‌داشته باشد؛ واین‌معصیت که بروی رفته‌باشد از آنچه آن کس‌می کند با شد که 
بتر با شد.و با ید که باحود۲ نظر کند: اگر توبةً آن کس ازسر خحویش۴ یا به‌نتصیحت 
دیگری‌دوستتر دارد از آنکه به‌نصیحت ویه و تصیحت خود را کار ه است» 
خحود نصیحت؟ وی رامساتم است؛ و ار آن دوستتر داد که به‌قول وی دست. 
بدارد باید که ازخدای - تعالی - بترسد» که بیم آن است که بدین نصیحت* 
به عو یشتن دعوت می کند نه به‌حی تعا لی. 

داود طایی (ده)دا گفتند: «چه گویی که کسی درنزديك سلطان‌شود وحسبت 
کند؟» کفت: «بترسم که به‌تازيانه بزنندذش.» گفتند: «قو"ت آن دارد.» گفت: 
«تر سم که بک‌شندش.» گفتند:«قو"ت آن‌دادد.» گقت :« تر سم از آن‌عكت که‌عظیمتر ین 
و پوشیده‌ترین استو آن عجب امست.». 

و بوسلیمان دادانی (ده) گفت: «بر فلان خلیفه انکاد خو استم کرد و 
دانستم که بک‌شند و از آن نترسیدم؛ ولیکن مردمان" بسراد بودند: ترسیدم که 
خلق مرا بینند ددآن صدق و صلابت. و آن نظر خلق دد دل من شیرین شود 
آیگاه بی | حلا صکنشته‌شوم.» 


درجه چهارم سخن درشت گفتن. و دد اين» دو ادب است: 


۱- آلکه بروي حسبت می‌دود. ۲ درد پاب غیبت آئه‌ای ازقر آن پا حدیثی وخبری‌بر- 
خواند. ۳ با خوده به‌خود. ۴ از صرخویش» رآسا» بی‌حصبت: 
ه با لصیحت‌خودش. #_ تصیحت کر دنا. 


یکی آنکه تا به‌تلطّف می‌تواند گفت و کفایت بو ده درشت نگوید. 


دیگر آنکه چون‌بگوید فحش نگوید وجز داصت نگو ید» چون «ظا لم» 
و «فاسق» و «احمق» و «جاهل » بش نگوید؛ که هر که معصیت کند احمق 
بنود. که دسول (ص) گفت: «زيرك آن اس ت که حساب خویش می کند وپس 
مر کت را می‌نگت رده و احمق آن بنودکه از پس صوای خحویش مي‌شود و 
حویشتن دا عشوه می‌دهد و امید می‌داددکه از وی در گذادند.» و سخن درشت 
آن وقت روا بو دکه داند که فایده‌ای خواهد داشت: چون داند که فایده نکند 
روی ترش کند و به‌چشم حقادت به‌وی نگرد و از وی | عر اض کند. 


درج پنجم تغییر کردن" است به‌دست. و اندد این دو ادب است: 


یکی آنکه تا تواند کسی دا فرماید که تغییر کند مثلا وی دا گوید تسا 
درز جامهةٌ دیبا باز کند و از ذمین غصب بیرون شود وخمر بریزد و آذفرش دیا 
بر زد و اگرجتب است ازمحل ببرون شود. 


ادب دوم آنکه اگر اذاین عاجزآید وی را بیرون کند؛ و ادب این آن 
است که بر کمترین اقتصار کند: چون دست تواند گکرفت که بیرون کند دیش 
نگیرد و پای نگیرد و نکشد؛ و چون چنکک بشکند ریزه ریزه نکند؛ و درز جامه 
آهسته آهسته باز کند تا دریده نشود؛ و جای شراب شکند اکر تواند که بریزد 
ا گر نتواند که در دست وی" باشد - دوا بو دکه سنکی بر وی زند ویشکند. 
چه‌حق" آن مال باطل شود؟؛ و اگر آبگینه‌ای سرتنگ بو دکه چون به‌ریختن 


در «احیاءع و وترجمه احیاءع نیز «تغییري (دگر کونه کردن» مخالفت کردن) آمده‌است. 
۲ دددست‌شر ا بخواد. ۳-ظرف به‌سیب بودن‌شراب ددآتن از ارذش‌بیفتد؛ دروترجههٌاحیاء»: 
(ددر یختن‌خمر ازشکستن آو ند احتراذ کند اگر تواند؛ وا گر نتوا تدسکر ] نکه‌سنگی‌سوی آو ند اندازد؛ 


| نداختن روا باشد وقیمت آو ند ساقط شود؛ چچه‌میان او وخمر حایل شده است.» 


۹ معاملات 


مشغول شود وی دا بگیرند و بزنند» روا بو دکه بشکند وبگريزد. و دد ابتدای 
تحریم خمر فرموده‌اند: شکستن جای شمر؛ و لیکن‌آن منسوخ است. و نیز 
گفته‌ان دکه‌آن آوانی بوده است که جز خمر دا نشاید» اما اکنون بی‌عذردی 
نشاید شکستن و هر که بشکند بر وی تاو ان بود. 


دج ششم تهدید باشد. چنانکه گوید؛ «خمر دا بریز و اگرنه سرت 
را بشکنم و با توچنین وچنان کتم.» و این آن وقت روا بودکه بدین سماجت 
بود و به‌تلطف ریزد. و ادب این دوچیز بود: 


یکی آنکه به‌چیزی تهدید نکند که روا نباشد چنانکه گوید: «جامه‌ات 
بدرم و سرایت بیران کنم» و ذن و فرزند تورا برنجانم.» و دیگر آن گوید 
که بتواندکرد تا درو غ نباشدء و نگوید که «گردنت بزئم و بر دادتکنم.» و 
مثل‌اين همه‌درو غ بنود. اما اگر مبا لغتی زیادت کند ازآنکه عزم دارد و داند 
که از آن هراسی بحاصل خو اهد آمد» برای مصلحت دوا بودء چنانکه اگر میان 
دوتن صلح خواهد انکنده اگر زیادتسی و نقصاسی راه یابد - دد سخن - 
روا بود. 


درجه هفتم زدن باشد به‌دست و به‌پای و بهمچوب؛ و اين دوا بنود به 
وقت حاجت وبه‌قدر حاجت. و وقت حاجت آن بنودکه دست اذمعصیت با 
ندارد بی‌زخم؛ اما چون دست بداشت زدن نشاید» که عقو بت پس ازمعصیت" 
تعزیر باشد و حد" و این جز سلطانان دا ترسد". و ادب این آن‌اس ت که تا 
۰ ۰ ج ی من ۱ سس | ۰ چم سر 
زدن به‌دست کفایت بود به‌چجوب نزند و بر دوی نمزند؟ و اک رکفایت بو د 
روا بو دکه شمشیر ب رکشد؛ و اگر کسی دست دد ذئی زده باشد و دست‌باز- 
ندارد الا" از بیم شمشیر» دوا بو دکه شمشیر بر کشد؛ اگر میان وی و محتسب 


بیرآن» ویرانه. ۲- جز دد اختیاد سلطاتان نیست. 


امر معر وف و هی منکر ۷۲ 


جویی بو د تیر بر کمان نهد و گوید: «دست بداد» اگر نه بزنم.» آنگاه اگکر 
دست بندارد دوا بو دکه بزند» لیکن باید که دست فرا دان وساق دارد! و اذ 
جایی که با حطر بو دحذد کند. 


درجا هشتم آنکه اگر متسب تنها بسنده نیاید حتشتر کند ومردم جمع- 
کند و جنک کند؛ و باشد که فاسق نیز قومی دا جمعکند وبه‌قتال ادا کند". 
گروهی گفته‌اند که «چون چنین باشد» بی‌دستوری امام نشاید» که فتنه حیزد و 
به‌فساد ادا کند۲.» و گردهی گفته‌اند که چتانکه دوا بو دکه قومی بی‌دستودیر 
امام به‌غز ای کافرآن شو ند روا باشد که بمجنگ فاسقان شوند که محتسب دا 
نیز اگر بک‌شند شهید باشد. 


]داب محتسب 

بدان که محتسب دا از سه حصلت چاده ب‌اشد: علم و ود ع و حنسنر 
خنلق؛ که چون علم‌ندادد منکتر از معروف باز نشناسد؛ وچون ودعنب ود اگر- 
چه با زشناسد کار" به‌غرض کند؛ وچون حسن‌ختلق نب ود چون وی دا برنجانند 
خحشم بر آید» خدای‌را-تعا لی - فراموش کند وبر حد" نایستد وآنچه کند بر 
نصیب تفس کند نه بر نصیب حق» آنگاه حست او معصیت گردد. و اذ این 
بودکه علی (دض)کافری دا یفکند تا بکشدء وی‌آب دهان دد دوی علی 
پا شید: وی را دست بداشت و نکُشت وگفت: «خشمگین شدم» ترسیدم 4 
بر ای‌شد ای تعا لی-نک‌شته باشم.»وعمر (دض) یکی رابهد ر"ه بزد ودیگرخواست 
تا بز ند آن کس وی را دشنام داد: دیگر بنتزد تا حشمش بشد» گفتند: رجرا 
تقصیر کر دی؟» گفت: «تا این زمان او دا بسحق زدم» اکنون که دشنام داد اگر 
یز نم به‌قهر زده باشم.» و برای این گفت دسول (ص): «حسبت نکند الا" مردی 
که فقیه بنوآد در آنچه کند و حکیم بو د در آنچه فرماید و دد آنچه ثهی کند. 
و دفیق بنود دد آنچه فرماید و دد آنچه نهی کند.» و حسن بصری(ده)می گوید: 


۱- دان و ساق دا شانه‌گیرد. ۲ منجرشود. 


۲( معاملات 


«هرچه بخواهی فرموده باید که پیشین فرمانبردادتو باشی که بدان کار کنی.» 
و این از ادب است. اما شرط"آن است که دسول (ص) دا پرسیدند که «امر 
معروف و نهی منکتر کنیم. یا پشین همه بمجای آدیم؟» گفت: «نه» اگرهمه به 
جای نیاودده باشید» حسبت باز مگیرید.» 

و از آداب بت آن است که صبور باشد و تن بهرنج نهد که شدای 
تعا لی‌سفرماید: وأمْرٌ بالْمعروف واخه عن المْتکر واصبوعلی ما آصاجكا 
هر که بر دنج" صبرنتو اند کرد» حسبت نتو اند کرد. 

و از آداب مهم یکی آن است که اندلك علایق و کو تاه طمع باشدء که هر 
ات وت ی ی یکی از مشایخ عادت داشتی تی که اذ قصاب 
غدد فرا ستدی برای‌گربه. يك دوز منکتری بدید اذ قصاب باذ خانه شد و 
گربه دا پیرون کرد آنگاه بر قصاب حسبت کرد. قصاب گفت: : «مادام که غد د 
نآ زر احتساب نتوانی کرد.» گفت: «من نخست گر به را بیردن کردم آنگاه 
به‌حسبت آمدم ۰« 

و هر که خو اهد که مردمان وی دا دوست دارند و بر وی نا کو یند و از 
وی خشنود باشند» حسبت نتو اند کرد. 

کعب الاحباد بومسلم خولانی دا گفت:«حال تو ددمیان قوم چگونسه 
است؟» گفت: «نیکو.» گفت: « دد تودات می‌گوید: * هر که حسبت کند» 
حال او در میان قوم‌او ذشت‌بو د.*» گفت: «تودات‌داست می‌گوید و بومسلم 
درو غ.» 

بدان که‌اصل حسبت آن‌است که محتسب اندوهگین بو د برای‌آن عاصی 
که بر وی‌آن معصیت مي‌دود» وبه‌چشم شفقت نکترد و همه دا همچنان منع- 
کند که کسی فرزند خویش دا منع کند» و دفق‌نگاه دادد. یکی برمآمون حسبت- 
کرد و سخن ددشت گفت؟ مآمون گفت: «ای چوانمرد» خدای_تعا لی- بهتر اذ 
تو به‌بدتر اذمن فرستادو گفت: *سخن‌نرم گوی.*مو سی‌وهاددن (ص)دا به‌فرعون 


-٩‏ (قرآن:۱۷/۳۱)» و به‌نیکو کادی فرمای واذناپسند باز زن وا کاد ذشت‌بازداشته وشکیبایی- 
کن بر آن رن که به‌تو دسد [دد امر معروف و نهی متکر]. 


اهر معروف و نهی منکر ۹ 

فرستاد و گفت: فقولا له فولا دیا سخن نرم گویید» نا باشد که قبول کند.» 
یلکه باید که به‌رسول اقتدا کند. که برنایی به‌نزديك او آمد و گفت: «یا دسول 
النّه» مرا دستودی دهی تا زنا کنمآ» صحا به بانک بر وی زدند و قصد وی کردند 
رسول(ص) گفت:«دست ازوی‌بدارید.»وی‌را به نز ديك‌عو یش‌خو اند تاذانو به. 
زانوی مبارك رسول بازنهاد؛ گقت: « یا جوانمرد» دوا داد ی که کسی با مادد 
تو این کند؟» گفت: «نی.» گفت: «دیگران نیز دوا ندارند.» گفت: «روا داری 
که با حواهر و دختر تو این کنند؟» گفت: «نبی.۰» گفت: «مردمان نیز دوا- 
ندادند.» گفت: «روا دادی که با عمه وا له تو این کنند؟» گفت: «نی.»يك يك 
همی گفت؛ و او گفت: «نی.» آنگاه دسول (ص) دست به‌دل وی فرودآودد و 
گفت: « بادخدایا دل وی را پاك کن» و فثراج وی دا نگاه داد و کناهان وی 
دا ییامرز.» از آنجا باز گشت و هیچ‌چیز بر وی دشمنتر از ذنا نبود. 

فضتیل عیاض دا گفتند که«سفیان عیینه علعت سلطان فرا ستاند.» گفت: 
«او را دد بیت‌المال حق بیش از آن است.» آنگاه وی دا به‌علوت بدید و با 
وی عتاب کرد و ملامت کرد» سفیان گفت: «یا اباعلی» اگرچه ما ازجملهً صا لحان 
نه‌ایم لیکن صالحان را دوست دادیم.» 

وصلابن| شیتم" نشسته بود با شا گردان» مردی بگذشت و ا زار" در 
زمین می کشید: چنانکه عادت متکبران عرب باشد - و از آن نهی آمده است. 
اصحاب وی قصد آن‌کردند تا با وی ددشتی کاند. گفت: «خحاموش باشید که 
من این کفایت کنم.» و آواز داد که «یا بسرادد مرا به‌تو حاجتی است.» گفت: 
«چیست؟» گفت:« آنکه! زاد بر تر گیری.» گفت: «تعم" و کترامة۲»پس‌شا گردان 
دا گفت: «اگر به‌ددشتی گفتمی» گفتی: *نخواهم کرد.؛ و نیز بودی که دشنام- 
دادی.» 

و مردی دست دد دنی زده بود و کاردی کشیده بود و هیچ کس ذهره 
نمی‌داشت که تزديك‌وی‌دفتی» و ذن فریاد می کرد. بشرحافی(ده) بر اوبگذشت 
چنانکه کتف او بر کتف وی باز آمد. مرد یفتاد و از هوش بشد. و عرق از وی 


ِ قر آن» 7,۱۴" ۴ بسیارخوب وممنو نم. 


5۰ معاعلات 


رفتن گرفت. و زن حلاص یافت. وی دا گفتند: «ترا چه بودا» گفت: «ندانم. 
مردی بهمن بگذشت» و تن او بهمن باز آمد» و مرا آهسته گفت: *خحدای می بیند 
که کجایی و چه می کنی.* اذ هیبت این سخن از پای ددافتادم.»وی دا کفتند: 
« آن‌بشرحافی بود.» گفت: «۵7! اکنون ازعجلت بهوی چون نگرم؟» وهم اندد 
وقت؟ وی دا تب گرفت و يك هفته بگذشت و فرمان یافت!. 


باب‌سو مب ددمن‌کر ات که غالب است دد عادت 
بدان که عالم پثر از منکترات است دد این دوز گاد؛ ومردمان‌نومیدشدم 
اند از آنکه صلاح پذیرد؛ و به‌سبب آنکه بر همه قادد نیند. ازآنچه قاددند نیز 
دست بداشته‌اند. کسانی که اهل دین اند چنین‌اند» اما اهل غفلت خود بدان 
داضی‌اند. و روا نباشد که بر آنچه قادد باشی خاموش‌باشی. وما به‌هرحسبتتی 
از اين اشادت کنیم که جملً آن‌گفتن ممکن نگردد. و اين منکرات بعضی دد 
مسجدهاست و بعضی در باژذارها و داهها و بعضی در کُرما به‌ها وحانه‌ها. 


منکر ات مسجد‌ها 

آن بو دکه کسی نماز کند و دکوع وسجود تمام نکند. یا قر آن خواند 
و لحن خواند". يا موذنان» که فومی به‌هم آیند و بانگ کنند و به‌الحان بسیاد 
م ی کتشند - که این همه نهی است - و دد وقت حتی"* عتَلتی | لصلوةبه‌جملة 
تن از قبله بگردند. و دیگر آنکه حطیب جامهٌ سباه ابریشمین پوشد و شمشیر_ 
بزر " دادد - که این همه حرام است. و دیگر کسانی که درسجلها هنگام4- 
گیرند و قصه گویند و شعر خوانند یا تعویذ فروشند یبا چیزی دیگر. و دیگر 
آمدن دیوانگان و کودکان و مستان بعسجد. چون آواز بردارند و ال مسجد 
رااذ ايشان دنج‌ب و د؛ اما کودکی که محاموش بنو"د ودیو انه‌ای که ازوی دنجی 
بو د و مسجد آلوده نکند» دوا بو دکه در مسجد شوند. و اگ رکودل به‌نادر۴ 


۱ فرمان یافتن» در گذشتن» فرمان حق اجابت کردن. ۲ لهن؛ فلطء ناددست. 
۳ بزد؛ زدین» طلاکادی شنه. ۴ به‌تادرء گاه وییگاه. 


امر معروف و نهی منر ۰۰۱ 


باازی کند منع واجب یکند -- که زنگیان در مسجد مدینه به‌حر به و درق!بازی 
می کردند و عايشه (دض) نظاده‌می کرد - ولیکن اگر باذیگاه گیرند منع‌ب ید 
کرد. و اگ رکسی درزی‌کند یبا جیزی ویس د که اهل مسجد دا از آن دنجی 
نباشد دوا بنود و لیکناگر بهد کان گیرد همیشه»مکروه باشد. 

اما کاری که بدان سبب غلبه۲ ددمسجد پدید آید چون حکم کردن برددام 
و قبا له نبشتن» نشاید مگر گاه گاه که حکمی فرا رسد؛ که دسول (ص) گاه گاه 
حکمکرده استء اما آن‌کاد دا۳ ننشسته است. اما آخکه گازدان جامه دد مسجد 
خحشات کنند. يا دنگرزان جامه دنگ کنند» این همه منکتر است؛ بلکه کسانی کسه 
در مسجد مجلس کنند؟ و قصه‌ها گوین د که دد وی زیادت و نقصان باشد و از 
کتب حدیث که معتمد است یرون بود» ایشان دا نیز بیردن باید کرد» کسه 
سلف چنینکرده‌اند. اما کسانی* که خحویشتن بيادایند و شهوت بر ايشان غا لب 
بو و سخنها به سجع گویند و سرودها می‌گویند. و ذنان جوان در مجلس 
حاضر باشند؛ این کبایر بو د و بیردن اذ مسجد نیز نشاید» بلکه واعظ کسی باید 
کهظاهر وی به‌صلاح بو د» وزی" وهیکت امل دین و وقاد دادد؛ و به‌هرصفت که 
بنو د نشا ید که‌زنان‌جو انومردان‌جوان‌دد مسجدبنشینند ومیان ايشان حایلی نباشد؛ 
بلکه عايشه (دض) در دوزگاد خویش ذنان دا از مسجد منع کردی - و7 دد 
روز گاد دسول(ص) ممنو ع نبودند - و گفتی: «اگر دسول (ص) بدیدی اکتون 
حال چیست منع کردی.» 

و از منکرات آن اس ت که دد مسجد دیوان دادند و قسمتکنند» ومعا ملت 
روستائیان و حساب ایشان داست دادند یا بنو یسند؛ و یا بنشینند و تماشاگاه 
سازند و به‌غییت و بیهوده گفتن مشغول شو ند این همه منکتر است وبر علاتف 
حرمت مسج اسمت. 


-٩‏ ددق (ج ددقه)؛ سپرهای چرمین (اذ پوست‌گاه یا کاومیش یا ک رگدت). 
۲- غلبه» ازدحام؛ بانگه وفریاد. ۲ پرایآن کاد. ۴ مجل ی کردن» بر عثبر 


سخن گفتن؛ وعظ کردن؛ لسخه بدل: «مجل ی کویند». ۵- اذ واعظات و مجلی‌گویان. 
۳ وحال ] نکه. 


۱۳" معاملات 


منکرات بازارها 

آن بو دکه برخحریده۱ درو غ گویند و عیب کالا پنهان دادند» و ترازو و 
سنکگ و چوب گز زاست ندارند. و ددکالا غش کنند» و چنگ و چغانه فزوشند. 
و صودت حیوانات فروشند برای کودکان در عید» وشمشیر وسپر چوبین فروشند 
برای نودوذ. و بوق سفا لین برای سده و کلاه و قبای ایریشمین فروشند برای 
جامهٌ مردان و جامةٌ د"فو کرده و گازدشسته فروشند و فرا نمایند که نو است - 
و همچتین هرچه در آن تلییس بو"د - و مجمره و کوژه و دوات و اوانی سیم 
و زر فروشند و امئال این. 

و از این چیزها بعضی حرام است و بعضی مکرده. اما صودت حیوان 
حرام است. اما آنچه برای سده و نوروز فروشند. چون سپر و شمشیر چو بین 
و بوق سفا لین؛ اين دد نفس خحود حرام نیست و لیکن اظهاد شعاد گبران حرام 
است و مخالف شرع است. و هرچه برایآن‌کنند نشاید؛ بلکه افراط کردن دد 
آراستن باذارها به‌سبب نوروز و قطایت ۲ بسیاد کردن» و تکلفهای نو افزودن 
برای نوروز نشاید؛ بلکه نوروژ و سده پا ید که منددس شود و کسی نام آن نبرد؛ 
تا۳ گردهی ازسلف کفته‌اند که «نودوز روزه باید داشت تا از آن طعامها خورده- 
نیاید و شب سده چراغ فرا نباید گرفت تا اصلا"آتش لبینند.» ومحّت‌ان گفته 
اند که «دوزه داشتن این دوذ هم ذ کر این روز بود؛ و تشاید که نام این‌روز 
بر فك به‌هیج وجه بلکه با روزهای دیکر برابر با بد داشت» وشب سده همچنین» 
چنا نکه از وی نام ونشان نماند.» 


منکرات شاهر اهها 
آن است که استون درد شاهراه بنهند و دکان کنند چنانکه داه تنگگ شود؟ 


- دد «#ترجمهٌ احیاءع: از متکرات که در بازادها ممتاد است ددوغ دد مرایحه است و پوشیدت 


عیب (کالا). ۲- قطایف (ج «قطینه»)» نانی است؛ اصل این کلعه نام نوعی جامه است 
وآن داد پردداد معروفی است. (ا2 «ترجمه مفاقیح الملوم خوارذمی») ۳۲ حتی» ئا نف 


آتجا که. 


امر معر وف و نهی منکر ۰۳۳ 


و ددعت کادند» یاقا بول" بیرون آدندچنانکه اگر کسی بر ستود بو د در آنجا 
کوبد۲_ و خروارها" بار بنهند و ستور بر آنجا بندند و داه تنکگگ گردانند - و 
اين نشاید الا" به‌قدر حاجت» چنانکه فرو گیرند و باز خانه نقل کنند. و خروار- 
های خار که جامه بدرد نشاید داندن جای ی که تنگگ بوده» مگر هیچ جای نیا بد 
بجز آن آنگاه برای حاجت روا بو د. 

و باد بر ستور نهادن زیادت از آنکه طاقت دارد؛ نشاید. و کشتن قصاب 
گوسفند دا بر داه, چنانکه جامةً مردسان دا خطر بشود نشاید؛ بلکه باید که در 
دکان جایی سازدآن دا. همچنین پوست خریزه بر داه افکندن یا آب زدن چنانکه: 
در وی خحطر باشد که‌پای بخیزد؟ وهمچنین هر که برف برداه‌افکند یا آیی از بام 
وی‌آید داه بگیرد» بر وی واجب بو دکه راه پاك کند. اما آنحه عام بنود بسر 
همه واجب بواد و والی دا دسد که مردمان دا بر آن دارد و حمل کنند؛ ۶ هر 
که سگی دارو۵ بر دد سرایی که مردمان را از آن بیم بح تشاید؛ و اگرجزآن 
رنجی نباشد که داه" نجس دارد و پلید کنده از آن منع نتوان کر د که احتر ازممکن 
بنود؛ ولیکن اگر بر راه 3 چنانکه داه"تنگ کند این نشاید که خداوند ۶ 
وی اگر بر داه بنشیند يا بخسبد نشاید. 


منکرات گرما به 

آن بو د که عودت از ناف تا ذانوپوشیده ندادد» یا دان ددپیش قایم۲ 
نهد برهنه تا بمالد یا شوخ فرا کند بلکه اگسر دست دد زیر اذاددان فسرا- 
گیردشاید. که برماسیدن؟ دزمعنی_ دیدن مسق ون و صورت حیوان بر دیوار 
گرمابه منکر است؛ و واجپ است تباه کردن آن یا بیرون‌آمدن. و دیگر دست 
و سطل و طاس پلید در آب_اندله کردن؛ که منکتر باشد بر مذهب شافمی (ده) 
و انکار نتوان‌کرد برمالکی " که برمذهب وی روا بوآد. وآب بسیاد دیختن 


۱- قابول» ساباط (سایبان جلوی خانه). ۲ مرش به‌سقف سایبان کوفته شود. 
۳- خرواده لنگه و باد بسته. ۴ بلفزد. ۵ دادد؛ بنددء لگاه دادد. 
۳ خداو دد» صاأحبپ. ۳۹ قایم» کاد گر گرمابه. ۳ شوخ قرا کردن» شوخ باذ کردن» 
چرككگ قن به کيسةهٌ حمام گر فتن. - برماسیدن» سودن» دست‌مالیدن. ۰ پیرو 


مذهب ما لك. 


4 رت معاملات 


واسراف کردن اذ منکرات است. و منکرات دیگر هست که در کتساب‌طهارت 
گفته‌ایم. 


منکرات مهما نی 

فرش اپریشمین و مجمره و گلابزن سیمین و زدین وغالیه دان و پرده‌های 
آو يخته که بر وی صورت بو د. اما صودت بر فراشو با لش روا بود- 
و مجمره بر صودت حیوان ملک بو 3 اما سماع دود ونظارة دنان جوان 
در مردان جوان خود تخم فساد بنوآه و حسبت براین همه واجب آید؛ اگر 
نتو اند واجب بو دکه بیرونآیك. احمد حنبل بر ای سرمه‌دان سیمین که بد یل 
برنحاست و بیرون شد. همچنین اکر دد مهمانی مردی بو دکه جامهة دیبا دازد 
یا انگشتری زدین» نشاید آنجا نشستن. واگر کودکی ممیتز جامهةٌ | بریشمین دادد 
هم نشاید نشست م که اين۱ حرام است بر ذکسود امشت چنانکه خمر حرام 
است. و نیزچون خو فراکند شره آن پس از یلو غ دد وی بماند - اما جون 
ممیتز نبوآد ولذ"ت آن ددنیایدمکروه بو ولیکن همانا که بر ددجة‌تحریم 
تر سد. و اگر در میهمانی مسخره‌ای باشد که مردمان را به فحش" و ددوغ به 
نونده آورد نشاید با وی نشستن. 

و تفصیل_ منکتر ات دراز بو د. و جون این بشناختی منکرات مدادس و 
خانگاهها و مجلس حکم و دیوان سلطان و غیر.آن براین قیاس کن. 


+ جامة ابریشمین. ۷- فعش؛ ناسزا. 


اصل دهم.. در رعیت داشتن و ولایت راندن 


بدان که ولایت داشتن کاری بزرگك است. وخلافت دایتعا لی- است 
اندر ذمین - چون برسییل عدل رود - و چون از شفقت و عدل خالی باشد 
خلافت ابلیس بواد؛ که هیچ سبپ" فساد دا عظیمتر از ظلم والی نیست. 
و اصل ولایت داشتن علم وعمل است. 
و علم ولایت داشتن دراز است. اما عنوان آن علمها آن است که والی 
باید که بداند که وی دا بدین عا كلم برای چه آودده‌اند» و قرار گاه وی چیست» 
و دنیا منز لگاه وی است نه قر ار گاه» و وی برصودت مسافری است که رحم 
مادد بسدایت منزل وی‌است و تحد نهایت منزل» ووطن "ودای آن است؛ و 
هر سالی و هر ماهی و هر دوزی که می‌گذدد از عمر وی» چون مرحله‌ای است 
که بدان نزدیکتر می‌شود به‌قرار گاه حویش؛ و هر که دا بر قنطره۱ گنر بو د 
چون به‌عمارت قنطره روزگاد یرد؟ و منزل فراموش کند بی‌عقل بود؛ بلکه 
عاقل آن بو دکه در منزل دتیاجز به‌طلب زاد داه مشغول ۰ و از دنیا بف 
مقدار حاجت وضرورت کفایت کند» و هرچه بیش از آن ت. , همه ذهر قاتل 


۱ قنطره» پل. ۲ روز گاد بردن: صرف عمر کردن. 


۱« ح جح ۱۳۳ 
۰۳۹ معاملات 


سس سح 
است. و بهوقت مرگ خو اهد که همه کدخدایی۱ وی بر خا کتسنتی و در وی 
هیچ زد و سیم نیستی؛ پس هرچند که جمع" بیش کند نصیب وی اذآن‌قدر 
کفایت بود و باقی همه تخم حسرت و تدامت بود ویه‌وقت مر گ"جان کندن 
بر وی دشخواد تربو د. و اين آن وقت بو دکه حلال بنود؛ پس اگر حرام 
بنوه خود عذاب آخرت براین حسرات بگذرد!. 

۲ ممکن نیست‌ازشهوت دنیاصیر کردن‌الا" به‌دنج. و لیکن‌چون‌ایمان ددست 
بنو دس بدانکه به سبب_لذ"ت این‌دو زی‌چند که‌منفتص ومکدار باشد لذت آخرت‌فوت 
خحو اهد شد. و آن پادشاهی_ بی‌نهایت است و هیچ کدودت رابه‌وی داه‌ست - 
چون‌ایمان‌ددست باشد "صبر کردن روزی‌چند آسان‌بو د وهمچنان‌باشد که کسی 
معشوقی‌دادد و باوی گویند:«ا گر امشب‌نزديك وی‌شوی هرگر وی‌دانبینی» واگر 
امشب صبر کنی‌هزادشب‌وی رابه‌تو تسلیم کنیم-بی دقیب وبی‌نگاهبان.» واگرچه 
عشق وی به‌افراط بو د صبر يك شب بر وی آسان شود بر امید هزار شب - 
و مدات دنا هز اريك مدات آخحرت فیست بلکه ود بدان هیچ نسبت ندادد» 
که‌آن بی‌نها یت است و دداذیابد" شود" دد و هم هیچ آدمی تکنجد؛ چه اگر 
تقدیر کند؟ که هفت آسمان و زمين پثر گاودس بو ده و به‌هر هزار سال» مرغی 
از آن گاودس يك دانه بردارد: آن‌گاودس برسده و از ابد هیچ کم نشده باشد. 
پس عمر آدمی» اگر بل صد سال بزیتد ومملکت دوی مین از مشرق تا 
بهمغرب. وی دامستم شود بی‌منازعتی - آن را چه‌قدر باشد درجنب آخعرت 
بی‌نهایت؟ پس چون هر کسی دا از دنیا خود اند کی مسكّم شود و اين * نیز 
منتص و مکدآر بو و در هرچه بنود بسیاد خسیسان باشند که دد آن معنی 
از دک بیش و پیش باشند. جه واج ب کند که پادشاهی_ جاوید دابدین دوز گارر 
حقیر منفخص بفر وشد؟ 


س>سشبب 7317 7۳10۳11 


۱- کدخدایسی» پادشاهی؛دیاست؛ سخه بدل: همه خزاین». ات دلج عذاب آخرت‌ازد لج 
این حسرت‌افزون‌خواهد بود. ۳- تکراد«#چوث ایمان‌ددست بوده به‌ملاحظهً دداژی عبادتی 
که‌در بیاث چگونگی ایمان آودده‌است ومامیان‌دوخط گذاشتيم. ۴ب ققدیسر کردن» فرش 


کردت. هم پرسد» به‌پایان دسد» تمام شود. همین اند اژ دئیا. 


رعیت داشتن و ولایت راندن م۵( 


و اين معنی باید که والی و غیر دالی بر خویشتن تقدیر می کند و بر 
دثر خود تاذه می‌دادد تا بر وی‌آسان بو د ردوزی چند صبر کردن از شهوات 
دنیا و شفقت بردن بر دعیتت ونیکوداشتن_ بندگان خدایرا-تعا لی- وخلیفتیم 
دای به‌جای آوددن. چون این بدانست باید که به ولایت داشتن مشغول شود 
بر آن وجه که فرموده‌اند» نه بر آن وجه که صلاح دنیایی وی" باشد» که هیچ 
عبادت و قربت نزديك خدای‌تعا لی- بزر کتر از ولایت داشتن با عدل نیست. 
رسول (ص) می‌گوید: «يك‌روز عدل از سلطان عادل» فاضلتر از عبادت شصت 
ساله بر دوام.» و از آن هفت کس که در خبر است که «روز قيامت درسایةٌ حق_-- 
تعا لی- باشند» اول سلطان عادل است. و گفت: وسلطان عادل دا هر دوز عمل 
شصت صد"یق مجتهد درعبادت" دفع کنند۲ وبه‌آسمان برند.» و کفت:«دوستتر ین 
و نز دیکتر ین به حدایب تعا و امام عادل است و دشمنترین ومعد بترین امام 
جاثر است.» و گفت: «بدان خدا ی که نفس محمد ددقبضةً قددت وی است که 
هر روزی والی عادل دا چندان عمل" دفع کنند" که عمل جملةً دعیشت وی 
باشد» و هرنماذی از آن وی به‌هفتاد هز اد نماذ بر آید.» پس جون جنین باشد 
چه غنیمت بود بیش از آنکه خحدایی_تعا لی- کسی دا منصب ولایت دهد تا 
يك ساعت وی به‌عمر دیگری برآید۳. و چون کسی حق این نعمت نشناسد و 
به‌ظلم وهوای خود مشغول بو ده معلوم باشد که مستحق مقتت۴ و 3 

و این.عدل بدان راست آید که ده قاعده نگاه دارد: 


قاعده اول آیکه در هر واقعه‌ای که پیش آید تقدیر کند که وی دعیت است و 
دیول *:هرچد شوه وانسسنی ویگرسامانا ند ات2 اگرپنتده هش و 
حیانت کرده باشد در ولایت خود. دوز بدد دسول (ص) دد سایه‌نشسته- 
بود جبریل (ع) بیامد و گفت: «تو در سایه و اصحاب در آفتاب!» بدین قدر 
فرق"» با وی‌عتاب کردند. 


سس سخه بدل:صلاح دین دی4>. ۲- دفم کردن» برداشتن» کزارش کردن. 
۳ برابر يك عمر دیگران باشد. ۴ مقت» دشمنی. 


۳۸ معاملات 


و دسول (ص) کفت: «هر که خو اهد که از دوزخ خحلاص یا بد و دربهشت 
شود باید که چون مرگ وی دا دریابد بر کلمةٌ لا! له | لا"الّه" دریا بد ویدانکه 
هرچه خود را پسندد هیچ مسلمان دا نبسندد.» و گفت: «هر که بامداد برخیزد و 
وی دا جز شحدای_تعا لی- همشتی باشدء وی نه مرد مدای است ت؛ و اگر ازکارر 
مسلمانان و تیمادداشت ایشان خالی باشد ازجملة ایشان تیست.» 


قاعدة دوم آنکه انتظار ادپاب حاجات دا بردرگاه خود حقیر نشناسد و ازعطر 
آن حذر کند» وتا مسلمانی دا حاجت می‌باشد به‌هیج عبادت نافله مشغول نشود؛ 
که گراددن حاجات مسلمانان از همه نوافل فاضلتر. يك‌روز عمر عبدالعزیسز 
(دض) کاد خلق می‌گزارد تا دقت نماز پیشین؛ مانده شد: در خانه شد تا يك 
ساعت بیاساید. یکی وی را گفت: «به‌چه ایمنی از آنکه اين ساعت. مر که 
دررسد وکسی بردرگاه" منتظرحاجتی باشد و تومقصتر باشی درحق وی؟» گقت: 
«داست گویی.» پرخحاست و درحال" بیرون شد. 


قاعدة سوم آنکه عادت نکند خو یشتن دا۱ که به‌شهو ات مشغول باشد بدانکه 
جامهً تیکو پوشد و طعام خوش خور د؛ بلکه در همه چیزها باید که قناعت کند» 
که بی‌قناعت غدل" ممکن بو د. 

عمرخطتاب (دض) سلمان دا پرسید که «چه شنیدی از احوال من که آن 
را کار ه بودی؟» گفت: «شنیدم که به‌یکیاد دو نانخودش بر شحوان نهادی» و دو 
پیراهن دادی یکی دوذ دا و یکی شب دا.» گفت: 
«نه» گفت: «اين نیز نباشد.۲» 


قاعد چهارم آنکه بنای کادها تا تو اند بعرفق کند نه به‌عنف. رسول (ص) 
گفت: «هر والی که با دعیشت دفق کند با وی دد قيامت دفق کنند.» و دعا کرد 
و گقت: «باد خدایا! هر والیکه با دعیت دفق کند تو با دی دفق‌کن؛ و ه رکه 


اس خویفتن دا عادت ندهد. ۲ این پیش (دیگر) تشواهد بود. 


رعیت داشتن و ولایت در انس 6۹ 


عنف کند تو با وی عنف کن.» و گفت دسول (ص) که «نیکو چیزی است 
ولایت وفرمان‌دادن کسی‌دا که به‌حق آن قیام کند» و بدچیزی است ولای تکسی 
دا که ددحق آن تقصیر کند.» 

و هشام‌بن عبدا لملك از خلفا بود» پرسید از ایوحازم که ازجمله عطمای 
پزدگ بود که «چیست تدبیر جات اندر این کاد؟» گفت: «آنکه هر ددمی 
که بستانی از جایسی ستانی که حلال بو دو به‌جایی‌نهی که حق" بنود.» 
گفت: «اين که تواندکرد؟ه گفت: «آنکه طاقت دوذ خ ندارد و بهشت‌دوست. 


دارد.» 


قاعدة پنجم آنکه جهد کند تناهمه دعیت اد وی خشنود باشند با موافقت 
شرع به هم. رسول (ص) گفت: « بهتر ین امه آنند که شما را دوست دادند و 
شما ایشان را دوست دادید» و بدترین آنند که شما دا دشمن دارند و شما ایشان 
دا دشمن دادید. و شما دا لعنت کنند و شما ایشان دا لعنت کنید.» و باید که 
والی بدان غر"ه نشود که هر که به‌وی رسذ و بر وی نا گوید. بنداردکه همه از 
وی خشنود باشند -که‌آن همه از بیم بو د - بلکه باید که معتمدان فراکند تا 
تجسشّس کنند و احوال وی از خحلق بپرسند» که عیب خحویش از زبان مردمان 


بتو ان دانست. 


قاعدخ ششم آنکه رضای هیچ کس طلب نکند برخلاف شر ع: هر که انمخا لقت 
شرع ناحشنود باشد آن ناخشنودی وی دا ذیان ندادد. عمر(دض) گفت: «هر 
روز که برخیزم يك نیمةٌ خلق از من ناخحشنود باشند.» و لابد هر که انصاف از 
وی بستانند ناعشنود باشد» پس هر دو خحصم را خشنود نتوان کرد. و گفت: 
«سخت جاهل کسی بنود که برای دضای خحلق" دضای ایزد‌تعا لی- 
یگذادد.» 

معاویه نامه ای نبشت به‌عايشه (دض) که «مرا پندی ده مختصر.» عایشه 
(دض) به‌وی نوشت که «از دسول (ص) شنیدم که هر که خشنودی حق- تما لی-- 


۳۰ معاملات 


جوید به‌ناخشنودی خحلق» حی. تما لی- از وی خحشنود شود وخلق دا نیز از وی 
خشنود گرداند؛ وهر که خشنودی خلق جوید به‌ناعشنودی حی تعالی» خشعدایت 
تعا لی-- از وی ناخشنود شود و خلق دا نیز از وی نانحشنود کند.» 


قاعدخ هفتم آنکه بداند که خحطر ولایت داشتن صعب است و کار حلق حدای. 
تعا لی- تقد کردن عظیم است. وهر که توفیق یافت که بدان قیام کند سعادتی 
یافت که ودای آن هیچ سعادت نب ود و اگر تقصیر کند به‌شقاو تی افت دکه ودای 
آن هیچ شقادوت چنان نباشد. 
ابن عباس(دض)می گو ید:« يك‌روزد سول(ص)د ادیدم که‌می آمدو حلقهدر_کمبه 

بگرفت ودرخانه قومی بو دند اذقریش»پس گقت:؟ائمهو سلاطین از قریش باشند. تا 
سه‌کار به‌جای آودند.یکی آنکه‌چون ازایشان رحمت شو اهند دحمت کنند» وجون 
حکم خواهند عدل کنند» و آنچه بگو یند بکنند. و هر که اين نکند لت خدای 
و فریشتگان و جمله مردمان بر وی بادا وعدایب‌تعالی- از وی نه فریضه 
پذیرد و نه سنشت.*» پس نگاه کن که چگونه عظیم کاری باشد که به‌سیب آن . 
هیچ عبادت قبول نکنند - نه فریضه و نه سنت. 

ورسول(ص ) گفت: «هر که میان د و کس‌حکم کند وظلم کند. لسنت تدای 
برظا لمان بادا» 

و گقت(ص): «سه کس‌اند که تدای تعا لی بت روز ۱ 
سلطان دروغزن وپیر ذانی و گدای گنندآود - یعنی ددویش متکبر ولافزن.» 

وکقت (ص) صحا به را: وود بو دکه جانب مشرق ومفرب فتح افتد و 
شما دا گرددا؛ همهٌعاملان آن نواحی‌دد آتش باشند الا" آنکه ازنعدای تعا لی-- 
بپرهیزد و دراه تة وی گیرد و امانت بگز ادد.» 

و گفت:«هیچ بنده ای‌نیست که خحدایس تعا لی- رعیتی دا بدو سیارد و وی 
یا ایشان غش کند و شفقت و نصیحت به‌جای نیاددکه نه حدایب تعا لی- بهشت 
بر وی حر ام کند.» 


- ازآن شماگردد. 


رعیت داشتن و ولایت دانن : #۳۱ 


و کقت (ص): «هر که وی را بر مسلمانان ولایتی دادند و ايشان دا چنان 
نگاه نداردکه اهل بیت خویش داء گو جای خویش دد دوذخ فرا گیر ا» 

و گقت (ص): «دوکس از امّت من محروم باشند ازشفاعت من: سلطان 
ظالم و مبتد ع که دد دین غلو کند تا از حد بیرون گذدد.» 

و گفت (ص): «عذاب صمبترین» روز قیامت. سلطانان ظالم داست.» 

و گفت: «پنجکس‌اند که خدای.-تعالی- با ایشان به خشم است. اگر 
خحواهد که در دنیا خشم خویش بر ايشان براتد و اگرنه قرادگاه ايشانآتش 
بو د: یکی امیر قوم یکه حق خود از ایشان بستاند و انصاف ایشان از خحود 
بستدهد و ظلم از ايشان باز ندادد؛؟ دیگر دئیس قومی که یشان وی دا طاعت- 
دارند و وی میان قوی و ضعیف سویتّت نگاه ندادد و سخن به‌میل گوید؛ دیگر 
مردی که زن و فرزتد-شود را به‌طاعت شدای نفرما ید و کادهای دینی بر ایشان 
نیاموزد و باك نداردکه ايشان دا طعام از کجا دهد؛ دیگر مردی که مزدودی‌فرا- 
گیرد و کار وی تمام بکندا ومزد وی تمام ندهد؛ دیگر مردی که ددکایین" بر ذن 
حود ظلم کند.» 

و عمر(دض) يك روز خواست که برجنانه‌ای نماذ کند» مردی فسراپیش 
شد و نماذ بکرد. آنگاه چون دفن کردند دست برگود وی نهاد و گفث: «باد 
خدایا! اگرش عذاب کتی. باشد که دد تو عاصی شده باشد؛ و اگر دحست کتی 
محتا ج دحمت است. خنلث" تو ای مردا که نه هر گز امیر بودی و نه عریف۴ 
و نه کاتب و نه عوان؟ و نه جابیة.» آنگاه از چشم ناپدید شد. عمر 
(دض) بفرمود تا وی دا طل بت کردند. نیافتند. گفت: «آن حضر (ع) بودم 
است.» 

دسول (ص) گفت: «وای بر امیران! وای بر عریفان! وای‌بر امینانر 
حیانت کننده! و ایشان کسانی باشند که ددقيامت خو اهندی که به‌ذوائب؟ خویش 


۱- آن مزدود. ۲- کایین؛ مهر یه. ۳ عریف؛» مهتر مردم» کار گزاد قوم. 
۴ عوان» سرهنگه دپوان» مآمود اجرای دپوان وحسبت. مه جابی» خراج خواه. 


ذرائب (ج ذگایه)» گیسوان. 


۳" معاملات 


از آسمان آویخته بودندی و هرگز عمل۱ نکردندی.» 

و رسول (ص) گفت: «هیج مرد دا بر ده کس ولایت ندهند که نه روز 
قیامت وی را می آوزند دست به‌غل در کشیده: اگر نیکو کار بنود رها کنند» و 
اگرنه غلی دیگر درافزایند.» 

و عمرخحطتاب(دض) گفت: «وای بر داود ذمین از داود آسمان" آن روز 
که وی دا بیندء مکر آنکه داد بدهد و حسق بگزارد و به‌هوی" حکم نکند و به 
حویشاوندان میل نکند و از بیم و امید" حکم بت‌گرداندا» لیکن از کتاب 
دای تعا لی --آینه‌ای سازد و در پیش چشم خحویش نهد و بدان حکم.- 
میکند.» 

و رسول (ص) گفت: «روزقيامت ولات دا بيادند و گویند: *شماشبانان_ 
گوسفندان ما بودید» و خزانه‌دار مملکت_ مین ما بودید» چراکسی دا حد"- 
ژدید و عقوبت کردید بیش از آن کردید که فرمودم؟* گویند: *باد خدایا! اذ 
عشم آنکه با تو حلاف کردند.؟ گوید: "چرا باید که خشم شما اذخشم‌من بیش 
باشد؟» و دیگری دا گوید که "چرا حد عقو یت کمتر از آن زدی که من فرمودم؟» 
گوید: *باد خدایا! بر وی دحمت کردم.؛ گوید: "جرا بایست که اذمن در حیمتر 
باشی؟* بگیرند آن دا که بیفزود و آن دا که بکاست. و گوشمهای دوزخ از ایشان 
ییا ککنند.» ۱ 

حتذینفه گوید: «من بادی بر هیچ والی‌ثنا نگویم اگرنيك‌باشد و اگر 
بد.» گفتند: «چرا؟» گفت: «ازآنکه شنیدم از دسول (ص) که «روز قیامت" 
همه والیان را بیاورند - ظالم وعادل دا ب وهمه دا برصراط بدارند؛ حدایب 
تعا لی - به‌صر اط وحی فرستد تا ايشان دا بیفشاتد يك افشاندن» که هر کس 
درحکم" جودکرده باشد يا در قضا درشوت ستده باشد. يا گوش ذیادت فرا 
يكك حصم داشته باشد» همه یفتند و می‌شوند به‌دوزخ تا هفتاد سال تا آنگاه که 


به‌قرار گاه خو یش‌رسند.»» 


۱- کاد دیوانی. ۲ حکم دا تفییر ندهد» مبدل لکند. 


رعیت داشتن و ولایت راندن ان 


و در خبر است که «داود (ع) متنکتر به شب بیرون آمسدی چنانکه 
ندانستندی که وی داود است و هر که را دیدی از سیرت داود می‌پرسیدی. 
روژی جبریل برصورت مردی دد پیش وی آمد از وی پرسید» گفت: *نيكك مردی 
است داود» اگر نه آنستی که طعام از بیت‌المال"می‌خورد نه اذ دسترنج 
حویش.* پس داود باز محر اب شد و می گر یست و می‌گفت: ؛بار حدایا! 
مرا پیشه‌ای بیاموز که ازدستر نج خحویش خورم.* پس حدایب تعا لی- وی را 
زده گری بیامو حت.» 

عمرخطتاب (دض) هرشب به‌جای عسس خود می‌گردیدی تا هر کجا 
خللی بیند تدادل کند» و گفت: «ا گر گوسفندی گتر"گن۲ به کنادجوی فرات 
بگذارند" و روغن در وی نمالند بترسم که در قیامت مرا از آن بپرسند.»- باذ- 
آنکه؟ احتياط وی چنین بود و عدل وی چنان بود که هیچ آدمی بذو در نر سد 

و عبدالله ين عمروبن عاص (دض) می گو ید: « من دعا کرده بودم که 
خحدای_تعا لی- عمردا به‌عو اب فرا من نماید. پس از دوازده سال وی دا به- 
حواب دیدم چناادکه کسی که سل کرده باشد واذار به‌خویشتن فرا گرفته» گفتم: 
«یا امیرالمومنین » چون یافتی خدایم تما لی را؟» گفت: «یا عبداللّه چنداست 
تا اذ نزديكك شما برفته‌ام؟* گفتم: *دوازده سال.* گفت: *تااکتون‌دد حساب 
بوده؛ و بیم آن بودکه کار من تباه شود اگر نه آن بودی که خحدای-تعا لی- 
رحیم بنوددره حال عمر چنین بود با آنکه دد همه‌دیا از اسیاب ولایت د ده 
ای بیش نداشت؟ و بزرجمهر درسولی فرستاد تا بنگرد که عمر چگونه مردی 
است و سیرت وی چیست؟ چون به‌مدینه دسید» گفت: «ایسن ملك شما 
کجاست؟» گفتند: «ما دا لك نیست. ما دا امیری است به‌ددواذه بیرون‌شده. 
است.» وی‌نیز بیرون شد و عمر دا دید در آفتاب شفته بر دوی مین و دده 
زیر با لین نهاده و عرق بر پیشانی وی می‌رفت چنانکه مین تر شده بود. چون 
آن حال بدید بر دل وی عظیم اثر کرد که کسی که همه ملوكء عالم از هیبت او 


لسخه بدل: به شناخت (سه ناشناس) به‌دد آ مدی. ۲سد گرکن» گر» جر بی. 


۳ معاملات 


بی‌قراد باشند وی چنین باشد! پس گفت: «عدل کردیه لاجرم خوش ایمن 
بخفتی؛ و ملك ما جود کرد لاجرم هميشه هر اسان با شك. گواهی دهم که دین_ 
حق دین شماست. اگرنه آنستی که به‌ردسولی آمده‌ام ددحال" مسلمان‌شدمی و 
اکنون خود پس اذاین باذ آیم.» 

پس خطر ولایت این است. وعلم این‌دداز است. و والی بدان سلامت 
یاید که همیشه به‌علمای دیندار نزديك بو ده تا داه عدل به‌وی می آموزند وعطر۱ 
این کاد بر وی تاذه می‌دادند. 


قاعدةٌ هشتم آنکه تشنه باشد هميشه به‌دیداد علمای دینداد و حریص بود بر 
شنیدن نصیحت ایشان و حذر کند از دیداد علمای حریص بر دنیا که وی را 
عشوه دهند و بر وی‌ثنا گویند وعشنودی وی طلب کنند تا ازآن مرداد وحرام 
دنیا که دد دست وی است چیزی به‌مکر وحیلت به‌دست آزند. 

وعا لم دینداد آن بنودکه به‌وی طمع نکند و انصاف وی بدهد؛ چنانکه 
شقیق بلخی به‌نزديك هادون‌الر شید دفت» هادون گفت: «توشقیق ذاهدی؟» 
گفت: «شقیق منم اما ذاهد نه.» گفت: «مرا پندی ده.» گفت: «خحدای_تعالی- 
ترا به‌جای صد"یق" بنشانده است و از تو صدق درخو اهد جنانکه از وی وبه_ 
جای فادوق" بنشانده است و اذتو فرق درخواهد میان حق" و باطل چنانکه از 
وی» و به‌جای ذوالتودین ۴ بنشانده است و اذتوشرم ددخواهد چنانکه از وی؛ 
و به‌جای علی بن ابی‌طالب بنشانده است و اذتمو علم وعدل درخواهد چنانکه 
از وی.» گفت: «ییفزای ددپند.» گفت: «آدی خحدای دا - عتز"وجتل" سرایی 
است که آن را دودخ گویند و ترا در بان آن‌کرده است. وسه‌جیز به‌تو داده‌است: 
مال_ بیت‌المال و شمشیر و تاذیانه و گفته است: *خحلق دا بدین سمچیز از دوذخ 
باز داد: هرحاجتمندی که به‌نزديك تو آید اين مسال از وی باز مداد و هر که 
فرمان خحدای را خحلاف کند بدین تازیانه وی دا ادب کن» و هر که کسی دا به- 


۱ خطرء اهمیت» خطیری. ۲ مراد ابو یکراست. ۳ مراد عمرخطاب است. 
۴ ذوالنودین» مراد عثماث است (به‌مناسیت اهنکه دودختر پیاهبر دا بهز لی داشت)۰ 


دعیت داشتن و ولایت رائدن هن 


ناحق بکشد ویرا بدین‌شمشیر بکش به‌دستودی و لی" وی؛ و اگراین‌نکنی پیشرو 
تو باشی دد دوذخ ودیگر ان‌از پی تومی آیند. »6 گفت: «زیادت کنو پند ده.» کفت: 
«چشمه‌تویی» دیگران جوی‌اند. آنکه عمال توآند: اگرچشمه دوشن ب ود 
تیر گی جویها زیان نداددء واگر تاديك بو د به‌روشنی‌جو یع] هیچ‌امید بو د.» 
و هارونا لرشید با عباس - کسه از حواص" وی بود - بهم به‌نزديك 
فضینل عیاض مي‌شدند. چون بعدر خانةً او رسیدند قر آن می‌خواند و بدین 
آیت زسیده بود: آم حسب! لین اجتر حوا السیدات آن‌تجعلم کالنین 
آمنوا و عملوا الصالحات سوااٌ محیاهم و مماتهم ساء ما جحکمون! 
کشت" «ا گر پندطلب‌می کنم این آیت کفایت است.»- معنی‌این آیت آن است که 
پنداشتند کسانی که کارهای‌بد کردند که‌ما ایشان‌دا برابر دادیم با کسانی که ایمان 
آوردند و کارها ی‌نيك کر دند بدحکمی بود که ايشان کر دند پس گفت: و«در بزن.» 
عباس‌ددبزد و گفت:«امیر | لمومنین‌د!۳ ددباز کن.» گفت:«امیر | لمومنین به‌ن زدیلگمن 
چه کند؟» گفت:«امیر | لمق‌منین‌را طاعت‌داددرباز کن ا»دد باز کرد» شب‌بود»چراغ 
یکشت؟ هارون درتاد یکی‌دست گر دبرمی آورد تادستش بروی آ۰د.فضیل گات: 
«آه‌اذاین دست بدین نرمی اگر ازعذاب شدای نجات یابدا» آنگاه گفت: «یا 
امیرالمومنین! جواب خدای را ساختهه باش روز قیامت که ترا با هرمسلمانی 
يك به‌يك بنشانندوانصاف از توطلب کنند.»هارون به‌گریستن ایستاد. عباس گفت: 
«خحاموش! که امیر المومنین دا بکشتی .» گفت: «یا هامان۴! تو و قوم تو وی 
را هلاه کردید» و مرا می گویی: "وی دا بکشتی!*» هادون وی دا گفت: « ترا 
هامان از آن می‌خو اند که مرا برابر فسرعون نهاد.» پس هزار دیناد ددیش وی 
بنهاد و گفت: «اين ازحلال است. از متهتر مادرم است.» گفت: و ترا می گویم 
آنچه داری دست بدار و با خداوند آن ده. تو مرا می‌دصی!» اذ پیش وی 
بر‌خحاست وبیرون شد و فرا تستد. ۱ 


سقر ۰۲۱/۴۵۰۵۲ ۲-هازون. ۳-سبرای اهیرالمومنین. ۴ کشتن» خاموش 
کردت. ۵- ساخته» آماده» دا رگد ینده. ۳ حامان وذیر فر عون معاصر موسی است 
که نامش دد قرآنا کریم ۲مده‌است و دداینجا به‌طعنه ددخطاب به‌کاد دفته است. 


2۳۹ معاملات 


عمرین عبدا لعزیز" محمد بن کعپ قرظی دا گفت: « صفت عدل مرا 
بگوی.» گفت: «هر که از مسلمانان از تو کهتراست وی دا پدد باش و هر که 
از تو مهتر است وی دا پسر باش» و هر که چون توست وی دا برادر باش؛ 
وعقو بت هرکسی درخور گناه وی‌کن و زینهاد تا به‌عشم کسی‌را تازیانه نزنی 
که آنگاه جای تو دوزخ بو د.» 

ویکی از زهتاد به‌نزديك حلیفةٌ روزگادشد. گفت: «مرا پندی ده.» گفت: 
«من به‌سفر چین دفته بودم» آن لك دا گوش کر شده بود» می گریست عظیم 
و می گفت: *زه از آن می گریم که شنوایی من بخلتل شده است. و لیکن از 
آن می‌گریم که مظلوم بر دد سرای من فریاد می‌کند و من نشنوم؛ ولیکن چشم 
برجای است: مسنادی کتید تا هر که تلم خواهد کرد جامهةٌ سرخ پوشد.* پس 
هر دوذ برپیل نشستی وبیرون آمدی وهر که‌چامهةٌ سرخ داشتی وی دا بخواندی. 
یا امیرالمو‌منین! این کافری بو دکه شفقت بر خدای تعالی- چنین می‌بنرد» تو 
مومنی و از اهل‌بیت دسول (ص)۰ نگاه کن تا شفقت تو حگو نه است؟» 

و بوقلابه به‌نزديك عمر عبدالعزیز شد. گفت۱: «مرا پندی ده.» گفت: 
«از روزگاد آدم( ع) تا امروذهیچ حلیفه نمانده است مگر تو.» گفت: «یفزای!ه 
گفت: «ییشین ۲ خلیفه‌ای که بخواهد مرد تو خواهی بود.» گفت: «یفزای!» 
گفت: «اگرخدای تعالی- باتو بو د اذچه ترسی؟ و اگر با تو نبنود به که 
پناهی؟» گفت: «بسنده است این که گفتی.» 

سلیمان‌عبدا لس لك خحلیفه بوديك روزاندیشه کرد و گفت:«دداین‌دنیاچندین 
تنم بکردم» حالمن به‌قيامت چگونه بوداه کس به یو حازم‌فرستاب که عا لم 
و زاهد روز گادیود -گفت: «از آ"نچهروزه‌بدان گشا بی‌م را جیز ی‌فر ست.» پاده‌ای 
سبومس بریان کرده به‌وی‌فرستاد.و گفت:«من به‌شب‌از این خحورم.»سلیمان چون‌آن 
بدید بگریست. و بر دل وی‌آن عظیم کار کرد" و سه دوز روذه داشت که هیچ 
چیز نخودد» و شب سوم دوزه بدان؟ بگشاد. چنین گسویندکه‌آن شب با امل 


اس عمر عبدا لمزیز. ۲- پیشین» لنست. ۳ سخت اثر کرد. ۴ با آن 
سبورسی» 


رعیت داشتن و ولایت داندن پا 


صحبت کردا؛ پسر وی عیدالعزیز پدید آمد که يگانة جهان بود در عدل و مانند 
عمر خحطّاب (دض) بود. و گفتند که آن همه از برکات آن تن نکن بود و اذ 
آن طعام که خورده بود. 

عمر عبدالعز یز را گفتند: «سیب توب تو چه بود؟» گفت: «يك روذ 
غلامی دا می‌زدم گفت: «یادکن از آن شبی که بامداد آن قیامت خواهد بود.» 
آن بر دل من اثر کرد.» 

هادونالر شید را دید یکی از بزرگان» اندر عرفات؛ که‌پای برهنه و سر- 
برهته بر سنکك ديزه گرم ایستاده بود و دست برداشته و می گفت: وباد حدایا! 
تو تویی ومن منم : کار من‌آن است که هر ذمان بر سر گتاه شوم» وکار تو آنکه 
هر زمان برسر مغفرت شوی؛ برمن دحمت کن.» آن بزرگی گفت: «بنگرید تا 
جبّارر ذمین پیش‌جباد آسمان چه زادی می کند!» 

عمر عبدا لعز یز» بوحازم را گفت: «مراپندی ده.» گفت: «سر زمین 
حتسب و مرگ فرا سر نه؛ و هرچه روا دادی که مرگ" ترا بدان دریا بد نگام 
داد و هرچه روا نىدادی از آن دود باش"۲: که باشد که خود مرگ نسزديك 
است.» 

پس با ید که صاحب ولایت این حکایات" پیش چشم دارد؛ و این پندها 
که دیگران دا داده‌اند یپذبرد. و هرعالمی راکه بیند از وی پند طلب کند» و . 
هر عا لم که ایشان دا بیند پند اذاین جنس بدهد و کلمةٌ حق پاز نگیرد وایشان 
را غرور ندهد که با ایشان در آن مظلمت شريك بو د. 


قاعدة نهم آنکه‌بدان قناعت نکند که‌خود" ظلم" دست بدادد: لیکن غلامان و 
چاکران و ایبانم_ حود دا مهذ"ب کند و به‌ظلم ایشان دضا ندهدء که وی دا از 
ظطلم ایشان برسند ". : 

عمر خحط‌اب(دض)نامه‌ای نب نبشت به بوموسی‌الاشعری که وی عامل وی 


۱- با عیال‌خووهخوابه شد. ۲ آنچنان باش که دوا می‌دادی به‌هنگام مرگه باشی. 
۳ جوابکوی ظلم ایغان یزهست. 


- معایلات 


بود:ء راما بعد یکبختترین دعیت دادان آن کس‌است که دعیت بلو نیکبخت. 
اند» و بدبختترین کسی است که دعیت بدو بدبخت است. و زینهادا تا فراخ 
فرا نروی که عمال تو آنگاه همچنان‌کنند؛ آنگاه مثتل تو همچون سثوری 
بو دکه سبزه بیند» بسیادی بخور د تا فربه شود وفر بهی سیب هلاه وی باشد» 
که بدان سیب" وی دا بکشند وبخورند.» 

و در تورات است که «هر ظلم که از عامل سلطان رسد و وی خحاموش 
باشد - آن ظلم وی کرده باشد. و بدان مأخوذ بود.» و بایدکه والسی بداند 
که هیچ کس مغبونتر و بیعقلشر از آن نباشد که دین وآرت خویش بهدنیای 
دیگری بفروشد. و همه عمتال وچاکران" حدمت برای نصیب دئیاوی خویش 
کنند» وظلم در چشم والی آداسته گردانند تا وی دا به‌دوزخ فرستند و اپشان 
به‌غرض خویش دسند. کدام دشمن بو د عظیمتر ازآنکه در هلاله تو سعی کند 
برای ددمی چند حرام که به‌دست آرد؟ 

و درجمله عدل در دعیت نگاه نداددکسی که عمتال و چاکران خحویش 
دا برعدل ندازد. و کسی که‌اهل و فرزند وغلام خحویش دا فرا عدل‌ندارد؛ واین 
نکند | لا کسی که پیشین" دد دددن تن خو یش عدل نگاه دادد. و عدل آن بو د 
که ظلم و شهوت و غضب از عقل باز دادد تا ایشان دا اسیر عقل و دین گرداند 
نه عقل و دین دا اسیر ايشان. و بیشتر خلق آنند که عقل داکسر خحدمت بر بسته 
اند برای شهوت و غضب" تاحیلتی استنباط می کند تا شهوت و غضب بهمراد 
خویش دسند. و عقل از جوهر فریشتگان است و از لشکر خدای_ تما لی- و 
شهوت و غضب لشکر ابلیس است: کسی که لشکرخدای دا -تعا لی- در دستٍ 
لشکر ابلیس اسر کند. بر دیگران عدل چون‌کند؟ پس آفتاب عدل" اول ددسینه 
پدید آید. آنگاه نود آن بر اهل خسانه‌افند» پس به‌حو اص" سرایت کند. آنگاه 
شعا ع آن به‌دعیت دسد. هرکه‌یی آفتاب" شعا ع چشم دارد» طلب محال کردم 
باشد. 


ات سلطان. ۳۳۳ پیشین» لخست . ی 0۳ عقل را خادم شهوت ر غضب کر دا نینه! ند. 


دعیت داشتن و ولایت راندن ۳ ب۵ان 


و بدان که عدل از کمال عقل خیزد؛ و کمال عقل آن بو دکه کاره ا: 
چنانکه هست ببیند و حقیقت_باطن آن ددیابد و به ظاهر آن غر"ه نشود. مثلا" 
چون عدل دست بدادد برای دنیا؛ نگاه کند که مقصود وی از دنیا چیست: اگر 
مقصودآن است که‌طعام خحوش خورد د. باید که بداند که این بهیمه‌ای باشد در 
صورت آدمی» که شره خوردن کار ستودان است؛ و اگر برای آن‌کند تا جامةً 
دیبا پوشد. این ذنی بو د ددصودت مردی» که دعنایی کار زنان است؛ و اگسر 
برای آن کند تا خشم خویش بر دشمنان خویش براند؛ این سبمی بود دد 
صورت آدمیء که خشم گرفتن و ددیدن و ددافتادن با خحلق کار سباع است؛ و 
اگر برای آن می‌کند تا مردمان" وی دا حدمت کننده این جاهلی بو د دد 
صودت عاقلی» که اگر عقل دادد بداند که اين همه چا کرشکم خویش‌اند و 
خحدمت شهوت و فتر"ج خحویش می کنند و از وی دام شهوت خحویش ساخته 
اند و آن‌سجود که م ی کنندخو یشتن‌دا می کنند» ونشان" آن‌است که‌اگر بها دجاف! 
بشتوند که ولایت و عمل به دیگری می‌دهند همه از وی | عراض کنند و بدان 
والی دیکر تقرآب کردن گیرند وهر کجا که گمان برد زد و سیم آنجا خواهلر 
بود سجود و خلمت آنجا برند. پس به‌حقیقت آن نه حدمت کردن است که‌آن 
خندیدن است بر وی. و عاقل آن بو د که از کادها حقیقت و روح آن ییند نه 
صودت آن؛ و حقیقت این کارها جنین است که گفته آمد» و هر که نه چئین داند 
عاقل نیست. و هر که عاقل نیست عادل نیست و جای وی دوذخ است. و بدین 
سبب است که سر همه سعادتها عقل است. 


قاعد6 دهم آن است که غالب" بر والی تکبتر است و از تکبتر خشم‌غا لب 
شود و وی دا بر انتقام دعوت کند؛ ونعشم" عدوی عقل است و آفت وی وعلاج 
وی دد ۶عاب نضب از رکن مهلکات یاد کنیم. اما چون این" غالب شد. باید 
که جهد کند تا ددهمه کارها میل به‌جانب عقو کند و کرم ویردبادی‌پيشه گیرد» و . 


ارحاف (مصدد؛ جمع» اداجچیف)» خبر ددوغ افکندن» خبر تاددست. اس خشم. 


۰ ۵6 معاملات 


باید بداند که چون این پیشه گیرد مانند انییا و صحابه و اولیا باشد. و چون 
خشم داندن گیرد مانند ترکان و کنردان باشد و مردمانی ابله که مانند سیاع و 
ستودان باشند. 

حکایت کنند که بوجعفر خلیفه بود. بفرمود تا یکی دا بکشند که خیانتی 
کرده بود. مبادك بن فضا له حاضربود کقت: «یا امیرالمومنین» پیشین۱ خبری 
از دسول (ص) ازمن بشنو.» گفت: «بگوی.» گفت: حسن بصری (دض) دوایت 
می کند که دسول (ص) گفت که «روذ قیامت دد آن وقت که همه حعلق دريك 
صحرا جمع شوند» منادیآه از دهد که "ه رکه دا نزد حدای-تعا لی-- دوستی 
هست برخیزید.* هیچ کس برنخیزد مگر آن که از کسی عفو کرده باشد.» گقت: 
«دست از وی بدارید» که من از وی عفو کر دم.» 

و پیشتر نعشم والات از آن بو دکه کسی ذبان بدیشان دداز کند وخواهند 
که ددخون وی سعی کنند: دراین وقت بای دکه یادآدند ازآنکه عیسی (ع) فرا 
یحصی (غ) گفت: «هر که ترا چیزی‌گوید و داست گوید شکر کن. و اگرددوغ 
گوید شکر" عظیمتر کن که دد دیوان تو عملی بیفزود بی‌دنج تومیعنی عبادت 
آن کس به‌دیو ان تو آوددند. 

یکیدا! دد پیش‌دسول(ص) می‌گفتند که «وی"عظیم" با قوّت مردی‌است.» 
گفت: «جراآ» گفتند: «باهر که کشتی گیرد» وی را بیفکند وبا همه کس بر آید.» 
دسول (ص) گفت: «قوی و مردانه آن کس است که با خشم خویش برآید نه 
آنکه کسی‌دا بیفکند.» و گقت (ص) که «سه چیز است که هر که بدان دسید» 
ایمان وی تمام شد: چون خشم گیرد فصد یاطل نکند. و چون خشنود شود حق 
بنگذارد» وچون قاددشود بیش اذحق خحویش نستاند.» ۱ 

و عمر(دض) گفت: «بر هیچ کس اعتماد مکن تا در وقت خحشم وی دا. 
نبینی و بردین هی کس اعتماد مکن‌تا در وفت طمع وی دا نیازمایی.» 

علی بسن‌الصسین (دض) رودی به‌مسجد می‌شذطب یکی وی دا دشنام داده 


اسب پیشین» تست 1 آن کس. 


دعیت داشتن و ولایت ر انس 0 


غلامان او قصد وی کردنده گفت: و دست از وی بدادید.» پس وی دا گفت: 
آنچه از ما پرتو پوشیده است بیشتر است. هیج حاجتی هست ترا که به‌دست 
ما بر آید؟» مرد حجل شد. پس علی‌بن الصین جامه برداشت! و به‌وی داد و 
هز ار درم فرمود وی دا» آن مرد می‌شد و می گفت: «گواهی دهم که این جز 
فرزند دسول نیست.» و هم از وی دوایت کرده‌اند که غلام دا دوباد آواز داد 
جو اب نداد گفت: «نشنیدی» گفت: «شنیدم.» کقت: «جر ا جواب ندادی؟ » 
گفت: «از خحوی تو و ازختلق یکوی تو این بودم که مرا نر نجانی.» گفت: 
«شکر" خدای‌را که بندة من ازمن ایمسن است.» و غلامی بود وی دا» دوزی پای 
گوسفندی بشکست گفت: «جراکردی؟» گفت: دعمداً کردم تا تور به‌حشم- 
آودم.» گفت: «من| کنون آن‌دا به‌عشم آودم که‌تورااين بیامو خت.»- یعتی ابلیس 
راو وی دا آزادکرد. و یکی وی دا دشنام داد گفت: «ای جوانمرد» میان من 
و دوزخ عقتبه‌ای‌است. اگر آن عقبه بگذارم بدین سخن تو با ندادم» و اگسر 
نتوانم گذشت خود" از آن بترم که تو گفتی.» 

و رسول (ص) گفت: «کس بو" دکسه به‌حللم و عقو" درجة صایم و 
قایم۲ بیاید: و کس بو دکه نام وی دد جريدة جبادان نویسند و "هیچ ولایت 
ندادد مگر بر اهل_ خحویش.» 

و دسول (ص) گفت: «دوزخ دا ددی است که هیچ کس بدان در نشرد 
مگ رآنکه خشم خویشتن برحلاف شر ع براند.» 

و روایت کرده‌اند که ابلیس روزی پیش موسی (ع) آمد و گفت: «ترا 
سه‌چیژ بیاموزم تا مرا از حق-تعالی- حاجت خواهی.» موسی گفت::آن سه 
چیز چیست؟» گفت: «اذ تیزی حذد کن, که هر که تیز وسبکسر بو د من با وی 
چنان بازی کنم که کودکان با گوی؛ و از ذنان حذد کن؛ که هیج دام فرو نکردم 
در راه حلق که بر آن اعتماد دارم جون زنان؟؛ و سوم از بخیلی حذر کن؛ که 
هر که بخیل بنوآدمن دین و دنبای وی هردو بر وی بهز بان آرم.» 


۱ جامه ازددش بر گر فت. ۲- مراد قاثماللیل(شب ز بت داد به‌صیادت) و صائم النهاد 
(روزه‌داد به‌دود) است. ۳ و حال ۲ تکه. 


و5 رت معاملات 


و دسول (ص) گفت: «هر که خحشم فرو خور د و تواند که براتد» 
حدایب‌تعا لی-- دل وی را اژ امن و ایمان پر کند؟ و ه رکه جامهٌ تجمل دد- 
تبوشد تا حدای-تعالی- دا تواضم کرده باشد» دایتعا لی- وی دا جامة 
کرامت دد پوشاند.» و دسول (ص) گفت: «وای بر آن که خشمکین شود وعشم 
حدای.تعا لی- دا برخو یشتن فراموش کند.» 

ویکی دسول (ص) دا گفت: «مرا کاری بیاموز که بدان به‌بهشت دسم.» 
گفت: «در خحشم مشو که بهشت تراست.» گفت: «دیگسر.» گفت: «اذ هیچ کس 
چیزی مخواه که بهشت تراست.» گفت: «دیگر.» گفت: «اذ پس نماز دیگرا 
هفتاد باد استنفاد گوی تا گتاه هفتاد سالهٌ ترا عفو کنند.» گفت: و«مرا هفتاد ساله 
کناه یست.» گفت: و«گناه ماددت دا.» گفت: «مادرم دا چندین گناه نیست.» 
گنت: «آن پددت دا.» گفت: و پددم دا چندین گتناه نیست.» گفت: «آن 
پراددانت دا.» 

و عبدالنه بن مسعود(دض) می گو ید که رسول(ص) ما لی قسمت می کرد 
یکی کَفت که «اين قسمتی است که نه برای خحدایب_تعالی- کردند» - یعنی 
به‌انصاف نیست. این مسعود دسول (ص) دا حکایت کرد: وی خشمگین 

شد و دوش سرخ شد. و یش از این نگفت که « هدای تعا لی- بر 
براددم موسی دحمتکناد» که وی دا بیش از این برنجانیدند و وی صبر- 
کرد.» 

و این جمله از اعباد و حکایات کفایت بود تصیحت اهل ولایت دا 
که چون اصل ایمان برجای باشد» این اث رکند» و اگر اثرنکند نشانةآن است 
کهدل‌از ایمان خحالی شده است؛ و جز حدیئی برزبان وی‌نمانده است؛ وحدیثر 
ایمان که اندد دل بو د دیگر است و ایمان دیگر؛ و ندانم که حتیقت ایمان دد 
دل چگونه بود عاملی دا که به‌سالی در" چند هزار درم و دیناد حترام فرا- 
ستاتد و فرادهگری دهد. تا۲ همه‌ددضتمان وی بو د. انسدد قيامت‌همه از 
دی باز خواهند؛ و" مفعت آن به‌دیگران دسیده بساشده و اين نهایت خفلت و 
نامسلما نی با شد. واستلام. پاهان جلد نوّل 


۱- تماذ دیگر؛ لماذ عصر. وس و۳۳ 


فیرستها . 


فهرست اعلام اشخاص: امکنه» کتب و... 


آدم (ع) ۸۵ ۵۳۰ 
آسیه (همسر فرعون) ۳۱۸ 
الف 
ابراهيم ادهم ۲۹۹ ۰۳۰۸ ۰۳۲ ٩۳4‏ 
ابراهیم تیمی ۳۷۳۳ 
ابراهيم خحلیل(ع)۰۱ ۰۲4۰ ۲۹۵ 
ابراهیم خواص 41۰ 
اپراهیم شیبان ۲۸ 
ابراهیم نخعی ۹ 8 ۰1۲ 4۳۵ 
آبلیس ۲۰ ۵1۱ 
آبن سیرین ۰۱۰۵ ۰۳۱۸ ۰4۳6 ٩4۰‏ 
اين‌عباس سه عبدالله بن عباس 
این عمر سه عبدالله بن عمر 
ابن المبارک سه عبدالله بن مبارک 
این مسعود.. سه.. عیدالله بن مسعود 
ابوادریس خولانی ۳۹۱ 
ابوایوب انصاری ۲٩۱‏ 
ابوبکر صدیق ۰۱٩۳‏ ۰۲۳۱ ۰۲ ۱۲۹۱ ۱۳۱۵ ۳۹۸ 
4٩۳ 6۷۷ ۳۱ 4۱۸‏ ۰4۹۵ ۵۰۰ 
ابربکر کتانی ٩۰۸‏ 
ابو حازم ۹ ۰۵۲ ۰۵۳۷۱ ۵۳۷ 
ابوحذیفه ۳:۹ 
ابوالحسن خاتمی 4۵۳ 
ابرالحسین وری ۰4۰۲ 4٩۰‏ 
ابوحنیفه ۰۱۱ ۰۳۳۲ ۳۱۳ 1۷ 4۷۱ 
ابودردا 4۰1 ۷۰٩‏ 4۱۱ ۰1۲۱ ۰1۳۹ 1۱۵ 


ابوذر غفاری ۰۲۸۹ ۳۸۱ ۰۸۰٩‏ ۰4۱۰ 4۲۹ 

ابورافع ۳۹۵ 

ابرسعید ابی الخیر (شیخ) ۰45 4۵۰ 

ابوسلیمان خحطابی ۰:۹ 

ابوسلیمان دارانی ۰۲4۰ ۲۸۳ ۰۳۰۵ 4۱۵ 4۱۰ 
54 

ابوعبدالله رازی 4۰۸ 

ابرعبیده جراح ۰4۲۳ ۵۰۱ 

ایوعلی ر باطی 4۰۸ 

ابو عمرو بن نجید 4٩۵‏ 

ابوالقاسم کرکانی 44۵۳ 4۸۰ 

ابوا لقاسم نصرآبادی 1۹۵ 

۵۳٩ ابوقلابه‎ 

ابوسعود انصاری ۳۳ 

ابومسلم خولانی ۵۱۸ 

ابومعاو به الاسود 4۱۳ 

ابوموسی الاشعری ۵۳۷ 

٩۱۵ ۰1۰۲ ۰۳۲۰ ۱۷۹ اپوهریر»ه‎ 

ابو لهیشم بن تیهان ۲٩۱‏ 

ابی لهب ۳۸۵ 

آحد (کوه) ۲۰) 

احمدین ابی الحواری ۲4۰ 

احمد حنبل ۰۲۳ ۰۳۰ ۱۳۱۲ ۳۲۹ ۳۵۲ ۳۷۲۲ 
۳ ۵۲ 

اف قیس 4٩۳۳‏ 

احیاء علوم‌الدین (کتاب) 5 ۰۲۳۲ ۰۲۲ ۰۲۷۳ 


۵ 


کیمیای‌سعادت 


۹ ۳ ۳۷۲ 
اعمش ۰۲ 8۵ 
اقرع بن حابس 1۳۱ 
ام سلمه ۱۹۹ 
انحیل ۱۲۷ 
انس مالک ۰۱۵۷ ۰۱۷۵ ۰۱۸۳ ۰۲۱۲ ۰۲۸۵ ۰4۱۷ 
٩1۱4 ۰٩۳۱ ۳‏ 
اوزاعی ۳۲۰ 
او یس قرنی 41۳۷ ٩۳٩‏ 
ایوب(ع) )۳۱ 
ب‌ 
بداية الهدایه ( کتاب) ۲۹۲: ۲۷۱ 
بدن حنگ ۰ ۵۲۷ 
براء عازپ ۵۱۰ 
پریره ۲۹۱ 
بررجمهر ۵۳۳ 
بشر حافی ۰۳۰۷ ۰۳۹۹ ۰۳۷۳ ۰8۳6 4۵۸ ۰۵۱۹ 
2۲۰ 
بصره ۳ ۰۳۵۳ ۰۳۷۸ ۳۸۵۸ 
بغداد ۲٩۹4‏ 
بقیم ( گورستان) ۲۳۹ 
بلال حبشی ۳۰۵ 
بنی ارفدة 1۷ 
بنی اسرائیل ۰۲۲ ٩۱۰‏ 
بنی شیبه ۲۲۷ 
بوذر جمهر سه بزرجمهر 
بیت المقدس 1۵٩‏ 
ت‌ 
ننمیم ۷۲ ۲۳+ 
تورات ۰۱۲۷ ۲۳ 1۳ ۰۵۱۸ ۵۳۸ 
ث‌ 
ثابت بنانی 4 14 
۱ 
حابر ۳۱۲ 
حالینوس 4۵ ؟ 
جبرئیل(ع) ۰۲۵۱ ۰۲۵۹ 0۳۵۸ ۰4۲۷ ۰:۸۷ ۰۵۲۷ 
وز 


حمرانه ۵۲۲۲ ۲۳۸ 

حعفر بن محمد(ع) ۰( ۰۳۰۰۰۰ ٩۹۱‏ 

حجمره ۲۲۰۱ 

حمرء العمّبه 4۲۲۷ 4۲۳۲ ۲۳۳ 

حنید. استاد ۰۲۰۱ ۰۳۰۰۱ ۳۹۲ ۰۸۰۱ 1۱۲ ۰4۱۳ 
۱۷ 

حواهر القرآن ( کتاب) ٩‏ ۲۷۵ 

ح‌ 

حاتم اصم ۸ ۰۳۵ ۰1۳۹ 4۵۳ 

حامد لفاف ٩۳٩‏ 

حجاج ۳۸۸ 

ححرالا سود ۲۲۷ تا ۲۳۰ 

حدیبیه ۲ ۲۲ ۲۳ 

حذیفه المرعشی 41۰۷ 1۳4 ۵۳۲ 

حرا( کوه) 1۳٩‏ 

حسان بن ابی سنان 11۰ 

حسن بصری ۰۱۷۹۲۱ ۱۷۷ ۰۲۰۱ ۰۲۱۳ ۰۲٩۳‏ ۰۲۹۰ 
۳ 8۳۶ 4۳۲۱ 8۳۷ 81 ۶6۵6 
۳ ۰۵۰۵ ۵۱۷ ۵8۰ 

حسن بن علی (ع) ۰۲۹ ۳۵ ۰۳۷۱ 1۳۱ 


سین بن علی (ع) ۳۷۱ 


حتصبه (هس, رسول ص) ۳۱۵ 
حمادین سلمه ۳ ۳۸۶ 


۰ 


- 
خضر(ع) ۰46۲ ۵۳۱ 
د 


داود(ع) ۲۲۳ ۰۳۸۵ ۰۳۹۴ ۰۷۸ 4۸۷ ۵۳۳ 
داود طایی ۳4 ۵۱٩‏ 
ذ 


رابعه عدو یه 4٩‏ 
ربیم بنت معوذ ۳۱4 


ر بیع یشم (نعشیم) ۰4۲۷ ۰4۳۵ ٩۳۹‏ 
رسول ا کرم(ص)در بیشتر صفحات 


زیور ۱۳۲۷ 
زحل (میاره) ۵۸ 
زکریا(ع) ۲۹۳ 
زهره (صیاره) ۵۸ 
زهری ۲۸ 
زیدین حارثه 1٩7‏ 
س‌‌ 
سری سقطی ۰۳۵۵ ۰۳۷4 1۳۸ 
سعد بن ابی وقاص ۰۳۱۷ 4۳۵ 
سعید بن حبیر ۲٩‏ ۵۰۲ 
سعید بن زید ٩۳۵‏ 
سعید مسیپ ۱۷ 
سمیاد وری ۱۱۱ ۲۰٩۱‏ ۲۹ ۰۳۹۸ ۱۳۷۳ ۲۷ 
۰8٩ ۶۳ ۶‏ 171۰ 
سفیان عیینه ۵۱٩‏ 
سلمان فارسی ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰4۰۷ ۵۲۸ 
صلمه ۳۸۱ 
صلیمان(ع) ۹ 4۷۷ 
سلیمان خواص )4 4۳ 
سلیمان عبدالملک ۳۸۲ ۵۳٩‏ 
سوده ( هم رسول) ۳۱۹ 
سوس (شوش) ۳۵۳ 
سهل تستری ۰۳۱۸ 1۳۵ ۰1۳۱ ٩۵5‏ 
ش‌ 
شافعی ۱4۱ ۰۱11 ۰۱۸۹ ۱۹۰ ۰۲۰6 ۰۲6۱ ۰۲۹4 
۳۳۲۳۲ ۳۸۸ 65۵ 646۷ 4471۸ 
۳ ۰1۹۸ ۸۵۰۸ ۵۲۳ 
شعبی 4۵۷ 
شقیق بلخی ۵۳۶ 
ین 
صحیح بخاری ۱۸۵ ح 


صحیح مسلم ۱۸۵ح 
صفا ۰۲۳۰ ۵۲۳۱ ۲۳۷ ۲۰ 


صفیه (هس, رسول) ۰۳۱۳ ۲۰) 
ط 
طاو وس ۵ ۳۸۸ 


طلحه ۱۷۳ 

٩۵۳ ۰1۲۷ طوس‎ 

عامر ین عبدفیس ۲٩‏ 

عایشه ۰۱35 ۱۹۹ ۰۲۳۰۲۰۸۰۲۰۵ :۲ ۳۰۵ 
۰۳۷۵ ۳۷ ۹ ۲۷ 4۱۷ 46۲۱ 
۵ ۸۰۷۵ 1۷۲۱۲ ۶۸۲ ۸۸ ۵۰۱ 
۱( ۵۸۳۰۵ 

عبادة بن الصامت ۳۸۱ 

عباس بن عبدالمطلب (رض)۰۱4۳ ٩۰۵‏ 

عبدا لرحمن بن عوف ۰۳۱۳ ۳۵ 

عبدالعزیز بن سلیمان بن عبدالملک ۵۳۷ 

عبدالله بن عباس (رض)۱۵: ۱۸۲ ۰۲64 ۰۲۹۵ 
۵ ۰۲۱ 4۵۱ 8716 ۰۵۱۰ ۵۳۰ 

عبدالله بن عمر ۰۱۵6 ۱۵۹۱ ۵۱۷۱ ۰۲۰۵ ۰۳۹۸ 
۳ 4۸۲ 

عبدالله ین عمروین عاص ۰۲۱۹۱ ۰44۳ ۵۳۳ 

عبدالله‌بن مبارک 0۲۸۹ ۰۳۰۹ ۰۳۹۸ ۳۷۸ ۰4۲۹ 
۹۵ 

عدائله ببن مسسعود ۰۱۷۸ ۰۳۰۵ ۰۲۳ ۰۲۵۹ ۰۳۸۱ 
۸ ۶ 1۲ ۰1۳۸ ۰46۳ ۵۲ 

عتبة الغلام ۰۲) 

عشمان بن عفان ۰1۱۷ ۲۵ 

عجائب القلب ( کتاب) ۱) 

عرفات ۲۱۸ ۰۲۲۱ ۲۲3 ۰۲۳۱ ۲۳۲ 

عرفه ۲۱۸ ۲۲۱ 

عطارد (سیاره) 1۰ ٩۱‏ 

عکرمه ۸ ۰۲ 4۱۵ 

علی بن ابیطالب(ع) ۰۱۱۵ ۰۱۹۱ ۰۲۶8 ۰۲۹۰ ۲۹۲ 
۵ ۳۱۷ ۰۳۲۰ ۳4۲۰ ۰۳۸۵۲۱ 4۳۸۵ 
6۰ 6۰۲۱ ۰8۱۲ ۰6۲۵ ۰4۵۱ 
۰۵۰۱۷ ۵۱۷ 

علی بن الحسین(ع) ۰۲۳۹ ۰۵۹۰ ۵٩۱‏ 

علی بن معبد ۳۷۱ 

علی بن موفق ۲۱۸ 


علی حلاج ۸۰ 
عصربن خحطاب ۰۱۳۳ ۰۱۹۳ ۰۲۲۱ ۰۲۳۲ ۰۲۸3۱ 


هد 3 


۲ ۳۰ ۳۱ ۰۳۱۷ ۳۲۵ 4۳۲۰ 
۸ ۰۳۱۱ ۰۳۱۸ ۳۷۲۱ ۰۳۷۲۲ ۰۲۷۲ 
۹ ۰۵ تا ۰۸۰۷ 4۸۱۷ ۰۸۱۹ 484۲۰ 
۳ ۲۲۷ ۰۳6 8۸ ۰۱۳ 48*۲ 
۸ ۰۵۱۷ ۵۲۸ ۰۵۲۹ ۵۳۱ تا ۵۳۳ 
۷ ۵۰ 

عمر بن عبدالعزیز ۰۳۷۱ ۰۵۲۸ ۵۳۶۰ 

عون بن عبدالله 4۳۳ 

عیسی(ع) ۰۷۹ ۰۷۷ ۱۱۲ ۲۰۵ ۱۳۲۵ ۵۳۸۳ ۳۸۵ 
۲ ۶ ۰6۰ ۰۶۳۲۱ ۰4۳۹ ۰47۱ ۰۵۰۳ 8۰ ۵ 

ف 

فتح موصلی 4۰۲ 

فرعون ۵1 ۰۱ ۰۵۱۸ ۵۳۶ 

فضیل عیاض ۰۲۹۲ ۰۳۵۲ ۸۳۸۱ ۰1۲۲ ۰1۳1 ۰4۳۵ 
۷ +4۳ 4۵۱۹ ۵۳۵ 


کعب الاحبار 4 ۰6۲ ۵۱۸ 
که ۰۲۳۰ 4۵٩‏ 
کوفه ۳۵٩‏ 
کمیای سعادت (کتاب) ۵ 
ل 
لقمان حکیم ۰۲۰۵ ۰۳۲۹ ۵۱۳ 
مِ 
مالک بن انس 4۳۵ 
مالک دینار ۰۲٩۲‏ ۳۸۵۸ ۰۸۳۷ 1۳۹ 
مأمون ۵۱۸ 
مبارک بن فضاله ۵۰ 


محمد بن المنکدر ۰۳۵۵ ۳۵٩‏ 
محمد پن واسع ۱ ۰۳۸۸ 1۳۹ 
مدینه ۰۲۳۵ ۳۷/۹ ۳۸۵ ۰۳۸۲ 4۵٩‏ ۰4711 46۷۸ 


کیمیای‌سعادت 


۲ ۵۳۳ 
مروه ۲۳۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۷ ۲۸۰ 
مریخ ۲۱ 
مزدلقه ۲۲۰ 
مشکوة الا نوار و مصفات الاسرار ( کتاب) ۵۸ 
معاذجیل ۰۱3۱1 ۲۵۳ ۳۰۳ ۳۱۷ ۳۶۲ ۳۹۱ 
معاو یه بن ابی سفیان ۳۲۰ ۵۲٩‏ 
معروف کرنعی 4۲۲ 
مقاتل بن صالح ۳۸4 
مکه ۰۲۲۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۹ ۰۲۳۹ ٩۵٩‏ 
منا 2۲۲۱ ۲۳۱ ۲۳۳ 
سوسی (ع) ۰۱۲۷ ۰۲4۰ ۰۲۱۲ ۰۳۸۵ ۰4۱4 ۰4۲۱ 
۰۳۰ ۰40۲ ۰۵۱۸ ۵۳۵ح: ۵4۱ 
میقات ۲۲۱ 
و 
واثئلة بن اسقع ۳۵۰ 
صله بن اشیم ۵۱٩‏ 
وهب بن منبه ۳۸۹ ۳۸۸ 
وهیپ بن‌الورد 2۳۶۸ ۳۵) 
ظ 
هارون(ع) ۵۱۸ 
هار ون‌الرشید )۰۵۳ ۰۵۳۵ ۵۳۷ 
هامان ۵۳۵ _ 
هرم بن حیان ۳۷؛ 
هشام بن عبدالملک ۰۳۸۵ ۳۸۲ ۵۲۹ 
ی 
یحی (ع) ۰۳۸۵ ۵۰ 
یحیی بن یحیی ۳۷۵ 
یحیی مماذ ۳۶۸ 
یمن ۳۲ 
یوسف (ع) ۰4۱۲ ٩۱۵‏ 
یوسف اسپاط ۰4۰۷ ٩۳4‏ 
یوشع بن نونل(ع) ۵۰۱ 
یونس(ع) ۲۹۲ 
یونس ین عبید ۳۵۰ 


آیه 


آمن الرسول بما. .. 

آیة الکرسی . .. 

انضز نا وشمعنا فارتا., 
واتوا ییوت من ... 
واذا آذکرت ز بلگد .. 
ادا زازلت... 

واذ کر اسم ریک 

واد کر ر بك فی نس .. 
واذ کروا الله کثیرا... 
واذ لم یهتدوابه . .. 
اذهبتم طیباتکم فی ... 
ارایت من انخذ ... 
استحسیوا الحياة الدنیا . .. 
استوی علی المرش 
اعوذبك من همزات, .. 
افیضوا علینا من ... 

اقم الصلاة لذ کری 
الاله الخلق والامی .. 
الذٍی خلق من الماء... 
والنین اذا فعلوا... 
والذین ان مکناهم. .. 
والذین حاهدوافینا ... 
الامن اتی الله... 

الذین یذ کرون الله. .. 
الست بریکم ... 

ام حسب الذین ... 
وامتاز وا الیوم ایها ... 


فهرست آیات قرآن 


شمارةٌ آبه 
۳۸۵ 
۲۵۵ 
۱۲ 

۱۸۹ 
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۱ و ۲ 
۵ ۲۰۲ 
زدت 
۱۰ 

۱ 


۱۳۵ 


۱۹ 
۱۷۲ 


۲٩ و‎ ۷ 
۰۱۹ 

1۹ 

۳14 
قفا 
۳۳ 
۳ و ۲۵۳ 
۹ و 4۸۱ 
۹ 

#۷ 
و ۹۵ 
۵۵ 

۱:۹ 
۱۰ 
۱۹۵ 

۱۷ 

۳۲۰ 

۳۲۹۵ 

۵۰۰ 

۱۸ 

۲۵ 
۳ و ۲۰۹۵ 
۳۱ 

2۳۵ 

۳:۹ 
۵۱۸ 


آبه شمارة آبه 
ان الابرار لفی نعیم . .. ۳و >۱ 
انا خلقنا الانسات من ... ۲ 
انا عرضتا الامانة علی ۰.۰ ۷ 
ان الله یامر با لعدل ... ۹۰ 
ان تدعهم.الی الهدی ... ۵۷ 
ان تسخروا منا ... ۳۸ 
آن تعذ بهم فانهم . .. ۱۱۸ 
وان جهنم لمحیطة 1۹ 
ان رحمه الله قریب , .. ۵۹ 
ان الشطان منزغ. .. 2۳ 
وان لیس للانسان الا ... ۳۹ 
انما اموالکم واولاد کم ,.. ۱۵ 
انما یوفی الصاپرود.... ۷۰ 
وان منکم الا واردها . . . ۷۱ 
انه کان صلیقّا نپیا. .. ۱ 
انی خالق بشرا من طین . .. ۸ و ۷۲ 
انی وجهت وجهی ... ۷۹ 
اولم ینظروا فی ملکوت . .. ۱۸۵ 
آهذنا . .. 1 
ایا لك نعبد واياك ... ۵ 
والباقیات الصالحات. .. ۷۹ 
بل کذبوا بمالم. .. ۳۹ 
تبارك الذی حمل ... "1 
تبت پدا ابی لهب ... ۱ 
تتحافی جنوبهم عن ... ۱۹ 
الحمدلله . .. ۲ 
ذرية بعضها من بعض... ۳4 
رب ادخحلی مدخل... ۸۰ 
رب المشرق والمغرب , .. ه تا ۱۰ 
ربا آتنا من لدنلشه .. ۳ 
الرجال قوامون علی النساه. .. ۳ 
سبحان الذی سخرلنا ... ۳ ۱4 
صبحان من یسح الرعد... ۱۳ 
وسبح بحمد ر بك. .. ۳۹ 


وسخر لکم ما فی السموات... ۱۳ 


۵۸ ۱۲ ۱و۰ ۱۷ 
۰*9۷« 

۱۷۱ 

۱۷۱ 

۷۹ 

۳۹ 

۳۹۵ 

۳۸۵ 


آبه شمارة آ: نام سوره صفحه 
سنریهم آیاتنا فی الافاق... ۵۳ فصلت ۳ 
والشمس وضصحیها . .. ۱ شمس ۳۷۷ 
والشمس والقمر والنجوم .. . زنل اعراف ۵۸ 
شهدالله . .. ۸ آل عمران ۷۳ 
والصبح اذا تنفس... ۸ تکویر ۳۷.۰ 
عسی ربنا ان ۳۷ قلم ۳۹4 
والعصر ان الانسان. .. ٩‏ تا ۳ عصر ۲۹4۵ 
وعلمناه من لدنا علما... ۹۵ کهف ۳۵ 
فاذ کرونی اذک رکم... ۱۵۲ بقره ۰ ۲۵۲ 
فالق الاصیاح. ی ۹۹ انعام ۲۹ 
فان عصولك فقل ... ۳۹ شعراء ۱۱۰ 
فان له معيشه . .. ۱۳4 عطه ۹۵ 
قسیح بحمد ر بككد .. ۳ نمر ۹ 
فطرة الله ای فطر. .. ۳۰ دوم ۳۲ 
فی مقعد صدق . .. ۵۵ قمر ۳۷ 
القارعه . .. ۱ فارعة 1 
قد افلح من تز کی .۰.۰ 6 و ۱۵ اعلی 14 
وقضی ر بك الا تعبدوا. , , ۳۳ اسراه 1۳ 
قل اعوذ برپ الفلق.. . ۱ فلق ۳۷۰ 
قل اعوذ برب الناس ... ۱ ناس ۳۹۰ 
قل الله ثم ذرهم... ۹٩۱‏ انعام ۱۳۹ 
قل اللهم مالك, .. ۳۹ آل عمران ۷۳ 
قل ان کان ایا کم... ۲ تو به ۱۹۳ 
قل انما انا بشر مثلکم ... ۱۹۰ کهف ۳۲ 
قلنا اهطوا منها . .. ۳۸ بقره ۸۷ 
قل هوالله احد. .. ۱ اتعلاص ‏ ۷ ۳۲۰ 
قوا انفسکم واهلیکم ... ۹ تحریم ۳۹۸ 
والکاظمین الفیظ ... ۱۳ آل عمران 1 
کانوا قلیلا من الیل ... ۱۷ ذاریات ۳۷۰ 
کذك نری ابراهیم ... ۷۵ انعام ۰ و ۵۷ 
کلابل رات علی ... ۱4 مطففین ۲۵ 
کلالو تعلمون, .. ۵ تا ۷ تکاثر ۱-۹۹۷ 
کلوا من الطیبات . .. از مومنون ۱۳-۷۳ 
لا تبطلوا صدقاتکم ... ۳۹4 بقره ۱۹۷ 


لا تجد قوما یومنون... ۲۲ محاد له ۳۹۸ 


2۵۲ کیمیای سعادت 
آیه شمارة آیه نام سوره صفحه 
ولا تجسسوا ۱۲ حجرات ۹ 
ولا تدخلوا بیوتا . .. ۷۷ نور ۹ 
ولا تر کنو الی الذین ... ۱۱۳ هود ۳۸۸ 
ولا تطع من اغفلنا... ۲۸ کت 0 
ولا تلقوا بایدیکم الی ... ۱۹۵ بقره 5۱۰ 
ولا تلهیهم تجارة. .. ۳۹۷ ۳ ۳۱ 
ولا تمدت عينيك, .. ۱۳۹ طه 13 
ولا تیمموا الخبیث ... ۷۷ بقره ۷۰ 
لایلاف قریش... ۱ فریش ۳۸۷ 
لا یمسه الا المطهرون. .. ۷۹ واقمة ۲۸ 
ولئن سالتهم من... ۵( نقمان ‌ 
وكکن منکم امة, .. ۱4 آل عمران :۵ 
ولکن لا تحبون الناصحین ۷۹ اعراف 1 
لکیلا تاسوا علی .۰.۰ وف حدید ۷ 
لن تنالوا البر حتی ... ۲ آل عمران ۲۰۵ 
لو انزلتا هذا القرآن. .. ۳۱ حشر ۳۹۷ 
ولهن مثل الذي.,. ۳۳۸ بقره ۳۰۸ 
واللیل اذا یخشی ... ۱ الیل ۲۳۷۷ 
وما ادریک ماسجین... ۸ مطففین رف 
وما خحلقت الحن و... ۵1 ذاریات ۱ ۳-۲ 
وما منا الا له مقّام. .. ۱۹4 صافات ۱۹۲ 
وما من دایه‌فی ...۰ 1 هود ۹ 
وما یطم جنود ربگ,,, ۳۹ مدثر ۱۸ 
وما یلفظ من قول, .. ۱۸ ق‌ ۳۹۹ 
ومن آناء اللیل... ۱۳۰ طه ۳۷۰ 
من بعد ان نزع... 9 یوسف 1 
ومن تزکی فانما . .. ۱۸ فاطر 1۹ 
ومن حاهد فانما ... ۹ عنکیوت ك 
ومن عمل صالحصا. .. 1 فصلت 1۹ 
ومن کات فی هنه. .. ۷۲ اسراء ۸ 
ومن یتعد حدود الله .,. ۱ طلاق 1۵ 
نار الله الموقدة , .. دوب همزة ۱۰۲ 
نعم العید ائه اواب ... ۷ ص‌ ۳.۳ 
و یل للمطففین. .. ۱ مطففین ۳۵۲ 
هذا ر بی ... ۷۹ انعام 5 


فهرست ایات 29۳ 


ی شماره آبه نام سوره صفحه 
هل اتی علی الانسانت...  .‏ ۱ انسان 1۸ 
یا ایها الذین آمنوا. .. ٩‏ منافقون ۳-۳۰۸ 
و یحب المتطهر ین ... ۳۳۲ بقره ۱۳۹ 
بحسبهم الجاهل .۰.۰ ۳۷۳ بقره ۲۳۰ 
و یدرون با لحسته السینة ۲۲ رعد 1 


یسألونك عن الروح ... ۸۵ اصراء 3 


اتیع السينة . .. 

احبب ما احیبت ... 
اذا احب احد کم,.. 
اذا حضر العشاء, .. 
اطعموا طمامکم الا تقیاء 


فهرست احادیث نبوی 


۳۵ 
۹ 
۰۰۹ 
۱۷۳ 
۲۰ + 


اعددت لنعمبسادی السصال‌حین, ۰۰ 


(حدیث قدسی) 
ارف نفسك تحرف ر بك 
اللهم اجمل لنا... 
اللهم اهد قومی ... 


اللهم بارك لامتی فی بکورها, .. 


آن لله سبعین حسابا. . . 
انما هی اعمالکم ترد الیکم 
بنی الاسلام علی النظافة 
تس عبد الزوجه. 

توبا تویا لربنا او با. .. 

حب الدنیا رأس کل حطية 


ادعوا الله وانتم موقنود, .. 


استغفرالله الذی لاله الاهو. .. 


استودع الله دينك وامانتگ. .۰ 


اشهد ان لااله الاالله وحده , .. 


اصلحك الله 


اعوذ با لله من الرحس النحس... 
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ,.. 


اعوذ بالله وقدرنه . .. 


۹۲ 
۱۷ 
۹3 
۳۹۸ 
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2۷ 
۵۸ 
۹۹ 
۱۳۹ 
۳۹۹ 
۹۹ 
۳۷۳ 


حبب الی من دنیا کم ... 

خا لقوا الناس باخحلاقهم 

خی رکم خی رکم لاهله وانا ... 
ارات اج نس 
الدنیا ملعونة وملعون... 

رحم الله امراً سهل ... 

رحم الله امرأً سهل البیع .. 
زویت لی للارض... 


(حنیث قدسی) 
طلب الحلال فريضه . .. 
طلب العلم فریضه... 
الطهور شطر الایمان 
لا تشد الرحال ... 
ما اوحی الی ان اجمع ... 


من عرف نفسه فقد 


ولو ازداد یقیناً لمشی فی الهواء 


فهرست عبارات عربی با ادعیه 


۱۲۳۲۸۱ 
۰ و ۲۷۲ 
۳۳۵ 
۱۵۰ 
۳۸۰۲ 
۷ و ۱۵ 
۱۹۲ 
۳۲۹۵ 


اعوذ بعزة الله وقدرته من شر... 
الندلله ای احیانا. 
الحمدلله الذی اذهب عنی ... 
لته اللی اتمعتان.. 


الحمد لله الذای وله عذبا. .. 


الحمدلله الذی خلقنی ... 
الحمدلله الذی قتعتا بما رزقتا 


ِ‌ ات یی شصسیی ۰۰ 


۳۰۵ 
۹4۸ 
۳۱۵ 
۳۹۰ 
۸۰ 
۳۸ 
۳۵۹ 
۳۰ 


۵ 

۳۹۹ 
۱۳۱ 
۱۳۹ 
3 
۳۳۹ 


۳ و 1۷ 


و 


۱۱۲ 


۵ 
۲۷۰ 
۱:۷ 
۲۸ 
۲3۱ 
۳۸۷ 
۳۹۹ 
۱۳ 


فهرست عبارات عر بی ۵۵۵ 
الحمدلله علی کل حال ۷۱ , اللهم لا تقتلنا بخضبگ, .. ۳۹۵ 
الله اکبر کییرا .. ۲ | اللهم لامانم لما اعطیت ولا ... ۳۷۲ 
اللهم اجملتی ی ۱۵۰ اللهم لك الشرف. .. ۳۳۹ 
اللهم پر ۲۲۸ | اللهم هذا البیت بيتك الحرام. ۲۳۳۸ 
اللهم احعله سقیا هنیتا ۲۹۵ | اللهم هذا حرم رسولككد .. ۳۳۵ 
اللهم اجمله شماء من کل .. ۳۳4 اللهم پارب البیت . .. ۳۳۹ 
اللهم ارحمنی بالقرآن.. ۵ | اللهم یا نی یا حمید.. ۱۸۰ 
اللهم ارحتی رائحة الجتة . . ۱2۹ آن البلاد موکل ... ۱ 
اللهم اصلح امة محمد , . ۲ | ان الله تعالی خلق آدم.. ۵۲ 
اللهم اظللنی تحت عرشكد .. ۲۲۸ | انا بدكك اللازم... 1۳ 
اللهم اعطنی کتابی بیمینی .. ۰ | اوصیکم عبادالله.. ۱۷۹ 
اللهم اعنی علی ذکرك و... ۹ | بس‌الله الذی لایضر.. ۳۷۲ 
اللهم اغفر للمومنین والمومنات ۷۳ | بسم‌الله الرحمن الرحیم اعیذلك .. 1۲۵ 
اللهم اغفر لی ذنیی ۵ | بسم‌الله العلی العظیم .. ۳۲۰ 
اللهم اغفر لی ولوالدی .. ۳ | بسم‌الله, توکلت علی الله.. ۳۳۵ 
اللهم امانتی ادیتها .. +۲۲ بسم الله رب اعوذ بللد .. ۳۳ 
آللهم انا ندرا که ۳۹۵ بسم الله و بالله توکلت .. ۹4 
اللهم انت الصاحب . . ۳۲۳۵ بسم‌الله و بالله والله | کیر.. ۳۳۹ 
اللهم اتی اتقرب اليك... وج | التائب من الذنب کمن لاذنب له ۱3۸ 
اللهم انی اسالك خیر هذه الریح ۶ / تعلمنا الملم ای هه ۱۳۹ 
اللهم انی اسئلك آلیمن .. ۱:۹ خحلق السموات والارضص ۳۵۰ 
اللهم انی اعوذ بك ان .. ۰ | الدنیا سجن الموّمن وجنة الکافر ۹1 
اللهم انی اعوذ يك من الشرك .. ۲۲۸ ذلك مبلغهم من العلم 1۱ 
اللهم انی اعوذ بلمن الکفر. . ۵۹ | رب اغقرلی وارحمتی .,. ۱1۳ 
اللهم انی عبدك وابن عبدك .. ۳۹1۹ رب آغفر وارحم ... ۳۳۰ 
اللهم اهله علینا بالامن. .. ۶ | رب باسمك وضعت جنبی ... ۳۹۹ 
اللهم ایمانا بك وتصدیقا .. ۲۲۸ | رب باسمك وضعت حنبی و باسمك. .. ۳۷۹ 
رو تعر ۰٩‏ | ربنا تقبل متا.. ۳۹4 
اللهم تصدیقا بکتابك, . ۳ / ربا لك الحمد. . ۱1۳ 
اللهم ث ثبت قدمی علی الصراط .. ۱۵8۰ سبحان الحی الذی لایموت . . ۳۹ 
اللهم جتبنا الشیطان. . ۰ | سبحان ربی الاعلی الوهاپ ‏ ۲۳3۱ 
اللهم ربنا آتنا فی الدنیا .. ۵۹ | مبحان ربی الاعلی و بحمده ۱۳ 
له ما فان محبوآن مان ۰6 | سبحاندبی العظیم و بحمده ۱۹۳ 
اللهم طهر قلبی من النقاق... برع ۱ ]| سبحان الله العظم و نجمده ۳۷۲ 
اللهم غشنی برحمتك. .. ۱۵۰ سبحان‌الله والحمدالله, . . ۳۷۲ 
اللهم فک رقیتی من‌التان .. ۰ | سبحان من زین الرحال... ۱۵۷ 
اللهم کسوتنی هذا الئوب... ۳ | سبحانك اللهم و بحمدك اللهم.. ۳۵۹ 
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کیمیای‌سعادت 


سبحاتكث اللهم و بحمدك وئبارك ,.. 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح 


السلام عليك یا رسول الله . .. 
السلام علیکم و رحمة الله 


السلام علیکما یا وز یری رسول الله . . 


سمع الله لمن حمده 

الصوم جنه 

الصوم لی وانا احزی به 

طلع البدرعلیتا... 

طوبی لمن خلقته للخیر... 
طهرالله قليك فی ... 

عند ذ کر الصالحین تنزل الرحمة 
العین حق العين ... 

ان ائله خحلق آدم, .. 

فان قلب المومن ... 

فان‌من لم یشکرالناس لم یشکر الله 
فقد انخذ الهه هو یه 

فکشفنا عنك عطاء لك . .. 

قي حفظ ائله و کنقه . .. 

کلموا الناس علی قدر عقولهم 


کتا کما کنتم ثم قست قلو بنا 
کنا نعزل والقران ینزل 

لا ال الا الله الملك الحق العبین 
لا اله الا الله وحده لاشريك له ... 
لا اله الا الله وائله اکبر... 

لا اله الا الله الملی العظیم . .. 
لا لپيك ولاصعديك. . . 

بيك بحجة حقا وتعبدا ورقا 
لیتخذ احد کم لسایا . .. 
واعوذبك ان تزل قدمی .. 

وائله لقد حلت العزو بة 

وفقك ائله للخیرات. .. 

وکل مولود بولد . .. 

الا من اتی الئله . .. 

ولیس الخبر کالمعاینه 

یاحی یاقیوم... 

الید العلیا خیر من . .۰ 
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